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سر مقاله

راهبرد   ممكن*
از هرچه بگذريم، نمي توانيم از حركت شــكوهمند 
انقلاب اسلامي به سادگي بگذريم. به قول مرحوم طالقاني 
ما انقلابي توحيدي، اســلامي و مردمي داشتيم. چيزي از 
انقلاب نگذشــته بود كه صاحب قانون اساســي اي به نام 
قانون اساســي جمهوري اسلامي ايران شــديم كه ثمره 
انقلاب نام گرفت و اين قانون اساســي ســند وفاق ملي ما 
ايرانيان شد. دستيابي به اين ســند وفاق ملي در كشور ما و 
جامعه ما كاري بســيار عظيم بود، چرا كه زيربناي جامعه 
ما را سنتي ديني تشــكيل مي داد كه مي توان آن را همان 
نظام حلال و حرامي دانســت كه در آموزش هاي جاري 
حوزه هاي علميه و روحانيت اســت و نمــاد اين نظام هم 
رساله هاي عمليه مراجع است. آنها معتقدند حلال و حرام 
محمد)ص( تا روز قيامت حلال و حرام اســت، بنابراين 
مي گويند اصولاً ما چه نيازي به قانون اساسي داريم؟ چرا 
كه تكليف مؤمنــان را اين نظام حلال و حرام مشــخص 
كرده اســت،  براي نمونه در اين نظام حــلال و حرام، زن 
حق قضاوت ندارد، درنتيجه زن حق رأي دادن هم ندارد. 
درواقع يك زن با رأي خودش كه در ذات خودش نوعي 
قضاوت است مي تواند بين دو مجتهد جامع الشرايط يكي 
را انتخاب كند. قانون اساسي نه تنها روابط ميان ما ايرانيان 
را تعيين مي  كند، بلكه رابطه كل جامعــه ما را با جهانيان و 
كشورهاي ديگر مشــخص مي كند. همين قانون اساسي 
جمهوري اسلامي سه بار به رأي زنان و مردان ايران زمين 
گذاشــته شــد؛  يك بــار زماني كــه اعضــاي خبرگان 
قانون اساســي را انتخاب كردند تا قانون اساسي را تدوين 
كنند، بنابراين با همين رأي مي  شد كه قانون اساسي را هم 
خودشان تصويب كنند. بار دوم با تأكيد مرحوم امام پس از 
تدوين، قانون اساسي به رأي مردم گذاشته شد و درنهايت 
هم در تجديدنظر قانون اساســي در ســال 1368 با وجود 
تأييد مقام رهبري به رأي مردم گذاشته شد. نكته مهم در 
قانون اساسي اين اســت كه چندين مرجع تقليد و افزون 
بر آن، چند ده مجتهد جامع الشــرايط و تعــداد زيادي از 
اسلام شناسان، نوانديشان ديني  و همچنين نمايندگان اقوام 
و اقليت هاي ديني در تدوين آن نقش داشــته، آن را امضا 
كردند و به اين قانون اساسي رأي دادند، بنابراين تك تك 

مواد قانون اساسي از نظر مذهبي مشروعيت دارد و مغايرتي 
با اصول اسلام نداشته و ندارد. نه تنها مشروعيت دارد، بلكه 
مقبوليت هم دارد، زيرا به رأي عامه مردان و زنان گذاشته 
شــده و در اين راســتا جنبه قانوني پيدا كرده اســت. اگر 
گروهي پيدا شوند و به دنبال تطبيق قانون با شرع باشند بايد 
توجه داشته باشند كه تك تك مواد اين قانون مشروعيت 
دارد و به امضاي مراجع و مجتهدان جامع الشرايط رسيده 
اســت. همچنين مردم تك تك مــواد را فهم كــرده و به 
آن رأي داده انــد. اين  نكته كه مراجــع تقليد و مجتهدان 
جامع الشــرايط گامي فراتر از احكام فرعي برداشــته و به 
قانون اساســي كه يك حكم اجتماعي و سند وفاق ملي 
است رأي داده اند بسيار مهم است و درواقع قانون اساسي،  
رساله اجتماعي مراجع مي شود. اگر به ياد داشته باشيم در 
سال 1366 مرحوم امام مطرح كردند كه احكام اجتماعي 
قرآن بر احكام فــردي اولويــت دارد و احكام اجتماعي 
قرآن 17 برابر احكام فردي آن اســت. ايشان گفتند يكي 
از مصاديــق اين احــكام اجتماعي همين قانون اساســي 
جمهوري اسلامي اســت كه آن را فلســفه عملي اسلام 
دانسته اند. درباره قانونگرايي، دكتر سيدجواد طباطبايي 
معتقد است كه روشــنفكري ايران با انقلاب مشروطيت 
شــروع شــد و در انقلاب مشــروطيت، روشنفكرترين 
شخص مرحوم آيت الله نائيني بود كه توانست دين و فقه را 
به صورت حقوق و قانون دربياورد تا به رأي مردم گذاشته 
شود. بنابراين عموم مؤمنان و متدينان انسان هاي لائيك، 
مذهبي سنتي، مذهبي مترقي، جريان چپ سوسياليست و 

به طوركلي همه شهروندان اين قانون را قبول كردند. 
عظمت ديگر قانون اساســي جمهوري اســلامي اين 
اســت كه صرفاً براســاس انديشــه اين و يا آن فرد نيست 
كه دچار نوسانات بشــود، بلكه يك »انديشه اجتماعي« 
و همچنين »انديشه اي ســازمان يافته« است كه مي تواند 
انديشــه ملت كثيرالاقوام ايران تلقي شــود. در فرهنگ 
جامعه ما، يك نظام عقيدتي مســتتر اســت  كه در غيبت 
امام زمان)عج( مراجــع تقليد خود را نماينــده امام زمان 
مي دانند و مقلدان هم براي آنها حق وتو قائل هستند. تاريخ 
مبارزات معاصر هم نشــان داده كه روحانيون هرگاه در 

يك تشكل يا روابطي قرار گيرند خود را فصل الخطاب 
مي دانند گويا كه نظر نهايي را آنها بايد بدهند، ولي عظمت 
قانون اساسي در اين است كه اين دو نظام ديگر، يعني نظام 
حلال و حرام و يا نظام فوق قانون  را مي تواند در يك نظام 
واحد ادغام كند تا جامعه ما بتواند توسعه اي شيرين را در 
انتظار داشته باشد كه اين را مي توانيم ادغام سه نظام در يك 
نظام واحد تلقي كنيم. همچنين قانون اساسي مي تواند به 
شيوه مناسب و ممكني تضاد سنت و مدرنيته را حل كند، 
چرا كه نيروهاي سنتي و مذهبي معمولاً خود را اصولگرا، و 
نيروهاي مدرن و روشنفكر خود را اصلاح طلب مي دانند. 
اين در حالي اســت كه مرحوم امام به اين مضمون گفتند 
كه علما بر سر اصول الي ماشــاءالله   اختلاف دارند، براي 
نمونه بر سر وحي، نبوت و معاد و حتي  خدا كه برخي آن را 
اثبات ناپذير دانسته و برخي در پي ثبات  آن هستند اختلاف 
دارند و اگر بخواهد بــا اين اختلافــات در اصول جامعه 
اداره شود، ما يك ملوك الطوايفي و هرج ومرج خواهيم 
داشــت. اصلاح طلبان هم كه اصولاً به دموكراسي براي 
اداره امور جامعه اعتقاد دارند طبيعي است كه دموكراسي 
را جدا از قانونگرايي نمي دانند، بنابراين قانون اساســي و 
قانونگرايي مي تواند تضاد اين اصولگرايي و اصلاح طلبي 
را حل كند و قطب بندي كاذبي نخواهيم داشت، باشد كه 
رعايت شود، چرا كه اصلاح طلبان مي خواهند اصلاحات 
مصرح در قانون اساسي اجرا و احيا شود. در ابتداي انقلاب 
كه  قانون اساسي به رأي مردم گذاشته شــد ماده اي به نام 
تجديدنظر در آن لحاظ نشــده بود. علت اين بود كه آنها 
تمامي قوانين اساسي دنيا را مطالعه و ملاحظه كرده بودند  
كه در تجديدنظرهاي بعدي يك ســير قهقرايي و افول 
ديده مي شــد و هر چه از صدر انقلاب دور مي شويم پس 
از تجديدنظر، تعديل بيشتري را شــاهديم. اما   پس از 10 
سال تجربه جمهوري اسلامي اين ضرورت پيدا شد كه در 
قانون اساسي تجديدنظري صورت بگيرد. در پي آن  رهبر 
انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي مرحوم امام خميني 
هيئت تجديدنظر را انتخاب كردنــد، در اين تجديدنظر  
براي نمونه پست نخست وزيري حذف شد، چرا كه معتقد 
بودند ميان نخست وزير و رئيس جمهور همواره اختلاف 
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است. به جاي اين كه ريشه اختلاف از بين برود يك نهاد 
حذف شد. در اين ســير ممكن است ميان رئيس جمهور 
و مقام رهبري هم اختلاف هايي پيــش بيايد. آيا بايد نهاد 
رياست جمهوري را حذف كرد يا فكري اساسي  كرد؟ در 
قانون اساسي مصوب 1368نهاد شوراي عالي امنيت ملي 
و نهاد تشــخيص مصلحت نظام اضافه شــد. تشــخيص 
مصلحت در اصل مطلب مفيدي است و در كلام امام هم 
»تشخيص مصلحت مردم و نظام« بود، بعدها واژه مردم از 
آن حذف شد. پيش از آن هم بنا به قول و نظر امام دوسوم از 
نمايندگان مجلس و يا اكثريت آنها مصلحت را تشخيص 
مي دادند و شوراي نگهبان بايد مي پذيرفت و جنبه قانوني 
پيدا مي كرد، ولي در عمل آنچه كه انجام شد اين بود كه 
واژه مجمع تشــخيص مصلحت نظام در قانون وارد شد و 
اين مجمع مي تواند در قانون اساســي هم تغييراتي بدهد، 
بدون اين كه به رأي نمايندگان منتخب مردم يا خود مردم 
رجوع و يا رفراندومي انجام شود. درواقع اگر سرمايه گذار 
هوشمندي باشد مي تواند بگويد ايران قانون اساسي ندارد، 
چرا كه يك يا چندنفر مي توانند قانون اساســي را عوض 

كنند و درنتيجه ريسك سرمايه گذاري بالا خواهد بود. 
شوراي عالي امنيت ملي هم در نفس خود پديده خوبي 
اســت و نظام هاي دنيا هم آن را دارند، ولي آنچه در عمل 
اتفاق افتاد اين اســت كه در مملكت ما همه چيز مي تواند 
برچســب امنيتي بخورد و به جــاي رفتن بــه وزارتخانه 
خاص خود، به شوراي عالي امنيت ملي برود. براي نمونه 
قراردادهاي نفتي براي شكســتن محاصــره نفتي، جنبه 
امنيتي پيدا كرد و پس از حل وفصل به وزارت نفت رفت. 
درواقع وظيفه وزارت نفت به يــك كار اجرايي صرف 
تقليل مي يابد و يا رابطه با عربســتان به دليل امنيتي بودن به 
شــوراي عالي امنيت ملي مي رود و پــس از حل وفصل، 
وزارت خارجه كار اجرايي آن را مي كند. يا خريد اسلحه 
جنبه امنيتي پيدا مي كند و  به شوراي عالي امنيت ملي مي رود 
و بعد وزارت دفاع كار اجرايي آن را مي كند. از آنجا كه از 
ابتداي انقلاب،  جريان هاي گنبد كاووس، كردســتان، 
فرقان، مجاهدين و كودتاي نوژه، مملكت دموكراســي 
محور ما را مملكت امنيت محور كــرد و ادامه هم يافت، 
بنابراين درواقع شوراي عالي امنيت ملي كشور محور همه 
كارها و همه وزارت خانه هاي اساسي مملكت شده است. 
به همين دليل در ابتداي انقلاب نمي خواستند ماده اي به نام 
تجديدنظر داشته باشيم و تحليل آنها اين بود كه جامعه سير 
قهقرايي را طي خواهد كرد و هرچه از انقلاب دور شويم 
قانون اساسي تعديل يافته خواهد شد. حالا كه 30 سال از 
انقلاب و تشكيل نظام جمهوري اسلامي مي گذرد جرياني 
به تدريج حاكم شده كه سه مؤلفه دارد؛ يكي فضاي امنيتي 
ـ نظامي اســت  به جاي سياســي ـ قانوني كه در ابتدا بود و 
ديگري فضاي نازكي كار و كلفتي پول است كه در ابتداي 
انقلاب فضاي اصالت كار بود در جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم گفته شــده بود ما بايد 30 سال زحمت بكشيم تا 
تفكر »اقتصاد به زبان ساده« كه سرمايه اندوزي را بد مي داند 
از جامعه رخت بر كند و اكنون ما دقيقاً در يك نقطه عطف 

تاريخي هستيم. سومين مؤلفه تفسيرهاي تحريف گونه 
از قانون اساسي اســت كه با روح انقلاب و قانون اساسي 
سنخيت ندارد. بنا به دلايل ذكرشــده به نظر مي رسد در 
چنين روابطي و معادلاتي كه در جامعه ما حكمفرما شده، 
به هيچ وجه تجديدنظر در قانون اساسي صلاح نيست و هر 
تجديدنظري بشود تجديدنظري منفي خواهد بود. براي 
نمونه آيــت الله مصباح يــزدي در پيش خطبه نمازجمعه 
گفتند اصل 110 كه اختيارات رهبري را محدود مي كند 
بايد به اصل 57، يعني ولايت مطلقه ارجاع شود تا اين كه 
اختيارات ولايت فقيه، نامحدود شود و به نظر من تا آنجا 
پيش برود كه ولايت فقيه حــق انحلال مجلس را هم پيدا 
بكند. درحالي كه ولايت مطلقه در برابر ولايت مقيده بود و 
جوهر آن، ولايت احكام اجتماعي قرآن بر احكام فردي 
مندرج در رســاله ها بود و نه آ ن كه تفسير مطلقه به  معناي 
سلطنت مطلقه شود كه منشأ دين گريزي بسياري از جوانان 

شده است.
در نظام آموزش هاي جاري اعتقادي به انتخابات كه در 
آن زنان و مردان ايراني سرنوشت ايران را رقم بزنند ندارند، 
چرا كه آنها اصــلاً حق قضاوت براي زنــان و مردان قائل 
نيستند. بنابراين به لحاظ تفكر و ايدئولوژي اي كه دارند 
تن به انتخابات آزاد نخواهند داد و بايد رأي مردم به كساني 
كه اينها صالح مي دانند،  داده شود. درواقع آراي مردم بايد 
از فيلتر تفكرات فقهي اين طيف روحاني ـ كه احياناً ملهم 
از انديشــه هاي يوناني غربي است ـ بگذرد. به همين دليل 
است كه در اين راســتا قانونگذاري هم شده ، براي نمونه 
نظارت اســتصوابي در هر مرحله گسترش بيشتري  يافته 
است. به دلايل فوق من »شعار استراتژيك تجديدنظر در 
قانون اساسي« را راهبردي درست نمي دانم. در معادلات 
سياسي امروز اگر بخواهد در قانون اساسي تجديدنظري 
شود طبيعي اســت اعضاي آن هيئت تجديدنظر طوري 
انتخاب خواهند شــد كــه تمايلــي بــه  اصلاح طلبي و 
روح قانونگرايي نداشــته باشــند، درحالي كه براساس 
قانون اساسي موجود حتي انتخاب مقام رهبري مشروط به 
آراي مردم و خبرگان منتخب مردم است. جرياني است 
كه مي خواهد در تجديدنظر به نوعي از الهي كردن برسد 
كه كسي حق نداشته باشند انتقادي بكند و در اين راستا هم 

قانون و هم آراي مردم دور زده شود. 
من معتقدم علت اين كه مجلس ششم با آن عظمت و 
مترقي بودن و اكثريتي كه داشــت نتوانست در تصويب 
قوانين، موفقيت هايي به دســت آورد اين بــود كه از ابتدا 
به جاي اين كه مهارت هاي قانوني اش را به كار بندد و در 
كادر ظرفيت هاي همين قانون اساســي موجود طراحي 
كند عمدتاً مشغول شــعارهاي فراقانوني اي شده بود كه 
ازسوي بعضي نمايندگان ســر داده مي شد، درحالي كه 
مي بينيم در صدر مشــروطيت با اين كه ارتجاع، سلطنت 
و نيروهاي واپسگرا بســيار قوي بودند، اما آنها توانستند 
قانون اساسي، متمم آن و قانون مدني را تصويب كنند، با 
توجه به سير جامعه  معتقدم »ملاحظه كاري«، مترقي است 
و »محافظه كاري« به معناي حفظ قانون اساســي موجود، 

كاري انقلابي اســت تا زمينه را براي يــك تحول مثبت 
ايجاد كند. معتقدم اگر هر رئيس جمهوري انتخاب شود 
همه بايد با هم، هم قسم شــوند كه در چهار يا هشت سال 
رياســت جمهوري آينــده ديگر شــعار اســتراتژيك 
تجديدنظر در قانون  داده نشــود. البته تغيير و تجديدنظر 
ســير قانوني خود را دارد كه هيچ  گاه توقف پذير نيست و 
همواره بايد روي آن كار كرد، ولي نبايد شعار استراتژيك 
و فلج كننده داده شود، چرا كه همين قانون اساسي موجود 
را در برخــي ســطوح برنمي تابند و حاضر نيســتند به آن 
قانون قسم بخورند. مرحوم بازرگان هم گفتند در ابتداي 
تصويب قانون، بســياري از بزرگان حاضر نبودند به اين 
قانون قسم بخورند، چرا كه با آن نظام آموزشي مطابقت 
نداشــت و هنوز هم نتوانســته اند جايگاه قانون اساسي را 
در اســلام تبيين كنند. نمونه ديگر تجربه دوم خرداد بود. 
براساس رساله اي كه مرحوم آيت الله آذري قمي نوشت، 
دوم خــرداد 1376، پيروزي قانون اساســي و آراي مردم 
بر  فقه ســنتي و اجماع فقها بود و آقاي آذري قمي كه دو 
دوره رئيس جامعه مدرســين بود معتقد بــود دوم  خرداد 
1376 نقطه عطفي بود كه درواقع فقه سنتي از قانون اساسي 
شكست خورد. چند روز به سال 1380 مانده در دانشگاه 
اميركبير مطرح شد براندازي قانوني هم داريم،  يعني امكان 
اين كه از همين قانون موجود حركتي برانداز پيدا شــود 
وجود دارد كه يك هفته بعد هم ملي ـ مذهبي ها دستگير 
شدند. از يك ســو جمع بندي مقامات بالا اين است كه با 
همين قانون اساسي موجود مي توان به كمك آراي مردم 
براندازي كرد)1(، ولي در روند ديگر طيفي از اصلاح طلبان 

شعار تغيير قانون و يا رفراندوم مي دادند.
به هر حال مي دانيم كه قانون اساســي، قانون بســته اي 
نيست، بلكه قانون بازي است كه مي تواند تا زماني مشمول 
آنتروپي و كهولت نشود، چرا كه قانون اساسي از يك سو 
به آراي مردم مشــروط است و ازســوي ديگر وابستگي 
به اسلام و همچنين وابســتگي به توحيد دارد، يعني اگر 
ما بسيجي مردمي داشته باشــيم و آراي مردم افزايش پيدا 
كند و درجه مشاركت بالا برود به تحول خواهد انجاميد. 
همچنين اگر درك اســلامي و توحيدي خــود را عميق 
بكنيم مي تواند بر روند حركت هــاي قانوني اثر بگذارد، 
براي نمونه مي توان به آراي مردم در دوم خرداد 1376 يا 18 
خرداد 1380 و... اشاره كرد. همچنين مي توان براي درك 
عميق تر توحيد به سرچشمه دين يعني قرآن استفاده كرد. 
شــيطان هم خدا را قبول دارد و بي خدايــي و بي ديني در 
قرآن به رسميت شناخته نشده،  پس اين همه حذف نيرو 
چه معنايي دارد؟ وقتي شيطان كه پدر مشركان، ملحدان 
و... اســت خداي خالق را قبــول دارد يا فرعــون خداي 
خالق را قبول دارد، زبان ديني زباني مشــترك براي همه 
مردم است. بنابراين مي شود با طيفي از فقها از نظر معرفتي 
برخورد جدي و پيگير كرد تا توحيدي كه در قرآن است 
ساري، جاري و نهادينه شود. به ياد داشته باشيم از انقلاب 
مشروطيت تا انقلاب اسلامي ازسوي بسياري چهره ها چند 
ده سال كار فكري و مكتبي شد مانند علامه نائيني، علامه 
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محلاتي، ميرزا كوچك خان، مصدق، كاشاني، طالقاني، 
شريعتي، مجاهدين و... تا اين كه نقدهايي به قانون اساسي 
مشروطيت شــد. درك توحيدي انقلاب اسلامي هم از 
مشــروطيت بالاتر رفته بود و هم درك اســلامي و آراي 
مردم به حدي بــود كه از راه همان قانون اساســي  انقلاب 
مشروطيت مي توانستيم انقلاب اسلامي را نتيجه بگيريم. 
مرحوم مصدق، نهضت ملي شدن نفت و قانون ملي شدن 
را در واقع احياي قانون اساســي مشــروطه مي دانســت 
و قانون اساســي مشــروطيت، ســلطنت را موهبتي الهي 
مي دانســت كه به موجب رأي مردم به شــخص پادشاه 
واگذار مي شد. در آســتانه انقلاب مي توانستيم بگوييم 
حال به شخص پادشاه واگذار نمي شود و به شخص مورد 
اعتماد مردم چون آيــت الله خميني واگذار مي شــود و 
مســلماً جريان ســلطنت طلب نيز هويتي پيدا نمي كرد و 
تداوم نمي يافت و مانند حالا در پشت قانون اساسي انقلاب 
مشــروطه ســنگر نمي گرفت.)2( آن قانون اساسي چنين 
ظرفيتي داشت. قانون اساســي موجود نيز قانون بسته اي 
نيست و مي تواند با اراده سازمان يافته ملت همراه با ايمان 
نوشونده اي از اسلام و توحيد مشمول آنتروپي و كهولت 
نشود. مسئله  ديگر اين است  كه مقام رهبري چندي پيش 
)شــهريور1388( تحليلي بدين مضمون از قانون اساسي 
دادند كه قانون اساسي موجود از دو قسمت نرم افزاري و 
سخت افزاري برخوردار است: قسمت سخت  افزاري آن 
همين قانون ظاهري و مواد آن است و قسمت نرم  افزاري 
آن جهت گيري هــاي فكــري، شــاخص هاي اصلي و 
شــعارهاي بنيادين انقلاب و مباني اسلام اســت. ايشان 
افزودند كه سياســت هاي اصل 44 يك اجتهاد شــرعي 
مبتني بر قانون اساسي بود كه توسط ايشــان انجام شد. به 
عبارتي با تفسير ايشان  قانون تغيير كرد، يعني درك اسلامي 
ايشان مي تواند عملاً قانون اساسي را تغيير بدهد. حال اگر 
ملت دركشان را از اسلام بالاتر ببرند آيا نمي توانند با مواد 
قانوني برخورد تعالي بخش كنند؟ براي نمونه بسياري از 
فقها ازجمله آيت الله سيدحسين موسوي تبريزي، آيت الله 
بيات زنجاني، مرحوم آيت الله منتظري، آيت الله موسوي 
خوئيني ها، حجت  الاسلام محتشمي پور، حجت الاسلام 
انصاري راد و حجت الاسلام كروبي  ـكه نشريه چشم انداز 
ايران با آنها گفت وگو هايي درباره قانون اساســي داشته 
ـ هيچ يك مباني فقهاي شــوراي نگهبان را براي نظارت 
استصوابي قبول ندارند، اينها هم متكي به قانون هستند و با 

استناد به قانون و تك تك مواد آن حرف مي زنند. 
آقاي كروبي به هيچ وجه نظارت اســتصوابي را قبول 
ندارند و معتقدند روش مرحوم امام هم اين نبوده اســت. 
ايشان مكاتبات و صحبت هاي خود با شوراي نگهبان را در 
مجموعه اي چاپ و منتشــر كرده اند. روزي در كوه هاي 
سوهانك با مرحوم مهندس بازرگان و مهندس عبدالعلي 
بازرگان راه مي رفتيم، من از ايشان پرسيدم آقاي مهندس، 
شما كه با آوردن ولايت فقيه در قانون مشكل داشتيد، چرا 
به قانون اساســي در ســال 1358 رأي داديد؟ ايشان به من 
پاسخي داد كه بســيار تكان دهنده و راهبردي بود و هنوز 
هم آويزه گوش و فهم من اســت و اين بود كه آن زمان ما 

بر سر دوراهي گير كرده بوديم؛ يك راه اين بود كه اصلًا 
قانوني نداشته باشيم و راه ديگر نفس قانونگرايي بود كه 
به آن رأي داديم و من بعد متوجه شــدم در آن فضا برخي 
مراجع و گروه هاي ديگــر رأي دادن به قانــون را تحريم 
كرده بودند. برخي مراجع قبول داشتند و برخي هم قبول 
نداشتند و امام خميني حكم شــرعي به رأي  به قانون داد، 
يعني فضا عليه قانون اساســي و قانونگرايي بســيار قوي 
بود. من هميشه به مرحوم مهندس بازرگان به د ليل چنين 
نگرشــي درود مي فرســتم. اكنون نيز به نظر من  فضاي 
موجود سه مؤلفه دارد؛ نخســت فضاي امنيتي و نظامي و 
دوم نازكي كار و كلفتي پول، بــه عبارتي فضاي ربوي و 
سوم تفســيرهاي تحريف گونه از قانون. در اين فضا ما بر 
سر دو راهي قرار داريم؛ يك راه نفس قانونگرايي است تا 
اين كه معادلات اجتماعي به نفع قانونگرايي تبديل شود 
و آنــگاه تجديدنظر صورت گيــرد و راه ديگر مخالفت 
با قانون اساســي و فروافتادن به خط مشي سرمايه اندوزي 
زيرزميني و غيرقانوني، بنابراين در فضاي موجود هرگونه 
تجديدنظري به نفع همان راســت افراطي است كه هيچ 

قانوني را برنمي تابند.
راهبرد ممكن 

پيشنهاد راهبردي من اين است  كه به راه دكترمصدق 
توجه كنيم. او مي گفت ما هميشه بايد در انتخابات شركت 
كنيم، اگر حق بود و تقلب در آن نبود دو حالت  دارد: يا رأي 
مي آورديم كه و اگر هــم رأي نياورديم وزن اجتماعي ما 
روشن مي شــود. اگر هم تقلب بود افشاگري كنيم. براي 
نمونه در انتخابات مجلس شانزدهم با افشاگري تقلب ها، 
انتخابات دوباره برگزار شــد و فراكسيون نهضت ملي در 
مجلس شانزدهم سرانجام موفق شد قانون  ملي شدن نفت، 
آزادي انتخابات و صدها دستاورد ديگر را تصويب كند. 
مشاركت و انتخابات مسئله مهمي است كه از قانون اساسي 
و از انقلاب براي تصميم ســازي مردم به   جاي  مانده است 
و فرصتي به ما مي دهد كه فعال شــويم، هر چند با موانعي 
روبه رو گرديم. اين نظــام با درآمد نفتي خود و اســتفاده 
از مذهب و ناسيوناليسم و دشمنان خارجي هميشه گروه 
زيادي را پــاي صندوق ها مــي آورد. درون  نظام »قدرت 
چپ ســازي« هم وجود دارد، چنان كــه در مجلس هفتم 
و ســپس مجلس هشــتم جناح چــپ و راســت از درون 
محافظه كاران به وجود آمد، بنابراين به تدريج كساني كه در 
انتخابات شركت نمي كنند دچار انزوا  شده و در ذهن مردم 
 ـمذهبي و اصلاح طلب  فراموش مي شوند. نيروهاي ملي 
عمدتاً  منافع ملي و صنايع ملي و اصولاً سرمايه داري ملي 
را قبول دارند و معتقدند در شــرايطي كه راســت افراطي 
وجود دارد براي اين كه جامعه مدني پشتوانه اي اقتصادي 
داشته باشد راهي جز ساماندهي سرمايه داري ملي وجود 
نــدارد.  ـســرمايه داري  اي كه هم اســتثمار مي كند و هم 
استثمار مي شود  ـما در اين مقطع باوجود ايدئولوژي مان كه 
نفي كننده هر استثماري است انعطافي استراتژيك به خرج 

داديم و بورژوازي ملي را پذيرفتيم. 
حال پرســش اين اســت كه چرا در پروسه انتخابات، 
قانون اساســي  را قبول نكنيم؛ قانوني كه نه آن را به لحاظ 

ديدگاه هاي رايــج فقهي، طيفي از فقهــاي حاكم قبول 
دارند و نه راست افراطي كه نه تنها آن را، بلكه هيچ قانوني 
را برنمي تابد درحالي كه برخي در ســطوح بالا معتقدند 
براندازي قانوني هم وجود دارد. پيشــنهاد اين اســت كه 
در اين شــرايط  كه مملكت در آســتانه بحران هاســت، 
مشاركت كنيم و براي قانون اساسي موجود كه تا اين حد 

زير فشار است و اجرا نمي شود،  شرط و شروط نگذاريم. 
همان طور كه مي دانيم در بهار 1387 دكتر احمدي نژاد 
در سيماي جمهوري اسلامي صحبت مهمي كرد. او اولاً 
اعتراف كرد ما بيش از چندسال ديگر نفت نداريم و ثانياً 
گفت كه بايد مملكت را با ماليات اداره كرد. آنگاه افزود 
كه در ايران به طور متوســط 7درصــد درآمدها به عنوان 
ماليات گرفته مي شــود، ولي در خارج از كشور اين رقم 
به طور متوسط 20درصد است، بنابراين 13درصد ديگر را 
بايد از مردم گرفت. در پي آن  قانون ماليات بر ارزش افزوده 
به ســرعت در مجلس تصويــب و براي نخســتين بار در 
اصفهان به اجرا گذاشته شد. كسبه اصفهان اعم از بازار و 
خيابان ها يك هفته در برابــر آن مقاومت كرده و مغازه ها 
را تعطيل كردنــد و در تظاهراتــي كه تا مقابل ســازمان 
صداوسيماي اصفهان كشيده شــد چيزي نمانده بود كه 
ده هزار نفر معترض قلع و قمع و دستگير و مجروح شوند 
كه خدا رحم كرد و نگذاشــت بار ديگر 17 شــهريوري 
به وجود آيد.)3( بازار تهران، مشهد و تبريز نيز در برابر اين 
قانون مقاومت هايي كردند و دولت موقتاً عقب نشــيني 
كرد. نفس كندن از نفت و رفتن به ســوي ماليات خوب 
اســت به شــرطي كه اين گــذار از طريق دموكراســي، 
مردم داري و اخلاق خوش انجام شود،  ولي به نظر مي رسد 
قصد دارند اين گذار را با رشد و گسترش فضاي نظامي ـ 
امنيتي انجام دهند. آ ن  گونه كه من احســاس مي كنم اين 
روند با مقاومت هاي مردم روبه رو مي شــود و آتش  زير 
خاكســتر اســت. بنابراين ورود نيروهاي دلســوز اعم از 
ملي ها، مذهبي ها، ملي ـ مذهبي ها و اصلاح طلبان به چرخه 
اداره امور، وظيفه اي ملي است و نبايد شرط و شروط ها مانع 

اين امر شود.
اميد اســت كه با اين پيشــنهاد دلســوزانه و راهبردي 
برخورد فعال شده و من را از نظرات خود محروم نفرماييد. 
باشد كه همه نيروها براي دستيابي به ايراني آزاد و مستقل و 
پيشرو با شعار بازگشت به قانون اساسي و قانونگرايي دست 

به دست يكديگر دهيم. 
* اين مقاله در آبان 1387 باعنوان »قانون اساســي، يك پيشنهاد راهبردي«  

براي نظرخواهي به صاحبنظران داده شد و اكنون با ويرايشي جديد در دسترس 

خوانندگان نشريه قرار مي گيرد.

پي نوشت :

1ـ ر.ك: سرمقاله شماره 9 و10 چشــم انداز ايران كه بعدها به صورت كتابي 

باعنوان »برانداز كيست، براندازي چيست« توسط نشرصمديه منتشر شد.

2ـ ر.ك: چشــم انداز ايران، ســرمقاله شــماره 25، باعنوان »افســوس پدر 

طالقاني« و 26 باعنوان »شعار محدود، مقاومت نامحدود؛ چرا و چگونه؟«

3ـ ر.ك:  چشم انداز ايران،  ســرمقاله شــماره 53 ، باعنوان » گذار از نفت به 

ماليات« لطف الله ميثمي.
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سقوط شاه از نگاه كارگزاران محمدرضا شاه
گفت وگو با عزت الله سحابي

¡پس از پيروزي انقلاب،  كارگزاران شاه خاطرات 
خود را نوش�ته و علت هاي س�قوط نظام شاهنش�اهي 
را بررس�ي كردن�د. م�ا نمي خواهي�م چيزي ب�ه آن 
خاطرات بيفزاييم، بلكه برآنيم ت�ا از زبان كارگزاران 
خود او علل س�قوط شاه را بررس�ي كنيم. براي نمونه 
اردش�ير زاه�دي س�قوط ش�اه را دخال�ت خارجي 
دانس�ته و يا مي گويد حقاي�ق را به ش�اه نمي گفتيم، يا 
ش�اه مي گويد پديده اي به نام اسلام انقلابي به وجود 
آم�ده ب�ود ك�ه از او ضدكمونيس�ت تر ب�ود و ناتو به 
اين نتيجه رس�يده بود كه زمان او به س�رآمده است. 
ارتش�بد ج�م در خاطرات خ�ود ناله س�ر مي دهد كه 
آيين نام�ه   اي در ارت�ش نداش�تيم و همه چيز به ش�اه 
ختم مي شد. ارتشي ها از اين كه با مردم رويارو  شوند 
پرهيز داشتند، اما شاه مي خواس�ت آنها را به اين كار 
مجبور كند. يا گفته مي شود كه ش�اه پس از كودتاي 
28 مرداد دس�ت به طبقه س�ازي هاي خودساخته زد، 
ولي از حمايت آنه�ا نيز مأيوس ش�د و  هم�ه راه ها را 
بست؛ راه كتاب خواندن، روزنامه خواندن و درنتيجه 
به ط�ور طبيع�ي راه مس�اجد باز ش�د ك�ه درنهايت به 
انقلاب ختم شد. يا توس�عه سياسي، هماهنگ با توسعه 
اقتصادي نبود. س�رانجام كار مملكت به جايي رسيد 
كه روحانيت، بازار، دانشگاهيان، سرمايه داري وابسته، 
تحصيلكرده هاي ملي و حتي تحصيلكرده هاي دوره 
ش�اه همه دس�ت به دس�ت هم دادند و چون فضايي 
براي او نبود ايران را ترك كرد و از آنجا كه همه چيز 
وابسته به او بود رژيم سقوط كرد. عضدي، سربازجوي 
ساواك در سال 55 در بين زندانيان گفته بود از اين به 
بعد خواندن هر كتابي حتي تضاد مائو آزاد است، اما 

اسلحه نباشد.
در پ�ي بازداش�ت وحي�د افراخت�ه، از طري�ق 
خوشه اي 3 هزار تك نويس�ي انجام شد و ما در زندان 
منتظر بوديم كه اينها دستگير ش�ده و به زندان بيفتند، 
ولي بازداشت نشدند. ساواك به اين نتيجه رسيده بود 
كه تا كي تحصيلكرده ها را به زندان بياورد و ش�كنجه 
دهد تا درون زندان به ي�ك كادر چريكي و عنصري 
خطرناك ت�ر تبديل ش�وند. اينج�ا بود كه س�اواك 
به عنوان يك ارگان وابسته از تداوم خشونت مأيوس 

شد. به نظر مي رسد طرح حقوق بش�ر كارتر روي اين 
پديده سوار شد تا يك چپ و راست طبيعي در جامعه 
به وجود آيد و زمينه اش هم با وسوس�ه هاي س�اواك 
در زن�دان پي�دا ش�د. برخي نوش�ته  اند ش�اه آن قدر 
كمونيست ها را بزرگ كرد تا از امريكايي ها آخرين 
سلاح ها و هواپيماهاي نظامي مدرن را دريافت كند 
و خط�ر اصلي يعن�ي مذهبي ه�ا را درك نكرد. ش�ما 
60 سال تجربه سياس�ي داريد و در متن اين جريان ها 
بوده اي�د اگر ام�كان دارد آنچ�ه از كارگزاران ش�اه 
به خاطر داريد ب�راي خوانندگان چش�م اندازايران 

توضيح دهي�د؟ آنه�ا مكانيزم س�قوط ش�اه را چگونه 
مي بينند؟ چنان كه قرآن نيز روي مكانيزم و چگونگي 

سقوط تأكيد دارد.
£برخي برداشت هاي ما در زمان شاه خيلي درست 
نبوده است. دكتر عاليخاني، وزير اقتصاد شاه به نظر 
من يك انسان ملي و وطن دوست بود و دكتر سيف 
معتقد است از نيروهاي پان ايرانيست بود. دكتر يگانه 
كه در زمان شاه مدتي رئيس ســازمان برنامه،  مدتي 
رئيس بانك مركزي و مدتي وزيــر دارايي بود، در 
خاطرات خود از عاليخاني تعريف مي كند. عاليخاني 
در بستن قراردادها سعي مي كرد روي منافع ملي ايران 
تأكيد كند. براي نمونه امريكايي ها رسماً  گفته بودند 
كه براي ايران ذوب آهن مناسب نيست و نياز نداريم و 
بايد روي كشاورزي كار كرد، ولي شاه مي خواست 
ما ذوب آهن داشــته باشــيم كه مادر صنعتي شــدن 
است. در اين راستا آلماني ها و ديگران، ايران را بازي 
دادند، از اين رو شاه متوجه اتحاد شوروي شد. يگانه 
مي گويد سفير امريكا بو برده بود كه ايران و شوروي 
مي خواهند قراردادي درباره ذوب آهن ببندند. سفير 
امريكا از من كه وزيــر دارايي بــودم وقت ملاقات 
خواست. از آنجا كه به دكتر عاليخاني ارادت داشتم 
با او مشورت كردم. عاليخاني به وي گفته بود پس از 
امضاي قرارداد با شوروي به او وقت ملاقات بده. من 
هم همين كار را كردم. وقتي سفير امريكا به من گفت 
شــما ذوب آهن نمي خواهيد، گفتم ديگر كار تمام 
شده و قرارداد بســتيم و نمي توانيم به هم بزنيم. يگانه 
به نكته اي ديگر اشاره مي كند: »نزد شاه رفتم او به من 
گفت من كه به اين مردم خيانتي نكردم،  روستايي ها 
را زمين دار كردم، من بــا اينها چه كردم كه همه با من 
دشمن شدند؟!« يگانه افزود كه شاه تقريباً گريه كرد. 
يگانه هميشه به شاه وفادار بود و اكنون نيز وفادار مانده 
اســت. يك شــب آقاي عاليخاني با صداي امريكا 
صحبت و به خاطرات خودش اشــاره  كــرد؛ او نيز 

به شدت از خودرأيي و استبداد شاه گله داشت.
نكته ديگر اين كــه آقاي همايــون كاتوزيان در 
كتاب »تضاد دولت و ملت« خود، از خاطرات ارتشبد 
جم و طوفانيان نقل مي كند: هر دوي اينها از استبداد 

گفت وگو

طوفانيان مي گويد چون 
همه چيز به شخص شاه مربوط 
و منوط مي شد، وقتي شاه 
رفت طبيعي بود كه همه چيز 
فروپاشي شود، يعني اين قدر 
اين نظام و رژيم به شخص 
شاه وابسته بود كه طبيعي 
بود وقتي شاه رفت
 نظام فروريزد
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شاه و اين كه همه امور به او ختم مي شود مي ناليدند. 
ارتشــبد جم مي گفت شــاه حتي در مرخصي يك 
افسر هم دخالت مي كرد و من كه رئيس ستاد ارتش 
بودم اختياري  نداشــتم. طوفانيان نيز مي گويد چون 
همه چيز به شخص شاه مربوط و منوط مي شد، وقتي 
شاه رفت طبيعي بود كه همه چيز فروپاشي شود، يعني 
اين قدر اين نظام و رژيم به شخص شاه وابسته بود كه 
طبيعي بود وقتي شــاه رفت نظام فروريــزد. اعوان و 
انصار درجه يك شاه به غرور و استبداد رأي شاه اقرار 
و اذعان مي كنند. شاه پس از سال 1342 كه قيام ملي را 
سركوب كرد،  دچار غروري شد كه سياست هاي او 
توانست اين خطر را از سرش رد كند تا اين كه به رشد 
اقتصادي و توسعه برســد، به طوري كه بين سال هاي 
44 تا 51 رشــد صنعــت در ايران 16درصــد بود كه 
كم نيست. البته وقتي از يك عدد پايين شروع كنيم 
16درصد چندان نيست. اگر نقش صنعت در توليد 
ملي ايران 5درصد باشــد 16درصد حجم زيادي را 

نشان نمي  دهد.
همين 52 خانواده اي كه به نام بورژوازي كمپرادور 
سهام صنعتي شان مصادره شــد خيلي عظيم شده و 
صاحب برند بودند. گروه صنعتي بهشــهر، خيامي و 
رضايي ها هريك بانك مستقلي براي خود داشتند. 
غرور شــاه و عدم اعتنايش نه تنها به مخالفان، بلكه به 
اعوان و انصارش موجب شــد در سال 1357كه قيام 
عمومي آغاز شــد )اين كه چرا قيام شروع شد بحث 
مستقلي مي طلبد(، نيروهاي وابســته به شاه حمايت 
درست و حسابي از شــاه نكردند. ارتشبد نصيري در 
سال 1356 بركنار و زنداني شد. روز 22 بهمن وقتي 
مي خواست فرار كند مردم او را دستگير كردند و به 

مدرسه رفاه آ وردند.
جمشيد آموزگار كه نخســت وزير شد، نصيري 
و هويدا و بســياري از اعــوان و انصار شــاه به زندان 
افتادند و بــه ظاهر اصلاحاتي انجام شــد، ولي ديگر 
كار از كار گذشــته بود. مردم به شخص شاه آن قدر 
بدبين شده بودند كه به اين اصلاحات جزئي اعتنايي 
نداشتند. حتي شاه در پاييز 1357 پس از 17 شهريور 
به سراغ دكترصديقي وزيركشور مصدق مي رود و 
از او خواهش مي كند كه نخست وزيري را برعهده 
بگيــرد. او به شــاه مي گويد اجازه دهيــد با مهندس 
بازرگان و دكتر سحابي صحبت كنم اگر آنها حاضر 
به همكاري باشــند من هم مي پذيرم. امــا بازرگان و 
ســحابي نمي پذيرند و او هم از شاه معذرت خواهي 
مي كند. كار به جايي مي كشد كه شاه به سوي مليون 
بازمي گردد. شــاه نفرتش را نسبت به مصدق حفظ 
 كرد، ولي حداقل نســبت به همــكاران مصدق آن 
نفرت را نداشــت. وقتي دكتر صديقي حاضر نشــد 
نخست وزيري را بپذيرد به سراغ شاپور بختيار مي رود 

و او هم مي پذيرد.
¡البته ب�دون مش�ورت با دكت�ر س�نجابي و آقاي 

داريوش فروهر.

£بله، درست است. اعوان و انصار شاه مانند ارتشبد 
جم، ارتشبد طوفانيان و دكتر عاليخاني، اين ديدگاه را 
نسبت به شاه داشتند.خود من يكي از مخالفان جدي 
شاه بودم و او را تضاد اصلي مي دانستم. همه كارهاي 
او را با ســوءظن و خيانت مي ديدم. شــاه يك بار از 
حيوان موذي اي به نام بز نام برد كه چون ريشه مراتع 
را درمي آورد بايــد از مراتع خارج شــود. در زندان 
عادل آباد شيراز تحليلم اين بود كه طوايف و عشاير 
فقير و روستايي ها به بز بسيار وابسته بودند، چرا كه بز 
هم پشم، هم پوست و هم گوشــت دارد. چادرهاي 
خود را با پشم بز درست مي كنند و موجب استقلال 
روســتايي ها از دولت و حكومت مي شوند. تحليل 
مي كردم كه شــاه مي خواهد طبقات روستايي هاي 

فقير را نيز به خود وابسته كند. منصور روحاني وزير 
آب وبرق، طرح قطب هاي آب و خاك را ارائه داده 
بود تا دام ها از مراتع خارج شوند، در غير اين  صورت 
مراتع از بين مي رونــد. اين را هم دليل خيانت شــاه 

مي  دانستيم. 
پــس از انقــلاب در دور اول مجلــس از موضع 
كميســيون برنامه و بودجه  به اقدام هاي كميســيون 
كشــاورزي و صنعتي علاقه مند بودم و به آنجا ســر 
مي زدم. آقاي دكتر تقي شــامخي )رئيس مؤسســه 
تحقيقات جنگلــي( و آقاي ميرمحمــدي )رئيس 
ســازمان جنگل ها و مراتع( به مجلس آمدند و اعلام 
كردند به جاي 8 ميليون رأس بز كه منصور روحاني 
مي گفت، بايد 30 ميليــون رأس بــز از مراتع خارج 
شــوند وگرنه مراتع نابود مي شوند. من به خود گفتم 
آنچه به شاه نسبت مي داديم خيانت نبوده، حالا اقرار 
مي كنم كه در آن زمان اشــتباه مي كردم و اشــتباهم 
ناشي از بدبيني بود. از آنجا كه موضع ما نسبت به شاه 
ستيز و آنتاگونيسم بود هركاري مي كرد، بد برداشت 
مي  كرديم. درباره پذيرفتــن ژاندارمي خليج فارس 
چقدر به او بــد مي گفتيم چــرا كــه امريكايي ها را 
از هزينه كــردن بــراي امنيت خليج فــارس معاف 
مي كرد. ما با هزينه خودمان در جنگ ظفار شركت 
مي كرديم. شــاه بــار را از روي دوش امپرياليســم و 

شيوخ عرب كه مي خواستند در منطقه حاكم شوند 
برداشت و بر دوش مردم گذاشت، چون او اين كارها 
را مي كرد طبعاً  ســوءظن ما هر روز نسبت به او بيشتر 
مي شد. بناي ما و همه  اين بود كه چون شاه پيش از اين 
از وطن فرار كرده بود و امتحان بــدي پس داده بود. 
مرحوم دكترمصدق نيز در دادگاه به فرار شــاه اشاره 
كرد و گفت مگر شما نمي گوييد من داشتم وطن را 
تخريب مي كردم، پس چرا اعليحضرت كه ســرباز 

وطن هستند، وطن را ترك كردند؟!
گروه هاي مبارز دهه  40 و 50 نيز شــاه را سردسته 
استبداد و وابسته به امپرياليســم جهاني مي دانستند، 
ولي شــاهديم تمام خاطره نويس هاي حامي شــاه 
از او گله دارند كه ايشــان هميشــه منتظر نظر ســفير 

انگليس و امريــكا بود و هر اتفاقــي مي افتاد اول نظر 
آنها را مي گرفت. البتــه يگانه اين گونه نگفته اما بقيه 
گفته اند. اگر هويدا آن گونه با سرعت و بدون شنيدن 
حرف هايش كشته نمي شــد، يك دنيا حرف براي 
گفتن داشــت، چرا كه 13 سال نخســت وزير بود و 

ازسوي شاه هم بي نهايت تحقير شده بود.
¡در خاطرات علم  آمده كه هوي�دا قرار ملاقات با 
شاه داشت. علم به شاه مي گويد شما اول با او كه وقت 
ملاقات دارد ملاقات كنيد و من اينجا هس�تم. ش�اه در 

پاسخ مي گويد بگذاريد كمي بنشيند تا تحقير شود.
£شاه نسبت به اطرافيان خود وفا نداشت و از نظر 
اخلاقي فرد متعهدي نبود. در زمان قدرت به همه بد 
مي گفت و ســركوب مي كرد. وقتي كمي ضعيف 
مي شد منت مي كشيد. شاه در آخرين كتاب هايش 
به مصدق بســيار بد مي گويد، ولي در سال 1357 به 
سراغ مصدقي ها مي رود. شاه اين عيب ها را داشت. 
او همه رشد صنعتي كه بين ســال هاي 44 تا 51 اتفاق 
افتاد را به حساب خود مي گذاشت، درحالي كه ايران 
مانند موجودي شــده بود كه انواع و اقسام ظرفيت ها 
را پيدا كرده و آماده جهش شده اما دست و پايش را 
بسته اند. آن گاه وقتي دست و پايش را از يك جهت 
باز كننــد ناگهان جهــش مي كند. يكــي از دلايل 
آن رشد صنعتي، پيدايش نيروي انســاني قوي بود. 
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انباشت سرمايه هم از نظر درآمد نفت وجود داشت 
كه بايد سرمايه گذاري مي شد، اما شاه همه اينها را به 
حساب خودش مي گذاشت. برخي معايب در خود 
شاه وجود داشــت اما برخي ويژگي ها چون استبداد 
و غرورش ناشي از تلقين اعوان و انصارش همچون 
طوفانيان بود و به دليل اين بدي ها مردم از او نفرت پيدا 
مي كردند. به يادم دارم كه در خرداد 1357 در زندان 
عادل آباد شــيراز بوديم و تنها اخبار از طريق راديو و 
تلويزيون به ما مي رســيد. مملكت هم تك صدايي 
شــده بود و تنها شــاه حرف مي زد و نه كسي ديگر. 
»مك والاس« خبرنگار معروف و كهنه كار امريكايي 
كه برنامه اي به نام »60 دقيقه« در يك كانال تلويزيوني 
امريكا اجرا مي كرد و بســيار پربيننده بــود، عادت 
داشت با سران كشورها مصاحبه كند و شگردش اين 
بود كه در جريان مصاحبه پرسش مي كرد كه طرف 
مقابلش عصباني شــود. والاس به شاه گفت مردم از 
شما نارضايتي هايي دارند. شما چه توصيه اي داريد؟ 
شاه با تبختر ويژه اش گفت برعكس، مردم شاه و ملكه 
را دوست دارند. مك والاس گفت اعليحضرتا شما 
دچار خودبزرگ بيني نيستيد؟ شــاه عصباني شد و 
گفت ما در فارسي ضرب المثلي داريم كه مي گوييم 
»مه فشاند نور و سگ عوعو كند!« ما كه در زندان اين 
جمله او را شنيديم بســيار عصباني و ناراحت شديم 
كه او مخالفان خود را سگ قلمداد مي كند. به گفته 
آنتوني پارســونز ســفير انگليس در كتاب »غرور و 
سقوط«، شاه را غرور فراگرفته بود. در مقدمه پرسيديد 
يك رژيم چگونه سقوط مي كند، مكانيزم آن همين 
است كه شاه از يك ســو در مردم ايجاد نفرت كرد و 
ازسوي ديگر در بين اعوان و انصار خود اگر نگويم 
نفرت، حداقل نوعي تعجب و شگفتي ايجاد كرد و 
افرادي چون طوفانيان در لحظه اي كه شاه به كمك 
نياز داشت به او كمك نكردند. ارتشبد قره باغي كه 
بعدها رئيس ستاد ارتش شــد  اعلام كرد كه ارتش 

ديگر در سياست دخالت نمي كند.
¡گفته مي ش�ود در آستانه انقلاب، س�ران ارتش با 
مخالفان و معترضان رايزني مي كردند و دنبال تأمين 
آينده بودند و به شاه اعتماد نداشتند، آيا در اين زمينه 

خاطره اي داريد؟
£در همــان پاييــز 1357 كه مهندس بــازرگان 
از پاريس و ملاقات مرحــوم امام برگشــته بود، در 
جلســاتي كه به نام شــوراي نهضت آزادي داشتيم، 
حاج ســيدمرتضي جزايــري و بهرام بهراميــان، با 
دربار رفت وآمــد داشــتند. بهراميان پيشــتر عضو 
نهضت آزادي خارج از كشــور بود كــه با فريدون 
سحابي و محمد توســلي همكاري داشــت. بعد به 
ايران آمد و شركتي به نام »بابك سيستم« راه اندازي 
كرد. در ضمن كادر علمي دانشگاه پلي تكنيك هم 
بود. او از نظر علمي فرد باســوادي بود. در سال هاي 
48ـ47 با آقاي جد بابايي كه رئيس پلي تكنيك شده 
بود، درگير بود و او را به كوتاه آمــدن و عدم مبارزه 

محكوم مي كرد. پدر بهراميان كارمند شركت نفت 
بود و او از اين طريق با شاه مراوداتي داشت. از طريق 
پدرش به دربار راه يافت و شــاه به مرور با او صميمي 
شد. او ازسوي شــاه براي شوراي نهضت آزادي پيام 
مي آورد كه شــما هر كه را بخواهيد نخســت وزير 
مي كنم. سيدمرتضي جزايري هم با دكتر علي اميني 
ارتباط زيادي داشت. اميني بود كه شاه را واداشت در 
تلويزيون بگويد پيام انقلاب شــما را شنيدم. درواقع 
اميني، شاه را راضي كرده بود كه اين حرف  ها را بزند. 
وقتي سپهبد مقدم به جاي نصيري به رياست ساواك 
رسيد، به شدت معتقد بود كه ساواك بايد با نيروهاي 
مخالف رابطه  مشــورتي داشته باشــد. شاه خودش 
مشورت نمي كرد، اما ساواك از او فاصله گرفته بود. 
رفتار شاه به گونه اي بود كه اعوان و انصارش ازجمله 
ساواك از خط مشي او فاصله گرفته بودند و هيچ يك 

حاضر نشدند از او دفاع كنند.
همان طور كه مي دانيد ارتشــبد قره باغي در سال 
1343 رئيــس دادگاه تجديدنظــر ما بــود، اما همين 
قره باغي با محكومان پيشين خودش يعني دكترسحابي 
و مهندس بازرگان، رابطه پيدا كرده بود، به طوري كه 
قره باغي دستور داده بود كه مرا از زندان شيراز به قصر 
تهران آورده و آن گاه آزادم كردند. او هم اعلام كرد 

در كار سياسي دخالت نمي كند.

¡يعن�ي قره باغي ه�م  مس�تقل از ش�اه ب�ا مليون و 
مذهبيون تماس داش�ت به اين معنا كه آينده خود را 

در اپوزيسيون مي ديد؟
£بله، اين طور بود. من نمي گويم به شــاه خيانت 
كرد،  ولي كارهاي شــاه را قابل دفاع نمي دانســت. 
من فكر مي كنم يكي از دلايلي كــه عصر 21 بهمن 
به دستور امام حكومت نظامي شكســته شد و مردم 
به خيابان آمدنــد اين بود كه امام مي دانســت ارتش 

نمي تواند يا نمي خواهد مقاومت كند.
¡جريان رامسر و اعتراضي كه به شاه شد چه بود؟

£در ســال 1352 به دنبال پيــروزي جنگ اكتبر 
1973، قيمت نفت به يكباره چهاربرابر شــد. از ســه 
دلار و چند ســنت به 12 دلار و بعدها 14 دلار رسيد. 
درآمــد دولت خيلــي زياد شــده بود. بــورژوازي 
كمپرادور به حــدي از رشــد مالي رســيده بود كه 
چندين  بانك كمپرادور هم تشكيل شده بود. در سايه 
طبقه بورژوازي كمپــرادور يك طبقه تحصيلكرده 
ايراني در خارج و داخل كشــور به وجــود  آمده بود 
كه هم تحصيلكــرده و هم صاحب آرمــان بودند و 
ديدگاهشان وابسته نبود. هم ما و هم شاه از اين طبقه با 

اين آرمان ها غافل بوديم.
¡كارشناسان سازمان برنامه كه ملي فكر مي كردند!

£بله، شاپور راسخ معاون سازمان برنامه هم بهايي 
بود و هم وابسته. عبدالمجيد مجيدي هم در برابر شاه 
شخصيت مقاومي نداشت. شاه در چنين فضايي آمد 
و گفت حالا كه درآمد ما بالا رفته بايد اعتبارات برنامه 
پنجم را دوبرابر كنيم. كاركنان سازمان برنامه از يك سو 
با شاه مخالف بودند و ازسوي ديگر جرأت نداشتند. اما 
آقاي مژلوميان، از كارشناسان ارشــد سازمان برنامه 
انسان خالص و بي آلايشي بود. او در اعتراض به دستور 
شاه مطلبي به اين مضمون نوشت و امضا كرد كه نكنيد 
اين كارها را. درست است كه درآمد ما زياد شده ولي 
طول راه ها و تعداد بنادر و تأسيسات بندري براي تخليه 
بار كه دوبرابر نشده است؟ تعداد كارشناسان و مديران 
كه دو برابر نشــده اســت، همه اينها به »تورم« تبديل 
مي شــود. وي تأكيد مي كند اين كارها را نكنيد بوي 
خون مي دهد. مژلوميان اين مطلب را در كنگره رامسر 

و در برابر شاه گفته بود.
آقاي معين فر او را كه تحصيلكــرده  هاروارد بود 
پس از انقلاب به من معرفي كرد و من او را به رياست 
مؤسســه برنامه ريزي منصــوب كردم. شــاه به اين 
حرف ها گوش نكرد و اعتبــارات را دو برابر كرد و 
درنتيجه 80ـ70درصد برنامه پنجم اجرا نشده بود كه 
برنامه ششم آمد كه برنامه ششم اصلاً  اجرا نشد. ما تا 
ســال ها پس از انقلاب به تمام كردن و اجراي برنامه 

پنجم مشغول بوديم.
من بعدها پس از انقلاب كه رئيس برنامه و بودجه 
شــدم از اين كارشناسان ســازمان برنامه، درس ها و 
تجربيات بسياري آموختم، اما شاه اين كارشناسان را 

برنمي تابيد.

»مك والاس« خبرنگار معروف 
و كهنه كار امريكايي كه 
برنامه اي به نام »60 دقيقه« 
در يك كانال تلويزيوني 
امريكا اجرا مي كرد و بسيار 
پربيننده بود، عادت داشت با 
سران كشورها مصاحبه كند و 
شگردش اين بود كه در جريان 
مصاحبه پرسش مي كرد كه 
طرف مقابلش عصباني شود. 
والاس به شاه گفت مردم از 
شما نارضايتي هايي دارند. 
شما چه توصيه اي داريد؟ 
شاه با تبختر ويژه اش گفت 
برعكس، مردم شاه و ملكه 
را دوست دارند. مك والاس 
گفت اعليحضرتا شما دچار 
خودبزرگ بيني نيستيد؟ شاه 
عصباني شد و گفت ما در 
فارسي ضرب المثلي داريم كه 
مي گوييم »مه فشاند نور و 
سگ عوعو كند!«
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31 سال از سقوط شــاه مي گذرد. در اين فاصله 
صدها جلد كتاب و هزاران مقالــه براي علت يابي 
اين سقوط منتشر شده است. در ميان اين انتشارات، 
ده ها نفــر از حاميان شــاه و مســئولان حكومت او 
اظهارنظر كرده و اين سقوط را علت يابي كرده اند. 
در اين نوشتار، ســعي خواهيم كرد كه نظر حاميان 
و عوامل اين رژيم را جمع بندي كنيم. تنوع حاميان 
شاه بســيار گســترده اســت، از ژنرال هاي ارتش 
مانند طوفانيان، قره باغي و... تا لمپني مانند شــعبان 
جعفري)بي مخ( و از ژنــرال اطلاعاتي باتجربه اي 
چون فردوســت، تــا جامعه شناســي بــا تجربه و 
غرب آشنا مانند دكتر احسان نراقي و از دولتمردي 
با سابقه در دستگاه شاه چون جعفر شريف امامي تا 
زنان وابسته به اين دستگاه همچون فاطمه پاكروان، 
ليلي اميرارجمند و حتي فرح پهلــوي و از آخرين 
نخست وزير شاه و عضو جبهه ملي، شاپور بختيار، 
تا فرزند او،  رضا پهلوي و از سياســتمدار كهنه كار 
ايران مظفر بقايي تا رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
در نيمه اول دهــه 1350، عبدالمجيد مجيدي را در 
برمي گيرد. آنچــه در اظهارات اين طيف وســيع 
حاميان رژيم شاه مشــترك است و به صراحت و يا 

تلويح بيان شده اند، عبارتند از:
ديكتاتوري متمركز شاه

ويژگــي ديكتاتوري شــاه در جهــان منحصر 
به فرد بوده اســت. اســدالله علم كه ده  ها ســال يار 
غار شــاه بود و محرم رازهاي او به شــمار مي آمد 
مي گويد شاه روزي تا 14 ســاعت كار مي كرد. او 
در مــورد كوچكترين و بي اهميت ترين مســائل، 
مانند انتخاب دانشجويان بورسيه بنياد پهلوي و نوع 
غذاها و مشروبات ميهماني هاي رسمي تا مهمترين 
و استراتژيك ترين آنها شخصاً تصميم مي گرفت.  
ديكتاتوري شــاه ويژگي  هايي دشت كه سقوط او 

ريشه در همين ويژگي  ها داشت.
خفقان و انسداد فضاي سياسي

پس از كودتاي 1332 و بويژه پس از ســركوب 
قيام خــرداد 1342، اتكاي شــاه دو پايه داشــت: 
نيروهــاي امنيتي ـ نظامــي و تكنولوژي پيشــرفته 
نظامي غرب، بويژه امريكا. شــاه بــا اراده گرايي،  
قدرت ســاواك را به كمك متحدان غربي خود، 
ازجمله امريــكا، انگليس و اســراييل تقويت كرد 
و بــا خريــد جديدترين ســلاح  غربي عمدتــاً  از 
امريكا، حكومت خود را »مســتحكم«  ســاخت. 
او اعتقــادي بــه دموكراســي، نقــش احــزاب و 
آزادي مطبوعات نداشــت و آنها را دشــمن خود 
مي دانســت. نمايش هاي حزبي درون حكومتي را 
هم به عنوان بازيچه هايي به خورد اطرافيان مي داد. 
در گفت وگوهاي محرمانــه و دو نفره خود با علم، 
اعتقاد دروني خــود را به ايــن احزاب و ســران و 
اعضاي آن بروز مي داد. علم، تنها عضوي از دربار 

شاه بود كه ســال ها پيش ســقوط رژيم پهلوي را 
پيش بيني كرده بود. او در يادداشت هاي خود بارها، 
اين پيش بيني را تكرار مي كند و حتي به خانواده اش 
وصيت مي كند كه دست نوشــته هاي او را پس از 

سقوط رژيم پهلوي منتشر كنند.
دكتر اقبال فرد ديگري اســت كه به شاه هشدار 
پيامد اين انسداد سياســي را داده بود، ولي شاه او را 
متهم به پيري و خرفتي كرده بود، اما علم هيچ گاه به 
صراحت به شاه هشدار نداد، هرچند به سقوط اين 
رژيم اعتقاد عميق داشــت و ده ماه پس از مرگ او 

اين پيش بيني تحقق يافت.
فقدان پايگاه مردمي

اتكاي شاه به نيروهاي امنيتي ـ نظامي و متحدان 
خارجي، در داخل براي او پايگاهي باقي نگذاشت 
و زماني كه بدنه ســازمان هاي نظامي، تحت تأثير 
معترضان قرار گرفتنــد و از پادگان ها فرار كردند، 
شــاه كاملًا خود را بدون ياور يافت. پرويز راجي، 
آخرين ســفير شــاه در لنــدن در خاطــرات خود 
باعنوان »خدمتگذار تخــت طاووس« نقل مي كند 
كه شخصي پيش از اين كه شاه ايران را ترك كند 
از او پرســيده كه چــرا از طرفدارانش نمي خواهد 
كه به خيابان ها بريزند و به نفــع او تظاهرات كنند، 
همان گونه كه در مورد ژنــرال دوگل، هوادارانش 
در خيابان »شــانزه ليزه« به حمايت از او، تظاهرات 
كردند؟ شــاه در پاسخ گفته بود: »اشــكال كار در 
اينجاست كه طرفداران من هم، اكنون در شانزه ليزه 
هســتند.« شــاه كه روشــنفكران، دانشــگاهيان و 
متفكران جامعه را پس از كودتاي 1332 از دســت 
داده بود، پس از سركوب 1342، روحانيت و بالتبع 
بازاريان را هم از دســت داد و با توزيع پول در ميان 
بخش معــدودي از اين دو گــروه اجتماعي، فكر 

مي كرد كه جامعه را مي تواند كنترل كند.

مقاله

علت سقوط شاه از ديد حاميان او

شخصي پيش از اين كه 
شاه ايران را ترك كند از او 
پرسيده كه چرا از طرفدارانش 
نمي خواهد كه به خيابان ها 
بريزند و به نفع او تظاهرات 
كنند، همان گونه كه در مورد 
ژنرال دوگل، هوادارانش 
در خيابان »شانزه ليزه« 
به حمايت از او، تظاهرات 
كردند؟ شاه در پاسخ گفته 
بود: »اشكال كار در اينجاست 
كه طرفداران من هم اكنون 
در شانزه ليزه هستند.«

محمدحسين رفيعي
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با انتخاب كارتر به اشــتباه شايع شــد كه امريكا 
قصد فشــارآوردن به شــاه و رعايت حقوق بشر را 
دارد، درحالي كــه با تعويــض هويــدا و انتخاب 
آموزگار و دادن اجازه به نمايندگان صليب ســرخ 
براي بازديــد از زندان ها، امريكا راضي شــده بود 
و كارتر كاملًا از شــاه حمايت مي كرد و هيچ گاه 
در فكر تعويض نظام شاهنشــاهي نبود، ولي فقدان 

پايگاه داخلي، او را به سقوط كشاند.
)Anglomania(  آنگلومانيا

شاه به شدت و خارج از اندازه نسبت به اقدامات 
انگليس دچار توهم بود. او مي دانست كه انگليس 
پدرش را به سلطنت رسانده بود و سپس او را تبعيد 
كرده و خود او با كودتاي 1332 توسط انگليس و 
امريكا به سلطنت بازگشته بود، از اين رو به اين باور 
رسيده بود كه »همه كارها دست  انگليسي  «هاست. 
او و هنوز هم بعضي از اطرافيانش بر اين باور بوده و 
هســتند كه انقلاب و اعتراض مردم، كار انگليس 
و بي بي ســي اســت. او به دليل اين بيماري قادر به 
تجزيه وتحليــل شــرايط اجتماعــي و اقتصادي 
جامعه نبود. احســان نراقي در كتاب »از كاخ شاه 
تا زندان اوين« ضمن گــزارش گفت وگوي خود 
با شــاه مي نويسد كه شــاه نمي توانست بفهمد كه 
خانــواده و اطرافيانش رانت خــواري و از قدرت 
سياسي سوءاستفاده اقتصادي مي كنند و اين يكي 
از دلايل اعتراض هاي مردم است. شاه كه بيشترين 
امتيــازات را به انگليــس و امريكا مــي داد و علم 
هفته اي چند بار با ســفراي اين دو كشور ملاقات 
داشت و نتيجه ملاقات  ها را به شاه گزارش مي داد، 
در عين حال توهم قدر قدرتي انگليس را داشت. او 

در  خاطراتش به تلخي از انگليس گله مي كند.
عدم اعتماد

در ســطرهاي گذشــته از قــول علم نوشــتيم 
كه شــاه روزي تا 14 ســاعت كار مي كرد و همه 
امور را كنترل مي نمود. ايــن روحيه به دليل يك 
بيماري رواني است كه سبب شده بود شاه آداب 
و رســوم و تجارب مرســوم در جهان امروزي را 
هم رعايت نكند. علم به صراحت مي نويســد كه 
هرگاه شــاه با وزراي خارجه، مقامــات نظامي يا 
وزراي نفت كشورها ملاقات مي كرد، همتاهاي 
ايراني آنها در جلســه حضور نداشــتند و در اتاق 
انتظار بايــد منتظر پايان ملاقــات مي ماندند. او به 
دليل ديكتاتوري متمركز تنها دوســت داشــت 
»دســتور« صادر كند و همين بيماري عدم اعتماد 
باعث شــده بود كه تمــام اطرافيان را جاســوس 
امريكا و انگليس بداند. ســعي مي كرد با ارتباط 

مســتقيم مســئولان رده هاي مختلف با خودش، 
مســئولان را كنترل كند. هويدا بارها در جلسات 
خصوصــي دوســتانش، از شــاه گله كــرده كه 
مســتقيماً با وزيرانش ارتباط برقــرار مي كند و از 
آنها گــزارش مســتقيم مي خواهد. اين شــيوه را 
حتي در ســازمان هاي نظامي هم اعمال مي كرد. 
عبدالمجيد مجيدي در خاطراتش مي نويسد كه 
پس از گران شــدن نفــت در ســال 1352 و تغيير 
برنامه 5 ســاله پنجم، هر وزيري مســتقيماً برنامه 
خود را به شــاه مي داد و تقاضاي افزايش بودجه 
مي كرد و شــاه از اين امر اســتقبال مي كرد و در 
عمل ســازمان برنامه و كابينه كاره اي نبودند. در 
جلســه هاي به اصطلاح كارشناسي، كارشناسان 
جرأت نمي كردند نظرات كارشناسي خود را در 

مقابل تصميم هاي ابلاغ شده شاه بيان كنند.

قانون گريزي
شــاه بــه قانــون اعتقــادي نداشــت، چــون به 
دموكراســي و قــدرت مــردم اعتقادي نداشــت. 
او كه پــس از كودتاي مــرداد 32 و بويــژه پس از 
ســركوب خرداد 1342 بــر اوضاع كاملًا مســلط 
شده بود و قانون اساسي را كاملًا كنار گذاشته بود، 
خود را مركــز همه چيز مي دانســت. در هيچ جاي 
دست نوشته هاي علم  در سال هاي طولاني ارتباط او 
با شاه سخني از قانون، قانون اساسي و حق مردم، نرفته 
است.شاه، شــخص خود را قانونگذار مي دانست و 
اطرافيان را مجري آن قانون. مجيدي در خاطراتش 
مي نويســد كه در تصميمات مهمي چــون اعلام 
حزب رســتاخيز، اصول جديد انقلاب شاه و مردم 
و... با كسي مشورت نمي كرد، تنها تصميم خود را 
ابلاغ مي كرد. شاه هيچ جلسه مشــورتي جمعي را 
برنمي تافت. ممكن اســت تصميماتش را با فردي 
در ميان مي گذاشت،  ولي در جمعي كه افراد آزادي 

اظهارنظر داشته باشند،  هرگز.
وقاحت را به  جايي رساند كه در جشن هاي 2500 
ســاله برخلاف صراحت قانون اساسي در جلوي 
دوربين هاي تلويزيــون به ســلامتي ميهمانانش، 
شراب نوشيد و اين نقض آشكار قانون  اساسي بود 

كه محرمات اسلامي را ممنوع كرده بود.
شــاه، براي حفظ ظاهر، انتخابات مجلســين را 
برگــزار مي كرد، ولي نمايندگان پيشــتر توســط 
ســاواك و هيئت مورد اعتماد او تعيين مي شدند. 
نمايندگان دو مجلس و كارگزاران او با وســواس 
زيادي خود را با او و افكارش تنظيم مي كردند و به 

قانون  و مصلحت مملكت كاري نداشتند. 
از خود بيگانه كردن اطرافيان

طبق يــك قانون عام و شــناخته شــده جهاني، 
در اطــراف ديكتاتورها، افــراد احمق و يــا افراد 
تحميق شده متمركز مي شوند. شــاه هم از اين امر 
مستثنا نبود. فرماندهان نظامي او، فرمانبراني تحميق 
شــده بودند. »شــوراي فرماندهي ارتش« كه نامي 
كاملًا بي مسماست در دي و بهمن 1357 سه جلسه 
مذاكره داشــته اند كه نوار آن بعدهــا پياده و چاپ 

شده است. )نشر ني، 1365( 
اين سه جلســه كه در 25 دي، 3 و 9 بهمن 1357 
در بحبوحه انقلاب برگزار شــده اند، از عدم نظم، 
بي برنامگي، اغتشاش فكري، عدم صداقت آنها با 
هم و ناتواني اين بــه اصطلاح فرماندهان در تحليل 

شرايط، گواهي مي دهد.
هيچ شخصيت مستقل و متفكري در اطراف شاه 
نمي توانست حضور داشته باشد. افراد يا آگاهانه و 

علم به صراحت مي نويسد كه 
هرگاه شاه با وزراي خارجه، 
مقامات نظامي يا وزراي نفت 
كشورها ملاقات مي كرد، 
همتاهاي ايراني آنها در 
جلسه حضور نداشتند و در 
اتاق انتظار بايد منتظر پايان 
ملاقات مي ماندند. او به دليل 
ديكتاتوري متمركز تنها دوست 
داشت »دستور« صادر كند و 
همين بيماري عدم اعتماد باعث 
شده بود كه تمام اطرافيان را 
جاسوس امريكا و انگليس بداند
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يا ناآگاهانه مجبور بودند خود را با شاه و تفكراتش 
هماهنگ كنند و آنها كه ماندگار شــدند به خوبي 
اين را آموخته بودند. او تيمســار جم را كه مختصر 
اســتقلالي داشــت، حذف كرد و بعد كه دنبالش 

فرستاد تا با بختيار همكاري كند، نپذيرفت.
اردشــير زاهدي در مصاحبه خود با بي بي ســي 
فارسي )1388( همه اطرافيان شاه ازجمله خودش 
را به »خيانــت به شــاه« متهم كــرد. زاهدي گفت 
»مــا خيانــت مي كرديم كــه واقعيت ها را به شــاه 
نمي گفتيم.« زاهدي غمض عيــن مي كرد كه اگر 
واقعيت ها را مي گفتند نمي توانستند در اطراف او 

بمانند.
شاه، خود را مالك كارگزاران خود مي دانست. 
رفيع زاده، عنصر بســيار نزديك به شاه در كتابش 
مي نويســد كه چگونه در يك پيك نيك مردانه، 

شب هنگام به يكي از نزديكترين يارانش... 
شــاه، افراد را ابتدا از شخصيتشان تهي مي كرد، 
ســپس آنها را در منافع خود شــريك و آن گاه به 
آنها اعتماد مي كرد. اعتمادش هم هميشه مشروط 
بود و مرتباً كنترل مي شــد. شعبان جعفري)بي مخ( 
در خاطراتش مي گويــد از ترس اين كه شــاه مرا 
هم فداي مصلحت خود كند، پيش از او از كشــور 

خارج شدم و به اسراييل رفتم.
بازداشـــــت كارگــــزاران رژيــــم در دوره 
نخست وزيري شــريف امامي و ازهاري مستقيماً 
به دستور خود شاه انجام مي شد تا شايد با فداكردن 

آنها بتواند سلطنت خود را نجات دهد.
دربار، مافياي توطئه و پشت هم اندازي

شاه، شخصاً عروسك گرداني بود كه به خوبي 
با مهره هاي اطراف خود بازي مي كــرد. در دربار 
مافياهاي متعددي شــكل گرفته بودند كه شاه در 
رأس آنها را كنترل مي كرد. فرح پهلوي، اشــرف، 
غلامرضا و... هريك باند خود را داشتند. شاه سعي 
مي كرد همه را راضي نگهدارد. دخالت اين باندها 
در مسائل اقتصادي، سياسي، خارجي و... دربار را 

به شــكارگاهي با صيدهاي فربه تبديــل كرده بود 
كه هركس ماهي مطلــوب خود را مي توانســت 
شكار كند. علم به شدت ضد هويدا بود و تلويحاً و 
با ظرافت، پيش شاه از او انتقاد مي كرد. اشرف هم 
با هويدا مخالف بود. فرح از علم نفرت داشت زيرا 
او را رفيق »... بازي« شاه مي دانست. اين اصطلاحي 
است كه خود شــاه بارها آن را به كار برده و علم در 
يادداشــت هاي خود نوشته اســت. علم با نصيري 
اختلاف داشت. فرح ژست روشنفكري مي گرفت 
و با تحصيلكردگان در تماس بود كه بعضي از آنها 
سابقه كار سياسي اپوزيســيوني داشتند و شاه همه 
اينها را تحمــل مي كرد. تحمل او از موضع شــرح 
صدر نبود، بلكه به منظور اطلاع از عملكرد متناقض 
آنها در دربار بود كه هريك عملكرد ديگري را به 

اطلاع شاه مي رساندند.
شاه خود را كارشناس مي دانست

قدرت متمركز شــاه و حرف شــنوي ســمعاً  و 
طاعتاً كارگزاران از يك ســو و از خودبيگانه شدن 
آنها ازســوي ديگر، امر را بر شاه مشــتبه كرده بود 
كه او كارشناس همه مســائل دنياست. در سياست 
خارجي، نفت، ارتش، اقتصاد، توســعه، سياست، 
صنعت، كشــاورزي و ده ها رشته تخصصي ديگر 
كه نياز به كار كارشناسي و تخصص جدي داشت، 
شاه ســخن آخر را مي گفت. عبدالمجيد مجيدي 
نوشته است كه »هويدا در ظاهر نخست وزير بود.« 

او هيچ كاره بود، همه كارها بايد به اطلاع و تصميم 
شاه مي رســيد. او كه يكي از دلايل ســقوط شاه را 
افزايــش بودجه سرســام آور برنامه 5 ســاله پنجم 
مي داند، اذعان مي كند كه شاه حرف كارشناسان 
ســازمان برنامــه را گوش نكــرد و خــود تصميم 
گرفت. او اصلًا به ســازمان برنامه مشكوك بود و 
آن را »پر از كمونيســت ها« مي دانســت. طوفانيان 
كه ســال ها مأمور خريد تســليحات ارتش بوده، 
اقرار مي كند نوع، مقدار و تعداد تسليحات را، شاه 
شخصاً  تعيين مي كرد و هرگز يك تيم كارشناسي 
ارتش كه مسائل ژئوپوليتيك و منافع و مصالح ملي 
را در آن مدنظر داشته باشند، دخالتي نداشته اند. در 
مقدار استخراج نفت، در ساختن ســد، در توسعه 
پتروشيمي و... شاه تصميم خود را اعلام مي كرد و 
سپس مسئولان وزارتخانه ها، توجيه فني و اقتصادي 

آن را به اصطلاح سامان مي دادند.
نتيجه گيري

امروز كه 31 ســال از ســقوط محمدرضا شــاه 
مي گــذرد و اطرافيــان او عمدتاً  در كشــورهاي 
پيشرفته صنعتي روزگار پيري خود را مي گذرانند 
و عملكرد گذشــته خود را مــرور مي كنند، عامل 
اصلي ســقوط شــاه را ديكتاتوري و خودرأيي او 
اعلام مي كنند. البته هريك به زبانــي اين عامل را 
بيان كرده اند، تا جايي كه فرح پهلوي و پسرش رضا 
پهلوي هم طرفدار دموكراسي و حقوق بشر شده اند. 
يك پرسش جدي باقي مي ماند و آن اين كه در چه 
صورتي امكان داشت هنوز خاندان پهلوي بر ايران 

سلطنت كند؟
پاسخ اين پرسش اين است كه اگر شاه تز دكتر 
مصــدق را پذيرفته بود و به قانــون تمكين مي كرد 
و در چارچوب قانون اساســي مقيد بــه رفتار خود 
مي شــد،  دليلي براي ســقوط او وجود نداشــت. 
مصدق بهترين حامي سلطنت شــاه بود و شاه رهبر 
فرايندي پس از كودتا شــد كه به سقوط او منتهي 

گرديد.

هيچ شخصيت مستقل و 
متفكري در اطراف شاه 
نمي توانست حضور داشته 
باشد. افراد يا آگاهانه و يا 
ناآگاهانه مجبور بودند خود را 
با شاه و تفكراتش هماهنگ 
كنند و آنها كه ماندگار شدند 
به خوبي اين را آموخته بودند

خوانندگان محترم نشريه
با ارسال نظرات و پيشنهادات خود، 

ما را در هرچه  پربارتر كردن نشريه ياري كنيد
m e i s a m i 4 0  @  y a h o o . c o m

@ @
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ديكتاتوری و پيامدهای آن: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی 
گفت وگو با عبدالله شهبازی
محمدرضا شاه در تبديل علاقه يا بی تفاوتی مردم به نفرت عمومی از خود »نابغه« بود!

¡سی و يك س�ال پيش، با انقلاب اس�لامی ايران، 
نه تنها به س�لطنت محمدرضا ش�اه، بلك�ه به حكومت 
سلطنتی در ايران پايان داده شد. اين دوّمين انقلاب 
در تاريخ معاصر ايران اس�ت؛ اولی انقلاب مش�روطه 

بود. اين دو انقلاب چه تفاوت هايی داشتند؟ 
£انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه تفاوت های 
فراوان دارد. در اينجا فقط بــر چند نكته مهم تأكيد 
می كنم: انقلاب مشــروطه در دورانی رخ داد كه در 
تركيب جامعه ايران، جمعيت شهری نسبتاً كم بود 
و بخش مهمی از مردم را روستائيان و عشاير تشكيل 
می دادند. عشــاير بيش از يك چهارم )25 در صد( 
مردم ايران بودند كه به دامداری متحرك اشــتغال 
داشــتند. آنها به دليل شــيوه زندگی كوچ نشينی و 
ساختار ايلی و طايفه ای مؤثرترين نيروی نظامی در 
حيات سياسی ايران به شــمار می رفتند. می دانيد كه 
در آن زمان بخش عمده دفاع از ايران به عهده همين 
عشــاير بود نه قشــون دولت مركزی. اين عشــاير، 
بخصوص ايلات بزرگ قشــقايی و بختياری، كه 
بزرگتريــن ايــلات و قدرتمندترين ايــلات ايران 
بودند، در انقلاب مشروطه تأثير گذاردند. در زمان 
جنگ داخلی و خلع محمدعلی شاه عشاير مسلح، 
بويژه بختياری ها، در فتح تهران نقش اصلی داشتند. 
البته بخشی از عشاير هم طرفدار محمدعلی شاه بودند 

از جمله برخی خوانين بختياری. 
در انقلاب مشروطه حضور و مشاركت مردم از 
طريق ساختارهای سياسی سنتی بود؛ يعنی عشاير 
به تبع تعلق سياسی ســران خود وارد عرصه سياسی 
 شدند. اگر رئيس ايل و طايفه ای مشروطه خواه بود 
ايل و عشيره او از وی پيروی می كردند و اگر هوادار 
»اســتبداد« بود از او تبعيت می نمودند. در روستاها 
نيز مالكين و خوانين به دو گروه »مشروطه خواه« و 
»مستبد« تقسيم می شدند و روستاييان از بزرگان و 
اربابان خود تبعيت می كردند. در شــهرها نيز كم و 

بيش اين وضع وجود داشــت يعنی تأثير كلانتران 
و كدخدايان محلات و رؤســا و بــزرگان صنوف 
شــهری، مانند تجار، بر قاطبه مردم شان بسيار مؤثر 
بود. البته در شــهرهای بــزرگ آحاد مــردم نيز، 
خارج از ســاختار سنتی و به شــكل منفرد، حضور 

فعال داشتند. به دليل همين بافت اجتماعی مبتنی بر 
ساختارهای سياسی سنتی، در اوّلين دوره مجلس 
شورای ملیّ، نمايندگان بر اساس اصناف و طبقات 

اجتماعی برگزيده شدند.
اين مردم و بزرگان، »علما« را به عنوان ســخنگو 
و نماينــده خــود در برابــر حكومت به رســميت 
می شــناختند. تعبير »علمای ملتّ« در برابر »اوليای 
دولــت« در متــون دوران مشــروطه رواج فــراوان 
داشت. مراجع ثلاث، يعنی آخوند ملا محمدكاظم 
خراسانی صاحب كفايه، كه متنفذترين مرجع وقت 
و به تعبيری رهبر اصلی انقلاب مشــروطه بود، و آقا 
شيخ عبدالله مازندرانی و حاج ميرزا حسين تهرانی، 
رهبران انقلاب مشروطه به شمار می رفتند و در مرتبه 
بعد علمای بزرگ تهران، مانند شيخ فضل الله نوری و 
سيد محمد طباطبايی و سيد عبدالله بهبهانی، و علماي 
ساير شهرها، مانند سيد عبدالحسين مجتهد لاری و آقا 
نورالله اصفهانی و...، هدايت مردم را به دست داشتند. 
امروز در كتاب های درســی معمــولاً نقش آقايان 
طباطبايی و بهبهانی و نوری، يعنی سه مجتهد بزرگ 
تهران، بسيار برجسته می شــود در حالی كه جايگاه 
مراجع ثلاث، بويژه آخوند خراسانی و در مرحله بعد 
آقا شيخ عبدالله مازندرانی و سپس حاج ميرزا حسين 
تهرانی، بالاتر است. مراجع ثلاث عتبات در جايگاه 
رهبری ملتّ بودند و علمای بزرگ تهران و شهرهای 

ديگر تابع آنها بودند. 
پس از پيروزی انقلاب مشروطه، سه گروه علما 
و ديوان سالاران غرب گرا و بزرگان سنتی، قدرت 
را به دســت گرفتند ولی به تدريج و به سرعت نقش 
علما كاهش يافت تا ســرانجام با صعود ســلطنت 
پهلوی بسيار محدود شد؛ يعنی حكومتی به قدرت 

رسيد كه با علما و اصولاً با اسلام ميانه ای نداشت. 
¡در آن زم�ان مرجع ب�زرگ ديگ�ری نيز چون 

گفت وگو

در انقلاب مشروطه حضور 
و مشاركت مردم از طريق 
ساختارهای سياسی سنتی 
بود؛ يعنی عشاير به تبع تعلق 
سياسی سران خود وارد عرصه 
سياسی  شدند. اگر رئيس 
ايل و طايفه ای مشروطه خواه 
بود ايل و عشيره او از وی 
پيروی می كردند و اگر هوادار 
»استبداد« بود
 از او تبعيت می نمودند
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مرحوم آقاس�يد كاظم ي�زدی صاحب عروه اس�ت؛ 
موضع ايشان چه بود؟ 

£آقاســيدمحمدكاظم يزدی، كه مانند مراجع 
ثلاث ســاكن عتبات بودند، به حوادث مشــروطه 
در ايــران با بدبينی نــگاه می كرد و بــا مراجع ثلاث 
همراهی نكــرد. البته اين به معنی غيرسياســی بودن 
ايشان نبود زيرا بعدها، در جريان تجاوز نظامی ايتاليا 
به شمال آفريقا، اعلاميه و فتوای جهاديه مهمی صادر 
كرد و در زمان جنگ اوّل جهانی، پســر ايشان، آقا 
سيدمحمد يزدی، در جهاد عليه استعمار بريتانيا در 

عراق به شهادت رسيد. 
ن�ه  می بري�د  ب�ه كار  را  »علم�ا«  واژه  ¡چ�را 

»روحانيت«؟
£در تحليل فضای هر دوره، بايــد واژه ها و تعابير 
همان دوره را بــه كار برد، براي نمونه امروز مرســوم 
شده كه می نويسند، »آيت الله العظمی شفتی«؛ يعنی 
تعبير »آيت الله العظمی« را برای حجت الاسلام حاج 
سيد محمدباقر شفتی، مجتهد بزرگ دوره فتحعلی 
شاه و محمد شــاه قاجار، به كار می برند، در حالی كه 
اين القاب و واژگان، كه سلسله مراتب معينی را برای 
روحانيت ترســيم می كند، محصــول دوران پس از 
مشــروطه اســت. در زمان قاجاريه اين القاب وجود 
نداشت. مرحوم شفتی، كه مجتهد بزرگ زمان خود 
بود، به »حجت الاســلام« ملقب بــود. آن زمان لقب 
»آيت الله« را به كار نمی بردند، در حالی كه امروزه يك 
سلسله مراتب درست شــده و »حجت الاسلام« لقب 
كم اهميتی تلقی می شود. اگر كمی دورتر برويم بسيار 
عجيب است كه تعبير »آيت الله العظمی« را مثلاً برای 
سيد رضی يا سيد مرتضی و يا شيخ طوسی به كار ببريم. 

واژه »آيت الله«، برای اطلاق به علمای بزرگ، از 
دوران مشروطه باب شد و واضعين هم روشنفكران 
عنــوان  بودنــد.  تجددگــرا  روزنامه نــگاران  و 

»آيت الله العظمی« نيز چنين است. 
واژه »روحانيــت« نيــز اين گونه اســت. در زمان 
انقلاب مشــروطيت، »روحانيــت« به  عنوان صنف 
واحد تلقــی نمی شــد. آن چه مــا امروز بــه عنوان 
»روحانيت« می شناسيم به سه صنف تقسيم می شد: 
علما، طلاب و وعــاظ. مثلاً، در متــون آن دوران از 
تحصن »علما« و »طلاب« می گويند نه »روحانيت« 
به طور عام؛ يا »اتحاديه طلاب« يــا »انجمن طلاب« 
وجود داشت. منظور از علما فقط و فقط مجتهدين 
بودند نه هر كس كه ملبس به لباس روحانيت است. 
در مجلس اوّل نمايندگان طلاب و وعاظ به جز علما 
بودند. سيد نصرالله اخوی )تقوی( نماينده »وعاظ و 

ذاكرين« بود. 
تسميه تمامی كســانی كه در كسوت روحانيت 

هســتند، به عنوان يك گروه اجتماعی واحد، پيامد 
تحولات دوران پهلوی است. اجرای سياست تغيير 
اجباری لباس توسط رضا شــاه در سال 1314 در اين 
تمايز نيز بســيار مؤثر بود، زيرا تا آن زمان لباس تمام 
مردم شــبيه بود، ولی پس از تغيير لباس فقط علما و 

طلاب علوم دينی در لباس سنتی باقی ماندند. 
واژه »روحانيت«، برای اطــلاق به علما و طلاب 
علوم دينــی، يك واژه جديد اســت و تــا آنجا كه 
من جســتجو كــرده ام از اواســط دوره ناصرالدين 
شــاه به تقليد از معادل های فرنگی آن وارد فرهنگ 
سياسی ايران شد. اوّلين كسی كه آن را به معنی »عالم 
دينی« به كار برد ميرزا فتحعلی آخوندزاده اســت. 
آخوندزاده در نامه مــورخ 8 ژانويه 1876 از تفليس 
به مانكجی ليمجی هاتريا، نماينده زرتشتيان ثروتمند 

هند )معروف به پارسيان( در ايران كه با حمايت دولت 
بريتانيا سرپرستی زرتشــتيان ايران را به دست گرفته 
بود، می نويسد: »در همان مذهب كه خود شما پيرو 
آنيد عالمِ يعنی روحانی چه لق�ب دارد؟ لقبش موبد 
است يا مغ اســت يا چيز ديگر است؟« و مانكجی در 
پاسخ به آخوندزاده ابتدا عالم بزرگ دينی زرتشتيان 
هند را »مجتهد بزرگ« می خواند و می نويسد: »جناب 
پشوتن جی بهرام جی كه حال مجتهد بزرگ است« و 
چند سطر بعد می نويسد: زرتشتيان هند »عالم روحانی 

را موبد و دستور می گويند.« 
واژه »روحانيت« را مطبوعات دوران مشــروطه 
رواج دادند يعنی مديرانی كه آشنا با فرهنگ غرب 
بودند و به تدريج در دهه 1340 كاربرد وسيع پيدا كرد. 

واژه »آيت الله« را نيز در زمان مشروطه برای اطلاق به 
علمای مشــروطه خواه مطبوعات مشــروطه وضع 
كردند و بعــد به تدريج رواج پيدا كــرد و در دوران 

پهلوی سلسله مراتب القابی جديد شكل گرفت. 
¡بازگرديم به بحث انقلاب. 

£بله. اشــاره  كردم كه انقلاب اســلامی ايران، 
برخلاف انقلاب مشروطه، از نظر پايگاه اجتماعی 
يك انقلاب »مدرن« بــود. زمانی كــه نهضت امام 
خمينی )ره( در ســال های 1342- 1341 آغاز شد، 
جامعه ايران هنوز كم و بيش ســاختار سنتی داشت. 
من معتقدم كه اگر امام خمينــی در آن زمان موفق به 
ساقط كردن نظام سلطنتی می شد، حكومتی كه در 
پيامد آن به قدرت می رســيد هم از نظر خواست ها 
و عملكردها و هم از نظر تركيب نخبگان سياسی با 

انقلاب سال 1357 به كلی متفاوت  بود. 
¡يعنی امكان پيروزی نهضت امام خمينی 

در سال 1342 وجود داشت؟ 
£امروزه بــا مراجعه به متون و اســناد تاريخی، از 
جمله خاطرات تعــدادی از رجــال دوران پهلوی، 
امكان پيروزی نهضت 15 خــرداد 1342 را می توان 
جــدّی گرفــت. در آن زمان حكومــت پهلوی در 
اوج ضعف بود و اگر قيام خودجــوش مردم تهران 
سازمان يافته بود می توانست خروج شــاه از ايران و 
در نتيجه سقوط او را سبب شود. ارتشبد فردوست، 
رئيس دفتر ويژه اطلاعات شــاه می نويســد كه اگر 
در 15 خــرداد مردم در گروه هــای 500 تا هزار نفره 
تظاهرات می كردند و اويســی به تعبير فردوســت 
»بی ســواد«، فرمانــدار نظامــی تهــران، برخلاف 
توصيه های آيين نامه های ضد شــورش، نظاميان را 
برای مقابله با مردم به دسته های كوچك مركب از ده 
نفر سرباز و يك گروهبان تقسيم كرده بود، بنابراين 
امكان خلع سلاح اين دســته های نظامی به سهولت 
وجود داشت. فردوســت می افزايد:  »تظاهرات 15 
خرداد 42 كاملاً ســازمان نيافتــه و از پيش تدارك 
نشــده بود... اگر تظاهرات قبلاً تدارك می شد و دو 
موضوع در آن رعايت می گرديد بدون هيچ ترديد به 
سقوط محمدرضا می انجاميد. اگر تظاهركنندگان 
در حد يك گردان موتوريزه مســلح بودند و يا اگر 
يك گردان موتوريزه از ارتش به آنها می پيوست و با 
حدود 5000 نفر جمعيت به سمت سعدآباد حركت 
می كردند، بدون ترديد زمانی كــه اين جمعيت به 
حوالی قلهك می رســيد، محمدرضــا با هليكوپتر 
به فرودگاه می رفت. با رفتن او گارد در مقابل مردم 
تسليم می شد و با اين اطلاع محمدرضا با هواپيما ايران 
را ترك می كرد. هم حــوادث 25 مــرداد 32 و هم 
حوادث سال 1357 نشان داد كه پا به فرار محمدرضا 

انقلاب اسلامی ايران، برخلاف 
انقلاب مشروطه، از نظر پايگاه 
اجتماعی يك انقلاب »مدرن« 
بود. زمانی كه نهضت امام 
خمينی )ره( در سال های 
1342- 1341 آغاز شد، جامعه 
ايران هنوز كم و بيش ساختار 
سنتی داشت. من معتقدم كه 
اگر امام خمينی در آن زمان 
موفق به ساقط كردن نظام 
سلطنتی می شد، حكومتی كه 
در پيامد آن به قدرت می رسيد 
هم از نظر خواست ها و 
عملكردها و هم از نظر تركيب 
نخبگان سياسی با انقلاب سال 
1357 به كلی متفاوت  بود
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بسيار خوب است.« 
ادعای فردوست را منابع ديگر هم تأييد می كند. 
از جمله شــهيد عراقی در خاطراتش تأكيد می كند 
كه در زمان قيام 15 خرداد بخش مهمی از نيروهای 
نظامی حكومت پهلوی برای مقابله با قيام عشــاير به 

فارس رفته بودند. 
¡اگر نهضت پانزده خرداد در س�ال 1342 پيروز 
می شد، حكومت جديد با حكومتی كه با قيام 22 بهمن 

1357 به قدرت رسيد چه تفاوتی می كرد؟ 
£تفاوت را بايد در تفاوت ميان وضع اجتماعی 
و فرهنگی جامعه ايران در سال های 1342 و 1357 
يافت. در دهه چهل شمســی اقدامات موســوم به 
»انقلاب ســفيد« رخ داد كه بر ســاختار اجتماعی 
و فرهنگی جامعه ايــران تأثير فراوان گــذارد. اين 
تحولات، كه با فشــار دولت جان كندی و ســپس 
ليندون جانســون و بر اســاس نظرات مشاور آنان، 
والتر ويتمــن روســتو، در ايران اجرا شــد، جامعه 
ايران را هم از نظــر تركيب جمعيتی و هــم از نظر 
فرهنگی به شدت دگرگون كرد. با اقداماتی مانند 
سياســت »تقســيم اراضی« و دولتی كردن مراتع، 
اقتصاد كشــاورزی و عشــايری ورشكســت شد 
و در مقابل شــاخه های جديدی از اقتصــاد، مانند 
بورس بــازی زمين شــهری، شــكوفا گرديد. اين 
تحول بزرگ همزمان شــد با تحولات فكری كه 
در نســل جوان در دهه 1960 در سراسر جهان رخ 
داد، يعنی پيدايش يك موج انقلابی گری موسوم به 
جنبش »چپ نو« كه به پيدايش گروه های چريكی 
در آمريــكای لاتين و حتــی در آلمــان و ايتاليا و 
تركيه انجاميــد و در ايران نيز بــه پيدايش دو گروه 
سرشناس »چريك های فدائی خلق« )با ايدئولوژی 
ماركسيستی( و »مجاهدين خلق« )با تأويل خاصی 

از اسلام به عنوان ايدئولوژی انقلابی( انجاميد. 
مجموعه اين عوامل ســبب شــد كــه انقلاب 
اسلامی در ســال 1357 هم از منظر تركيب و نحوه 
حضور »مدرن« مردم در آن، كه در راهپيمايی های 
بزرگ خيابانی بازتــاب يافت، و هم از نظر نخبگان 
سياســی جوان، كه هدايــت انقلاب را به دســت 
گرفتند و بعدها بــه مديران حكومــت جديد بدل 
شدند، با نهضت پانزده خرداد به كلی متفاوت شود. 
به يقين اگر انقلاب در ســال 1342 پيروز شــده بود 
رويكرد آن به بسياری مســائل اقتصادی و سياسی 
مانند انقــلاب 1357 مترقي نبــود و نخبگانی كه به 

قدرت می رسيدند نيز به كلی متفاوت بودند. 
¡رهبری انقلاب در هر دو حال�ت با امام خمينی 
بود و در هر دو صورت انقلاب با نام اس�لام به پيروزی 
می رس�يد. آي�ا می ت�وان نتيج�ه گرفت كه ش�رايط 

اجتماعی و فرهنگ�ی در تأويل ما از انقلاب اس�لامی 
تأثير دارد؟ 

£دقيقاً چنين است. انگاره هايی كه در اواخر دهه 
چهل و اوايل دهه پنجاه شمســی در انديشه سياسی 
انقلابيون مسلمان تكوين يافت و پس از انقلاب در 
بنياد مديريت و طراحی آنان قرار گرفت، محصول 
فضا و زمان خود بود و اين انگاره هــا در دهه 1330 و 
اوايل دهه 1340 وجود نداشــت. برای نمونه توجه 
كنيد به مخاطبان پيام های سياســی علمــا در دوران 
انقلاب مشــروطه يا حتی پس از آن در زمان جنگ 
جهانی اوّل )1918- 1914ميلادی( با انقلاب اسلامی 
ايران. در انقلاب مشروطه يا در فتاوی جهاديه علمای 
عتبات در دوران جنگ اوّل، كه مردم را به قيام عليه 
اســتعمار انگليس در ايران دعــوت می كردند، در 
بســياری موارد مخاطب بزرگان سنتی، مانند سران 

قبايل و عشــاير يا ســران صنوف و بزرگان شهری، 
هستند، ولی در انقلاب اســلامی ايران، امام خمينی 

آحاد مردم، ملتّ، را خطاب قرار می دهند. 
همــان ســران عشــاير كــه در جهادهــای ضد 
اســتعماری و در جريان انقلاب مشروطه و حتی در 
نهضت ســال های 1342- 1341 از ســوی علما به 
عنوان »سرداران اسلام« مورد تجليل قرار می گرفتند، 
در زمــان انقلاب اســلامی به »خــان« و »فئــودال« 
تبديل شــدند و حتی پس از پيروزی انقلاب اموال 
بازماندگان آنها، هر قدر هم متشرع بودند، مصادره 
شد. علت اين اســت كه در اين دوره تاريخی يك 
فرايند فروپاشی ساختارهای ســنتی و منفرد شدن، 
انديويدواليزاسيون، در جامعه ايرانی رخ داد كه پيامد 
تحولات دوران حكومــت پهلوی، بويژه تحولات 

ناشی از اقدامات موسوم به »انقلاب سفيد« است. به 
اين دليل علما از اين پس بــا آحاد مردم مواجه  بودند 
نه با بزرگانی كه نماينده ســنتی طبقات و گروه های 

اجتماعی به شمار می رفتند. 
در مورد انگاره های نظری نيز چنين اســت، مثلًا 
تلقی علما از مالكيت در اوايل دهه چهل با اوايل دهه 
پنجاه شمسی به كلی متفاوت بود. در اوايل دهه چهل 
تلقی ســنتی ديرين، همان گونه كــه در متون فقهی 
ســلف رواج داشت، از مســئله مالكيت حاكم بود. 
مالكيت خصوصی كاملاً محترم شمرده می شد، ولی 
در زمان انقلاب اسلامی اين تلقی به كلی دگرگون 
شــده بود. در اين زمــان انگاره های سوسياليســتی 
تأثيرات عميقی بر انقلابيون مســلمان بــر جا نهاده 
بــود. اصــولاً در دهــه 1340 ش. )1960 ميلادی( 
انگاره هــای سوسياليســتی بر تمامــی جنبش های 
انقلابی، حتی بر كشيشــان انقلابی آمريكای لاتين 
كه موج مسلحانه موسوم به »الهيات رهايی بخش« را 
پديد آوردند، تأثير نهاده بود. در اين دوران، عدالت 
اجتماعی مساوی با دولتی كردن تلقی می شد و اين 
امر به شكل بارز در اصل 44 قانون اساسی ما بازتاب 
يافت. اين اصل، فرادستی بسياری برای بخش دولتی 
قائل است و در مقابل، بخش خصوصی را به شدت 
محدود می كند. اصل 44 می گويد: »بخش دولتی 
شــامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی 
خارجی، معادن بــزرگ، بانكــداری، بيمه، تأمين 
نيرو، سدها و شــبكه های بزرگ آبرســانی، راديو 
و تلويزيون، پســت و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، 
كشــتيرانی، راه و راه آهــن و مانند اينهاســت كه به 
صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است.« 
و »بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، 
دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شــود كه 
مكمل فعاليت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.« 

اين روزها شاهديم كه اصل 44 را به عنوان مبنای 
»خصوصی ســازی« مطرح می كنند. ايــن اقدامی 
عجيب است، در حالی كه اصل 44 صراحت كامل 
دارد و تأويل ناپذير اســت. اگر قرار اســت اقتصاد 
جمهوری اســلامی بر مبنای گشــاده دستی بخش 
خصوصی تعريف مجدد شــود، بايد ايــن اصل از 
اساس تغيير كند. اگر انقلاب اسلامی در سال 1342 
پيروز شده بود، قطعاً ما در اصل 44 شاهد اين فرادستی 
دولت نبوديم و بر عكس بخش خصوصی از اعتبار و 

منزلت بالايی برخوردار می شد. 
از بحث فوق اين نتيجه را می گيرم كه انگاره های 
نظری ما با دگرگونی در زمان و مكان تفاوت می كند 

و با تغيير اوضاع و شرايط دگرگون می شود. 
¡انقلاب مشروطه ابتدا به خلع محمدعلی شاه و در 

زمانی كه ديكتاتور مسئوليت 
تمامی تحولات جامعه را 
متوجه شخص خود می كند، 
ناگزير با وقوع بحران و حاد 
شدن آن  مسئوليت نيز متوجه 
اوست؛ اوست كه آماج خشم 
عمومی قرار می گيرد و يا 
محترمانه معزول می شود يا 
مانند محمدرضا شاه مجبور 
به فرار از كشور می شود و 
يا مانند هيتلر و موسولينی 
و يا چائوشسكو در رومانی 
سرنوشتی شوم تر پيدا می كند



14

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

نهايت به خلع سلسله قاجاريه و تأسيس سلسله پهلوی 
انجاميد و انقلاب اسلامی ايران به حكومت پهلوی و 
اصولاً به نهاد سياسی س�لطنت در ايران پايان داد؛ آيا 

اين دو تحول ناگزير بود؟ 
£هيچ يك از اين دو تحول ناگزير و اجتناب ناپذير 
نبود، نه خلع محمدعلی شــاه و احمدشاه و انحلال 
سلطنت قاجاريه و نه سقوط سلطنت پهلوی. هر دو 

حادثه پيامد عللي كاملاً قابل اجتناب بود. 
خلع محمدعلی شاه را دو عامل رقم زد؛ نخست، 
اقدامات كانون های توطئه گر و ماجراجو كه، قطعاً در 
پيوند با سياست های كانون های معينی در امپراتوری 
استعماری بريتانيا، به دنبال بهم ريزی ساختار سياسی و 
ايجاد هرج و مرج در ايران بودند. اين كانون ها، كه در 
محافل ماسونی موسوم به لژ بيداری ايران سازمان يافته 
بودند و انجمن های مخفــی را هدايت می كردند، 
می خواســتند محمدعلی شــاه را عليه مشــروطه و 
مجلس نوپا به عناد بكشانند. محمدعلی شاه در ابتدا 
مخالف مجلس نبــود و در اخذ فرمان مشــروطه از 
پدرش، مظفرالدين شاه، همراهی فراوان كرد. ولی 
زمانی كه به سلطنت رسيد، افراطيون كار را به جايی 
كشــانيدند كه در نهايت به لجاج افتاد و بزرگترين 
اشتباه خود را مرتكب شد و به انحلال مجلس دست 
زد. اين سرآغاز فرايندی است كه به جنگ داخلی و 
سقوط او انجاميد. به عبارت ديگر، اگر محمدعلی 
شــاه در مقابل حركت های كانون های مشكوك 
و افراطی درايت نشــان می داد، قطعــاً كار به جنگ 
داخلی و فتح تهران نمی كشيد. اين نظر من با روايات 
رايــج درباره محمدعلی شــاه و انقلاب مشــروطه 
مغاير است و به اصطلاح سخن »شاذ« است. در ميان 
مورخين نظر من تنها به نظر مرحوم فريدون آدميت 
تا حدودی ـ نه كامل ـ نزديك اســت. در اين باره در 
مقاله هــا و مصاحبه های متعدد صحبت كــرده ام و 
می دانم شبهات و پرسش های زيادی مطرح می شود 
ولی اجازه دهيد وارد مستندات نشــوم زيرا از اصل 
بحث درباره انقلاب اســلامی ايران دور می شويم. 
مي توان در اين باره مصاحبه مستقلی انجام داد يا مقاله 

مستندی نوشت. 
جنگ داخلــی، كه بــا انحلال مجلــس و دوره 
معروف به »استبداد صغير« آغاز شد، و هرج ومرجی 
كه بعداً با سقوط محمدعلی شاه پديد آمد برای ايران 
بسيار گران تمام شد و در نهايت فضايی ايجاد كرد تا 
ديكتاتوری چون رضاخان ميرپنج بتواند، با حمايت 
كانون های استعماری، خود را بر جامعه ايران تحميل 

كند. 
حكومت رضا شــاه يك حكومت اســتبدادی 
معمولی نبود. ابعاد و ژرفای ديكتاتوری رضا شاهی 

هنوز در تاريخ ايران شناخته نشده. اين ديكتاتوری 
از نظر خشونت و انقطاع ســاختارهای جامعه ايران 
قابل مقايسه با هيچ يك از ديكتاتوری های جهان در 

دوران معاصر نيست. 
ديكتاتوری رضا شاهی، و حكومتی كه او مستقر 
كرد و تا انقلاب سال 1357 تداوم يافت، مسئول تمام 
پيامدهاي منفی است كه بر جامعه ايران تحميل شد؛ 
از فقر فرهنگی تا حذف ساختارها و نهادهای مدنی 
كه در جامعه ايــران دوران قاجاريــه، يعنی تا اوايل 
قرن بيســتم ميلادی، نقش مهمی در سامان دهی و 
تمشيت امور جامعه داشــتند. استقرار حكومتی كه 
در دانش سياسی به »دولت سربازخانه ای« يا »دولت 
پادگانی« )Barrack State( معروف است، يعنی تبديل 

ايران به يك ســربازخانه بزرگ و كشتار و زندانی 
كردن و حذف بزرگان ســنتی و ســلب مالكيت از 
توده كثيری از مردم، كه اين سياست را محمدرضا 
شاه در دهه چهل به اشــكال ديگر و با تدوين قوانين 
جديد ادامه داد، پيامدهای بزرگی داشت. رضاشاه 
بنيانگذار ديوان ســالاری امروزی ايران است يعنی 
همان هيولای مفلوج و ناكارآمدی كه به نام دستگاه 
دولتی ايجاد شــد پس از انقلاب نيــز دوام آورد و 
متورم تر شد. سياســت های نادرست توسعه و... كه 
همه پس از انقلاب تــداوم يافت، ميراث حكومت 

پهلوی است. 
¡ب�ا اين حس�اب چ�را س�قوط حكوم�ت پهلوی 

اجتناب ناپذير نبود؟ 
£با اســتقرار حكومــت پهلوی قانون اساســی 
مشروطه در ظاهر تداوم يافت. اين قانون اساسی برای 
نهاد ســلطنت نقش نمادين رهبری كننده قائل بود. 
درست است كه پادشــاه كاملاً تشريفاتی نبود ولی 

مسئوليت امور اجرايی كشور به عهده نخست وزير 
يعنی رئيس دولت بود و شاه مبرا از مسئوليت در اين 
زمينه. احمد شاه اين اصل را كاملاً رعايت كرد ولی 
از سوی تجددخواهان افراطی به »بی عرضگی« متهم 
و در نهايت خلع شــد. تجددخواهان افراطی دوران 
احمد شــاه به دنبال »پنجه آهنين« بودند، اين تعبير را 
ســيد حســن تقی زاده به كار برد، و تز »ديكتاتوری 
مصلح« در آن زمان در ميان آنها هوادار فراوان يافته 
بود، يعنی ديكتاتوری مثل پطركبير روسيه ظهور كند 
و ايران را نجات دهد و به ســوی تجدّد بكشاند. اين 
انگاره ملُهم از نظريات افرادی مانند جان استوارت 
ميل نيز بود كه برای كشورهايی مانند ايران »استبداد 
خيرخواهانه« را توصيه می كردند. اين رويكرد پيامد 
بی كفايتی دولت های پس از مشروطه و هرج و مرج 
داخلی بود كه البته جنگ جهانی اوّل و بحران منطقه 

عامل اصلی در اين هرج و مرج به شمار می رفت. 
به اين ترتيب، رضا شاه به قدرت رسيد؛ فردي كه 
به كلی به قانون اساسی مشــروطه و نهادهای منبعث 
از آن بی اعتنا بود. مجلس و مطبوعات، كه دو ركن 
اصلی نظام مشــروطه به شــمار می رفتند، در دوران 
ديكتاتوری رضا شــاه عملاً به ارگان های نمايشی 
و صوری بدل شــدند. اخيــراً مؤسســه مطالعات و 
پژوهش های سياسی وزارت اطلاعات دو جلد قطور 
اسناد انتخابات مجلس پنجم در ســال 1302 ش. را 
منتشر كرده است. اين اسناد مربوط به اندكی پيش از 
انحلال رسمی سلطنت قاجاريه است. اين اسناد بسيار  
مهم نشان می دهد نظاميان، به رهبری رضا خان سردار 
سپه، به چه اقتدار عجيبی رسيده بودند و تا چه ميزان 
عجيب و باورنكردنی انتخابات را به نمايش صوری 
بدل كرده بودند. همه نمايندگان مجلس به جز چند 
نفری در تهران را، نظاميان بــه فرماندهی رضاخان، 
تعيين می كردند و انتخابات تنها يك ظاهرسازی بود. 
حكومت مطلقه فردی طبعــاً در اوضاع بحرانی، 
بركنــاری حاكــم مطلقــه را الزامی می كنــد. اين 

سرنوشت محتوم رضا شاه بود. 
¡چرا گاهی تعبير »رضا خان« و گاهی تعبير »رضا 

شاه« را به كار می بريد؟ 
£رضاخان در آســتانه كودتای 3 اسفند 1299، 
رضا خــان ميرپنج لقب داشــت. ميرپنــج به معناي 
ســرتيپ اســت. پس از كودتا، كه وزيــر جنگ و 
ســپس رئيس الوزرا )نخست وزير( شــد، »خان« و 
»سردار سپه« لقب گرفت. او در آذر 1304 )دسامبر 
1925( رسماً پادشــاه ايران شــد و از اين پس »رضا 
شاه« ناميده می شــد. من القاب و عناوين را با توجه به 
مقطع زمانی مورد بحث به كار می برم، مثلاً نمی توان 
رضاخان را در دوران سردار سپهی »رضا شاه« ناميد. 

اگر رضا شاه يا محمدرضا شاه 
به قانون اساسی مشروطه 
پايبند می ماندند و در چارچوب 
همان وظايفی كه قانون اساسی 
برای پادشاه تعيين كرده مقيد 
می بودند سقوط هيچ يك 
ناگزير نبود، نه رضا شاه به آن 
درجه از منفوريت می رسيد و 
نه محمدرضا شاه. امام خمينی 
در سال های اوّليه شروع نهضت 
در سخنان خود شاه را نصيحت 
می كردند و حتی خود را 
خيرخواه او می خواندند
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البته مرسوم بوده كه برای تحقير يا برای تأكيد بر عدم 
مشروعيت سلطنت رضا شاه او را در دوران سلطنت 

نيز »رضاخان« بنامند. 
¡يعنی س�قوط رضا ش�اه، حت�ی اگ�ر ارتش های 
متفقي�ن وارد اي�ران نمی ش�دند در ش�هريور 1320 

اجتناب ناپذير بود؟
£بله، در شــهريور 1320 ديكتاتوری رضا شاه به 
فرجامی رســيده بود كه قطعاً، كمی ديرتر، سقوط 
می كرد حتی اگر متفقين وارد ايران نمی شدند. اين را 
اسناد جديد ثابت می كند. همان طور كه اشاره كردم، 
اين فرجام محتوم حكومت مطلقه فردی است. يعنی 
زمانی كه ديكتاتور مسئوليت تمامی تحولات جامعه 
را متوجه شخص خود می كند، ناگزير با وقوع بحران 
و حاد شدن آن  مسئوليت نيز متوجه اوست؛ اوست كه 
آماج خشم عمومی قرار می گيرد و يا محترمانه معزول 
می شود يا مانند محمدرضا شاه مجبور به فرار از كشور 
می شود و يا مانند هيتلر و موسولينی و يا چائوشسكو در 

رومانی سرنوشتی شوم تر پيدا می كند. 
تحقيقات و اســناد جديــد، كه بخصــوص در 
كتاب های دكتر محمدقلی مجد، مورخ ايرانی مقيم 
واشــنگتن، بازتاب يافته، به روشــنی نشان می دهد 
كه در شــهريور 1320 متفقين چــاره ای جز بركنار 
كردن رضا شــاه نداشــتند. می دانيم كه رضا شاه در 
دوران ديكتاتوری و ســلطنتش از مالكين قديمی و 
قانونی خلع يد كرد و بخش مهمی از مرغوب ترين 
املاك ايــران را به تملك خــود و حلقه كوچك 
نظاميان پيرامونش، )احمد آقاخان اميراحمدی كه 
اوّلين سپهبد ايران شــد( درآورد. دفترچه صورت 
املاك رضا شــاه هم اكنــون در مركز اســناد بنياد 
مســتضعفان و جانبازان )مؤسســه مطالعات تاريخ 
معاصر ايران( موجود اســت و می توان ديد. املاك 
رضا شاه در اواخر ســلطنتش نزديك به هفت هزار 
قريه ششدانگ بود. يعنی او واقعاً به بزرگترين مالك 
اراضی كشاورزی در جهان بدل شده بود. رضا شاه 
در سال های جنگ جهانی دوّم از كمبود مواد غذايی 
در جهان سوءاستفاده كرد و بخش عمده محصولات 
كشاورزی ايران را، اعم از غلات و گوشت، به روسيه 
و آلمان صــادر كرد و پــول آن را به حســاب های 
شخصی خود در لندن، سوئيس، نيويورك و حتی 
تورنتو واريز نمود. اين وضع به قحطی وحشتناكی در 
ايران انجاميد. اين قحطی به اضافه پيشينه كشتارهای 
رضا شاه و ستم كم نظيری كه در دوران ديكتاتوری 
او بر مردم رفته بود، ايران را در آستانه انفجار قرار داده 
بود. به علت جنگ جهانی، ورود قشون های متفقين 
به ايران، برای پشتيبانی از جبهه شوروی عليه آلمان، 
اجتناب ناپذير بود و متفقين به اين نتيجه رسيدند كه 

در صورت ورود به ايــران ـ كه حكومت مركزی را 
تضعيف می كرد ـ با انقلاب و شــورش خونين عليه 
حكومت پهلوی روبه رو خواهند شــد كه به ســود 
آنها نبود. برای مقابله با اين بحــران، دولت بريتانيا به 
كمك رضا شاه آمد و شــوروی ها و آمريكايی ها 
را قانع كرد و رضا شــاه را محترمانه خلع و تبعيد كرد 
)در واقع او را نجات داد( و تداوم ســلطنت پهلوی را 
از طريق محمدرضا شــاه تأمين نمــود. در واقع، در 
شهريور 1320 انگليســی ها به رضا شاه و حكومت 
پهلوی كمك كردند و اين اشتباه بزرگی است كه 
تصوّر می كنند انگليسی ها چون با رضا شاه مخالف 
بودند او را بركنار كردند. اگر رضا شاه به دست مردم 
می افتاد به شكل وحشتناكی به قتل می رسيد و اگر به 
دست ارتش سرخ شــوروی می افتاد قطعاً به سيبری 
تبعيد می شد زيرا استالين و حكومت وقت شوروی 
به شدت از رضا شــاه ناراضی بود. در شهريور 1320 
انگليسی ها نه فقط ناجی شخص رضا شاه شدند بلكه 
تداوم سلطنت پهلوی از طريق پســر رضا شاه را نيز 

تأمين كردند. 

¡ چرا محمدرضا ش�اه از سرنوش�ت پ�در عبرت 
نگرفت؟ 

£با خروج رضا شــاه از ايران در شــهريور 1320 
محمدرضا شاه جوان به قدرت رســيد. در واقع، آن 
چيزی كه ما به عنوان ديكتاتوری محمدرضا شــاه 
می شناســيم به طور كامل در دهــه 1340 و با دولت 
ســيزده ســاله اميرعباس هويدا تحقق يافــت. البته 
اين بدان معنا نيســت كه محمدرضا شــاه قبل از آن 
خلق وخوی ديكتاتوری نداشــت، او از همان اوايل 
سلطنت، به تأثير از نوستالژی پدر و تأثير اطرافيانش، 
خلق وخوی ديكتاتوری داشت ولی زمانه تا مدت ها 

به او اجازه اين ديكتاتوری را نمی داد. 

محمدرضا شاه برخی مشكلات جدّی شخصيتی 
داشت. در تاريخ نگاری بررسی روانشناسی فردی 
شــخصيت های مؤثــر در تاريــخ اهميت فــراوان 
دارد، يعنی همان طور كه بايد بــه عوامل گوناگون 
اجتماعی، سياسی، فرهنگی و... توجه كرد، به تأثير 
روانشناسی فردی شخصيت های مؤثر نيز به عنوان 
يك عامل مهم بايد توجه نمود. محمدرضا شــاه دو 
عقده بزرگ روانی داشت: نخست اين كه در مقابل 
پدر نوعی احساس همســان پنداری و حتی رقابت 
و حسادت شخصيتی داشــت يعنی از ابتدا آرزوی 
قلبی اش اين بود كه »چكمه رضا شــاه« را بپوشــد و 
ديگر اين كه »عقده ناپلئونی« داشت. اگر در فيلم های 
آن زمان توجه كرده باشــيد گاهی با ايستادن روی 
انگشتان پا، خود را بلندتر از آن چه بود جلوه می داد، به 
اين »عقده ناپلئونی« مي گويند، چون ناپلئون به علت 

كوتاهی قد عادت به اين كار داشت. 
محمدرضا شــاه در دهه 1320 هنوز منفور نبود. 
منفور شــدن شــاه در ميان اكثريت مردم ايران يك 
فرايند طولانی بود كه بخصوص با كودتای 28 مرداد 
1332 آغاز شــد و در دهه 1340 به اوج خود رسيد. 
در دهه 1320 هنوز بســياری از مــردم به محمدرضا 
شــاه جوان به عنوان پادشاهی مشــروطه و بركنار از 
مســئوليت نگاه می كردند. با اين وجــود، از همين 
دوران، دربار به يكی از مهمترين كانون های توطئه  
در ساختار سياسی ايران تبديل شده بود و اين كانون 
در كار رجال سياسی و دولت هايی كه مطلوبش نبود، 
مانند دولت های احمد قوام )قوام السلطنه( و سپهبد 
حاجي علی رزم آرا، دكتر محمــد مصدق و دكتر 
علی امينی، كارشكنی می كرد و يا می كوشيد افراد 
مطيع شاه را به قدرت برساند. اين امر مديريت سياسی 
را در ايران بسيار دشوار كرده بود. در همان سال های 
1320 خانم لمبتون، )كه در سفارت بريتانيا در تهران 
كار می كرد و بعدها ايران شناس نامداری شد و اخيراً 
فوت كرد( در گزارشی به لندن نوشت: »شاه موجود 
مهملی است كه نه خود می تواند حكومت كند و نه 

می گذارد ديگران حكومت كنند.«
به همين دليل، به طور مستند، دو بار آمريكايی ها 
به اين طــرح نزديك شــدند تــا با حذف شــاه در 
ايران حكومت جمهوری شــبيه بــه حكومت های 
جمهوری دست نشانده آمريكا در آمريكای لاتين 
يا آســيای جنوب شــرقی برقرار كنند؛ يك بار در 
زمان دولت رزم آرا و يك بــار در زمان دولت علی 
امينــی. در اين زمينه اقداماتی نيز شــد ولــی به دليل 
حمايت كانون های معينی از محمدرضا شاه، كه در 
بريتانيا و ايالات متحده امريكا اقتدار داشتند، سلطنت 
محمدرضا شــاه ادامه يافت. محمدرضا شــاه حتی 
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دولت كودتا، يعنی دولت سپهبد فضل الله زاهدی، را 
نيز نتوانست تحمل كند و سرانجام با كارشكنی های 

او، زاهدی بركنار شد. 
اين تلاش برای اســتقرار حكومت مطلقه فردی 
سرانجام در دهه 1340 و با دولت امير اسدالله علم، كه 
نقش محلل را ايفا كرد، و سپس دولت های حسنعلی 
منصور، كه بــه دليل تــرور منصور عمــری كوتاه 
داشت، و سرانجام دولت طولانی اميرعباس هويدا 
به طور كامل و نهايی تحقق يافت. در اين دوران اقتدار 
مطلقه محمدرضا شاه بود كه در اواخر سال 1351 و 
اوايل سال 1352 تحولاتی بزرگ در بازار نفت رخ 
داد و قيمت نفت، هفت برابر شد. درآمد نفتی ايران 
از حدود ســاليانه يكی دو ميليارد دلار ناگهان به 14 
ميليارد دلار و بيشتر رسيد. اين امر شاه را به اوج جنون 
و ســوداهای ناشــی از قدرت مطلقه فردی رسانيد، 
در حدی كه حكومت های غربی را به تقليد از مدل 
حكومت گری خــود فرامی خواند. ايــن روحيه را 
ويليام شــوكراس در كتــاب خواندنــی »آخرين 
سفر شاه« به خوبی ترسيم كرده اســت، مثلاً شاه در 
فروردين 1353 اعلام كرد كه دويست ميليون دلار 
به بانك جهانی وام داده است و كمی بعد گفت كه 
ايران تا ده سال ديگر قدرت نظامی همطراز با بريتانيا 

خواهد شد. 
¡در اين دوران كل درآم�د ارزی ايران از نفت 

چقدر بود؟ 
£كل درآمد ارزی ايران از نفت از زمان ســقوط 
دولــت مصدق در ســال 1332 تا پيــروزی انقلاب 
اســلامی ايران 114 ميليارد و پانصد هــزار دلار بود 
كه بخش عمده آن به سال های 1357- 1350 تعلق 
داشــت. در مقايســه با درآمد نفــت و گاز ايران در 
سال های اخير اين مبلغ زيادی نيست، براي نمونه از 
زمان روی كار آمدن دولت آقــای احمدی نژاد در 
سال 1384 تاكنون بيش از سيصد ميليارد دلار درآمد 
ارزی از فروش نفت و گاز نصيب ايران شــده. با اين 
وجود، شاه تصور می كرد اين مبلغ خيلی زياد است 
در حدی كه به بانك جهانی و دولت بريتانيا هم وام 

دهد يا كارخانه اتومبيل به پاكستان ببخشد! 
¡پس انقلاب ناگزير بود، اما اشاره نكرديد كه چرا 

سقوط سلطنت اجتناب ناپذير نبود. 
£اين اجتناب پذيری يا اجتناب ناپذيری به قانون 
اساسی مشــروطه باز می گردد. در همه جوامع برای 
تدوين قانون اساســی می كوشــند همه خوبی ها را 
يك جا جمع كننــد و چشــم اندازهای يك جامعه 
آرمانی را در منشوری به نام قانون اساسی بگنجانند. 
مسئله اصلی، كه می تواند مانع يا سبب سقوط يك 

حكومت شود، ميزان پايبندی به اين ميثاق است. 

ما امــروزه می بينيم كه حكومت پادشــاهی در 
برخی كشــورهای اروپايی، مثل بريتانيا و بلژيك 
و هلند و سوئد و... پابرجاست و حتی به عنوان يك 
نهاد دموكراتيك و نماد ملیّ شــناخته می شود. به 
درســتی يا نادرســتی اين باور كاری ندارم، بلكه 
می خواهم بگويم كه اگر رضا شــاه يا محمدرضا 
شاه به قانون اساسی مشروطه پايبند می ماندند و در 
چارچوب همان وظايفی كه قانون اساســی برای 
پادشاه تعيين كرده مقيد می بودند سقوط هيچ يك 
ناگزير نبود، نه رضا شــاه به آن درجه از منفوريت 
می رســيد و نه محمدرضا شــاه. امــام خمينی در 
سال های اوّليه شــروع نهضت در سخنان خود شاه 
را نصيحت می كردند و حتی خــود را خيرخواه او 
می خواندند. در آن زمان ســخنی از ســاقط كردن 

محمدرضا شاه يا حذف نهاد سلطنت نبود. 
امروزه در انگلستان كسی ملكه اليزابت را به خاطر 

فســاد دولت تونی بلر شــماتت نمی كند. سازوكار 
قدرت سياسی به گونه ای است كه كسی نمی تواند 
دروغ گويی دولت بلر در ماجرای تسليحات كشتار 
جمعی در عراق را به نهاد ســلطنت بچســباند. ولی 
در ايران اين اصل رعايت نشــد و محمدرضا شاه در 
ســودای قدرت مطلقه برای خــود و كانونی كه در 
پيرامونش بود سرانجام قانون اساسی مشروطه را به شير 
بی يال و دم و اشكم بدل كرد. زمانی كه با اوج گيری 
انقلاب محمدرضا شاه اعلام كرد كه شاه طبق قانون 
اساسی مبرا از مسئوليت اســت مردم نپذيرفتند زيرا 
شــاهد بودند كه اميرعباس هويدا، نخست وزير در 
اوج ثروت و قدرت شــاه، تنها مطيع اوامر شاه بوده نه 
نخست وزير مشروطه. بنابراين، اگر حكومت پهلوی 
به قانون اساسی مشروطه وفادار و مقيد مانده بود، نهاد 

سلطنت در ايران می توانست دوام آورد. 
بعد از ماجرای آذربايجان و غائله فرقه دموكرات 

و ســپس ماجرای جنبش ملیّ شــدن صنعت نفت، 
كه محمدرضــا شــاه را در مواجهه بــا دو دولتمرد 
استخوان دار سياسی يعنی احمد قوام و محمد مصدق 
قرار داد، در او عقده جديدی نيز پيدا شد و آن عقده 
»قوام- مصدق شدن« بود، يعنی محمدرضا شاه مايل 
بود مانند قوام السلطنه مجرب و خردمند جلوه كند 
و به اين دليل مورد تجليل واقع شــود و مانند مصدق 
وجيه المله و محبوب مردم باشــد.  به ايــن دليل او به 
حركت های نمايشــی روی آورد. علی دشتی، كه 
صرفنظر از نظرات و شخصيت چندگانه اش، از رجال 
سياسی و فرهنگی عاقل و باتجربه دوران محمدرضا 

شاه بود، اين عقده را اين گونه توصيف كرده است: 
»تصور من اين است كه شاه از لياقت قوام السلطنه، 
و اين كه نمی تواند چون او تدابيری منطقی بيانديشد، 
انديشناك بود و عقده هايی بسيار از او در دل داشت؛ 
چنان كــه از مصــدق. از اين جهت پــس از مرگ 
قوام الســلطنه و عزل مصــدق خواســت نقش آن 
دو را بازی كند و به تقليد از آنها در تأســيس حزب 
دموكرات و جبهه ملیّ، دو حزب مليــون و مردم را 
بر مردم كشــور تحميل نمايد. بديهی است در اين 

صورت يك فيلم كمدی به راه می افتد.« 
»شاه از هنگام سقوط دكتر مصدق اين فكر را در 
ذهن می پروراند كه از حيث جلب افكار عمومی و 
وجهه ملیّ جای دكتر مصدق را بگيرد تا مردم وی را 
چون او بستايند. در اين باب شاه تشنه بود و عطش او 
را مأمورين انتظامی می خواستند به نحوی فرونشانند. 
از اين رو به مناسبت 28 مرداد يا 4 آبان اصناف و كسبه 
را به چراغانی مجبور می ساختند. آن وقت شاه خيال 
می كرد مــردم از روی طوع و رغبت چنين می كنند 
غافل از اين كه هميــن اقدامات مأمــوران انتظامی 
موجبات نارضايی مردم را فراهم می ساخت. چيزی 
حقيرتر و زشت تر از اين نيست كه شخص نخواهد 
در پوست خود جای گيرد و سعی كند كسی ديگر 
باشد؛ و به عقيده من نوعی تاريكی رأی و عقده های 
گوناگون است كه شخص را عاقبت به چنين مصيبتی 

می كشاند.« 
درآمد نفتی ايران، امكانــات را برای ارضاي اين 
عقده شــاه نيز فراهم كرد و نتيجه خرج های سنگين 
و مضحك در مراسمی مانند جشــن تاجگذاری و 

جشن 2500 ساله يا جشن های هنر شيراز بود. 
¡نق�ش خ�واص و دولتم�ردان در ايج�اد اي�ن 

روحيات در شاه تا چه حد بود؟ 
£بســيار زياد بود، بخصوص امير اســدالله علم 
)نخست وزير و وزير دربار و دوست شخصی شاه( 
و اميرعباس هويدا )نخست وزير سيزده ساله شاه در 
اوج قدرت و ثــروت حكومت پهلوی( در تقويت 

شاه از نخست وزيرانی چون 
احمد قوام و رزم آرا و مصدق 
و علی امينی و حتی فضل الله 
زاهدی، يعنی كسی كه با 
كودتای 28 مرداد تاج وتخت 
او را اعاده كرد، متنفر بود، زيرا 
»آدم«، يا به تعبير بهتر »غلام« 
او نبودند. از افرادی چون 
اسدالله علم يا هويدا خوشش 
می آمد زيرا به اين نوكری 
تظاهر می كردند
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اين روحيات در محمدرضا شاه بسيار مؤثر بودند. 
من نقش ايــن دو نفر را در ســوق دادن محمدرضا 
شــاه به اوج جنون قدرت مطلقه فردی اش بســيار 
مؤثر می دانم. علی دشتی درباره اين گونه نخبگان 
سياسی و نقش آنها در ايجاد ديكتاتوری می نويسد: 
»بعضی از افراد جنساً ارباب تراش و بت درست كن 
هســتند وگرنه معنــی دارد كه هــر مهمانخانه ای 
را بخواهنــد افتتــاح كنند بايــد حتماً به نــام نامی 

اعليحضرت همايونی باشد؟!« 
يا می نويســد: »رجال ما بيشــتر نوكرند تا صاحب 
رأی و نظر؛ به جای اين كــه مصالح و موازين مروت 
و انصــاف را در نظــر بگيرنــد، اغــراض، مطامع و 

خواسته های صاحبان قدرت را می نگرند.« 
علی دشتی سقوط شاه را بســيار زيبا توصيف كرده: 
»ســقوط! كلمه ای متناســب تر و درســت تر از اين 
نمی توان برای حــوادث اخير ايران و فرار شــاه پيدا 
كرد. شاهی با داشتن بيش از 400 هزار سپاه و بيش از 
50 هزار ژاندارم و پليس و با داشتن دستگاهی مخوف 
چون ساواك مانند بادی... رفت. در دوره زندگانی 
مختصر خود سقوط های گوناگون ديده ام؛ سقوط 
امپراتوری تزارها، سقوط امپراتوری عثمانی، سقوط 
امپراتوری اتريش و آلمان، سقوط هيتلر با تشكيلات 
دهشتناك حزب نازی و گشتاپو، سقوط موسولينی 
با آن همه پرمدعايی و با تشكيلات منظم فاشيست، 
ولی هيچ يك به مثابه سقوط مضحك و حيرت انگيز 
محمدرضا شــاه نامترقــب و حتی می تــوان گفت 
نامعقول و ناموجه نبود. يك روحانی با دست خالی او 

را از تاج وتخت سرنگون ساخت.«
و اين »ســقوط« را ناشــی از »غرور« محمدرضا شاه 
می داند: »غرور فوق العاده رضا شاه در سنوات آخر 
سلطنت، وی را از هر گونه روشن بينی و تشخيص 
واقعيــات سياســی و اجتماعــی بركنار ســاخته 
بود... به همين دليل اطراف شــاه از مردمان فهيم و 

دورانديش خالی شده بود.« 
البته، بســياری از دولتمردان پهلوی، از ارتشبد 
حسين فردوســت تا امير اســدالله علم و ديگران، 
درباره ويژگي هاي اخلاقی و علل سقوط سلطنت 
پهلوی ســخنان جالبــی گفته  اند. ولی مــن در اين 
گفت وگو فقــط به علی دشــتی اســتناد می كنم 
زيرا او را در ميان دولتمــردان پهلوی، فاضل ترين 
و باتجربه تريــن و رك گوتريــن می دانــم كه به 
دليل هميــن صراحت و زبــان تندش بــه مقامات 
عالی، مانند وزارت و صدارت نرســيد. سِر آنتونی 
پارسونز، ســفير بريتانيا در ايران در زمان انقلاب، 
در ســال 1984 خاطرات خودش از انقلاب و شاه 
 )The Pride and the Fall( »را باعنوان »غرور و ســقوط 

منتشــر كرد. اين رابطه ميان »غرور« و »سقوط«، كه 
هم مورد توجه دشــتی و هم پارســونز بوده، بسيار 
قابــل تأملّ و مدُاقــه و درس آموز اســت. در متون 
كهن سياسی ايران مانند نصيحه الملوك امام محمد 
غزالي كه معمولاً به صــورت نصايحی خطاب به 
فرمانروايان نوشــته شــده، بر رابطه ميان »غرور« و 

»سقوط« بسيار تأكيد شده است. 
¡اين روانشناس�ی ف�ردی ش�اه بر صع�ود و افول 

نخبگان سياسی نيز تأثير داشت؟ 
£قطعاً تأثير داشت. به دليل ساختار ديكتاتوری، 
بركشيدن و چرخش نخبگان در ايران به تابعی از اراده 
فردی شاه بدل شد و شاه نيز كسانی را برمی كشيد كه 
بيشتر خوشايندش بودند. دولتمردی »خوشايند« شاه 
بود كه »نوكر« او باشد. شاه از نخست وزيرانی چون 

احمد قوام و رزم آرا و مصــدق و علی امينی و حتی 
فضل الله زاهدی، يعنی كسی كه با كودتای 28 مرداد 
تاج وتخت او را اعاده كرد، متنفر بود، زيرا »آدم«، يا به 
تعبير بهتر »غلام« او نبودند. از افرادی چون اسدالله علم 
يا هويدا خوشش می آمد زيرا به اين نوكری تظاهر 
می كردند. باز به علی دشتی استناد می كنم كه واپسين 
كتاب او كه با نام »عوامل سقوط« منتشر شده، بسيار 
پندآموز است و از نظر سبك و محتوا بی شباهت به 
»سياست نامه ها«، يعنی متون كلاسيك كهن فارسی 
و عربی در زمينه سياست، نيست. دشتی می نويسد: 
»شاه می پنداشت هر كه مطيع تر باشد خلوص  نيتّش 
نيز بيشتر و عقيده اش به شخص وی زيادتر است، از 
اين رو پس از زاهدی آزمايش های خود را روی افراد 

آغاز كرد: علاء را روی كار آورد، بعد اقبال، به دنبال 
او مهندس جعفر شريف امامی، بعد دكتر علی امينی، 
سپس امير اسدالله علم؛ و شاهكار آن وقتی بروز كرد 

كه حسنعلی منصور را به نخست وزيری برگزيد.« 
يا می نويسد: »شاه پروفسوری را می پسنديد كه مقام 
استادی... را رها كند. چون سگ قلاده به گردن اندازد 
و در ايوان كاخ نياوران دست و پا زند تا وی از راه رحم 

و شفقت مقام سناتوری انتصابی را به او ارزانی دارد.«
يا می نويسد: »شاه از هر كسی كه شبهه استقلال رأی 
و فكر در او می رفت، بدش می آمد. او تيپ جمشيد 
اعلم و شجاع الدين شفا را می پسنديد... چنين درباری 
با اين رجال چگونه می تواند تمدن بزرگ بيافريند 
و وارث بالاســتحقاق كورش و داريوش باشــد؟... 
در نظر او ]محمدرضا شــاه[ علوّ طبع و عزت نفس، 
آزادگی و وارستگی و استقلال فكر در رجال كشور 
به منزله تهديدی عليه مقام شامخ سلطنت است و اگر 
اين مزايا جای خــود را به ذلت و ادبــار و فرومايگی 
بدهد، مقام پادشاهی از خطر سقوط در امان می ماند.«

¡ آيا به اين دليل بود كه دولت هويدا سيزده سال 
دوام آورد؟ 

£دقيقاً به اين دليل بود، زيــرا هيچ يك از رجال 
پهلوی مانند هويدا زمينه را برای ارضاي عقده های 
روانی محمدرضا شاه فراهم نياوردند و خود را رئيس 
دولت بی خاصيت و مطيع رهنمودهای »نبوغ آميز« 
شاه وانمود نكردند. باز به علی دشتی استناد می كنم، 
دشتی می نويسد: » اطاعت مطلق و بی چون و چرای 
هويدا چنان اعتماد شاه را جلب كرد كه قريب سيزده 
سال او را در اين مقام نگاه داشت... حكومت هويدا 
سيزده سال دوام كرد. تمام هوش و استعداد او در اين 
به كار می رفت كه مبادا خدشــه ای به ساحت قدس 

شاه و دستورالعمل ها و اوامر او وارد آيد.« 
¡آيا درپايان اين گفت وگو مطالبي براي 

گفتن داريد؟ 
£مايلم اين گفت وگو را با توصيفی به پايان برم 
كه علی دشــتی از رويكرد به كلــی متعارض مردم 
به محمدرضا شــاه در اواســط و در اواخر سلطنت 
او بيان كرده است. دشتی می نويســد:  »شما شاهی 
را كه هنگام تولد وليعهد مــردم اتومبيلش را روی 
دســت بلند می كنند و هنگام مراجعت از سفر او را 
در آغوش می گيرند مقايسه كنيد با شاهی كه هنگام 
ترك وطن مردم دسته دســته به خيابان ها بريزند و 
فرياد "شاه رفت، شاه رفت" سر دهند و برای اين كه 
چنان محبوبيت و مقبوليتی بديــن درجه از نفرت و 
بيزاری تبديل شود هنر و نبوغ فوق العاده لازم است.« 
محمدرضا شــاه در اين زمينه، يعنی تبديل علاقه يا 

بی تفاوتی مردم به نفرت عمومی، واقعاً »نابغه« بود. 

»شما شاهی را كه هنگام تولد 
وليعهد، مردم اتومبيلش را 
روی دست بلند می كنند و 
هنگام مراجعت از سفر او را 
در آغوش می گيرند مقايسه 
كنيد با شاهی كه هنگام ترك 
وطن مردم دسته دسته به 
خيابان ها بريزند و فرياد »شاه 
رفت، شاه رفت« سر دهند و 
برای اين كه چنان محبوبيت و 
مقبوليتی بدين درجه از نفرت 
و بيزاری تبديل شود هنر و 
نبوغ فوق العاده لازم است.«
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¡خداوند در قرآن مي فرمايد »سيروا في الارض 
فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين«، به عبارتي براي 
خداوند چگونگي سقوط مهم اس�ت. در اين ميان به 
نظر مي رس�د  آنچه حاميان و اطرافيان شاه در مورد 
سقوط گفته اند جاي تأمل دارد. پرسش اين است كه 
نظامي با اين همه درآمد نفت، امكانات طبيعي و... كه 

جزيره ثبات نام گرفته بود،  چگونه سقوط كرد؟
£بيــان تجربيــات مي تواند راهگشــا باشــد. 
كساني  كه كارگزاران نظام بوده اند مطالبي گفته اند 
كه بررسي آن نياز به كاري علمي،  دقيق و منسجم 
دارد. من هم بخشــي از اين خاطرات را خوانده ام و 
ذهنياتي دارم. نقد آنها شــامل حوزه هاي مختلف 
مي شــود،  حوزه آزادي هاي سياســي، اجتماعي، 
فرهنگــي، نــوع مديريــت و... . بســياري از آنها 
ايرادشان به اين است كه امور كارشناسي نمي شد 
و نظر كارشناســان اهميتي نداشت، يعني حتي اين 
مقوله توجيه نمي شــد كه در امــور مختلف به نظر 
كارشناســان عنايت شــود. اگر آن نظام خود را به 
رعايت نظرات كارشناسان ملزم مي كرد بسياري از 

آن مشكلات را پيدا نمي كرد.
¡شاه پس از 28 مرداد دانشگاه هاي بسياري چون 
پلي تكنيك، علم و صنعت،  آريامهر، صنعتي اصفهان 
و... تأس�يس كرد چگونه با اين هم�ه تحصيلكرده به 

كار كارشناسي اهميت نمي داد؟
£وقتي نظام، حــق و حقوقي براي شــهروند و 
حتي براي نزديــكان و كارگزاران خــود هم قائل 
نيست طبيعي است كه به كارشناسي صاحبنظران 
تن نمي دهد. سرلشــكر وثــوق در خاطرات خود 
مي نويسد زمان دكترمصدق  عنوان وزارت جنگ 
به وزارت دفاع تبديل شــد. اين، برخاســته از اين 
تحليل است كه با كسي سر جنگ نداريم. مصدق 
مي گفت ما كشوري هســتيم كه امكانات فراواني 

نداريم و مردمي فقير داريم، بايــد زندگي مردم را 
تأمين كنيم و از اين رو در پي جنگ با كسي نيستيم 
و در دســته بندي هاي نظامــي قدرت هاي جهاني 
هم شركت نمي  كنيم، زيرا مصلحت و منافع ملت 
ايران اقتضا نمي كند. براساس اين كار كارشناسي 
و برخاسته از خرد و تجربه وزارت جنگ به وزارت 
دفاع ملي تبديل شــد، معتقــد بود كه مــا نيازي به 
ارتش قدر قدرت نداريم. ايــن برخلاف ديدگاه 
رضاشاه و پســرش بود كه وجوه بسياري را صرف 
نظامي گري مي كردند مصدق مي گفت ما نيرويي 
انتظامي نياز داريم كه امنيت را در كشور برقرار كند 
و در خدمت مردم باشــد. به نظر او نيازي به آن همه 
خريد كلان نظامــي نبود كه حتي بــراي خود اين 
پدر و پسر هم مفيد واقع نشــد. مصدق امنيت خود 
را در پشــتيباني ملت يافت. وقتي او ملت را پشتوانه 
خود داشــت در امان بــود. او نمي خواســت مردم 

را ســركوب كند، اما در نظام رضاخاني و پسرش 
كه هر دو ســركوبگر بودند آنها مي خواستند همه 
امكانات را عليــه مردم بــه كار ببرند و بخشــي از 
درآمدهاي مالياتي كشــور و وجوه نفتي را صرف 
اين مســائل مي كردند. در دوره رضاشــاه درآمد 
نفت جزو بودجه قرار نگرفت و اين خوب و مثبت 
بود، اما خطر اينجا بود كه بخش بســياري از آن در 
بانك هاي خارجي مي ماند و صــرف خريد هاي 

نظامي شد.
سرلشــگر وثــوق در خاطــرات خود اشــاره 
مي كند كه تغييــر وزارت جنگ به دفــاع ملي امر 
مطلوب و پســنديده  اي بود، اما پــس از 28 مرداد، 
ملكه اعتضادي ـ زن معروفي كه در كودتا نقشــي 
فعال داشــت ـ بالا مي رود و تابلو را به زير مي كشد 
و دوباره تابلوي وزارت جنــگ را نصب مي كند. 
سرلشــگر وثوق بــا اين كــه از مصــدق حمايت 
نمي كند، اما در اينجا مي گويد كار شما اشتباه بود 
و شما اگر با دكترمصدق كه عليه او كودتا كرده ايد 
مشكل داريد، دليل نمي شود تمام كارهايش را رد 
كنيد. نمونه ديگر گفته دكتر عبدالمجيد مجيدي ـ 
رئيس سازمان برنامه و بودجه ـ در خاطراتش است. 
او مي گويد با اين برنامه و پس از چهاربرابرشــدن 
درآمد نفت، شــاه به دنبال بلندپروازي هايي رفت 
كه ساختار و زمينه اش در كشــور وجود نداشت. 
اين همــه پول امكان جــذب نداشــت و به صِرف 
داشتن پول كه نمي شد همه چيز فراهم شود. لازمه 
خرج صحيح آن همه پول، زيرســاخت هايي بود 
كه ما فاقدش بوديم. عَلــم هم مي گويد مجيدي به 
من گفت اين وضعيت، كشــور را منفجر مي كند. 
بســياري از كارشناســان از نقطه نظــر اقتصــادي 
پيش بيني كرده بودند كه بحــران به وجود مي آ يد. 
علم مي گويد من به مجيدي گفتم اين را به شاه بگو. 

گفت وگو

شاه، كارشناسي ها را برنمي تافت
گفت وگو با كارشناس تاريخ معاصر

مصدق امنيت خود را در 
پشتيباني ملت يافت. وقتي او 
ملت را پشتوانه خود داشت 
در امان بود. او نمي خواست 
مردم را سركوب كند، اما در 
نظام رضاخاني و پسرش كه 
هر دو سركوبگر بودند آنها 
مي خواستند همه امكانات 
را عليه مردم به كار ببرند و 
بخشي از درآمدهاي مالياتي 
كشور و وجوه نفتي را صرف 
اين مسائل مي كردند
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مجيدي گفت من جرأت نمي كنــم خودت بگو. 
اما ظاهراً علم هم معذوري داشــته و نمي توانســته 
بيان كند. شــاه در شــوراي عالي اقتصاد شــركت 
مي كرد و آنجا حرف اول و آخر را مي زد و كســي 
جرأت نمي كرد برخــلاف نظــرات و منويات او 
صحبتي كند. گاهي شــاه مي خواســت پروژه اي 
انجام شــود، اين پروژه بايد كارشناسي مي شد، اما 
كسي جرأت نمي كرد نتيجه كارشناسي را خلاف 
خواســت شــاه اعلام كند. مرحوم بازرگان نيز به 
اين نكته توجه داشت، او مي گويد وقتي از فرنگ 
آمدم در يك شــركت ساختماني مشــغول به كار 
شــدم. آنجا ديدم چند مهندس درباره يك پروژه 
صحبت مي كنند. ظاهراً همان روز به آنها پيشنهاد 
شــده بود. پس از چند روز ديدم درباره اجراي آن 
پروژه تصميم مي گيرند. گفتم اين صحبت شــما 
معطوف به همــان مطلب چند روز پيش نيســت؟ 
گفتند هست. گفتم مطالعه و كار كارشناسي روي 
آن انجام گرفته اســت؟  گفتند نه! مرحوم بازرگان 
سال 1343 در دادگاه مي گويد اين حالت تا امروز 
هم حاكم اســت. مرحوم دكتر سحابي مقاله اي در 
مورد سد لار نوشــتند و نكاتي درباره گسل و خلل 
و فرج و معايب آن را گوشــزد كردند كه اگر كار 
كارشناسي شده بود، شايد نبايد در آنجا آن سد را 
مي زدند و هنوز در حال پس دادن پيامدهاي منفي 
آن هســتيم. مهندس بــازرگان مي گويد ســال ها 
در فرنــگ مطالعه مي كنند و وقتي بــه مرحله اجرا 
مي رسند زمان زيادي نمي برد، اما ما شروع مي كنيم 

و در عمل با مشكل روبه رو مي شويم.
يكي از مسئولان دوره شاه عنوان مي كند پس از 
جنگ اكتبر1973 كه  قيمــت نفت افزايش يافت، 
شاه دستور داد از يك ماشين صنعتي 100 دستگاه 
براي كشور خريداري شــود. آن مسئول با شركت 

خارجي صحبت كــرده بود و آنها گفتــه بودند ما 
در ســال تعداد معدودي از اين دستگاه مي سازيم. 
نماينده ايران به آنها گفته بود به شــما پول بيشتري 
مي دهيم. آن شــركت گفته بود اگر ما كارخانه را 
براي ساخت 100 دســتگاه تجهيز كنيم در آينده 
چنيــن مشــتري اي نداريم و زيــان خواهيــم داد. 
ازسويي به شــاه هم نمي توانســتيم چيزي بگوييم 
چون مي گفت حتمــاً  بايد 100 دســتگاه بخريد! 
شــاه دروازه ها را باز كرد، كشــتي هاي بسياري به 
بندرعباس مي آمدند اما نه جاده ها كافي و مناسب 

بود و نــه دســتگاه هاي مجهز بــراي تخليه وجود 
داشــت، درنتيجه 3ـ2 مــاه كشــتي ها در بندرگاه 
مي ماندند و هزينه اي بر مردم تحميل مي شــد، چرا 

كه نمي خواستند زير بار كار كارشناسي بروند. 
مرحوم دكتر مجتهدي مؤسس دانشگاه آريامهر 
)صنعتي شــريف( و مدرســه البرز مي نويسد من 
برنامه هايي مي ريختم و با برخي اســتادها صحبت 
مي كردم تا بيايند، اما به ناگاه مرا برداشــتند و كسي 
ديگر را به جايم گذاشتند، چرا كه ميل اعليحضرت 
بر آن قرار گرفته بود. دكتر خسروشــاهي كه پيش 
از انقلاب وزير اقتصــاد و دارايي بود، مي گويد مرا 
تحميلي وزير كردند. وقتي متوجه شدم در شوراي 
عالي اقتصاد هيچ كاره هستم خواستم استعفا دهم و 
به هويدا اين موضوع را گفتم. او گفت مگر آمدنت 
دست خودت بوده كه حالا رفتنت دست خودت 
باشــد، از اين رو ناچار شــدم بمانــم، درحالي كه 
مي ديدم كارهاي خلافي در آنجا انجام مي شــود. 
در ادامه مي گويد يك روز صبح شــاه دستور داد 
99درصد ســهام كارخانه ها به كارگــران واگذار 
شــود! اين كار تمام برنامه هاي ما را به هم ريخت و 
معلوم نبود شاه با چه كسي مشــورت كرده و كجا 

كار كارشناسي انجام داده بود.
زماني  كه مسئله اصلاحات ارضي در جريان بود 
يكي از اعضاي حزب كمونيســت لهستان به ايران 
آمد و به دولتمــردان گفته بود تجربــه اين كار در 
بلوك شــرق منفي بوده و مواظب باشيد با اين كار 
كشور را نابود نكنيد. مرحوم مصدق در هر كاري از 
طريق مطبوعات اول نظر كارشناسان را مي گرفت، 
اما شــاه اين گونه نبود. مصدق اول در هيئت دولت 
طرح مي كرد، بعد كارشناســان نظــر مي  دادند و 
سپس  مطبوعات مطرح مي كردند و از كارشناسان 

و مردم نظر مي خواستند.
علم در خاطــرات خود مي گويد در خراســان 
نباشــد حرم امام رضا نوســازي مي شــود. شاه هم 
مي خواست يك مدرسه قديمي كه معماري بسيار 
خوبي داشت را به اين بهانه خراب كند. مقداري از 
آن را خراب كردند و فــرح چون معماري خوانده 
بود و قدري به اين مسائل آگاه بود، مقاومت كرد و 

توانست جلوي بخشي از آن تخريب ها را بگيرد.
در نظام ديكتاتــوري مبنــاي اظهارنظر، تملق 
و چاپلوسي اســت نه كار كارشناســي. به قول آن 
حكايت معروف كه پادشاهي در حضور گروهي 
از نديمانــش تعريــف بادمجــان مي كنــد و آنها 
تأييد مي كننــد. روزي ديگــر در مذمت بادمجان 
مي گويد و آنها باز تأييد مي كنند. شــاه مي پرســد 

در نظام ديكتاتوري مبناي 
اظهارنظر، تملق و چاپلوسي 
است نه كار كارشناسي. به 
قول آن حكايت معروف كه 
پادشاهي در حضور گروهي 
از نديمانش تعريف بادمجان 
مي كند و آنها تأييد مي كنند. 
روزي ديگر در مذمت 
بادمجان مي گويد و آنها باز 
تأييد مي كنند. شاه مي پرسد 
چگونه است كه شما هر دو 
مورد متناقض را تأييد كرديد؟ 
همراهان شاه گفتند ما نوكر 
شماييم نه نوكر بادمجان! در 
اين فضا انسان هاي مستعد 
حذف مي شوند و بله  قربان گوها 
باقي مي مانند. شاه هركس را 
كه فكر مي كرد در مقابلش 
استقلال دارد حذف مي كرد



20

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

چگونه است كه شــما هر دو مورد متناقض را تأييد 
كرديد. همراهان شــاه گفتند ما نوكر شــماييم نه 
نوكر بادمجان! در اين فضا انسان هاي مستعد حذف 
مي شوند و بله  قربان گوها باقي مي مانند. شاه هركس 
را كه فكر مي كرد در مقابلش استقلال دارد حذف 
مي كرد. تا حدي كه پــس از كودتاي 28 مرداد كه 
به دســت ازجمله زاهدي انجام شــده بود، شــاه از 
همان روز بازگشتش توطئه عليه زاهدي را شروع 
كرد، چون فكر مي كــرد او هم قدرت مي گيرد. او 
بقايي را عليه زاهدي تحريك كــرد و 16 آذر را به 
راه انداخت و... يا تيمور بختيار را پس از جريان هاي 
مربوط به اميني در حالي كه به خارج از كشور رفته 

بود ابتدا زير فشار قرار داد و بعد هم ترور كرد. 
¡در يكي از خاطرات آمده كه در گفت وگويي 
از شاه مي پرسند علت سقوط شما چه بود آيا حقوق 
 بش�ر ب�ود؟ او مي گويد ب�ا حقو ق بش�ر فرازونش�يب 
داشتيم، اما پديده اي به نام »اسلام انقلابي« در ايران 
به وجود آمد ك�ه ضد كمونيس�م هم ب�ود. فرمانده 
نات�و به من گف�ت اين نوع اس�لام ب�دون جايگزين 
اس�ت. درنتيجه تاريخ مصرف ش�اه تمام شد و ديگر 

عزيزدردانه غرب نبود و سرانجام سقوط كرد. 
£كمونيسم در ايران هيچ گاه واقعي نبود. چپ 
در منطقه آلت دســت انگليس بود، چــه در عراق 
و چه در ايــران. اين كه چرا حتي يك نفــر در روز 
سوم شهريور كنار رضاشــاه نبود، جاي تأمل دارد. 
وقتي گروهــي از ياران حضرت علــي به اين دليل 
كه تبيين نداشــتند حاضر نشدند با معاويه بجنگند، 
حضرت علي آنهــا را براي محافظت ســرحدات 
فرســتاد، يعني به نظر و تبيين آنها احترام گذاشت. 
اما رضاشاه و محمدرضا شاه حتي به اطرافيان خود 

رحم نكردند.
¡ديكتاتوره�ا ت�ا زماني ك�ه ديكتاتورند ب�ه بقيه 
ديكتاتورها نقد مي كنند و مي گويند ما از آنها نيستيم 
و كارگزارانشان هم پس از سقوط به ياد نقد مي افتند، 

چه عاملي باعث اين موضوع مي شود؟
£»مانس اشپربر« بررسي زيبايي از خودكامگي 
و اســتبداد كرده اســت. او مي گويــد وقتي قواي 
آلمان وارد پاريس شــدند با اين كه نيروي متجاوز 
بودند بسياري از مردم به استقبالشان رفتند، چرا كه 
مي خواستند زنده  بمانند و زندگي روزمره خود را 
بكنند. مرحوم مصدق و بازرگان به اين دليل قدرت 
مبارزه داشتند كه استقلال اقتصادي داشتند. مهندس 
بازرگان اگر مي خواست با حقوق دانشگاه زندگي 
كند،  در بسياري موارد بايد كوتاه مي آمد، اما خود 

را آماده كــرده بود كه با لبــاس كار داخل كارگاه 
كار كند و شــركت يــاد را راه بينــدازد و... . وقتي 
مرحوم مدرس در دوره اول وارد مجلس شــوراي 
ملي مي شود ـ به عنوان عضو مجتهد جامع الشرايط 
از سوي مراجع ـ چند روزي در خانه شخصي بود. 
پس از چند روز تصميــم گرفت خانــه پيدا كند. 
كســي كه به دنبال خانه رفته بود گفت دو خانه پيدا 
كرده يكــي روزي 2 ريــال و ديگــري 2/5 ريال. 
مرحوم مدرس گفت من 2 ريالي را مي خواهم. به 
او گفتند امكانات آن يكي بيشتر و راحت تر است. 
مدرس گفت من خانه ارزان تر را انتخاب مي كنم، 
چرا كه اگر خرجم زياد شود، زبانم دربند مي شود. 
پس مدرس و مصدق كه زندگــي خود را محدود 
كرده اند مي توانند نقد كنند نه اسدالله علم. علم آن 
همه پلشتي را ديده، اما همواره مشغول توجيه بود. 
البته برخــي هم مانند خواجه نصيــر در كنار حكام 
مستبد قرار مي گيرند تا از تخريب بيشتر جلوگيري 
كنند. برخــي ائمه اجازه مي  دادنــد گروهي بروند 
و در دربار عباسي باشــند تا كارهايي از طريق آنها 
انجام شود، اما استقلال اقتصادي به آزادانديشيدن و 

آزاد و مستقل عمل كردن بسيار كمك مي   كند.
درمجموع نمي تــوان انكار كرد كــه در زمان 
شــاه در عرصه اقتصاد پيشــرفت هايي اتفاق افتاده 
بود. آقاي جهانگيــري وزير صنايــع دولت آقاي 

خاتمي مي گويد در سفري كه به كره جنوبي داشته 
كره اي ها براي او تعريف كرده اند پس از ديدار از 
شركت خودروسازي ايران ناسيونال مي گفتند ما 
فكر مي كرديم مي شود روزي جايگاهي همچون 
ايران داشته باشيم. چه شــد كه آن جايگاه از دست 
رفت؟! آن فروپاشــي ازجمله به ايــن دليل بود كه 
تصميم گيري هــا در دســت گروهي خــاص بود 
كه اهميتي براي كار كارشناســي قائــل نبودند و 
همپاي رشد اقتصادي، رشــد سياسي هم نداشتيم. 
بــا اصلاحات ارضــي گروه زيــادي از روســتاها 
مهاجرت كردند و به شهرها سرازير شدند و همين 
امر بافت شهرها را از حالت منسجم قبلي خارج كرد 

و همين  عوامل زمينه سقوط را ايجاد كرد.
ازســويي مقابله با اعتقادات جامعه توســط شاه 
نيز به اين وضعيت دامــن زد. در كارگزاران غفلت 
ايجاد شــده و  ناآگاه شــده بودند. نمونه اي ديگر 
كه در مورد عدم رعايت نظر كارشناســي به ذهنم 
مي رســد ذوب آهن اصفهان است كه كارشناسان 
معتقد بودند بايــد نزديــك بندرگاه هاي جنوب 
احداث شــود، امــا در اصفهان ايجاد شــد و حتماً 
تبعاتي نيز به دنبال دارد. در يكي از خاطرات خواندم 
ملكه انگليس بنا بود به ايران بيايــد و از يك مركز 
نگهداري كودكان بازديد كنــد. خيابان منتهي به 
آن مركز آســفالت نبود. دو روز پيش از سفر ملكه 
بدون زيرسازي آنجا را آســفالت كردند! در كنار 
آسفالت هم چمن كاري شــده بود. ملكه با ديدن 
چمن ها گفت شما كشــور كم آبي هستيد، چمن 
آب زيادي مي خواهد و به درد اروپا مي خورد كه 
دائم بارندگي است نه ايران. من معتقدم عدم توجه 
به ديدگاه كارشناســان يكــي از مهمترين دلايلي 

است كه موجب سقوط شاه شد. 

من معتقدم عدم توجه به 
ديدگاه كارشناسان يكي از 
مهمترين دلايلي است كه 
موجب سقوط شاه شد
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شــاه در 26 دي مــاه 1357 وقتي از ايــران فرار 
مي كرد تجربه اولش نبــود. او بــراي اولين بار در 
25 مــرداد 1332 از ايــران فــرار كرده بــود و اين 
در پــي احياي قانون اساســي انقلاب مشــروطه و 
نخســت وزيري مرحوم دكترمصدق اتفاق افتاد. 
دوران مصدق دوران آزادي بيان، افكار، احزاب 
و روزنامه ها بود. شــرايط آن زمان هم همان طور 
كه مي دانيم به ســويي  رفت كه شــاه بــا اقدامات 
غيرقانوني اش ديگر فضايي براي نفس كشــيدن 
نداشت، به همين دليل از ايران رفت، اما با كودتاي 
امريكا و انگليــس و عوامل داخلي برگشــت. او 
پس از اين مسئله از نظر رواني نسبت به مردم ايران 
عقده اي پيدا كرده بود. همچنين نيروهايي كه در 
زمان مصدق با او همكاري كــرده و براي آزادي 
مبارزه مي كردند ازســوي شــاه مغضــوب واقع 
شــدند، از اين رو شــاه پس از 28 مرداد تغيير رويه 
داد. براي بار دوم او در مقابل قيــام ملي 15 خرداد 
1342 به خانه سرلشــگر نصيري فرار كــرد و اين 
مطلب را سرلشگر قره ني و دوســتانش از بي سيم 
شــنيده بودند و دكتر طاهرزاده در زندان قزل قلعه 
به من گفت. او به اين نتيجه رسيده بود كه در ايران 
به مردم نمي تــوان اعتماد كــرد، بنابراين تصميم 
گرفت همه چيز را تغيير داده و از نو بســازد. بازار، 
دانشگاه و... ازجمله نهادهايي بود كه تغيير كردند. 
شاه دانشــگاه هاي جديد تأســيس كرد. ازجمله 
دانشــگاه آريامهــر، علم وصنعــت، پلي تكنيك 
و... و در اين مســير ســعي داشت يكســري افراد 
تحصيلكرده مدافع خــودش را تربيــت كند. در 
عرصه بازار هــم به جاي يك بــازار و صنعت ملي 
به سمت بازار و صنعت وابســته رفت و بانك هاي 
وابســته هم تأســيس شــدند. اما در ماه هاي آخر 

حكومتش متوجــه شــد  نهادهايي كــه خودش 
تأســيس كرده بود نتايج مورد پيش بينــي را به بار 
نياورده اند. مثلًا دانشــجويان دانشــگاه هايي كه 
خود تأســيس كرده بود ازجمله نيروهايي شدند 
كه اعتراض هايي را عليه حكومت شاه سازماندهي 
مي كردند. دانشجويان پلي تكنيك، علم وصنعت، 
آريامهر و ديگر دانشــگاه ها به مــوج اعتراض ها 
پيوسته بودند. از اين رو شــاه به اين نتيجه رسيد كه 
حتي اين »طبقه« اي كه قصد داشــت براي خودش 
ايجاد كرده و به آن تكيه كنــد، طبقه قابل اتكايي 
نشده اســت. در عرصه اقتصادي هم هرچند طبقه 
جديدي ايجاد كرد، اما اين طبقه جديد محصول 
اقتصاد تك محصولي و وابسته بود، اما همين طبقه 
و همين اقتصاد تك محصولي هم خواهان رشــد 
و توســعه بود. از اين رو آنها هم متوجه شــدند كه 

ديكتاتوري و قدرت مطلق فردي مانع كارســت، 
چرا كــه شــاه همــواره تصميمات خلق الســاعه 
مي گرفــت. او يكبــاره دســتور داد 99درصد از 
ســهام كارخانجات به كارگران واگذار شود، اما 
مديريت و يك درصد از ســهام در اختيار دولت 
باشد. اين مسئله سبب  شد سرمايه داران وابسته اي 
را كه خود شــاه خالق آن بود، احساس بي ثباتي و 
ناامني كنند، بنابراين تكيه گاه  طبقاتي  او به سويي 

رفت كه احساس كرد ديگر جايي در ايران  ندارد.
نااميدي

شــاه متوجه شد همان دانشــگاهي كه خودش 
معمار آن بود نتايج لازم را به بار نياورده و به همين 
دليل نااميد شــد و رفت. ارتشــبد فريــدون جم، 
رئيس ســتاد ارتش ـ كه فــرد تحصيلكرده اي هم 
بــود ـ در خاطراتش مي نويســد: »در ارتش معلوم 
نبود آيين نامه ها چيســت  و دشمن اصلي كيست؟ 
آيا دشمن ما شوروي اســت؟  آيا دشمن اصلي ما 
عراق است؟ آيا دشــمن ما هندوســتان است و به 
همين دليل به پاكســتان كمك مي كنيــم؟ آيا ما 
ژانــدارم خليج فارس هســتيم؟ يا اين كــه وظيفه 
ارتش، مبــارزه با مردم ايران اســت؟ آيا جنگيدن 
در ظفار وظيفه ماســت؟« در ســال 1349 حدود 
70 هزارنفر از نيروهاي ارتش، كوه هاي سياهكل 
را محاصره كردند تــا اعضاي چريك هاي فدايي 
را دســتگير كنند. شــاه ابتدا اعلام كرد آشپزهاي 
ارتش ايــن چريك ها را از بيــن مي برند، ولي بعد 
متوجه شــد كه نمي شــود. تيمســار جم همچنين 
تأكيد مي كند: »چــون در آيين نامه ها معلوم نبود 
وظيفه ما چيست. از اين رو فلج بوديم و همه چيز را 
هر لحظه از شاه مي پرسيديم و او بود كه مي گفت 
چه بايد بكنيم.« از اين رو همه چيز فرمايشــي و »به 

مقاله

جايي براي ديكتاتور نبود
لطف الله ميثمي

در دوران شاه همه چيز 
فرمايشي و »به فرموده« شده 
بود. دولت هم در آن زمان 
همين مشكل را داشت. كار 
كارشناسي اساساً  فلج شده 
بود. همه گوش به فرمان شده 
بودند. همه وابسته و بله قربان گو 
بودند. شاه هم يك نفر بود كه 
بايد همه را اداره مي كرد. البته 
مسئول اين روند خودش بود، 
اما درنهايت سبب شد شاه 
ديگر نتواند كاري انجام دهد و 
ترجيح داد از ايران برود
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فرموده« شــده بود. دولت هــم در آن زمان همين 
مشكل را داشــت. كار كارشناسي اساساً  فلج شده 
بود. همه گوش به فرمان شده بودند. همه وابسته و 
بله قربان گو بودند. شاه هم يك نفر بود كه بايد همه 
را اداره مي كرد. البته مسئول اين روند خودش بود، 
اما درنهايت سبب شد شاه ديگر نتواند كاري انجام 
دهد و ترجيح داد از ايران برود. به نظر من سيســتم 
در روزهــاي آخر كه به فرار شــاه از ايران انجاميد 
قفل شــده بود. اين روش خودكامگي باعث شده 
بود همه از قانون اساســي عدول كنند، چرا كه هم 
قواي حاكم و هم ارتش كه منظم ترين ســازماني 
بود كه شــاه بسيار به آن تكيه داشــت همه در يك 
نقطه به جايي رســيدند كه ديگر كاري از دستشان 
برنمي آمد. همه خسته شــده بودند. سيستم به آخر 
خط رســيده بود. مثــلًا ارتش كه قــدرت و نظم 
داشــت ديگر كاري از دســتش برنمي آمد. شــاه 
به ارتش بســيار توجه مي كرد، اما خود ارتشي ها 
هم به خاطر روش هايي كه هر روز اعمال مي شــد 
مشكل پيدا كرده بودند. شاه تصور مي كرد ارتش 
تا آخرين لحظه مقاومت خواهد كرد درحالي كه 
در ســه چهار ماه آخر برخــي از فرماندهان ارتش 
خود رأساً با امريكايي ها، نيروهاي ملي، نيروهاي 
مذهبي و... وارد مذاكره شده بودند تا براي آينده 
خود فكــري كنند و ازجمله ازهــاري، قره باغي و 

بسياري ديگر وارد مذاكره شدند.
مشاوره ديرهنگام

البته شاه تلاش مي كرد كه با مشورت كارها را 
حل كند، اما ديگر دير شــده و كار از كار گذشته 
بود. مرحــوم مهندس بازرگان در ســال 1343 در 
دادگاه تجديدنظر گفت كه مــا آخرين گروهي 
هستيم كه به زبان قانون با شــما صحبت مي كنيم. 
تاريخ نشــان داد كــه پيش بيني او درســت بود و 
گزاره اي كه گفت به واقعيت پيوســت و از آن به 
بعد هــم گروه ها، چريكــي و برانداز شــدند. در 
سال 1351 ثابتي و حسين زاده، از مقام  هاي امنيتي 
ســاواك، مهندس بــازرگان و دكترســحابي را 
احضار مي كنند و بــه آنها مي گويند چرا شــما با 
مبارزه مســلحانه مجاهدين مخالفت نمي كنيد؟ 
اين دو نفر پاســخ دادند كه شــما به قانون اساسي 
برگرديد، آن  گاه مبارزه هاي چريكي، كمرنگ 
و بي رنگ خواهد شد. اما كســي گوش نكرد و به 
راه ديگري رفتند، تا جايي كه پس از ســال 1355 
با اين كــه همه گروه هــاي چريكي را ســركوب 
كردند، اما ســاواك از درون دچار فروپاشي شد 

و از آن ســو قيام ملت هم هر روز ابعاد وسيع تري به 
خود مي گرفت. پيامد اين حركت به آنجا رســيد 
كه شاه يك بار در سال 1357 در تلويزيون گفت: 
من ســوگند مي خورم به قانون اساســي برگردم و 
آن را رعايت كنم. او پيــش از آن  نيز گفته بود من 
تعهد مي كنم. او ديگر هيچ شكنجه اي در زندان ها 
نباشد. اين سخنان نشان داد تا اين زمان، عكس اين 
مسئله وجود داشــت و هم زير پا گذاشتن قانون و 
هم اعمال شكنجه بود و شخص اول مملكت به اين 
مســئله اعتراف مي كرد. او با ايــن حرف ها باعث 
تشديد حركت مي شــد، چرا كه زمان گفتن اين 
حرف ها و تعهددادن به مردم، ديگر گذشــته بود. 
ازسويي شاه اصلًا به ملت تكيه نداشت. تكيه او به 
ارتش و نهادهاي امنيتي و طبقه  سازي هاي خودش 
بود. همچنيــن ديگر به نقطه اي رســيده بوديم كه 
اصل  ســلطنت موروثي به پايان رسيده بود. مسئله 
مهم ديگر هم اين بود كه كشــورهاي حامي شــاه 
ازجمله امريــكا و انگليــس به اين نتيجه رســيده 
بودند كه شاه آن قدر فاسد است كه ديگر در مقابل 
حركت نيروهاي راديكال مانند ماركسيســت ها، 
جريان چپ اســلامي و... توان ايســتادگي ندارد. 
از اين رو به اين نتيجه رســيدند كه جريان ديگري 
بايد بيايد كه طرفدار شــوروي و كمونيسم نباشد. 
اين عوامل دست به دســت هم داد تا اين كه شاه به 

اين نتيجه رسيد اگر رســالتش تا آن زمان مبارزه با 
كمونيســم بود، اكنون پديده جديدي ايجاد شده 
كه از او ضد كمونيست ترســت. البته تا وقتي شاه 
در مقابل مبــارزات داخل مقاومــت مي  كرد آنها 
هم از شــاه حمايت مي كردند. امــا برخي ازجمله 
داريوش همايون مي گويد: »شاه وقتي كه انقلاب 
را به رسميت شــناخت و گفت من صداي انقلاب 
شما را شنيدم ترديدي در او به وجود آمد كه ديگر 
نتوانســت جلوي امواج انقلاب ايستادگي كند.« 
البته شــاه از نظر فيزيكي هم بيمار و عصباني شده 
بود و اين روش او تأثير مي گذاشــت، اما فراموش 
نكنيم انقلاب حركتي بود كه شكل گرفته و قابل 

از بين بردن نبود.
رفراندوم

پــس از اين كــه در دي مــاه 1357 راهپيمايي 
تاسوعا و عاشورا انجام شد اين راهپيمايي ازسوي 
بسياري به منزله رفراندوم تلقي شد و شاه پس از آن 
تا اندازه اي متوجه مسئله شــده بود. من در آن روز 
در ميدان آزادي بــودم و از بي ســيم نظاميان تمام 
پيام هاي آنها را مي توانســتيم بشنويم. حرف هايي 
كه در اين بي ســيم ها ردوبدل مي شد نشان دهنده 
آن بود كــه راهپيمايي را به منزلــه رفراندوم تلقي 
كرده اند. تيمسار برنجيان، رئيس اطلاعات نيروي 
هوايي در آبان ماه 1357 گفته بود: »در ســر حدود 
4درصد از كاركنان ارتش فكــر آيت الله خميني 
وجود دارد.« بنابراين با اين شرايط ارتش هم ديگر 
نمي  توانست در مقابل مردم ايستادگي كند. علت 
اين كه سران ارتش مقاومت نكردند تنها اين نبود 
كه انقلاب را به رســميت مي شناختند، بلكه به اين 
علت بود كه احســاس  كردند ايســتادگي سبب 

فروپاشي ارتش خواهد شد.

شاه اصلاً به ملت تكيه نداشت، 
تكيه او به ارتش و نهادهاي 
امنيتي و طبقه  سازي هاي 
خودش بود
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انقلاب اســلامي ايــران در ســال 1357 يكي از 
شگفت انگيزترين و مهمترين حادثه هاي قرن بيستم 
بود كــه موجب ســردرگمي و حيرت بســياري از 
كارشناسان و نظريه پردازان علوم اجتماعي و مسائل 
سياســي شــد. انقلاب ايران برخلاف انقلاب هاي 
گذشته، مانند انقلاب 1917 روســيه و 1949 چين، 
انقلابي روســتايي و دهقاني نبود و برخلاف نظرية 
ماركس از ميان طبقة كارگر برنخاست، بلكه انقلابي 
بود شهري كه از متن طبقة شــهري و تحصيلكردة 
دانشگاهي جوشيد و در كمتر از يك سال به پيروزي 

رسيد و حكومت پهلوي را سرنگون كرد. 
"تنهــا بــه فاصلــة اندكي پيــش از ســرنگوني 
محمدرضاشــاه، ظاهراً تمــام امور به نفــع او پيش 
مي رفت. دولت او نه بحران مالي جدي اي پيش رو 
داشــت و نه مانند فضاي حاكم پيش از انقلاب هاي 
فرانسه، روسيه و چين با جنگي ويرانگر و يا شكستي 

خفت بار روبه رو شده بود. 
دشمنان قسم خوردة شــاه، همانند بيشتر ايرانيان 
حتي تصور ســرنگوني شــخص وي را بــه مخيلة 
خويش راه نمي دادند، چه رســد به ايــن كه گمان 

واژگوني سلسلة وي را داشته باشند. 
به مــوازات تحكيم بيش ازپيش سلســلة پهلوي 
و اتخاذ روية مســتبدانه تر ازسوي شــاهان آن، ايدة 
انقلاب به گونه اي پررنگ تر ذهن تحصيلكردگان 
ايراني را ـ كه روند كُند پيشــرفت كشــور برايشان 

غيرقابل تحمل مي نمود ـ به خود واداشت. 
كارتر رئيس جمهــور وقت آمريكا، درســت 
يك سال پيش از سرنگوني شاه ايران وي را به خاطر 
ايجاد يك جزيرة ثبات در يكي از نواحي پرآشوب 
دنيا ســتود، ولي ناگهان امواج سهمگين انقلاب فرا 
رسيد و تنها حدود يك سال طول كشيد تا انقلابيون 
آخرين ضربه را بر پيكرة تنومند حكومت و سلسلة او 

وارد سازند.")ميلاني، صص 16- 15(

چرا رژيم شــاه شكســت خــورد و چــرا انبوه 
كارشناســان نتوانســتند وقــوع چنيــن انقلابي را 
پيش بيني كنند؟ چرا و چگونه اسلام به ائدئولوژي 

غالب انقلاب تبديل شد؟  
انقلاب چيست؟ 

انقــلاب عبــارت از عصيان جمعــي و ناگهاني 
شديدي اســت كه قصد واژگوني قدرت يا رژيمي 
را دارد و خواســتار دگرگوني است. بدين ترتيب، 
انقلاب لحظه اي تاريخي اســت كــه حالت انفجار 
اجتماعــي و در عين حــال حالت هيجــان انفرادي 
مشــخصة آن اســت. بنابراين حادثه اي اســت كه 
مي توان زمان آن را مشخص كرد، گويي در عمل، 
انجام دادن آن بسيار مشكل اســت، بويژه در لحظة 
وقوع. حتي گاهي تاريخ نويسان بر سر تعيين تاريخ 
شــروع و خاتمة انقلاب معيني به توافق نمي رسند. 
انقــلاب را لحظــه اي پرهيجــان و داغ در تاريخ نام 

مي برند كه لزوماً محدود است، يعني ابتدايي دارد و 
انتهايي. )تغييرات اجتماعي، گي روشه، ص 224( 

طي چند ســدة اخير مفهوم انقلاب دســتخوش 
تغييرات اساســي شده اســت. وقوع انقلاب فرانسه 
طي ســال هاي )1794-1787( مفهــوم انقلاب را 
دگرگون كرد و به آن مفهوم و معناي تازه اي بخشيد. 
دامنة چنين انعطاف رمانتيكي تا امروز نيز كشــيده 
شده است. از آن زمان به بعد، ديگر انقلاب به عنوان 
بازگشت به نقطة مبدأ و يا مقوله اي مافوق بشري تلقي 

نشد. 
در قــرن نوزدهم، حضور پررنگ انديشــه هاي 
كارل ماركــس موجــب خداگونــه جلوه كردن 
پيشگامان و رهبران انقلاب شــد. ماركس، انقلاب 
را ضرورتي ذاتاً رهايي بخش و آن را موتور توســعة 

تاريخي قلمداد مي كرد. ) همان، ص 37( 
ســاموئل هانتينگتون، انقلاب را تغييــر دروني 
ســريع، اساســي و قهرآميــز ارزش هــا و اســاطير 
حاكم بر جامعه و ســازوكارهاي سياسي، ساختار 
اجتماعي، رهبري و رويه و رفتار دولت آن مي داند. 
مي توان انقلاب را به صورت تغيير سريع و زيربنايي 
ساختارهاي اجتماعي و نيز دست اندركاران، نهادها 
و منابع مشروعيت حكومت تعريف كرد كه از اين 
طريق مجاري فراقانوني صورت پذيرفته تا حدودي 
با جنبش طبقات پايين اقشار غير حاكم همراه است. 

)ميلاني، ص 39( 
بر اساس اين تعريف، حادثة 1357 ايران انقلاب 
به شمار مي رود، چرا كه طي آن رژيم شاه با مشاركت 
جمعي طبقات پايين جامعه سرنگون، دولتمردان و 
اساس مشروعيت آن متحول و ساختارها و نهادهاي 

جديدي به جاي آن ايجاد شد. 
اســكاچپل درخصوص اهميــت انقلاب هاي 
اجتماعي مي نويسد: انقلاب هاي اجتماعي به ندرت 
شــكل مي گيرند، اما رخدادهاي مهمي به شــمار 

مقاله

علل وقوع انقلاب اسلامی ايران

انقلاب ايران برخلاف 
انقلاب هاي گذشته، مانند 
انقلاب 1917 روسيه و 1949 
چين، انقلابي روستايي و 
دهقاني نبود و برخلاف نظرية 
ماركس از ميان طبقة كارگر 
برنخاست، بلكه انقلابي بود 
شهري كه از متن طبقة شهري 
و تحصيلكردة دانشگاهي 
جوشيد و در كمتر از يك سال 
به پيروزي رسيد و حكومت 
پهلوي را سرنگون كرد

اشرف سادات علوي نيا *
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مي روند. انقلاب هاي اجتماعي تنهــا به لحاظ ملي 
داراي اهميــت نيســتند، بلكه در برخي مــوارد اين 
انقلاب ها باعث رشد الگوها، انديشه ها و خواسته هاي 
بزرگ بين المللي مي شوند، بويژه اگر اين تحولات 
در كشورهايي روي دهد كه از نظر جغرافياي سياسي 

مهم و از نظر وسعت پهناور باشند. 
عوامل انقلاب 

عوامل انقلاب ايران از ديدگاه هــا و نظريه هاي 
بســياري مورد بررســي قرار گرفته است. گروهي 
عامل اقتصادي و گروهي ديگــر عامل فرهنگي و 
اجتماعي و گروهي مذهبــي را بيــان كرده اند. در 
اين كه مذهب عامــل محرك بــراي برپايي چنين 
انقلابي اســت، شكي نيست. اگرچه شــاه درصدد 
نابودي تشيع برنيامد و كوشــيد آن را تحت كنترل 
خويش درآورد كه البته اين را پهلوي ستيزي تشيع 

ناميد و توفيق نيافت. 
از ســال 1341 به بعد رژيــم در راه كنترل هر چه 
شــديدتر مدارس علوم دينــي، از طريــق كاهش 
تعداد آنها، گام نهاد و كوشــيد از ايــن راه آخرين 
دژ مستحكم علما را نيز از دســت آنان خارج كند و 
همچنين كوشيد تا نقش علما را به عنوان مبلغان تشيع 
از آنان سلب كند. شاه دستور تشــكيل سپاه دين را 
در مرداد 1349 صادر كرد كه براســاس آن اعضاي 
سپاه يادشده بايد از ميان فارغ التحصيلان علوم ديني 
دانشگاه هاي مختلف انتخاب مي  شد و به بخش هاي 

مختلف كشور فرستاده مي شدند. 
سپاهيان و مبلغان دين سه هدف را دنبال مي كردند: 
نشر و اشاعة نسخه اي محافظه كارانه و غيرسياسي از 
تشيع كه بر وفاق اسلام با سلطنت تأكيد مي ورزيد، 
تقويت و تحكيم تدريجي و همبســتگي تشــيع و 
ديوان ســالاري دولتي و نشــان دادن مراتب تعهد و 

پايبندي دولت به مذهب شيعه. 
يرواند آبراهاميان معتقد اســت كه انقلاب ايران 
به اين علــت رخ داد كه شــاه در ســطح اجتماعي ـ 
اقتصادي به نوسازي دســت زد و به اين ترتيب طبقة 
متوسط جديد و طبقة كارگر صنعتي را گسترش داد، 
اما نتوانست در سطح سياســي به توسعه دست بزند. 
بر اين اساس ســرعت تغيير به عنوان نيروي تعادل زا 
عمل كرد كه فشار بسياري را بر نظام اجتماعي وارد 
آورد. برگزاري جشــن هاي دوهــزار و پانصدمين 
سالروز سلطنت شاهنشاهي توسط رژيم و پر زرق و 
برق كردن تشريفات سلطنتي در راستاي بزرگداشت 
ايران پيش از اسلام نيز ازسوي برخي علما و ازجمله 
آيت الله خميني محكوم شــد و به اين دليل بسياري 
 از علما زنداني و يا در داخل كشــور تبعيد شــدند. 

) آبراهاميان،  صص32ـ131( 
در زماني كه شــاه برنامة كار توســعة اقتصادي ـ 
اجتماعي وســيع خود را عملي مي كرد، گروه هاي 

جديدي شــكل گرفتند كه لازم بــود در نهادهاي 
سياسي جذب شــوند و در اين صورت مي توانستند 
سازماندهي اقتصادي ـ اجتماعي جديدي به وجود 
آورند، اما شاه نهادهاي با دوامي ايجاد نكرد تا بتواند 
گروه هاي تحرك يافتة جديد را كه درنتيجة فرايند 

نوسازي به وجود آمده بودند، جذب كند. 
بســياري از تحليلگران بر اين باورند كه انقلاب 
نمي تواند فقط به يك يا دو عامل مسلط متكي باشد، 
بلكه اين رويداد، نتيجة تقارن عوامل مختلف است. 
براي نمونه "فرد هاليــدي" در مقالة انقلاب و ايران: 
توسعة ناموزون و مردم گرايي مذهبي در تبيين علل 
اصلي انقلاب پنج علت اصلي انقلاب را شناسايي 
مي كند كه عبارتند از: 1ـ توسعة ناهماهنگ و سريع 
اقتصادي ســرمايه داري ايران، 2ـ ضعف سياســي 
رژيم شاهنشــاهي، 3ـ ائتلاف گســتردة نيروهاي 
مخالف، 4ـ سهم اسلام در بســيج نيروها و 5ـ زمينة 

متغير و نامعلوم محيط بين المللي. 
اين نظريه يا رهيافت، هر چند بر عوامل مختلف 
تأكيد مــي ورزد و نمي كوشــد تنها يــك عامل را 
بزرگ جلــوه دهد، ممكن اســت بــه كلي گويي 
دچار شود. در اين كه علل و عوامل مختلفي در همة 
انقلاب ها دخيل بوده اند شكي نيست، اما بحث بر سر 
اين است كه كدام علت و به چه ميزان، تأثير بيشتري 

در هر يك از مراحل انقلاب داشته است. 
عوامل اجتماعي � اقتصادي ) 1342-1356 (

توضيح علــل بلندمــدت انقلاب اســلامي در 
تحليل هاي مختلف عنوان شــده است: تحليل اول 
كه هواداران رژيم پهلوي بدان معتقدند، مي گويد 
علت وقوع انقلاب آن بود كه نوســازي شــاه براي 
ملتي سنت گرا و عقب مانده، بسيار سريع و بسيار زياد 
بود. تحليل ديگر كه مخالفان رژيم عنوان مي كنند، 
علت بروز انقلاب را در اين مي داند كه نوسازي شاه 
به قدر كافي سريع و گســترده نبود تا بر نقطه ضعف 
اساسي وي كه پادشــاهي دست نشاندة سيا در عصر 

ناسيوناليسم، عدم تعهد جمهوريخواهي بود، فائق 
آيد. البته بايد بگوييم كه هر دو تحليل نيمي درست 
و نيمي نادرست اســت. انقلاب بدان سبب روي داد 
كه شاه در سطح اجتماعي ـ اقتصادي نوسازي كرد 
و بدين گونه طبقة متوســط جديــد و طبقة كارگر 
صنعتي را گسترش داد، اما نتوانست در سطح ديگر، 
يعني سطح سياسي، دســت به نوســازي زند و اين 
ناتواني ناگزير به پيوندهايي بين حكومت و ساختار 
اجتماعي لطمه زد، مجاري ارتباطي بين نظام سياسي 
و تودة مردم را مســدود ساخت، شكاف بين محافل 
حاكم و نيروهاي جديــد اجتماعي را عميق تر كرد 
و مهمتر از همــه، اندك پل هايي را كه در گذشــته 
تشكيلات سياسي را با نيرو هاي اجتماعي سنتي بويژه 
بازاريان و مقامات مذهبي ارتباط مي داد، ويران كرد. 
به اين ترتيب در سال 1356 فاصله بين نظام اجتماعي 
و اقتصادي توســعه يافته و نظام سياسي توسعه نيافته 
چنان وسيع بود كه بحران اقتصادي مي توانست كل 
رژيم را متلاشي كند. كوتاه سخن، انقلاب نه به دليل 
توسعة بيش از حد و نه به علت توسعه نيافتگي، بلكه به 

سبب توسعة ناموزون رخ داد.
توســعة اجتماعي ـ اقتصــادي عمدتــاً در نتيجة 
درآمد فزايندة نفتي ميسر شد. بين سال هاي 1343 تا 
1353 افزايش درآمد نفتي به 13 ميليارد دلار رسيد و 
در فاصلة سال هاي 1353تا 1356 افزون بر 38 ميليارد 
دلار شد. البته آن طور كه منتقدان اظهار مي داشتند، 
اگرچه مبالغ هنگفتي در دربار، تجملات شــاهانه، 
مصارف بوروكراتيك، فســاد علني، تأسيســات 
هسته اي و تسليحات بسيار پيچيده اي كه حتي براي 
بســياري از كشــورهاي عضو ناتو هم گران بود، به 
هدر رفت، اما مبالغ بسيار بيشتري نيز چه غيرمستقيم 
از طريق بانك توســعة صنعتي و معدني ايران كه از 
كمك مالي حكومت برخــوردار بود، وام هاي كم 
بهره به بخش خصوصي مي داد و چه غيرمستقيم از 
طريق بودجة سالانه كشور و نيز برنامه هاي توسعه در 

12 بهمن 57، بهشت زهرا، در انتظار استماع سخنان امام خميني
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زيرساخت ها يا امور زيربنايي كشور ازجمله شبكة 
حمل ونقل و بخش كشــاورزي بويــژه اصلاحات 
ارضــي و طرح هــاي كلان آبيــاري، متمركز بود. 
برنامه هاي بعــدي به صنعت، معدن و منابع انســاني 
پرداخت. برنامه هاي ســوم و چهــارم افزون بر 3/9 
ميليارد دلار صرف امور زيربنايي كرد. ســال هاي 
1342 و 1356 ســدهاي عظيمي در دزفول، كرج و 
منجيل ساخته شد. اين ســدها به افزايش نيروي برق 

كمك كرد. 
تسهيلات بندري 400 درصدي  افزايش در حجم  
واردات به وجود آورد، بنادر انزلي، شاهپور، بوشهر و 
خرمشهر نوسازي شد و كار ساختماني بندر جديدي 
در چابهار نزديك مرز پاكســتان آغاز شد. بيش از 
800 كيلومتــر راه آهن احداث گرديــد، به نحوي 
كه تا اواســط دهة 1350 راه آهن سراســري ايران به 
رؤياي رضاشــاه، يعني پيوســتن تهران به اصفهان، 
تبريز و مشــهد، علاوه بر درياي خزر و خليج فارس 
تحقق بخشيد. راه هاي آسفالته و شوسه نيز ساخته شد 
و شهرهاي عمده و آبادي هاي بزرگ را به بازارهاي 
شهري محلي وصل مي كرد. رســانه هاي گروهي 
نيز رشد شاياني داشــت. همچنين توسعه اي، همراه 
با تجاري كردن كشــاورزي و اســكان دادن برخي 
از عشــاير نتيجة ناهمگون به بار آورد. در استان هاي 
مركزي هويت ملي در روستاها ريشه دوانيده، اما در 
استان هاي اطراف با تبديل هويت طايفه اي مبتني بر 
روستا و قبيلة خودي، به هويتي وسيع تر متكي بر زبان 
و فرهنگ هر فرد، قوميت رشــد كرد. روستاييان و 
ايلياتي ها كه در گذشته خود را متعلق به جوامع محلي 
كوچكي مي ديدند، اكنون خــود را كُرد، تركمن، 
عرب، لــر، بلوچ يــا آذري يافتند. اين امــر الزامات 

آشكاري در آينده داشت. 
برنامه هاي ســوم و چهارم، همچنين حدود 1/2 
ميليارد دلار به كشاورزي اختصاص داد. اين مبلغ به 
دو طريق هزينه شد: نخست، احياي اراضي و يارانه 
براي خريد تراكتور، كود و ســم. دوم تأمين هزينة 
اصلاحات. در مرحله نخســت اصلاحات ارضي، 
همراه با مرحلة سوم كه در سال 1352 به منظور كمك 
به تبديل اجاره داران به مالكان خصوصي مقرر شد، 
اربابان قديم را از بين برد، كشت تجاري را رونق داد 
و از اين رهگذر، ساختار طبقاتي روستايي را از بنيان 
دگرگون كرد. در اوايل دهة 1350 سه طبقه مشخص 

در روستا وجود داشت: 
1ـ كشاورزان غايب شامل خانواده هاي سلطنتي، 
املاك وقفي، طرح هاي كشــت و صنعت ازجملة 
شــركت هاي چندمليتي و گروهي از اربابان قديم 
كه از مفري كه در قوانين پيش بيني شده بود، استفاده 
كرده بودنــد. اين مفرها به مالكان اجــازه مي داد در 
صورتي كه مقاديــر قابل توجهي زميــن را مكانيزه 

كنند، اجازه يابند باغ چاي و ميوه بكارند و در تصرف 
داشته باشند. افزون بر اين زمين داران بزرگ بيشتر از 
بوروكرات ها، افســران ارتش و بازرگانان شــهري 
بودند كه نزديك به 20درصد زمين هاي زير كشت 

ايران را در تصرف داشتند. 
2ـ كشاورزان مستقل، شــامل مالكان روستايي 
ســابق و همچنين خانواده هايي كه بر اثر اصلاحات 
ارضي صاحــب زمين شــده بودند. بيشــتر اينان را 
كدخدايان، مباشران و نسق داران تشكيل مي دادند. 
پيــش از اصلاحات ارضي، كشــاورزان مســتقل 
5درصد روستاييان را تشكيل مي دادند. آنها پس از 
اصلاحات ارضي 76درصد روســتاييان را تشكيل 
دادند. اگر چه اصلاحات ارضي تعداد روســتاييان 
صاحب زميــن را افزايــش داد، اما زميــن كافي در 
اختيار بيشــتر آنان قرار نداد تا بتوانند كشاورزاني نه 
حتي مرفه، بلكه خود اتكا شوند. دولت پس از سال 
1346 براي حل اين مسئله، روستاييان تهيدست را به 
عضويت در تعاوني هاي زراعي دولتي و خريداري 
ســهام اين تعاوني ها در مقابل زمين هايشان تشويق 

كرد. 
3ـ مــزدوران روســتايي غالباً از خوش نشــين ها 
)كارگران كشاورزي( كه اصلاحات ارضي شامل 
آنان نشــده و چادرنشينان ســابق كه راه هاي كوچ 
آنان مسدود شده بود، تشكيل مي شد. اين كارگران 
از راه هاي مختلف، كار در مزارع، شــباني، كارگر 

ساختماني در روستا و... امرار معاش مي كردند. 
4ـ برنامه هاي توسعة جمعيت شــهري بيشتر اثر 
گذاشت. برنامه هاي دوم و ســوم با اختصاص بيش 
از2/5 ميليارد دلار به صنعت، دو هدف بلندپروازانه 
داشــت: توليد كالاهــاي مصرفي و ترغيب رشــد 

صنايع اساســي و واســطه بويژه نفــت، گاز، زغال 
ســنگ، فولاد، موادشــيميايي و آلومينيوم و ابزار 
ماشــين. درنتيجه ســرمايه گذاري وافر دولت، بين 
ســال هاي 1342 و 1356 ايران يك انقلاب صنعتي 

صغير را تجربه كرد. 
5ـ برنامه هاي ســوم و چهارم حدود 1/9 ميليارد 
دلار صرف منابع انساني كرد. درنتيجة اين هزينه ها، 
تعداد تخت بيمارستان ها، درمانگاه ها، تعداد پرستار 
و پزشــك افزايش پيدا كردند. اين پيشرفت ها كه 
همراه با ريشــه كني  قحطي و بيماري هاي واگيردار 
از ميزان مرگ ومير كودكان است، منزلت كودكان 
را بــالا برد و ميــزان جمعيت افزايش چشــمگيري 
يافت. در اواسط دهة 1350 نيمي از جمعيت كشور 
زير شانزده سال و دوسوم آن زير سي سال بود. اين امر 
طي تظاهرات خياباني سال هاي 1356 تا 1357 آثار 

دامنه داري داشت. 
ســــرمايه گذاري در منابــــــع انســــاني، در 
آموزش وپــرورش از ايــن هــم بيشــتر بــود. بين 
ســال هاي 1342 تا 1356 ثبت نام در كودكستان ها، 
دبستان ها، ســپاه دانش، دبيرستان ها و هنرستان هاي 
صنعتــي، حرفه اي و مــدارس تربيت معلــم به طور 
قابل ملاحظــه اي افزايــش يافــت. افزون بــر اين، 
دانشــجويان مشــغول به تحصيل در دانشگاه هاي 
خارج بويژه آمريكاي شمالي و اروپاي غربي بسيار 
افزايش پيدا كرد و گشايش دانشگاه هاي جديد در 
تهران و در شهرهاي مختلف كشور باعث افزايش 
تعداد دانشجويان در ايران نيز شــد. به اين ترتيب در 
طول چهارده سال نظام آموزشي، رشدي بيش از سه 
برابر داشت و در اين دوره شاهد گسترش شهرنشيني و 
مشخص تر از همه، گسترش بخش هاي خاص بويژه 
قشر كارمندان حقوق بگير، كارگران كارخانجات و 

كارگران غيرماهر  در جمعيت شهري هستيم.
توسعه نيافتگي سياسي 

شاه براي ايجاد نظام سياسي، يعني امكان تشكيل 
گروه هاي فشــار، بازكردن عرصة سياست به روي 
نيروهاي مختلف اجتماعي، ايجاد پيوند بين رژيم و 
طبقات جديد، حفظ پيوندهاي موجود بين رژيم و 
طبقات قديم و گســترش پايگاه اجتماعي سلطنت 
كه به هر حال عمدتاً به سبب كودتاي 1332 به حيات 
خود ادامه مي داد، كار مهمي انجام نداد. شاه هم چون 
پدرش به جاي نوســازي نظام سياسي، قدرتش را بر 
سه ركن حكومت پهلوي استوار ساخت: نيروهاي 
مسلح، شبكة حمايت دربار و بوروكراسي عريض و 

طويل دولتي. 
شاه براي تقويت بنيان ارتش، سازمان هاي امنيتي 
را نيز توســعه داد. ســاواك اغلب قدرت سانســور 
رســانه هاي عمومي، بررســي متقاضيان مشــاغل 
حكومتي و طبق منابع موثق غربي، استفاده از تمامي 

در زماني كه شاه برنامة كار 
توسعة اقتصادي ـ اجتماعي 
وسيع خود را عملي مي كرد، 
گروه هاي جديدي شكل 
گرفتند كه لازم بود در 
نهادهاي سياسي جذب شوند 
و در اين صورت مي توانستند 
سازماندهي اقتصادي ـ 
اجتماعي جديدي به وجود 
آورند، اما شاه نهادهاي با 
دوامي ايجاد نكرد تا بتواند 
گروه هاي تحرك يافتة جديد 
را كه درنتيجة فرايند نوسازي 
به وجود آمده بودند، جذب كند
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وسايل لازم ازجمله شكنجه براي سركوب مخالفان 
را داشت. افزون  بر ساواك، سازمان هاي امنيتي شامل 
بازرسي شاهنشاهي و ركن دوي ارتش بود. سازمان 
نخست در سال 1337 تأسيس شد و وظيفة اصلي آن 
نظارت بر كار ساواك، حفاظت در برابر توطئه هاي 
نظامي و گرايش اقدامات مالي خانواده هاي ثروتمند 
بود. دومين ســازمان در ســال 1312 تأسيس شد و 
طبق الگوي دفتر دوم فرانســه بنيانگذاري شده بود. 
اين سازمان بخشي از تشــكيلات مسلح بود و نه تنها 
اطلاعات نظامي جمــع آوري مي كرد، بلكه بر كار 
ســاواك و بازرســي شاهنشــاهي نيز نظارت دقيق 

داشت. 
تقويت رژيم شــاه ازســوي ركن دو به صورتي 
بود كه شــاه را قادر مي ســاخت با انواع حقوق ها و 
مســتمري ها و مواجب به يارانش پاداش دهد. البته 
دربار هرگز مقــدار واقعي ثروتــش را فاش نكرد، 
اما منابع غربي ثروتي را كه خانوادة ســلطنتي چه در 
داخل و چه در خارج ايران گــرد آورده بود، چيزي 

بين 5 تا 20 ميليارد دلار تخمين مي زنند. 
بوركراســي دولتــي بــه مثابة ركن ســوم عمل 
مي كرد. در طول چهارده ســال بوروكراسي دولتي 
از 12 وزارتخانــه به 19 وزارتخانه گســترش يافت. 
وزارتخانه هاي جديد شامل وزارت كار و خدمات 
اجتماعي، فرهنگ و هنر، مســكن و شهرســازي، 
اطلاعات و جهانگــردي، علوم و آمــوزش عالي،  
بهداري و رفتار اجتماعي و تعاون و امور روســتاها 
بود. با گسترش بوروكراسي براي ادارة بهتر استان ها 
در نقشه اداري كشور تجديدنظر شد. به اين ترتيب 

تعداد استان ها از 10 استان به 23 استان افزايش يافت. 
تشكيل حزب رستاخيز

اگرچه بوروكراسي، ارتش و حمايت دربار سه 
ركن اساسي رژيم بود، شــاه در سال 1354  تصميم  
گرفت كه ركن چهارمــي  نيز ايجاد كنــد: دولتي 
تك حزبي.  با وجودي كه شــاه هميشــه حكومت 
خود را مشروطه مي دانست و فعاليت هاي حزبي را 
به طور وســيعي ترغيب مي كرد، اما در اسفند 1353 
چرخشي كامل و با منحل كردن دو حزب ايران نوين 
و مردم، حزب رستاخيز را تشكيل داد و اعلام داشت 
كه در آينده دولتي تك حزبي بر سر كار خواهد بود 
و در همان جا افزود كساني كه مايل نباشند به حزب 
واحد بپيوندند، حتماً “هواداران مخفي حزب توده” 

خواهند بود. 
حزب رستاخيز اگرچه منشــأ مغشوش داشت، 
هــدف اصلــي آن كاملاً روشــن بــود؛ اين حزب 
مي خواســت نوعي ديكتاتــوري نظامــي كهنه را 
به صورت يــك دولت تك حزبــي توتاليترمآب 
درآورد. حزب رســتاخيز با جذب و ادغام احزاب 
ايران نويــن و مــردم، مدعي بود كه معتقــد به اصل 

“مركزيت دموكراتيك” اســت، بهترين جنبه هاي 
سوسياليسم و ســرمايه داري را در هم مي آميزد، بين 
حكومت و مردم رابطه اي ديالكتيكي ايجاد مي كند 
و به رهبر بــزرگ ياري مي دهد تا “انقلاب ســفيد” 
خود را تكميل و كشور خود را به سوي تمدن بزرگ 

رهنمون كند.
گسترش حزب رستاخيز دو پيامد عمده داشت: 
سيطرة دولت بر طبقة متوســط حقوق بگير، طبقة 
شهري و توده هاي روستايي و براي نخستين بار در 
تاريخ ايران نفوذ نظام يافته دولت در طبقه متوسط 

توانگر بويژه بازاريان و تشكيلات مذهبي. 
حــزب در بازار شــعباتي دايــر كرد، از كســبة 
خرده پا وجوهي به اجبار اخــذ كرد، براي كارگران 
گارگاه هاي كوچك حداقل دستمزدي تعيين كرد 
و دكانــداران و صاحبان كارگاه ها را واداشــت كه 
تعداد كارگران و كاركنان خود را بــه وزارت كار 
اعلام دارند و حق بيمة درماني بــراي آنها بپردازند. 
همچنين قانــون صنفــي را اصلاح كــرد، صنوف 
ســنتي را از بين برد، اصناف جديدي به وجود آورد 
و به جاي شــوراي عالــي اصناف كه متــداول بود، 
اتاق اصناف را قرار داد كه زير نظارت شــديد قرار 

داشت. افزون بر اين، حكومت با تشكيل شركت ها، 
نهادهاي دولتي، ادارات و توزيع موادغذايي اساسي 
بويژه گندم، شكر و گوشت مستقيماً پايگاه اقتصادي 
بازار را در معرض خطر قــرار داد. مطبوعات تحت 
سيطرة حكومت سخن از لزوم از ميان بردن بازارها، 
ساختن بزرگراه ها در مراكز قديمي شهرها، تخريب 
دكان ها، جايگزين ساختن سوپرماركت هاي مجهز 
به جاي قصابي ها،  خواروبارفروشي ها و نانوايي هاي 
غيربهداشتي و تشــكيل بازار سراسري مثل كاونت 
گاردنز لندن به ميان آوردنــد. رژيم به طور همزمان 
به تشــكيلات مذهبي نيز حمله برد. حزب رستاخيز 
اعلام داشت كه شــاه هم رهبر سياســي و هم رهبر 
معنوي است و علما را مرتجعين سياه خواند و بي محابا 
تقويم مذهبي كشــور را مخدوش كرد و از هجري 

شمسي به شاهنشاهي تغيير داد. 
تشكيل حزب رستاخيز واكنش شديدي در بين 
علما برانگيخت. فيضيه، مدرسة اصلي علوم  ديني در 
قم، به عنوان اعتراض تعطيل شد و در پي آن تظاهرات 
خياباني انجام شــد و تعداد زيادي طلبه دســتگير و 
به خدمت ســربازي اعزام شــدند. علماي بسياري 
دستگير و زنداني و يا به قتل رسيدند و آيت الله خميني 
نيز كه در عراق در تبعيد به ســر مي برد، اطلاعيه اي 
صادر كرد و در آن از مؤمنين خواســت كه از حزب 
رســتاخيز دوري كنند و چند روز پس از صدور اين 
اطلاعيه بسياري از ياران نزديك آيت الله خميني در 

ايران دستگير و زنداني شدند. 
ســرانجام هجوم به بازارها وتشكيلات مذهبي 
چند پلي را كه در گذشــته رژيم را با جامعه مربوط 
مي ســاخت، در هــم شكســت و حــزب به جاي 
برقراركردن پيوندهاي جديد، معــدود پيوند هاي 
موجود را نيز از ميان برد و از اين رهگذر انبوه دشمنان 
خطرناك را برانگيخت. حزب رســتاخيز باوجود 
علم كردن بيرق نوسازي، كاري كرد كه يك نظام 

سياسي توسعه نيافته بيش از پيش از كار بيفتد. 
در ســه ســال آخر عمر رژيم، تنش هاي سياسي 
نه تنها با تشكيل حزب رستاخيز، بلكه با افزايش نمايان 
درآمد نفت تشــديد شد. پنج برابر شــدن ناگهاني 
درآمد نفت، انتظــارات مــردم را بالا بــرد و از اين 
رهگذر شكاف بين  وعده ها، ادعاها و دستاوردهاي 
رژيم از يك ســو و خواسته ها و داشــته هاي مردم و 
آنچه را عملي مي دانســتند از ســوي ديگر عميق تر 
كرد. راســت بود كه در چهارده سال پس از انقلاب 
سفيد، چنان كه حكومت نيز اغلب از آن دم مي زد، 
جهش هــاي بزرگــي در عرصه هاي بهداشــت و 
آموزش صورت گرفته بود، اما پس از چهارده سال 
ايران هنوز يكي از بدترين نسبت ها را در خصوص 
پزشك و بهيار، يكي از بالاترين ميزان هاي مرگ و 
مير اطفال و يكي از نازل ترين ميزان هاي بيمارستان و 

انقلاب بدان سبب روي داد 
كه شاه در سطح اجتماعي 
 ـاقتصادي نوسازي كرد 
و بدين گونه طبقة متوسط 
جديد و طبقة كارگر صنعتي 
را گسترش داد، اما نتوانست 
در سطح ديگر، يعني سطح 
سياسي، دست به نوسازي زند و 
اين ناتواني ناگزير به پيوندهايي 
بين حكومت و ساختار 
اجتماعي لطمه زد، مجاري 
ارتباطي بين نظام سياسي و 
تودة مردم را مسدود ساخت، 
شكاف بين محافل حاكم و 
نيروهاي جديد اجتماعي را 
عميق تر كرد و مهمتر از همه، 
اندك پل هايي را كه در گذشته 
تشكيلات سياسي را با نيروهاي 
اجتماعي سنتي بويژه بازاريان و 
مقامات مذهبي ارتباط مي داد، 
ويران كرد
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تخت به نسبت جمعيت را در كل خاورميانه داشت. 
راست بود كه انقلاب سفيد به روستاييان كمك 
كرد، هزينــة تعاوني هاي روســتايي را تأمين كرد، 
بين خانوارها زمين تقســيم كرد و تعداد تراكتورها 
را شــانزده برابر و مقــدار كود مصرفــي را بيش از 
بيســت برابر افزايش داد، اما اين حقيقت هم وجود 
داشت كه شــركت هاي تعاوني زراعي از سازمان 
مالي مناســبي برخــوردار نبود، اعتبــارات  بيش از 
كشاورزان خرده پا به ســودا گري هاي كشاورزي 
تخصيص يافت. 96درصد روســتاييان  بدون برق 
ماندند و در برابــر هر دو خانوار كــه زمين دريافت 
كردند يك خانــوار بي زميــن مانــد و در برابر هر 
خانوار كه زمين مناســب به دست آورد، سه خانوار 
زمين هايي دريافت كردند كه براي راه اندازي كار و 
بار مستقل كشاورزي كافي نبود. افزون بر آن سقف 
قيمت هاي اقلام اساسي كشــاورزي مانند غلات، 
نفع شهرها را به قيمت زيان روســتا جلب كرد. اين 
امر انگيزة كشــت اقلام عمدة غذايي را كاهش داد 
و به نابودي كشاورزي كمك كرد. همچنين به نوبة 
خود در دهة1350 سالانه افزون بر يك ميليارد دلار 

خرج واردات محصولات كشاورزي مي كرد. 
روشــن بــود كه ســطح زندگــي بســياري از 
خانواده ها با دســتيابي آنان به آپارتمان هاي مدرن 
و طرح هــاي اجتماعي دولتي و دسترســي به مواد 
مصرفي بهبــود يافت، امــا اين هم روشــن بود كه 
كيفيت زندگي بســياري از خانواده ها با گسترش 
حاشيه نشــيني، حصيرآبادهــا و حلبي آبادهــا، 
آلودگي شديد هوا و ترافيك كابوس وار خيابان ها 
نقصان گرفت. در آستانة انقلاب افزون بر 42درصد 
تهراني هــا مســكن مناســب نداشــتند و باوجود 
درآمد سرشــار نفت، تهران با بيش از چهارميليون 
جمعيت هنوز فاقد شبكة فاضلاب مناسب، مترو و 

حمل ونقل مطلوب بود. 
برنامه هاي اقتصادي و اجتماعــي رژيم نابرابري 
منطقه اي را افزايش مي داد و رنجش هايي را مربوط 

به تبعيضات قومي و طبقاتي نهفته اي به وجود آورده 
بود كه به محض اين كه رژيم پهلــوي خلل يافت، 
چون سيلي بنيان كن سر باز كرد و سراسر كشور را در 

كام كشيد. 
مباني عقيدتي انقلاب 

 من در اين بخــش از جهان و اين برهــه از تاريخ 
اميدوارم كه در آينده ـ كه شــايد همين فردا و يا هر 
وقت ديگر باشــد ـ انقلابي جهانــي به نفع حقيقت، 
عدالت و توده هاي مســتضعف روي دهد، انقلابي 
كه من نيز بايد در راه برپايي آن به ايفاي نقش بپردازم، 
انقلابي كه نه با دعا، بلكه در ســاية بيرق، شمشــير و 
جهادي مقدس با شــركت تمامي مؤمنان به دست 
مي آيد. من ايمان دارم كه اين جنبش به طور طبيعي 
پيروز خواهد شــد. )دكتــر علي شــريعتي،  انتظار، 

مذهب اعتراض(  
شيوه هاي سركوبگرانة شاه نتوانست ريشه هاي 
مخالفت عليــه رژيــم را بخشــكاند. در واقع روية 
مذكور، روند مخالفت با شاه را شديدتر كرد و به آن 
رنگ وبويي مشــروع  و حق به جانب بخشيد. پاسخ 
مخالفان بــه اختناق موجود، طي دهه هــاي 1338 و 
1348 از اتخاذ رويه اي انفعالي تا مواجهه قهرآميز با 
مقام هاي متفاوت بود. جماعتي خاموش،كثيري نيز 
مرعوب و مقهور قدرت شاه و حمايت بي قيد و شرط 

آمريكا از او شده بودند. )ميلاني، ص 149( 
اكثريت مذكــور بــا ترجيح دادن نظــم حاكم 
و تمام مصائــب آن بر مرجــع و مــوج و پيامدهاي 
غيرقابل  پيش بيني تحول سريع و نيز با بهره مندي از 
فرايند توسعة اقتصادي كشــور، بي تفاوتي محض 
برگزيدند. با وجود اين يك اقليت كوچك فعالان 
سياســي، علم مخالفت با رژيم  را به دوش كشيدند. 
آنان شامل ســازمان هاي چندي ازجمله تشكيلات 
ملي گرا، ماركسيست و اسلامي بودند. فعاليت هاي 
آنان توانست يك نسل كامل از ايران داخل و خارج 
را سياسي كند و پايه هاي حكومت پهلوي را به لرزه 

درآورد. 

توده و فداييان خلق 
تفكرات ماركسيستي پس از پيروزي بلشويك ها 
در روسيه به سال 1917 به درون ايران راه يافت و عمده 
مسئوليت حزب تودة  ايران گسترش ماركسيسم در 
كشور بود. به دنبال خلع رضاشــاه از قدرت در سال 
1319 حــزب دوباره فرصت خودنمايــي يافت و با 
حمايت مسكو به گسترش شــبكة  خود پرداخت تا 
آنجا كه بعضي از اعضاي آن در كابينة قوام به پست 

وزارت دست يافتند. 
سياســت خائنانة كادر رهبري حزب نســبت به 
مصدق و حمايت بي قيد و شرط آن از اتحاد جماهير 
شوروي موجب بدنام شدن آن شد و در اذهان بسياري 
از ايرانيان، حزب توده چيزي جز ستون پنجم مسكو 
نبود. حمايت گاه به گاه حزب از رژيم شاه، موجب 
كاهش وجهة مردمي آن در دهه هاي 1338 و 1348 
شد. همچنين ساواكي از آب درآمدن دو تن از رهبران 
عالي رتبة حزب بر جايگاه حزب تأثير منفي گذاشت. 
در داخــل ايــران، حركــت چپ گرايــان در 
دهه هاي 1338 و 1348 در دست منتقدان و مخالفان 
حزب توده قرار داشــت. به دنبال كودتــاي 1953 و 
نيز سركوب قيام ژوئن 1963  فعالان سياسي منطقه، 
همزيستي مسالمت آميز با شــاه را زير سؤال بردند. 
گســترش جنبش چريكي در آمريكاي لاتين آنان 
 را واداشــت دســت به كار جنگ چريكي شــوند. 

) ميلاني، صص 151ـ 150( 
به تدريج رهبــري زودباور فداييــان به اين نتيجه 
رســيد كه اقدامات خشــونت آميز آنان نتوانســته 
آسيب پذيري رژيم را نشان دهد. اين امر موجب بروز 
شكاف درون سازمان شد و در ســال 1355 سازمان 
فداييان خلق دســتخوش بحران شــد. اگر چه همة 
بنيانگذاران آن كشته و يا حبس شدند و نيروي انساني 
آنان به درصد ناچيزي از جوانان محدود شد، باوجود 
تمامي اين موانع، فداييان در ميان مردم از محبوبيت 

زيادي برخوردار بودند.   
جبهة ملي 

جبهة ملي عمده ترين سازمان سكولار و ملي گرا 
بود. ايــن جبهه در پــي كودتاي 1332، بازداشــت 
خانگي مصدق و كشته و زنداني شدن برخي رهبران 
آن به ميزان چشمگيري تحليل رفت. كادر رهبري 
اين جبهه در غياب مصدق دچار چند دستگي و سر 
در گمي و بي ارادگي و فقدان خلاقيت سياسي شد. 
اما آنچه بزرگترين ضربــه را در درازمدت بر پيكرة 
جبهة ملي وارد كرد،  كناره گيــري مهندس مهدي 
بازرگان و متحــدان او از اين جبهه و تشــكيل يك 
حزب ملي اســلامي به نام نهضــت آزادي بود. اين 
انشــعاب، جبهة ملي را از بخش اعظم ارتباط خود با 

جامعة روحانيت محروم كرد. 
جبهة ملي بــه دليل دفاع از ناسيوناليســم ايراني و  فرار شاه از ايران
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نقش آن به عنوان ميراث دار مصدق از قدرتي بالقوه 
نيرومند برخوردار بود و شــايد به همين دليل بود كه 
ساواك آن را تهديدي بر رژيم شاه به شمار مي آورد. 

) ميلاني، صص154ـ 153( 
سازمان مجاهدين خلق

پايه هاي ســازمان مجاهدين خلق ايران توســط 
محمد حنيف نژاد و سعيد محسن كه هر دو از اعضاي 
نهضت آزادي بودند بنا نهاده شــد. اين دو به واسطة 
مخالفت با رژيم شــاه در اوايل دهــه40 در زندان به 
ســر مي بردند و در ســال 1344 به كمك دوســتان 
نزديك خود همچون اصغر بديع زادگان به صورت 
غيررسمي سازمان مجاهدين را پايه گذاري كردند. 
آنها عقيده داشتند تنها يك ايدئولوژي بومي مانند 
تشيع مي توانســت مردم را به شــورش عليه پهلوي 
وادارد و آنان با تأثيرپذيري از نوشــته هاي بازرگان، 
شريعتي و آيت الله طالقاني، تفســير انقلابي تشيع را  

ارائه كردند. 
مجاهديــن اگرچه اســلامي بودند، اما تفســير 
انقلابي آنها از اسلام، آرماني بود كه با آرمان فداييان 
ماركسيست چندان  تفاوتي نداشت. آنان مي گفتند 
كه رژيم پهلوي، در خارج از بورژوازي كمپرادور 
)وابسته( هم پشتيبان اجتماعي اندكي دارد و اساساً با 
ترور، ارعاب و تبليغات حكومت مي    كند و تنها راه 
درهم شكستن اين جو وحشــت اقدام خشونت بار 
قهرمانانه اســت. همچنين مي گفتند كه با برافتادن 
رژيم، انقلابيون تغييرات اساســي ايجاد مي كنند، 
وابســتگي به غرب را خاتمه مي دهنــد، اقتصادي 
مستقل بنا مي كنند، به توده ها آزادي سخن مي دهند، 
به توزيع مجدد ثــروت مي پردازنــد و به طوركلي 
نظام بي طبقه توحيدي پديد مي آورند. در واقع اين 
نظرات چنان نزديك به نظرات فداييان بود كه رژيم 
برچسب "ماركسيست هاي اسلامي" به مجاهدين 
زد و گفت كه اسلام صرفاً پوششي براي پنهان كردن 

ماركسيسم آنهاست. 
ســازمان مجاهدين در اوج محبوبيــت خود در 
ســال 1353 در كادر رهبري خويــش دچار تفرقه 
شد كه سرآغاز افول آن به شــمار مي آيد و در اوايل 
ســال 1355 هر دو گروه مجاهدين ) ماركسيستي ـ 
اسلامي( چنان تلفات سنگيني را متحمل شده بود كه 

شروع به تجديدنظر در تاكتيك هاي خود كردند. 
شــكاف موجــود در ســازمان بــه مبارزه شــاه 
بــا نامگــذاري مجاهديــن بــه جنبش اســلامي 
ماركسيستي اعتبار بخشــيد. اگر چه مدت هاست 
عناصر ماركسيســتي از ســازمان رخت بربسته اند، 
جهت گيري هــاي ايدئولوژيكــي مجاهديــن تا 
امروز به صــورت آميــزه اي عجيــب از ايده هاي 
شيعه و ماركسيستي باقي مانده اســت. اين شكاف 
و نيــز كودتــاي نفر ت انگيزي كه طــي آن عناصر 

ماركسيستي توانستند كنترل يك سازمان اسلامي را 
در دست گيرند، نه تنها مجاهدين را تضعيف كرد، 
بلكه به بدگماني ريشــه دار و تاريخي ميان نيروهاي 
اسلامي و ماركسيســتي را دامن زد. بدين ترتيب از 
اواسط ســال 1354 تا 1357 دو ســازمان مجاهدين 
وجود داشت. در سال 1978 عناصر سرشناس هر دو 
گروه كشته و يا حبس شــده بودند. هيچ يك از اين 
دوگروه نتوانست تهديدي جدي متوجه رژيم شاه 

نمايد. ) ميلاني، صص 163 -161(
 روشنفكران 

شماري از روشــنفكران برجســته از اوايل دهة 
1340 به بعد بر احياي تفكر سياســي شيعه تأثيري 
عميق گذاشــتند كه از اين ميان مي توان به مهندس 
مهــدي بــازرگان، دكترعلــي شــريعتي و جلال 
آل احمد اشــاره كرد. آنان باوجــود اختلاف نظر 
همگــي معتقد بودند كــه مذهب شــيعه از تمامي 
عناصر مربــوط به يــك ايدئولوژي رهايي ســاز 
و ترقيخــواه برخوردار اســت و همچنيــن قادر به 
خنثي كردن ســلطة غرب در ايران، درمان بيماري 
خودبيگانگــي تحصيلكــردگان ايرانــي و حفظ 
هويت و ميراث تاريخي است. پيام اين روشنفكران 
كه آميزه اي حســاب شــده از ناسيوناليسم ايراني، 
مذهب تشــيع و برخي ايده هاي غربي بود، قلوب 
و اذهان بخشــي عظيمي از تحصيلكــردگان را به 
خود جذب كرد. اقدامات بي ســابقة آنان بسياري 
از روشــنفكران ســكولار را به اين نتيجه رهنمون 

ساخت كه تشيع مذهب مترقي است. 
يكي از نخستين پيشگامان اين نهضت بيدارساز 
نيرومند، فخرالدين شادمان ولوي )1967 ـ 1902( 
بود. وي از نخستين روشنفكراني بود كه اعلام كرد 
نوســازي ايران به معناي نفي كامــل تمام چيزهاي 
ايراني و پذيرش چيزهاي اروپايي نيســت. در سال 
1948 شــادمان به عنوان يك ملي گراي دو آتشــه 
در يكي از زيباترين نوشــته هاي خود به نام »تسخير 
تمدن فرنگي« )پيروزي تمدن غرب( ضمن اظهار 

تأســف اعلام كرد كه ايران طي تاريخ 2500 سالة 
خود شاهد فرازونشيب هاي بسياري در بخت هاي 
خود از عظمت تا انحطاط بوده، اما با اين حال توانسته 
همچنان به صورت يك ملت باقــي بماند، اما اخيراً 
ايران در حــال رويارويي با نيرومندترين دشــمن 
خود، يعني تمدن غربي است. شــادمان يادآور شد 
كه تمدن غربي بر آن اســت تا ايرانيان را از انسانيت 
تهي كند، آنان را از مذهب و هويت شــان محروم 
كرده و به بردگي بكشاند، البته تمدن غربي اين كار 
را نه با نيروي نظامي، بلكه با تكيه بر دانش علمي برتر 

خويش به انجام مي رساند. 
متأسفانه دامنة تأثير و نفوذ شادمان به جمعي معدود 
و تحصيلات بالا محدود شد و در اثر روابط دوستانة 
وي با دربار و مناصب وزارتي متعددي كه در كابينة 
زاهدي و هژير داشت، نتوانســت اعتماد بسياري از 
روشنفكران تندرو را به خود جلب كند. خوشبختانه 
برخي از مفاهيم تفكر برانگيز شادمان، مانند فكلي ها 

ازسوي جلال آل احمد اخذ و سياسي شد. 
جلال آل احمد داستان سراي مشهور و از اعضاي 
پيشــين حزب توده كه در اواخر دهــة 1318 از آن 
كناره گرفت، بي پرده ترين منتقد آنچه او غربزدگي 
مي ناميد، به شــمار مي رفت. شــايد تنفر آل احمد 
از غربزدگي بيشــتر به مخالفــت او با امپرياليســم 
غرب به عنــوان عقب ماندگي و مشــكلات ايران 
برمي گشت. وي به علما به چشم قلعه هايي مستحكم 
براي صيانت از هويت و استقلال ايران در برابر تهاجم 
امپرياليسم مي نگريست. وي خواهان ائتلاف علما و 
روشنفكران در جنگ عليه استبداد و امپرياليسم بود. 

مي توان گفت بازرگان و شريعتي با برخورداري 
از رويه اي مشــترك، تأثير عميق تــر از آل احمد بر 
انقلاب اســلامي داشــته اند. برخــلاف آل احمد، 
بازرگان عقب ماندگي ايران را نه از ناحية امپرياليسم 
غربي، بلكه ناشــي از برخي شــرايط داخلي مانند 
استبداد و ناآگاهي مي دانست. وي بر اين باور بود كه 
يكي از پيش شرط هاي پيشرفت، آموزش صحيح 
تشــيع و ايجاد دولتي اســلامي آن هم نه به رهبري 
علماي شيعه، بلكه توسط متخصصان متعهد و پايبند 
به تشــيع اســت. بازرگان از پيشــقراولان حركت 
اصلاحي در اوايل 1338 به شمار مي آيد كه درصدد 
بازسازي مرجعيت تقليد و ســازگاركردن هر چه 
بيشــتر آن با مقتضيات دنياي مــدرن بود. همچنين 

بازرگان يكي از پايه گذاران نهضت آزادي بود.
دامنة نفوذ شريعتي از بازرگان قوي تر و گسترده تر 
بــود. وي در فاصلة بين ســال هاي 1342 تا 1357 در 
حسينية ارشاد ســخنراني مي كرد كه در آن زمان به 
يك مركز روشنفكري براي مخالفت با شاه تبديل 
شده بود، تا اين كه در آن سال حسينية مذكور ازسوي 
ساواك تعطيل شد. اگرچه سال هاي پر بار شريعتي 

آنچه بزرگترين ضربه را در 
درازمدت بر پيكرة جبهة ملي 
وارد كرد،  كناره گيري مهندس 
مهدي بازرگان و متحدان 
او از اين جبهه و تشكيل 
يك حزب ملي اسلامي به نام 
نهضت آزادي بود. اين انشعاب، 
جبهة ملي را از بخش اعظم 
ارتباط خود با جامعة روحانيت 
محروم كرد



29

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

در حسينية ارشاد چندان نپاييد، اما تأثير آن بسيار شديد 
بود. 

شــريعتي مانند بازرگان، نگران احوال شيعه در 
ايران بود. او اين تنزل را ناشي از ايده هاي عرفي مانند 
ماركسيســم و ليبراليســم و نيز ناكامي علما در نشر 
تعاليم حقيقي تشيع مي دانست. از نظر او مبارزه با شاه 
از مخالفت با ايدئولوژي هاي بيگانة غربي جدا نبود. 
شريعتي اصرار داشت كه تشــيع، مذهب اعتراض، 
مخالفت مستمر با استبداد و آيين عمل است و هدف 
آن نيز برپايي شهر خدا روي زمين و ايجاد جامعه اي 
توحيدي فارغ از هرگونه استضعاف و استثمار است. 
برخلاف ماركس كه وظيفة ســاختن"ناكجاآباد" 
خود را به طبقة كارگر وامي نهاد، شــريعتي رسالت 
برپايي جامعة توحيدي را متوجة روشنفكران شيعه 
مي دانســت. شــريعتي با آگاهي از اين كه نه گفتن 
به يك رژيم مسلح مي توانســت به مرگ بينجامد، 
مباحث بســيار هيجان انگيــزي را مطــرح كرد كه 
براساس آن، آنهايي كه واقعاً در راه دفاع از تشيع كشته 
مي شدند تا ابد زنده خواهند بود. آل احمد، بازرگان و 
شريعتي صاحبان قلم و ديگران اهل شمشير. )ميلاني، 

صص 154-161( 
روحانيت

 مي توان روحانيت را در زمان انقلاب به سه گروه 
تقســيم كرد: گروه اول و شــايد بزرگترين گروه از 
علماي كاملاً غيرسياسي تشكيل مي شد. اين گروه 
به زعامت آيات عظام، خويي، احمد خراســاني و 
مرعشــي نجفي، بر آن بودند كه روحانيــت بايد از 
كار پليد سياست اجتناب ورزد و به مسائل معنوي و 
تربيت طلاب آينده بپردازد. روحانيت غيرسياسي 
باوجود گوشه گيري، وقتي حكومت در سال هاي 
1354 تا 1356 به بــازار و حوزه هاي علميه حمله برد 
به سوي سياســت رانده شــد. آنان به واسطة ناتواني 
يا بي ميلي مقامات رژيم در مبارزه ســقوط اخلاقي 
مردم، ســخت نگران بودند. سرازيرشــدن مداوم، 
بي برنامه و مهارناپذير جوانان روســتايي به شهرها، 
آلونك ها و زاغه  هاي پراكنده اي در حاشية  شهرها 
به وجود آورده بــود. اين امر به نوبــة خود عوارض 
اجتماعي خاصي را ايجاد كرده بود؛ فحشا، الكليسم، 
اعتياد، بزهكاري، خودكشي و البته برخي جنايات. 
علما كه ســخت از اين مسائل نگران شــده بودند، 
مانند روحانيون همه جاي دنيا واكنش نشــان دادند. 
آنان اظهار داشتند كه اين معضلات اجتماعي نتيجة 
بي بندوباري اخلاقي است و تنها راه حل آن، اجراي 
دقيق احكام ديني اســت و همان فشارها به پيدايش 

انقلاب اسلامي ياري داد. 
گروه دوم را مي توان روحانيت مخالف ميانه رو 
ناميد. نمايندگان اين گروه، آيات عظام گلپايگاني، 
محمدهادي ميلاني در مشهد و كاظم شريعتمداري 

مرجع بزرگ قم و ســخنگوي رســمي روحانيت 
آذربايجان بودند و آيت الله زنجاني كه هم از مصدق 
و هــم از نهضت مقاومت ملي حمايت كــرده بود و 
ارتباط نزديكي با جبهة ملي و نهضت آزادي داشت، 
در تهران با اين گروه مرتبط بــود. اين گروه هر چند 
بخصوص در مورد حق رأي زنان و اصلاحات ارضي 
مخالف رژيم بود، ترجيح مــي داد راه هاي ارتباط با 
شــاه را باز بگذارد و براي معتدل ساختن خط مشي 
حكومت از اين راه ها استفاده كند و در پشت صحنه تا 
حد ممكن براي حفظ منافع حياتي تشكيلات مذهبي 
بكوشــد. اين گروه همچنين از آن نظر ميانه رو بود 
كه براندازي سلطنت را مطالبه نمي كرد، بلكه صرفاً 
 خواستار اجراي كامل قانون اساسي )1285 ـ 1284(

 و بدين وسيله سلطنت مشروطه حقيقي بود. موضوع 
روحانيت ميانــه رو در ســال هاي1356ـ1354 كه 
شــاه باب مذاكره را بست، دســتور حمله به بازار و 
حوزه هاي علميه را داد و از طريق حزب رستاخيز كل 
تشكيلات مذهبي را مورد تهديد قرار داد، آشكارا 

توجيه ناپذير شد.  
گروه سوم را مي توان روحانيت مبارز دانست. اين 
گروه به زعامت آيت الله خميني در عراق در داخل 
ايران يك شبكة مخفي غيررســمي داشت. آيات 
عظام منتظــري، محمد بهشــتي و مرتضي مطهري 
)متفكر عمدة گروه بود( هر ســه از شاگردان سابق 
آيت الله خميني بودند و بارها بــه زندان رفته و نقش 

مهمي را در انقلاب ايفا كردند. 
وقوع انقلاب 

در اواســط دهة 1350رژيم شــاه مانند سدهاي 
عظيمي كه ساخت و مغرورانه به نام افراد خانواده اش 

نامگذاري كرد، پايدار به نظر مي رسيد، اما در وراي 
اقتدار ظاهري شــاه، رژيم متزلزلي قرار داشــت كه 
تفكرات و ايده هاي آن اساســاً براي اكثريت مردم 
بيگانه مي نمود. گفته مي شــد ايــران داراي بيش از 
يكصد هــزار زنداني سياســي بود. در ســال 1350 
هيئتي از سازمان ملل متحد، ايران را به نقض مستمر 
حقوق بشــر محكوم كرد و در ســال 1977 نيز عفو  
بين الملل، ايران را به داشتن بدترين آمار نقض حقوق 

بشر متهم كرد. 
مخالفت با شاه در اوايل ســال 1355 زماني آغاز 
شــد كه رهبران جبهة ملي و گروهي از نويسندگان 
معــروف و نيز پنجاه تــن از حقوقدانان سرشــناس 
نامه هاي سرگشاده اي به شاه و نخست وزيرش ارسال 
كردند و در اين نامه از بابت شــيوع فساد، سركوب، 
اختناق و استبداد شاه ابراز نگراني كردند. به تدريج 
 ده ها انجمن حرفــه اي همانند كانــون حقوقدانان 
) وكلا( و كانون نويسندگان ايران فعاليت خود را از 
سر گرفتند و انجمن هاي جديدي چون انجمن دفاع 

از حقوق بشر ايران راه اندازي شد. 
مي توان گفت كه سياســت آزادســازي فضاي 
سياسي، نخســتين فرصت لازم را براي اپوزيسيون 
از سال 1341 به بعد فراهم كرد تا به بسيج امكانات و 
ترســيم راهكارهاي خود عليه رژيم مبادرت كند. 
در اين مرحله حركت اعتراض آميز مذكور اساســاً 
حركتي اصلاح طلب  و مسالمت آميز بود كه عمده 
هواداران آن را دانشــجويان و روشنفكران سكولار 
تشــكيل مي دادند. ايــن حركت پويــا، آمال طبقه 
متوســط جديد را كه درصدد تبديــل ايران به يك 
پادشاهي مشروطه واقعي بود، به نمايش مي گذاشت. 
جرقه اي كــه موجــب تســريع رونــد حركت 
اعتراض آميز مردم شده انتشار مقاله اي توهين آميز 
در دو روزنامة تهران در اوايل بهمن 1356 بود. مقالة 
مذكور آيت الله خميني را مورد حمله قرار داده بود 
و شاه نيز از آن حمايت كرد. ســه تن از آيات عظام 
شريعتمداري، گلپايگاني و نجفي مرعشي، خواهان 
بازپس  گيري مقالة مذكــور و مناظره اي علني براي 
پاســخ دادن به مندرجات آن شــدند كه البته چنين 
نشــد. روحانيون خشــمگين در يــك راهپيمايي 
مســالمت آميز در قم به راه انداختند. بازاريان نيز در 
حمايت از آن بازار را تعطيل كردند و با ســر رسيدن 
پليس، تظاهرات مذكور به خشونت گراييد كه در 
جريان آن ده ها نفر از مردم كشته و صدها نفر زخمي 
شدند و چندين ساختمان دولتي به آتش كشيده شد. 
پس از قيام مردم قم، قيام هاي ديگر در هفت شــهر 
كشور به راه افتاد. چنين حوادث توفاني در واكنش به 
اهانت به آيت الله خميني جايگاه وي و شريعتمداري 
را به عنوان نمادهاي اپوزيسيون مخالف شاه تقويت 
كرد. با به صحنه آمدن رهبري جديــد، روش هاي 

طي ساليان متمادي پيش 
ازانقلاب، شاه كوشش فراوان 
به خرج داد تا  خود را عقل 
كل و قادر مطلق جلوه دهد 
كه با مشخصات فرهنگي 
يك رهبر بخواند. حداقل 
براي نشان دادن اين چهره 
بود كه عظمت پرستيش  طي 
سال هاي1350، عكس هاي 
در همه جا حاضرش، برپايي 
جشن هاي فراوان و باشكوهش، 
اظهارات مقتدرانه اش در باب 
هر جنبه اي از حيات ايرانيان، 
اجزاي تشكيل دهندة اين 
چهره بودند
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جديدي براي بسيج مردم به كار گرفته شد. از اينجا  به 
بعد، شعارها و اهداف مردم به گونه اي دقيق طراحي 
شــد تا با هيچ يك از گروه هاي اپوزيسيون مخالف 
شاه ضديت پيدا نكند و حداكثر جمعيت ممكن را 
در داخل و خارج به خود جــذب كند. قيام هايي در 
شهرهاي تبريز، اصفهان و شهرهاي ديگر نيز بر پا شد 
كه با كشته شدن شمار زيادي از معترضان در جريان 
هر يك از اين قيام ها، مراسم چهلم بزرگداشت شهدا 

از شكوه و عظمت بيشتري برخوردار شد. 
با اين حــال دولت هنوز هم اوضــاع را در كنترل 
خود داشــت و ســاواك نيز بر فعاليت هاي رهبران 
حركت اعتراض آميز مردم مســلط بود. هيچ گونه 
شاهدي مبني بر هماهنگي فعاليت هاي ضد دولتي 
از طريق ساختار فرماندهي سلســله مراتبي به چشم 

نمي خورد. 
حكومت شاه به جاي دلجويي از مخالفان خود، 
برنامه اي هماهنگ را براي خدشه داركردن وجهة 
آن به عنوان ايادي تندروها را سبب شد. شاه و برخي 
سياستگذاران واشنگتن با طرح اين فرضية اشتباه كه 
نيروهاي ميانه رو سكولار درصدد تشكيل ائتلاف با 
روحانيون برنخواهندآمد، هيچ گونه اقدام جدي اي 
براي پيشــگيري از تشــكيل ائتلاف نهايي ميان اين 

نيروها به عمل نياوردند. 
همچنين رژيم هيچ گونه تلاشــي براي استفاده 
از اختلافات موجود ميان علماي بنيادگرا و راســت 
دين از طريق رخنه در صفوف آنــان صورت نداد. 

) ميلاني، صص 215 – 214( 
در اواخر تيرماه 1356 وضعيت ايران به اندازه اي 
بحراني شده بود كه شاه سفر برنامه ريزي شدة خود 
را به اروپاي شــرقي به تعويق انداخــت. چندي بعد 
بيش از چهارصد مــرد، زن و كودك در اثر به آتش 
كشيده شدن سينما ركس آبادان توسط مواد آتش زا 
سوختند. دولت، نيروهاي مسلمان و ماركسيست و 
اپوزيسيون، رژيم را به ارتكاب اين اقدام نفرت انگيز 
جهت بدنام كردن مخالفان خود متهم كردند. اكنون 
ايران در آستانة انقلاب قرار داشت و هيچ نشانه اي از 

فروكش كردن آشوب ها به چشم نمي خورد.
شاه در اواخر مرداد 1356 جعفر شريف امامي را 
مأمور بيرون كشــيدن خود از مرداب سياسي كرد. 
امامي به منظور نجات شــاه در تنگنا  قــرار گرفته و 
خواهان آشتي ملي شد. اولويت هاي كاري نخست 
وي، آرام كردن روحانيون و در صورت امكان رخنه 
در صفوف آنان بود و اصلاحات ديگري مثل بستن 
مشروب فروشي ها و قمارخانه ها و كاهش سانسور، 
اجازة پخش مذاكرات مجلس و يك برنامه مبارزه با 
فساد راه اندازي كرد و ... اما واقعة اسف بار جمعة سياه 
در هشتم شهريور كه تنها به فاصلة چندين هفته پس از 
انتخاب شريف امامي رخ داد، هرگونه اميد برقراري 

آشتي ميان دولت و جناح ميانه رو را از بين برد. 
اين حادثــة خونين تأثير ويرانگري بر شــاه بيمار 
داشت. شاه به منظور مرهم نهادن بر زخم هاي مردم 
در جمعة سياه، 1400 زنداني سياسي ديگر ازجمله 
طرفداران آيــت الله خميني را مورد عفو قــرار داد، 
قدرت ســاواك را محدود كرد و بــه خانواده هاي 
قربانيان آتش سوزي ســينما ركس و قتل عام جمعة 
ســياه وعدة حمايت هاي بي شــائبة مالي داد. امامي 
نااميدانه به ســوي آيت الله خمينــي روي آورد. وي 
اعلام كرد كه آيت الله خميني براي بازگشت به ايران 
آزاد است و نمايندگان دولت به زودي براي مذاكره 
با وي عازم نجف خواهند شــد. اما آيت الله خميني 
حملات خود را به شــاه شدت بخشــيد و امتيازات 
اعطايي را از ســوي امامي مزورانه خواند. امامي در 
واكنش به اين حملات از دولت عراق خواســت تا 
فعاليت هاي آشــوب برانگيز وي را متوقف و يا او را 
از عراق بيرون كند. وي با هماهنگي قبلي شاه ازسوي 
دولت فرانسه اجازه يافت تا به آن كشــور برود و در 

نوفل لوشاتو واقع در نزديكي پاريس اقامت گزيند. 
بــا مهاجرت امــام خميني بــه پاريس، شــرايط 
داخلي ايران به گونــه اي اجتناب ناپذير تغيير كرد.  
نهضت آزادي طي نشســت هاي منظم جاري خود 
با مقام هاي سفارت آمريكا ديدار كرد و با مقام هاي 
عالي رتبة امريكا به منظــور فراهم كردن مقدمات" 
انتقال قــدرت از دولت خودكامــه كنوني به يك 
نظام دموكراتيــك" در چارچوب قانون اساســي 

مشروطيت 1285 به گفت وگو پرداخت. 
كارگران، كارمندان در شهريور و مهر به نهضت 
انقلابي پيوســتند. اعتصابات كارگران برق و نفت 
آخرين ضربــه مهلك را بر پيكرة پوســيدة خاندان 
پهلوي وارد آورد. ســرانجام شــاه درمانده به دنبال 
ناكامي راهكار امامي در پايــان دادن به اعتصابات و 
بازگرداندن نظم، دست به دامان تعدادي از رهبران 
سكولار اپوزيســيون شــد تا او را از نابودي حتمي 

برهانند، اما با پيوستن جبهة ملي به نيروهاي آيت الله 
خميني، ائتلاف تاريخــي روحانيــون، بازاريان و 
روشــنفكران كامل شــد. آخرين گروهــي كه به 
ائتلاف پيوســتند، كارگــران بودند كه با پيوســتن 
خود به حركت انقلابي ايران، ماهيت چند طبقه اي 
به آن بخشــيدند. اكنون جز معجــزه چيز ديگري 
نمي توانســت شــاه را نجات دهد. ســپس آيت الله 
خميني آشــكارا اعلام كــرد كه هــدف حركت 
اســلامي ما فروپاشي نظام ســلطنتي و استقرار يك 
جمهوري اســلامي اســت كه حافظ اســتقلال و 

دموكراسي ايران باشد. 
شــاه وقتي حكومت نظامي را از حفظ حكومت 
عاجــز ديــد، نااميدانــه در جســت وجوي يــك 
نخســت وزير غيرنظامي برآمد. نظر به معدود افراد 
معتبر براي اين كار، با شاپور بختيار از اعضاي بلندپاية 
دولت مصدق وارد مذاكره شــد. بختيار تشــكيل 
دولت را به خروج شاه از كشور مشروط كرد. شاه نيز 
با اين امر موافقت كرد و بختيار نيز هدف خود را مبني 

بر احياي پيكرة پوسيدة خاندان پهلوي اعلام كرد. 
رعب و وحشت ناشي از احتمال مداخلة ارتش، 
موجه به نظر مي رســيد،  چرا كه هــرگاه نيروهاي 
مســلح از تمام قدرت خويش عليــه مخالفان بهره 
گيرنــد، انقلاب ها به ندرت مي تواننــد به موفقيتي 
دست يابند. به همين دليل است كه اپوزيسيون شاه 
در اين مرحله، تماس هايي را با مقام هاي عالي رتبة 
نيروهاي مســلح برقرار كرد تا شايد بتواند همراهي 

آنها را به دست آورد. 
به محض تشكيل شوراي ســلطنت ازسوي شاه 
در 23 دي 1357آيــت الله خمينــي نيز از تأســيس 
شوراي سرّي انقلاب اسلامي براي هماهنگ كردن 
فعاليت هــاي مخالفــان شــاه خبــر داد. ســرانجام 
آيت الله خميني به تهران بازگشــت و شش روز بعد، 
از مهندس مهدي بازرگان خواســت تا مســئوليت 
سرپرســتي دولت موقت را به عهده بگيرد. به دنبال 
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تشكيل دولت موقت انقلابي، دوره اي از حكومت 
دوگانه آغاز شد، در يك سو دولت بختيار و ازسوي 
ديگر ســاية بازرگان قرار داشــت. با ورود آيت الله 
خميني به ايران، مخفي شــدن بختيــار، قرارگرفتن 
بــازرگان در رأس دولــت موقت انقلابــي و اعلان 
بي طرفي  و ازدست رفتن روحية نيروهاي مسلح، فصل 
جديدي در تاريخ ايران گشوده شد كه طي آن نظامي 

اسلامي بر ويرانه هاي شاهنشاهي ايران بنا گرديد. 
اضمحلال اقتدار شاه 

ســقوط از بلنــداي عظمــت نظــام پهلــوي و 
عظمت پرستي شاه سريع و قطعي بود. هيچ كس به 
اندازة خود شاه موجبات سقوطش را فراهم نياورد. 
خطاها و غفلت هايش مشــروعيت نظام پهلوي را 

تضعيف كرد. 
طي ساليان متمادي پيش ازانقلاب، شاه كوشش 
فراوان به خرج داد تا  خــود را عقل كل و قادر مطلق 
جلوه دهد كه با مشــخصات فرهنگــي يك رهبر 
بخواند. حداقل براي نشــان دادن اين چهره بود كه 
عظمت پرستيش طي سال هاي1350، عكس هاي 
در همه جــا حاضــرش، برپايي جشــن هاي فراوان 
و باشــكوهش، اظهارات مقتدرانــه اش در باب هر 
جنبه اي از حيات ايرانيان، اجزاي تشكيل دهندة اين 
چهره بودند. اين عظمت پرســتي بنياد مشــروعيت 
حكومت را در فرهنگ ايراني متزلزل ســاخته بود. 
شــاه را مقتدر و متوقع تصور مي كردند، اما نه براي 
نيكبختي ايــران، بلكه بــراي تحقــق مفهومي كه 
از شــكوه شاهنشــاهي در ذهن خود داشــت. او را 
ميهن پرست مي پنداشتند ولي آنچه او از ميهن تصور 
مي كرد مربوط مي شــد به كشــور آريايي پيش از 
اسلام و به همين خاطر  ناحقش دانستند. او را گرفتار 
در برج عاج خود بزرگ بيني اش و بنابراين فاقد حس 
همدلي مي دانســتند. در دهة 1348 شاه نتوانست به 
توقعات فرهنگي غالب ايرانيان از يك رهبر سياسي 
شايسته جامعه عمل بپوشــاند. ناكامي او  در اين كار 
روندي را به حركــت درآورد كه موجب كاهش و 

درنهايت نابودي مشروعيت سياسي او شد. 
شــاه از ســه طريق پشــتيباني را از نظــام پهلوي 
دريغ كــرد: 1ـ از اداره نظام شــانه خالي كــرد. 2ـ به 
صحبت كــردن از روزي پرداخــت كه رســماً از 
تخت وتاج به نفع پسرش دست بكشــد.3ـ در آخر 
براي حفظ حكومت خود كوشــيد تا مســئوليت 
نابساماني جامعه ايران را از خودش در مقام شاهنشاه 

رفع كند و به گردن نظام پهلوي بيندازد.
از اوايل 1356 به نظر مي رسيد كه شاه از مشاركت 
مســتقيم در حل وفصل امور روزانه كشــور كناره 
گرفته اســت. در تمام طول سال شاه حتي در يكي از 
جلسات هيئت وزيران هم حضور نيافت و فقط به سه 
موضوع اهميت مي داد: امورخارجه، نيروهاي مسلح 

ايران و نفت. از عوامل ديگري كه موجب اضمحلال 
سلطة شاه و از دست دادن پشتيباني اش شد "فضاي باز 

سياسي" و ابلاغ  پيام هاي "مغشوش" به مردمش بود.
اساساً برداشت شــاه از ايجاد فضاي باز سياسي 
اين بــود كه خيــال مي كــرد بايــد از اختناقي كه 
بخصوص به وسيلة ساواك بر جامعة ايراني تحميل 
كرده بود، بكاهد. البته اين اختناق ابتدا فقط حيات 
سياسي را دربرمي گرفت، اما در سال هاي آخر دهة 
1340 هيچ حوزه اي از زندگي ايرانيان از اين اختناق 

مصون نمانده بود.
كل برنامه فضاي باز سياســي، بر پيام مغشوشي 
مبتني بود كه در آغاز موجب اغتشاش ذهني وسپس 
خشم مردم ايران شد. مردم خود را خوار و تحقير شده 
احســاس مي كردند. با مهارت آنها را گول زدند و 
بيش از پيش آتش خشمشان بالا گرفت. اين همان 
خشمي بود كه به صورت شور هيجاني ضد شاه  طي 
انقلاب 57 خود را نشان داد. شاه شدت اين خشم را 
درك كرد و نيز به اين واقعيت پــي برد كه خودش 
هدف آن است. درك اين مطلب، خردكننده بود و 
اين يكي از ستون هاي قدرت رواني او را خراب كرد 
و به سير قهقرايي فلج كننده اي كه در ايام انقلاب بر او 

مستولي شد، كمك كرد.   
نتيجه      

عدم قاطعيــت و بي ارادگي و رويــة ديكتاتوري 
مغرورانه اش ســبب نابودي  او شد، گرچه با بالارفتن 
درآمد نفت توانســت تا اندازه اي از نظر اقتصادي و 
اجتماعي اصلاحاتي را در كشــور انجــام دهد، اما 
نظام سياســي حاكم به صورت قديمي و مستبدانه و 
غيرپاسخگو  خود را در برابر خواسته هاي مردمي كه 
خواهان مشــاركت در فرايند سياست بودند، حفظ 
كرد. همين امر باعث شكاف عميق بين شاه و ملت شد. 
و  شــاه  و عظمت پرســتي  خودبزرگ بينــي 
دريغ كردن پشــتيباني خود از نظام پهلوي و اين كه 
هروقت قــرار بود در برابــر شورشــيان و انقلابيون 
بايستد، از كشور خارج مي شد و تا هنگام آرام شدن 
اوضاع در ســفر مي ماند. اين بار نيز كه كشور دچار 
بحران انقلاب شده بود، به اميد اين كه دوباره اوضاع 

آرام مي شــود و به مملكت برمي گردد از كشــور 
عزيمت كرد، غافل از آن كه ديگر هرگز به كشــور 

بازنخواهد  گشت. 
امــر  در  او  نابه جــاي  سياســت هاي  اتخــاذ 
خاموش كردن بحــران، ايجاد فضاي باز سياســي 
وآزادي زندانيــان سياســي در زماني كه جرقه هاي 
انقلاب در بعضي از شــهرهاي ايران زده شــده بود، 
كاري بــس نابخردانه بود و همچنيــن ايجاد حزب 
رستاخيز و بيان اين كه "هر كس با ما نيست بر ماست" 
و عضوشدن اجباري همة افراد مردم در اين حزب ، 

بيان آشكار ناتواني شاه در ادارة مملكت بود. 
نظام ايجاد شده توسط شــاه از خارج قدرتمند به 
نظر مي رسيد، اما به ويروس استبداد آلوده بود. نظام 
مذكور، نمايش قدرت يك نفره و نظامي فوق العاده 
متمركز بود و هنگامي كه رأس آن در اثر عدم اراده به 
زير آمد، مجموعة نظام حتي پيش از روي كارآمدن 
انقلابيون فروريخت. از اين رو انقلاب اسلامي فوران 
آتش زير خاكستر  رنج ها و نارضايتي هاي ملت ناشي 
از پيامدهاي تحول اساسي تحميلي خاندان پهلوي بر 
آنان بود؛ تحولي كه آنان نه نســبت به آن شــناخت 
داشتند و نه از آن حمايت كردند. بخش قابل توجهي 
از مردم، شامل طبقات اجتماعي ـ اقتصادي مختلف 
از انقلاب حمايت كردند و به آن هويتي چند طبقه اي 
بخشــيدند، از اين رو تــلاش براي منتســب كردن 
پيروزي انقلاب به يك گروه يا ايدئولوژي صرف، 

گمراه كننده است. 
با توجه به مطالب گفته شده، عامل مهمي كه در 
سقوط شاه نقش داشــت، خود شــاه بود، چرا كه با 
توجه به نظرية آلتوسر ]براي مطالعه بيشتر از نظرات 
آلتوســر به ســايتwwww.meisami.com مراجعه 
كنيد[ تحولي ناهموار و توسعة ناموزون در سطوح 
مختلف جامعه )اقتصــادي، اجتماعي، سياســي و 
ايدئولوژيكــي(  تضادها و تناقض هايــي به وجود 
آوردكه  به سقوط وي انجاميد. روية ديكتاتورمآبانة 
شاه و ناديده گرفتن مردم، با توجه به بالا رفتن آگاهي 
آنان در همة سطوح اجتماع، موجب به وجودآمدن 
فاصلة عميقي بين شاه و مردم شد كه وقوع انقلاب و 

پيروزي آن را به دنبال داشت.   
 * كارشناس ارشد جامعه شناسی 

منابع
ـ كرايپ، يــان، 1378، نظريــة اجتماعي مــدرن : از پارســونز تا 

هابرماس، مترجم: عباس مخبر، تهران، انتشارات آگاه. 
ـ ميلاني محسن، 1381، شــكل گيري انقلاب اسلامي از سلطنت 
پهلوي تــا جمهوري اســلامي، مترجم: مجتبــي عطــارزاده،  تهران 

انتشارات آگاه. 
ـ آبراهاميــان، يروانــد، ايران بيــن دو انقلاب، مترجمــان: احمد 

گل محمدي و محمدابراهيم فتاحي، نشر ني، تهران 1377.

روية ديكتاتورمآبانة شاه و 
ناديده گرفتن مردم، با توجه 
به بالا رفتن آگاهي آنان در 
همة سطوح اجتماع، موجب 
به وجودآمدن فاصلة عميقي 
بين شاه و مردم شد كه وقوع 
انقلاب و پيروزي آن را 
به دنبال داشت
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مقاله »پرچ�م« و اعلام تغيي�ر ايدئولوژی در 
درون سازمان

¡در گفت وگوی پيشين رس�يديم  به انتشار مقاله 
"پرچم" در نشريه داخلی سازمان به تاريخ آذر 1353، 

ماجرا را از همانجا پی مي گيريم.
£پيشتر اشاره كردم  كه در يك بعدازظهر پاييزی 
در آذر ماه 1353، در شــرايطی كه خانه گردی های 
شبانه ســاواك جريان داشــت و از زمين وآسمان بر 
سرمان مشــكلات می باريد، در شــرايطی كه شب 
سختی را با بيدارخوابی از سرگذرانده بوديم و برای 
ادامه كار و فعاليت در خانه اصلی و پايگاهی در خيابان 
ترقی جمع بوديم، مجيد )شــريف واقفي( هم آمد. 
برخلاف هميشه كه چهره ای آرام و مهربان و لبخندی 
ملايم برگوشه لب داشــت، اين بار خسته و آشكارا 
اندوهگين بود.در صحبتش برخلاف هميشــه كه 
يكی دو تكه ظريف اصفهانی می پراند از طنز خبری 
نبود. طبق روال  و برنامه ريزی قبلی، در خانه پايگاهی 
ما هركدام كاري مخصوص خود داشتيم .مجيد كه 

آمد گفت، "نشريه داخلی سازمان را آورده ام." 
پيش از ايــن، جزوات ســازمانی را كه می آورد 
تحويــل من و يــا مرتضــی )صمديه( مــی داد و ما 
به تنهايــی در فواصــل كارهايی كه داشــتيم آن را 
خوانده و سپس موارد مهم را با هم بحث می كرديم. 
اما اين بار گفت: "كارها را تعطيــل كنيد و جزوه را 
باهم بخوانيم. يكی بخواند و ديگران گوش كنند." 

خوب به ياد دارم كه چند تفسير سياسی و يكی دو 
مقاله ترجمه شده و خلاصه ای از مطالب راديوهای 
خارجی فارسی زبان كه توسط ما تهيه شده بود هم 
در نشريه آمده بود، اما محتوای اصلی نشريه، مقاله ای 
بود به نام " پرچم مبارزه ايدئولوژيك را برافراشته تر 

سازيم."
 متأســفانه طــی تمامی ســال های اخير نســخه 

اصلی اين مقاله هيچ گاه منتشر نشــد. در انتشارات 
ســازمان هايی نظير "ســازمان پيكار" و يا ســايت 
"انديشه و پيكار" نيز هيچ نشانی از اين نوشته نيست. 
نمي دانم مراكز متعدد اسناد در جمهوری اسلامی 
اين سند را در اختيار دارند يانه، ولی به تأكيد می دانم 
كه اين مقاله سند بســيار مهمی مربوط به آن دوران 
است و گوشــه های تاريك و ناروشــن بسياری را 
بيان می كند. به باور من فرزندان ما و نســل های پس 
از ما بايد بدانند كه در شــب های تاريك و ســياه بر 
پيشينيانشان چه رفت تا از تجربيات ما درس آموزی 
كنند،  از اين رو از كسانی كه احتمالاً نسخه ای از اين 

سند را در اختيار دارند درخواست می كنم آن را به 
هر نحو كه صلاح می دانند منتشر نمايند )البته كامل 

و نه گزينه ای(.
من ســعی می  كنــم براســاس حافظه و  دانســته 
شــخصی، و نيز جمع آوری پاره هايی از اين نوشته 
در گوشــه و كنار  آن را به صورتی كلی بازســازی 
كنم. آنچه در اسناد وكتب منتشــره توسط سازمان 
مجاهدين خلق ايران در سال های  اوليه پس از پيروزی 
انقلاب آمده عمدتاً اطلاعات و دانسته های خود من 

به عنوان آخرين بازمانده آن جريان بوده است.  
 تلاش مــن، ارائه تصويــری هر چــه كامل تر و 
دقيق تر از آن نوشته اســت، با اين حال ممكن است 
عبارات از دقت صددرصدی برخوردار نباشــند، 
اما مضمون و محتوا كاملًا دقيق اســت. به باور من، 
بررســی مقاله پرچم و محتوای آن بــه روند بعدی 
قضايا بسيار كمك می كند. آنچه حدود يك سال 
بعد باعنوان"بيانيه اعلام مواضــع ايدئولوژيك..." 
منتشــر شــد درواقع تلفيقی از مقاله پرچم و جزوه 
درون گروهی  معروف  به"جزوه سبز" است. بيانيه 
منتشرشده، نسخه ای ويراسته و آراسته  جهت انتشار 

بيرونی بود.)1( 
مرتضی شــروع به خواندن كرد: "پرچم مبارزه 
ايدئولوژيك را برافراشته تر سازيم."تا تيتر خوانده 
شــد من تكه ای پراندم كه "كی برافراشــته شد كه 
ما نفهميديم كه حالا برافراشــته تر شــده اســت؟" 
مجيد لبخند تلخــی زد و گفت:"عجله نكن، ما هم 

نفهميديم" و مرتضی به خواندن ادامه داد.
ساختار مقاله پرچم از اين قرار بود: 1ـ مقدمه ای 
دربــاره آغــاز، مضمــون و محتــواي مبــارزه 
ايدئولوژيــك درون ســازمانی. 2ـ ضرورت ها  و 
اهــداف.  3ـ  موانــع و مخالفت هادر مقابــل مبارزه 
ايدئولوژيك و دســته بندی آنهــا. 4ـ ويژگی های 

به باور من فرزندان ما و 
نسل های پس از ما بايد بدانند 
كه در شب های تاريك و سياه 
بر پيشينيانشان چه رفت تا از 
تجربيات ما درس آموزی كنند

گفت وگو

ريشه يابي پيدايش و تحولات بعدي سازمان مجاهدين خلق
مسئله اين بود:پذيرش شكست يا مقاومت 

از لطف الله ميثميگفت وگو با سعيد شاهسوندي
بخش نهم
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هريك از جريان هــای مخالــف.5 ـ تعيين هدف 
مرحله ای. 6ـ گزارشــی از برخورد بــا يك جريان 
انحرافی و سرانجام آن. 7ـ تعيين هدف مرحله نوين و 
اهداف كنونی مبارزه ايدئولوژيك درون سازمانی.                                  
درباره ضرورت مبارزه درونــی ايدئولوژيك 
و "جنبــش اصــلاح وآمــوزش وتجديــد تربيت 
ايدئولوژيك كادرها" چنين آمده است: "وقتی كه 
"ما" در يك سال و نيم پيش مبارزه ايدئولوژيك را، 
به عنوان اصلی ترين محتوای آمــوزش اين مرحله 
مطرح ساختيم، آنچه بيشتر ـ و درواقع همه آنچه كه 
در ابتدا ـ مدنظر ما بود، پرداختن به آن سری از معايب 
و اشــكالاتی بود كه به نظر ما مســتقيماً از زندگی 
طبقاتی گذشــته و از تركيب روشنفكری سازمان 
ناشی شــده و طبيعتاً بر عمل سياسی و تشكيلاتی ما 
اثر سوء می گذاشت. ما درصدد بوديم كه عليه اين 
معايب وآثار ســوء آن مبارزه ای صادقانه را آغاز 

كنيم.")2( 
پرچم می افزايــد: "... در ادامه رونــد آموزش و 
بازسازی، و در مقابل جريان پويا، تكاملی، انقلابی 
و رو به رشد ســازمانی ما با مقاومت ســه "جريان" 
مخالف روبه روشــديم: 1- جري�ان پوچ گرايی و 
نهيليس�تی، 2- جري�ان اپورتونيس�ت چپ نم�ای 

سلطه طلب، 3- جريان دگماتيسم مذهبی.    
 در توضيح جريان نهيليستی می نويسد: " مبارزه 
ســخت وخونين طبقاتی امروز، مبارزه ای ســرا پا 
نبرد اســت. در اين مبارزه شكوهمند بايد همچون 
پولاد آبديده بود و اين مســير جز با اتــكا و پيوند با 
طبقات زحمتكش بويژه پرولتاريا طی نمی شــود. 
بنابراين كسانی كه تا ديروز تحت تأثير رمانتيسيسم 
مذهبی، مبــارزه خونيــن و انقلابی پرولتاريــا را با 
ماجراجويی هــای خرده بورژوازی اشــتباه گرفته 
بودند، در شــرايط ســخت مبارزه طبقاتی كنونی 
پايشان می لنگد و توان ادامه مبارزه را ندارند، اينان 
نماينــدگان اقشــاری از خرده بورژوازی شــهری 
هســتند كه با انگيزه های صرفاً روبنايــی به مبارزه 

كشيده شده اند. 
درشــرايط كنونی انقلاب و رشد طبقه كارگر، 
روبناهای كهن ديگر پاسخگوی ضرورت مرحله 
تاريخی كنونی نيســت، از اين روست كه اين افراد 
دچار بی انگيزگی شده، چرا كه همه چيز و ازجمله 
مبارزه برای آنها در چارچوب همان روبناهای كهنه 
و بهشت و جهنم موعود و انگيزه های آن چنانی معنا و 

مفهوم داشت.
 ضعــــف انگيــــزه در آنهــــا به صـــــورت  

پاســـيويزم)Passivism( تشــكيلاتی  خودنمايــی 
می كرد. انتقادی نمی كردند تا انتقادی نشوند. از زير 
بار مسئوليت شانه خالی می كردند و با مسئوليت ها 
برخورد جدی و فعال نمی كردنــد. با  ضعف های 
خــود ســازش می كردنــد و در ايــن راه حتــی به 
توجيه كاری و مواضع “عدم صداقت")3( سقوط 
كردند، براي نمونه فردی از اين جريان كه مسئوليتی 
در يك شهرستان را به وی پيشــنهاد كرده بودند، با 
انواع توجيهات، از پذيرش آن خودداری  می كرد 
و در آخر حتی مسائل امنيتی را مطرح می كرد مانند 
اين كه اگر من به فلان شهرســتان بــروم اطلاعاتم 
زياد می شود. اينان اكنون كه خدايشان مرده  است  
احساس پوچی و رهاشدن در خلأ می كنند و انگيزه 

ادامه مبارزه را از دست داده اند... »اينها اسلاف همان 
"ماترياليست های مبتذلی" هستندكه حداكثر وقايع 

را "تفسير" می كردند، ولی از "تغيير" خبری نبود.«
"... اين جريان بنا به ذات منفعلش نمی توانســت 
تهديد و خطــری فوری تلقی شــود. ضمن اين كه  
پروســه اصلاح  و تجديد تربيت آن نيز امری امروز 
به فردا نبود. برای اينان كســب انگيزه های انقلابی 
از طريق بحث های كشــدار تئوريك امكان پذير 
نبود. ارتباط فعال و مســتقيم )بخوانيد به كارگری 
فرســتادن های اجبــاری( بــا طبقــات زحمتكش  
می توانست به عناصر مستعد و صادق )تأكيد از من 
است( اين جريان  جهت كسب انگيزه های انقلابی  

كمك كند... ." 
مقاله پرچم ســپس به دومين جريــان انحرافی 
می پــردازد: "ديگــر جريــان انحرافــی، جريــان  
اپورتونيستی چپ نمای سلطه طلب است. ويژگی 
ايــن "جريان" در اين بود كه ســازمان و مســئولان 
خود را بــه بی عملــی متهــم می كــرد  و حاضر به 
پذيرش انتقــادات  نبــود. از زير بار انتقــادات وارد 
برخود با ضد حمله های مشــابه شانه خالی می كرد 
و متقابلًا مســئول ســازمانی خود را به خاطر همان 
نوع انتقاداتــی كه بر وی وارد بود مــورد حمله قرار 
می داد. اگر او را به خودخواهی و سلطه طلبی متهم 
می كرديم، بي درنگ همين اتهام را متوجه مسئول 
و رفيق ســازمانی خود می كرد. اگر "ولخرجی"ها 
و"منفعت طلبی های خودخواهانه"اش مورد انتقاد 
قرار می گرفت، او ســازمان را به "دوری از توده ها" 
و رفيق مســئول را به"داشــتن زندگی مرفه"  متهم 

می كرد.
در شــرايطی كه كار اصلی مرحلــه ای، مبارزه 
درون تشــكيلاتی بود چهره شــاخص اين جريان 
ماجراجويانه گسترش عمليات مســلحانه را تبليغ 

می كرد.
در شرايطی كه كار خلاق ايدئولوژيك و انتقاد 
ازخود،  مضمــون و محتواي كاردرون ســازمانی 
بود، او  سازمان و رفيق مســئول خود را به بی عملی 
متهم می كرد. چپ نمای ســلطه طلب از خود انتقاد 
نمی كــرد، بلكه متقابلًا بــرای دفــاع از خود حمله 
می كرد. چپ نمايی او نه براســاس موازين و اصول 
اعتقادی، بلكه برخلاف آن و درجهت موضع طلبی 
و سلطه طلبی بود.  اين جريان، اگرچه از نظر محتوا 
از دو جريان ديگر و بخصوص جريان دگماتيســم 
مذهبی كم ريشه تر و در سازمان ما)4( كم سابقه بود، 
ولی به اين دليل كه حملات خود را از موضع به ظاهر 

به روشنی می ديدم كه اعتماد 
مردمی را كه ذره ذره با صبر 
و بردباری، با صفا و صميميت 
و با رنج، خون و فداكاری 
به دست آورده بوديم چه آسان 
و چه ارزان از دست می دهيم. 
می ديدم كه اين آغاز پايان 
سازمان ماست؛ سازمانی كه 
همه عشق و علاقه و همه 
زندگی و همه هست و نيستم 
بود و همه آرمان ها و رؤياهايم را 
در وجود او و از طريق او محقق 
می دانستم و اكنون همه چيز در 
چشم به هم زدنی از هم پاشيده 
شده و از بين رفته بود

صمديه لباف
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چپ، اما در واقع راست و چپ نمايانه، بر سازمان و 
مسئولان وارد می كرد می توانست در كوتاه مدت 
تأثيرات مخــرب زيادی داشــته باشــد. همچنين 
اين خطر وجود داشــت  كه جريان اپورتونيســت 
چپ نمای ســلطه طلب در اتحاد عمل با دو جريان 
انحرافی ديگر قرار گرفته و راه رشد تكاملی سازمان 
را ســد كند. ما پيش از ايــن نيز نمونه هايــی از اين 
همســويی را ديده بوديم. هنگامی كه می خواستيم 
چهره شــاخص جريان اپورتونيســتی سلطه طلب 
را مورد نقــادی قرار دهيــم، عناصــری از جريان 
دگماتيسم مذهبی)5( از ما خواستند كه لحن برخورد 
و نوشــته مان را ملايم تر كنيم. ما آن وقت به خاطر 
مواضعی كه آنها داشتند اين مسئله را قبول كرديم و 

به همان ميزان نيز اشتباه كرديم...."
پرچم می افزايد: "جريان چپ نمای سلطه طلب 
به دليل فعال و اكتيو بودنش درمقايســه با دو جريان 
ديگر و اين كه توده های سازمانی را نسبت به رهبری 
بدبين می كنــد  و نيز اين خطر كــه در اتحاد عمل و 
نظر با دو جريــان انحرافی ديگر قرار گيرد توســط 
سازمان "خطر نزديك و فوری" تشخيص داده شد 
و از يك سال پيش)آذر1352( مبارزه قاطع با آن در 

دستور كار قرار گرفت."
مقاله پرچم ســپس به شــرح  مفصل  يك ســال 
برخورد با جريان اپورتونيسم چپ نمای سلطه طلب  
می پردازد و می نويسد: "اكنون پس از طی يك سال 
مبارزه سخت و طاقت فرســای درونی با اين جريان 
انحرافی به اطلاع مي  رسانيم كه مبارزه با آن با موفقيت 
كامل به پايان رســيده و چهره اصلــی آن با پذيرش 
انتقادات وارد بر خود بار ديگر در خدمت انقلاب و 

جريان پويا، تكاملی و انقلابی قرار گرفته است...."
در مقاله پرچم به نقل از اپورتونيســت چپ نمای 
ســلطه طلب، چنين آمده اســت: " من نمی توانستم 
واقعيات را ببينم. من به خيال خودم ضعف های مسئولم 
را می ديدم، درحالی كه او دارای نقاط قوت فراوانی 

است كه من يا نمی توانستم يا نمی خواستم ببينم..."
به اين ترتيب چپ نمای سلطه طلب پس از ندامت و 
پذيرش رهبری پرچمدار، توسط وی مجدداً به لقب 
"رفيق" مفتخر  می شود: " اين رفيق پس از يك سال 
مبارزه ايدئولوژيك عاقبت توانست مواضع انقلابی 
خود را حفظ كند و به همين دليل توانست به  انتقاد از 
خود بپردازد، هرچند به طور كامل به تمام ضعف ها و 
نقايص خود پی  نبرده است و كماكان بايد روی آنها 
كار كند، ولی ديگر به عنوان يك جريان انحرافی در 

سازمان ما حضور ندارد...."

جالــب اينجاســت كه نويســنده مقالــه پرچم 
همان طــور كه از انتقــادات عليرضا سپاســی عليه 
پرچمــدار به تنهايــی يــك جريــان تهديدآميز 
چپ نمای سلطه طلب عليه كل ســازمان می سازد، 
اكنون از ندامت و انقياد  او نســبت بــه پرچمدار نيز 
نتيجه گيری جريانی می كنــد: "آری رفقا! ما با طی 
يك سال مبارزه ايدئولوژيك توانستيم پيروزمندانه 
از يك مرحله آبديده بيرون بياييم. توانستيم خلوص 
و صفای ايدئولوژيك درون سازمان را بالا ببريم...

موفقيت ما و بازگشت اين رفيق انقلابی اميد و اعتماد 
ما را به اصالت راهی كه در پيش گرفته بوديم و ادامه 

انقلابی آن روزافزون كرد."    
پس از شرح بسيار مبسوط برخورد با به اصطلاح 
"جريــان" اپورتونيســم چپ نمای ســلطه طلب و 

اعلام پيروزی برآن، نويسنده پرچم به سراغ جريان 
سوم يعنی "جريان دگماتيسم مذهبی" می رود. اين 
توضيح را ضروری می دانم كه در ادبيات سازمانی 
در آن زمان جدا از درســت و نادرســت بودن آن، 
"دگم يا دگماتيست مذهبی" به افراد و جريان هاي 
ســنتی مذهبی نظير گــروه فداييان اســلام )نواب 
صفوی( و يا گروه قتله منصور، نخســت  وزير شاه 
كه بعدها نام "مؤتلفه اســلامی" بر خود گذاشتند و 
يا گروه حزب الله )پيش از انقــلاب( و كلًا گروه ها 
و افراد مذهبی ســنتی و افراطی اطلاق می شــد و به 
عبارت ديگر معطوف به نحوه قرائت ارتدوكســی 

آنها از اســلام بــود ونه خود اســلام. حــال آن كه 
نويسنده پرچم با بيان "دگماتيســم مذهبی" نه نوع 
ارتودوكســی بلكه كل اســلام و مذهب را مدنظر 

داشت، اما اين را هيچ  گاه به روشنی بيان نمی كند. 
پرچمــدار پيــش از ايــن دربــاره آغــاز مبارزه 
ايدئولوژيــك نوشــته بــود: "وقتــی كه "م�ا" در 
يك سال ونيم پيش مبارزه ايدئولوژيك را به عنوان 
اصلی ترين محتــوای آموزش ايــن مرحله مطرح 
ساختيم، آنچه بيشتر و درواقع همه آنچه  در ابتدا مدنظر 
ما بود، پرداختن به آن سری از معايب و اشكالاتی بود 
كه به نظر ما مســتقيماً از زندگی طبقاتی گذشته و از 
تركيب روشنفكری سازمان ناشــی شده و طبيعتاً بر 
عمل سياسی و تشكيلاتی ما اثر سوء می گذاشت. ما 
درصدد اين بوديم كه عليه اين معايب و آثار سوء آن 

مبارزه ای صادقانه را آغاز كنيم...")6(
او درتوضيــح ادامــه مبــارزه ايدئولوژيــك و 
مرحله جديد آن می نويســد: "اين مبارزه آغاز شد 
و نتايج مثبت قابل توجهی به بار آورد، اما اين مبارزه 
بنابرخصلت انقلابی اش، در همين محدوده متوقف 
نشد. به طوری كه ما در اين جريان توانستيم بسياری 
از ضعف های خود را كه جنبه اصولــی اما روبنايی 
داشتند، يعنی درواقع به ماهيت فلسفی اعتقادات ما 
بازگشت می نمود، دريابيم. اين ضعف ها نيز وجهه 
ديگری از وابســتگی طبقاتی ما را تشكيل می دادند 
كه شناخت عميق و ريشه ای آنها و همچنين اشكال 
صحيح مبارزه با آنها بسيار دشوارتر و نيازمند كوشش 
و صداقت بيشــتری بودند. اين ابعــاد اكنون برای ما 
به روشني آشكار شده اند به طوری كه ما می توانيم با 
قاطعيت تمام ورود در يك دوره تحول كيفی جديد 
در مبارزه ايدئولوژيك را كه ويژگي مميزه آن مبارزه 
اصولی با روبناها و افكار ارتجاعی، با اصول و مبانی 
ايدئولوژی های غيرپرولتری متعلق به طبقات رو به 
انحطاط جامعه است، اعلام داريم. بدين قرار اگر تا 
ديروز اعتلا و صفای باطنی سازمان موكول به مبارزه 
ايدئولوژيك در زمينه های سياسی ـ تشكيلاتی بود و 
اگر تا ديروز ما توانستيم مبارزه در اين ابعاد را تا نيل به 
پيروزی های قابل قبولی به سرانجام برسانيم، امروز 
در چنين پايگاهی از آگاهــی و صداقت انقلابی و 
درچنين موضعی از همبستگی تشكيلاتی لحظه ای 
در ادامه اين راه، در ادامه مبــارزه ايدئولوژيك، در 
همه ابعاد تشــكيلاتی سياســی و اكنون فلسفی آن  
ترديد نخواهيم كرد...")7(  بدين ترتيب با گشوده شدن 
آخرين دژ ايده آليسم، يعنی ســنگر فلسفی آن در 
ســازمان، مبارزه ايدئولوژيك بعد از دوسال كار پر 

هدف، به اصطلاح »جريان« 
سلطه طلبی و »جريان« 
نهيليستی نيست، بلكه دعوا 
ازآغاز تا پايان » ايدئولوژی« 
اسلامی سازمان مجاهدين 
بود. تقی شهرام از تك نمود 
)عليرضاسپاسی( يك 
به اصطلاح »جريان« می سازد 
تا از يك سو قدرت خود را در 
سركوب جريان های خيالی  
به رخ بكشد و ازسوی ديگر 
و مهمتر از آن بتواند نوعی 
صحنه آرايی تئوريك ترتيب 
دهدكه با كپی برداری هايش از 
جريان هاي روسيه اوايل قرن 
بيستم  همخواني داشته باشد
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حوصله درون تشكيلاتی به ســرانجام پيروزمندانه 
خود دست يافت..."

 پرچمدار درباره جريان موســوم به دگماتيسم 
مذهبی می نويسد: "اينها كسانی هستند كه در ابتدای 
راه به آرامش دريا و اســتحكام كشتی خود آسوده 
خاطر بودند، اما اكنون كه توفان مبارزه ايدئولوژيك 
كشتی آنها را از هر سو به تخته سنگ ها می زند، به هر 
تخته پاره ای متوسل می شوند و فرياد برمی آورند و 
خدا را به كمك می طلبند، اما فرياد آنها در صدای 
توفان گم می شود، چرا كه خدايی نيست كه پاسخ 

آنها را بدهد..."
"اينها كســانی هســتند كه چون ماری افســرده 
از انجماد شــرايط ناشــی از شمشــير تيــز مبارزه 
ايدئولوژيك به درون لانه های خود خزيده بودند. 
اكنون كه آتش مبارزه ايدئولوژيك يخ ها را ذوب 
می كند، آرام آرام از خواب غفلت بيدار شده، نيش 
زهرآهگين خود را به اطراف و به دنبال طعمه برتن 
و جان ســازمان فرومی كنند..."، "در پس تعمقات 
فلسفی، در پس كلمات خوش آب ورنگ و  در پس 
لغات و اصطلاحات پرطمطراق سر اينها را بكوبيد. 

اينها بزرگترين دشمنان تكامل سازمان هستند..."
هرچــه خواندن مقالــه جلوتر می رفــت بر بهُت 
مــن افــزوده می شــد. پيــش از ايــن جزوه ســبز و 
شبهه پراكنی های آن را خوانده بوديم. پيش از اين مجيد 
زمزمه هايی از تغيير "ايدئولوژی" بعضی افراد داده بود، 
اما اين مسئله ديگری بود. اين اعلام ماركسيست شدن 
سازمان در تماميتش بود. اين اعلام جنگ تمام عيار با 

گذشته سازمان و ايدئولوژی آن بود. 
مرتضی بــا صدای بلنــد مقالــه را می خواند تا 
به اين عبارت رســيد "بدترين ضعف ها در كادر 
رهبری سازمان از شهادت احمد تا شهادت رضا" 
ديگر نتوانســتم راحــت روی صندلی بند شــوم. 
دروغ از اين روشــن تر نشــنيده بودم، آن همه در 

لابلای عبارتی اين چنين. 
آخر همه می دانســتيم تا رضا زنده بود پرچمدار 
نتوانســت بــه مركزيــت وارد شــود و همين طور 
می دانستيم كه رضا سخت توصيه ـ و حتی می شود 
گفت وصيت ـ كرده بود كه "تا حل مسائل شخصی 
و خصلتی" تقی شهرام نبايد به مركزيت وارد شود و 
خود تا زنده بود نيز مانع اين كار شد، اما از بد حادثه 
چهل روز بعد از فرار شــهرام، رضا شــهيد شد و راه 

برای ورود پرچمدار به مركزيت هموار شد. 
اكنون به نظر می رسيد پرچمدار، انتقام آن توصيه 
رضا را با لجن مال كردن او می خواهد بگيرد، گرچه 

باز هم جرأت نمی كند مستقيماً به رضا حمله كند، از 
اين رو می نويسد: "بدترين ضعف ها در كادر رهبری 

سازمان از شهادت احمد تا شهادت رضا."  
كلماتی كه از دهان مرتضی خارج می شد مانند 
پتك بر ســر من فرود می آمد. آن قدر بی پروا دروغ 
پشت هم رديف شــده بود كه داشتم خفه می شدم. 
حالتی پيدا كرده بودم كه بعد از اين همه ســال هنوز 
وقتی آن را به ياد می آورم آزارم می دهد؛ تركيبی از 
درد و رنج، از خشم و عصبانيت و از درماندگی. برای 
شنيدن آن همه دروغ عريان و بر بادرفتن همه چيز، 

آن هم چه آسان و چه ارزان.
مرتضی می خواند و من خاطــره دور و نزديك 
برايم تازه می شــد. قيافه كاظم ذوالانوار مســئول 
پيشينم به يادم می آمد، كه هم اكنون در زندان بود. 
فرهاد صفا از كادرهای برجسته سازمان و از مسئولين 

اوليه اســتان فارس را به ياد مي آورم كه در آســتانه 
آزادی بود. به ياد سعيد محسن و ناصر صادق افتادم 
كه پيش از شهريور 50 به شيراز می آمدند و جلسات 
تفســير  قرآن و نهج البلاغه آنها هنوز به يادم بود. ياد 
آخرين ديدار با احمد رضايی كمی پيش از رفتنش 
به سر قرار و شهادتش افتادم. هيچ يك از آنها رفتار 
و گفتارشان اين گونه نبود. پرچمداری كه براساس 
جبر زمانه، يك تصادف ناميمــون و يا يك خطای 
استراتژيك به ناحق بر جای آنها تكيه زده بود هيچ 
نشانی از صميمت، فروتنی و تواضع آنها در رفتار و 

كلامش نبود. 
مرتضی مقاله را می خواند و من به ياد هوادارانی 
كه می شــناختم بودم.آنها بعد ازاين بــه ما و من چه 
خواهند گفت؟  آخر آنها سازمان و ما را مسلمانانی 

انقلابی و موحد می شناختند و از اين رو بود كه به ما 
اعتماد كرده و هست و نيست خود را در اختيارمان 
گذاشــته بودند. حال بــه آنها چه بگويــم؟ بگويم 
سازمان ما يك شبه  ماركسيست شده؟ چگونه باورم 
كنند؟ مردم به ما چه خواهند گفت؟ ما چه پاسخی 
برای آنها داريم؟ آيا اصــلًا ما را خواهند پذيرفت؟ 

اعتقادات خودم چه می شود؟
 به روشــنی می ديدم كه اعتماد مردمی را كه ذره 
ذره با صبر و بردباری، با صفــا و صميميت و با رنج، 
خون و فداكاری به دســت آورده بوديم چه آسان 
و چــه ارزان از دســت می دهيم. می ديــدم كه اين 
آغاز پايان سازمان ماســت؛ سازمانی كه همه عشق 
و علاقه و همه زندگی و همه هســت و نيستم بود و 
همه آرمان ها و رؤياهايم را در وجــود او و از طريق 
او محقــق می دانســتم و اكنون همه چيز در چشــم 

به هم زدنی از هم پاشيده شده و از بين رفته بود. 
پرچمــدار نوشــته بــود و مرتضــی می خواند: 
"دگماتيست های مذهبی در كوران مبارزه طبقاتی 
به ناگزير به دو بخش تقسيم می شوند: عناصر صادق 
و انقلابی آن)بخش چپ آن( با پذيرش ايدئولوژی 
پرولتری در خدمت انقلاب خواهند ماند و عناصر 
مرتجع )بخش راســت( آن به ضديــت با انقلاب 
برخواهد خاســت و در اتحاد عمل با رژيم شــاه و 

امپرياليزم قرار خواهند گرفت."
مرتضی از خواندن خسته شد، جزوه را به من داد تا 
بخوانم. گويي او هم احساسی مشابه من پيدا كرده و 
نمی توانست راحت ادامه دهد. من شروع به خواندن 
مقاله كردم. مجيد همچنان نشســته سردرگريبان 

داشت، اما مرتضی بلند شد و راه  می رفت.
 پرچمــدار نوشــته بــود: "...بعــد از گــذر از 
ده ســال مبارزه تشــكيلاتی مخفی، بعد ازگذار از 
كوره گدازان 4 سال مبارزه مسلحانه و 2 سال مبارزه 
ايدئولوژيك درونی  اكنــون می توانيم با قاطعيت 
تمام، ورود  به يك دوره تحول كيفی جديد مبارزه 
ايدئولوژيك را كه خصوصيــت مميزه آن، مبارزه 
اصولی با روبناها و افــكار ارتجاعی، اصول و مبانی 
ايدئولوژی های غيرپرولتری متعلق به طبقات رو به 
انحطاط جامعه است را اعلام  داريم... بدين قرار اگر 
تا ديروز اعتلا و صفای باطن مد نظــر بوده، از امروز 
مبارزه با دگماتيســم مذهبی موضوع اصلی كار و 

تهديد اصلی سازمان محسوب می شود."
سپس حملات شروع می شد:

ـ"دگماتيســــت های مذهبــــی بزرگتريـــن 
دشــمنان تكامل ســازمان محســوب می شــوند. 

تقي شهرام
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همــان دشــمنان سرســخت، اصلاح ناپذيــر و 
مقاومی كه بــه همان ميــزان مقاومــت و پايداری 
 ميكروب های خانگــی پايدار و مقــاوم بودند...."

ـ "گنداب نظرات پوســيده آنان به مثابه بخارات و 
گازهای متعفن و مســمومی اســت كه از لايروبی 
لجنی كه از ســاليان دراز در درون سازمان ته نشين 

شده، متصاعد می گردد."  
ـ "اينهــا به مثابه انديويدوآليســت های مخلص 
جريان جبری و ضروری را به افراد نسبت می دهند و 
می گويند اگر فلان رفيق می بود فلان مسئله به فلان 

شكل صورت نمی گرفت."
را  توده هــا  كــه  هســتند  كســانی  ـ"اينهــا 
به ســان رمه هــا و گوســفندانی می داننــد كــه 
 تنهــا بــا كيــش چوپانــان حركــت می كننــد."

ـ" مبارزه بی امان با ايده آليســم ضدانقلابی نهفته در 
اين نظرات وظيفه مبرم و دستور كار مرحله كنونی 
مبارزه ايدئولوژيك است. سر اين مارهای زخمی 
را بكوبيد..."  اين  خلاصــه ای ازمقاله پرچم درباره 

به اصطلاح جريانات انحرافی  بود.
¡رئوس اساس�ی مقال�ه پرچ�م را بي�ان كرديد، 
همان طور كه اش�اره كرديد اميدواريم كس�اني  كه 
نس�خه ای از اين مقاله را در اختيار دارن�د در اختيار 
افكارعمومی ق�رار دهند. نش�ريه چش�م  انداز ايران 
اعلام می كن�د كه حاضر اس�ت اين س�ند را � همان 

 گونه كه هست �  منتشر كند.
اما پرسش اساسی اين است كه سازمانی كه دوسال 
و چهار س�ال پيش از اين تاريخ چهره های درخشان 
مقاومتی س�تودنی چ�ون علی  اصغر بدي�ع زادگان، 
سعيد محسن، حنيف نژاد، مصطفی جوان خوشدل، 
كاظم ذوالانوار و احمد، رضا و مه�دی رضايی را در 
دامان خود پرورده و عرضه كرده، به راستی چگونه به 
اين سرعت  و وسعت منحط شده كه جريانی پوچ گرا 
ازس�ويی و جريان�ی فرصت طلب و س�لطه طلب از 

سوی ديگر آن را مصادره مي كند؟  
£واقعيــت  ماجــرا كــه هيــچ گاه نــه در مقاله 
پرچم و نه در هيچ يك از اســناد قبلی و بعدی تغيير 
ايدئولوژی داده ها روشن نشــد اين بود كه درواقع 
چيزی به نــام  "جريان" اپورتونيســت چپ نمای 
سلطه طلب وجود نداشت. همان گونه كه پاسيويزم 
و پوچ گرايی هم هيچ گاه به صورت يك "جريان" 

مستقل وجود نداشت.
در صفحــه 5 بيانيه اعــلام مواضــع ايدئولوژی 
كه حدود 9 ماه پس از مقاله پرچم منتشــر شد به اين 
مسئله اين گونه اعتراف كرده است: "ما در هر مرحله 

از پيشــرفت مبارزه ايدئولوژيك بــا مقاومت های 
ارتجاعی مشخصی روبه رو بوديم كه درواقع جنبه 
متضاد هدف های آن مرحله مبارزه ايدئولوژيك را 

منعكس می ساخت.
همين طور با آن كه از نظر عددی، تعداد عناصری 
كه اين مقاومت ها در وجود آنها شكل می گرفت، 
زياد نبود و در هر مرحله شايد از تعداد انگشتان يك 
دست تجاوز نمی  كرد، اما از يك سو به دليل امكان 
بالقوه گســترش و رشــد اين مقاومت ها و ازسوي 
ديگر به دليل ماهيت مقاومت آنها كه به همان ميزان 
مقاومت و پايداری ميكروب های خانگی پايدار و 

مقاوم بودند، مسئله را قابل اهميت می ساخت."  
كســانی كه دســت اندركار فعاليت سياســی و 
بخصوص كار تشكيلاتی هســتند به خوبی معنای 
سياسی ـ تشكيلاتی كلماتی مانند "فرد"، "گروه"، 

"ســازمان" و "حــزب" و تفاوت هــای هريك با 
ديگری را می دانند. همان گونه كه تفاوت "جريان"  
با " تك نمود" را به خوبی می دانند. وقتی از "جريان" 
صحبت می كنيم منظور "پخش و انتشــار متوالی و 
پيوسته، سلسله نمودهايی  است كه جدا از خصايص 
ويژه و فردی ، دارای ماهيت مشتركی بوده، به طور 
ارگانيــك در ارتباط بــا يكديگــر قرارگرفته، و 
در دســتگاه واحدی قابل تحليل باشــند" ازاين رو 
تك نمود به تنهايی نمی تواند شاخصه يك "جريان" 
باشد، چرا كه ويژگی يك "جريان" حركت و رشد 

مداوم و به هم پيوسته و مستمر آن است." 
خطاها و تك نمودهای انحرافی فردی هميشــه 
و در همه جا در ميان احزاب و گروه های سياســی و 
غيرسياســی، مذهبی و غيرمذهبی، ماركسيست و 
مسلمان و...  وجود داشته و دارد، اما با يك و يا حتی 

با چند تك نمــود پراكنــده و غيرمرتبط نمی توان 
و نبايد به ســادگی از آن نتيجه گيــری "جريان"ی 
 كــرد وآن را تخطئــه و يــا مــورد حمله قــرارداد.

 در مورد خوبی ها و محاســن افراد و گروه ها وحتی 
طبيعت نيــز همين مســئله صــادق اســت. اگر به 
ضرب المثل قديمی "با يك گل بهار نمی شود" از 
اين منظر بنگريم می توانيــم بگوييم كه فصل بهار، 
فصلی از مجموعه به هم پيوســته و متوالی افزايش 
گرما، رويــش گل و گياه اســت. حضور چند گل 
در گلخانه، بيانگر آمدن بهار در طبيعت نيســت. از 
اين روســت كه نمی توان يك و يا حتی چند "تك 

نمود" خوب يا بد را "جريان" ناميد.
هيچ گاه معلوم نشد كه سردمداران آن باصطلاح 
"جريان"های انحرافی چه كسانی بودند؟ دركدام 
مواضع تشــكيلاتی بودند و ســرانجام هركدام چه 

شد؟  
 از "جريان" اپورتونيســتی ســلطه طلب نام برده 
می شــود، اما كل ماجرا، جدا از درستی و نادرستی 
اتهام، تنها  يك تك نمود بود به نام: عليرضا سپاسی 

آشتيانی.
ماجرا هــم از اين قــرار بــود و پيــش از اين در 
گفت وگوهای پيشــين، ذيل ســوابق سياســی و 
تشكيلاتی سپاســی گفته ام كه او از جريان  مذهبی 
ســنتی حزب ملل اســلامی و حــزب الله )پيش از 
انقلاب( می آمد. بنابراين سابقه و پشتوانه تشكيلاتی 
و اخص ســازمان مجاهديــن را نداشــت. او پس 
از ضربه شــهريور 50 عضوگيری شــده بــود و در 
جريان شــماری از عمليات مســلحانه و ترورهای 
موفقيت آميز آن زمان شركت مســتقيم داشت. او 
با چنان سوابقی به راحتی زير بار دستورات مسئول 
مستقيم خود نمی رفت و با مســئول سازمانی خود 

درگير می شد.
نكته پنهان تر ماجرا اين بود كه محمدتقی شهرام 
همان مسئول مســتقيم و به اصطلاح رفيق سازمانی 
مستقيم سپاســی بود. يعنی همه داســتان هايی كه 
شــهرام در مقاله پرچم درباره درگيری و مقاومت 
اپورتونيست چپ نمای سلطه طلب در مقابل مشی 
تكاملی سازمان می سرايد و همه مطالبی كه درباره 
مقاومت اين فرد سلطه طلب در مقابل نظرات مسئول 
سازمانی خود، به عنوان نقطه ای ســياه می نماياند، 
دعوای خود او با عليرضا سپاســی آشــتيانی است، 

همين و بس. 
تقی شــهرام كــه در عمل تشــكيلاتی و نظامی 
ناتوان بود در يــك مرحله از مقابلــه و هماوردی با 

مجيد شريف واقفي
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سپاســی عاجز می ماند چراكه انتقادات سپاســی 
براو پر بيراه هم نبــود، بنابرايــن از در ديگری وارد 
شده با ســلاح و اهرم تشكيلاتی، سپاســی را مورد 
حمله قرار می دهد، اين بار اما با عنوان سوم شخص 
و از موضع اقتدار تشكيلاتی سازمان. چنان كه گويا 
فردی سلطله طلب به نام "الف"بوده و مسئولی به نام 
"ب" و سازمانی به نام سازمان مجاهدين از بالا ناظر 
اين دو و قضاوت كننده ميان آنها؛ سازمانی كه "ب 
"را تأييد     و "الف" را توبيخ می كند. حال آنكه "ب" 
ناتوان از برخورد با "الف" با نقاب و اهرم ســازمانی 
وارد شــده و به خواننــده مقاله القا می كنــد كه  در 
گوشه ای از سازمان، جريانی انحرافی و سلطه طلب 
سر بلنده كرده و زير بار معيارها و ضوابط تشكيلاتی 
و سازمانی نمی رود. به طور غيرمستقيم هم  فهمانده 
می شــود كه ســوابق فرد به اصطلاح ســلطه طلب 
چيســت، چرا كه جريان قديمی كه او به آن وابسته 
بوده در سازمان به داشتن  گرايش هاي ماجراجويانه 

و... مشهور بود. 
و البته تمامی ماجرا دعوا بر ســر لحاف ملاست. 
هــدف به اصطــلاح "جريــان" ســلطه طلبی و 
"جريان" نهيليســتی نيســت، بلكه دعوا ازآغاز تا 
پايان " ايدئولوژی" اســلامی ســازمان مجاهدين 
بود. تقــی شــهرام از تك نمود )عليرضاسپاســی( 
يك به اصطلاح "جريان" می ســازد تا از يك ســو 
قدرت خود را در ســركوب جريان های خيالی  به 
رخ بكشــد و ازســوی ديگر و مهمتــر از آن بتواند 
نوعــی صحنه آرايــی تئوريك ترتيــب دهدكه با 
كپی برداری هايش از جريان هاي روسيه اوايل قرن 

بيستم  همخواني داشته باشد:
الف ـ جريانی منفعــل و پوچ گرا كه انگيزه های 
مبارزاتی را از دست داده،  ب ـ جريانی فرصت طلب 

و چپ نما،   ج ـ جرياني مرتجع و دگم مذهبی.
نكته جالب اين اســت كــه تقی شــهرام ابتدا از 
انتقادات عليرضا سپاســی  به تنهايــی، يك جريان 
تهديدآميز چپ نمای سلطه طلبی عليه كل سازمان 
نتيجه می گيرد و پس از سركوب سپاسی به كمك 
اهرم تشكيلاتی، ندامت و بازگشــت يك تنه او را 

جشن می گيرد و می نويسد:
" موفقيت و بازگشــت اين رفيق انقلابی اميد و 
اعتماد ما را به اصالت راهی كه درپيش گرفته بوديم 

و ادامه انقلابی آن افزون كرد..."
و آن گاه درميان همه ايــن جريان هاي انحرافی  
چپ و راست و انفعالی، او پرچمدار جريان تكاملی 
و رو به رشــد و نماينده انحصــاری و خودخوانده 

طبقات زحمتكش و پرولتاريا می شود.
وقتي مقاله تمام شد، ســكوتی بر ما حاكم شد. 
پيش از اين از ســاواك شــاه ضربه می خورديم و 
زخمی بوديم، حــال زخمی تر شــديم البته اين بار 
از جســم و از جان؟ هيچ كس مايل به شروع   كردن 
صحبت نبــود. مرتضی به مــن نگاه كــرد و من به 
مرتضی. با اين همه گويی هــر دو به يك كلمه فكر 
می كرديــم؛ كلمه ای كه نمی خواســتيم بــر زبان 

آوريم، ولی تمام وجودمان آن را طلب می كرد.
مجيد گفت: بلند شــويد برويــد. قيدوبندها از 

شما برداشته شــد. هركس هر تصميمی می خواهد 
بگيرد، مختار است. با شنيدن كلمه "مختار" ياد احمد 
رضايی افتادم كه بعد از ضربه شهريور، يعنی 4 سال 
پيش از اين تاريخ با يكايك افراد تماس می گرفت 

وآنها را مخير به ماندن يا رفتن می كرد.
 در افــكار خــودم بــودم كــه مجيــد گفــت: 
"جلســـــــه را تعطيــل می كنيـــم و نيم ســاعت 
 ديگـــــــر دوبـــــــاره تشــــكيل می دهيــم."

خوب به يــاد دارم كه طبقه دوم خانــه خيابان ترقی 
بوديم. آفتاب پاييزی از پشــت پنجره به درون اتاق 

می تابيد. پتويی به خود پيچيدم و نزديك پنجره رفتم. 
لحظاتی فكر كردم ای كاش آنچه شنيدم و خواندم 
واقعی نباشد و در خواب وخيال باشــم. برای فرار از 
واقعيت پتو را كاملاً به سر كشيدم و چشم هايم را بستم.  

خواب نبود. بيداری هم نبود. چيزی ميان هر دو.
ذهنم بــه ســال های دورونزديك پــرواز كرد. 
گذشته مثل فيلم ســينمايی از مقابلم رژه می رفت. 
يارانی كه كوره راه های ســخت را بــا آنها پيموده 
بودم همگی از مقابلــم رد می شــدند: فرهاد صفا، 
كاظم ذوالانوار، احمد رضايی، عليرضا بهشتی پور 
و.....روزها و شــب های عمليات كه با ياران شهيد 
و زنده ســپری كرده بودم.خانه جمعی خيابان نادر 
شيراز، خانه خيابان هنگ، خيابان دروازه كازرون، 
پشت دانشكده ادبيات، فرار از شــيراز و خانه های 
جنوب شهر و شمال شهر تهران. بی سيم نجف آباد، 
تير دوقلو، نواب، مسگرآباد، ده متری درويش، سه 
راه آذری. عمليات نيكسون و انفجار اداره اطلاعات 
امريكا، عادی سازی های گوناگون، به دام افتادن و 
گريز از تورهای پليسی، ساختن بمب و نارنجك در 
حوالی ورامين، عمليات در قم، رفتن به مشهد.... همه 

و همه از مقابلم رژه می رفت. 
و اين پرسش پی درپی كه آيا  اينها همه هيچ وپوچ 
بودند؟ آيا من و يارانم آن گونه بوده ايم كه پرچمدار 
نوشته است؟ همه آن تلاش ها، همه آن خون جگرها، 
همه آن شــب نخوابيدن ها، همــه آن آوارگی ها و 
دربه دری ها، همــه آن خطرات را بــه جان خريدن. 
هميشــه قرص ســيانور در دهان داشــتن و هميشه 
به اســتقبال مرگ رفتــن و ده ها مورد ديگــر، آيا به 
طمع حوری های بهشتی و ترس از آتش جهنم بود يا 
از سرِ سيری و ماجراجويی؟ آيا اين همه، تحت تأثير 

ايده آليسم  يا دگماتيسم مذهبی كذايی بود؟ 
وقتــی پرچمــدار "احســاس مســئوليت" و 
"مســئوليت پذيری" انســانی را كــه در گذشــته 
ســازمان مطرح می كرد بــا تمســخر، انگيزه های 
روبنايی می دانســت، نمی دانم چه شد كه اين جمله 
سعيدمحســن در دادگاه نظامــی شــاه، خطاب به 
دادســتان و رئيس دادگاه به ذهنم رســيد: "ما در هر 
قطعه توليدی  حيات انسان را متبلور می بينيم. شما اگر 
به قالی دستباف زير پايتان به صورت يك كالا و يك 
نقاشی بی جان می نگريد، ما در لابه لای تار و پود آن و 
از ميان رنگ های زيبايش خون دل كارگران و خون 

سر انگشتان دختربچه هاي قاليباف را می بينيم."
 زندگی شــخصی ام را از بچگــی و نوجوانی و 
جوانی تا فعاليت های مذهبی و سياســی تا دانشگاه 

وقتی پرچمدار 
»احساس مسئوليت« و 
»مسئوليت پذيری« انسانی 
را كه در گذشته سازمان 
مطرح می كرد با تمسخر، 
انگيزه های روبنايی می دانست، 
نمی دانم چه شد كه اين جمله 
سعيدمحسن در دادگاه نظامی 
شاه، خطاب به دادستان و 
رئيس دادگاه به ذهنم رسيد: 
»ما در هر قطعه توليدی  حيات 
انسان را متبلور می بينيم. 
شما اگر به قالی دستباف زير 
پايتان به صورت يك كالا و يك 
نقاشی بی جان می نگريد، ما در 
لابه لای تار و پود آن و از ميان 
رنگ های زيبايش خون دل 
كارگران و خون سر انگشتان 
دختربچه هاي قاليباف را 
می بينيم.«
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و... مرور كردم. از خودم پرســيدم: چرا با حكومت 
شاه در افتادی؟ از زندگی چه كم داشتی؟ انگيزه ات 
چه بود؟ همان اســت كه پرچمدار نوشــته؟ ديدم 
هيچ يك از اينها نيست. من در زندگی گذشته ام هيچ 
كم نداشتم، بلكه زياد هم داشتم. می توانستم بيش 
از آن هم داشته باشــم. همه را به عشق خلق به عشق 
مردم، در راه عدالــت و آزادی)8( و از طريق آرمانی 
كه فكر می كردم متحقق كننده آن است  بی دريغ و 

بی چشمداشت نثار كرده بودم.
می ديدم كه عشق به خدا و اسلام و خداپرستی ما 
در ارتباط تنگاتنگ با عشق به مردم است و هيچ يك 
از القاب و انتســاب های پرچمدار شــامل حال من 
نمی شــود. مطالعه و جامعه گردی هايم در شــهر و 
روستا كه در سازمان مثال زدنی بود به من آموخته بود 
و به عينه تجربه كرده بودم كه اسلام به مثابه ايدئولوژی 
سازمان برخلاف نظر پرچمدار قدرت بسيج  كنندگی 
بســيار زيادی دارد. حمايت های مردمی را كه از آن 
برخوردار بودم به ياد آوردم و حتی پاسبانی را به ياد 
آوردم كه برحسب تصادف با او هم اتاق شده بودم و 
او بدون آن كه هويت واقعی مرا بداند نظرش را درباره 

مجاهدين و مهدی رضايی بيان كرد.
می ديديم و می دانستم كه حمايت های مادی و 
معنوی مردم ارزان به دست نيامده  و اكنون به روشنی 
می ديدم كه چه ساده همه چيز به دست خودمان ـ و نه 

دشمن بيرونی ـ بر باد رفته و ويران شده است.
به نظرم زمان بســيار كند می گذشــت. دلم اين 
چنيــن می خواســت و نمی خواســتم از آن فضای 
خواب و بيــداری بيرون آيم. اما آوار خراب شــده 
بر تمام وجودم بسيار ســهمگين تر از تمايل من بود. 
از خود مي پرسيدم ســازمان كه تمام شد و رفت چه 
می خواهی بكنی؟ پرچمدار و جماعت همراهش را 
شايسته همراهی نديدم به هزاردليل. دلايل مبارزه ای 
را كه چندين سال پيش شروع كرده بودم نيز پا برجا 
ديدم. ظلم و ستم، استبداد و خفقان رژيم شاه تغيير 
نكرده سهل است، با تشكيل حزب رستاخيز تشديد 
هم شده  بود. ميدان مبارزه را نيز داخل می دانستم و 
لحظه ای در آن شــك نكردم،  در اين ميان پرسشی 
تمامی وجودم را فراگرفت: چه بايــد كرد؟ تو چه 
خواهی كرد؟ انتخاب های پيش رويم  متعدد نبود: 

يا قبول شكست و تسليم شدن و يا مقاومت. 
دوباره به ياد احمد رضايی افتادم و اين شــعر رند 
همشهری ام  كه آسمان بار امانت نتوانست كشيد/ 
قرعه فال به نام مــن ديوانه زدند.  پيــش خود گفتم 
اين هم بار مســئوليت و قرعــه فالی اســت به نام تو 

زنده كردن نام و ياد و راه ياران شهيد، عمل به آنچه 
درســت و حق می دانی. پرچمدار همه ارزش ها و 
دســتاوردها را ارزان از دست می دهد، پس تو نبايد 

آنها را ارزان وانهی.
تصميمم را گرفتم: مقاومت! جديت مرتضی نيز 

برايم روشن بود.
پس از سپری شدن نيم ساعت دوباره جمع شديم. 
مجيد كه بــا روحيات يكايك ما آشــنا بود حدس 
می زد پاسخ ما چه باشد، اما كار بسيار جالبی كرد كه 
هنوز هم به عنوان يك ســبك كار برايم به  جا مانده 
است. او گفت: در اعلام موضع و پاسخ دادن عجله 
نكنيد. اگر كسی وقت می خواهد می تواند اكنون 
صحبت نكند، اما من و مرتضی گوشــمان بدهكار 

نبود. گويي هر دو به يك كلمه فكر می كرديم.
مجيد بويــژه اصرار عجيبی داشــت كه جلوی 
راه ما ســنگ بيندازد. اين از انفعــال خودش نبود، 
بلكه می خواســت پای مــا واقعاً و به درســتی در 
مورد آنچه می گوييم محكم باشد. نمی خواست 
موضع گيری صرفــاً عاطفــی و عصبــی و بويژه 

واكنشی كرده باشيم.
به خاطر دارم كه چندين بار مسئله رفتن به خارج 
را مطرح كرد، اما هــردوی ما جــواب رد داديم. تا 
پيش از اين مطالب راديو ميهن پرستان و ساير مطالبی 
كه از ايران فرستاده می شــد توسط من ميكروفيلم 
می شــد و كانال ارتباطی با خارج نيز از طريق مجيد 
در شاخه خود ما بود؛ بنابراين رفتن به خارج برای ما 

در مقايسه با ساير افراد آسان  تر بود.
جلسه كه تشكيل شــد مرتضی گفت رژيم شاه 
نتوانســت ما را ســاكت كند، پرچمدار كه خيلی 
كوچك اســت، بايد مقاومت كنيم. من هم تأييد 
كردم و خطاب به مجيد گفتم:" ما هســتيم! تا آخر 

قضيه."
مجيد كه صورتش دوباره باز شــده بود شروع به 
صحبت كرد. گفت بچه ها می دانيد در چه راهی قدم 
می گذاريد؟ فكر نكنيد ما نيرو داريم،  غير از ما سه نفر 
هيچ كس نيســت. باز هم ما اعلام آمادگی كرديم. 
وقتی آمادگی ما را ديد و گفت: "پرچمدار از موضع 
جمع حرف می زند. ما نيز برای اين كه حرفمان شنيده 
شود بايد جمع خاص خود را به وجودآوريم. بدون 
اين  كار، او با ما مانند فرد برخــورد می كند و فرد در 

برابر جمع هميشه دست پايين را دارد."   
مقاله پرچم به ما فهماند كه با بحث و اعتراض درون 
ســازمانی كارمان پيش نمی رود. پرچمدار تمامی 
اهرم های تشكيلاتی را در دســت داشت و هرگونه 

می خواست با نام "سازمان" و به نام "جمع" با ما برخورد 
می كرد، همان گونه كه با سپاسی كرده بود.

نظر هر سه نفر ما اين شــد كه "جريان" به رهبری 
پرچمدار، "جريانی" انحرافی اســت وبرای مقابله 
با آن ما نيز بايــد " جريان" خاص خــود را به وجود 

آوريم.
به اين ترتيب در شامگاه آن غروب پاييز1353، 
نطفه اولين هسته مقاومت در برابر پرچمدار بسته شد.

پی نوشت ها:
1ـ  نســخه ای از "بيانيه اعلام  مواضــع..." البته پس از حك، 
اصلاح و حذف شــماری اشــتباهات و به اصطلاح گاف های 
اساســی در ســايت اينترنتی "انديشــه و پيكار" در نشاني زير 
موجود است. در اين ســايت در بالای بيانيه چنين  آمده است:  
چاپ نخست :مهرماه 1354، چاپ سوم: آذرماه 1355 و انتشار 

اينترنتی خرداد 1384. 
http://www.peykarandeesh.org/
PeykarArchive/Mojahedin-ML/
bayaniyeh-1354.html

2ـ بخشی از مقاله پرچم به نقل از مقدمه بيانيه اعلام  مواضع 
ايدئولوژيك، شهريور 1354.

3ـ پرچمــداری كه با خودشــيفتگی بيمارگونــه خود را 
كارشناس برجسته ماركسيســم و لنين زمان می داند هر كجا 
لازم باشــد، از ترمينولوژی ماركسيستی استفاده می كند و هر 
كجا  كه كم بياورد و لازم باشــد از ترمينولوژی های ديگر. به 
نظر راقم اين سطور او بيشتر  از اين كه شيفته ماركسيسزم باشد  

شيفته خود و شيفته قدرت بود.
4ـ بــرای از موضــع قــدرت صحبت كــردن، ايشــان 
ميراث خوار حنيف و ســعيد و... نيز شده و از عبارت "سازمان 
ما" برای تفهميم اين مطلب كه ســلطه طلب از جريان ديگری 

می آيد استفاده می كند. 
5ـ اشاره ای است به مخالفت مجيد  در سركوب نوع شهرامی 
عليرضا سپاسی. در اين باره در جوابيه مجيد به مقاله پرچم بيشتر 

خواهم گفت.  
6و7ـ صفحه 4 و 5 بيانيه اعلام مواضع.

8 ـ پس از گذشت سال های بسيار و تجربه های تلخ وشيرين 
ديگر بر اين باورم كه  بيشترين انگيزه آن دوران ما عدالتخواهی 
و عدالتجويی بود تا آزاديخواهی. ما و همنســل هايمان بيشتر 
عدالتخواه بوديم تا آزاديخواه  ،مرادمان از آزادی نيز بيشــتر 
آزادی سياسی بود تا  دموكراســی به مفهوم دقيق كلمه. البته 
تصوير روشــن و بهتر اســت بگويم »واقعی«  هم  از آن  هردو  
نداشــتيم.  بلافاصله بايد تأكيد كنم نداشــتن تصوير دقيق و 
روشن، نمي تواند توجيه حكومت های ستمگر و سلب كننده 

آزادی ها نمی شود.
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¡در پ�ي گفت وگوهاي پيش�ين درباره مس�ائل 
افغانستان و پاكستان با شما و ديگركارشناسان استقبال 
خوبي ازسوي خوانندگان نشريه در اين باره شد، در 
اين راستا در اين شماره نيز با شما به گفت وگو نشستيم.      
0 افغانستان در حال حاضر موضوع مهمترين بحران 
و دغدغه اي است كه سياست امريكا با آن روبه روست 
و احتمالاً كل سياست خارجي امريكا را در يكي دو 
دهه آينده به خود درگيرخواهد كــرد. زماني عراق 
مهمترين موضوع جهاني بود، اما در حال حاضر هيچ 

موضوعي در دنيا تا به اين حد اهميت ندارد.
¡ گر چه ب�دون جار و جنج�ال سياس�ي و بدون 
تصويب قانون نفت عراق حدود 100 ميليارد بش�كه 
قرارداد نفت بسته شده،اما در اين ميان به نظر مي رسد 
موضوع گفت وگو با طالبان مهمترين ستون رسانه اي 

بحران افغانستان باشد.
0بلــه، اگر بــه كنفرانــس ژانويــه 2010 لندن 
برگرديم مي بينيم كه براســاس دادن مشــروعيت 
بين المللي به طالبان و كنارآمدن با آن ســازماندهي 
شــد. اين كنفرانس تشكيل شــد تا نظام بين الملل 

بپذيرد طالبان رسماً دوباره وارد قدرت شود.
¡مگر نظام بين الملل به طالبان متمايل شده است؟

0بحث مذاكره كردن يا نكردن و طالبان خوب 
و طالبان بد،  موضوع جديدي نيســت، ولي اين كه 
به صورت رســمي همه توافق كنند طالبــان دوباره 
وارد روابط قدرت در افغانســتان شــود،  پديده اي 
است كه تحت پوشــش كنفرانسي كه سازمان ملل 
برگزار كرد،مشــروعيت بين المللي يافت.پيش از 
اين وقتي كــرزاي اعلام مي كرد«من دســت خود 
را به ســوي برادر ملاعمــر دراز مي كنــم« تا براي 
بازسازي افغانســتان كمك كند، نظر خود كرزاي  
بود و بسياري با آن موافق نبودند، اما اكنون و پس از 
تشكيل كنفرانس لندن، مذاكره به عنوان راهكاري 
براي خروج از بحران افغانســتان مورد شناســايي 
قرار گرفته اســت. پيش از اين كه به كنفرانس لندن 

بپردازيم حتمــا ً بايد به اين چند عامــل توجه كنيم: 
در سال 2001 كه امريكايي ها وارد افغانستان شدند 
و طالبان حذف شــد،  به نظر نمي رسيد ديگر جايي 
براي حضور طالبان وجود داشــته  باشد،  اما به دليل 
ناكارايي دولت حاكم بر افغانستان و نظارت ضعيف 
نظام بين الملل و نيز وعده  هاي كمكي كه به افغانستان 

انجام نشد )پول و بازســازي( از حدود 3 سال پيش 
جوانه هاي رشد طالبان در افغانســتان خود را نشان 
داد و طالبان كم كم در مناطق مختلف حركت ها و 
پيشرفت هايي كردند كه در مجموع گفته مي شود 
در حال حاضر 80درصد افغانستان در دست طالبان 
است و طالبان امروز ديگر جرياني نيست كه بتوان از 
آن غفلت كرد. امروزه آنها به گونه اي دولت سايه 

در افغانستان هستند.
¡ يك�ي از هم�كاران م�ا در زم�ان حمل�ه امريكا 
به افغانس�تان اي�ن پيش بين�ي را داش�ت ك�ه پس از 
مدت�ي طالب�ان دوب�اره س�ازماندهي مي كنن�د و 
ق�درت را به دس�ت مي گيرند ك�ه اين موض�وع در 

چشم اندازايران هم منعكس شد.
0 اين پيش بيني بســيار جالبي بوده ، زيرا در آن 
دوران كســي چنين حدســي نمي زد و همه گمان 
مي كردند امريكاي دموكرات و قدرتمند همه چيز 
را اصلاح مي كنــد و طالبــان و القاعده بــه تاريخ 

مي پيوندند.
واقعيت اين است كه طالبان بخش هاي بزرگي 
از افغانستان را اداره مي كند و بدون ملاحظه طالبان 
نمي توان هيچ كاري در افغانستان كرد. با وجودي 
كه امريكايي ها تعداد زيادي عمليات انجام داده اند 
و نماينده ويژه اي براي افغانستان فرستادند، ملاحظه 
مي كنيد كه روند فعاليت  هاي انتحاري و بمبگذاري 
طالبان هنوز رو به افزايش اســت و تبديل به قدرتي 
شــده اند كه نمي توان آن را ناديــده گرفت. طرح 
تماس با طالبان پيش از اين هم مطرح شــده بود، اما 
نياز بود كه اين پروسه مشروعيت بيابد و كرزاي در 
روابط رسمي آن را وارد كند. اگر اشتباه نكنم حدود 
يك سال پيش انگليسي ها در موسي قلعه نيز با طالبان 
تماس و نشست هايي داشتند و اين تماس اعتراض 
بســياري را برانگيخت. بســياري فكــر مي كردند 
انگليسي ها دوباره زيرآبي مي روند و لابي هاي پنهان 
را در افغانســتان و پاكســتان فعال مي كنند. دو دور 

آشتي با طالبان در لندن
گفت وگو با فرزانه روستايي

گفت وگو

پيش از اين وقتي  كرزاي 
اعلام مي كرد " من دست خود 
را به سوي برادر ملاعمر دراز 
مي كنم"  تا براي بازسازي 
افغانستان كمك كند، نظر 
خود كرزاي  بود و بسياري با 
آن موافق نبودند، اما اكنون 
و پس از تشكيل كنفرانس 
لندن،مذاكره به عنوان راهكاري 
براي خروج از بحران افغانستان 
مورد شناسايي قرار گرفته است
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مذاكره با طالبان نيز ازسوي دولت مركزي افغانستان 
با طالبــان در مكه صــورت گرفت كه بــا نظارت 
عربستان بود. آنها هم به جايي نرسيدند. با اين حال  به 
نظر مي رسيد حتي اگر چند دور مذاكره ناموفق هم 
با طالبان انجام شود، باز نوعي موفقيت است. از آنجا 
كه در هر حال دولت افغانستان نتوانست افغانستان را 
اداره كند و نيروهاي نظامي غربي نتوانستند طالبان 
را ســركوب كنند و يا به عقب بازگردانند، تســليم 
واقعيت افغانستان شــدند. اين واقعيت كه با كسي 
كه ايجاد ناامني مي كند و بخش هايي از افغانستان را 

اداره مي كند وارد مذاكره شوند.
¡ تفاوت كاركرده�اي دو دولت اوباما و بوش در 

مورد بحران افغانستان چگونه بود؟
0 به نظر مي رسد راهكار دولت بوش اين بودكه 
ماجراي افغانســتان همين طور ادامه داشــته باشد و 
همواره نيروي نظامي بفرستند و چالشي بدون پايان 
باشــد. برآورد آنها از جريان ها خيلي دقيق نبود و به 
عاقبت آن نينديشيده بودند. اما ادامه جريان به دست 
اوباما افتاد. سياســت خارجي دولت اوباما با وجود 
اين كه كارشــناس قدرتمندي چون هالبروك را 
براي مديريت بحران فرستاد، اما درنهايت و با اجبار 
به اين رســيدند كه نمي توان كاري كــرد و راه حل 
بحران افغانستان هم نظامي نيســت و هم پيچيده تر 
از آن است كه آنها فكر مي كردند. وزارت خارجه 
امريــكا  فكر مي كــرد به واقــع مي تــوان ماجراي 
افغانستان را جمع كرد. مي توان شمايل افغانستان را 
تغيير داد،  اما دست كم در يك سالي كه اوباما آمده، 
جدا از اين كه چه تغيير و تحولاتي در امريكا صورت 
گرفته، اوضاع افغانستان به قدري تغيير كرده كه هر 
چه مي گذرد، غيرقابل پيش بيني تر مي شــود. براي 
مثال هيچ كس گمان نمي كــرد كه چنان انتخابات 
مفتضحانــه اي در افغانســتان انجام شــود كه روند 

تحولات افغانستان را اساساً تغيير دهد.
 مي شد انتخابات ســالم تري برگزار شود، ولي 
نوع انتخابات و اتفاق هايي كه در افغانستان افتاد نشان 
مي دهد اين جامعه به شدت غيرقابل پيش بيني است. 
متأسفانه درحالي كه غيرقابل پيش بيني است به نظر 
مي رســد بخش هاي مهمي از معادلات اين كشور 
هرچه مي گذرد بيشتر در دست طالبان قرار مي گيرد.

¡ چرا اكنون مذاكره حمايت مي شود.
0 ايــن بخشــي از سياســت خارجــي دولت 
اوباماست كه در بحران هاي بين المللي تا جايي كه 
ممكن اســت مذاكره را حمايت كننــد. در مورد 
ايران هم حتي پيش از اين كــه اوباما رئيس جمهور 
شــود، مذاكراتي بدون شــرط، مقدمه و واســطه 
را پيشــنهاد كرده بود. اكنون نيز همــان راهكاري 

را براي افغانســتان تجويز مي كنند كه براي بحران 
اعراب و اســراييل توصيه مي كنند و بــراي روابط 
ايــران و امريكا هم چنيــن نســخه اي را مي پيچند. 
مذاكره راه حلي اســت كه امريكايي ها در سيستم 
جديد خود، مي خواهند در همه جا آن را بيازمايند. 
اما به نظر مي رسد اين تجربه در افغانستان از آخرين 
شانس  هاي موجود اســت. اگر طالبان 80 درصد از 
خاك افغانســتان را گرفته اند، مسلماً كاملًا با زور و 
بخش هايي از آن با اقبال مردم روبه رو بوده اســت. 
اقبال و رضايت مردم تأثيــر قابل توجهي در حضور 
مجدد طالبان داشته است.از اين مقطع به بعد كارايي 
ســازماندهي اي به نام كنفرانس لندن زياد مي شود  
تا بتوان بــا طالبان به صورت رســمي مذاكره كرد، 
گفت وگو امري مذموم نباشــد و كسي نتواند با آن 
مخالفت كند و اگر در آن مصالحه  اي صورت گيرد  

مورد اقبال عمومي باشد.

¡ ش�نيده ش�ده تنه�ا تف�اوت اي�ن كنفران�س در 
نظرگرفتن بودجه اي اس�ت ت�ا طالب�ان را آموزش 
و ش�غل دهند و به آنه�ا كمك مالي كنن�د، يعني هم 
نيروي نظام�ي را افزاي�ش داده، ه�م راه مذاكره را 
باز كرده و هم راه پ�ول و خريدن اف�راد را؟ اما چرا 
اين كنفرانس در لندن تشكيل ش�د و چه نتايجي در 

برداشت؟
0 به دليل نفــوذ ســنتي اي كــه انگليس ها در 
افغانستان و در منطقه قبايلي پاكستان قديم و جديد 
دارند و اينكه انگليسي ها در موسي قلعه مذاكراتي با 
طالبان داشتند زمينه اي بود تا پروژه مذاكره با طالبان 

به نام انگليسي ها كليد بخورد.
¡ آيا به دلي�ل اين نبود ك�ه بيش�ترين مخالفت با 
اع�زام ني�روي نظامي ب�ه افغانس�تان ازس�وي مردم  
انگليس بوده و حساسيت بيش�تري روي اين جريان 
داش�تند؟ در انگلس�تان نيز تظاهرات زيادي ازسوي 

مردم شكل گرفت.
0تا آنجا كه من آگاهي دارم حساســيت روي 
اعزام نيــرو و ريخته نشــدن  خون ســربازان ناتو در 
افغانستان به شدت در جامعه بين الملل و كشورهايي 
كه نيــرو مي فرســتند، افزايــش يافته اســت. لابي 
تماس هاي پنهاني  انگليســي ها بســيار قوي است و 
از اين رو اين كنفرانس مي توانســت در لندن نتايج 
بيشــتري از پاريس، بن يا نيويورك داشــته باشــد. 
اين كنفرانس بدون تعيين هيچ راهكار مشــخص و 
زمانبندي اساسي و نيز توضيحي در مورد چگونگي 
و چرايي مســئله، تنها مذاكره با طالبان را تاييد كرد. 
نظام بين الملل هنوز هيچ ارزيابي ازسوي مقابل، يعني 
طالبان ندارد كه آيا آنها به واقع به مذاكره مي پيوندند و 
به چه ترتيبي؟ آيا بحث طالبان خوب و بد مطرح است 
يا قرار اســت طالبان با كليتي كــه دارد وارد مذاكره 
شــود؟ از آنجا كه هيچ بــرآوردي از درون طالبان 
وجود ندارد، هيچ چارچوبي بــراي مذاكره مطرح 

حدود يك سال پيش 
انگليسي ها در موسي قلعه نيز 
با طالبان تماس و نشست هايي 
داشتند و اين تماس اعتراض 
بسياري را برانگيخت. بسياري 
فكر مي كردند انگليسي ها 
دوباره زيرآبي مي روند و 
لابي هاي پنهان را در افغانستان 
و پاكستان فعال مي كنند. دو 
دور مذاكره با طالبان نيز ازسوي 
دولت مركزي افغانستان با 
طالبان در مكه صورت گرفت 
كه با نظارت عربستان بود. آنها 
هم به جايي نرسيدند

زرداري و كرزاي



41

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

نشده و تنها گفته شده دولت افغانستان مجاز است هر 
كاري مي تواند براي مذاكره با طالبان انجام دهد.

¡ البته شرطي وجود داشت كه القاعده وارد كار 
نشود.

0 در توضيحــات بعدي نشــان مي دهم كه اين 
جريان پيچيدگي زيادي دارد. پيش از اين مطرح بود 
كه طالبان حتماً بايد قانون اساسي افغانستان را بپذيرند 
و اســلحه را هم زمين بگذارند. در اين كنفرانس با 
توجه به پيچيدگي روابط و اين كه حساب و كتابي 
از طالبان در دســترس نيســت، اصــلاً  تأكيدي بر 
اين كه آنها قانون اساسي را بپذيرند يا اسلحه را زمين 
بگذارند نشده است، ولي كليت مذاكره مورد تأييد 
قرار گرفت، از همين رو مشــخص نيست به نتيجه 
برســد يا نه. راهكار كنفرانس براي تماس با طالبان 

بسيار كلي و بدون توضيح است.
¡ يعني حتي شرط القاعده را هم منظور نكره اند؟ 
پس از كنفرانس لندن همه تأكيد داش�تند كه شرط 
جدا ش�دن از القاعده  مورد تأكيد بوده است. پيش 
از اين هم ش�ما در مقاله اي نوش�ته بوديد كه ملاعمر 
نام�ه اي طولان�ي نوش�ته و گفت�ه طالب�ان در  آينده 
دخالتي در كش�ورهاي ديگ�ر نخواهد ك�رد، يعني 

تلويحاً  مرز خود را با القاعده مشخص كرده بود.
0بله همين طور اســت. اما خبرهاي مختلفي از 
تحولاتي كه اتفاق مي افتــاد و رايزني هاي صورت 
گرفته مي رســد، اين كه اخبار تا چه حد قابل تكيه 
باشــند تا گام ها روي آن استوار شــود مورد ترديد 
اســت. حتي بعــد از كنفرانس لندن پســر بن لادن 
گفت كه روابط القاعده و طالبان مصلحتي اســت، 
يا مواضعــي از طالبان به رســانه ها درز داده شــد تا 
اين گونه برداشــت شــود كه اتفاق هايي در طالبان 
دارد مي افتد. اما اين كه يك بيانيه و برداشت صريح 
از آن داشــته باشــيم، بايد گفت هنوز بسيار ناكافي 
است. چند اتفاق دست به نقد در كنفرانس لندن رخ 

داده كه مهم است:
1- حدود 140 ميليــون دلار در كنفرانس لندن 
اختصاص داده شده كه نيروهايي از طالبان كه جدا 
مي شوند و حاضرند اســلحه خود را كنار بگذارند 
و شــغل خاصي ندارد، اگــر لازم شــد دوره هاي 
تعليمي بگذرانند و براي آنها ايجاد اشتغال شود. اين 
مبلغ به گونه اي تضمين كســاني است كه صفوف 
طالبان را مي خواهند ترك كنند. پيش از برگزاري 
كنفرانس لندن هم اخباري بود كه مطرح مي كرد ما 

مي خواهيم به آنها خدمات و امنيت بدهيم.
2-يكــي دو روز پيش از برگــزاري كنفرانس 
لندن، ســازمان ملل پنج نفر از ســران طالبــان را از  
فهرســت ســياه بيرون آورد. نخســتين آنها احمد 
وكيل متوكل وزيرخارجــه و وزير تجارت طالبان 
بود. كــرزاي از ســازمان ملــل خواســت رهبران 

طالبــان ازجمله ملاعمر از فهرســت ســياه خارج 
شــوند تا بتوانند آزادانه در آن كنفرانس شــركت 
كنند. مقام هاي امريكايي اعلام كردند ما فهرستي 
چندصدنفره از فهرست ســياه طالبان داريم كه در 
آن بسياري مرده اند، دستگير شده و يا برخي از آنها 
در زندان هستند. در هر حال اين فهرست بايد مورد 
تجديدنظر قرار گيرد، زيرا كاملًا قديمي است. در 
ميان آ نها زندانياني هستند كه در زندان هاي مخفي 
امريكا بوده و حتي برخي از آنها آزاد شده  اند. قضيه 
مهم اين است كه فعاليتي شروع شده، براي اين كه 
طالبان از حاشيه و سايه بيرون بيايد  و علني شود. اگر 
اين مجموعــه را كنار هم قرار دهيم نشــان مي دهد 
جامعــه بين الملل از ســر ناچار و از آنجــا كه ديگر 
راه حلي باقي نمانده براي كنارآمدن با طالبان تسليم 

شده اند تا بتوان با آنها كنار آمد.
3- تاكنون بودجــه اي كه جامعــه بين الملل بر 
اساس ان به افغانستان كمك مي كرد، 20درصد بود 
كه با نظارت نهادهاي بين الملل صورت مي گرفت 
و 80 درصد را خــود جامعــه بين الملل تخصيص 
مي داد، اما براســاس كنفرانس لندن اين 20درصد 
به 50 درصد افزايش پيدا كرده كه امر مثبتي است. 
پيــش از ايــن 20درصد كمكــي كــه از مجموع 
كمك هاي بين الملل به دولت افغانســتان مي شــد 
فقط بر آن نظارت مي شد. در حال حاضر همكاري 
جامعه بين الملل با افغانســتان مشــروط شده است. 
آنها مي گويند اگر پروژه شــما موفق بود، كمك 
مي  كنيم ولي اگر موفق نبود كمك نمي كنيم. بحث 
رفرم و اصلاحات در افغانستان در كنفرانس لندن به 

صورت  جدي شروع  و بيشتر مشروط شده است.
4- پس از اين كه دكتر عبدالله  مبارزات انتخاباتي 
را ادامه نداد و حتي انصراف نــداد كناره گيري هم 
نكرد و تنها با تاكتيكي اعلام كرد ديگر به مبارزات 
ادامــه نمي دهد،كرزاي رئيس جمهور افغانســتان 
اعلام شــد؛ رئيس جمهوري كه تمــام جريان هاي 
افغانستان بر فاسد بودن روند انتخابات آن اتفاق نظر 
داشتند. كرزاي در معرفي اعضاي كابينه به پارلمان 
هم دچار مشكل بود. در دوره انتخاب كابينه، مجلس 
بخش اعظــم وزيــران را تأييد نكــرد. اعتباري كه 
كرزاي در افغانستان و سيستم حكومتي دارد بسيار 
مخدوش و مسئله دار است. اتفاقي كه در كنفرانس 
لندن افتاده اين است كه كرزاي توانست مشروعيتي 
از نظام بين الملل بگيرد. جامعه بين الملل نســبت به 
هر آنچه در انتخابات اتفاق افتاده بود چشم پوشــي 
كرد. اما در كنفرانس لندن به كرزاي پيام دادند كه ما 

حاضريم به هر شيوه اي از تو حمايت كنيم.
¡كنفرانس لندن در خارج از افغانس�تان تش�كيل 

اين بخشي از سياست 
خارجي دولت اوباماست كه 
در بحران هاي بين المللي تا 
جايي كه ممكن است مذاكره 
را حمايت كنند. در مورد ايران 
هم حتي پيش از اين كه اوباما 
رئيس جمهور شود، مذاكراتي 
بدون شرط، مقدمه و واسطه 
را پيشنهاد كرده بود. اكنون 
نيز همان راهكاري را براي 
افغانستان تجويز مي كنند كه 
براي بحران اعراب و اسراييل 
توصيه مي كنند و براي روابط 
ايران و امريكا هم چنين 
نسخه اي را مي پيچند
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ش�ده اس�ت، ولي چرا هيچگاه لوي جرگ�ه تحول 
را  ش�روع نمي كند؟ چرا فرد مورد نظر امريكا چون 

كرزاي بايد چنين پيشنهادي بدهد؟
0 واقعيت افغانســتان اين اســت كه شاكله اين 
كشور از سال 2001 به بعد براساس نيروهاي نظامي 
ناتو و  ايساف شكل گرفته است. سنگ زيربنايي و 
ستون اصلي اين تشكيلات، ارتش امريكا و ناتو بوده 
اســت. بدون حضور نيروهاي ناتو و ارتش امريكا، 
قطعاً كرزاي يك هفتــه هم دوام نمي آورد. شــما 
بايد بدانيد كه افغانســتان در 8 سال گذشته چگونه 
اداره شــده و چگونه امنيت نســبي در آنجا برقرار 
شده اســت. اين دولت كرزاي نبوده كه اين نظام را 
بر پاكرده،بلكه نيروهاي خارجي افغانستان را نگاه 
داشته اند،درنتيجه تصميم هاي آنها هم در ادامه اين 

جريان نقش مهمي دارد.
¡ حال آيا لوي جرگ�ه نتايج كنفران�س لندن را 

خواهد پذيرفت؟
0 با توجه به اين كه بحــران لاينحلي كه وجود 
دارد و بايد راه حلي براي آن پيدا كرد، پارلمان حاضر 
نشــده كابينه كرزاي را بپذيرد، و در نهايت كرزاي 
اعلام كرده در بهــار آينده لوي جرگه را تشــكيل 
مي دهد و موضوع دعــوت از طيف هايي از طالبان 
را در آنجا مطرح مي كند لوي جرگه قرار اســت به 
نهايي شــدن طرح مذاكره با طالبان رأي دهد. براي 
شرايطي كه در افغانســتان وجود دارد و اتفاق هايي 
كه مي افتد، هنوز هيــچ توضيح دقيقي وجود ندارد 
كه چرا پارلمــان دوباره كابينه كــرزاي را رد كرده 
است. جامعه افغانستان پيچيدگي هايي پيدا كرده و 
اصلًا دور از ذهن نيســت كه لوي جرگه هم زير بار 
كنارآمدن با طالبان نرود، اما در هر حال از نظر سيستم 
حقوقي داخلي قرار شــده لوي جرگه اين طرح را 
نهايي كند، اما كــرزاي منتظر تصويب لوي جرگه 
نشد. او از كنفرانس لندن به عربستان سعودي رفت 
و با توجه به اين كه حامي اصلي طالبان، سعودي ها 
هستند، سعي كرد توجه آنها را براي سازماندهي دور 

جديدي از مذاكرات جلب كند.
¡ يك ب�ار امريكايي ها از ملك عبدالله پرس�يدند 
چرا چن�د ميلي�ون دلار به م�دارس طالب�ان كمك 
كردي�د، وي پاس�خ داد آنه�ا چندين براب�ر درآمد 

موادمخدر دارند و اين در مقابل آن رقمي نيست.
0به تازگي ســازمان ملل گزارشــي به نام جرم 
و جنايت و فســاد در افغانســتان منتشــر كرده. اين 
گزارش مي گويد سهمي كه طالبان اكنون از جريان 
موادمخدر در افغانســتان مي برند، برخلاف آنچه 
گفته مي شد، يعني 50، 60 يا 70درصد نيست، بلكه 
بســيار كمتر از اين و در حد 20درصد است. در اين 
گزارش اشاره شده كه درآمد طالبان از موادمخدر 

نيست و آنها درآمدهاي متنوع تري مانند كمك از 
سعودي ها و حاميانشان در سطح  بين الملل دارند. اين 
گزارش اشاره مي كند كه متحدان مجاهد امريكا در 
افغانستان در رشد و گسترش كشت موادمخدر بسيار 
بيشتر از خود طالبان تأثير داشته اند،زيرا طالبان وقتي 
روي كار آمدند شــروع به محدودكردن كشــت 
و برداشــت ترياك كردند. اما تمام مجاهداني كه 
با امريكايي ها عليــه طالبان متحد شــدند، از آنجا 
كه پول هاي كلاني از تجارت و ســكوت نسبت به 
تجارت موادمخدر به دست مي آورند، تأثير بيشتري 
در كشت موادمخدر داشتند تا خود طالبان و هنوز  ما 
ترجيح مي دهيم همه چيز را در افغانســتان به گردن 

طالبان بيندازيم، اما واقعيت قضيه اين گونه نيست.

¡حكمتيار مي گوي�د تأثيري كه ب�ن لادن روي 
ملاعمر داشته، تأثيري مكتبي و ايدئولوژيك بوده و 

به كاهش كشت موادمخدر انجاميده است.
0بله، اگــر واقعيــت ماجــرا را ندانيــم متوجه 
نمي شــويم چه اتفاقي در حال رخ دادن اســت. من 
ترجيح مي دهم به گزارش هاي ســازمان ملل بيشتر 
تأكيد و اعتمــاد كنم تا گزارش هاي پاكســتاني ها  
يا ديگــران. اوضــاع افغانســتان همــواره در حال 
پيچيده شدن و به هم ريختن است. مهمترين نكته اي 
كه در ارتباط با طالبان وجود دارد اين است كه هنوز 
هيچ گونه سندي مبني بر اين كه طالبان از القاعده جدا 
شده در دست نيست و نمي توان گفت طالبان حاضر 
است قدمي بردارد، حتي اگر القاعده مخالف باشد 
ســندقابل اعتمادي وجود ندارد كــه طالبان به واقع 

حاضر است وارد مذاكره شود. اگر قرار است تغيير 
و تحولاتي صورت  گيرد، طي يكي دو سال به نتيجه 
مي رسد و تحولاتي كه لازم است كه طالبان را وادار 

 كند پاي مذاكره بنشيند، در 2 يا 3 ماه انجام نمي گيرد.
¡حمل�ه اي ك�ه روز تحليف رياس�ت جمهوري 
افغانستان ازس�وي طالبان به كاخ  رياست جمهوري 
صورت گرف�ت چگونه  قابل تحليل اس�ت؟  دس�ت 

القاعده در كار بوده  يا طالبان ؟
0در معادلات كلان شــما به ميزانــي كه توان 
داريد عمليات انجام دهيــد، ارزش و وزن داريد. به 
ميزاني كه عمليات نكنيد و نمايش زور نداشته باشيد 

وزن سياسي خود را كاهش داده ايد.
¡ آي�ا مي خواهن�د وزن خ�ود را ب�الا ببرن�د ي�ا  

مي خواهند معادلات را به هم بزنند؟
0به نظر مي رسد عملياتي كه طالبان طي دو سه 
هفته گذشته و پيش از كنفرانس لندن انجام دادند، 
بسيار چشــمگير و به نوعي عمليات پرستيژي بود، 
يعني طالبان به دنبال كسب پرستيژ بود و اين مي تواند 
نشــان دهد كه طالبان هم نگاهي بــه مذاكره دارد و 
تلاش مي كند وزن خود را بالا مي بــرد تا امتيازات 
بيشتري بگيرد، ولي اين كه هنوز خط و مرز روشني 
ميان القاعده و طالبان وجود ندارد مهمترين ابهامي 
اســت كه تصميم هاي كنفرانس لندن و مذاكرات 
را زير ســؤال مي برد. برخي از كارشناسان معتقدند 
رابطه طالبان و القاعده هنوز از رابطه انگليس و امريكا 
هم بهتر است. اين دو كشــور در موارد زيادي با هم 
به توافق نمي رسند، ولي نشانه اي مبني بر اين كه بيان 
كند اين دو كشور يا براي مثال القاعده و طالبان دچار 
اختلاف باشــند و نظرات مختلفي در مورد مذاكره 

داشته باشند ديده نمي شود. 
¡ ظاهراً 80درصد افغانستان توسط طالبان اداره 
مي شود.كرزاي مي گويد من مي خواهم طالبان را 
ضميمه روال جاري خود كن�م، اما طالبان با توجه به 
قدرت خود مي گويند كرزاي ديگر قدرتي نيست و 

او بايد ضميمه ما شود. 
0 توضيحي كه براي اين پرسش مهم شما وجود 
دارد اين اســت كه كرزاي مي خواهــد طالبان را به 
مشــاركت در قدرت دعوت كند تا طالبان جزئي 
از قدرت شــوند و از روند تخريب كنوني دســت 
بردارند. طالبــان نمي خواهد گوشــه اي از قدرت 
در افغانستان را داشته باشــد، بلكه تمام افغانستان و 
حكومــت را مي خواهند. وقتي آنهــا چنين چيزي 
مي گويند، يعني به نوعي بيــان مي كنندكه كرزاي 
را نمي خواهند.طالبان هيچ جا اشــاره اي نداشته اند 
كه اگر سه يا چهار استان يا وزارتخانه را به ما بدهيد 
ما آرام مي گيريــم، بلكه  آنها خــود را نماينده كل 
جامعه افغانستان مي بينند. آنها باور دارند وقتي با ادامه 

به نظر مي رسد عملياتي كه 
طالبان طي دو سه هفته گذشته 
و پيش از كنفرانس لندن انجام 
دادند، بسيار چشمگير و به 
نوعي عمليات پرستيژي بود، 
يعني طالبان به دنبال كسب 
پرستيژ بود و اين مي تواند 
نشان دهد كه طالبان هم 
نگاهي به مذاكره دارد و تلاش 
مي كند وزن خود را بالا مي برد 
تا امتيازات بيشتري بگيرد، ولي 
اين كه هنوز خط و مرز روشني 
ميان القاعده و طالبان وجود 
ندارد مهمترين ابهامي است كه 
تصميم هاي كنفرانس لندن و 
مذاكرات را زير سؤال مي برد
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حمله هاي نظامي و انتحاري مي توانند افغانستان را 
بگيرند، چرا پشت ميز مذاكره بنشينند.

 پيش از كنفرانس لندن خبرهايي منتشــر شــده 
بود )البته اين مي تواند ترفند طالبان باشد( كه طالبان 
گفته ما پاي ميز مذاكره نمي نشينيم و به تهديدهاي 
خود ادامه مي دهيم. حتي اين كــه طالبان گفتند ما 
به مــدارس دخترانه حمله نمي كنيــم و يا از خاك 
افغانســتان كشــورهاي ديگر را مورد هدف قرار 
نمي دهيم ممكن است به معني اختلاف بين القاعده 
و طالبان  باشد. با اين حال، حتي اگر اين اخبار درست 
باشد و انحرافي نباشد،  براي اين كه نتيجه گيري شود 
طالبان اهل مذاكره و كنارآمدن ا ست،  هنوز بسيار 
اندك اســت. شــواهد درون القاعده حاكي از آن 
است كه القاعده به گونه اي پدرخوانده جريان افراط 
در افغانستان و پاكستان اســت. هيچ نشانه اي مبني 
بر اين كه القاعده نظر خود را تغيير داده باشد وجود 
ندارد. روز اول كريسمس امســال)2010( جواني 
نيجريه اي در يكي از پروازهاي داخلي امريكا قصد 
منفجركــردن هواپيمايي را داشــت. القاعده با اين 
عمليات پرستيژي مي  خواست نشان دهد هنوز بر سر 

مواضع خود باقي مانده و كوتاه نيامده است.
¡ پرسش اين اس�ت با اين كه دس�تگاه اطلاعاتي 
امريكا و س�يا مي دانس�تند عمر ف�اروق عبدالمطلب 
مشكل دارد و پدرش هم به اين اشاره كرده بود، چرا 
به اين اهميت ندادند و توانس�ته بود بليط بگيرد؟ آيا 

براي عمق دادن به تضاد مسيحي � مسلمان نبود؟
0در اين كــه القاعــده جرياني خشــن و طرز 
تفكرش اين اســت كه هر غربي كافر و هر شيعه اي 

نجس است ترديدي نيست. 
¡ يك جناح غ�رب ه�م اين گونه مي انديش�د. 
برژينس�كي در كت�اب خ�ود مي گوي�د معادله اي 
وجود دارد كه بس�ياري از غربي ه�ا مي گويند هر 
مسلماني تروريست است و مسلمان ها هم مي گويند 
همه غربي ه�ا كافرند، اي�ن معادله نه به نفع اس�لام 

است و نه به نفع امريكا.
0من معتقدم جريــان طالبان خــوب و بد و نيز 
وجود داشــتن فاصله بين طالبان و القاعده، ادله اي 
كافي ندارد تا نشان دهد به واقع طالبان حاضر است 
جايي كوتاه بيايد و براي سرنوشت افغانستان پاي ميز 
مذاكره اي بنشيند. اگر هم  چنين اتفاقي بيفتد، بايد به 
يك اختلاف جدي ميان القاعده و طالبان بينجامد. 
اگر القاعده قرار باشد كوتاه بيايد و مصالحه طالبان 
با كرزاي و امريكايي هــا را بپذيرد، براي چه بايد در 
خطوط داخلي امريكا بمبگذاري نكند. اتفاق هاي 
ديگر قابل توجه نيز ممكن است بيفتد. تأكيد مي كنم 
طالبان توانسته  به قدري مواضع خود را تحكيم كند 
كه امريكايي ها،كرزاي و جامعه بين الملل مجبور 
شــده اندكوتاه بياينــد و راه حل هاي غيــر نظامي 
افغانســتان را بيازماينــد. حال كه چنين اســت چرا 
طالبان و القاعده به فعاليت قبلي خود ادامه ندهند و با 
يك جنگ فرسايشي دراز مدت افغانستان را اشغال 
نكنند؟ از ذهنيت طالبان چنين برمي آيد كه اين گونه 
عمل كردن برايشان راحت تراست از مذاكره كردن، 
زيرا انسجام درونيشان نيز حفظ مي شود. آنها تمام 

افغانستان را مي خواهند و با شيوه خودشان.
¡ اين ك�ه امريكايي ها و ك�رزاي روي مذاكره با 
طالبان اصرار مي كنند از موضع نظامي گري است، 
زي�را معتقدند درج�ه و ش�دت اين نظامي  گ�ري را 
به قدري بالا مي بري�م تا هزينه  هاي تحميل ش�ده به 

طالبان افزايش يابد و كوتاه بيايند.
0 شــايد اين گونه نباشــد. همه معادلات نشان 
مي دهد كه 30 هزار نيروي نظامي كه هيچ، حتي 60 
هزار نيروي نظامي اضافي هم معادلات امنيتي كنوني 

افغانستان را به هم نمي ريزد.
¡ تحلي�ل نظامي ها اين اس�ت كه با فش�ار نظامي 

زندگي برطالبان سخت مي شود.
0 من سندي يا موردي كه اظهارات شما را تأييد 
كند نديده ام. اگرچه مك كريســتال 40 هزار نيرو 
تقاضا كرده اســت، اما اين 40 هــزار نفر براي ثابت 
نگه داشتن وضعيت كنوني است و اين كه اوضاع از 
اين بدتر نشود، وگرنه اگر بخواهيم به 3 يا 4 سال پيش 
بازگرديم شايد امريكايي ها  مجبور باشند 400 هزار 

نيرو بياورند.
¡ مك كريس�تال گفت اگرچه نمي توانيم با اين 
نيرو تا يك س�ال ديگ�ر طالب�ان را از بين ببري�م، اما 
مي توانيم موض�ع تهاجمي آنها را ب�ه موضع دفاعي 
تبديل كنيم. دليل براي طرح پرس�ش پيش�ين اين 
اس�ت كه در بين مولوي هاي بلوچس�تان گرايشي 
پيدا ش�ده كه آنها مي گويند القاعده بسيار راديكال 
و تندروس�ت و نمي توان ب�ا امريكا مبارزه مس�لحانه 
كرد ي�ا آن را با اس�لحه ناب�ود كرد، بلك�ه بايد راهي 
ميانه در پي�ش گرفت، دليل ديگر هم اين اس�ت كه 
عموم مردم بلوچستان بويژه مولوي هاي آن منطقه، 

عمليات شبه طالبان جندالله را محكوم مي كنند.
0يعني خواهان مذاكره هستند؟

¡خي�ر، مي گويند راه مبارزه مس�لحانه ب�ا امريكا 
درس�ت نيس�ت. از تجربي�ات سياس�ي ه�م چني�ن 
مي ت�وان نتيجه گرفت ك�ه  آنها به كمك س�ركوب 
مي خواهند جناحي كه خواهان زندگي اس�ت را 
تش�كيل دهند كه ديگر نمي خواهند مبارزه كنند و 

خواهان زندگي هستند.
0تعريف دقيقي از تشــكيلات و ســازماندهي 
طالبان وجود ندارد. تنها  تعريفي كــه وجود دارد و 
همه نسبت به آن ســكوت كرده اند احتمالاً همين 
تعريف اســت كه يك رهبــري بســيار متمركز، 
محــدود، و محاسبه شــده اي بــه بدنه بزرگــي از 
ســربازان پياده وصل شده است. بخشــهايي از اين 
بدنه حتــي ايدئولوژيك هم نيســتند و براي خرج 
خود وخانواده شان مي جنگند. اگر با اين طيف هاي 
پايين تماس برقرار شــود و آنهــا را بخرند، اتفاقي 
در ســطوح بالا نمي افتد. البته اگر بازســازي و حل 

برخي از كارشناسان معتقدند 
رابطه طالبان و القاعده هنوز 
از رابطه انگليس و امريكا هم 
بهتر است. اين دو كشور در 
موارد زيادي با هم به توافق 
نمي رسند، ولي نشانه اي مبني 
بر اين كه بيان كند اين دو كشور 
يا براي مثال القاعده و طالبان 
دچار اختلاف باشند و نظرات 
مختلفي در مورد مذاكره داشته 
باشند ديده نمي شود

كرزاي و گوردون براون
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مشكلات اشــتغال و اقتصاد در افغانستان صورت 
مي گرفت قطعاً  بسياري از افرادي كه در حال حاضر 
پياده سرباز طالبان شــده اند مي ديدندكه با تجارت 
و كشــاورزي هم مي توان زندگــي را اداره كرد تا 
بمبگذاري و اعمــال خطرناك. امــا از آنجا كه در 
حال حاضر اقتصاد افغانستان در ركود زير صفر قرار 
دارد و به طور مطلق دچار بحران اقتصادي اســت، 
تنها راهي كه براي طيف هاي گسترده مردم وجود 
دارد اين است كه سرباز طالبان شوند. پولي هم كه در 
كنفرانس لندن براي جذب اين طيف  در نظر گرفته 

شده در مقايسه با بحران موجود بسيار كم است.
¡ در ميزگردي كه در رابطه با بلوچستان در شماره 
59 چشم اندازايران منتشر شد اجماع همه حاضران 
در ميزگرد بر آن بود كه اهل س�نت و بلوچ ها، عمل 
جندالله را محكوم مي كنند و با آن موافق نيس�تند و 

شايد خواهان زندگي ديگري هستند.
0حمله هايي كه در پاكســتان انجام مي شــود 
عمدتا عليه شيعيان يا يك قوم خاص نيست،  كمتر 
از 10درصد عمليات ممكن است عليه شيعيان باشد. 
افراط گري القاعده و اســلام گرايي افراطي كه در 
پاكستان وجود دارد عليه همه  اقوام و مذاهب است. 
هر كس با آنها نباشد آن را ترور يا منفجر مي كنند. 
تعداد ســني هايي كه در پاكستان كشته مي شود در 
مقايسه با تعداد شيعيان كشــته شده بسيار زيادست. 
آنها يك جريان افراطي و پيچيده هســتند و نگاهي 
افراطي به دنيــا و جهان دارند كــه از درون آن هيچ 
انعطافي بيرون نمي آيد. اين مجموعه  كاملًا منسجم 
به واقع عزم خود را گذاشته  اند تا نظم موجود را به هم 
بزيزند. از نظر آنها اگر لازم شد مي توان در اين ميان 

پاكستان و افغانستان را هم فدا كرد.
¡ نقش پاكستان در اين ميانه چيست؟

0اگر نقش و تأثيــر و نفوذ پاكســتان در طرح 
مذاكره با طالبــان را در نظر نداشــته باشــيم، اصلاً  
نمي تــوان جريان هــا را درك و تحليــل كــرد. 
پاكســتان در حال حاضر از زواياي مختلف درگير 
افراط گرايي طالبان اســت و يــك جنگ داخلي 
در پاكســتان با قدرت زياد ادامه دارد. در پاكستان 
چندين كانون درگيري و جنگ داخلي وجود دارد، 
اما باوجود همه درگيري ها و فشاري كه امريكايي ها 
به كل سيستم و دستگاه امنيتي پاكستان مي آورند تا 
به گونه اي آنها اســلامگرايي را سركوب يا كنترل 
كنند، هنوز اســلامگرايي در پاكستان قدرت قاهر 
است. هنوز طيف  هاي بزرگي از استراتژيست هاي 
پاكســتاني معتقدند كه افغانســتان حيــاط خلوت 
پاكستان اســت. پاكســتاني ها به عبارتي با استفاده 
از طالبان و مديريت آن تلاش مي كنند افغانســتان 
را در چنگ خود نگه دارند، يعنــي اگر اين روند به 

جايي برسد مديريت پاكســتان تا حد زيادي پشت 
مذاكرات و تماس با طالبان قــرار دارد. نهايت اين 
استراتژي هم اين خواهد بود كه »با افغانستان ناامن، 
پاكستان امن مي شود و با افغانســتان امن، پاكستان 
ناامن.« براساس تفكر استراتژيست هاي پاكستاني 
اگر افغانســتان به امنيت دســت يابد، قطعاً نخستين 
اتفاقي كه رخ مي دهد اين اســت كه تكه بزرگي از 
خاك پاكستان بايد كنده شود، پس بايد تنور طالبان 
و افراط گرايي همچنان داغ باشد تا اوضاع افغانستان 
به همين شكل كنوني باقي بماند. اين چيزي است كه 
پاكستاني ها مي خواهند. از اين رو گفته مي شود اگر 
قرار باشد توافقي هم با طالبان صورت گيرد، خارج 
از مديريت ISI و پاكســتاني ها نيست و آنها ماجرا 
را  با همه جزييات  مديريت مي كنند. گفته مي شود 
بخش قابل توجهي از اطلاعــات و تحليل هايي كه 
از طالبان وجود دارد، از مجرا و كانال پاكســتاني ها 

منتشــر و به امريكايي هــا داده مي شــود. به تازگي 
اطلاعات خاصي از پاكستان منتشــر نشده و شمار 
اخباري كه از اين كشــور منتشر مي شــود در حال 
كاهش است. ازسويي شمار اخباري كه از افغانستان 
توليد مي شــوددر حال افزايش است. من احساس 
مي كنم »بحــران افغانســتان و پاكســتان« در حال 
رفتن به ســويي اســت كه در آينده بگوييم »بحران 
افغانســتان«. پاكســتاني ها به گونه اي در امان قرار 
گرفته اند و توجه امريكايي ها را از پاكستان به سوي 
افغانستان كشــيده اند. اين خطري اســت كه نشان 
مي دهد  ممكن است پشت اين جريان ها پاكستاني  ها 
باشند كه با خيال آسوده، جريان  را مديريت مي كند 
و در اين چارچوب تنها چيزي كه براي افغانســتان 
باقي مي ماند اين است كه ســال به سال ناامن تر شود 
تا پاكستان هم با دريافت كمك بيشتر از امريكاييها 
كشور خود را اداره كنند. هالبروك وقتي به منطقه 
اعزام شد مأمور ويژه افغانستان و پاكستان بود، ولي 
در حال حاضر هيچ خبري از پاكستان نيست و تمام 

خبرها از افغانستان است.
¡ ش�ايد اين مديريت مشترك پاكس�تان و امريكا 
باشد، زيرا امريكا اراده كرده تا به هند فشار آورد، گويا 
هندي ها به پاكستان پيشنهاد مذاكره پايدار داده اند. 
در مقابل پاكس�تاني ها گفته اند كه بايد منظور دقيق 
خود را از مذاكره بگوييد. يك پيش بيني اين اس�ت 
كه پاكس�تان ارتش خود را از مرز هند به س�وي مرز 
افغانستان ببرد و همزمان با فشار نظامي در افغانستان، 
ارتش پاكس�تان هم از اين سو فش�ار بياورد تا طالبان 

قيچي شوند و سپس آنها را مجبور  به مذاكره كنند.
0 مــن احســاس مي كنم ايــن تغيير بنيــادي و 
ريشــه اي در پاكســتان كه آنها از دشــمني با هند 
به سوي دشمني با طالبان و اسلامگرايي بروند، تغيير 
بسيار سنگيني است. ذات جامعه پاكستان بايد تغيير 
كند تا اين اتفاق بيفتد. تحولات را نبايد در بستر دو 
يا سه ساله ديد. تحولات رابطه هند و پاكستان را بايد 

تعريف دقيقي از تشكيلات 
و سازماندهي طالبان وجود 
ندارد. تنها  تعريفي كه 
وجود دارد و همه نسبت به 
آن سكوت كرده اند احتمالاً 
همين تعريف است كه يك 
رهبري بسيار متمركز، 
محدود، و محاسبه شده اي به 
بدنه بزرگي از سربازان پياده 
وصل شده است. بخشهايي 
از اين بدنه حتي ايدئولوژيك 
هم نيستند و براي خرج خود 
وخانواده شان مي جنگند. اگر 
با اين طيف هاي پايين تماس 
برقرار شود و آنها را بخرند، 
اتفاقي در سطوح بالا نمي افتد
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در مدت 50 سال گذشته ديد. براي حدود نيم قرن، 

ضديت با هندوستان نفس جامعه پاكستان است. 
¡ پديده جديدي به نام تروريس�م به وجود آمده 
كه امنيت هن�د را هم به خطر انداخت�ه و حمله هاي 
جدي به هند ش�ده اس�ت. امريكا هم به هندوستان 
گفته توس�عه ش�تابان مطرح نيس�ت، بلكه توسعه بايد 

همراه با امنيت باشد.
0به ميزاني كه بــه هندي ها فشــار وارد  شــده و 
مرزهاي داخلي آنها ناامن مي شــود به همان ميزان 
استراتژيست هاي پاكستاني احساس امنيت مي كنند. 
دليلي وجود ندارد پاكســتاني ها آن فشــار و اهرم 
تاريخي كه عليه هند دارند را كنــار بگذارند. براي 
كشوري كه 170 ميليون جمعيت فقير و بيكار دارد، 
در مقايسه با هندوستان كه يك ميليارد و 100 ميليون 
نفر جمعيت دارد و با سرعت رو به توسعه است و تمام 

ابعاد آن پيشرفت مي كند دنيا  متفاوت است.
شــما فقط قضيــه هندي هــا را نبينيــد. بحران 
اصلي هندوستان نيســت كه چه فكر مي كند و چه 
مي خواهد. هندي ها همــواره ثابــت كرده اند كه 
بازيگران عاقل و  منطقي  هستند و بسيار حسابگرند. 
در اين بحران ذهنيت پاكســتاني ها را بايد ديد. آنها 
احساس مي كنند بازي اســتراتژيك را به هندي ها 
باخته اند به همين دليل نمي خواهند اهرم  هاي فشار 
خود را عليه هند از دست بدهند. دليلي كه نيروهاي 
خود را از مرز هند به سوي مناطق قبايلي نمي برند اين 
است كه مي خواهند تنور مبارزه و مخالفت با هند را 

همچنان داغ نگه دارند.
¡ بين پروتس�تان ها و كاتوليك ها س�ال ها جنگ 
فرقه اي ب�ود، ول�ي س�رانجام  تصميم گرفته ش�د كه 
به جن�گ پايان دهن�د. جنگ ه�اي فرق�ه اي هزينه 
زي�ادي مي ب�رد. بي�ن روش�نفكران پاكس�تان و هند 
هم چنين ديالوگ�ي درحال به وجودآمدن اس�ت. 
هندوستان،پاكستان و امريكا به اين نتيجه  رسيده اند 
كه تروريس�م دش�من اصلي آنهاس�ت و ISI هم با آن 
درگيري جدي داش�ته ازجمله در مس�جد لعل، دره 
سوات و وزيرستان جنوبي. اين سه درگيري با تروريسم 
درگيري جدي و واقعي بود، از اين رو اين سه كشور به 
آينده خود نگاه مي كنند كه بدون همكاري با يكديگر 

و امريكا نمي توانند امنيت خود را تأمين كنند. 
0 پاكستان همواره به زيســت در بحران عادت 
دارد؛ در آستانه فروپاشي، در اغتشاش، بمبگذاري، 
و در خشــونت بودن...، واقعيت پاكستان اين است.

نشانه هاي زيادي وجود ندارد كه نشان دهد پاكستان از 
اين واقعيت فاصله گرفته باشد. اين رقابت همواره بين 
امريكايي ها و پاكستاني ها وجود داشته و پاكستاني ها 
معامله چي هاي  قوي بودند و بــه ميزاني كه بتوانند از 
امريكا كمك بگيرند، تغيير موضع مي دهند و وقتي 

امتيازها و پول ها را گرفتند و خــرج كردند، به جاي 
نخست خود بازمي گردند. اين بازي حدود 40 سالي 
است كه پاكستاني ها با امريكايي ها دارند. امريكايي ها 
هم متوجه اين موضوع شده اند. به هم زدن معادلات 
در افغانستان و پاكستان، بســيار پيچيده است و به اين 

سادگي ها نمي تواند صورت بگيرد
¡گويا پ�س از س�ال ها تغييراتي ديده مي ش�ود تا 
همكاري هاي�ي صورت گي�رد و جل�وي تندروي ها 
گرفته ش�ود. وقتي از خانم بوتو حمايت ش�د شايد از 
اين رو بود كه احتمالا به هند  نزديك مي شد و جلوي 
جنگ را مي گرف�ت. بوتو در خاط�رات خود )دختر 
ش�رق( چندبار خط نظامي  هايي راكه مي خواهند با 
هندوستان جنگ به راه اندازند را مسخره كرده است.

0ســيمور هــرش خبرنــگار بســيار معروف 

نيويوركر پس از 5 سال ســفري به پاكستان داشته 
و گزارش سفر خود را نوشــت. در انتهاي گزارش 
خود مي گويد بايد تغييرات بنيادي جامعه پاكستان 
را ديد و ســپس در مورد آن اظهارنظر كرد؛ اين كه 
بنيادگرايي در پاكســتان رشــدكرده امر محتومي 
است. هرش مي گويد 5 ســال پيش در هر مصاحبه 
و ميهمانــي كه در پاكســتان حضــور يافتم بدون 
استثنا مشروب سرو مي شــد. اكنون پس از 5 سال 
كه دوباره ســفري به پاكســتان داشــتم  مشــاهده 
كردم ديگــر در هيچ جا  حتي در منــازل و محافل 
خصوصي با مشــروب پذيرايي نمي شــود و تنها 
شــاهد نوشــيدن چاي و آب ميوه بودم. اين تغيير 

ذاتي جامعه پاكستان را نمي يشــود ناديده گرفت. 
وقتي ژنرال هاي پاكستاني كه در امريكا و انگليس 
درس خوانده اند، اين گونه رفتار مي كند ديگر افراد 
عادي كه با غرب تماس ندارند، حتماً بايد  با شدت و 

حدت بيشتري تغيير كرده باشند.
¡ در اي�ن مي�ان چه عوام�ل جدي�دي را بايد در 

افغانستان مورد ملاحظه قرار داد.
0اگر هــم توافقي بــا طالبان صــورت گيرد، 
بايــد توجــه داشــت كــه از قضايــاي انتخابات 
افغانســتان  غافل نشــويم تا دچار تحليل ناقصي از 
مســائل افغانســتان نگرديم. آن اتفاق اين است كه 
انتخابات رياســت جمهوري در افغانستان موجب 
به وجودآمدن يك طيف اصلاح طلب   آبي يا سبز در 
افغانستان شد كه جامعه افغانستان را تحت تأثير قرار 
دادند. بســياري از روشنفكران و تحصيلكرده هاي 
افغان كه جامعه نسبتاً باز و امن ايران يا اروپا و امريكا 
را ديده بودند، حول محور دكتر عبدالله جمع شدند 
و جريان سياسي در افغانستان به وجود  آمد كه حتي 
اگر در انتخابــات بازنده هم بود،  نشــان داد نيرويي 
عظيم در افغانستان هستند. به نظر من اين جريان زير 
بار مذاكره با طالبان نخواهد رفت. يكي از مشاوران 
دكتر عبدالله گفت ما خــود را براي 5 ســال آينده 
آماده مي  كنيم. اين مشاوران كه افراد  تحصيلكرده، 
خوش سابقه، ســالم و دقيقي هســتند، لابي بسيار 
قدرتمندي در افغانســتان هســتند كه اصــلًا اهل 
كنارآمدن با طالبان نيســتند. اين طيف و مجموعه 
در مقابل مذاكــره و دادن امتياز بــه طالبان خواهد 
ايستاد و بدون در نظر گرفتن ملاحظات آنان جامعه 
افغانســتان دچار ترك هاي جدي خواهد شد. اگر 
منافع و مواضع اين گروه جديد در مذاكره و توافق 
با طالبان لحاظ نشــود، امكان بــروز جنگ داخلي  
قابل توجه اســت، براي نمونه در امريكا اگر حزب 
جمهوريخواه بخواهد كار بزرگي انجام دهد، قطعاً  
نظر دموكرات ها را هم مي پرسند و  برعكس، زيرا 
درهر حال مخالفان بخشي از واقعيت جامعه امريكا 
هستند. اما در افغانستان اين گونه نبود. حتي عبدالله 
در گفت وگو و نقد جريان موجود  به BBC گفت، 
تمام اعضــاي كابينه اي كــه رأي آوردند پشــتون 
هســتند و به نظر مي رســد روند »پشــتوني كردن« 
افغانستان به شــدت ادامه دارد و  اين روند به مفهوم 
حذف جناح هاي غيرپشــتون از افغانســتان است. 
جامعه افغانســتان به دليل اين كه  چندپــاره و قومي 
است، اگر يك طيف بر اين كشــور حاكم باشد و 
طيف  هاي ديگر حذف شوند،  وارد تنش مي شود. 
پس باوجود تمام حرف هايي كه  در مورد كنفرانس 
لندن گفته مي شود، ايرادهايي هم به آن وارد است 

كه نشان مي  دهد احتمالاً به نتيجه نمي رسد.

انتخابات رياست جمهوري در 
افغانستان موجب به وجودآمدن 
يك طيف اصلاح طلب   آبي 
يا سبز در افغانستان شد كه 
جامعه افغانستان را تحت تأثير 
قرار دادند. بسياري از 
روشنفكران و تحصيلكرده هاي 
افغان كه جامعه نسبتاً باز و امن 
ايران يا اروپا و امريكا را ديده 
بودند، حول محور دكتر عبدالله 
جمع شدند و جريان سياسي 
در افغانستان به وجود  آمد كه 
حتي اگر در انتخابات بازنده هم 
بود،  نشان داد نيرويي عظيم 
در افغانستان هستند. به نظر 
من اين جريان زير بار مذاكره با 
طالبان نخواهد رفت



46

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

¡در اين گفت وگو برآنيم تا مقايسه اي راهبردي 
بين حزب الله لبنان و حركت ش�يعيان ع�راق انجام 
دهيم. حزب الله لبنان با ديدگاه شيعي خود، توانسته 
بخش�ي از اه�ل س�نت و بخش�ي از مس�يحيان بويژه 
شيعيان آن س�امان را جذب كند. لائيك ها نيز از آن 
حمايت كردند و جورج حب�ش نامه تأييدآميز خود 
را به حس�ن نصرالله نوشت وحتي رس�ماً اعلام شد 4 
نفر از ماركسيست ها در مقاومت 33 روزه سال 2006 
به شهادت رس�يدند. مراجع شيعه و س�ني از مقاومت 
حزب الله حمايت كردند. در عراق، ش�يعيان به گونه 
ديگري عمل كردند و ائتلاف يكپارچه شيعه را مطرح 
كردن�د. اي�ن در حال�ي بود كه اهل س�نت، نس�بت 
به ش�يعه اين ذهنيت را پي�دا كرده بود ك�ه امريكا به 
كمك شيعيان، عراق را اش�غال كرده است، بنابراين 
به رخ كش�يدن ائتلاف يكپارچه ش�يعه در اهل سنت 
حساس�يت منف�ي به وج�ود  آورد و با وج�ود اين كه 
در 150 س�ال گذش�ته در بدنه شيعه و س�ني اختلاف 
چش�مگيري نبوده و با هم زندگي مس�المت آميزي 
داش�ته اند و حت�ي ازدواج هاي�ي بين آنه�ا صورت 
مي گرف�ت، ب�ا اين وج�ود به ش�كل ي�ك درگيري 
فرقه  اي به بار نشست. در اين مقايسه مي خواهيم نشان 
دهيم اگر حركت شيعه به جاي به  رخ كشيدن ائتلاف 
يكپارچه و ايجاد حساس�يت مانند لبنان حركت ملي 
مي كردند و نيروهاي ضداشغال را در برمي گرفتند با 
متانت خود مي توانستند جلوي فرقه گرايي و جنگ 

داخلي را بگيرند و سال به سال هم ضعيف تر نشوند.
£اگر بخواهيد بين دو مورد مقايســه اي داشــته 
باشــيد بايد اين دو، از موضوع و محمول و مســائل 
پيراموني يكساني برخوردار باشند و آن گاه بگوييد 
در لبنان اين گونه عمل شــد و در عراق نشد تا معلوم 
 شــود كه در لبنان حركت ملي و فراگير بوده، اما در 
عراق فرقه گرايي شده است. اين درصورتي  است 
كه هر دو از هر نظر مســاوي باشــند. اگر موضوع و 
محمول يا عوامل پيراموني متفاوت باشند نمي توان 

آنها را با هم مقايسه كرد.
شــيعيان عراق بر اين باورند كــه از جمعيت60 
تا 65درصدي برخوردارند )نســبت به اهل ســنت 
و ديگــر مذاهب ازجمله قوميت كردهاي ســني(. 
آنها معتقدند در طول تاريخ، حق شــيعه ضايع شده 
و از اين رو حق ماســت كه حكومت داشته باشيم. 
بر اين اســاس چون خود را اكثريت مطلق مي دانند 
مي توانند حاكم شده و حكومت را در دست داشته 
باشند. در لبنان اين مسئله برعكس است، يعني ابتدا 
مسيحيت در اكثريتند، بعد اهل سنت و سپس شيعه. 

طي محاسبه اي، 45درصد مسيحي، 35درصد سني 
و 30درصد شيعه در آنجاست. البته شيعه اين محاسبه 
را قبول نداشــته و اكثريت را از آن خــود مي داند. 
براساس قانون اساسي، رياست جمهوري،  وزارت 
دفاع و... از آنِ مسيحيان، نخســت وزيري و دولت 
با اهل سنت و رياست مجلس با شيعه است، هرچند 
اكثريت مجلس با ديگران باشــد در تقسيم  آرا نيز 
مسيحيان، بيشترين كرســي را در پارلمان دارند. در 
مرتبه بعدي، اهل سنت قرار دارند و سپس شيعه. از 
120 كرسي كمتر از 30 كرســي متعلق به شيعيان و 
61 كرسي متعلق به مسيحيان است. بنابراين وضعيت 
عراق با لبنان متفاوت است و اگر حزبي، تشكيلاتي 
يا مذهبي بخواهد در لبنان موفق شــود بايد با ديگر 
نيروها توافق داشــته باشــد، ولي اگر كسي خود را 
اكثريت مطلق بداند احساس نياز چنداني نمي كند 
كه با ديگران توافق داشته باشــد. اين از نظر سياسي 
و جامعه شناسي اســت، اما تفاوت ديگر بين عراق 
و لبنان رشد فرهنگي و سياسي اي است كه در لبنان 
وجود دارد، ولي  در عراق نيســت. اكنون وضعيت 
لبنان با تمام كشــورهاي عربي و اســلامي متفاوت 
است. نمونه تمام گرايش هاي سياسي دنيا در لبنان 
وجود دارد و از نظر سياسي قابل مقايسه با هيچ جاي 
دنيا نيست و حتي لبناني ها از كشورهاي اروپايي در 
زمينه توسعه سياسي پيشرفته تر هستند. از نظر مذهبي 
هم همين طورست، فرقه هاي مختلف مسيحي در 
لبنان طرفدار دارند. شــايد تعداد آنها به 16 جريان 
برسد. در اهل سنت و شيعه نيز اين تعدد گرايش ها به 
چشم مي خورد. اين مسائل زندگي مسالمت آميز را 
در لبنان به مردم آن سامان ديكته مي كند تا از جنگ 
و درگيري هاي مذهبي بپرهيزند و مسائل خود را از 
طريق گفت گو حل كننــد. البته تلاش جريا ن هاي 
خارجي بر اين بوده كه بين مذاهب درگيري ايجاد 
كنند. در سال 1975 كه فلسطيني ها در لبنان بودند به 
خاطر بيرون كردن آنها، امريكا و اسراييل شعله هاي 

وضعيت عراق با لبنان متفاوت 
است و اگر حزبي، تشكيلاتي يا 
مذهبي بخواهد در لبنان موفق 
شود بايد با ديگر نيروها توافق 
داشته باشد، ولي اگر كسي 
خود را اكثريت مطلق بداند 
احساس نياز چنداني نمي كند 
كه با ديگران توافق داشته باشد

گفت وگو

حزب الله و انتخابات لبنان
گفت وگو با علي اكبر محتشمي پور
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جنگ را افروختند و بين مسيحيت و اهل سنت بويژه 
شيعه درگيري ايجاد كردند، ولي با توجه به فرهنگ 
بالاي مردم لبنان اين درگيري ها كنترل شــد، بويژه 
پس از شــكل گيري حزب الله. حــزب الله جرياني 
است متعلق به شيعه كه بدنه و پايگاهش شيعي است 
ولي به خاطر اين كه شيعه به تنهايي نمي تواند در لبنان 
حاكميت پيدا كند مجبور اســت با ديگر گروه ها 
همراه و هم پيمان شــود. در درجه نخســت اساس 
حزب الله بر امت حزب الله است نه يك جريان شيعي 
صرف و پيامشان را از قرآن بويژه آيه »الا ان حزب الله 
هم المفلحون«، از اين رو با تمامي گروه هاي اسلامي 
اعم از شــيعه و سني تعامل داشــته اند و در اين زمينه 
مرحوم شــيخ ســعيد شــعبان در طرابلس كمك 
زيادي كرد، زيرا عالمي اهل سنت و رهبر حركت 
توحيد اســلامي بود. آنها نيز با حــزب الله هم پيمان 
شــدند به طوري كه حزب  الله به آنها در طرابلس در 

برابر ســوري ها كمك كرد و آنها نيز در زمينه هاي 
مختلف، دكترين حزب  الله را تشــويق مي كردند. 
اين اساس اوليه همكاري ما بود، ولي به مرور زمان به 
اين كه در دنياي مسيحيت، هم پيماناني داشته باشند 
احساس نياز كردند، بويژه پس از بيرون رفتن سوريه 
از لبنان و اين كه نياز مبرمي بود تا همه لبناني ها در برابر 
اسراييل متحد شوند. بازگشت ميشل عون از فرانسه 
به لبنان زمينه اي براي جذب مخالفــان و معارضان 
جريان امريكايي شــد و حزب الله به  خوبــي از اين 
فرصت اســتفاده كرد. ميشــل عون در گذشته ضد 
سوريه، حزب الله و ايران و متهم به همكاري با امريكا 
و... بــود، اين كه چگونــه او جذب اين دايره شــد، 
مسئله پيچيده اي اســت كه حزب الله با كار سياسي 
آن را حل كرد. انســان براي حل هر معماي پيچيده  
بايد ويژگي هاي شــخصيتي افــراد و جريان هاي 
سياسي را پيدا كند؛ اين كه چرا ميشل عون با سوريه 

و حزب الله مخالف بود به خاطر عرق ملي  ميشل عون 
بود و حزب  الله به خوبي آن را درك كرد. مخالفت 
ميشل عون در زمان رياســت جمهوري به اين دليل 
بود كه فردي ملي و وطن پرســت بــود و از اين كه 
لبنان اسير بيگانه شــود رنج مي برد، چرا كه لبنان در 
اشغال نيروهاي سوريه قرار داشت و ميشل عون با اين 
اشغال مخالف بود و از آنجا كه حزب الله با سوريه و 
ايران هم پيمان بود، با آن هم مخالف بود،  ولي پس 
از خروج نيروهاي ســوري از لبنان، ديگر ســوريه 
به عنوان اشغالگر مطرح نيست. اكنون مردم لبنان با 
اشغال اسراييل و حضور امريكا و جريان هاي غربي 
درگيرند. سيدحسن نصرالله از اين فرصت استفاده 
كرد و صداقت خود را به ميشــل عون و هوادارانش 
ثابت كرد و نشــان داد كه به هيچ وجه حزب الله زير 
نفوذ سوريه و ايران نيســت، بلكه براساس مصالح 
لبنان عمل مي كند و مصلحت لبنان مافوق مصالح 
ديگر اســت )اگرچه ممكن اســت با ايران ارتباط 

داشته باشــد چرا كه ديگر گروه ها نيز اين ارتباط را 
دارند( ولي تحت تأثير ايران يا سوريه تصميم گيري 
نمي كنند. بر اين اســاس سيدحســن  نصــرالله اين 
مطلب را براي ميشــل عون اثبات كرد، از اين رو در 
موارد مختلف حزب الله به ميشل عون مي گفت شما 
تصميم بگيريد ما هم از شما پيروي مي  كنيم و به آن 
عمل مي  كنيم تا روشن شود تصميم گيري ها مربوط 
به خود لبنان اســت و ربطي به ديگران ندارد. به هر 
تصميمي كه ما و شما و ديگر هم پيمانانمان گرفتيم 
عمل مي كنيم.  براي نمونه شــيعه بخشــي از سهم 
وزيران خود را در كابينه به ميشل عون داد تا سهم آنها 
در كابينه بيشتر شود و...، از اين رو اعتماد مسيحيان را 
در چند مورد جلب كرد؛ نخست اين كه خودشان 
و جريــان حــزب الله در لبنان وابســته و به اصطلاح 
مزدور هيچ يك از كشــورهاي خارجي نيســتند و 
آراي مستقلي دارند. دوم اين كه كشورهايي كه از 
حزب الله و از لبنان حمايت مي كنند، طمعي نسبت 
به لبنان و احــزاب آن ندارند تا به اصطــلاح آنها را 
وابسته يا فرمانبر خود كنند. با واسطه گري حزب  الله، 
ميشل عون و جريان مسيحي آزاد، به سوريه و ايران 
آمدند و در جلســات متعددي كه با مقامات سوريه 
و ايران داشتند برايشــان ثابت شد كه ايران و سوريه 
درخواست ويژه اي ندارند تا از آنها بخواهند چگونه 
عمل كنند. آنها تنها دوست دارند كه لبنان زير سلطه 
قدرت هاي بزرگ، امريكا و اسراييل نباشد. بنابراين 
جبهه حر )جبهه آزاد( كه رهبري  آن با ميشــل عون 
بود، اعتمادش كاملًا نسبت به جريان حزب الله جلب 

شد و اكنون جبهه متحدي دارند.
در عراق، امريكايي ها ســواركار بوده و در حال 
ايجاد دشــمني بين مذاهب مختلــف ديني، قومي 
و... هســتند و آنها را با همديگر درگيــر كرده اند. 
اسراييلي ها هم در عراق فعالند. فكر نمي كنم بتوان 
اين دو را قياس كرد و تصور هم نمي كنم كه عراق 
بتواند به نقطه اي كه لبنان رسيده برسد، مگر اين كه 
ذهنيت ها تغييــر كند و مــردم عراق اعــم از كرد، 
تركمن، عرب و مذاهب مختلف به اين نتيجه برسند 
كه امريكا واقعاً  دشمن آنهاســت. اكنون متأسفانه 
احســاس آنها اين اســت كه امريكا منجي و فرشته 
نجات آنهاست و تنها بخشي از شيعه و سني و شايد 
گروه اندكي از كردها هســتند كه مخالف امريكا 
بوده و آن را دشمن مي دانند، بقيه ارتباطات نزديكي 
با امريكا دارند و اين كاملًا متفاوت است با لبناني كه 
معارضان اعم از حزب الله، اهل سنت، مسيحيان و... 

اسراييل و امريكا را دشمن مي دانند.
¡منظ�ور از مقايس�ه، يك قياس نيس�ت ك�ه همه 
موضوع و محمولش يكس�ان باش�د، بلكه مقايس�ه اي 
راهب�ردي ب�راي تقريب ب�ه ذه�ن و ارتب�اط دادن 

تفاوت ديگر بين عراق و لبنان 
رشد فرهنگي و سياسي اي 
است كه در لبنان وجود 
دارد، ولي در عراق نيست. 
اكنون وضعيت لبنان با تمام 
كشورهاي عربي و اسلامي 
متفاوت است. نمونه تمام 
گرايش هاي سياسي دنيا 
در لبنان وجود دارد و از 
نظر سياسي قابل مقايسه با 
هيچ جاي دنيا نيست و حتي 
لبناني ها از كشورهاي اروپايي 
در زمينه توسعه سياسي 
پيشرفته تر هستند
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است. ولي وقتي يك مدل يا شيوه برخورد در لبنان 
وحدت آميز باش�د و بتواند عناصر مختل�ف را متحد 
كند شايد بتوان اين مدل را مس�تقل از زمان و مكان 
در عراق نيز به كار برد. ما مي گوييم توحيد، حركت 
از وحدت س�اده به وحدت پيچيده ترست و اين در 
تمام زمان ها و مكان ه�ا امكان دارد. ش�يعه در عراق 
65درص�د آرا را دارد ولي مي تواند از موضع متانت 
اين قدرت را به رخ نكش�د و به جاي ائتلاف يكپارچه 
شيعه كه به حساس�يت منفي مي انجامد، ائتلاف ملي 
را مطرح كند كه در عمل ني�ز اكثريت با آن خواهد 
بود، پس چه نيازي بود كه به جاي يك حركت ملي، 
ائتلاف شيعه به رخ كشيده شود؟ اگر به بيان شما امريكا 
و اسراييل تلاش دارند فرقه بندي را تقويت كنند پس 
چرا ما ش�كل و صبغه كار را مذهبي و فرقه اي تعريف 
كنيم؟ اگر نيروهاي ملي بعثِ فروپاش�ي شده هم در 
اين ائت�لاف ملي جاي داده مي ش�دند چه مي ش�د؟ 
ش�يعه چه در حركت ملي و چه در ائت�لاف يكپارچه 

اكثريت داشت.
£اگر حزب الله لبنان به اين نقطه رسيده، از ابتدا 
اين گونه نبوده اســت. حزب الله ابتدا با مســيحيان 
درگير شــد، براي نمونه در جنگ هاي 83 ـ 1982 
نيز با شيعيان درگيري داشت، مانند امل كه همديگر 
را مي كشــتند.  سيدحســن نصرالله فرمانده نظامي 
حزب الله در بيروت و برادرش فرمانده نظامي جنبش 
امل بود كه اين دو با هم درگير بودند. ممكن اســت 
عراق نيز پس از اين جنگ ها به سوي وحدتي عميق 
برود. حزب الله لبنان به مــرور زمان به صورت يك 
قدرت برتــر نظامي درآمــده و قدرتش از مجموع 
ارتش لبنان و بقيه گروه هاي نظامي بيشــتر شــد و 
توانست طي يك روز تمام گروه هاي فالانژ لبنان را 
خلع سلاح كند، اين اتفاق پس از مقاومت 33 روزه 
بود. اين قدرت نظامي با تدبير سياسي حسن نصرالله 
تركيب شد  و توانست وحدت را در لبنان ايجاد كند. 
اگر در لبنان مسيحي ها، سني ها، دروزي ها و... از نظر 

نظامي با حزب الله هم عرض بودند طبيعي است كه 
حزب الله نمي توانست اين گونه باشد و بتواند آنها را 

جمع كند. 
شيعيان هم اكنون در عراق با هم درگيرند: يك 
عده مقتدا صدر، عــده اي الدعوه و عــده اي ديگر 
مجلس اعلا، گروهي جريان علاوي و گروه ديگر 
نوري  مالكي، كه حاضر نيســتند با هم كنار بيايند، 
همان طور كه در گذشــته حزب الله و امل در لبنان با 
هم درگير بودند و مي جنگيدنــد. بايد يكي از اينها 
قدرت برتر مي شــد تا بقيه بپذيرند، مانند اكنون كه 

امل، رهبري سيدحسن نصرالله را پذيرفته است. 
¡اين  دي�دگاه كه ش�ما توضيح داديد براس�اس 
قدرت بود ول�ي مي توان تجرب�ه پرهزين�ه لبنان را 
با هزين�ه كمتري در ع�راق پي�اده كرد ن�ه از موضع 

دخالت، بلكه از شيوه برخورد و متدلوژي درست.
در ايران سرمقاله هاي كيهان دائم ائتلاف يكپارچه 
ش�يعه در عراق را به رخ مي كش�يد و طبيع�ي بود كه 
تلقي ديگر نيروها اين گونه باشد كه اين خط ديدگاه 
وابسته به ايران است. حال بايد پرسيد كه چرا ائتلاف 
شيعه كمرنگ مي شود. عراق هم جزئي از كشورهاي 
عربي � اس�لامي اس�ت و حاكميت يكپارچه شيعه را 
برنمي تابد و هر روز با توطئه اي از سوي آنها روبه رو 
مي شود. شيعه مي توانست با داشتن قدرت از موضع 
مناعت طب�ع ديگ�ر نيروه�اي مل�ي و ضداش�غال را 
جذب كند. عراقي ها 8 سال با ما جنگيدند و تك تك 
سرباز هايش�ان مقاوم�ت مي كردن�د. هيچ ي�ك از 
گروه هاي ش�يعه در عراق، قرارداد 1975 )1354( را 
قبول ندارند و منافع ملي شان مقدم است. روشي كه 
مرحوم امام داشتند، اس�لام امريكايي در برابر اسلام 
محمدي بود و همكاري همه فرقه هاي اس�لامي در 
اين معادله جايگاه بالايي داشت. فتواي مرحوم امام 
اين بود كه شيعيان پشت سر علماي وهابي در مراسم 
حج نم�از بخوانند و اع�اده هم نكنند چرا كه مس�ئله 

وحدت حكم اوليه امام بود.

£حال كه مرحوم امام نيستند.
¡حزب الله لبنان پس از مقاوم�ت 33 روزه 2006 
)1385( در خيابان ها خيمه زد و ادعاهايي داشت. در 
آن زمان برخي معتقد بودند اي�ن يك پيام زودرس 
قدرت است، مانند اين كه كسي به زندان رفته باشد 
و سهم بيش�تري بخواهد كه در روانشناسي اجتماعي 
مردم، اثر منفي خواهد داش�ت. افزون بر اين، از آن 
تحصن ها و خيمه زدن ها هم نتيجه اي نگرفت. شايد 
اگ�ر آن كار را نمي ك�رد مي توانس�ت در انتخابات، 
كرسي هاي بيشتري را  كسب كند، درحالي كه كمتر 
از آنچه تصور مي ش�د رأي آورد؛ تحليل شما در اين 

باره چيست؟
£اينها با هم ارتباطــي نــدارد. رأي حزب الله با 

گذشته تفاوتي نكرد. 
¡تصور مي شد پس از پيروزي، مقاومت هواداران 

بيشتري داشته باشد.
£يك شگرد انتخاباتي در لبنان به وقوع پيوست 
و آن اين بود كه جريان حريري از گذشته  تبليغات 
وسيعي داشــتند و ســعودي نيز پول فراواني تزريق 
كرده بود. آنها محاسبه كرده بودند تعداد آرايي كه 
نياز داشتند 51درصد بود، ولي رأي  اي كه در لبنان 
داشتند 48درصد بود، بنابراين معادل 3 درصد، آرا 
نياز داشتند. از اين رو از لبناني هايي كه در كشورهاي 
ديگــر زندگي مي كردنــد بــراي 3 روز دعوت به 
عمل آوردند و هزينه بليط بهترين هتل ها را در لبنان 
پرداختند تا به لبنان آمده و بــه آن حوزه خاص رأي  
دهند و به محل زندگي شــان برگردند. مبلغ بالايي 
معادل 70 ميليون دلار براي اين امر اختصاص دادند 
و جمعيت زيادي را به سوي حوزه هاي رأي گيري 
آوردند. ترفند ديگري را هم در منطقه زحله انجام 
دادند كه تعداد نمايندگان آنها بيشــتر شــد. منطقه 
زحله 6 تا 7 نماينده متعلق به مسيحي ها داشت. شگرد 
تبليغاتي  آنها اين بــود كه كاردينــال صفير، رهبر 
ماروني ها عليه ميشل عون بيانيه اي صادر كرده بود و 
مي خواست آن را منتشر كند. پخش كردن اطلاعيه 
تبليغاتي به نفع يك جريان و عليه جرياني ديگر تا 48 
ساعت پيش از انتخابات اشكالي ندارد، ولي انتشار 
آن را در مدت 48 ســاعتي گذاشتند كه ممنوعيت 
تبليغاتي داشت. وزارت كشور كه در دست جريان 
حريري بود از انتشار آن جلوگيري كرد، اما موضوع 
بيانيه دهان به دهان در بين مردم جريان پيدا كرد. اين 
اعلاميه دست به دست گشت و عملًا تبليغي به نفع 
ســمير جعجع كه جريان مســيحي ضد ميشل عون 
بود، شــد. بنابراين در اين حوزه ائتلاف حزب الله و 
ميشل عون 7 نماينده را از دســت داد. اگر آن هفت 
نماينده بودند اكثريت پارلمــان با جريان حزب الله 
بود، اما با از دســت دادن نمايندگان زحله به اقليت 
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تبديل شدند.
¡پس شما معتقديد خيمه زدن و تحصن حزب الله 

و بي نتيجه بودن آن سهمي در كاهش آرا نداشت؟
£حزب الله براي سهم بيشــتر اين كار را نكرد، 
بلكه براي اعتراض به دولت سينيوره تحصن كرد. 
شايد هم  اين اقدام حزب الله تأثير منفي داشته باشد. 

من از آن اطلاعي ندارم، زيرا در لبنان نيستم.
¡موضوع اعتراض به سينيوره چه بود؟

£ســينيوره پــس از پيــروزي مقاومــت به نفع 
امريكا و اســراييل اصرار داشــت كه قطعنامه هاي 
شوراي امنيت مبني بر تشــكيل دادگاه بين المللي و 
نيز خلع سلاح حزب الله اجرا شده و حزب الله صرفاً 
يك حزب سياسي باشد، اين مسئله در دولت مطرح 
شد. وزيران معارض شيعي استعفا داده و جلسه كابينه 
را ترك كردند و در عين حال دولت اين مســئله را 
به صورت غيرقانوني در كابينه تصويب كرد. حرف 
حزب  الله اين بود كه طبق قانون اساســي، دولت در 
غياب هيچ يك از مذاهب نمي تواند تصميم بگيرد 
و قانوني را كه مذاهب با آن مخالفند تصويب كند، 
يعني بــدون حضور وزيــران شــيعي، دولت هيچ 
تصويب نامه اي را نمي توانست به تصويب برساند، 
يا پرونده قتل رفيق حريري و دادگاه بين المللي و...، 
چيزهايي بود كه دولت بدون حضور طايفه شــيعه 
مي خواســت آنها را تصويب كند. حزب الله براي 
جلوگيري از اين مصوبه كه مخالف قانون اساســي 
بود به تحصن خود ادامه داد. اين تحصن به هيچ وجه 
خشــونت آميز نبــود، درحالي كه مي توانســت با 
جمعيت و قدرتي كه داشــت حكومت سينيوره را 
سرنگون كند. متحصنين هم كاملًا دولت و كابينه 

سينيوره را محاصره كرده بودند.
¡ولي به نتيجه نرسيد.

£نتيجه اش همين بود كه اجازه نداد آن مصوبات 
پياده شده و به مرحله اجرا برسد.

¡مصوبات ش�وراي امني�ت مانند قطعنام�ه 242، 
238، 294 و... براس�اس ارزياب�ي اس�راييلي ها ب�ه 
فروپاش�ي يهود در اس�راييل مي انجام�د، به همين 
دليل اس�ت ك�ه بنيامي�ن نتانياه�و به تازگ�ي اعلام 
كرده و اصرار دارد كه هر نقشه اي يا قطعنامه اي كه 
هويت يهودي اسراييل را مخدوش كند پذيرفتني 
نيست، درحالي كه پيشتر اس�راييل كشوري بود كه 
جزء س�ازمان ملل بود و اين گونه تبليغ مي ش�د كه 
تنها كش�ور دموكراتي�ك در خاورميانه اس�ت. اگر 
فلسطيني ها اين را بپذيرند بسيار خطرناك خواهد 
بود، زي�را آرمان فلس�طين كش�وري دموكراتيك 
مرك�ب از مس�لمان، يه�ود و نصاراس�ت. متفك�ران 
سياس�ي معتقدند اگر حركت دموكراتيك »س�بز« 
كه جوهره اش بازگشت به قانون اساسي است موفق 

شود معادله سياسي خاورميانه را به زيان اسراييل رقم 
مي زند.

£اصولاً اسراييلي ها به دنبال نابودي فلسطيني ها 
هســتند و پذيرش آنها به مرگ آنهــا مي انجامد. 
صهيونيست ها نژادپرست هستند و هيچ راهي براي 
پياده كردن دموكراســي ندارند جز اين كه دولتي 
به نام يهود را بنا كنند. در كشــورهاي اســلامي يا 
مسيحي، حقوق شــهروندي براي همه شهروندان 
در نظر گرفته شده، يعني اگر اكثريتي را در پارلمان 
به دست آورند مي توانند قدرت را به دست گيرند. 
به فرض اگر اهل سنت ايران براساس قانون اساسي 
فهرســت انتخاباتي براي كل ايران بدهند و بيشتر 

مردم هم به اين فهرست رأي بدهند، آنها در مجلس 
شوراي اسلامي اكثريت را به دست خواهند آورد، 
اما در اسراييل اين گونه نيست. آنها هويت يهودي 
را در نظــام حاكم اصــل مي داننــد. يك ميليون و 
پانصدهزار فلسطيني درون اسراييل هستند كه بيش 
از 10 كرسي در پارلمان ندارند و حتي به آنها اجازه 
نمي دهند 11 نماينده داشته باشند. گاهي اوقات هم 
7 تا 8 نماينده مي شــوند و ممكن اســت چند وقت  
ديگر بگويند اين فلســطيني ها »مقيم« هســتند و نه 
»شهروند« و اگر حق اقامت به آنها ندهند بايد آنجا 
را ترك كنند. هم اكنون درباره املاك فلسطيني ها 
همين گونــه رفتــار مي كننــد و تــلاش مي كنند 
زمين هاي آنها را از راه هاي مختلف بگيرند و اجازه 
ساخت و ساز و توسعه كشــاورزي را نمي دهند و 
در مناطق صنعتي اجازه توسعه صنعتي به آنها داده 
نمي شــود. آنها مي خواهند نسل فلسطيني در آنجا 
منقرض شــود و نژاد يهود در آنجا حاكم شــود و 
به يهودي هــا به عنوان يك نژاد نــگاه مي كنند و نه 
به عنوان يك ملت. اما ما در ايــران، فارغ از مذهب 
و دينشان آنها را شهروند كشور مي دانيم؛ زرتشتي، 
مسيحي و يهودي، همه شــهروندان ايران هستند، 
درحالي كه در اســراييل به غير يهودي، اسراييلي 
نمي  گويند و حتي غيريهودي ها را در ادارات دولتي 
راه نمي دهند. در ارتش اســراييل يك فلسطيني يا 
يك مسلمان حق شركت ندارد، بنابراين يهوديت 
اسراييل به معناي نژاد يهودي و حركتي نژادپرستانه 

است كه از نظر مقررات بين المللي محكوم است.
¡با اين ك�ه قانون اساس�ي تركيه س�كولار بوده و 
هويت س�كولار دارند، ام�ا آراي م�ردم به تدريج بر 
اين هويت غلبه مي كند. شايد اسراييل نمي خواهد 
اين گونه ش�ده و  هويت نژاد يهودي اش مخدوش 
ش�ود،  از اين رو اگر مس�ئولان م�ا در داخ�ل ايران و 
منطقه دموكراتيك عمل كنند، به فروپاشي اسراييل 

نيز مي انجامد.

يك شگرد انتخاباتي در لبنان 
به وقوع پيوست و آن اين بود 
كه جريان حريري از گذشته  
تبليغات وسيعي داشتند 
و سعودي نيز پول فراواني 
تزريق كرده بود. آنها محاسبه 
كرده بودند تعداد آرايي كه 
نياز داشتند 51درصد بود، ولي 
رأي  اي كه در لبنان داشتند 
48درصد بود، بنابراين معادل 
3 درصد، آرا نياز داشتند. 
از اين رو از لبناني هايي كه 
در كشورهاي ديگر زندگي 
مي كردند براي 3 روز دعوت 
به عمل آوردند و هزينه بليط 
بهترين هتل ها را در لبنان 
پرداختند تا به لبنان آمده و 
به آن حوزه خاص رأي  دهند و 
به محل زندگي شان برگردند

ميشل عون
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1 ـ محاربــه در قــرآن 2ـ محاربــه در روايات 3ـ 
محاربه در فقه 4ـ محاربه در قانون مجازات اسلامي

1� محاربه در قرآن
»انما جزاء الذين يحُاربون الله و رســوله و يسَعونَ 
في الارض فساداً ان يقُتلوُا او يصَُلبوا او تقُطَعَ ايديهم 
و ارجُلهُُــم من خِــلاف اوينُفوا مــن الارض ذلك 
لهم خِزي في الدنيا و لهــم في الاخره عذاب عظيم« 
)مائــده:33(؛  همانا كيفر آنان كه با خدا و رســول او 
به جنگ برخيزند و به فســاد كوشــند در زمين جز 
اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند يا به دار كشند و يا 
دست و پايشان به خلاف ببرند )يعني دست ر است را 
با پاي چپ و برعكس( يا آنان را تبعيد كنند. اين ذلت 
و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما در آخرت باز 

)در دوزخ( به عذابي بزرگ معذب خواهند بود.
در آيه يادشده به »حرب« يعني جنگ كردن با خدا 
و رسول او و نيز به فســادكردن در زمين اشاره شده، 
مجازات مرتكبين به اين جرم نيز به چهار شكل بيان 
شده است. براي آن كه دريابيم مقصود آيه از حرب 
با خدا و رسول او و فســادكردن در زمين چيست، به 
بررسي شأن نزول آيه مي پردازيم. در منابع تاريخي 
و روايي متعدد به شأن نزول اين آيه با اختلاف هايي 
در جزئيات آن اشاره شده است. آنچه نقل مي شود 
از روايتي در »وسايل الشــيعه« گرفته شده كه كتاب 
»كافي« نيز آن را نقل كرده اســت: »گروهي از قبيله 
بني ضبه در حالي كه بيمار بودند نــزد پيامبر آمدند 
)و بنابر قــول واقــدي در كتاب مغــازي اين گروه 
اســلام آوردند(، پيامبر به آنان فرمود: نزد من بمانيد 

هرگاه سلامت يافتيد شــما را به جنگ مي فرستم. 
آنان گفتند:  ما را از مدينه بيرون بفرست. )در مغازي 
آمده هواي مدينه به آنان نساخت( پيامبر ايشان را به 
منطقه اي فرستاد كه در آنجا شتران صدقه كه بابت 
زكات گرفته شده بود، نگهداري مي شدند. آنان از 
بول شتران مي آشاميدند و از شير آنان مي خوردند. 
وقتي بهبود يافته،  فربه شدند سه نفر از مرداني را كه در 
آنجا )محل نگهداري شتران( بودند به قتل رساندند. 
هنگامي كه اين خبر به پيامبر رسيد علي را در پي آنان 
فرســتاد و درحالي كه آ نان در بياباني نزديك يمن 
سرگردان بودند، علي آنان را يافته  نزد پيامبر آورد. 
آن گاه اين آيه نازل شــد. پيامبر مجازات قطع دست 
و پا را انتخاب كرد.« )وسايل الشــيعه، ج 28، روايت 

)34836
در »مغازي« در بيان جزئيات بيشتر آمده كه آنان 
شتران را غارت كرده با خود بردند. زماني كه يسار، 
غلام پيامبر با گروهي به دنبال آنان رفتند، آنان با اين 
گروه جنگيدند و يسار را گرفته، دســت و پاي او را 

بريدند تا آن كه كشته شد. علامه طباطبايي در تفسير 
الميزان )ج 5، ص 496( ذيل آيه مذكور چنين آورده 
است: »آوردن عبارت )و يسعون في الارض فساداً( 
در آيه كه به دنبال محاربه و جنگ كردن ذكر شــده 
معناي مورد نظر را معين مي كند كه همان فســاد در 
زمين با اخلال در امنيت عمومي و راهزني است و نه 
هر جنگ و محاربه اي با مســلمانان.« وي مي افزايد: 
»بديهي اســت كه پيغمبر با كفاري كه با مســلمانان 
جنگ مي كردند، پــس از پيروزي بــر آنان چنين 
معامله اي كه در آيه بيان شده از كشتن، به دارآويختن، 
دست و پا بريدن و تبعيد را نمي كرده است.« درواقع 
بايد گفت مجازات هاي يادشده در آيه به افراد خاص 
با جرم خاصي اختصاص دارد. اگرچه در آيه يادشده 
جنگيدن با خدا و پيغمبر و فسادكردن  در زمين تعريف 
نشده است، اما بديهي است كه نمي توان آن را با ميل و 
سليقه و تفسير شخصي تعبير كرده و برخلاف مقصود 
شارع آن را به كار برد. اگرچه دريافتن مقصود حقيقي 
براي ما كه مخاطب قرآن نبوده ايم و از قرائن و شواهد 
واقعي موجود در زمان پيامبر و هنگام نزول آيه دور 
مانده ايم آسان و ممكن نيست، اما با مراجعه به منابع 
تاريخي و روايي مي توان به شــواهد و قرائني دست 
يافت كه نشان دهد مقصود از آنان كه با خدا و پيامبر 
مي جنگيدند و در زمين فساد مي كردند چه كساني 
بوده اســت. چنان كه علامه طباطبايي بيان كرد اين 
آيه شــامل همه كســاني كه با پيامبر و يا با مسلمانان 
مي جنگيدند نمي شود. علي)ع( نيز كساني را كه با 
او جنگيدند مشمول اين آيه ندانست و مجازات  هاي 

آيه 126 نحل نيز  فارغ از 
اين كه مجازات نسبت به 
چه جرمي اعمال مي شود بر 
رعايت اصل عقلي مساوات 
جرم و مجازات تأكيد كرده، 
درواقع طريق عدل را در 
اعمال مجازات نشان مي دهد

محارب كيست و مجازات محارب چيست؟
مقاله

صديقه وسمقي

»محاربه« عنوان يكي از جرايمي است كه در منابع فقهي در كتاب حدود آمده است. در قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران نيز بر همين 
اساس عنواني به  نام محاربه آمده است. معمولاً  اين عنوان همراه با عنوان »افساد في الارض« به كار مي رود. از آغاز استقرار جمهوري اسلامي تاكنون 
افراد زيادي باعنوان محارب و مفس��د في الارض اعدام ش��ده اند. در اين نوش��تار براي آش��نايي دقيق با اصطلاح محاربه و اين كه محارب كيست به 

پيشينه موضوع با عناوين زير مي پردازيم:



51

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

يادشده در آيه را در حق آنان تجويز نكرد. 
2� محاربه در روايات

با مراجعه به روايات متعدد نيز شواهدي به دست 
مي آيد حاكي از اين كه محاربان با خدا و پيغمبر و 
مفســدان في الارض به چه كساني گفته مي شده و 
شــيوه تعيين هر يك از مجازات هــاي چهارگانه 
يادشده در آيه چگونه بوده است. در اينجا به برخي 

روايات اشاره مي كنيم:
در روايت شماره 34834 از وسايل الشيعه جلد 28 
آمده كه از امام رضا درباره مجازات هاي چهارگانه 
پرسيده شد، امام فرمود: »اگر كسي با خدا و رسول 
حرب و در زمين فســاد كرد و مرتكب قتل شد، به 
واسطه قتل كشته مي شــود. اگر مرتكب قتل شد و 
مال ديگري را برد، كشــته و به دار آويخته مي شود. 
اگر مال را برد و كســي را نكشت، دســت و پاي او 
قطع مي شود و اگر سلاح در آورد و با خدا و رسول 
او جنگيد و در زمين فساد كرد، اما كسي را نكشت و 

مالي را نبرد تبعيد مي شود.«
در روايــت شــماره 34835 از منبع يادشــده از 
اباعبدالله درباره راهزن )قاطع الطريق( پرسيده شد، 
پرسشگر مي گويد: »مردم مي گويند امام مخير است 
كه هرچه مي خواهد بكند. امام مي فرمايد: اين گونه 
نيست كه امام هرچه مي خواهد بكند،  بلكه امام به قدر 
جنايت مرتكب شــده، آنان را مجازات مي كند.« و 
بعد ادامه مي دهد: »اگر كسي راهزني كرد و مرتكب 
قتل شد و مال مردم را برد دست و پاي او قطع و به دار 
آويخته مي شود و كسي كه راهزني كرد و مرتكب 
قتل شــد اما مالي نبرد، كشــته مي شــود و كسي كه 
راهزني كرد و مال مردم را گرفت اما كسي را نكشت 
دست و پايش قطع مي شود و كسي كه راهزني كرد، 

اما  مالي را نگرفت و كسي را نكشت تبعيد مي گردد.«
در روايت شــماره 34838 از همــان منبع راوي 
ماجراي يك راهزنــي را در زمان معتصم عباســي 
نقل مي كنــد؛ او مي گويــد: »گروهي راهــزن  در 
جلولاء )شــهري در عراق نزديك خانقين( راه را بر 
حاجيان و غير آنان مي بندنــد و مي گريزند، تا آنجا 
كه مي گويد: عامل حكومت به دنبــال آنان رفته بر 
آنان دســت مي يابد. ســپس ماجرا را براي معتصم 
مي نويسد. معتصم فقها و ابن ابي داوود را گرد آورد 
و از آنان درباره حكم راهزنان پرســيد درحالي كه 
ابوجعفر محمدبن علي الرضا)ع( نيز حاضر بود. فقها 
گفتند: حكم خدا درباره آنان درآيه »انما جزاءالذين 
يحاربون الله و رسوله...« آمده و برعهده اميرالمؤمنين 
است كه به هر يك )از مجازات ها( كه بخواهد حكم 

كند. راوي مي گويد: معتصم به ابي جعفر)ع( رو كرد 
و گفت: تو نيز نظر خود را بگو. او گفت: به راستي آنان 
در  فتواي خود گمراه شدند آنچه در اين باره واجب 
اســت آن اســت كه اميرالمؤمنين به حال راهزنان 
بنگرد. اگر تنها راه را ناامن ساخته و كسي را نكشته اند 
و مالي را نگرفته اند پس امر به حبس آنان كند كه اين 
به معناي نفي من الارض است در ازاي ناامن ساختن 
راه، و اگر راه را ناامن ساخته و كسي را كشته اند به قتل 
آنان دستور دهد، و اگر راه را ناامن ساخته و مرتكب 
قتل شده و مال مردم را برده اند پس به قطع دست و پا و 
بر داركشيدن آنان دستور دهد. معتصم به عامل خود 

نوشت كه چنين كند.«
روايات ديگري نيز با تأييد مضامين ذكرشــده 
وجــود دارد. در برخي روايــات لفظ حرب كردن 
آمده است. مثلًا اگر كســي حرب كند، اما مالي را 
نگيرد و كسي را نكشــد تبعيد مي شود، و كسي كه 
حرب كند و كسي را بكشد، اما مالي را نگيرد كشته 
مي شــود و به دار آويخته نمي شــود و يا مي گويد: 
كســي كه با خدا حرب كند و مال بگيرد و كســي 
را بكشد كشــته يا به دار آويخته مي شــود. در ميان 
رواياتي كه در خصوص محاربه آمده روايتي نيز با 
اين مضمون به چشم مي  خورد: »كسي كه در شب 
سلاح حمل كند محارب است مگر آن كه اهل ريبه 
نباشد.« همچنين برخي روايات كسي را كه به قصد 
دزدي و بردن مال كســي وارد خانه او شــود و اهل 
خانه را تهديد كند محارب دانسته است. از مجموعه 
روايات مربوط به محارب كه به مهمترين آنها اشاره 

شد نكات زير به دست مي آيد:
ـ محارب يا كسي كه با خدا و رسول او مي جنگيد و 
در زمين فساد مي كرد به مورد خاصي اطلاق مي شده 
است. در برخي روايات به  روشــني به راهزن اشاره 
شده و راهزني خود مستقل از اين كه راهزن موفق به 
بردن مال شود و يا مرتكب جنايت گردد يا نه، محاربه 

و مشمول مجازات دانسته شده است.  مثلاً در روايت 
شماره 34834 آمده كه اگر كســي با خدا و رسول 
او حرب و در زمين فســاد كرد و مرتكب قتل شد، به 
واسطه قتل، كشته مي شود. تا آخر روايت كه آمده:  
و اگر با خدا و رسول او جنگيد و در زمين فساد كرد، 
اما مرتكب قتل نشد و مالي نگرفت، تبعيد مي شود. 
در روايت شماره 34835 از امام درباره راهزن پرسيده 
مي شود و امام پاسخي مشابه روايت پيشين داده تا آنجا 
كه مي فرمايد: و كسي كه راه بر مردم بست اما مال آنان 
را نبرد و مرتكب قتل نشد تبعيد مي شود. بايد گفت 
هنگام ظهور اسلام در جزيره العرب رسم غارتگري 
و راهزني معمول و رايج بود و قبايل قوي تر و بزرگتر 
همواره قبايل كوچكتر و ضعيف تر را مورد غارت 
قرار مي دادند و قبايــل، راه را بر كاروانيان يكديگر 
مي  بستند و اموال را به عنوان غنيمت به تاراج مي بردند. 
اين رسم كسب مال، در ميان قبايل چندان ناپسند نبود، 
حتي بايد گفت به شهادت تاريخ، كسب مال بيشتر 
براي قبيله و عشيره از اين طريق نشانه قوت، قدرت، 
شــجاعت و مردانگي بود. پس از اسلام نيز چنان كه 
در شــأن نزول آيه مربوطه آمد،  مردم هنوز اين شيوه 
ناپسند را ترك نكرده بودند. اسلام،  راهزني و غارت 
اموال مردم و ناامن ساختن طريق آنان را جنگيدن با 
خدا و رســول او خواند و  مردمان را از اين كار زشت 
بازداشت. روايات مشابه نيز همين معني از محارب 
را بيان مي كند و چنان كه علامه طباطبايي نيز در ذيل 
آيه يادشده بيان كرد، عنوان محارب به مصادق ديگر 
مانند كساني كه با پيامبر و مســلمانان مي جنگيدند 
گفته نمي شد. اگرچه در تحليل و قياس مي توان فعل 
آنان را نيز جنگيدن با خدا و رســول و فسادكردن در 
زمين دانست، اما در هر حال عنوان محارب مصداق 

خاصي داشته كه بيان شد.
ـ از روايات مربوطه به دست مي آيد كه راهزن 
و محارب با توجه به عمل خود و مقدار جنايتي كه 
مرتكب شده مجازات مي شود. روايات  متعددي 
بر اين نكته مهم تأكيد كرده اســت تــا آنجا كه در 
روايت شــماره 34838 ملاحظه مي شــود كه امام 
در مقابل فتواي كساني كه حاكم را مخير به اعمال 
يكي از مجازات هاي ذكرشــده در آيه مي دانند، 
مي فرمايد: آنان در فتواي خود گمراه شدند. امام با 
رد نظر فقها بر اين نكته تأكيد مي كند كه حاكم بايد 
به حال راهزنان بنگرد و متناســب با فعل و جنايت، 

آنان را مجازات كند.
3� محاربه در فقه

فقها با توجه به روايات و پيشــينه استعمال عنوان 

بنابر نظرقائلين به تخيير، 
مي توان محاربي را كه مرتكب 
قتل، جنايت و بردن مال 
مردم شده تنها تبعيد كرد، 
همان گونه كه مي توان محاربي 
را كه مرتكب هيچ يك از امور 
يادشده نشده به قتل رساند و 
يا دست و پايش را قطع كرد و 
يا او را به صليب كشيد
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محارب در ميان مســلمانان اوليه، محارب را كسي 
دانســته اند كه ســلاح بيرون آورده و مردم را مورد 
تهديد قرار دهد. از مطالبي كه فقها در ادامه تعريف 
محارب آورده اند همين معني به دســت مي آيد كه 
آنان نير قصد محارب را، بردن مال و در واقع، محارب 
را راهزن و دزد تعبير كرده اند، اگرچه موفق به بردن 
مال نشود، مثلاً در »اللمعه الدمشقيه« آمده: »محاربه 
بيرون آوردن سلاح است براي ترســاندن مردم در 
خشكي يا دريا، شب يا روز، در شــهر و غير آن اعم 
از مرد يا زن، قوي يا ضعيف. اما كسي كه راه را نشان 
مي دهد )به راهزنــان( و يا به آنــان كمك مي كند 
)نه در جنگيدن و مال بردن، بلكــه در اموري ديگر 
مانند تهيه غــذا و آب براي آنان( محــارب خوانده 
نمي شود. همچنين بردن مال به اندازه نصاب، شرط 
نيست. )مقصود نصاب مال در ســرقت است كه به 
اندازه ربع دينار بوده است. مفهوم عبارت اين است 
كه اگر كســي كمتر از نصاب يادشده مالي را ببرد و 
حتي اگر مالي نبرد با شرايط يادشده محارب خوانده 
مي شود.(« همين قول در »شــرايع الاسلام« و ديگر 

كتاب هاي فقها نيز آمده است 
و اما درباره كيفيــت اعِمال مجازات نســبت به 
محارب، شيخ طوســي كه خود صاحب مهمترين 
كتاب هاي روايي شيعه اســت كه مورد رجوع فقها 
قرار دارد با توجه به روايات يادشده قائل به ترتيب در 
مجازات اســت به اين معنا كه اگر محارب مرتكب 
قتل شد، كشته مي شود و اگر افزون بر قتل، مال مردم 
را گرفت، دســت و پاي او قطع، سپس كشته و بر دار 
مي شود، و اگر مال مردم را گرفت و كسي را نكشت، 
دســت و پاي او قطع و تبعيد مي شود. چنانچه كسي 
را مجروح كــرد، ولي مالي را نگرفــت قصاص )به 
قدر جنايت( و تبعيد مي شود، و اگر محارب تنها به 
بيرون آوردن سلاح و ترساندن مردم اكتفا كند، تنها 

تبعيد مي شود نه بيش از آن.
در مقابــل عقيــده يادشــده، بســياري از فقها با 
توجه به ظاهر آيه چنين فتوا داده انــد كه امام مخير 
به انتخاب هريك از مجازات ها نســبت به محارب 
است. درواقع قائلين به تخيير در مجازات محارب، 
برخلاف تأكيد روايات يادشــده قائــل به رعايت 
تناسب جرم و مجازات نيستند و گمان مي كنند كه 
ظاهر آيه موافق تخيير است. درحالي كه ظاهر آيه با 
ترتيب نيز منافات ندارد، بلكه بايد گفت با توجه به 
ديگر آيات عقيده تخيير مخالف قرآن اســت. آيه 
126 سوره نحل مي فرمايد: »و ان عاقبتم، فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به«، يعني اگر مجازات مي كنيد، پس بايد 

همانند آنچه بر شما رفته مجازات كنيد.
در اين آيه تأكيد مي شود بيش از ستم و جنايتي كه 
واقع شده نبايد »جاني« را مجازات كرد و يا در آيه 45 
ســوره مائده كه درباره قصاص نازل شده به تفصيل 
بيان مي كند كــه »الاالنفس بالنفــس و العين بالعين 
والانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن«، يعني 
نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بيني در برابر 

بيني، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان.
اگرچه آيه اخير درباره قصاص اســت، اما در هر 
مجــازات و عقوبتي مي توان به تأكيــد عقلي آيه بر 
رعايت  عدالت و مســاوات ميان جــرم و مجازات 
استناد كرد. آيه 126 نحل نيز  فارغ از اين كه مجازات 
نسبت به چه جرمي اعمال مي شــود بر رعايت اصل 
عقلي مساوات جرم و مجازات تأكيد كرده، درواقع 

طريق عدل را در اعمال مجازات نشان مي دهد.

شگفت است كه فقهاي شيعه معتقد به تخيير، در 
مجازات محارب برخلاف مشــي معمول خود، به 
روايات متعدد توجه نكرده اند، درحالي كه در موارد 
متعدد برخلاف ظاهر  قرآن به رواياتي استناد كرده اند 
كه نه تنها با ظاهر قرآن منافــات دارد، بلكه مضمون 
روايات مورد اســتناد نيز معقول و پســنديده نبوده، 
حتي روايات معارض با آن نيز وجود دارد، مثلاً آيه 
15 سوره نسا، مجازات زنان را در خصوص زنان )كه 
معمولاً از زنان يادشــده در اين آيه به زنان شوهردار 
تعبير شده( حبس در خانه مي داند، درحالي كه فقها 
با استناد به رواياتي، قائل به مجازات سخت سنگسار 
شــده اند و بايد گفت وضعيت روايات مورد استناد 
براي مجازات سنگســار بهتر از وضعيــت روايات 
مربوط به محاربه نيســت. حتي فقها با استناد به اخبار 
آحاد قائل به نســخ آيات 15 و 16 سوره نسا شده اند، 
حال آن كه اخبــار آحاد نزد همه فقهــا معتبر نبوده، 

حجيت آن مورد قبول واقع نشــده اســت. چگونه 
اســت كه فقها با مضمون عاقلانه روايات مربوط به 
مجازات محارب مخالفت مي كننــد، درحالي كه 
مضمون آن موافق عدل و انصاف است؟ اما منسوخ 
دانستن  آيه 15 سوره نســا با خبر واحد و عمل كردن 
به روايات مضطــرب رجم برخــلاف ظاهر قرآن، 
حداقل آن اســت كه خلاف احتياط است و از آنجا 
كه شبهه در آن راه دارد مي تواند موجب ظلم و ستم 
شود. با اين وجود فقها چنين عمل كرده اند. اگرچه 
فقهــا در انتخاب عقيــده تخيير برخــلاف روايات 
عمل كرده اند، اما ديگر شرايط و جزئيات را درباره 
محــارب از روايات گرفته اند. افــزون بر آنچه ذكر 
شد بايد گفت كه قول به تخيير در مجازات محارب 

داراي اشكالات زير نيز است:
1ـ عدم رعايت مســاوات جرم و مجازات همانا 
ظلم، تعدي و افراط است، مثلاً اگر محاربي مرتكب 
جنايت نشــده، اعمال مجازات قتل و يا قطع دست 
و پا نســبت به او ظلم و جنايت است. بي ترديد قرآن 
مخالف اعمال مجازات بيشــتر از ميزان جرم است. 

عقل و مفهوم عدالت نيز مؤيد همين معناست.
2 ـ تخيير معمولاً  ميان چيزهايي واقع مي شود كه 
همسنگ و در عرض يكديگر باشند، مثلاً در تخيير 
كفاره قسم، ميان اطعام 10 مســكين يا پوشاندن 10 
مسكين يا آزادكردن يك برده و در صورت ناتواني 
از انجام اين امــور، 3 روز روزه گرفتن، هماهنگي و 
همسنگي موارد يادشده ملاحظه مي شود. همچنين 
اســت تخيير ميان آ زادكــردن بــرده يــا 60 روز، 
روزه گرفتن و يا اطعام 60 مســكين در كفاره روزه 
ماه رمضان و مانند آن. مورد ديگــري كه در تخيير 
مي توان به آن اشاره كرد، تخيير يا انتخاب روش قتل 
كسي اســت كه مرتكب جرم لواط شده است. فقها 
در بيان شيوه هاي قتل از كشتن با شمشير، سوزاندن، 
پرتاب كردن از بلندي و مانند آن را نام برده اند كه همه 
موارد يادشده شيوه هايي براي قتل و كشتن بوده است. 
اما تخيير و انتخاب يكي از مجازات هاي چهارگانه 
قتل، قطع دست و پا، به صليب كشيدن و تبعيدكردن 
براي مجازات محارب بدون در نظرگرفتن ميزان جرم 
او چگونه توجيه پذيرست. بنابر نظر قائلين به تخيير، 
مي توان محاربي را كه مرتكب قتل، جنايت و بردن 
مال مردم شده تنها تبعيد كرد، همان گونه كه مي توان 
محاربي را كه مرتكب هيچ يك از امور يادشده نشده 
به قتل رساند و يا دست و پايش را قطع كرد و يا او را به 
صليب كشيد. به راستي آيا مي توان پذيرفت كه آيه 
مربوط به محاربه، بدون توجه به مقدار ظلم و جنايت 

اگر قاضي براساس عقل،  عدل 
و تعاليم قرآن بخواهد يكي از 
مجازات ها را در حق محارب 
انتخاب كند و ملاكي صحيح 
و توجيه پذير براي انتخاب 
مجازات بيان كند هيچ ملاكي 
عادلانه تر و عاقلانه تر از رعايت 
تناسب جرم و مجازات نيست
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محارب، انتخاب يكــي از مجازات هاي چهارگانه 
را تجويز كرده اســت؟ درحالي كه اين مجازات ها 
همسنگ با يكديگر نيستند. از اين رو انتخاب هريك 
از آنها بايد ناظر بر شرايط و جوانبي باشد كه توجيه گر 
انتخاب شود. قتل و تبعيد همسنگ يكديگر نيستند، 
چه شرايط و عواملي موجب مي شود كه براي يك 
محارب، مجازات قتل و براي ديگري تبعيد انتخاب 
شود. اگر اصل در مجازات رعايت عدالت و رفع ظلم 
باشد هيچ شرط و عاملي مهمتر و مؤثرتر از مساوات 
عقلي جرم و عدالت نيســت. آيا امام عادل يا قاضي 
عادل مي تواند محاربي را كه مرتكب جنايت نشده 
به قتل برساند؟ و محاربي را كه مرتكب قتل، جنايت، 
راهزني و دزدي شده فقط تبعيد كند، تنها با اين توجيه 
كه از ظاهر آيه قرآن چنين به دســت مي آيد؟ آيا در 
فهم و درك آيه قرآن عقل دخالت ندارد؟ آيا فهم و 
درك عقلا از عدالت چنين است؟ در فرض يادشده 
مي توان تصور كرد كه محارب براساس رأفت كمتر 
از جرم، مجازات شود و اين شــايد خلاف عدالت 

نباشد، اما مجازات بيش از جرم قطعاً ظلم است. 
فقها در برداشت خود از آيه يادشده كه نه تنها به 
قرائن موجود در روايات مربوطه و شــأن نزول آيه 
يادشــده بي توجهي كرده  اند، بلكه قول آنان مبني 
بر انتخاب يكي از مجازات هــاي چهارگانه  براي 
محارب بدون توجه به ميزان جرم او، مخالف قرآن 

و عقل است.
4� محاربه در قانون مجازات اسلامي

در قانون مجازات اسلامي ماده 183 محارب چنين 
تعريف شده است: »هركس كه براي ايجاد رعب، 
هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه 
ببرد محارب و مفسد في الارض اســت.« در موارد 
ديگر باب هفتم قانون مجازات گروه ها و تشكل هايي 
كه در برابر حكومت اســلامي قيام مسلحانه كنند و 
افراد و گروه  هاي هوادار آنان  و نيز افراد يا گروهي كه 
قصد كودتا داشته باشند محارب و مفسد في الارض 
خوانده شده اند. مجازات محارب در ماده 190 يكي 

از اين چهار مجازات  دانسته شده است:
1 ـ قتل  2ـ آويختن به دار 3ـ اول قطع دست راست و 

سپس پاي چپ 4ـ نفي بلد
در ماده 191 آمده اســت: »انتخاب هر يك از اين 
امور چهارگانه به اختيار قاضي است. خواه محارب 
كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد 

و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد.«
در قانون مجازات اسلامي نيز چنان كه ملاحظه 
مي شــود بــه تبعيــت از فقهــا،  محارب و مفســد 

في الارض تعريف شده است )ماده 183(. نكته اي 
كه فقهاي حاكميــت به پيــروي از منابع فقهي در 
ماده 191 آورده اند كه: »... يا مال او را گرفته باشد 
و...« چنان كه پيشــتر گفته شــد مؤيد آن است كه 
محارب و مفســد فــي الارض در ميان مســلمانان 
اوليه به راهزنــان و يا افرادي اطلاق مي شــد كه به 
قصد غــارت و بردن مال، ســلاح بيــرون آورده، 
به تهديــد مــردم مي پرداختند. اگرچــه در  قانون 
مجازات اسلامي ناگزير به تبعيت از فقهاي گذشته 
محارب اين چنين تعريف شده و قرينه يادشده )...

يا مال او را گرفته باشد...( نيز آمده است، اما به نظر 

مي رسد غيرمعناي مستعمل آن نيز اراده شده است. 
تا آنجا كه به گروه هاي مســلح مخالف حكومت 
نيز محارب گفته شده اســت، در حالي كه در منابع 
فقهي چنين تعريفي از محارب و مفسد في الارض 

سابقه ندارد.
حتي پيامبر و علي)ع( نيز به افــراد يا گروه هايي 
كه با حكومت مي جنگيدنــد محارب نمي گفتند. 
چنان كه در تعريــف محارب همــگان آورده اند، 
تهديد مردم با سلاح و سپس بردن مال و يا قتل و جرح 
به دنبال آن مطرح مي شود. تهديدكردن حكومت با 

تهديدكردن مردم به يك معنا نيست. اگرچه فقهاي 
جمهوري اسلامي كوشــيده اند در تعاريف خود 
از عناوين جرم هايي كه در فقه ســابقه دارد، دقيقاً از 
فقهاي گذشــته پيروي كنند و حتي اجزا و شرايط 
يادشده در منابع فقهي را نيز بياورند، اما در اين مورد 
يعني محاربه پا را فراتر نهاده، مصــداق محارب را 
تعميم داده اند. مثلًا در تعريف سرقت و سارق عيناً 
جزئيات ملحوظ در منابــع فقهي در قانون مجازات 
اسلامي آمده اســت. در بند 9 ذيل ماده 198 در بيان 
شرايط و ويژگي هاي سرقتي كه موجب قطع دست 
مي شود آمده است: »به اندازه نصاب يعني 4/5 نخود 
طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود 
يــا ارزش آن به آن مقدار باشــد در هر بار ســرقت 
شود.« و يا در بيان اجناس ديه دقيقاً همان اجناسي كه 
مسلمانان اوليه در حجاز به عنوان ديه مي پرداختند 
تعيين شده است، مانند شتر، گاو، گوسفند، درهم، 
دينار وحله يمني. اينها درحالي اســت كه امروز نه 
پول رايج از جنس طلاســت كه 4/5 نخود از طلاي 
مسكوك قابل فرض باشد و نه درهم و دينار و حله 
يمني مورد اســتفاده مردم اســت كه مــردم آنها را 
بشناســند. هنگامي كه فقها تا اين حد پايبند تبعيت 
از جزئيات زندگي مسلمانان اوليه هستند كه حتي 
گمان مي كنند برخي اجــزا و ويژگي هاي زندگي 
آنان كه امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجي 
است را نيز بايد در قانون آورد و گمان مي كنند كه 
تبعيت از اين اجزاي منسوخ شــده نيز حتي واجب 
شرعي است، چگونه است كه در تعريف محارب 
چنين دقتي را لازم نديده انــد؟ تا آنجا كه به تازگي 
حتي به افــراد معترض بــه عملكــرد حكومت نيز 
محارب گفته مي شــود، اگرچه معترضان عاري از 
هر سلاحي باشند. اين درحالي است كه اعتراض به 
عملكرد حكومت و نيز اعتراض نسبت به هر ظلم و 
يا ستمگري نه تنها از حقوق انسان ها و بويژه مسلمانان 
اســت، بلكه از وظايــف آنان نيز به شــمار مي آيد. 
نگارنده معتقد است كه ما عقلا و شرعاً الزامي نداريم 
كه عيناً در همه موارد همان عناويني را در قوانين خود 
بياوريم كه مسلمانان اوليه استعمال مي كردند، اما از 
آنجا كه فقها بويژه فقهاي جمهوري اسلامي خود 
را ملزم به چنين چيزي مي دانند اين پرســش مطرح 
مي شود كه چه عاملي موجب شــده محارب را در 
غير موضع  اســتعمال آن در ميان مســلمانان اوليه و 
فقهاي گذشته استعمال كنند. اگرچه به بسياري از 
امور ناپسند و ظالمانه مي توان افســاد في الارض را 
اطلاق نمود، اما همان طور كه در بيان شأن نزول آيه 

در بحث رعايت احتياط به 
منظور رعايت حال دين و حفظ 
جان مردم در پناه دين مقتضي 
است كه: 1ـ مفهوم محارب 
به غير موردي كه مسلمانان 
اوليه استعمال مي كردند 
تعميم نيابد. 2ـ تناسب جرم 
و مجازات رعايت شود، به اين 
معنا كه هركس هرچند اين كه 
از نظر  فقها محارب باشد، 
متناسب با جرم خود مجازات 
شود، نه بيش از آن. 3ـ در 
تعريف شيوه هاي مجازات 
مانند مصلوب كردن نيز به 
تعابير آسان تر قناعت شود. 
بي شك تلاش براي احياي 
روش هاي منسوخ شده مجازات 
مانند به صليب  كشيدن به اقامه 
دين كمك نمي كند
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محاربه و روايات مربوط بــه آن و منابع فقهي آمد، 
محارب جز به راهزنان و دزدانــي كه به قصد بردن 
اموال مردم به آنان حمله مي كردند اطلاق نشــده و 
درواقع براساس مشــي معمول فقها مجازات هاي 
چهارگانه يادشده را جز نسبت به محارب با تعريف 
فقها نمي توان اعمال كرد. الــزام فقها در جمهوري 
اســلامي به رعايت احــكام تا آنجاســت كه براي 
سرقت 4/5 نخود طلا قطع دست را لازم مي دانند، اما 
براي اختلاس ميليون دلار يا تومان از اموال عمومي 

چنين مجازات سختي را قائل نيستند.
و اما درباره كيفيت مجازات محارب نيز فقهاي 
حاكميت، تخيير را انتخاب كرده اند و چنان كه در 
ماده 191 آمد معتقدند كه حتي اگر محارب كسي 
را نكشته يا مجروح نكرده باشــد و مالي را نيز نبرده 
باشــد، قاضي مي تواند به قتل او حكم دهد. درباره 
اشــكالات عقيده تخييــر در مجــازات محارب، 
پيشــتر ســخن گفتيم؛ بي ترديد فعلي را كه عقلا و 
افكارعمومي آن را غيرعادلانــه و ظالمانه بدانند، 
از مصاديق ظلم اســت. اگر قاضي براساس عقل، 
 عدل و تعاليم قرآن بخواهد يكــي از مجازات ها را 
در حق محارب انتخاب كنــد و ملاكي صحيح و 
توجيه پذير براي انتخاب مجــازات بيان كند هيچ 
ملاكي عادلانه تر و عاقلانه تر از رعايت تناسب جرم 
و مجازات نيســت، مگر آن كه قاضي ملاك هاي 
ديگري همچون هواي نفس، اغراض شــخصي، 
گروهي، حكومتي و... را در حكم خود لحاظ كند.

و اما دربــاره مصلوب كردن، مــاده 190 آن را 
تعبير بــه »آويختن به دار« كــرده، درحالي كه ماده 
195 مصلوب كــردن را چنيــن تعريــف مي كند: 

»مصلوب كردن مفســد و محارب به صورت زير 
انجام مي شود:

الف � نحوه بستن موجب مرگ او نشود.
ب � بيش از ســه روز بر صليب نماند، ولي اگر در 

اثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد.
ج � اگر پس از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.«

به دارآويختن و به صليب كشيدن به شكلي كه 
در ماده 195 آمده دو روش متفاوت در اعدام است. 
روميان باستان از روش صليب كشيدن به معنايي كه 
در ماده 195 آمده استفاده مي كرده اند و اين روش 
در حجاز پيش از اسلام و پس از اسلام معمول نبوده 
اســت، درحالي كه به دارآويختن به صورت زنده 
به عنوان يــك روش اعدام معمول بــوده و امروزه 
نيز همچنان بــه كار مي رود. حتــي در قديم جنازه 
برخي مجرمان را مدت ســه روز به دروازه شهر بر 
دار نگه  مي داشــتند. از عرف اعراب چنين فهميده 
مي  شــود كه مقصود  آنان از قتــل در  صورتي كه 
قرينه اي در بيان كيفيت قتل وجود نداشت كشتن 
با شمشــير بود. در قانون مجازات اســلامي به دار 
آويختن و به صليب كشــيدن يكســان فرض شده 
و از توصيــف آن معلوم شــد كه مقصــود همانا به 
صليب كشــيدن به شيوه روميان اســت كه يكي از 
سخت ترين و بي رحمانه ترين روش هاي مجازات 
بوده اســت، درحالي كه اين دو روش از يكديگر 
متفاوت بوده اســت. از قرائن موجــود در روايات 
نيز فهميده نمي شود كه مقصود از مصلوب كردن 
اســتفاده از روش روميــان باســتان بــوده، بلكه به 
دارآويختن و نگه داشــتن بــر دار از آن اســتنباط 
مي شــود، درحالي كه  دو روش از مصلوب كردن 

فهميده مي  شود، استنباط روش سخت تر كه روش 
روميان بوده و امروزه منسوخ شده، اشكال ديگري 
است كه به قانون مجازات وارد است. فقها همواره 
در مجازات هايي كه جســم و جان انسان را تهديد 
مي كند و بويــژه در اقامــه حدود قائل بــه احتياط 
بود ه اند و معتقدند كه با ورود كوچكترين شبهه اي 

حدود ساقط مي شود. 
گذشــته از آن حتي برخي از فقها اقامه حدود را 
توســط غيرمعصومين مجاز ندانســته اند، حال كه 
جمهوري اســلامي براي اقامه دين استقرار يافته و 
فقهاي جمهوري اسلامي فكر مي كنند كه با اقامه 
حدود و ديگر مجازات ها دين برپا مي شود، حداقل 
الزام عقلي و شرعي آن اســت كه جانب احتياط را 
رعايت كنند. احتياط در جايي كه جسم، جان، مال 
و آبروي كســي در معرض تهديد يا مجازات  قرار 
دارد آن اســت كه به حداقل مجازات هاي ممكن 
اكتفا شود. در موضوع مورد بحث رعايت احتياط 
به منظور رعايت حال دين و حفظ جان مردم در پناه 

دين مقتضي است كه:
1ـ مفهوم محارب به غير موردي كه مســلمانان 

اوليه استعمال مي كردند تعميم نيابد.
2ـ تناسب جرم و مجازات رعايت شود، به اين معنا 
كه هركس هرچند اين كه از نظر  فقها محارب باشد، 

متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بيش از آن.
3ـ در تعريــف شــيوه هاي مجــازات ماننــد 
مصلوب كــردن نيز بــه تعابيــر آســان تر قناعت 
شــود. بي شــك تلاش براي احيــاي روش هاي 
منسوخ شــده مجازات مانند به صليب  كشيدن به 

اقامه دين كمك نمي كند.

توضيحي پيرامون چاپ مقاله » ارتداد در قرآن«
پس از درج اين  مقاله در شماره 51 نشريه چشم انداز ايران، به دادرسي 

كاركنان دولت احضار و در نهايت پرونده به دادگاه كيفري استان شعبه 76 ارجاع 
داده شد. در تاريخ 88/11/11 طي حكم دادگاه بدوي، بنا شد شش ماه در انتشار 
نشريه تأخير افتد. در تاريخ 88/12/9 ضمن اعتراض به حكم دادگاه لايحه دفاعي 

به منظور تجديدنظر، تقديم ديوان عالي كشور شد
 و منتظر رأي نهايي هستيم.
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 بديهي است كه تهاجم فرهنگي و به عبارت بهتر 
“فرهنگ زدايي” زماني كارا و مؤثر خواهد بود كه 
در برابر آن انســجام فرهنگي لازم را نداشته باشيم، 
چرا كه “شــرط بيروني” به اعتبار “مبنــاي دروني” 
عمل خواهد كرد. تجربه ســازمان مجاهدين نشان 
داد بچه هاي مبارزي كه عشق به خدا، درد دين و درد 
توده داشتند و سرآمد نســل جوان زمان خود بودند 
با پديده اي به نام ماركسيسم روبه رو شدند و بخش 

زيادي از آنها تغيير “راه و روش” دادند.
مكانيزم اين تغيير چنين بود كــه ابتدا در هويت 
قرآني و ديني خود شــك كردند و گفتند اگرچه 
قرآن راهنماي عمل پيامبراكــرم در آن زمان بوده 
است، اما از كجا معلوم كه بتواند راهنماي نسل هاي 
تاريخي بعد و به عبارتي راهنماي بشــريت در تمام 

دوره ها و زمان هاي تاريخي باشد؟
افزون بــر اين، گفتنــد از آنجا كه قــرآن كتاب 
اســتدلال نيســت، بنابراين بيانگــر روش و راهنما 
نيز نمي تواند باشــد. وقتي كه اعلام شــد از قرآن، 
متدولــوژي و روش را نمي توان اســتخراج نمود، 
رويكرد مبارزين به ديگر مكاتب شــكل گرفت. 
در بين مكاتب آن زمان با توجه به پيشــينه120 ساله 
مبارزاتــي و عصيانگــري مكتب ماركسيســم و 
شعارهاي آن مكتب، بدان سو گرويده و ابتدا آن را 
قرائتي عدالت طلبانه از ديــن تلقي كردند. خلاصه 
اين كه با از دست دادن هويت قرآني و ديني و اعلام 
اين كه قرآن نمي تواند كتاب استدلال و روش باشد 
و از اين رو نياز به مكتبي راهنما وجود دارد، طي يك 
پروسه اكنون زدگي و شــرايط زدگي تغيير مرام و 

مسلك دادند.
***

حال نيز با چنين پديده اي مواجهيم. علماي ديني 
ما مي گويند: گرچــه قرآن از طرف خــدا به پيامبر 
نازل شده و در صدور آن شكي نيست، ولي كتابي 
نيست كه در درون آن استدلال و روش تعقل وجود 
داشته باشد. در همين راستاست كه اين علماي ديني 
منطق يوناني ـ غربي ارســطو را به عنــوان كليد فهم 
همه چيز و از جمله قرآن مي پذيرند، كه با پذيرفتن 
اين كليد فهم بشــري، نيــاز به قــرآن، كم رنگ و 
بي رنگ خواهد شد. در اين مســير هويت قرآني و 
ديني است كه رنگ مي بازد. توضيح اين كه وقتي 
در بن انديشه مان داوطلبانه روش تعقلي را بپذيريم 
كه با دنياي غرب، مشــترك اســت بنابراين راهي 
براي دفاع دربرابر تعامل يا تهاجم مغرب زمين باقي 
نمي ماند، جز اين كــه بگوييم اين منطــق را بهتر از 

متفكران غربي فهميده ايم.
از يك سو قرآن، نازل شده ازسوي خداست، كه 

مي توان آن را “خداي  نامه” ناميد؛ و ازســوي ديگر 
اين مطلب هم واضح و بديهي اســت كه در بســتر 
“عقل فلسفي” و يا “فلســفه عقلي يونان” خداوند 
مقوله حذف شده اي است، بنابراين چگونه مي توان 
با يك كليد فهم بشري كه در آن خدا حذف شده 
است به فهم آيات كتابي نائل شد كه تك تك آن 
آيات، مخلوق و عين ربط به خالق اســت؛ به دليل 
اين عدم انســجام اســت كه “تهاجــم فرهنگي” و 
به عبارت بهتر “فرهنگ زدايي” آغاز مي شــود. در 
شرايط فعلي به طور ساده گفته مي شود: الف: قرآن 
كتاب استدلال و روش نيست و نمي تواند راهنماي 
عمل باشد. ب: عملكرد خشونت بار و حذف گونه 
در مقاطعي پس از انقلاب كه به نام دين تمام شــده 
مورد پذيرش نيست. ج: بايد به سراغ آموزش هايي 
رفت كه اســتدلال، روش و راهكار داشــته باشد. 
طبيعي اســت در چنين وضعيتي، يكــي از مكاتب 
حاضر و آماده اي كه مدتي تجربه عملي پس داده 
اســت، اين خلأ مكتبي را پر كرده و جايگزين آن 

خواهد شد.
از اين رو ايــن جايگزيني كــه تهاجم فرهنگي 
ناميــده مي شــود، در درجه نخســت، محصول و 
معلول اين عدم انســجام اســت. به نظر مي رســد 
عظيم ترين كاري كــه مرحوم آيــت الله طالقاني 
پس از ضربه هولناك به جنبش اسلامي مجاهدين 
در ســال 1354، در زندان اوين انجــام داد اين بود 
كه به “علت” پرداخت و نه به “معلول”.   ايشــان در 
توشه گيري از آيه 7 و 8 ســوره آل عمران به عنصر 
“زمان” در متن قرآن توجه نمــود )بحث محكم و 

مقاله

انسجام فرهنگي يا تهاجم فرهنگي  ؟!
مقاله حاضر در شماره 10 چشم انداز ايران منتشر شده بود، كه به دليل ضرورت ارزيابي راهبردي آن در شرايط حاضر با اندكي تغييرات، ويرايش 

جديد، تكميل و مستندسازي در اين شماره مي آيد:

تهاجم فرهنگي و به عبارت 
بهتر »فرهنگ زدايي« 
زماني كارا و مؤثر خواهد 
بود كه در برابر آن انسجام 
فرهنگي لازم را نداشته 
باشيم، چرا كه »شرط بيروني« 
به اعتبار »مبناي دروني« 
عمل خواهد كرد



56

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

متشابه( و نشان داد كه قرآن كتابي است جاودانه و 
راهنما براي تمامي ادوار تاريخ.

  يكي از روشــنفكران ديني زمان ما در بررســي 
موضوع “ســكولاريزم” به بيان ايــن نتيجه گيري 

مي پردازد كه:
در يونان بــه ظاهر “خدا” و در رنســانس “دين” 
حذف گرديد، بنابراين اگر راهــي براي خروج از 
سكولاريسم تصور شود، اين راه چيزي جز دريدن 
“عقل فلسفي” و يا “فلسفه عقلي” نخواهد بود اگر 

دريدني باشد.)1(
  گفتني اســت كه در عرصه »نوانديشــي ديني« 
از ســيدجمال و اقبال گرفته تا شهداي مجاهدين و 
شريعتي، مرحوم امام خميني و بخصوص مرحوم 
طالقاني، هر يك گام هايي بلند در راستاي رهايي از 
متافيزيك يونان برداشتند كه به نظر مي رسد با تداوم 
و تكميل اين راه است كه مي توان به انسجام فرهنگي 
دست يافت و »فرهنگ زدايي« را بي رنگ كرد. در 
اين »صيرورت الي الله« اســت كــه از تماس، تعامل 
و گفت وگو با فرهنگ هاي مختلــف نبايد هراس 
داشت چرا كه هرگونه »اثرپذيري متقابل« و يا حتي 
»تهاجم« و بهتر بگوييم »فرهنگ زدايي«، تازيانه اي 

بر پيكره تكامل و موجب رشد اســت. اگر به جاي 
علت به معلول و به جاي دستيابي به انسجام فرهنگي 
كه كاري  است بس مشكل، به شعار تهاجم فرهنگي 
پرداخته شود مسلماً عملكردي جز حذف نيروهاي 

فرهنگي در پي نخواهد داشت. 
از متفكران، صاحبنظــران و خوانندگان محترم 

چشــم انداز ايران دعوت مي شــود با اين موضوع 
برخورد فعال كرده و ديدگاه خود را براي ما ارسال 

كنند.

پي  نوشت:
1 ـ معنا و مبناي سكولاريســم، دكتر عبدالكريم سروش، 

نشريه كيان، شماره 26، ص 13:
»اين بود داســتان سكولارشــدن آدمي كه از فلسفه يوناني 
آغاز كرد و به علم اروپايي رسيد. ابتدا با طرح ذات و ماهيت به 
جهان در برابر خدا و به اقتضاهاي ذاتي طبايع استقلال بخشيد  و 
سپس با طرح عليت استحقاق و كلًا مقولات اعتباري پاداش، 
كيفر، نعمت، لشكر، كفر و... را از معنا و خاصيت تهي كرده و 
زمينه مستعدي براي نظركردن به جهان بدون احساس حضور 
خداوند فراهم كرد. آن گاه علم اروپايي هم راه را براي تصرف 
در عالم طبيعت و سپس در عالم اجتماع و سياست باز هم بدون 
احساس حضور خداوند به او نشــان  داد و چنين لاديني در اين 

رحم بود كه پرورده شد.
قصه سكولاريسم، قصه عقل غيرديني است كه اگرچه ضد 
ديني نيست، ديني هم نيست و مهمترين حجابي كه ميان او و دين 
آويخته است همان عقل فلسفي و فلسفه عقلي است. دريدن اين 

حجاب اگر دريدني باشد راه خروج از سكولاريسم است.«

در عرصه »نوانديشي ديني« 
از سيدجمال و اقبال گرفته تا 
شهداي مجاهدين و شريعتي، 
مرحوم امام خميني و بخصوص 
مرحوم طالقاني، هر يك 
گام هايي بلند در راستاي 
رهايي از متافيزيك يونان 
برداشتند كه به نظر مي رسد 
با تداوم و تكميل اين راه است 
كه مي توان به انسجام فرهنگي 
دست يافت و »فرهنگ زدايي« 
را بي رنگ كرد
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يك طــرف دعــواي عمومــي و درواقع طرف 
اصلي آن فردي اســت كــه به نمايندگي ازســوي 
كل جامعه اقدام به تعقيب متهم به عنوان طرف دوم 
دعواي مزبور مي كند. طرف اصلي دعواي عمومي، 
حسب طبيعت نمايندگي اش از تمامي امكانات لازم 
براي تعقيب و درنهايت به مجازات رســاندن متهم 
برخوردارست و براي اين منظور قواي قهريه لازم را 
براي احضار، جلب متهم و به اجراگذاشتن مجازات 
در مــورد وي در اختيار دارد، ولــي متهم در مقابل 
تمامي امكاناتي كه دادستان از آن برخوردارست، 
فقط از يك امكان برخوردار اســت و اين امكان به 
اصل برائت تعبير مي شــود كه قانون اساســي ايران 
در اصل 37 خود به آن تصريح كرده اســت. افزون 
بر اصل مزبور، اصول ديگري نيز در ارتباط با اصل 
برائت در قانون اساســي وجود دارند. در اين مقاله 
مفهوم، مباني و آثــار اصل مزبور و كيفيت حمايت 
از آن در حقــوق ايران و بويژه قانون اساســي مورد 

بررسي قرار گرفته است.
تحقق دادرســي عادلانــه)Fair Trial( مســتلزم 
رعايت پــاره اي تشــريفات خاص اســت و براي 
اين كه دادرسي عادلانه تلقي شود لازم است اصول 
متضمن رعايت حقوق دفاعي متهم از يك ســو و 
اصول متضمن رعايت حقوق دفاعي شاكي از ديگر 
سو رعايت شود. رعايت حقوق دفاعي متهم ركن 
اصلي دادرسي عادلانه مي باشد. اولين ركن اين حق 
نيز پذيرش فرض برائت، هم در مرحله تقنيني و هم 
در مرحله اثباتي )قضايي(، است و از شرايط اساسي 

پذيرش فرض برائت پذيرش قاعده تكليف مدعي 
به اثبات ادعا )البينه علي المدعي( است.

اصل برائت در اسناد بين المللي
اصــل برائــت از جايــگاه ممتــازي در حقوق 
كشــورهاي مختلــف و نيــز اســناد بين المللــي 
برخوردارســت، ولي برخلاف حقوق ايران كه در 
آن به اصل برائت اشاره شده و اصل 37 قانون اساسي 
به آن تصريح كرده اســت، در حقوق كشــورهاي 
غربي به جاي اصل برائت، فرض برائت مورد توجه 
قرار گرفته است. مبناي فرض برائت اوضاع و احوال 
است و به اين اعتبار هرجا كه اوضاع و احوال خلاف 
فرض مزبور وجود داشته باشــد فرض برائت جاي 

خود را به فرض مجرميت مي دهد.
بخش 11 منشور حقوق و آزادي هاي كانادا در 
اين مورد اعلام مي دارد: »هر متهمــي حق دارد كه 
بيگناه فرض شود مگر اين كه تقصير او مطابق قانون 
در يك دادرسي عادلانه و علني به وسيله يك دادگاه 

مستقل و بي طرف به اثبات برسد.«
ماده 9 اعلاميه حقوق بشر و شهروندي كه داراي 
ارزش قانون اساسي است مقرر مي دارد: »هر متهمي 
بيگناه فرض مي شود مگر اين كه تقصير وي اعلام 
شــود)1( و ماده اول قانون آيين دادرسي كيفري اين 
كشور مي گويد: »هر شخص مظنون يا تحت تعقيب 
بيگناه فرض مي شود مگر اين كه مجرميتش اثبات 

شود.«
اگرچــه قانون اساســي ايالات متحــده امريكا 
صراحتاً به فرض برائت اشاره نمي كند، ولي مي توان 

آن را به نحــو گســترده اي از اصلاحيه هاي پنجم، 
ششم و چهاردهم قانون اساسي امريكا استنباط كرد. 

)ويكي پديا(
ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشــر نيــز در اين 
مورد بيان مي دارد: »هر شخصي كه متهم به ارتكاب 
يك جرم كيفري مي شود حق دارد كه بيگناه فرض 
شــود مگر اين كه تقصيرش، مطابق قانون در يك 
دادگاه علني كه در آن تمامي تضمينات لازم براي 

دفاع پيش بيني شده باشد، ثابت شود.«
بند 2 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 
نيز مقرر مي دارد: »هر شــخصي كه متهم به ارتكاب 
يك جرم كيفري مي شود حق دارد كه بيگناه فرض 

شود مگر اين كه گناهكاري اش اثبات شود.«
بند 2 ماده 6 كنوانســيون مربوط به حقوق بشــر 
و آزادي هــاي اساســي شــوراي اروپا نيــز در اين 
مــورد مقرر مــي دارد: »هر شــخصي كــه متهم به 
ارتكاب يك جرم كيفري مي شــود بيگناه فرض 
مي شــود مگر اين كه تقصيــرش مطابــق قانون به 
اثبات برســد. اين كنوانســيون به عنــوان عهدنامه 
پذيرفته شــده و بــراي تمامــي اعضاي شــوراي 
اروپــا و ازجمله كشــورهاي عضو اتحاديــه اروپا 
لازم الاجراســت. مــاده 8 كنوانســيون امريكايي 
حقوق بشــر نيز مقرر مــي دارد: »هر شــخصي كه 
 )Serious Crime(متهم به ارتــكاب جــرم مهمــي 
شود حق دارد تا زماني كه گناهكاريش طبق قانون 
اثبات نشده است بيگناه فرض شــود.« بند 1 ماده 7 
منشور آفريقايي حقوق بشــر نيز مقرر مي دارد »هر 

مقاله

قانون اساسي ايران و اصل برائت

آنچه در پي مي آيد گزيده اي است از مقاله اي باعنوان »قانون اساسي ايران و اصل برائت« كه در 6 بخش با عناوين »سابقه تاريخي بحث«، »مفهوم 
اصل برائت«، »مباني اصل برائت«، »جايگاه اصل برائت« و »آثار اصل برائت« و »اصل برائت در اسناد بين المللي و قانون اساسي« تنظيم شده و 
پيش از اين در نشريه حقوق اساسي )زمستان 1385( انتشار يافته و در اين نوشته تنها مبحث »اصل برائت در اسناد بين المللي و قانون اساسي« 

آمده است:

منصور رحمدل*
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فردي حق دارد كه بيگناه فرض شــود مگر اين كه 
گناهكاريش به موجب قانون  توسط دادگاه صالح 
اثبات شــود.« با اين كيفيت ترديــدي در پذيرش 

جهاني اصل برائت وجود ندارد.
ولي به نظر مي رســد، در حقوق ايران نمي توان 
همانند حقوق غرب به راحتي از اصل برائت عدول 
كرد. تنها در صورتي  مي توان از اصل برائت چشم 
پوشيد كه دليل قانع كننده اي كه براي قاضي ايجاد 
قناعت وجداني كند وجود داشته باشد وگرنه قاضي 
مكلف است به حكم اصل 37 قانون اساسي، قرار منع 
تعقيب يا حكم برائت صــادر كند. البته نبايد تصور 
كرد كه منظور از دليل، دليلي است كه كاملاً  ايجاد 
يقين كند، چون قاضي بايد قناعت وجداني حاصل 
كند كه اصطلاحاً از آن بــه ظن متاخم به يقين تعبير 
مي شــود. پس به اعتبار هرگونه ترديدي نمي توان 
اصل برائت را جاري كرد، چون هميشه ممكن است 
ترديدي به نفع متهم وجود داشــته باشــد، ولي تنها 
ترديدي به نفع متهم تعبير مي شود كه قابل اعتنا باشد 
و نمي توان به اعتبار ترديدهــاي غيرقابل اعتنا اصل 
برائت را جــاري كرد و به اين ترتيــب زمينه رهايي 

مجرم از زير بار مسئوليت كيفري را فراهم نمود.
»به عبارت ديگر كافي اســت دلايل ارائه شــده 
ازسوي متهم ايجاد شك و ترديد در ضمير قضات 
كند، يعني متهم تكليــف ندارد كــه آن قدر دليل 
بر بيگناهي خود ارائه دهد كــه موجب علم و اقناع 
وجدان قاضي شود؛ همين قدر كافي است كه وي 
در اذهان قضات نســبت به گناهكاري خود ايجاد 
شك و ترديد كند. در اين صورت قضات مكلفند 
شك يادشده را به  ســود وي تعبير و متهم را از اتهام 
وارده تبرئه كنند و حال آن كه مقام تعقيب موظف 
اســت آن قدر دليل بر گناهكاري متهم )يعني نفي 
اصل برائت( ارائه دهد كه به اقناع وجدان قضات دال 

بر بزهكاري متهم شود.«)2(
اصل برائت در قانون اساسي ايران

افزون بر اصل 37 قانون اساســي كه به روشــني 
به اصل برائت اشــاره كرده اســت، اصول ديگري 
از قانون اساســي نيز به ايــن اصل يا آثار آن اشــاره 
كرده انــد. اصل 36 كه متضمن اصــل قانوني بودن 
جرم و مجازات و دادرســي اســت، بياني ديگر از 
اصل برائت اســت، چون همان گونه كه گفته شد، 
هرگاه در جرم بــودن يا نبودن عمل دچــار ترديد 
شويم بايد مبنا را بر جرم نبودن عمل بگذاريم و اين 
يكي از شــقوق اصل برائت است كه در قالب اصل 

قانوني بودن جرم و مجازات بيان مي شود.
طبق اصل 167 قانون اساسي نيز »احكام دادگاه ها 

بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه 
براساس آن حكم صادر شده است.« از اين اصل نيز 
مي توان اصل برائت را استنباط كرد. چون دادگاه در 
مقام صدور حكم محكوميت قصد كنارگذاشتن 
اصل برائــت را دارد بايــد دلايلي معــارض اصل 
برائت ارائه شود تا بتوان برخلاف اصل برائت متهم 
را محكوم كــرد، وگرنه با فقــدان دلايل توجيهي 
عــدول از اصل برائــت، بايد برمبنــاي اصل مزبور 
حكم به برائت افــراد صادر كــرد و به ايــن اعتبار 

مي توان احكام برائت را از نوع اعلامي تلقي كرد نه 
انشايي. چون خالق وضعيت جديدي نيست، بلكه 
وضعيت موجود را اعلام مي كند. برعكس احكام 
محكوميت را بايد از نوع انشــايي تلقي كرد، از اين 
نظر كه برخلاف اصل برائت، وضعيت جديدي را 

ايجاد مي كنند.
در اصل 22 قانون اساســي نيز به برائــت افراد از 
هرگونه تعرض تصريح شده است. امتياز اين اصل 
آن است كه تصريحي به برائت تمامي افراد )نه تنها 
متهمان( از هرگونه اشــتغال ذمه اعــم از كيفري و 
مدني دارد. به اين اعتبــار، افراد جامعــه در تمامي 
شئون اجتماعي خود در برخورد با افراد ديگر، اعم 
از مأموران دولتي يا غيردولتــي و حتي افراد عادي، 
بري تلقي مي شوند و هيچ كس نمي تواند متعرض 

آنان شود.
البته نبايد از بخش اخير اصل 22 قانون اساســي 
)مگر در مــواردي كه قانون تجويز كند( اســتنباط 
كرد كه قانونگذار اساسي به قانونگذار عادي اجازه 
عدول از اصل برائت و رجــوع به اصل مجرميت را 
داده است. منظور بخش اخير اصل 22 آن است كه 
در صورتي كه افراد برخلاف قانون مرتكب عمل 
مجرمانه شــوند مي توان مصونيت آنــان را ناديده 

گرفت. به عبارت ديگر، مصونيــت افراد به حكم 
قانون تا زماني است كه مرتكب عمل خلاف قانون 
نشده باشند و به محض ارتكاب عمل خلاف قانون و 
اثبات آن در مرجع صالح، مصونيت آنان مخدوش 

مي شود.
اصل 25 قانون اساسي نيز به مصونيت ارتباطات 
تلفني و نامــه اي افراد تصريــح و تلويحــاً به اصل 
برائت اشــاره كرده اســت. وجه ارتباط اين اصل با 
اصل برائت آن است كه افراد در پناه اصل برائت از 

حمايت قانوني در مورد ارتباطات خود برخوردارند 
وگرنه با فــرض مجرميت آنان همــه ارتباطات آن 
تحت كنترل قرار مي گرفت. به عبارت ديگر، اگر 
مقنن فرض برائت را قبول نداشت مقرر مي داشت 
تمامي ارتباطات افراد براي كشف جرايم احتمالي 
تحت كنترل قرار مي گرفــت، ولي با پذيرش اصل 
برائت به افراد جامعه اين اطمينان خاطر را داد كه جز 
در موارد مقرر در قانون كه تفصيل آن در قانون آيين 
دادرسي كيفري ذكر شده بازرسي ارتباطات آنان 

ممنوع است.
به نظر مي رســد اصل 32 قانون اساســي ارتباط 
تنگاتنگي با اصل برائت داشــته باشد. چه، حسب 
اين اصــل »هيچ كــس را نمي توان دســتگير كرد 
مگر به حكم و ترتيبي كه قانــون معين مي كند. در 
صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل 
بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر 
به مدت 24 ســاعت پرونــده مقدماتي بــه مراجع 
صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع 
وقت فراهم شــود. متخلف از اين اصل طبق قانون 
مجازات مي شود.« وجه ارتباط نزديك اين اصل با 
اصل برائت آن اســت كه چون افراد مبرا از هرگونه 
اتهامي محســوب مي شــوند و اصل و قاعده بر آن 
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اســت كه مرتكب جرمي نشــده اند  مگر اين كه با 
دلايل در مرجع قضايي صالح اتهام منتســبه اثبات 
شود، از اين رو نمي توان افراد را بدون مجوز قانوني 
بازداشــت كرد و حتي اگر با مجوز قانوني دســتور 
بازداشت كسي صادر شده باشد، بايد حقوق وي در 
اسرع وقت رعايت شود. البته بايد توجه داشت كه 
در مرحله تحقيقات مقدماتي كه هنوز اتهام شخص 
اثبات نشده بازداشــت  افراد، مخالف اصل برائت 
تلقي مي شود، ولي عملًا در اين مرحله امكان رعايت 
كامل اصل برائت وجود ندارد و بايد آن را استثنايي 
بر اصل كلي كه به مقتضــاي ضرورت چاره اي جز 
آن نيست تلقي كرد، ولي بايد توجه داشت كه تا حد 

امكان بايد از توسل به استثنا اجتناب نمود.
با توجه به اين كه يكي از آثــار اصل برائت عدم 
الزام افراد بــه اقرار عليه خــود و عدم الــزام آنان به 
پاســخگويي به پرســش هاي مطروحه عليه خود 
است )حق  سكوت(، قانون اساسي در اصل 38 خود 
به اين مهم توجه كرده و مقرر داشته است »هرگونه 
شكنجه براي گرفتن  اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع 
است، اجبار شــخص به شــهادت، اقرار يا سوگند 
مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد 
ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون 
مجازت مي شــود« و در ماده 578 قانــون مجازات 
اســلامي براي متخلفان از اصل 38 مجازات تعيين 

شده است.
نتيجه  گيري

قانون اساسي ايران به تبعيت از فقه اسلامي كه در 
آن به اصل اباحه به عنوان مبناي جواز اعمال تصريح 
و تأكيد شده و نيز به تأسي از كنوانسيون ها و مقررات 

بين المللي اصل برائت را مورد توجه قرار داده است. 
گفته شد كه هرچند در فقه اسلامي از اصل برائت ياد 
شده، ولي نبايد آن را با اصل برائت به معناي مصطلح 
در حقوق مرادف دانســت. پيش بيني اين اصل در 
قانون اساســي ايــران، صرف نظــر از اين كه مبناي 
پذيرش آن فقه يــا حقوق خارجي باشــد، از نقاط 
قوت قانون اساسي به شمار مي رود و بايد آن را نشانه 
اهميتي تلقي كرد كه قانونگذار اساسي ايران به اصل 

برائت داشته است.
امروزه اصل برائت از حقوق اساسي افراد به شمار 
مي رود. اساسي بودن اين حق از آنجا ناشي مي شود 
كه اولين و اصلي ترين حامي افراد در مقابل دستگاه 
حاكمه تلقي مي شــود. متهم در پنــاه آن از احضار 
بدون دليل ممنوع اســت.)3( از حق سكوت، از حق 
داشتن وكيل، از ممنوعيت شكنجه براي اخذ اقرار،  
از استثنايي بودن موارد ســلب آزادي قبل از اثبات 
اتهام، از حق رسيدگي توسط قاضي و دادگاه صالح 
و... برخوردارست. اين حقوق كه مبتني بر پذيرش 
اصل اوليه برائت است در قانون اساسي ايران مورد 
توجه قرار گرفته اند و كيفيــات آن را قوانين عادي 
تعيين مي كنند. قوانين عادي در برخي موارد براي 
عدم رعايت اين حقوق ضمانــت اجراي كيفري و 
در برخي موارد ضمانت اجــراي اداري يا انتظامي 
تعيين كرده اند و طبيعي است كه به حكم قواعد عام 
حقوقي هركسي برخلاف قانون، خسارتي به كسي 
وارد كند مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود، 
بنابراين ضمانت اجراي مدني نيــز مي تواند وجود 
داشته باشد. ولي نبايد تصور كرد كه اصل برائت به 
نحو مندرج در قانون اساسي و حمايت هاي مندرج 

در قوانين عادي، متهم را به طور كامل تحت حمايت 
خود قرار مي دهند. تحولاتي كــه در طول زمان در 
مورد نحوه ارتكاب جرايم ايجاد شــده و در برخي 
موارد اثبات خلاف اصل برائت را براي دادســتان 
سخت يا غيرممكن ساخته است، قانونگذار عادي را 
ناچار از عدول از اصل برائت در برخي موارد نموده 
است. اين كه موارد مزبور خلاف اصل برائت تلقي 
مي شوند يا نه از حوصله اين مقاله خارج است و بايد 

در فرصتي ديگر به آن پرداخت.
* استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

پي نوشت:
1ـ منظور اعلام طي حكم دادگاه است.

2ـ دكترمحمــد آشــوري، عدالــت كيفــري )مجموعه 
مقالات(، تهران، گنج دانش، 1376، ص 151.

3ـ طبق ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 »قاضي نبايد كسي را 
احضار يا جلب كنــد،  مگر اين كه دلايل كافــي براي احضار 
يا جلب موجود باشــد.« نبايد تصور كرد كه منظور قانونگذار 
از عبــارت »دليل« در اين مــاده دليل مســتوجب محكوميت 
است، بلكه همان گونه كه خود ماده تصريح دارد وجود دليل 
بر احضارســت. اگر عبارت »دليــل« را حمل بــر وجود دليل 
محكوميت بدانيم، صرف نظر از اين كه برخلاف منظور صريح 
قانونگذار عمل كرده ايم نتيجه اين خواهد بود كه انتظار داشته 
باشيم هركســي كه احضار مي شــود الزاماً بايد مجرم شناخته 
شود، بنابراين نبايد به گونه اي عمل شود كه به بهانه اصل برائت، 
حقوق شاكي نيز ناديده گرفته شود و نظم عمومي جامعه لطمه 
بخورد، اين اســتنباط را مواد ديگري )مواد 65 و 70( از قانون 

مزبور تأييد مي نمايد.

فلسفه تجربه گرا
نويسنده: جورج نواک
مترجم: پرويز بابايی

انتشارات آزادمهر، چاپ اول 1384
قيمت: 1600 تومان،

 تلفن تماس 66966918 ـ 021

اين كتاب به بررسی تاريخی فلسفه تجربه گرا از بيکن و لاک تا تازه ترين تجليات آن 
ــتی رويکرد به  در آثار كارل پوپر مي پردازد. اين پيش درآمدي ه روش سوسياليس

تاريخ انديشه ها و حاوی نقد جالبی از پراگماتيسم و بويژه فلسفه جان ديويی است.

خطر نبرد هسته اي نوين
پديده  آورنده: دكتر هلن كالديکات

برگردان و پژوهش: دكتر احمدعلي رجايي
 و مهين سروري

انتشارات قلم، چاپ اول 1388
قيمت: 9500 تومان،

 تلفن تماس88829364 ـ 021

در فصول گوناگون اين كتاب و اسناد و منابع مورد اشاره و ... پژوهشگران و خوانندگان به 
ــکننده جهان معاصر را مورد تهديد  آگاهي هايي در زمينه خطرات گوناگوني كه نظام ش
قرار داده، دست مي يابند. خواندن اين كتاب براي هر ايراني علاقمند به سرنوشت كشور 
ضروري است، چرا كه در دهکده  جهاني، سرنوشت ملت هاي مختلف جهان، بيش از هر 

زمان به يکديگر گره خورده است.
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رمز توسعه، دولت پيش برنده و حاكميت قانون
گفت وگو با محمد ستاری فر

 گفت وگو

احمد ميدري: با وجود آن كه از اواسط حكومت 
قاجار تاكنون توسعه اقتصادی يكی از دغدغه های 
ايرانيان اخير بوده اســت هيچ گونه سند تطبيقی در 
مورد ديدگاه های سياســتگذاران، انديشمندان و 
فعالين اجتماعی و سياسی در مورد توسعه اقتصادی 
ايران وجود ندارد، نظرات متفكران و انديشمندان 
دانشــگاهي و فعالان سياســي و اجتماعي درباره 
»توسعه« به صورت مستند جمع آوري نشده است. 
در اين راستا تصميم گرفته شد تا نظرات انديشمندان 

كنونی   جمع آوري شود. 
لطف الله ميثمی: علاوه بر مسئله فوق در شرايط 
كنونی مســئله توســعه و جمــع آوری ديدگاه ها 
ضرورت تازه ای يافته اســت. آن انحلال ســازمان 
برنامه اســت. ســازمان برنامه نقش قديمی خود را 
ندارد و در ايران خلأ كارشناسي به چشم مي خورد 
و به نظرات كارشناسان هم كمتر توجه می شود. ما به 
اين نتيجه رسيديم كه اين خلأ كارشناسي را تا جايي 
كه امكانات محدود ما اجازه مي دهد پر كنيم. اگر 

امكان دارد نظر خود را درباره توسعه بفرماييد.
محمد س�تاري فر: توســعه تعاريــف مختلف و 
گسترده اي دارد كه فكر مي كنم پرداختن به فرايند 

تحول و تكوين اين مفهوم طولاني اســت و در اين 
گفت وگو نمي گنجد، اما جمع بندي كلي من كه 
هم در كلاس هاي خــود و هم در حــوزه اجرايي 
ارائه می دادم اين بود كه ســعي مي كردم دو معني 
و مفهوم را درباره توسعه به كار گيرم: 1ـ من بر اين 
باورم كه توسعه اســتفاده مطلوب از ظرفيت هاي 
مادي و انســاني يك كشور براي رســيدن به رشد 

و آزادي بهتر در جامعه اســت. 2ـ توســعه در يك 
جامعه عبارت است از اين كه بسط فرصت ها و حق 
انتخاب ها در جامعه و افراد آن براي رسيدن به آينده  
بهتر در پيش گرفته شــود. اين دو تعريف مي تواند 
گستره اي از تاريخ 50 و 60 ساله گذشته را در عمل 

و نظر در برگيرد. 
لطف الله ميثمي: چگونه بدون قدرت كارشناسی 
و بدون حزب سراسری به اين اجماع مي رسيم كه 

آيا اصلًا ظرفيت هايی در ايران هست يا خير؟ 
محمد س�تاري فر: به اين پرســش شما هم پاسخ 
خواهم داد. وقتي مي گويم توسعه، منظورم توسعه 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و توســعه زيســت 
محيطي اســت و غير از اين موارد توسعه همه جانبه 
و پايدار نيز وجــود دارد و در اين تعريف توســعه 
موزون نيز مســتتر است. درباره توســعه گفتم كه 
توســعه اســتفاده مطلوب از ظرفيت هاي مادي و 
انساني اســت و هر كشــور ظرفيت بالقوه اي دارد 
كه در هر عصــري، مــردم و نظام هاي سياســي و 
حقوقي آن كشور، بخشــي از ظرفيت هاي بالقوه 
را بالفعل مي كنند. هر نظامي در يك كشور بتواند 
تفاوت و شكاف بين ظرفيت بالفعل و بالقوه را كم 

محمد س��تاري فر در س��ال 1332 به دنيا آمد و ديپلم خود را در ش��هر اصفهان گرفت. در سال 1349 در سن 17 سالگي در كنكور دانشگاه شركت 
كرد و در رش��ته اقتصاد دانش��گاه ملي )شهيد بهشتي( پذيرفته شد.  وي در س��ال 1353 به امريكا رفت و كارشناسي ارشد و دروس دكترای خود 
را از دانش��گاه ايلينويز دريافت كرد. س��پس در دبيرخانه شوراي انقلاب مشغول به فعاليت شد كه در همان زمان رياست مدرسه عالي بازرگاني را 
هم به عهده داش��ت. وی در وزارت كش��اورزي ش��روع به كار كرد و سمت مشاور اقتصادي �  اجتماعي مهندس موسوي را به  عهده گرفت و در مدرسه 
عالي بازرگاني هم س��مت رياس��ت و معاون آموزشي مجتمع اداري و بازرگاني )ادغام شده از 13 دانشكده قبل از انقلاب( را بر عهده داشت. از سال 
1364 براي سمت وزارت اقتصاد و دارايي آقاي موسوي نامزد شد كه البته نپذيرفت. زماني كه دكتر روغنی زنجاني وزير برنامه و بودجه بود،  محمد 
ستاري فرمعاون امورفرهنگي، امور اجتماعي، دفاعي و سرپرستي معاونت اموراقتصادي سازمان برنامه و قائم مقام وزارتخانه هم بود )68�1364(. 
در س��ال 1368 پايان نامه دكترای خود را در دانش��گاه تهران ارائه داد. در همين سال و در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي، تا سال 1372 هم 
عضو هيئت علمي دانشگاه ها و هم مشاور عالي برنامه توسعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي )وزارت دكتر معين( بود. در سال 1376 تا سال 1380 
رئيس سازمان تأمين اجتماعي و از سال 1380 تا 1383 سمت رياست سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشت و اكنون هم بدون ميل و خواسته 

خود بازنشسته شده  است.
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كند توسعه يافته ترســت. با اين نگاه هيچ كشــور 
توســعه يافته اي در دنيا با اين معنــا نداريم. بنابراين 
آلمان، ژاپن، امريكا، ايران و... نيز عقب مانده هستند 
چرا كه اين كشورها مي گويند در آينده مي خواهيم 
تلاش كنيم فاصله بين ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه 
را كمتر كنيــم. ادبيات توســعه در يك بعد خوب 
است اما مهم اين اســت كه ما بتوانيم كشورها را با 
هم مقايسه كنيم و ببينيم كشورها چقدر توانسته اند 
ظرفيت هاي بالقــوه خود را بالفعل تــر كنند. با اين 
تعريف مي گويند آلمان نســبت به ايران توانســته 
ظرفيت هاي بيشــتري را بالفعل كند و ايران كمتر 
توانسته، درنتيجه آلمان از ايران جلوترست. بنابراين 
اســتفاده مطلوب از ظرفيت هاي مادي و انساني در 

يك كشور، توسعه است.
در تعريف ديگر گفتم توســعه اين است كه آن 
جامعه چقدر بالغ تر مي شود، جامعه اي كه بالغ تر و 
متكامل تر شده، جامعه اي است كه براي بخش هاي 
مختلف،  مــردم و مناطقــش بتوانــد فرصت هاي 
بيشتري بسازد و حق انتخاب هاي بيشتري قائل شود 
و همه بتوانند به انتخاب هاي بهتر روي بياورند. در 
ادبيات اقتصــادي هم حق انتخاب بهتر اين  اســت 
كه ترجيحــات گوناگون در برابر انســان باشــد، 
مانند عالي، خوب، متوســط، بد و بدتــر. بنابراين 
جامعه اي كه مي خواهد بگويد من توسعه يافته ام، 
ترجيحاتي كه جلــوي مردم مي گذارد به  ســوي 
خوب و بهترشدن است نه بد و بدترشدن. از اين رو 
يكي از شاخص هايي كه جامعه مي تواند ادعا كند 
كه به سوي توسعه حركت مي كند آن است كه در 
آن جامعــه حق انتخاب هاي بيشــتر و فرصت هاي 
بهتري را در كشــور فراهم كند. هرقدر اين فاصله 
و حق  انتخاب ها محدودتر شود آن كشور در حال 
گذارســت و به توســعه يافتگي لازم و قابل قبول 

نرسيده است.
لط�ف الله ميثمي: برخــی معتقدندكه دين يك 
ظرفيت براي توسعه است. دين اسلام، مواضع امام 
و قانون اساســي يك ظرفيت است و بسياري از اين 
ظرفيت ها اســتفاده نمی كنند. مرحوم امام گفتند 
اگر دوسوم مجلس نظر دادند ديگر شوراي نگهبان 
براي تشخيص مصلحت مخالفت نكند، ولی جامعه 
چنين ظرفيت مناســب مردم ســالاري را تقويت 
نكرد. چگونه مي توان به اين اجماع رســيد كه اين 
ظرفيت ها چه هستند؟به عبارت ديگر موانع توسعه 
در ايران را چه مي دانيــد و پيرامون موانع تاريخي و 

كنوني توسعه در ايران توضيح دهيد.
محمد س�تاري فر: همان طور كه مي دانيد توسعه 
تك علتي نيســت كه روي آن دســت بگذاريم و 

به توسعه برسيم و بگوييم كشوري كه پول و منابع 
دارد مي تواند به توســعه برســد. ابتدا تصور بر اين 
بود كشورهايي كه منابع بيشــتري دارند به توسعه 
بيشــتري دســت پيدا مي كنند، اما وقتي اكنون به 
كارنامه كشورها در سال 2010 نگاه مي كنيم ـ جز 
تعداد معدودي از كشورها ـ آن دسته از كشورهايي 
توسعه يافته  هستند كه منابع طبيعي زيادي ندارند و يا 
حتي از نظر تاريخي و تمدني هم حرفي براي گفتن 
ندارند. يك اجماع هم در بحــث علمي و تجربي 
وجود دارد كه از هرجا بخواهيم كالبدشكافي كنيم 
كه چرا توسعه يافتگي نيســت، علت هايي وجود 
دارد:  علل فرهنگــي، ديني، ارزشــي، اقتصادي، 
اجتماعي و... و دركشــورهايي هم كه به پيشرفت 
رســيدند علت هايي وجود دارد كه روي آنها كار 
كرده اند. اگر شما در جامعه اي مي خواهيد پيشرفت 
كنيد نبايد تك ســببي باشــد،  بنابراين در ايران ما 

موانع زيادي داريم و نتوانسته ايم استفاده مطلوب از 
ظرفيت ها داشته باشيم.

ظرفيت ها هــم مفهومی متحول دارد و شــامل 
ظرفيت تاريخي، تمدني، جغرافيايي، سرمايه هاي 
انساني، بســترها، زيرســاخت ها و... مي شود. اين 
عوامل در كشور ظرفيت مي سازد و اين ظرفيت ها 
متفاوت اســت. موانع مختلفي ازجمله اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و... در راه توســعه وجود دارد. 
ما دو نوع الگو در كشورهايي كه به توسعه رسيدند 
داريم: يك دسته از كشورها ـ با توجه به اسنادي كه 
رو كرده اند و كتاب هايشــان ـ مي گويند توسعه ما 
سابقه ای 500 ساله دارد، انگلستان، فرانسه، آلمان 
و...اين كشورهاي غربي تحولات فكري، ارزشي 
و فرهنگي را از قــرن پانزدهم تا هفدهم داشــتند. 
اين تفكرات و ارزش هــاي نويني كه توليد كردند 
توانست  از سال 1750 به اين سو نهادينه و قانونمند 
شده و به اجرا كشيده شود كه از نتايج اين تفكرات 
نوين می توان از انقلاب فرانسه، قانون اساسي امريكا 

و اعلاميه حقوق بشــر نام برد. گفته مي شود از سال 
1750 يكي از بنيان هاي اساسي براي تغيير و تحول 
توسعه اي اين است كه آن كشــور چه اندازه به آن 
قانونمندي توسعه رسيده تا بتواند آن را پياده كند. 
نخستين كشوري كه توانست اين قانونمندي را پياده 
كند انگلستان بود ـ كه نخستين كشور توسعه يافته در 
دنياست ـ و توانست نخستين بار نهادهاي قراردادي 
را در كشور شــكل دهد و اين قوانين را پياده كنند. 

توسعه از اينجا شروع شد.
توسعه فرانســه نيز به خاطر اصلاحات ناپلئوني 
بود كه ناپلئون بناپارت آن را شــكل داد. توســعه 
آلمان از قرن نوزدهم شــروع  شد و اصلاحاتي بود 
كه بيسمارك آن را تشــخيص داد، قانونمند كرد 
و به اجــرا درآورد. ژاپن هم كه در زمــان قاجاريه 
عقب افتاده بود در دوران خاندان ميجي »مناسبات 
پيش برنده« را قانونمند كرد و به توســعه رسيد. در 
قرون وســطا جنوب اروپــا، توســعه يافته و داراي 
تمدن بود و اروپاي مركزي مانند سوئيس، آلمان، 
بلژيك و... عشــايری و دامپرور بودنــد و پراكنده 
زندگي مي كردند. ويل  دورانت مي گويد:  در قرن 
15 و16 مركز و شمال اروپا انساني هايي عقب افتاده 
بودند و هرچه به ســوي ســوئد، نروژ و... مي رويم 
عقب ماندگي آنها بيشتر بوده اســت. كشورهاي 
متمدن اروپــا مانند ايتاليا و... به كشــورهايي مانند 
بلژيك، آلمان و... بربر مي گفتنــد و آلماني ها هم 
به كشــورهاي ســوئد، نروژ، وايكينگ های بربر 
مي گفتند. چه شــد كه ناگهان در كوتاه مدت اين 
كشــورها تحولات علمي، فنــي، تكنولوژيكي، 
حقوقي، قانونــي و... را پي ريــزي مي كنند كه به 
انقلاب صنعتي مي  انجامد و بعدهــا اين انقلاب ها 

امواجی ايجاد كردند.
در سال 1921 در سوئد يك قشر بسيار كوچك 
بورژوازي سوئد، پيشه وران و دهقانان دور هم جمع 
مي شوند، يك مانيفست و تفاهم نامه مي دهند كه 
ما عقب مانده هســتيم و از اين به بعد بايد با يكسري 
كشورهاي متمدن كار كنيم. آنها به خودشان نگاه 
كردند كه آيا اشراف زاده اي دارند كه پادشاه آنها 
بشــود. هداياي خوبي جمع  كردند و نــزد ناپلئون 
فرستادند تا شــاهزاده اي براي آنها بفرستد. ناپلئون 
ابتدا نپذيرفت و پس از مدتي شــاهزاده دسته سوم 
كه شناسنامه ای اشرافي داشــته مي فرستد. اكنون 
خاندان سلطنتي سوئد شخصی اســت كه ناپلئون 
فرستاده است. در دانمارك، هلند و... هم شاهزاده 
نداشتند و از انگلســتان قرض گرفتند. با يادآوري 
اين مــوارد مي خواســتم بگويــم كه توســعه در 
كشورهايي به وجود آمده كه به جايي رسيده اند و 

توسعه استفاده مطلوب از 
ظرفيت هاي مادي و انساني 
است و هر كشور ظرفيت 
بالقوه اي دارد كه در هر 
عصري، مردم و نظام هاي 
سياسي و حقوقي آن كشور، 
بخشي از ظرفيت هاي بالقوه را 
بالفعل مي كنند
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مدعي اند كه ما توانسته ايم حقايق و تفكرات نويني 
را به دست بياوريم و آن تفكرات نوين را قانونمند 
كنيم و پايدار و متحد سازيم. مي گويند كشورهايي 
كه در توسعه تقدم داشــتند كشورهايي هستند كه 
زودتر توانستند به اين قانونمندي توسعه اي دست 
پيدا كننــد و آن را بــه اجرا درآورند. كشــورهاي 
انگلستان، آلمان، فرانســه و... ازكشورهاي متقدم 
هستند و كشورهاي ژاپن و... را كشورهاي متأخر 
توسعه مي گويند كه بيشــتر دولت هاي آنها مانند 
ميجي نقش داشتند. امروز هم پس از جنگ جهاني 
در گزارش هاي متعدد آمده كه چه شده بعضي از 
كشورها مانند كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، مالزي 
و چين به گام هاي شتابان حداقل دررشد اقتصادي 
و با نگاه ريزتر در ديگرســطوح توسعه رسيده اند. 
دولت هاي اين كشورها بودند كه توانسته اند يك 
قواعــد پيش برنده را شــكل دهنــد و آن را به اجرا 
درآورند و طبق آن قواعد بســترهاي لازم را براي 
حركت هاي مردم و جامعه فراهم كنند. بنابراين در 
پاسخ به اين پرسش مي گويم كه موانع متعدد است، 
هر مانع هم در جاي خود مهم است. بعضي از موانع 
فرهنگي، بعضي ارزشــي و برخي ديگر تفكري يا 
قراردادي و اجتماعي و يا حقوقي است و بعضي هم 
اقتصادي و فناوري و بهــره وري و...، پس مي توان 
گفت موانع متعدد است. اما اگر از من پرسيده شود 
در بين اين موانع بسيار گسترده  كه وجود دارد كدام 
مانع اصلي تر و بنيادي ترست ـ در برنامه چهارم هم 
اين موضوع را پيگيري مي كرديم ـ اين اســت كه 
ما نتوانســتيم يك ماهيت و كاركرد پيش برنده در 

قدرت و دولت شكل دهيم.
لط�ف الله ميثم�ي: يعني گروهي روشــنفكر و 
كارشــناس حرفه ای كه به فكر پيشــبرد باشــند و 

جناح بندي سياسي نكنند.
محمد ستاري فر: تعدادي روشنفكر، دانشگاهي 
و احزاب و... توليدكننده فكر و انديشــه نياز است 
كه بســيار هم مهم اســت. در 50 ســال اخير ما هم 
ظرفيت هاي فكري از پيش داشــتيم، مشروطيت، 
نهضت ملــی و.... در اين مدت ايده هــا و توليدات 
فكري بوده، امــا اين ايــده و توليــدات فكري را 
قانونمند نكرده ايم و به صورت فردي بوده است و 
اين ايده ها را پياده نكرده ايم. شــخصي كه بايد آن 
را پياده كند نهاد قدرت و دولت است، براي نمونه 
آقاي ليســت در آلمان كتابی نوشــت ) نظام ملی 
اقتصاد سياسی كه شركت ســهامي انتشار آن را در 
ســال 1370 چاپ كرده اســت(و در آنجا گفته ما 
از بلژيك،  انگلستان و فرانســه عقب افتاد ه ايم. او به 
امريكا مي رود و از آنجا كه نســبت به آلمان بسيار 

متعصب بوده، خودكشــي مي كند. بيسمارك كه 
كتاب ليســت را خوانده بود وقتي به قدرت رسيد 
آلمان نوين را بنيان نهاد. وي كتاب ليست را در ميان 
دولت مردان مي گذارد و مي گويــد كابينه اي كه 
انتخاب مي كنم براساس تفكرات ليست است. در 
هر جلسه اي چند پيشنهاد ليست را مطرح می كند، 
براي نمونه ليســت گفتــه بــود آموزش وپرورش 
مهم اســت و اجباري بــودن آن را مطرح مي كند. 
بيسمارك هم آموزش و پرورش اجباري را مطرح 
مي كند و مي گويــد از علت هــاي عقب ماندگي 
آلمان اين است كه با القاب اشــراف و نجبا درگير 
هستيم و آن را لغو مي كند. ليســت مي گويد براي 
اين كه مانند انگلســتان به توســعه برســيم )چون 
انگلســتان ابرقدرت آن زمان بوده و به آن كشــور 
حســادت مي كردند( دولــت بايد چــه كارهايي 
انجام دهد. مي گويند آلماني ها در صندلي قدرت 
كه پرچم و نمادش بيسمارك بود، تفكر ليست را 
عملياتي كردند. در ادبيات ما گفته شــده »دو صد 

گفته چون نيم كردار نيســت« ما حرف هاي خوبي 
در زمينه قوانين، مقررات، توسعه، دين و... مي زنيم 

اما عملكرد و كردارمان با گفتارمان تفاوت دارد. 
ارسطو گفت من با يك  نقطه اتكا، با اهرمی دنيا را 
تكان مي دهم؛ ما در توسعه نقطه اتكايی مي خواهيم 
كه به نظر من دولت است. دولت بايد قوانين مهم و 
مناســب كشــور را بفهمد، بشناســد، وضع كند و 
بعد به اجرا درآورد و بســترهاي حقوقي، قانوني و 
نهادي را شكل دهد. بنابراين دولت هاي بسترساز، 
هدايتگر، سازمانده، سامانگر و... بايد ظرفيت ها را 
بشناســند، وجود چنين دولتی نخستين شرط براي 
توسعه است. اقتصاددانان معتقدند اين كار دولت 
مانند پرواز كردن بسيار مهم است؛هواپيمايي اگر 
بخواهد پرواز كند نخســت نياز به بانــدي دارد كه 
بتواند در اين باند حركت كند. اين باند همان دولت 

است كه افراد را به حركت وا می دارد. 
ما در ايــن 100 ســال اخيــر و پــس از انقلاب 
مشروطيت نتوانســته ايم نهاد دولت را آن گونه كه 
شايسته اين ظرفيت تاريخي و تمدني است تقويت 
كنيم. به اين مسئله كم توجه كرده ايم و اگر بعضي 
اوقات هــم روي آن حساســيت بــوده و انقلاب 
مشــروطيت، يا جنبش نفت و انقلاب اسلامي رخ 
داد، در ادبيات فكري حرف هاي زيبايی زديم و بعد 
رهايش كرديم و اين حرف ها را در قدرت عينيت 
نداديم كه بگوييــم اين زيبايي ها بايــد در قدرت 
شكل بگيرد. چون اين كار را انجام نداديم موانع ما 
بسيار جدي شــد و امروزه كاركرد ضعيف ماهيت 

دولت مانع پيشرفت ما ايراني ها شده است.
پس از مشــروطيت، صنعت نفت رخ داد و نفت 
هم باعث شــده كه نهاد قدرت و دولت را كه ما كژ 
بنا نهاديــم و برازنده تمدن تاريخي مــا نبود،كژتر 
كند، چرا كه هرجا نهاد قدرت می خواست شكل 

يكي از شاخص هايي كه 
جامعه مي تواند ادعا كند  
به سوي توسعه حركت مي كند 
آن است كه در آن جامعه 
حق انتخاب هاي بيشتر و 
فرصت هاي بهتري را در كشور 
فراهم كند. هرقدر اين فاصله و 
حق  انتخاب ها محدودتر شود 
آن كشور در حال گذارست و 
به توسعه يافتگي لازم و قابل 
قبول نرسيده است
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بگيرد نياز به درآمــد بود پس بايــد ماليات گرفته 
می شــد. ماليات ابزار تصحيح قدرت است و چون 
درآمد نفت بــود دولت از آن اســتفاده برد و ديگر 
نيازی به مردم نبود، بلكه اين مردم بودند كه نيازمند 
دولت و قدرت بودند. اين پرســش مطرح مي شود 
كه آيا درجايي كه مردم نيازمند دولت هســتند  امر 
توسعه مي تواند انجام شــود. تجارب نشان داده كه 
نمي شود. اما در جايي كه دولت نيازمند  مردم بوده 

تقريباً شاهد حركت هاي رو به جلو بوده ايم.
احمد ميدري: به نظر شــما مهمترين مشكلات 
دولت در ايــران كدام اســت؟ آيا فكــر می كنيد 
دولتي براي اجراي انديشه هاي صحيح  نداريم يا در 
حوزه انديشه هم ما مشكل داريم. گفتيد در آلمان، 
بيســمارك از انديشــه فردی چون ليست استفاده 
كرد، به نظر شما بخش انديشه توسعه مدون شده و 

تنها مسئله فقدان دولت توسعه گراست؟
محمد ستار ي فر: نكته اي كه پيشتر هم گفتم اين 
است كه توسعه و پيشــرفت به علت هاي مختلفي 
برمي گردد كه يكي از آنها »انديشــه « اســت. اگر 
بپرســيم كه آيا ظرفيت  فكري و توليــد فكري ما 
مناسب با زمان و كافي است، بايد گفت اصلًا كافي 
نيست. توســعه يعني اســتفاده از ظرفيت ها )همين 
ظرفيت هاي فكري كه فعلًا داريــم و وارداتی هم 
نيست( براي نمونه شــما توليداتي داريد كه از نظر 
فكري بايد 100 باشد ولي 30 توليد داريد. از همين 
30 توليــد توانســته ايم 10 توليــد را قانوني كنيم، 
بين ذخيره فكــري و قانوني تفاوت وجــود دارد. 
از همين قانون كه 10 نوع داريم يكي را اســتفاده  و 
اجرا مي كنيم، مانند قانون اساسي كشور خودمان. 
در قانون اساسي درباره جمهوريت، آزادي، تأمين 
اجتماعي، خانواده و... نظرهاي تاريخي و ديني از 
گذشته بوده و بعد به قانون اساسي تبديل شده است. 
حال هركسي بايد از خود بپرسد تا چه اندازه توانسته 
آن را پياده كند. اگر شــما بر كرسي تفكر و انديشه 
بنشينيد درجا مي زنيد اما اگر روي صندلي قدرت 
بنشينيم بايد از روي انباشت تجربه و انديشه ای كه 
هست يكی از آنها را به ســرعت انتخاب كرده و به 
شكل ظرفيت هاي حقوقي و قانوني و ساده تعريف 

و بعد آن را پياده كرد.
لطف الله ميثمي: درباره دولت بسترســاز گفتيد 
كه به نظر من  مشــروط به انتخابات آزاد است و در 
غير اين صورت چنين دولتي به وجود نمي آيد. در 
دوران مصدق آزادی بــود و بدون درآمد نفت 28 
ماه كشور را نگه داشتيم و توســعه به جلو حركت 

كرد.
محم�د س�تاري فر: من بحــث شــما را به بحث 

دكتر ميدري گــره مي زنم. كدام دولــت و كدام 
قدرت و با كدام ماهيت و ســاختار و كاركرد؟ آيا 
بايد مداخله گر يا بسترساز يا يكه تاز و يا تعامل گرا 
باشــند؟ اكنون اجماعي وجــود دارد و مي گويند 
توسعه و تحرك اقتصادي از جايي شروع مي شود 
)بدون توجه به منابع( كه چه اندازه نســبت به نظم، 
انضباط، سامان و سازمان انســان ها كار كنيم. اين 
يك اصل و قاعده شــده، مثلًا ايران خــودرو را با 
هيونداي كره جنوبي يا كيا مقايسه كنيد كه چقدر 
نظم، انضباط، سامان و سازمان نوين شكل داده اند. 
در واقــع اينهــا رو به جلــو مي روند. كشــورهاي 

توســعه يافته روي اينهــا كاركرده انــد. مهمترين 
نقش دولت اين اســت كه جامعه را به نظم، سامان 
و ســازمان بهتر برســاند. دولتي كه ايــن وظيفه را 
مي خواهد برعهده بگيرد بايد ابتدا خودش را نظم و 
انضباط بدهد، بنابراين بايد ديد كه دولت چه اندازه 
توانســته اين مؤلفه هاي بالنده و زاينده را كه نظم و 
انضباط اســت در خود نهادينه كند. براي اين كار 
مي گويند دولت بايد بتواند به وظايف خود وقوف 
پيدا كند، كــه من چه وظايفــي دارم و چه وظايفی 
ندارم؛ چه وظايفــي دارم كه خوب انجــام دهم و 
چه وظايفي نــدارم كه براي آن بسترســازي كنم. 

رشــته من و دكترميدري اقتصاد است. اين مبحث 
را در دو حوزه جمع مي كنيــم: 1ـ دولت بداند كه 
خودش چه وظايفي دارد و بازار چه وظايفی دارد. 
منظور از بازاركل مردم، احزاب، بخش  خصوصي 
و رسانه هاســت. منِ دولت براي اين كه بتوانم كار 
توسعه اي انجام دهم بايد بگويم چه وظايفي الزاماً 
در اين شرايط براي من باشــد. به اين وظايف امور 
حاكميتي مي گويند. اكنون در سال 2010 ميلادي 
هستيم، به من و شما از 200 ســال پيش گفته اند كه 
امور حاكميتي اوليه ودولــت ـ تحول و تكوين هم 
دارد ـ بايد بتواند نسبت به امر دفاع، امنيت و برپايي 
قضاوت منصفانه و فراگير و موازين مملكت )اصل 
118 قانون اساسی( اقدام كند و اين چهار وظيفه را 

بايد عهده دار شود. 
 در ســال 2010 امنيت ما به خطر افتاده است. در 
اوايل انقلاب حدود 300هزار اسلحه از پادگان ها 
بيرون آمد و به دســت مردم افتــاد و از زندان ها نيز 
14هزار نفر كه خطرناك بودند بيرون آمدند و هيچ 
قانونمندي هم وجود نداشــت، اما همه مي گويند 
امنيت ما اوايل انقلاب بســيار بهتر بــود. امروزه با 
وجود دســتگاه امنيتي، منازل ما امنيت ندارد. نرده 
مي كشيم، چند قفل مي زنيم و دزدگير مي گذاريم. 
در آستانه سال 2010 ميلادي نهادي در ايران است 
)منظور دولت نهم و دهم و نهاد دولت نيســت( كه 
نتوانسته وظايف اوليه كلاسيك خود را انجام دهد و 
امنيت را ايجاد كند و قو ه قضاييه قابل قبولي را شكل 
دهد. اگر مي خواهيم در نقطه شــروع و در قرن رو 
به جلو حرفــي براي گفتــن و ايراني توســعه يافته 
داشــته باشــيم، همه بايد كار كنيم، دولت، ملت و 
بازار. نقطه شــروع اوليه كجاســت؟ از كجا آغاز 
كنيم و به كجا تكيه كنيم؟ همه بايد حركت كنيم 
و بايد بدانيم تا چه حد دولت را اصلاح كرده ايم. به 
ميزاني كه اصلاحات در دولت از نظر فكري شكل 
بگيرد، قانوني شود و به مرحله اجرا درآيد و به ميزان 
اصلاحات در ســاختار و ماهيــت دولت، می توان 
برداشتی از توسعه در بازار، مردم و بخش خصوصي 
داشت. در اين اصلاحات دولت نبايد مداخله كرده 
و غفلت داشته باشد و بايد وظيفه حاكميتي خودش 
را به خوبي انجام دهد و در كار بازار دخالت نكند. 
دولت در ســال 2010 ميــلادي هنوز ســهام ايران 
خودرو و وزارت نيــرو را دارد، كه اين از مصاديق 
مداخله است و امنيت اوليه را شــكل نداده.دولت 
بســياري از وظايف خود را انجام نــداده، در حالی 
كه ما آرامش، امنيــت و رضايتمندي مي خواهيم. 
ما مي خواهيم فردا را ببينيم و به آن اميدوار باشــيم. 
نه تنها اينها به دســت نيامده، بلكــه آن ميزان كم را 

توسعه در كشورهايي به 
وجود آمده كه به جايي 
رسيده اند و مدعي اند كه ما 
توانسته ايم حقايق و تفكرات 
نويني را به دست بياوريم و 
آن تفكرات نوين را قانونمند 
كنيم و پايدار و متحد سازيم. 
مي گويند كشورهايي كه 
در توسعه تقدم داشتند 
كشورهايي هستند كه زودتر 
توانستند به اين قانونمندي 
توسعه اي دست پيدا كنند 
و آن را به اجرا درآورند. 
كشورهاي انگلستان، آلمان، 
فرانسه و... ازكشورهاي 
متقدم هستند و كشورهاي 
ژاپن و... را كشورهاي متأخر 
توسعه مي گويند
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هم كه داشــته  ايم نيز به خطر افتاده اســت، بنابراين 
نخســتين كاري كه بايد صورت بگيرد اين اســت 
كه كساني كه طرفدار بازارند و كساني كه دوست 
دارند مردم قدرت بگيرنــد بايد بدانند كه ابتدا بايد 
نهاد قدرت را اصلاح كرد تا به ميزانی نوســازي و 

بازسازي در حاكميت دولت شكل بگيرد.
شاخص ديگر اين است كه  اگر دولت بخواهد 
توسعه يابد يك ابزار آن ـ همان طور كه گفتم ـ عدم 
غفلت از وضع خود است كه بايد كوتاهي نكند و 
به شكل كارآمدتر و اثربخش تر امنيت ايجاد كند. 
دوم مداخله نكند. دو شــاخص ديگر اين است كه 
مي گويند اگــر آن دولت توانســت فضاي رقابت 
را شــكل دهد در اين  فضا، بخش هــاي مختلف، 
انسان هاي مختلف، مناطق مختلف و... با هم رقابت 
می كنند و به جلو می روند. رقابت بيشتر، موجبات 

رشد بيشتر است.
اگر فضاي رقابت و رشد بيشتر باشد ممكن است 
گاهي اوقات جلو برونــد و بعضي مواقع عقب. اين 
امر بعدها تضاد و درگيري ايجاد مي كند. مي گويند 
يك شــاخص، فضاي رقابت اســت و شــاخص 
ديگر هم فضاي حداكثر اشتراك مساعي، تعاون 
و عدالت اســت.  دولتي كه ســاختار آن نوسازي 
و بازسازي اســت بايد بتواند به دســت خود، دائم 
فضاي رقابت را بيشتر كند و به رفاه و GNP )توليد 
ناخالص ملی( بيشتري برســاند. آن دسته اشتراك 
مساعي و تعاون و عدالت را بيشــتر بسط مي دهند 
كه از اختلاف ها و تضادها خــودداري كنند. پس 
ســاختار دولت بايد اصلاح شــود و وظايف نوين 
خود را انجام دهد كه همان بسترســازي بهتر است 
و منظور بســترهاي حقوقي، قانوني و اداري است 
تا بتواند هر گوشه از مملكت كه خواست حركت 

كند و آن حركت را پايدارتر و بالنده تر كند.
به طور خلاصه وظايف دولت اين اســت كه: 1ـ 
در وظايف حاكميتی غفلت نكنــد. 2ـ مداخله در 
فضاي بازار نداشته باشد. 3 ـحداكثر رشد و رقابت 
را پيشه خود كند. 4ـ  و اشــتراك مساعي و تعاون و 

عدالت را به اجرا درآورد.
احم�د مي�دري: نظريــه »حكمرانــي خوب« 
نيز مســئله دولت و كيفيــت حكومــت را محور 
توســعه می دانــد. بحــث حكمراني خــوب اين 
اســت كه نقش نهاد دولت در توســعه فوق العاده 
مؤثر اســت و بايد در دســتور كار قــرار گيرد. اين 
بحث پيشــنهاداتي براي تغيير رفتارهــاي دولت و 
اصلاح دولت مبتني بر چند اصل مشــخص دارد: 

مكانيزم هاي پاســخگويي در جامعه بايد تقويت 
شــودكه اين مكانيزم هاي پاســخگويي عبارتند 
از انتخابــات آزاد، تقويت جامعه مدنــي، آزادي 
مطبوعات، امكان پذيركردن نظارت هاي مردمي 
به شــكل هاي مختلف آن بر ســر حكومت مانند 
شوراهاي شهر و سازمان هاي غيردولتي. مكانيسم 
ديگر تقويت رقابــت در شــكل هاي اقتصادي و 
سياسي است، براي نمونه در مناصب سياسي تا حد 
امكان بايد رقابت ايجاد شود، يعني اگر شما دايره 
انتخاب در انتخابات مجلس و رياســت جمهوري 
را محدود كنيد به نوعي رقابت را در نظام سياســي 
كاهش داده ايد و همان طور كــه رقابت در حوزه 
اقتصاد خوب اســت،در حوزه سياست هم به بسط 
رقابت ها نياز داريم. اگر در مسئوليت هاي اداري، 
شايسته سالاري وجود داشته باشــد امكان رقابت 
توانمندترين انســان هايي كه ظرفيت های بيشتري 

دارند فراهم می آيد. بنابراين شايسته سالاري يكي 
از مصاديق رقابت اســت. نظام اداري غيرمتمركز، 
ابــزار ديگررقابت اســت بــه دليل اين كــه نظام 
اداري غيرمتمركــز امكان رقابت در اســتان هاي 
مختلف را  فراهم مي كند و  چون دسترســي مردم 
به حكام در نظام های غيرمتمركز نزديكترســت، 
پاسخگويي در حكومت افزايش مي يابد. بنابراين 
برای دســتيابی به دولت توســعه گرا بــه دو اصل 
نياز داريــم: پاســخگويي و  رقابت. اصــل ديگر 
حاكميت قانون اســت. در ايــران از ابتدا كه بحث 
توسعه مطرح شد، از زمان مشــروطه و حتي پيشتر 
از آن، اين بوده كه توســعه ايران بيش از هر چيزي 
نيازمند حكومت قانون  اســت. در ادبيــات امروز 
توســعه اقتصادي »حاكميت قانون« مقدمه توسعه 

اســت، زيرا با تحقق حاكميت قانــون صلاحديد 
حكومت كنندگان محدود می شــود و اراده آنها 
در چارچــوب قانــون تجلي پيــدا می كند. بحث 
دكتر ستاري فر امروزه پشتوانه نظری دارد و پس از 
فرازونشيب هاي مختلفي كه در انديشه توسعه رخ 
داده  به اين نكته رســيده اند كه تنها نمي شود گفت 
دولت در اقتصاد مداخله هاي بي مورد نكند،  بلكه 
بايد توانمندي هاي لازم را هم داشــته باشــد. اين 
توانمندي ها هم از راه همين پاسخگويي، رقابت و 

حاكميت قانون امكانپذيرست.
من فكر مي كنم بحث اصلاح دولت هم با مسائل 
روز توســعه در جهــان سازگارســت و هم همان 
چيزي اســت كه ما در ايران در دوره هاي مختلف 
لمس كرده ايم. تا نهاد دولت اصلاح  نشود و تغيير 
رفتار ندهد، شايد امر توسعه در ايران ناممكن باشد 

و اين يكي از مقدمات توسعه در ايران است.
س�تاري فر: بحثــي كه دكتــر ميــدري مطرح 
كردند بســيار مهم اســت. در ابتدا گفتم توســعه 
چهار حوزه دارد:  فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و 
زيســت محيطي. ما در حوزه فرهنگي از ارزش ها، 
تفكرات، تلقي ها و فرهنــگ عمومي افراد و مردم 
حرف مي زنيــم و در حوزه اجتماعــي از  آنچه كه 
توانســته ايم قانونمند كنيم و ســازمان دهيم و نهاد 
و عمل كنيم. اين چهــار مــورد را در بحث نظري 
مي توان جداگانه تعريف كــرد. آنها به هم مرتبط 
هستند، اما در عمل نمي توان آن را جدا كرد. به نظر 
من هر اصلي كه در اقتصاد موجب پيشرفت است، 
در ديگر حوزه ها تجلي مي يابد. اصولي كه در هر 
حوزه داريم در ديگر حوزه ها جاري است و بحث 
رقابت تنها بحث اختصاصي در اقتصاد نيست، بلكه 
در حوزه هاي اجتماعــي و فرهنگي هم نمود دارد. 
نقش دولت، تحول و تكوين زيادي داشــته است. 
در دوران انقلاب صنعتي،  گفته مي شد دولت بايد 
بسترساز اوليه باشد. در آن دوره تعرفه اقتصادي در 
انگلستان گذاشته شــده و تجارت به سود انگليس 
بود و انگليس، امريكا، استراليا و كانادا را گرفته بود 
و طلا و نقره و مواد كانی و معدنی به دست انگليس 
بود. درآمد مــردم از طريق رفاه بــود، از اين رو در 
فضايي كه هركس به فكر خــودش بود و منفعت 
فردي مطرح بود، دولتي در حاشيه را خواستار شد 
تا امنيت و قضــاوت را ايجاد كند. به مــرور كه در 
غرب دولت پيشرفت كرد، بيسمارك، آلماني كه 
عقب افتاده بود را در مدت 25 سال به قدرتی تبديل 
می كــرد و جنگ جهانــي اول را بــه راه انداخت. 

مي گويند آلماني ها در صندلي 
قدرت كه پرچم و نمادش 
بيسمارك بود، تفكر ليست را 
عملياتي كردند. در ادبيات ما 
گفته شده »دو صد گفته چون 
نيم كردار نيست« ما حرف هاي 
خوبي در زمينه قوانين، 
مقررات، توسعه، دين و... 
مي زنيم اما عملكرد و كردارمان 
با گفتارمان تفاوت دارد
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دولت بيسمارك، دولت شبگرد آدام اسميتي نبود، 
بلكه دولت تثبيت، مداخله و هدايت بود.

وقتي زمان پيش مي رود بين جنــگ اول و دوم 
جهاني كه بحران پيش مي آيد دوبــاره در ادبيات 
علمي، »دولت برده« ازسوي كينز مطرح مي شود. 
در ايران به اشــتباه درباره اين نظريــه كينز مطالبي 
عنوان شــده اســت. بايد توجه داشــت كه كينز به 
مداخله  مستقيم در كتاب هاي خود اعتقادي ندارد 
و مي گويد دولت بايد نسبت به رشــد اقتصادي و 
اشتغال بيشتر و ثبات اقتصادي و عدالت اجتماعي 
خود را متعهد بداند. در نظريه كلاسيك اين چهار 
مورد ذكر نشــده بــود. رويكردهايي كــه اروپا و 
امريكا را پس از جنگ اداره كرد كينزي بود. البته 
اروپايي ها نســبت به امريكايي هــا،  كينزي ترند. 
دولتی كه در مــورد آن چهار مــورد دغدغه دارد، 
دولت رفاه است. از 1970 به اين سو رشد شتابان علم 
و توسعه تجاري، باعث شد دولت ها داراي توسعه 
شــوند و ســرمايه اجتماعي و مفاخر ملي را شكل 
دهند و با دنيا رقابت كننــد. دولت هايي كه به دنبال 
زيرساخت هاي فكري انســاني و اجتماعي رفتند 
و هدف هاي بي شــماري را براي خود و مبنايشان 
تعريف كردند در راســتاي توســعه قرار گرفتند. 
بحث هايي كه دكتر ميدري مطرح كرد از 1990 به 
اين سو شكل گرفت. وقتي جامعه به بلوغ مي رسد و 
نهادهاي مدني، احزاب و آزادي شكل مي گيرند، 
نهاد قدرت در خود يك بازســازي جــدي انجام 
مي دهد و به دنبال ســه جانبه گرايي مي رود، مانند 
يك هيئت مديره كــه اعلام مي كند بــازار وجود 
دارد و نهادهاي مدني و دولت هم شكل مي گيرد. 
اين سه ضلع كشــور را اداره مي كنند. دستور كار 
را هم نهاهاي مدني و بازار ارائه مي دهند و كشــور 
به صورت ســه جانبه اداره مي شــود. اگر دولت به 
شــهروندگرايي و تعامل گرايي رسيد، كشور را به 
صورت اشتراكي با آن سه جنبه ديگر اداره می كند.

 احمد ميدری: موانع توســعه در ايران چيست و 
مشخصاً پيش از دوران مشروطه چه موانعي وجود 

داشت كه اجازه نداد توسعه در ايران شكل بگيرد؟
محم�د س�تاری فر: در برنامه چهارم، ســازمان 
برنامه اطلاعات 50 يا 60 ســاله توسعه و زمينه هاي 
اطلاعاتي، فكــري و تجربي هم وجود داشــت. ما 
در ســازمان برنامه و بودجه دوران شاه و پيش از آن 
و از اول انقلاب تا سال 1380 را هم بررسي كرديم 
و متوجه شــديم در همه حوزه ها مشكلات زيادي 
داريم و مشكل بنيادی ای كه در حوزه هاي حقوقي، 

سازماني، قانوني، بازار، تكنولوژي و... داريم نهاد 
دولت است. ما از مشــروطيت تا به حال نتوانستيم 
نهاد دولت پيش برنده را با ويژگي هايي كه گفتيم 
شكل دهيم و احساس كرديم كه در مسائل دولت، 
خوب  فكر نكرده ايــم. البتــه نمي خواهم بگويم 
اشكال از متفكران اســت، چون همان قدر هم كه 
انديشه شده به آن عمل نشده است. در برنامه چهارم 
اعلام شد كه نهاد دولت بايد بازسازي شود و ديگر 
اين كه چرا اصلاح صورت نمي گيرد. من معتقدم تا 
جايگاه نفت را معنا نكنيم، اصلًا نمي توانيم فرصت 
اصلاح دولــت را به كســي بدهيــم. هركس كه 
بخواهيم انتخاب كنيم از اصلاح طلب، اصولگرا، 
چپ يا راست، اگر به دولت و سازمان برنامه بيايد، 
در حالي كه تكليف نفت پيش از آن روشــن نشده 
باشــد به انحراف مي رود و مي تواند وضع را تنها 5 
درصد بهتر يا بدتر كند. من نمي گويم از مشروطيت 
نخســتين انحراف مــا از نفت بوده اســت، اما پس 
از مشــروطيت يعني از دوران رضاشــاه و ســپس 
محمدرضاشاه و در اين 30 سال، نفت آن چنان در 
همه امور ما تنيده شده كه دولت نفتي و بودجه نفتي 
شكل گرفته اســت. در نهضت ملي شدن، قصد بر 

اين بود كه نفت ملي شود و شــعار خوبي داده شد، 
اما نفت پس از كودتا دولتي شد؛ دولتی كه منبعث 
از مردم نبود. البته نياكان ما با آگاهي آن را شركت 
ملي نفت ناميدند. اگرچه مالكيــت آن را متعلق به 
ملت دانســتند، اما مديرعامل و هيئت مديره آن را 
دولت مشــخص مي كرد. نظامي كــه بتواند نفت 
را از دولت جدا كند، گامي اساســي براي اصلاح 
دولت برداشته اســت. اين نكته در برنامه ذكر شده 
بود و مهمترين مشكلي كه مانع اصلاح دولت شده 
را نفت ناميده بوديم. ما در تدريس در دانشگاه ها و 
كتب درسی از دولت مي گوييم، اما از دولت نفتي 
ســخن نمي گوييم كه منابع خــدادادي در اختيار 
دارد و به شــكل نادرســت نفت را استخراج كرده 
و مي فروشــد و درآمد آن را توزيــع مي كند. اين 

دولت جزو آن دولت هــاي چهارگانه يعني دولت 
كلاســيك، دولت رفاه،  دولت توســعه و دولت 
حكمراني نيست، بنابراين بايد نفت را از دولت آزاد 

كرد.
لطف الله ميثم�ي: يعني مالك نفت دولت است 
و دولــت نفت را بايــد به قيمت خوب بخــرد و در 

پالايشگاه بگذارد و قيمت بنزين را هم آزاد كند؟
محم�د س�تاري فر: خير، قيمت گــذاري بحث 
ديگری اســت، ما بايــد دولــت را از ماهيت نفتي 
دور كنيــم. نفت در زيرزميــن ارزش دارد و حكم 
شــرعي و قانوني مي گويد جزو انفال است، يعني 
از آن همه مردم اســت. اگر هم براي نمونه در طرح 
هدفمند كردن يارانه ها به همه پرداخت شــود بايد 
پرسيد نسل بعدي چه خواهد شد؟ بنابراين هرآنچه 
در زيرزمين است بايد در روي زمين قرار گيرد و به 
شكل سرمايه ملت درآيد. در سياست كلي برنامه 
چهارم، بنــد 42 و بندهــاي 51 و 52 مي گويد بايد 
ثروت هاي طبيعي و كاني نفت به ثروت هاي روي 
زمين تبديل شــود. در مقدمه قانون اساسي امريكا 
مي گويد ما انجيــل، تورات،  قرآن، مونتســكيو و 
روسو را خوانده ايم. آنها مي گويند مسلمانان بحث 
انفال را مطــرح مي كنند. نفت هم از انفال اســت و 
بايد به ثروت پايــدار ملت تبديل شــود، از اين رو 
بايد پرسيد مالكيت عمومي آن كجاست؟ بخشي 
از نفتــي كه دولت مي فروشــد مالكيــت عمومي 
است، حال بايد پرسيد در كجا تعريف شده كه اين 
مالكيت عمومي است و اين مالكيت بايد به دست 
چه كسي باشد؟ يك بخش دست دولت است كه 
بايد در راستاي اهداف خود آن را هزينه كند. بخش 
ديگر كه متعلق به ملت اســت را اگــر فرض كنيم 
چهار ميليون بشكه نفت اســتخراج شده را ضربدر 
قيمت متوســط 65دلار كه تاكنون فروخته شده و 
ضربدر 365روز كنيم، 100 ميليارد دلار ارزش اين 
ثروت مي شود. اين 100 ميليارد دلار از زمان پهلوي 
تاكنون مالكيــت دولتي داشــته و در بودجه خرج 
مي شــده، اين درآمد هنگفت مانع اصلاح دولت 

است.
اين انحراف ها كه در 80 يا 90 سال گذشته بويژه 
از برنامه اول توسعه يعني از پيش از انقلاب تاكنون 
داريم، موجب شــده همه پول نفــت وارد بودجه 
كشور شود و در دست دولت قرار بگيرد. حال در 
برنامه چهارم كه مجلس ششم تصويب كرد آمده 
بود كه بخشــي از اين 100 ميليــارد دلار مالكيت 
عمومي است )به اندازه ارزش ذاتي كه در زيرزمين 

در ژاپن هر روز صبح كه 
پرچم ها را درمدارس بالا 
مي برند سرود مي خوانند كه 
ژاپن كشور فقيري است و بايد 
با دانش، علم و خرد، كشور 
خود را سربلند كنيم
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دارد( براي نمونه 40 ميليارد دلار آن را ارزش ذاتي 
مي دانيم و آن را درحســابي به نام حســاب ذخيره 
ارزي مي گذاريم. ذخيره ارزي حســاب اندوخته 
ملت ايران است. فرض كنيد اين 40 ميليارد دلار را 
به دست شما مي دهيم و مي گوييم اين را به بازار و 
بخش خصوصي وام بدهيد تا توليد و اشتغال انجام 
شده و رفاه در مملكت بيشتر شود و سپس اين پول 
را با بهــره بازگردانيد. اگر ايــن كار را مي  كرديم 
اكنون ملت ايران در صندوق ذخيره ارزی، صدها 
ميليارد دلار ذخيره داشت. اگر 4 ميليون بشكه در 
توليد، ارزش صدميليارد دلار داشــته باشــد، 60 
ميليارد باقي مي ماند كه مالكيت دولتي اســت. ده 
ميليارد دلار طبق موازين به شركت ملي نفت براي 
توليد، اســتخراج و... داده مي شود و 50 ميليارد در 
دست دولت قرار مي گيرد. دولت با اين 50 ميليارد 
دلار به اهــداف تنظيمي، تخصيصــي، توزيعي و 
تصويبي مي رســد و مي تواند براي جاده ســازي، 
بهداشت، آموزش، كمك به فقرا و... از آن استفاده 
كند، تا بستر شــكل گيري يك دولت هدايتگررا 
ايجاد كند. پس بايد جايــگاه حقوق نفت را تعيين 
و ميزان و ســهم مالكيت عمومي را مشخص كرد 
و روشــن نمود كه اين مالكيت عمومــي را بايد به 
دست چه كسي داد تا از آن به خوبي حفاظت كند 
و به آن تعرض نكند. اگر چنين راهكاري در پيش 
گرفته شود يك دولت، نفت را تيول خود نمي داند 
تا هربار نفت گران شــد بتواند اين نفت را به رشد و 

زايش تبديل كند.
احمد ميدري: در مورد اين كه ســاختار درآمد 
دولت در ايران نادرست اســت و اموال عمومي به 
تعبيري مورد سوءاستفاده حتي عليه نسل كنوني و 
نســل آينده قرار مي گيرد، اجماع وجود دارد، اما 
اين كه از راه تغيير ساختار مالي دولت بتوانيم نهاد 
دولت در ايران را اصلاح كنيــم جاي ترديد دارد. 
به گفته آقاي زنگنه وزير پيشــين نفــت اگر نفت 
نبود ما ژاپن نبوديم، بلكه افغانســتان بوديم، يعني 
كه اگر نفت را از ســاختار مالي دولــت برداريم، 
دولت ضرورتي ندارد كه به سوي گرفتن ماليات و 
پاسخگويي در برابر مردم برود، بلكه مانند بسياري 
از كشــورهاي دنيا مي شــديم كه نفت  ندارند، اما 
نظام اداري درست و دموكراسي هم ندارند، بيشتر 
كشورهاي آفريقايي و امريكاي لاتين نفت ندارند 
اما خبری هم از دولت توســعه ای در آنها شــنيده 
نمی شود. البته نمي گويم نبايد ساختار مالی دولت 
اصلاح شود، اين ثروتي بين نسلي است و بايد از آن 

بهره برداري درست شود و نظام مالياتي ايران بايد 
تصحيح شود.  در ايران به دلايل مختلف حاكميت 
قانون وجود نداشــته و دولت ها مســتبد بوده اند. 
ريشــه هاي اين را مي توان در فرهنگ، ساختارها 
و شــرايط جغرافيايي جســت وجو كرد. در ايران 
شــرايط جغرافيايي به گونه اي بــوده كه تهاجم از 
بيرون بسيار آسان  بوده است و به محض اين كه اين 
كشور اندكي آباداني به خود مي ديد و حكومت  ها 
شكل مي گرفتند،اقوام غيرمتمدن و يا گروهي از 
درون بــه آن حمله مي كردنــد. در صورتي كه در 
اروپا هيچ دولتي نتوانســت حداقل پس از قرن  ده 
ميلادي تمام آن را تسخير كند. كوه هاي مرتفع و 
آب وهواي سرد و يخبندان حمله نظامي را محدود 
مي كرده اســت. در آنجا همــواره حكومت هاي 
محلی  وجود داشــته اســت، ايــن حكومت هاي 
محلی امــكان رقابت در نظام سياســي را به وجود 

مي آوردند، ولي دولت هايی كــه در ايران، هند و 
چين وجود داشته از نظر جغرافيايي بسيار گسترده 
بودند و اين گســتردگي رقابت سياســي را از بين 
مي برد. در ايران مردم و تجار نمي توانستند از ظلم 
يك پادشــاه به نقطه ديگري پناه ببرنــد، بنابراين 
تسليم به ظلم و يا شورش در ايران به وجود مي آمد. 
ولي در آنجا مشاركت، ريشــه اي تاريخي دارد،  
براي نمونه در انگلســتان از قرن نهم ميلادي تقريباً 

پارلمان كوچكي از نخبگان شكل گرفته بود.
گروهی از نظريه پــردازان  باور دارند شــرايط 
جغرافيايي مختلف، تاريخ ديگري به وجود آورده 
و اين تاريخ متفاوت با حكومت قانون و دموكراسي 
ناسازگارست، از اين رو نمي توان ساده سازي كرد 
و گفت اگر نفت نبود، چيز ديگري شــده بود. بايد 
يك خودآگاهي تاريخي شــكل بگيــرد و بدانيم 
كه فرهنگ اين كشور، استبدادپذيرست و حكام 
مستبد، سپس از طريق شكل گيري عوامل مختلفي 
چون نهادهاي مدني و اصرار بر تشكيل آنها و تغيير 
رفتار و آموزش مردم شايد بتوان اين گذار تاريخي 
به توسعه و دموكراسي را به وجود آورد. بود يا نبود 

نفت از نظر اين كه حكومت قانون، دموكراســي و 
توسعه در كشور به وجود آيد، آن چنان تغييري در 
مسئله ايجاد نمي كند، البته بايد روي ساختار مالي 
دولت بحث كرد و مشخص شود كه با نفت بايد چه 

كرد.
لطف الله ميثمي: شــما اشــاره كرديــد كه اگر 
نفت هم نداشتيم شايد افغانستان مي شديم. من در 
50 سال عمر سياسي خود به اين نتيجه رسيده ام كه 
استبداد در ذات اوج بينش نهادينه شده ماست. من 
در جزيره لاوان از يك ژاپني پرســيدم نظر شما در 
مورد ما ايراني ها چيست؟ او گفت عقل ما كوچك 
است درنتيجه زير بار حرف هم مي رويم، اما عقل  
هر ايرانی بزرگ است و هيچ يك زير بار حرف هم 

نمي رويد و هر يك خودتان را يك خدا مي بينيد.
احمد مي�دري: با توجه به بحث هاي مطرح شده 
موانــع فرهنگــي توســعه در ايران چيســت و چه 
ويژگي  هايي در فرهنگ مردم ايران وجوددارد كه 
مانع توسعه به شمار مي آيد و آيا اصلًا اين مورد مهم 

است يا عاملي فرعي است؟
محم�د س�تاري فر: پيش از 200 ســال اخير كه 
شــكل حكومت، ســلطنت و خان و... بــوده، از 
راه خراج، غارت و تيــول داري، درآمد دولت به 
دست مي آمده اســت. پس از آن قرار شد دولت 
براســاس قانونمندي هايي بتواند ماليات به  دست 
آورد. مشروطيت، قانونمندكردن منابع ومخارج 
دولت بوده است. در اين فرايند همه چيز ازجمله 
آزادي و... وجــود دارد. انديشــمندان علــوم 
سياســي در مورد آزادي سخن مي گويند، اما آن 
را به نفت ربط نمي  دهند. اين كه چرا در كشــور 
ما دموكراسي نهادينه نشــده به نفت بستگي دارد 
و نفت مانع آن شــده اســت. ضرب المثل »خرج 
كه از كيســه مهمان بود/ حاتم طايي شدن آسان 
بود« در ايــن صدق مي كند و بايــد گفت كه اين 
پول نفت متعلق به همه مردم اســت كه اين گونه 

خرج مي شود.
احم�د مي�دري: حكومــت صدها ابــزار براي 
گماشــته پروري و ايجاد رانــت دارد، براي نمونه 
شــهرداري ها كه پول نفت ندارند، امــا به راحتی 
توزيع رانت می كنند، براي نمونه زمين مسكوني را 
تبديل به تجاری می كنند و ثروت فرد را يك شــبه 
چند برابر می ســازند. حكومت نياز ندارد كه حتماً 

نفت داشته باشد تا رانت ايجاد كند.
محمد ستاري فر: برخي از كشورهاي توسعه يافته 
چون انگليس، فرانســه، آلمان، سوئد، ژاپن و كره 

ويليامسون اقتصادداني 
كه جايزه نوبل هم گرفته 
مي گويد نخستين قدم براي 
كار توسعه نگاه به بدنه 
اجتماعي است
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ابتدا منابع غني نداشتند. اتفاقاً كشورهايي كه منابع 
غني نداشــتند جلوتر رفتند و آنها كــه اين منابع را 
در اختيار داشــتند عقب ماندند. بــراي نمونه نروژ 
ابتدا به عقلانيت رســيد و سپس صاحب نفت شد. 
بنابراين اگر در ايران هم نفت وجود نداشــت، ما 
افغانستان نمي شــديم، زيرا يك پشتوانه فرهنگي 
غني داشتيم و چنين نمي شــد. احداث جاده، سد 
و... تنهــا از راه درآمد نفت نيســت. تركيه  در اين 
زمينه بسيار از ما پيشي گرفته اســت. سال گذشته 
كل صادرات غيرنفتي ما 7درصد بوده و 93درصد 
صادرات نفتي داشــتيم. اين مهم نيست كه ما نفت 
را به چــه قيمتي بدهيــم، بلكه بايد جايــگاه آن را 
تعريف كنيم. نفت يك حــوزه مالكيت عمومي 
دارد و يك حوزه دولتي. در حوزه دولتي متناسب 
با بودجه پول نفت هزينه مي شــود، اما تا زماني كه 
ما جايگاه نفت را مشــخص نكرده باشيم، چه نظام 
پهلوي باشد يا مهندس موســوي، آقاي خاتمي يا 
آقاي احمدي نژاد، فرقي نمي كند و نفت كاركرد 
توسعه اي پيدا نمي كند. در نروژ در سال 1991 ـ  كه 
نفت به اندازه اي از صادرات رسيد كه منبع درآمد 
شد ـ قانون خوبي نوشته شــد و 6 يا 7 ماه بحث بود 
كه بايد خســيس ترين فرد انتخاب شــود تا كسي 
از اين قانون سوءاســتفاده نكند. سپس به يك نفر 
پيشنهاد شد و ايشان منت گذاشته و گفت به شرطي 
مي پذيرم كه فردا عليه من تظاهرات ايجاد نكنيد. 
تا ســال 2009 ميلادي در صندوق ذخيــره نروژ، 
807 ميليــارد دلار بود. از 1992 تــا 2002 ميلادي 
اين وضــع ادامه داشــت. در ســال 2002 ميلادي 
مــردم نروژ تظاهــرات كردنــد و قرار شــد اصل 
فروش نفت به صندوق برود و بهره ســالانه اي كه 
از صندوق از اوراق قرضه خريداري شده، صرف 

زيرســاخت ها و نظام تأمين اجتماعــي كنند. در 
7 يا 8 سال گذشــته اتوبان و متروي نروژ بازسازي 
شــده و تأمين اجتماعي آن بهبود يافتــه اما اكنون 
مي گويند بين نروژ و سوئد، ســوئد از نظر توسعه 
جلوترست. گران قيمت ترين بنزين در اروپا متعلق 
به نروژ است. مردم نروژ كه سوخت دارند به سوئد 
مي روند و ســوخت مي زنند و يا موادغذايي خود 
را در ســوئد مي خرند. در ماه گذشته قيمت بنزين 
در ســوئد 1800 تومــان و در نــروژ 2100 تومان 
بوده، زيرا اين پول در شــريان حكومت نروژ قرار 
نگرفت و نروژ كه كشور دامپروري، جنگلداري 
و ماهيگيري بود، به كشوری توســعه يافته تبديل 

شده است. 
يونســكو تعريفــي از حــوزه فرهنگــي دارد؛ 
حوزه فكر و انديشه و تلقي ها و باورها. فرهنگ هر 
جامعه اي)چه امريكا يا ژاپــن و آلمان( هم داراي 
عناصر پيش رونده است و هم عناصر عقب برنده. 

در ژاپن هر روز صبح كه پرچم ها را درمدارس بالا 
مي برند ســرود مي خوانند كه ژاپن كشور فقيري 
اســت و بايد با دانــش، علم و خرد، كشــور خود 
را ســربلند كنيم. اين كه در كشــور،كدام بخش 
پيش رونــده يــا عقب برنده اســت،  بحثي مفصل 

مي طلبد.
مــن در اينجا بــه بحث گونــار ميردال اشــاره 
مي كنــم؛ به هــر فرهنــگ بنگريــم بخشــي از 
ظرفيت هاي فرهنگــي آن حالــت نقش دهنده و 
پيش برندگي و بخشــي هم حالت عقب برندگي 
دارد. اقتصاددانــان نهادگــرا مي گوينــد دولت 
توســعه گرا دولتي اســت كه بتوانــد از آن بخش 
فرهنگ پيش برنده خــود قوانين را شــكل دهد. 
ويليامســون اقتصادداني كه جايزه نوبل هم گرفته 
مي گويد نخســتين قدم براي كار توســعه نگاه به 
بدنه اجتماعي اســت. اين نگاه به فرهنگ، ســنت 
و  ارزش هاي كشور اســت. او مي گويد آن را بايد 
به دو بخش تقسيم كرد: بخشــي از آن پيش برنده 
است و بخشــي عقب برنده. بخشــی جبري زمان 
است ولي بخشــي اين گونه نيست. همين موضوع 
كه ما خود را در همه موضوعات عقل كل مي بينيم 
عقب برنده است، اما اگر عقل ما رشد كند موردي 
پيش برنده خواهد بود. حاكميت در كشور بايد با 
نگاه به جنبه هاي پيش برنده آن فرهنگ، قانون را 
تنظيم كند. بايد موارد مثبت را به دســت آوريم و 
از آن مثبت ها قانون شــكل دهيم و براي آن قانون 
حوزه اجــرا ايجاد كنيــم، يعني مقننــه، قضاييه و 
مجريه داشته باشيم. اگر اين چهار سطح كه سطح 
بدنه اجتماعي، ســطح قانونمندي، ســطح اجرا و 
سطح برداشت از حوزه حكومتي است ايجاد شود 
مي توان از آن نظم، انضباط و پيشــرفت برداشت 
كرد و در جايي كه نظم و انضباط باشــد توســعه 
صورت مي گيــرد. نقل قولــي از داگلاس نورث 
مي كنم كه از اقتصادداناني است كه با دولت ميانه 
خوبي ندارد، اما مي گويد مسئوليت نهايي توسعه 
و مســئوليت عقب ماندگي هم با دولت اســت. او 
می گويد براي اصلاح نياز است كه گروهي داراي 
ارزش هاي پيش برنده باشــند و خود را مقيد به اين 
ارزش ها بدانند و به آن اعتقاد داشــته باشند، ديگر 
اين كه تلاش كنند تا حاكميت را به دست بگيرند 
و وقتي روي صندلي حاكميت نشستند بتوانند آن 
ارزش هــاي پيش برنده را به قانــون تبديل كرده و 
سپس آن قانون را اجرا كنند. اگر چنين شود توسعه 

صورت مي گيرد.

همين موضوع كه ما خود را 
در همه موضوعات عقل كل 
مي بينيم عقب برنده است، 
اما اگر عقل ما رشد كند 
موردي پيش برنده خواهد بود. 
حاكميت در كشور بايد با نگاه 
به جنبه هاي پيش برنده آن 
فرهنگ، قانون را تنظيم كند. 
بايد موارد مثبت را به دست 
آوريم و از آن مثبت ها قانون 
شكل دهيم و براي آن قانون 
حوزه اجرا ايجاد كنيم
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¡تعريف شما از توسعه چيست ؟
£ضمن تشكراز نشريه چشــم اندازايران براي 

به عرصــه درآوردن مجدد ايــن مقوله مهم، در 
شــماره هاي  58 و 59  بزرگــواران فرهيختــه،  
انديشــمند و دلســوخته بســياري از زواياي واژه 
"توســعه" را به زيبايي، با شــجاعت، صداقت  و 
براساس برداشــت خود، به تصوير كشيده اند، از 
اين رو اجازه مي خواهم  كه به قدر بضاعت خود، 

از زاويه اي ديگر به تعريف اين واژه بپردازم.
از آنجــا كه به دليل عقب افتادن كشــورمان از 
گســترش علوم حداقل در چهار ســدة گذشته، 
نتوانستيم خود به وجودآورنده علم و فن باشيم، از 
اين رو واژه هاي به كار برده شده در همة شاخه هاي 
علوم )اجتماعي، اقتصادي، فني، سياسي و...( داراي 
معاني قابل اتفاق، قابل لمس و آســان فهم، براي 
جوامعي كه در خلق آنها دستي نداشته اند، نيست. 
اين بيان به اين معنا نبايد تفسير شود كه در جوامع 
خلق كننده حتماً براي اين واژه ها تعريف يكسان 
وجود دارد، خير در بسياري موارد چنين نيست. در 
شاخه هايي كه به علوم اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
و مشابه ربط پيدا مي كنند، واژه ها داراي تعاريف 
متعدد مي شود و گوينده بايد براي رساندن بيان و 
نظر خود، واژه ها را تعريف كند. براي روشن  كردن 
مقصود خويش در اين بحث، تعريف سازگارتر 
زير را بيان  مي  كنم: "توسعه" ارتقای كيفي جوامع 
انساني در زمينه هايي چون انديشه، اقتصاد، سياست 
و ماننــد آن اســت، از اين رو "توســعه" توانايي 
و پويشــي اجتماعي اســت كه با انسجام، نظمي 
هوشيارانه و باورمند در سايه فهم كامل و همه جانبه، 
دانش عميق، انديشه و برنامه ريزي، شكوفا مي شود 

و شكل مي گيرد. 
"بنابرايــن، توســعه را مي تــوان مجموعه اي 
تفكيك ناپذيـــــر از آزادي، رفــاه، گســـترش  

فرصت ها و انتخابات و برقراري اصول حقوق بشر 
در جامعــة مدني تعريف كــرد.")1( و آن را ربط 
فراگيرخوشبختي  تمام آحاد يك جامعه انساني  

و يا  يك ملت دانست. 
بــراي ادامــه بحث بهتر اســت تفاوت رشــد 
)Growth( و توسعه )Development( را نيز از ديدگاه 
خويــش بيان كنم. "رشــد" ارتقای كمي جوامع 
انساني در زمينه هاي پيش گفته شده است. به اين 
ترتيب مي توان پذيرفت كه توسعه الزاماً به رشد 
می انجامد، ولی قطعي نيست كه بتوان تنها از طريق 
رشد به توسعه دست يافت. از وجوه مختلف مورد 
نياز توسعه، تنها به توسعه اقتصادي و بويژه بخش 
صنعــت آن مي پردازيــم و از ديگر وجوه مهم و 

لازم و حياتي مي گذرم، كه نه در توان من است 
و نه دانــش عميق آنها را در خود ســراغ دارم و 
بدين رو قدرشناس ديگراني هستم كه به اين مهم 

اهتمام مي ورزند. 
پيــش از پرداختن بــه تعريف واژه "توســعه 
اقتصادی" بی مناســبت نيســت نگاهي به نظرات 
يكي از فرهيختگان علم اقتصاد،گونار ميردال كه 

هنوز مي تواند تاز گي داشته باشد بيفكنيم:  
”ما از اقتصاد »كلاسيك«گنجينه اي از نظريه ها 
به ارث برده ايم كه آكنده است از ادعاهاي كلي 
كه صحت همه آنها  را نمي توان تضمين كرد. تا 
آن جا كه مورد اســتعمال اين نظريه ها منحصر به 
اين بخش از دنياست كه ما درآن به سر مي بريم،  
ادعاي عموميت ممكن اســت ضرري نداشــته 
باشــد، اما وقتي قرار باشــد كه اين نظريات ـ كه 
براي كشورهاي توسعه نيافته جنوب آسيا مناسب 
و شايســته نيســت ـ درتحقيقات مربــوط به اين 
كشورها به كار بسته شود پيامدهای ناگوار خواهد 
داشت. ما اقتصاددانان براساس سنت ريشه دار، اما 
رنگارنگ و انعطاف پذيرتصديق هاي بلاتصوري 
عمل مي كنيــم كه  مســــلماً با اوضاع و احوال 
خودمان ناسازگار نيست،  اما همين كه ناگهان به 
سراغ كشورهايي با اوضاع و احوال كاملاً متفاوت 
رفتيم، خطر اشــتباهات اصولي بي نهايت شدت 
مي يابد. چيزي كه بــر ميزان اين خطر مي افزايد، 
كميابي داده هاي تجربي درباره واقعيات اجتماعي 

كشورهاي توسعه نيافته است.)2(
بنابرايــن تعريــف "توســعه اقتصــادي"، در 
فضايي كه كمبود منابع جهت ارضای تمايلات 
مادي بشــري وجود دارد مي تواند پويشــي باشد 
در ســايه انديشــه و برنامه ريزي مبتني بر آزادي، 
برابري فرصت ها براي انســان )نه الزاماً تساوي( و 
فضاي علمي كاربردي، كه همواركردن موانع و 

"توسعه" ارتقای كيفي جوامع 
انساني در زمينه هايي چون 
انديشه، اقتصاد، سياست و 
مانند آن است

گفت وگو

توسعه در ژرفا
گفت وگو با سيدمحمد بحرينيان
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انســجام نيروهاي توليدي را مدنظر قرار داده و با 
سرمايه گذاري مادي وكارا، دستاوردهاي توليد و 
ثروت ملي را ارتقا مي بخشد وجامعه انساني حوزه 
جغرافيايي هدف )ملت( را به پيشرفت و رفاه مادي 

پايدار نائل گرداند. 
درايــن حالت "رشــد اقتصــادي" را  به عنوان 
شــاخص هاي كمي مبتني بر علم كاربردي براي 
پايش و مقايسه سطح دستيابي به اهداف "توسعه 
اقتصادي" و ارتقای آنهــا در نظر مي گيريم و بر 
اين منوال،  مي بايست هر فرد متعهد به آمال هاي 
انســاني، آگاهانه و بدون تعصب وكاملاً مستقل 
از گرايش هــاي جزمي، حقايــق محدوديت ها 
وكاســتي هاي فراروي جامعه خــود را )در حد 
درك خود( به تصوير بكشاند. ” ما با بيان حقايقي 
كه آگاهانه ناگفته مانده اند خطر رنجش عميق و 
جريحه داركردن احساسات ميهن پرستانه دروغين 
را، كه فقط نارسايي تاريخي دولت ملي را پنهان 
كرده اند،  به جان مي خريم، ولي  معتقديم كه اين 
تأمل و بازانديشي دركشــورهايي كه تمام طول 
قرن بيســتم را بدون نيل به توسعه از دست دادند، 
ضروري اســت.  دركشورهايي كه فرايند توسعه 
در اوضاع و احوال كنونيِ جنگل جهاني دســت 
نيافتني است در آن ها بايد يك پيمان ملي براي بقا 

و زنده ماندن جايگزين توهم توسعه شود. “ )3( 
¡موانع توس�عه در ايران را چه می دانيد؟ 
ممكن اس�ت پيرامون موانع تاريخی و موانع 

كنونی توسعه در ايران توضيح دهيد؟
£نظرات ابراز شــده در شــماره هاي  58 و 59  
توسط فرهيختگان بزرگوار بخش وسيعي ازپاسخ ها 
را در خود نهفته دارد. نظرات من بيشتر با عزيزاني 
همچون مهندس سحابي و دكترعلوي همسويی 
دارد. دراين قسمت از نگاه خود به طبقه بندی زير 
كه تنها می تواند وجوهی محدود از عوامل درونی 

و بيرونی را در برگيرد، اشاره مي كنم:
1- استبداد 

خودكامگــي مفــرط حاكمان ايــران، به جز 
دوره هاي محــدود از تاريــخ،  باعث جلوگيري 
در  ايرانــي  جوامــع  فراگيــر  مشــاركت  از 
تصميم گيري هاي سياسي و اقتصادي و در نتيجه 
عدم  ارتقای رشد ذهني رفتاري بر مبناي همكاري 

و خرد جمعي بوده است. 
2- استعمار 

چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم با ايجاد 
دودستگي و فراهم نمودن انبوه مشكلات از رشد 
خودباوري جلوگيري و با ايجاد محدوديت براي 
رشد ساختارها، مانع از توســعه جوامع آسيايي، 
آفريقايي و آمريكاي لاتين شد. استعمار بخشي 

از حقيقت غيرقابل انكار توســعه نيافتگي برخي 
از كشورهاســت، امــا اين بدين معنا نيســت كه 
نظريه هايي كه آن را علت اصلي مي دانند، تمام و 
كمال صحيح باشد. ميردال، بيان  زيبا و مفيدي را 
در خصوص اثرات استعمار ارائه نموده " برداشت 
غرب از توســعه آســيايي جنوبي لطف و جاذبه 
ديگري دارد، بدين معنــا كه اوضاع و احوالي را 
كه نه تنها خاص كشورهاي آسياي جنوبي است، 
بلكه مسئول توسعه نيافتگي آنها به شمار مي رود و 
نيز مشكلاتي را كه اين كشورها در راه توسعه با 
آن روبه رو مي شوند در تجزيه و تحليل خود كنار 
مي گــذارد. اين اوضاع و احوال و مشــكلات از 
نوعي است كه مردم آسياي جنوبي و خيرانديشان 
خارجي آنان بايــد آرزوي فراموش كردن آن را 
داشته باشند، زيرا جنبه هايي از ساخت اجتماعي 
را تشــكيل مي دهد كه اذهان ارباب هاي استعمار 
اروپايي را ســخت به خود مشغول كرده بود، هم 
وقتي كه مي خواســتند سخنان به اصطلاح قالبي 
و باسمه اي به مردم تحويل دهند و هم زماني كه 

مي خواســتند به اســتدلال و احتجاج در مباحث 
غامض بپردازند. غلو و اغراق در ذكر مشكلات 
و موانع توسعه كشــورهاي استعمارزده، حاجت 
ارباب ها را از نظر توجيه منطقي استعمار برآورده 
مي كــرد و بار مســئوليت عقب ماندگي مردمان 
مســتعمرات وكمــك به بهبــود حال آنــان را 
ازدوش ارباب ها برمي داشــت. از نشانه هاي بارز 
ايدئولوژي هاي جنبش هــاي رهايي بخش مردم 
مستعمرات و نيز مرام هاي آنان بعد ازجنگ دوم 
جهاني، اعتراض به اين طرز تفكر اســتعمارگران 
بــود. بدين گونه آونگ انحــراف از حقيقت، از 

يك انتها به انتهاي ديگر به نوسان درآمد.")4(
3- شرايط و موقعيت جغرافيايي  

ايران بــه دليل مكان جغرافيايي برجســته اش 
بدون در نظرگرفتن كشــورهاي حاشــيه جنوبي 
خليج فارس و درياي عمان با داشتن مرز خشكي 
مستقيم داراي7همسايه و از اين حيث مكان هشتم 
دنيا و چنانچه همسايگان مرز جنوبي آبي خود را 
در نظر بگيريم داراي 13 همسايه و از حيث تعداد 

همسايگان رتبه سوم جهان را دارا هستيم. چنانچه 
دايره اي ترسيم شــود، تمامی آنها در محيط آن 

قرار مي گيرند. 
اين موقعيت به همراه وسعت و تنوع آب وهوايي، 
شــرايط كشــاورزي و دامپروري برجسته را فراهم 
مي  كرد،  از همين رو بارها مورد تهاجم بيگانگان 
قرار گرفته و خساراتي سنگين را متحمل شده و 
قدرت انباشــت سرمايه را به صورت مداوم نيافته و 
هرگاه رونقي حاصل شــده به دليل فســاد حاكمان 
و خاندان آنان، ثروت ها از دســت داده شــده و يا 
توسط مهاجمان به يغما برده شد. اما ايران عليرغم 
همه اين عوامل توانســت تا امروز بپايد."يكي از 
بـارزترين مسائل برجســته تاريخ ايران اين است 
كه بارها مورد هجوم مهاجمين بيگانه قرار گرفته 
و بــار ديگر ســربلند از زيرضربات اين تهاجم ها 
به پا خاسته، توان يافته و دگرباره با نيروي حيات 
جديد، جان تازه اي گرفته است.")5( اما اثرات اين 
تهاجم ها در قالبِ عدم انباشــت پايدار سرمايه و 
تجارب علمي، بر پيكر توسعه نيافتگي كشورمان 

جراحاتي قابل توجه بر جاي گذاشته است. 
4- كم آبي 

" ضمناً خشكي آب وهوا، جز در نواحي آبي، 
باعث عدم كشت و زرع در اكثر نواحي مملكت 
شــده اســت.  قلت رودخانه هاي بزرگ، ايران را 
از روش ارزان و قابل اعتماد آبياري ســيلابي كه 
در دره نيل معمول اســت محروم ســاخته اســت 
 ـجز درخوزســتان  حتــي ايران را از سيســتم  و 
ســنجيده و حســاس آبياري  مداوم توسط نهرها 
و بندها كــه به طور ســنتي در بين النهرين به كار 
گرفته مي شود بي نصيب ساخته است. در عوض، 
ايران اجباراً بر تونل هــاي زيرزميني كم عرض و 
 گران دل بســته ـ قنات ـ كه آب را از كمركش 
تپه ها به نواحي مســطح منتقــل مي كنند ]تأكيد 
ورزيده است[  اين قنوات مستلزم حفاظت و امنيت 

دائمي است و به سادگي قابل تخريب است.")6( 
اين عامل اثر خود را در قيمت بالاتر محصولات 
بروز مي داد و از نظر حمل و نقل مشكل و زمان بر 
و نداشــتن رودخانه هاي طويل و مناســب براي 
حمل ونقل قــدرت تبادل بيشــتر را ازآن جوامع 

سلب مي نمود. 
5- ساختار قبيله اي و عشيره اي 

درهفت قرن گذشته، بيشتر حكومت هاي ايران 
مبتني بر ملوك الطوايفي و قبيله اي بوده  و به همين 
دليل يك تمركز پايدار نتوانست شكل بگيرد و 
دولتي با اقتدار مداوم تشــكيل نشد. تغيير مكرر 
حكومت هاي مبتني بر دامداري و كشاورزي ارتقا 
نيافته، زمينه بروز علم و فناوري را سلب و عمدتاً 

توسعه را مي توان مجموعه اي 
تفكيك ناپذير از آزادي، 
رفاه، گسترش  فرصت ها و 
انتخابات و برقراري اصول 
حقوق بشر در جامعة مدني 
تعريف كرد
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كشــورمان محدود به تجارت و توليد كالاهاي 
ساده كشاورزي بود و نه مصنوعات داراي ارزش 

افزوده بيشتر. 
"كم آبي و خشــكي، اراضي وسيعي را براي 
چادرنشــيني ايجــاد كرده اســت، چــرا كه در 
ايران نواحي گســترده اي وجود دارد كه در آنها 
دامپروري بهترين اســتفاده اقتصــادي از خاك ـ 
و يا حتي تنها اســتفاده ممكن ـ به شــمار مي رود. 
عشاير چادرنشين هميشــه نقش مهمي در تاريخ 
ايران داشــت كه هم حيات اقتصادي و اجتماعي 
آن را غني مي ســاخت و هم اينكه مسائل مهمي 

براي دولت آن ايجاد مي كرد.")7( 
" تهاجمات عشــيره اي نشانگر تبيين گسترده 
و عميق از ادوار سلســه اي اســت. چنــد خاندان 
از خاندان هاي ســلطنتي ايران  مانند ســلجوقيان، 
ايلخانيان، تيموريان، صفويــان، زنديه و قاجاريه با 
قدرت عشيره اي صاحب تاج و تخت شده اند. اين 
الگو، توسط مورخ و جامعه شناس قرن چهاردهم، 
ابن خلدون، با تحقيــق و بـررسي ماهرانه اي مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سلسله جديد در 
روزهاي نخســتين خود بـرپيوند  خويشاوندي اش 
با عشــيـره متنفذ كه بــراي نيل به فشــار داخلي و 
دفاع خارجــي، نيروي مســلح تهيه مي ديد تكيه 
مي كرد، اما چندين نيروي همسان اساس اين روال 
را از بيخ و بن مي تراشــيد. زندگي اســكان يافته، 
تمدن و عياشي، قوام و خصوصيات نظامي عشيره  
متنفذ را تحليل مي برد. ضمناً پادشاه با ايجاد يك 
ديوانسالاري كشوري و ارتش ثابت كه متشكل از 
غلامان، مستخدمين و يا اتباع ديگر بود اتكاي اين 
عشيره را بر مردان قبيله تضعيف مي كرد. سرانجام 
واگذاري املاك يا قدرت تأديه ماليات، درازاي 
حقوق به اشراف قبايل و يا ساير اشراف، منبعي  را 
به  تحليل  مي برد كه  حكومت  درآمد اصلي اش را 
از آن بهدســت مي آورد و همين مسئله به كسادي 
دم افــزون مالي مي انجاميــد. بدين ترتيب نقش ها و 
نارضايتي هايي كه ايجاد مي شد دولت را به قدري 
تضعيف مي كرد كه شكافي براي تهاجم يا شورش 

جديدي توسط قبايل ديگر فراهم مي ساخت.")8( 
اين بافت عشــيره اي و قبيله اي كه تا سده اخير 
ادامه يافــت، از عوامل بســيار تأثيرگذار درعدم 
تحول نظام مبادله و به وجود آمدن كالاي صنعتي 

و يا توليدي بود.
محصولات دامي و يا كشــاورزي كه عموماً 
نياز قبيله اي و يا منطقه اي را رفع مي كرد، به دليل 
نبــود راه هاي مواصلاتي ســريع، حداقــل برد را 
براي مبادله مي يافت و بــه طور عمده، براي رفع 
نياز، مورد اســتفاده قرار مي گرفت، از اين رو اين 

ســاختار دردور باطل خود گرفتــار مي گرديد. 
درهمان زمان در اروپا، نظام قبيله و فئودالي روبه 
انحطاط مي رفت. آدام اسميت در »ثروت ملل« اين 

دگرگوني را به زيبايي به تصوير كشيده است: 
"دركشــوري كــه از تجــارت خارجــي و 
هيچ يــك از مصنوعات بديعه برخــوردار نبود، 
يك مالك بــزرگ بخش اعظــم ]اضافه توليد 
ملك خود را صرف[ توده كثيري از ريزه خواران 
و وابســتگان مي كرد. اما آنچه نهادهاي فئودالي 
هرگز نمي توانستند به وجود آورند، فعاليت هاي 
خامــوش و نامحســوس درتجــارت خارجي و 
صناعت، آهسته آهسته پديد آورد. اين فعاليت ها 
رفته رفتــه براي مالكان بــزرگ چيزهايي را تهيه 
كردكه بتوانند در مقابل آن، همه اضافه توليد ملك 
خود را مبادله كنند. وقتي مخارج شخصي مالكان 
بزرگ بدين طريق افزايش پذيرفت، ناگزيرتعداد 
ريزه خواران آنان كم كم كاهش يافت، تا بالاخره 
همگــي]از خدمــت ارباب[ مرخص شــدند. بر 

اثر كنار رفتن نيــروي كار غير لازم، اضافه توليد 
بيشتري به دست مالكان افتاد، كه راه خرج كردن 
شــخصي آن را بازرگانان و صنعتگران، به همان 
شيوه ســابق، به آنان نشان دادند و همين موضوع 
]يعني توسعه كالاهاي تجاري و صنعتي و علاقه 
مالك به خريداري آنها [ باعث گرديد كه مالكان 
بخواهند كه بهره مالكانه خود را، به بيش از آنچه 
شــرايط زمين اجازه مي داد،  افزايش دهند. رعايا 
فقــط به يك شــرط، حاضر به موافقــت با ايـن 
افزايش بودند و آن اينكه تصرف آنان دراراضي 
براي چند سالـي ]كه بازگشت سرمايه و سودشان، 
كفايت مي كرد[ محترم بماند. خودپرستي پرهزينه 
مالك او را به قبول اين شــرط وادار كرد؛ مبناي 
اجاره درازمدت اراضي از اينجاست. پس از آنكه 
رعايا بدين طريق اســتقلال يافتند و ريزه خواران 
اخــراج شــدند،  مالكان بزرگ قــدرت متوقف 
كردن حكومت قانون و ايجاد بي نظمي در كشور 

را از دست دادند. به اين ترتيب انقلاب پراهميتي به 
سود اجتماع به دست دو طبقه از مردم كه كمترين 
نيتي به خدمتگزاري اجتماع نداشــتند پديد آمد. 
انگيزه منحصر به فرد مالكان بــزرگ، برآوردن 
اميال حاصل از كودكانه ترين خودپرســتي هاي 
آنان بود، و عمل بازرگانان و پيشــه وران با توجه 
به منافع خصوصي خود. هيچ يك از اين دو طبقه 
آگاهــي و قدرت پيش بينــي آن انقلاب بزرگي 
را نداشــت،كه حماقت آن يــك و صناعت اين 

ديگري در حال تكوين آن بود." )9( 
6- عدم تمركز و پايداري مركز حكومت 

”تركيب كوهستان ها و جلگه ها، و اين واقعيت 
كه مركز ايران كوير»تورفته« غير قابل ســكونتي 
اســت،باعث گرديــده كه اكثر جمعيــت ايران 
درحواشي آن متمركز شــوند و اين به آن معني 
است كه پايتخت هميشه به صورت دوره اي بوده 
كه يك قســمتش به خاطر تعويض جاي مركز 
حكومت بوده است. از اين رو در خلال شش قرن 
گذشته مركز سياسي نه تنها دراروپاي غربي )پاريس 
، لندن ، ادينبورگ ، وين ، كپنهاگ و ليسبون( بلكه 
درخاورميانه هم)استانبول،  قاهره، بغداد، دمشق و 
دهلي( همين شهرها بوده است و حال آن كه طي 
همين دوره قســمت اعظم و يا كل ناحيه ايران از 
طريق بيش از نه شهر اداره مي شد: تبريز، سلطانيه، 
اردبيل ، هرات ،  قزوين، اصفهان، شيراز، مشهد و 

تهران.“ )10( 
بديــن ترتيــب با توجــه بــه محدوديت هاي 
حاصل از نبود امنيت جاده ها،  مشــكلات طبيعي 
جاده ها)همچون كويري و يا كوهســتاني بودن( 
و دور بودن مراكز حكومتي، چنين تعددي توان 
انباشت دانش، مراوده سهل و آسان تبادلات ) چه 
به لحاظ فن و چه انديشــه و...( را در جامعه ايراني با 

محدويت بسيار روبه رو مي كرد. 
 البته اين موارد معدود تنها بخشــي از حقايق 
عدم توسعه يافتگي اقتصادي است. به فهرست بالا 
مي توان ، عدم آموزش در دسترس آحاد جامعه، 

عدم رشد انديشه و ... را اضافه نمود. 
¡چ�را اي�ران در ط�ول تاري�خ نتوانس�ت 
همچون كشورهای ديگر به توسعه دست يابد؟

£به موانع عمومي در  پرسش قبلي در حد درك 
 خود اشاره كردم. اكنون به جنبه هاي ديگري از موانع 

"توسعه اقتصادي" در كشورمان مي پردازم: 
الف-عدم ايجاد و گسترش صنايع مكانيك 
كشــورمان در قرون مورد بحث به دلايلي كه 
تنها چند مورد آن قبلاً  ذكر شد، نتوانست درخلق 
و نوآوري صنايع مكانيك پيشرفتي بنمايد. مي دانيم 
بــراي توليد، چه در بخش صنعتي و چه در بخش 

نوع صنايع ما در حال حاضر 
ـ اگر نخواهيم تعصب به خرج 
دهيم ـ به جز برخي زمينه ها 
از انواع با فناوري پايين بوده و 
دست نياز و تعامل با خارج بايد 
داشته باشيم. نوع محصولات 
صادراتي ما هم نشان دهنده 
اين واقعيت تلخ است
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كشاوزي ، وجود ماشين آلات مي تواند به توليد انبوه 
و قدرت بيشتر در مبادله و در نتيجه به انباشت سرمايه 
حاصل از توليد و ارزش افزوده واقعي بينجامد. حتي 
امور كشاورزي ما، تا حدود  50  سال پيش هم هنوز 
مبتني بر ابزار ابتدايي صورت مي پذيرفت.  متأسفانه 
در ابداع و ساخت ماشــين آلات نتوانستيم قدمي 
برداريم و از اين رو از قافله توسعه اقتصادي و فني 

فاصله بعيدي به وجود آمد.
از دوره تهاجــم ويرانگــر مغــولان هيچ گونه 
پيشــرفت تكنيكي حاصل نشد و تنبلي و كاهلي 
در جامعه ريشه دواند. شاردن در مشاهدات خود 
كه مربوط به حدود 1660 ميلادي است وضعيت 
را چنيــن بــه تصوير كشــيده است"پيشــه وران 
كــه »ضعيف و تنبل«  هســتند" و"هيچ اشــتياقي 
نشــان  جديــد  اكتشــافات  و  اختراعــات   بــه 

نمي دهند.")11( 
در يكصدسال اخير تنها به ورود ماشين آلات 
و تجهيــزات اقدام كرده ايم و براي اين كار مبالغ 
هنگفتي پرداخــت نموده و مي نماييم. هم اكنون 
نيز متأسفانه گرفتار اين محدوديت هستيم. اكنون  
افزون بر آن، صنايع الكترونيك،  صنايع شيميايي 
و... نيز به آن اضافه گرديده. نوع صنايع ما در حال 
حاضــر ـ اگر نخواهيم تعصب به خرج دهيم ـ به 
جز برخي زمينه ها از انــواع با فناوري پايين بوده 
و دســت نياز و تعامل با خارج بايد داشته باشيم. 
نوع محصولات صادراتي ما هم نشان دهنده اين 

واقعيت تلخ است. 
ب- عدم گسترش آموزش همگاني 

برخلاف اروپا از دوره رنسانس به بعد، به دليل 
گستردگي سرزمين و روابط عشيره اي و قبيله اي 
در كشــورمان، اشــرافيت شــكل گرفته و عدم 
آينده نگــري حاكماني كه به فســاد آلوده بودند 
تا زمان رجل افتخارآفرين ايران، ميرزا ابوالقاسم 
اميركبير،  امكان شــروع آموزش همگاني فراهم 
نشد. مكتبخانه هاي موجود نيز براي فرزندان نجبا 
بــوده  و محدوده هاي آموزش ســاده مورد نياز 
ديوانســالاران حكومتي و يا آموزه هاي ديني در 
آن صورت مي پذيرفت و علوم پايه و يا فني مدنظر 
قرار نمي گرفت. بدين روي دانش قابل مبادله اي 
خلق نمي شد تا بر اثر اين تبادل اثر مستقيم و يا غير 

مستقيم براي جامعه ايراني فراهم شود. 
ج- عدم مكتوب نمودن تجارب و دقت در 

داده ها 
يكــي از دلايــل قابــل توجه،  عــدم ضبط و 
ثبت نكــردن تجارب، شكســت ها و تحليل هاي 
حاصــل از آن  مي باشــد كــه در اين خصوص 
ضعف مفرط در جامعه پديدآمد. دست كم تا قبل 

از تهاجم ايلغار مغول، هم اقتصاد كشورمان رونقي 
داشت)گـرچه با رونـق قبل از حمله اعراب قابل 
مقايسه نيست( وهم در مباحث علمـي مستندات 
مثبتي وجود دارد، اما به نحــو غريبي، در دوران 
حكومت هاي ملوك الطوايفي اين عارضه، مزمن 
شد. حتي در زمينه ثبت تاريخي و داده هاي آماري 
كمّــي نيز نمي توان به يــك منبع قابل اتكا تكيه 
كرد . كنسول انگليس در سال 1848 ميلادي ابراز 
مــي دارد "در ايران به ندرت اتفاق مي افتد كه دو 
نوع آمار در مورد يك مسئله بخصوص، حتي در 
زماني كه منبع هر دو آمار يكي باشد، با همديگر 

جور در بيايد.")12(
اين شــباهت عجيبي به وضعيت امروز ما دارد 
و نشان مي دهد كه كم دقتي و عدم اهتمام به امور، 
با صبر و فهم عميق، از امراض و آفات اجتماعي 

مزمن كشورمان است. 

¡كداميك از موانع تاريخی همچنان مانع 
توسعه ايران به شمار می آيد؟

£در پاســخ پرسش شما می توان به موارد زير 
اشاره كرد:

- خودكامگــي فكري و عــدم فراهم نمودن 
 امكان مشاركت فراگير نخبگان در فرايند و تدوين 

برنامه ريزي هاي توسعه 
-گرايش هــاي ذهني رســوب يافته از دوران 
ملوك الطوايفي و عشيره اي به صورت قومي گرايي 

در به كارگيري امكانات مادي كشور 
- استعمار در شكل غير مستقيم و تماميت خواهي 

برخي از دولت هاي توسعه يافته و پيشرفته 
- فقر دانش و علمِ كاربردي، كه ناشي از عدم 

آموزش مناسب و كيفي است 
- عدم تمركــز مراكز تصميم گيري جمعي و 

مشاركتي 

¡نقش مذهب، شرايط جغرافيايی، استعمار، 
ث�روت نفت و فرهن�گ ايرانی را در توس�عه 

ايران توضيح دهيد؟
£درپاسخ به اين پرسش و با توجه به پاسخ هاي 
قبلــي، تنها بــه عوامــل مذهب و ثــروت نفت 

مي پردازم: 
مذه�ب: مذهب به خودي خود مانع توســعه 
نيست ، بلكه تفسير نابجا و همسو با اميال مشخص 
و غالب شــدن گرايش خرافي است كه مي تواند 
آن را بــه عامل بازدارنــده تبديل كند. برعكس 
چنانچه تفسير زيبا و ذاتي آن حاكم شود،  قادر به 
ايجاد زمينه مستحكم و پايدار بوده و باعث شتاب 

در توسعه خواهد شد.  
آقــاي دكتر علــوي به نظريه ماكــس وبر در 
خصوص نقش مذهب در توســعه اشاره كردند، 
جنبه بسته و منفي دين را ما در شمشير و قدّاره بندان 
امُوي، عباســي، غزنوي، ســلجوقي،  چنگيزي، 
تيموري و هولاكويي نيز ديده ايم و در خط سير 
ديني قرون وســطايي غرب نيز قتل ها، ويراني ها 
و رفتارهاي ضد انســاني صليبيون را خوانده ايم و 
مي دانيم كه دستگاه تفتيش عقايد چگونه گاليله  ها 
را زمين گيــر و جيوردانوبرونو و يان هوس را در 
خرمن آتش ســوزانده و حركت  هــاي علمي و 

مردمي را با آتش و شمشير پاسخ داده است. 
اگر در مذهب شيعه خود نگاه كنيم، مي توانيم 
داوري درست، دادگري، معاونت،  مردمسالاري، 
پويايي و توسعه را در كلام مولاي متقيان مشاهده 
كنيم. دراينجا بــه ذكر پاره اي از بيانات ايشــان 

بسنده مي كنم: 
" اما بايد نظر تو بيشــتر در آباداني زمين باشد 
تا گرفتــن خراج ، چون خراج بــدون آباداني به 
دســت نيايد و آن كه بدون آباداني خراج مطالبه 
كند،  كشــور را خراب و مــردم را هلاك كند و 
حكومتــش چند روز بيــش نپايــد  بنابراين اگر 
مردم از ســنگيني ماليات، يا آفت زدگي، يا قطع 
سهميه آب، يا خشكســالي،  يا دگرگوني وضع 
زميــن بر اثر غرقــاب، يا بي آبي شــكوه نمودند 
بــه آنان تا هــر قدر كــه فكر مي كنــي موجب 
بهبــود وضعشــان خواهد شــد، تخفيــف بده و 
مبــادا ايــن تخفيف بر تو گــران آيــد، زيرا اين 
 ذخيره اي اســت كه آن را به صــورت آباداني و

زيباســازي به تو بازخواهند گردانيــد... زيرا هر 
باري را كه بر دوش كشــور آبادگذاري، تحمّل 
تواند كرد ولي بي ترديد خرابي هر ســرزميني از 
تنگدستي مردم آن است و تنگدستي مردم هم از 
روكردن زمامداران به مال اندوزي، بدگماني آنها 
به ماندن خويش  و كم بهرگي شان در عبرت گيري 

ميردال
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از گردش روزگار است. ")13( 
در جايي ديگر مولاي متقيان ضمن برشماري 
اهميــت مراتب حكومتــي ادارة جامعــه پس از 
نام بردن از لشكريان، قاضيان، كارگزاران و منشيان 
به زيبايي هر چه تمام تر مي فرمايند: "و همه اينان 
استواري نخواهند يافت مگر به وسيله بازرگانان 
و صنعت پيشــگان كه به كار خود به اميد ســود 
رو آورند و بازارهاي بديشــان رونق يابد،  و كار 
و كسب آنان از دست ديگران ساخته نيست." )14(  
در جايي ديگر موتور محركه توسعه اقتصادي را 

زيباتر به تصوير مي كشند.
"و امــا در مــورد بازرگانــان و صنعتگــران، 
نصحيت پذيــر باش و آنان را به نيكي پند ده، چه 
پيشــه وري كه مقيــم و ثابت اســت و چه آن كه 
با داراييش در رفت وآمد اســت و چه كســي كه 
به نيــروي تــن كســب روزي كند، زيــرا اينان 
سرچشمه  هاي سودها و مايه آسايش و راحتي اند و 
اين منافع را از سرزمين هاي دوردست و وادي هاي 
پرت  و از دريا، بيابان، كوه، دشت قلمرو وتو فراهم 
آورند؛ نقاطي كه نه مردم را تواني است تا درآن 

گرد آيند و نه جرأتي كه به آن پا گذارند." )15(
در اينجا توجه به نظريه شومپيتر كه منبع انرژي 
توسعه اقتصادي را افراد نوآور مي  داند و وي آنان 
را كارآفرين مي نامد )16( شباهت هايي قابل درك 

را به ذهن متبادر مي  كند.  
با بيان نكات فوق، قضاوت  درخصوص مذهب 

را به عهده خواننده عزيز اين سطور مي گذارم: 
نفت: نفت  واژه اي  اســت كــه در پس خود، 
مي توانــد بيــم و اميد را همزمان داشــته باشــد؛ 
بيــم از آن رو كه اين نعمتي اســت خــدادادي 
و ســهل الوصول كه بــدون هيچ گونــه تلاش و 
به راحتي مي تواند در دســتان ما باشــد و همسان 
رنگ ســياهش به دليل حرص و آز ابناي بشري، 
در به كارگيري ناثوابش حاصلي جز شوربدبختي، 
كاهلي و عقب ماندگي به همراه نداشته باشد. اما 
اميد و دلبستگي به اين ماده سيال و مؤثر را بايد از 
زاويه ديگري هم ديد . زاويه اي كه با بهره برداري 
حق شناسانه از اين موهبت و با تغيير و به كارگيري 
آن در راستاي خلق مزيت ها و نه اتكا به مزيت و 
همچنين الزام حفظ سهم نسل هاي آينده، كه بايد 
با ارزشي بيشتر به آنان تحويل بدهيم و خود را در 

گرداب روزمرگي رها نكنيم . 
به برداشــت شــخصي من، با رايج كردن واژه 
"مزيــت نســبي"  در ادبيات توســعه اقتصادي و 
تمركز عجيب بــر آن ، نمي توانم آن را خالي از 
اغراض سياسي و سلطه گري بدانم. مصداق هاي 
مــدار  از  خارج شــده  ازكشــورهاي  بســياري 

عقب ماندگــي وجود دارد كــه هيچ گونه مزيت 
نسبي نداشته اند، آنها خود مزيت خلق كرده اند، 
براي نمونــه كره جنوبي يكي از اين مصداق هاي 
بارز اســت. پيش از كره، كشور ژاپن به اين مهم 

دست يافته بود. 
ظاهــر فريبنــده واژه  "مزيت نســبي" تاكنون 
ناكامي هاي فراواني را براي اين كشور فراهم كرده 
كه به صورت روشن تر به آن اشاره خواهم نمود .  

ازســويي، من اعتقاد زيــادي در به كارگيري 
وســيع واژه "توهم توطئه" نيز نداشته و ندارم، اما 
نفت، جزء  موارد اســتثنايي اســت كه ديدگاهم 
در اين زمينه مثبت اســت و آن را وسيله اي براي 
استعمار كردن و تأمين خواسته هاي نظام هاي سلطه 
مي دانم .از كشــف اولين چاه نفت در كشورمان 

در ســال  1287  شمســي در منطقه نفتون، بيش 
از يكصدســال مي گذرد. يكــي از نكاتي كه به 
اين عدم اعتماد دامن مي زند، همين بس كه پس 
ازگذشت يك قرن هنوز براي استخراج، پالايش 
و فرايند آن نيازمند اجنبي هســتيم. با كشــف و 
اســتخراج اولين چاه نفت در كشورمان "تحولي 
جديد در عرصه سياســي، اقتصادي جهان شروع 
گرديد، زيرا دولت اســتعمار گر انگلستان در پي 
محاسبات كارشناسان اقتصادي ـ سياسي درصدد 
برآمد تا به طور مســتقيم تري دراين پروژه عظيم 
مشاركت نمايد و سهام دارسي را خريداري كرد. 
اين هدف تا جنگ جهاني اول حاصل شد و پس 
از آن دولت اســتعمارگر انگلســتان خود مالك 
بي رقيــب منابع عظيم نفتي ايــران در بخش هاي 

جنوب و جنوب شرقي شد.")17( 

از آنجا كه روز به روز نقش اين ماده زيرزميني 
در توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته سلطه گر 
بيشتر حياتي مي گرديد، ديگر كشورها همچون 
امريكا و شــوروي نيز پس از جنگ اول جهاني 
به نوعي درصدد رخنه كردن به اين حوزه ارزشمند 
بودند. "اين دو كشور برا ي رسيدن به  اين هدف،  
حداقل از دو شيوه پيروي كردند كه راه اول همان 
تلاش براي سهيم شدن در ديگر حوزه هاي نفتي 
ايــران بود، اما از آنجا كه اين  روش در شــرايط 
تسلط انگليس و شركت نفت ايران و انگليس بر 
بخش هاي مختلف چندان كارايي نشــان نداد. از 
روش دومي بهره گرفتند و آن توسل جســتن به 

نيروهاي بومي و ايراني بود.")18( 
اثــرات ايــن روي آوري به نيروهــاي بومي 
را درمقاطــع مختلــف مي توان لمس كــرد،.از 
ايــن رو نمي توان به طور قطع منكــر اين واقعيت 
شــد كه به هرحال عوامــل داخلي اســتعمار به 
 اشكال بســيار پيچيده و غامض نقش خود را ايفا 
نمي كننــد. يكــــــي از مــوارد شــك برانگيز 
مصرفي كردن غيرقابل تصور جامعه با منابع حاصل 
از نفت مي باشد و نه منابع حاصل از ارزش افزوده 
توليد واقعي ملي. در اينجا به سخنان دو مسئول در 

كشورمان در دو مقطع زماني بسنده مي كنم: 
"...  من معتقدم كه معجزه اقتصادي ايران بين 
سال هاي  )1352 ـ  1342( صورت گرفت، يعني قبل 
از بالارفتن درآمد نفت كه ما واقعاً رشدي فوق العاده 
كرديم. اگر يادم باشد، رشد سالانه، به معني واقعي 
Growth in real term يــا   Real Growth كلمه يعنــي 

در مدت اين ده سال  11/2 درصد بود، درحالي كه 
در اين دوره تورم به طور متوســط در سال يك و 
يك چهــارم )1/25( درصــد بود، امــا با افزايش 
درآمدنفت، تمام نظم هايي كه با صبر و حوصله 
و با خون دل ظرف سال ها گذاشته شده بود از هم 

پاشيد.")19(
" به هرحال لطمه اي كه افزايش قيمت نفت در 
يك دوره به ما وارد كرد اين بود كه نظام زندگي 
ما را به هم ريخت، اولاً در برنامه هاي دولتي اثري 
را كه داشــت به نظر مي رسد خيلي اثر سازنده اي 
نبود. برنامه هاي بلندپروازانه اي كه با توجه به آن 
درآمدهايي كه حاصل شده بود طراحي گرديد 
وريخت وپاش هاي زيادي انجــام گرفت كه در 
زندگي مردم به نسبت آن روزگار تأثير گذاشت. با 
توجه به اينكه اصولاً مردم ايران كمتر اهل انباشت 
سرمايه يا پس انداز هستند به هرحال بر ايشان تأثير 
گذاشــته و ما را در حال حاضر با مشكل مصرف 
زايد بر ميزان مورد نياز روبه رو ساخت و هم اينكه 
در دســتگاه كلي عمومي كشــور ريخت وپاش 

در ادبيات توسعه اقتصادي 
و تمركز عجيب بر آن ، 
نمي توانم آن را خالي از 
اغراض سياسي و سلطه گري 
بدانم. مصداق هاي بسياري 
ازكشورهاي خارج شده از 
مدار عقب ماندگي وجود 
دارد كه هيچ گونه مزيت 
نسبي نداشته اند، آنها خود 
مزيت خلق كرده اند، براي 
نمونه كره جنوبي يكي از اين 
مصداق هاي بارز است. پيش 
از كره، كشور ژاپن به اين مهم 
دست يافته بود
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هست و مردم ما هم به آن عادت كردند.")20(  طنز 
تاريخ اين است كه ما هيچ گاه از تجارب تاريخي 

خود درس نگرفته ايم. 
¡چنانچ�ه فرهن�گ ايراني را مانع توس�عه 
مي دانيد، پيرامون عناصر آن توضيحاتي ارائه 

دهيد؟
£متفكران اخيركشورمان از جنبه هاي متعددي 
به اين موضــوع پرداخته اند. از آنجا كه در حوزه 
ارائه عقايد و نظرات، ســعي خود را بر "توســعه 
اقتصادي" )بنا به دلايلي كه در ابتدا اشاره كردم( 
محدود نمــودم درخصوص فرهنــگ، بهترين 
منبعي كه تاكنون به آن برخورده ام، نظرات گروه 
مشاوران دانشــگاه هاروارد بوده كه براي تدوين 
برنامه هاي عمراني دوم و ســوم قبل از انقلاب به 
ايران دعوت شــده بودند. به دليل اين كه آنها طي 
مدت طولاني  5  ســال در ايران حضور داشته اند 
به روش علمي كاربردي و موشكافانه، به بررسي 
و تحليل خصوصيــات فرهنگي جامعــه ايراني 
خصوصاً در فصل دوم كتاب خود پرداخته اند. از 
خوانندگان علاقمند اين سطور دعوت مي نمايم 
كــه به مطالعه اين كتاب اقدام نمايند. به برخي از 

جنبه ها درحد توان خود اشاره مي كنم. 
1� ع�دم ش�فافيت قواع�د اداره جامع�ه و 

به  كارگيري من غيرحق واژه ها 
براي روشن شــدن اين موضــوع از يك مثال 
تاريخي اســتفاده مي كنم. آقاي مهندس سحابي 
پيشــتر مثالي زيبا از اميراوتاتــوس، از فرماند هان 
كــورش بــزرگ ، عرضه كردند؛ كورشــي كه 
به عنوان فخر ايــران، در ظرف مكانــي و زماني 
خود، دوســت و دشــمن به صحيح العمل بودن و 
نيك كردار بــودن شــهره بوده و هنــوز برخي از 
رويه هــاي وي مي تواند براي كشــورداري مفيد 
باشد. عموماً ما، در مؤسسين سلسله هاي پادشاهي 
كشــورمان، خصوصياتي مشــاهده مي كنيم كه 
در جانشينان عمدتاً فاســد آنها نمي توانيم آن را 
به راحتي تغيير دهيم. "بارها و بارها شــجاعتي كه 
پادشاهان مؤسس سلسله ها و جانشينان بلافصلشان  
ـ كوروش، داريوش، ارشــك،  مهرداد، اردشير، 
شاهپور، طغرل بيك، ملكشاه، اسماعيل، عباس، 
نادرشــاه و كريم خان ـ از خود نشان داده اند محو 
شــده و در ميان نســل هاي بعدي آنهــا تبديل به 
افسانه شه اســت. نمي توان انكار كرد كه فقدان 
نوعــي اصــل وراثــت  قانوني، وجــود قتل هاي 
پي درپي، مثله كردن ها يا توقيف پسران، برادران 
و ســاير نامزدهاي تاج وتخــت كه لطمه بر روند 
تاريخ ايران مي زد، پس از به قدرت رسيدن يكي 
دو نســل، خاندان ســلطنتي را به شدت تضعيف 

مي نمود.")21(  
و بدين ترتيب عليرغم داشتن رونق اقتصادي تا 
حمله مغول نتوانستيم  از توسعه اجتماعي و اقتصادي 
پايدار بهره اي ببريم. برگرديم به مثال تاريخي گفته 
شده؛ كمبوجيه پس از مرگ كوروش بزرگ، به 
دليل ترس از قدرت گرفتــن، برادر خود برديا را 
كشت. "كمبوجيه بلافاصله پس از مرگ پدر، با 
دو خواهر خود آتوســا و ركسانا ازدواج كرد... . 
در اصل ازدواج بين خواهر و برادر سنتي پارسي 
نبوده. كمبوجيه نخست براي ازدواج با خواهرانش 
تا حدودي احساس خجالت مي كرد... .  او براي 
رفع ترديد خود از عالي ترين ديوان قضايي كشور 
فتوايي )درباره نبود مانع براي ازدواج با خواهرانش( 
گرفت. هفت عضو اين ديوان به شــيوه اي نيكو 
خود را از مخمصه رهانيدند. هيچ قانوني به برادر 
اجــازه ازدواج با خواهرش را نمي دهد، اما قانون 
ديگري وجوددارد كه بر اساس آن شاه پارس ها 
هر كاري را كه دوست داشته باشد مي تواند انجام 
دهد. به اين ترتيب ديگر مانعي بر سر راه ازدواج 

نبود. آتوسا در پارس ماند و فقط ركساناهمراه با 
كمبوجيه راهي مصر شد .")22( خواننده اين  سطور 
به راحتي مي تواند كاربرد مــن غيرحق قواعد را 
لمس كند. متأســفانه به كارگيري من غير حق از 
قوانين مبهم و نارســا هنوز بليه اي است كه آفت 

توسعه كشورمان است.
2� تعارفات و ساده كردن غيرمنطقي و بيش 

از حد مسائل
” شايد چندان بي انصافي نباشد اگر بگوييم كه 
تمايل سنتي ايرانيان به تعارفات سبب مي شود كه 
حتي ايراني آموزش ديده در امور فني به ســمت 
پذيرش و تبعيت از خوشايندترين راه حل مسئله 
كشانده مي شود،  فارغ  از اينكه آيا خوشايندبودن 
و درســتي راه حل همبســتگي كافي با يكديگر 

دارند يا نه “)23(
3� احاله تفكر درخصوص مسائل به فرصت 
نهايي يا دقيقه آخر و نگرش و توقع انجام حل 

آن به صورت ضربتي
" از همان اول انقلاب مرتب مي گفتند ضربتي 

كار كنيم . ضربتي كار كرديم و ضربتي هم خراب 
شد. يعني پل ضربتي ســاختيم پل هم با خوردن 
يك ضربه خراب شد، سد ساختيم و روي سرمان 
خراب شــد و كم و بيش تــا اين اواخر اين وضع 
ادامه داشــت و حالا هم ممكن است باز گرفتار 
آن كارهاي ضربتي باشــيم.... حــالا ما هم، همه 
كارهايمــان مثل همان يك مقدار آب و ترياك 
اســت، يعني در آن لحظة  آخر يكباره مسئله اي 
برايمان مطرح مي شود و حتي در بحث هاي جدي 
هم به همين نحو اســت، توي دولت هم اين طور 
است. با طرح يك مسئله، بلافاصله يك كميسيون 
تشكيل مي دهيم و ظرف دو روز مسئله اي را كه 
اگر دو ســال هم آن را به يك كارشناس بدهيم 
نمي تواند جواب درست و حسابي براي آن بدهد، 
مي خواهيم در ظرف دو يا ســه روز آن مسئله را 
حل كنيم و در جلســه آينده در مورد يك مسئله 
مهم تصميم بگيريم، اين موضوع، همين مشكلات 
را برايمان ايجاد مي كند كه هيچ گاه ما نتوانسته ايم 
و يا كمتر توانسته ايم كارهاي كارشناسي جدي را 

به حساب بياوريم.")24( 
4� جابه جاي�ي تفك�ر مناف�ع ملي ب�ا منافع 

شخصي در مناصب حكومتي
" ديوان ســالار ايرانــي معمولاً فقط شــغل را 
تصاحب نمي كند، بلكه در واقع آن شغل را مالك 
مي شود. اين مالكيت، معرف دارايي است كه وي 
بدون زحمت چندانــي آن را حفظ مي كند. اگر 
چنين زحمتي وجود داشــته باشد، قريب به يقين 
نشانگر دين وي نسبت به كسي است كه اين شغل 
را به وي ارزاني داشته و اين زحمت را نيز جدا از 
محدوديت هاي مستقيم و مترتب بر نفع شخصي 
مي توان كاملاً محدود كرد. اگر به اين مايملك، 
به غيــر از محدوديت هاي يادشــده، كوچكترين 
تعرضي شــود با قاطعيت تمام هدف مقابله قرار 
خواهد گرفت. تقريباً هر عمل اداري مثبت، نشانة 
تضعيف اين حقوق مالكيت قلمداد خواهدشد و 
پيش بيني تبعات نهايــي آن نيز تقريباً غير ممكن 

است.")25(
دكتر حســن حبيبي اين نگــرش را زيباتر به 
تصوير كشيده اند ” همين امسال )1377( در قانون 
اصلاح بودجه ســال جاري 2 درصد يا 3 درصد 
از بودجه شــركت هاي دولتي خواســتيم. جالب 
اينكه شــركت هاي دولتي عيناً مثــل اين بود كه 
مي خواهند مهر زنشان را به دولت بدهند، يعني ما 
خودمان هم حق نداريم و اين مال زنمان است و 
يا كمي كه بهتر برخورد مي كردند گويي آن را 
ارث پدرشان مي دانند، در صورتي كه فقط گفته 
شده بود اين مقدار را در سودتان حساب نكنيد و 

يكي از موارد شك برانگيز 
مصرفي كردن غيرقابل تصور 
جامعه با منابع حاصل از نفت 
مي باشد و نه منابع حاصل از 
ارزش افزوده توليد واقعي ملي
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آن را در ذخيره احتياطي بگيريد و به عنوان ماليات 
به دولت بدهيد.")26(

5� خودشيفتگي و پذيرش خارج از منطق 
فرهنگ غربي

" در خصوص نخبگان ايراني تحصيلكرده در 
خــارج، كه براي برنامه ريزي"توســعة اقتصادي" 
به خدمت گرفته شــده بودند، موضــوع فوق از 
دريچه هاي جالب به تحليل كشــيده شده است، 
"ايــن عده اكثراً به معناي واقعــي در ايران غريب 
بودند، زيرا به دليل چند ســال  زندگي در خارج 
از كشــور كه برخي از آنان مدتي بسيار طولاني 
اقامت داشتند رنگ و بوي فرهنگ هاي بيگانه را 
بــه خود گرفته بودند. اين رنــگ و بو نيز معمولاً 
از جنبه هــاي آرمانــي )يا حتي اســطوره اي( اين 
فرهنگ ها اخذ شده بود تا واقعيت هاي آن. آشنايي 
اندك و گزينشــي آنان با اين فرهنگ ها احتمالاً 
ســبب اين امر بوده است. آنان تحت جبر شرايط 
يا ويژگي هاي شــخصيتي خود نقش نمايندگان 
الگوهاي فرهنگي را گرفتندكه البته به طور كامل 
هم آن را نفهميده بودنــد و خود را با اين الگوها 
به صورت ناقص همرنگ كرده بودند. در جريان 
اين غربت فرهنگي آنان نه تنهــا ارتباط خود را با 
فرهنگ سنتي و بومي قطع كردند، بلكه براي اكثر 
اين افراد عنصر بومي فرهنگ به عنصر »بيگانه« تبدل 
شد، عنصري كه تنها در صورت اجبار به زندگي در 

ميان هموطنان بايد آن را تحمل كرد .")27( 
" به طوركلي، به نظر مي رســيد جامعه ايراني، 
يك خارجي »واقعــي« را كه به طور گريزناپذير 
و صادقانه رنگ و بــوي فرهنگ جامعه خود را 
گرفته،  بيشتر مورد احترام قرار مي دهد تا كساني 
كه تازه سبك و روش زندگي خارجي ها را پيشه 
كــرده بودند. جامعه ايراني گــروه اخير را اغلب 
خائن بــه مردم، تمدن و ارزش هاي ســنتي خود 

تلقي مي كرد.")28(
6�  تشكيلاتي و عدم مدارا در مقابل نظرات 

مختلف
" تمايز منازعات فكري و منازعات شــخصي 
كــه در اكثــر جوامــع، كاري بســيار دشــوار 
اســت در جامعــه ايران عملاً ناممكن مي شــود. 
در ايــن كشــور، حمله به هــر انديشــه اي غالباً 
 معــادل با حملــه به صاحــب آن انديشــه تلقي 
مي شــود و بــه ايــن ترتيــب، آن را اهانت آميز 
مي داننــد، نه ســودمند. هماوردهــاي فكري كه 
مــا آن را امــر معمول در منازعــات علمي تلقي 
مي كنيم و دست كم به فهم مسائل و اگر نه به حل 

آنها مي انجامــد در ايران ، معمولاً فضاي تضاد و 
خصومــت پديــد مــي آورد... . در برخوردهاي 
فكري در ايران آنچه راه حل مسئله به نظر مي رسد 
معمولاً راه حل نيست، بلكه نوعي سازش ناپايداري 
است كه با متقاعدشدن يا تغيير نگرش فرد چندان 
ســروكار ندارد. در اين شــرايط، چــون افراد با 
يكديگر برخورد شــخصي مي كنند نه عقيدتي، 
برخوردها معمولاً با صف آرايي و يارگيري عليه 
 يكديگر حل مي شود، نه با برهان و استدلال . در اين 
صف آرايي، پيشــقراولان افكار به پايگاه تجمع 
گروه هــاي رقيب تبديل مي شــوند. اين گروه ها 
وجه مشترك خود را در عناصري مي جويند كه 
بســيار دور از ملاحظات خــاص برخورد فكري 
مورد نظر است. در اين شرايط روشن است كه هر 
فكر نو،  نه با معيار حقانيت ذاتي خود، بلكه  حسب 
ميزان ماندگاري آن در نقش ســلاحـي در جنگ 
قدرت ســنجيده مي شود در چنين محيطي چون 
ســازش و مصالحه براساس چگونگي موازنه قوا 

صورت مي گيرد، نه نيروي برهان و اســتدلال، و 
چون بلوك هاي قدرت به طــور مصلحتي، نه از 
روي ايمان و اعتقاد به همبستگي مي رسند، قرار 
و مدارهــا و تفاهمات ناپايــدار و زودگذرند. به 
اين ترتيب، دنياي منازعات مســتدل و منطقي به 
عرصه ظهور قدرت هاي متخاصم و ناپايدار تبديل 
مي شــود و در ميان اين هياهو ها صداي عقل كه 
غالباً ضعيف است، خاموش مي شود... . وضعيت 
فوق در جوامع توســعه يافته نيز وجود دارد و هر 
گفتــه خلاف آن، ادعايي احمقانه اســت، اما در 
اين جوامع، مبارزة فكري به غيــر از قواعد فوق، 
قواعد پذيرفته شدة ديگري دارد. فلسفة اجتماعي، 
سنت هاي آكادميك و ساختار نهادهاي سياسي 
همه به عنوان اهرم هايي بســيار قــوي ضامن آن 
هســتند كــه در درازمدت هــر انديشــه اي تنها 
به خاطر شايســتگي هايش مي تواند دوام آورد و 
حتي شــايد به تنهايي،  به نام نامي عقل و استدلال 
 حاكميت يابد، فضاي فكري كــه ما در آن كار

مي كرديم از اين نظر بسيار نااميدكننده بود")29( 
7� نداشتن ثبات قدم در نگرش ها

" ]در بين كاركنان ايراني ســازمان برنامه كه 
در خارج نيز تحصيــل كرده اند[ حالتي نزديك 
به جنون دوران نوجواني ايجاد شــده اســت. اين 
حالت درقالب چرخش هــاي ناگهاني همكاران 
ايرانــي ما در نگرش ها،  افكار و چشــم اندازهاي 
كاري تجسم پيدا مي كند يا در اين حالت به طور 
عجيبي ذهنيت هاي شرقي و غربي را به هم تركيب 
مي كنند. داوري هاي ارزشي كه در چارچوب اين 
تركيب ذهني انجام مي شــود، چه غربي ها و چه 

ايرانيان غرب نرفته را به تعجب وا مي دارد." )30(
اين ويژگي به دليل عدم بردباري در فهم كامل 
و دست نيافتن به شــناخت مسايل و آشفتگي در 

 شايد چندان بي انصافي 
نباشد اگر بگوييم كه تمايل 
سنتي ايرانيان به تعارفات 
سبب مي شود كه حتي ايراني 
آموزش ديده در امور فني، 
به سمت پذيرش و تبعيت از 
خوشايندترين راه حل مسئله 
كشانده مي شود،  فارغ  از 
اينكه آيا خوشايندبودن و 
درستي راه حل همبستگي 
كافي با يكديگر دارند يا نه
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انديشه  اســت،. زيرا " آنجا كه شناخت در ميان 
باشد  انديشه ها هماهنگند.")31(

9� نداشتن انضباط 
"بــراي مثــال، كاركنان ســازمان،  هريك به 
نحوي انضباط سازماني را تفسير كنند. هركسي 
خميرمايه اقدامات انضباطــي را به مفهوم اعمال 
آن در مــورد كاركنــان زيردســت خــود تعبير 
مي كند. انضباط شرايط توفيق گروه در عملكرد 
خود به شــمار نيامده، بلكه بــا ملاحظات خاص 
كســب شهرت و امتياز مخلوط مي شود. در چند 
مورد استثنايي، مديران متهور برخي از واحدهاي 
مديريت امور اقتصادي كوشــش كردند تا رژيم 
اداري انضباطي برپاكنند. اين تلاش ها بدون استثنا 
به ايجاد تشريفات بي حدوحصر اداري بين مدير 
و كاركنان انجاميد و بار ســنگين كارها را تماماً 
به دوش مديران منتقل كرد. نياز به گفتن نيســت 
كه تحت چنين شرايطي تمام كاركنان ناراحت و 

رنجيده خاطر مي شوند.")32(
10� ع�دم سخت كوش�ي و آس�ان گيري 

مسائل
" »سخت كوشــي« كاري نيست كه به دست 
و پنجه نرم كردن با ســنگ هاي سخت در معادن 
منحصر شده باشد . درجهان تحقيق نيز چنين كاري 
جاي خاص خود را دارد و با همان دلايل خاص 
كار معدن انجام مي شــود . در واقع، معدن كاران 
بــا اين اعتقاد به كارهاي ســخت مي پردازند كه 
گردآوري خرده سنگ ها به كشف مواد ارزشمند 
و اگر نگوييم گرانبها مي انجامد. تحقيق باخصلت 
كندوكاو جــدي در حقايق، همچــون كارهاي 
معــدن، فعاليتي پرزحمت و گاهــي نااميدكننده 
اســت، اما اين كندوكاو همواره ضرورت دارد. 
تحقيق از پايه هاي اساســي اكتشــافات بشــري 
است و محور تحقيق را تلاش جانفرساي علمي 
تشــكيل مي دهد. عدم درك اين حقيقت، تلاش 
علمي فرد را درهمان پايه كيمياگري گذشتگان 
مي گذارد. با وجود همه اينها، چنان نگرش هايي 
در ميان نخبگان روشــنفكر ايران حاكم بود كه 
آنــان را از وقف انرژي خود براي كار تحقيقاتي 
بازمي داشــت و به يافتن راه حل هايي براي مسائل 
مورد تحقيق كشاند كه لزوماً آسان تر نيست، اما 

پرطمطراق ترهستند.")33( 
11� ابهام و كلي گوي�ي در اهداف و بيان 

مسائل در جهت خوشايند مسئولان
" آخريــن نمايــش قدرت هنگامــي بود كه 
برنامه ريــزان در حضــور وزرا، برنامه ســوم را به 

شــاه تقديم كردند و شــاه در مقابل چشم وزرا ،  
مندرجات آن را تأئيد و امضا كرد . 

اين عمل هر چند به خوبي انجام شــد، اما هيچ 
چيــز را تعيين نكرد. اين برنامه هنگامي كه مورد 
تأييد شــاه قرار گرفت چيزي جــز بيانيه ايمان و 
اعتقاد به آينده كشــور نبود، به ســختي مي توان 
گفت كه دســت اندركاران برنامه ريزي به غير از 
تعهد كلي به انديشه هاي مبهم توسعه و پيشرفت، 
 به تعهدات ديگري تن داده بودند.  مسائل واقعي 
كه بايد حل مي شــد و تصميمات حياتي كه بايد 
اتخاذ مي شــد موضوعاتي بود كه هنوز تعريف 
نشــده بودند. كل مســئله عملاً به بيابان برهوت 
نيروهاي اداري و سياســي كشــور افكنده شــد ، 
نيروهايي كه خــود موضوع اصلي و مورد توجه 

اين گزارش بوده اند." )34(
درهمين خصوص دكتر استيگليتز )برنده جايزه 
نوبل اقتصاد در ســال  2001(  نيز تعبير بسيار زيبايي  
ارائه داده اســت: "با كمال تأســف  و البته نه چندان 
تعجــب آور، در دوره اي كه عضو و ســپس رئيس 
شوراي مشــاوران اقتصادي كاخ ســفيد بودم، و نيز 
دربانك جهانــي مــي ديدم كه غالبــاً  تصميمات به 
ايدئولوژي و يا سياست آلوده اند.  درنتيجه  اقدامات 
خبط آميزبســياري صورت مي گرفت ، اقداماتي كه 

به حل مشــكل موجود كمكي نمي كــرد، ولي در 
خدمت منافــع و يا باورهاي صاحبان قــدرت بود . 
»پي ير بورديو«، روشنفكر فرانسوي، نوشته است كه 
سياســتمداران نياز دارند مثل دانشمندان عمل كنند 
و وارد بحــث هاي علمي بشــوندكه مبتني بر قرائن 
و شــواهد متقن اســت.  متأســفانه اكثراً عكس اين 
روي مي دهد؛ يعني دانشــمندان درارائه توصيه هاي 
سياستگذاري،  سياست زده مي شوند و شواهد را چنان 

تغيير مي دهند كه با تمايلات مسئولان بخواند .")35( 
همان گونه كه از اســوالد ودريــورو قبلاً نقل 
نمودم،  براي رســيدن به راه حــل، چاره اي ديگر 

وجود ندارد.

¡چ�ه راهكارهايي ب�راي رفع ي�ا تقليل آن 
موانع ارائه مي دهيد؟ 

£پاسخ اين پرســش ها در حوزه توسعه انديشه 
و علوم  اجتماعي اســت. اجــازه مي خواهم تركيب 
پرسش را تغيير دهم كه چه  راهكارهايي براي رفع 

موانع "توسعه اقتصادي" ارائه مي دهيد؟
در ابتدا مي خواهم از شعر مولانا كمك بگيرم » 
هر كه گويد جمله حق است، او شقي / هر كه گويد 
جمله باطل ،  او ســخي «. ما پــس از انقلاب و حتي 
تــا حدودي پيش از انقــلاب )در حد زمان و مكان 
خودش كــه به برخي از محدوديت ها در پرســش 
قبلي به آن اشــارت رفت( از نظر "رشد اقتصادي" 
دستاوردهاي چشمگيري داشته ايم، اما مفهوم "توسعه 
اقتصادي" نتوانسته است جاري گردد . كافي است به 
آمارهاي كمي همچون توزيع نيروي برق، بهداشت، 
 آموزش و توليدهاي پايه همچون فولاد، پتروشيمي 
و... نظري افكنده شــود تا حقانيت مســئوليني كه 
در بحبوحه نداشــتن برنامه مبتني بر راهبرد منسجم 

توسعه،  تلاش نموده اند پايمال نشود . 
پرســش در ايــن اســت كــه چگونــه هميــن 
دســتاوردهاي كمي ، پايدار نبوده و با اعوجاج هاي 
متعدد روبرمي گرديم؟  آيا نبايد ترديد كنيم كه در 
رويه و مسير خود ممكن است اشتباه كرده باشيم و 

شجاعت پذيرش آن را داشته باشيم؟
از اين رو تنها به معدودي از نكات كه به اعتقاد من 

مي تواند مفيد باشد  اشاره مي كنم: 
ال�ف � بهادادن ب�ه علم در جاي�گاه قطعيت 
دارد: مشــروعيت علم در امور واقع د ر حوزه علم 
را بايــد پذيرفت. " در تصميمــي كه علم مي تواند 
بگيــرد،  هيچ كس در هيچ جايي حق ندارد دخالت 
كند.  مجلس كشور حق ندارد در تصميمات علمي 

دخالت كند .")36( 
ب � خل�ق مزي�ت:  چنانچه از اتكاي صرف 
بر"مزيت نسبي" دوري گزينيم و به عنوان ابزار كمي 
و يا كاتاليزور از آن، با جهت گيري اصلي در "خلق 
مزيت" حركت كنيم، مي توانيم در راستاي ارتقاي 
توسعه،  سهولت بيشــتر و پايه پردوامي را دراختيار 

داشته باشيم. 
ج � مش�اركت و تركيب بهينه مردم س�الاري 
و دولت در امر برنامه ريزي: درشــماره  54  نشريه 
چشم انداز ايران، طي مصاحبه اي تجارب توسعه صنعتي 
كشوركره جنوبي را در تشكيل هيئت برنامه ريزي توسعه 
تشريح نمودم . به تازگي در كتابي كه از  فرهيخته ايران 
 ـ مي خواندم   ـ زنده ياد دكتر حســين عظيمي  آراني 
مشاهده كردم كه ايشان بسيار علمي تر و فني تر،  باعنايت 

در ايران حمله به هر 
انديشه اي غالباً معادل با حمله 
 به صاحب آن انديشه تلقي 
مي شود و به اين ترتيب، آن 
را اهانت آميز مي دانند، نه 
سودمند
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به فرهنگ و سنت جامعه ايراني راه حل بسيار كاربردي، 
 بدين مضمون ارائه نموده اند:

" كار برنامه ريزي در ايران كارمندي شده است، 
يعني ما  در تدوين برنامه هاي توسعه مان از تجربه واقعي 
و از علــم واقعي به اندازه كافــي و به صورت نهادي 
استفاده نمي كنيم، درحالي كه مثلاً اگر بخواهيم در 
عرصه صنعت درست برنامه ريزي كنيم بايد كميسيوني 
به وجود آيد و سپس براي عضويت در كميسيون بايد 
سراغ چند مدير پرتجربه، باســابقه و درگير در كار 
صنعت رفت كه شايســتگي خود را نشــان داده اند، 
كساني كه در مجتمع هاي بزرگ مدير بوده و با مسائل 
آن آشنا هستند . از سوي ديگر بايد در مجامع فكري 
جست وجو كرد و چند نفر را كه درباره صنعت ايران 
فكر كرده اند به عضويت اين كميســيون درآورد.  
همچنيــن بايد برويم ســراغ تشــكيلات حرفه اي، 
كارفرمايي و كارگري . به اين ترتيب شورايي تشكيل 
مي شــود كه در آن هم تجربه است ، هم علم و هم 
تشكيلات موجود درجامعه . چنين سازماني پس از 
تشكيل بايد اختيار تصميم گيري داشته باشد .در اينجا 
مسئله نقش ســازمان برنامه به ميان مي آيد.  سازمان 
برنامه بايد دبيرخانه آن شورا باشد،  نه تهيه كننده برنامه، 
يعني شوراي مذكور ، تصميم مي گيرد و دركنار او 
ســازمان برنامه ، اطلاعات را جمع آوري مي كند ، 
تصميمات متخذه را در مدل اقتصادي قرار مي دهد  و 
نتايج مثبت و منفي آنها را مي سنجد و در اختيار شورا 
قرار مي دهد تا شورا با توجه به نتايج آن تصميم، آن 
را ردّ  يا ابقا كند... .  برنامه اي كه به اين ترتيب تدوين 
شــود، دســت پخت مديران خبــره، متخصصان و 
سازمان هاي حرفه اي است، يعني كاري است علمي  ـ 
تخصصي... اما نه اينكه شوراي برنامه ريزي ايجاد كنيد 
و وزير و معاون و دو سه نفرديگر را انتخاب كنيد و 
بعد  هم به اين شورا صرفاً نقش مشورتي بدهيد و... 
آنچه از اين مجموعه به دست مي آيد چيزي نيست 
جز يك برنامه كارمندي.... يعني اولاً بايد شوراهايي 
داشته باشيم كه افراد سرشناس بخشهاي جامعه عضو 
آنها باشــند و ضمناً داراي قدرت تصميم گيري هم 

باشند .")37(  
د � ثبات تصميم گي�ري و نهادهاي متمركز: 
متأسفانه قوانين ما  از آنجا كه عموماً مبتني بر يك 
كارشناسي مستند و محاسبه شده نيست، كلي گويي 
و ابهام فراوان دارد و با عنايت به همين محدوديت، 
خاصيــت كشســاني و تفســير ســليقه اي به خود 
مي گيرد، از اين رو بايد برنامه ريزي هاي توســعه، 
 مبتني بر راهبردهاي دقيق و اهداف مشخص تدوين 
و تصميمات متقن و غيرقابل خدشه براي عدم تغيير 

آن فراهم شود. 
¡از مي�ان مكات�ب اقتص�ادي  و اجتماع�ي 
جهان كدام مكتب را ب�ه نظرات خود نزديكتر 

مي دانيد؟
£در عيــن اينكه مكاتب اقتصــادي را ذخايري 
بديل و ارزشــمند جامعه انســاني مي دانم، اما آنها 
را به تنهايي چاره گشــا مي دانم. عدم كارايي نســبي 
هريك از اين مكاتب در سطح جهان، با چالش هاي 
جدي روبه روست. اعتقاد دارم تركيب بهينه دولت 
و بازار، مبتني بر فرهنگ و ســنت هاي هر جامعه از 
روي خلوص نيت چاره ســاز است، از اين رو به باور 
من تمسك به كلام خداوند در قرآن مجيد:... انَِ الله 
يِّرُ ما بقَِومٍ حتيّ يغَُيِّرُوا ماباِنَفُْسِهم وَ اذِا ارَادَاللهُ  لايغََُ
بقَِوْمٍ سُوءً )به راستي كه خداوند براي هيچ قومي 
چيزي را تغيير نمي دهــد، مگر آنكه آنان خود 

دگرگوني را تجربه كنند.( )رعد:11( 
َّذينَ يسَْــتمَعُون َ القَُــولَ فيَنََّبعِونَ  ــر عِبادِالَ فبَشَِّ
أحََسنهَُ. )آنهايي كه سخن  همه را مي شنوند و از 
بهترين آنها تبعيت  مي كنند بشارت و  مژدگاني 

ده ( )زمر:16و17( 
وَ   انََ ليَسَْ للِااِنسْــانِ إلِا ما سَعي )و براي آدمي 
هيچ نمي ماند جز ســرمايه تلاش و كوشش او( 

)نجم: 38( 
با در نظرگرفتن بيانات مولاي متقيان درنامه موسوم 
به فرمان مالك اشــتر و  همچنين الگوسازي مبتني بر 
فرهنگ و سنت ملي )بخش هاي مفيد و غيرخرافي آن( 
و مدنظر قراردادن نظريه ارتباط )البرت او. هيرشمن(، 
كارآفرين نوآور )جوزف شومپيتر( و تركيب دولت 
 ـبــازار ) كارل پولاني( وانطباق انديشــمندانه آنها با 
شرايط ملي مي توان پايه هايي مطمئن براي " توسعه 
اقتصادي" كشــورمان فراهــم آورد. از آنجا كه در 
كشورمان" توسعه سياســي متقدم بر توسعه انديشه 
و اقتصاد شده اســت")38(   به دشواري راه حل ها براي 
دومقوله حياتي و مهم انديشه و سياست  آگاهي دارم 
و برا ي آن صلاحيتــي در خود نمي بينم و در حوزه  

توسعه اقتصادي نيز آماده پذيرش انتقادها  هستم.
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¡تعريف شما از توسعه چيست؟
£واژه توســعه در همــه مــوارد بويــژه در علوم 
اجتماعي به گونه اي تعريف شده كه يك هماهنگي 
با اصول و قوانين موجود در علوم اجتماعي داشــته 
باشد و بيشتر تعريفي بسيار محدود از آن ارائه مي شود. 
به نظر من توسعه بايد به عنوان پروسه اي پايدار كه از 
طريق آن كيفيت زندگي بشــر افزايش مي يابد معنا 
شــود، در عين حال كه اين پروســه پويا و پايدار به 
اقتضاي زمان و مكان تغييرپذيرســت و درحقيقت 
»تغيير« يكي از ويژگي هاي اين پروسه است. به باور 
من هرگونه تعريفــي به جز اين تعريف از توســعه، 
محدوديت هاي زماني ايجاد مي كند و درنتيجه قابل 
تعميم نخواهد بود. پروسه توسعه، گوياي رابطه بين 
افراد و جامعه، فرهنگ، تاريــخ، مذهب، جغرافيا، 
فلسفه سياسي حاكم و سياســت هاي دولت است. 
اجازه دهيد تا پيش از اين كه به تشريح ديالكتيك اين 
پروسه بپردازم، به طور مختصر اشاره كنم از آنجا كه 
خود انسان يك پديده اجتماعي و چند بعدي است،  
زندگي اجتماعي بشــر هم يك پروسه چندبعدي 
است و تغييرات كمي و كيفي هر زمان همان طور كه 
تاريخ ملل مختلف نشان مي دهد به نسبت كميت و 
كيفيت ادوار پيش از دوره معاصر سنجيده مي شود. 
اينجاست كه خود پروسه توسعه يك پروسه تكاملي 
است و همچون هر پروســه تكاملي بايد از جايي و 
زماني شروع  شــود و متأثر از بافت اجتماعي، فلسفه 
سياســي، ارزش هاي فرهنگي، امكانــات و نيروي 
كار و شرايط جغرافيايي، از درجه  اي با ويژگي هاي 
خود بــه درجــه ديگر بــا ويژگي هاي ديگــر وارد 
مي شود. البته اين مســئله را بگويم كه بعضي موارد 
نه تكامل)Evolution(، بلكه نــزول)Devolution( و 
باريك شدن پروسه و پتانسيل ها)Involution( ديده 
مي شوند و هميشه حركت به سوي درجات عالي و 
معتبر نيست. در تاريخ بشر نمونه هاي زيادي داريم 
كه به مرور پروسه توســعه، تغيير جهت داده و به غير 

از خود بشر و بويژه دست اندركاران و مديران پروسه 
توسعه، عامل ديگري كه بتواند تغيير جهت را توضيح 
دهد وجود نــدارد. در اين تاريخ مي بينيم كه هرگاه 
كيفيت زندگي افراد يك جامعــه كه در مرحله اي 
بالا از پروسه توســعه قرار دارد، تقليل مي يابد و يا در 
اولويت قرار ندارد، خود پروسه توسعه باريك تر و 
شناخت پتانسيل ها )هم بالقوه و هم بالفعل( دشوارتر 
مي شوند. براي نمونه امروز كشور امريكا وارد مرحله 
باريكي از پتانسيل  ها شده است. عامل اين تغيير دقيقاً  
همان است كه امپراتوري روم و ايران باستان، چين و... 

را به زانو درآورد، يعني الينه شدن مردم و تضاد طبقاتي 
خشن. امروز بعضي كشورها مانند ايران پتانسيل ها را 
)هم بالقوه و هم بالفعل( به درستي شناسايي نكرده  اند. 
آنچه در روند و پروســه توسعه مطرح است كيفيت 
و تنوع اســت، كيفيت زندگي از نظر برخورداري 
از آنچه جامعه چه از نظر مــادي و چه از نظر معنوي 
مي تواند فراهم كند و تنوع يعني امكانات وسيع تر، 
اطمينــان خاطر بيشــتر در تكامل پروســه و قدرت 
فراهم كردن منابع مختلف درآمد و مقدار است آن، 

همان طور كه گفتم كيفيــت در درجات مختلف و 
بدون استثنا از طريق ملاك ها و ضوابطي كه شامل 
بهداشت و سلامت، تقليل اضطراب، عمر طولاني، 
تقليل ساعات كار در هفته، تفريح سالم، جاده هاي 
خوب و بي خطــر، مــدارس خوب، دسترســي به 
دانشگاه ها و محافل تحقيق و بررسي، و همه جزئي 
از پروسه توسعه پايدار و جامع هستند كه يك وجود 

چند بعدي لازم دارد. 
¡موانع توس�عه در ايران را چه مي دانيد و چنانچه 
امكان دارد پيرامون موانع تاريخ�ي و موانع كنوني 

توسعه در ايران توضيح دهيد.
£موانع توســعه در ايران هم ريشه در داخل و هم 
خارج از ايران دارد. چه از نظر تاريخي و چه در تاريخ 
معاصر تغييرات، رشد و يا عدم رشد و توسعه كافي 
ازسوي ديالكتيك عوامل داخلي و خارجي و از نظر 
زماني )هم قديمي و كنوني هر دو( به وجود آمده اند. 
اجازه دهيد اول اشاره اي به موانع داخلي كنم كه البته 
فكر مي  كنم بيشــتر مردم از آنها آگاهند و بعد اشاره 
به موانــع خارجي و يا عواملي كــه از خارج هدايت 
مي شــوند. عواملي هســتند كه كاملاً داخلي به نظر 
مي آيند، ولي درحقيقت از طريق ديالكتيك )رابطه 
بين عوامل و پديد ه هاي داخلي و خارجي( مرز بين دو 

عامل تشخيص داده نمي شود.
عدم خودباوري يكي از اساسي ترين مشكلات 
براي توسعه و يا مانعي براي توسعه پايدارند كه در ابتدا 
به عنوان يكي از ابزار امپرياليســم فرهنگي از خارج 
وارد شــده و به مرور و در ادوار مختلــف در داخل 
تقويت شــده و به عنوان ضربه اي و وســيله اي براي 
كنترل و پايه ريزي هژموني استفاده شده، ولي اگر در 
عين حال كه صحبت از خودباوري است ـ كه عدم 
 وجود آن به عنوان يك مشكل شناسايي شده است ـ 
تاريخ من ايراني را و آنچه در طول تاريخ، ايران به دنيا 
ارائه كرده اســت نفهميم و يا حتي مسخره و كتمان 
كنيم، تصويري برعكس آنچه بايد باشــد به وجود 

گفت وگو

فرهنگ توسعه در ايران
گفت وگو با مهدي شريعتي
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مي آورد: يك خودبــاوري كاذب و مخرب. در هر 
حال آنچه روشن است اين است كه غرور و افتخار 
ايراني برمبناي واقعيت مادي و معنوي گذشته بسيار 
دور بوده، تا خلاقيت هاي مادي و معنوي معاصر و يا 
پتانسيل ملي ما. در اين راستا بايد دو مشكل اساسي را 
در نظر گرفت: يكي عدم شناخت تاريخ خود ماست 
و ديگري جايگزيني تاريخي كه وقايعش را ديگران 
تفسير كرده اند و درنتيجه كپي ها و بدل هايي است از 
خارج كه به جاي پايه مادي و معنوي ما معرفي شده اند 
و هر هويتي بر ايــن مبنا قلابي و  آسيب پذيرســت. 
در بازســازي اين گمراهــي، خودكم بيني، كتمان 
پتانسيل ملي و كتمان توانايي هاي فكري و عملي ما 
ضروري بوده اند. آنچه به روشني ديده مي شود اين 
است كه در ايران به جز در چند دهه گذشته ما نه تنها 
نتوانسته ايم فاصله بين پتانســيل ها را بسنجيم، بلكه 
صحبتي از پتانســيل ها هم نكرده ايم و در اين رابطه 
عدم وجود تداوم تاريخــي بين ادوار مختلف نقش 
مؤثري داشته است و عدم دانش لازم در مورد  تاريخ 
)اينجا منظور هم فلســفه تاريخ ماســت و هم وقايع 
تاريخي( خود باعث ايجاد حــس عقب افتادگي و 
ســرخوردگي و درنتيجه خودكم بيني و درنهايت 
بيماري بي تفاوتي اجتماعي مي شود. شايد بيشتر از 
نيمي از آنچه باعث عدم توسعه كافي و رشد مناسب 
در ايران بوده )در بعضي از ادوار حتي عقب افتادگي 
محض(  را بايد در داخل و از زاويه روحيه اجتماعي و 
فردي ديد. البته اين را هم بيفزايم كه روحيه اجتماعي 
و فردي شــامل تصميمات كوتاه مــدت كه تنها در 
جهت گســترش منافــع شــخصي در كوتاه مدت 
بوده اند، مي شود. اينجاســت كه ديالكتيك فرد و 
جامعه و جامعه و جهــان خارج، يعنــي رابطه فرد و 
جامعه در ايران را بايد در رابطه جامعه ايراني با جهان 
خارجي بررســي كنيم. در حال حاضر مي بينيم كه 
همه فرهنگ هاي دنيا به جز فرهنگ انگلوساكسون 
به طور  فجيعي تهديد مي شــوند و در اين راستا يك 
بعد از جهاني شدن سرمايه اضمحلال فرهنگ هاي 
غيــر اروپايي در فرهنــگ غالب انگلوساكســون 
است كه همه فرهنگ ها به  شيوه اي در محاصره اند. 
مشكل ما اين است كه قادر نبوده ايم تا همه جوانب 
پروسه توسعه را در نظر بگيريم و اين مشكلي است 
كه چه در گذشته و چه در حال حاضر به اندازه كافي 
به آن توجه نشده است. براي نمونه ما به ندرت رابطه 
بين جاده هاي خوب، نگهداري محيط، بهداشت، 
برخورد مردم با محيط و احترام به مردم و... را با توسعه 
پايدار بررســي نكرده ايم. مسئله ديگر هم اين است 
كه ما هيچ گاه در تاريخ پيش از انقلاب مسئله توسعه 
را جزئي از مهمترين اجزاي امنيت ملي و حيثيت ملي 
)به جز برنامه توســعه ناموفق اميركبير( نپنداشته ايم. 
خوشبختانه تازگي  ها اين مسئله وارد گفتمان شده 

است، ولي بايد ديد كه پروسه توسعه چگونه به سوي 
واردكردن مسئله امنيت ملي خواهد رفت. منظورم 
از امنيت ملي و حيثيت ملي، عدم وابستگي به خارج 
و درنتيجه ضعف يك پروسه توسعه مستقل و پايدار 
نيست. امنيت ملي و حيثيت كشور ما مستلزم وجود 
يك سيســتم آموزشي اســت تا از طريق آن نيروي 
انساني را به حدي توسعه دهيم كه بتوان تحقيقات را 
در همه زمينه ها و توسعه نتايج تحقيقات را افزايش 
داد. تعليم و تربيت مــا به اســتثناي دوره اميركبير تا 
دهه 1960 و شــعبده بازي هاي انقلاب سفيد بيشتر 
تشــريفاتي و اطــواري و در جهــت خنثي كــردن 
افكار انتقــادي و مترقي بــود. در كدام دبيرســتان 
دانش آموز در كلاس شيمي، فيزيك، گياه شناسي 
و... حتي رنگ اســيد و يا فعل وانفعالات شيميايي و 
ابتدايي ترين دانستني هاي فيزيك تجربي و يا رابطه 
گياه با محيط و جغرافيا و آسيب و.. را نمي دانستند؟ 
هدف توسعه ناچيز ما هميشه مستقل از ويژگي هاي 
قومي، اقليمي و مرزي بوده است. تا پيش از انقلاب 

صنايعي كه مي توانســتند در مناطق مناســب رشد 
بيشتري داشته باشــند به وجود نيامدند و مانند بيشتر 
كشورهاي عقب افتاده همه چيز از مركز شروع و به 
مركز ختم مي شد. تهران شهري بود كه با دنيا رابطه 
داشت و دنيا با تهران و اين پايتخت سالاري از هر نظر 
مشكلات و موانع ديگري را به وجود  آورد كه همه 
با آن خوب آشــنايي دارند و يكي از اين مشكلات، 
توســعه ناچيز و در عين حال بيگانه با عدالت است. 
توسعه بدون عدالت اجتماعي نه تنها پايدار نيست، 
بلكه پروسه اي است كه نزول و درجازدن همه جامعه 
را باعث مي شود. بي عدالتي ناشي از عدم دسترسي 
به ابتدايي ترين مراحل آموزشي همچون سرطاني 
اســت بي درمان كه عاقبت يك پيكره پوســيده و 
بيمار را بر مردم تحميل مي كند و اين در كشوري كه 
مذهبش دســتور »اقرأ...«، كنجكاوي و تفحص را 
صادر كرده و با اين شعار مدني كه قلم عالم از خون 
شهيد مقدس ترست و قلم به مراتب از شمشير قوي تر، 

آموزش بايد بيشترين توجه را جلب كند و مي بينيم 
كه چگونه طالبان افغانستان به اسم اسلام، آموزش را 
براي زنان حرام اعلام مي كنند و تصويري كه دشمن 
از اسلام خلق كرده شباهتي به اسلام ايده آل ندارد و 
هميشــه چاشــني اين خصومت را خود ما به دشمن 
داده ايم. شما تصوري كه از اسلام در دنياي اسلامي و 
غيراسلامي به وجود آورده اند و به مردم نشان داده اند 
را ببينيد. اسلامي كه با اعدام، بمبگذاري، برده داري، 
رشــوه گيري، رباخواري و رفتار وحشــيانه  با زنان 
تبليغ شده است فرصتي براي شناخت نقش مترقي، 
عدالتخواهي، ايثار و به طوركلي روحيه اســلامي را 
اجازه نمي دهد. اگر آموزش را بر زنان حرام مي كنند 
و يا محدوديت ها را براي زنان نهادينه مي كنند چگونه 
تصوري از مردان آن جامعه به وجود مي آورند، غافل 
از اين كه اين سياســت پيش از اين كه اجحافي عليه 
زنان باشد، توهيني اســت به مردان آن جامعه.)1( اين 
شيوه نه گوياي شجاعت، شــعور و مردانگي مردان 
)هرچند در جبهه شجاعت( است و نه دفاع از امنيت و 
حيثيت ملي. اين مسئله را هم بگويم كه اگر دانشگاه ها 
در كشورهاي در حال توسعه افراد را پرورش  دهند 
)به هر اندازه اي( ولي اقتصاد نتواند آنها را جذب كند 
و از آنها يعني از سرمايه  انساني ـ حياتي نتواند بهره ببرد، 
اين به فرار مغزها و يا دست كم يكي از علل فرار مغزها 
مي انجامد. گفته مي شود كه اكنون كشور ما بيشتر 
از هر كشــور ديگري از فرار مغزها رنج مي برد. اگر 
به آمار جديد نگاه كنيم مي بينيم كه 25درصد همه 
ايرانيان كه مدرك دانشگاهي دارند در كشورهاي 
پيشــرفته زندگي مي كننــد و از حــدود 300هزار 
فارغ التحصيل دانشگاه ها تنها 75هزار نفر مي توانند 
شغل مناسب پيدا كنند و بقيه راه فرار را اتخاذ مي كنند. 
البته اين را هم اشاره كنم اين تنها مشكل ايران نيست 
و مشكل بزرگي در سطح دنياســت، ولي با در نظر 
گرفتن و شناخت پتانسيل ها در ايران قدم هاي اساسي 
در راه ايجاد تعادل بين آنچه هست و آنچه مي تواند 
باشد بايد برداشته شــود. اما مشــكل اساسي تر كه 
ساختاري اســت وجود يك سرمايه تجاري حاكم 
بر بازار و بر نهادهاي ديگر جامعه اســت كه هميشه 
به طور مستقيم يا غيرمستقيم از رشد سرمايه صنعتي 
جلوگيري كرده است. سرمايه تجاري سرمايه براي 
دلالي است كه از طريق انگل پروري انباشته مي شود. 
سرمايه تجاري، انگل پرور و تورم زاست و در نتيجه 
فقرآور. در تاريخ ايران تنها پادشاهي كه توجهي به 
»توسعه« اقتصادي پس از ســقوط ساسانيان داشت 
شاه عباس صفوي بود، ولي او با درگيري هاي متعدد 
با عثماني ها، ازبك ها، تاتارها و ديگران در مرزهاي 
ايران و بعد چشــم درآوردن ها و پياده رفتن به كربلا 
و... به برنامه توسعه خود هماهنگي، عقلانيت و نظمي 
را كه برنامه لازم داشــت نداد. بــدون درگيري ها و 

توسعه بايد به عنوان پروسه اي 
پايدار كه از طريق آن كيفيت 
زندگي بشر افزايش مي يابد 
معنا شود، در عين حال كه 
اين پروسه پويا و پايدار 
به اقتضاي زمان و مكان 
تغييرپذيرست و درحقيقت 
»تغيير« يكي از ويژگي هاي 
اين پروسه است
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بازي هاي سياســي و مذهبي شاه عباس مي توانست 
به مراتب به توليد و صدور كالاهاي مشتق از ابريشم 
به رشد صنعتي زمان خود كمك كند و ساختن 999 
كاروانسرا )شاه عباسي( به ســرمايه تجاري كمك 
شــاياني كرد. در طــول تاريخ ما خرده بــورژوازي 
ملي در شــكل دكه ايســم و غرفه ايســم و احتكار 
پول و كمبــود اعتبار، عدم انگيزه هــاي ديگر به جز 
جمع آوري ســرمايه به عنوان يك هدف از اقتصاد، 
تنه لشي به وجود آوردند كه در هيچ طرف نتوانست 
حركت كند. امروز ايران بيشــتر از هميشــه به رشد 
ســرمايه صنعتي نيــاز دارد و به غيــر از دولت، نهاد 
ديگري نمي تواند هم انگيزه و هم اجبار تبديل سرمايه 

تجاري به سرمايه صنعتي را به وجود بياورد. 
¡چرا اي�ران در ط�ول تاريخ نتوانس�ت همچون 

كشورهاي ديگر به توسعه دست يابد؟ 
£فكر مي كنم منظورتان از »كشــورهاي ديگر« 
كشورهاي توســعه يافته غربي، ژاپن و كشورهاي 
در حال توسعه مانند هند، چين، برزيل و كره جنوبي 
و مانند آنها كه بــه خاطر مديريت خــوب و روابط 
بين المللي و رشد ســريع موفق شده اند تا از موقعيت 
جديد خودشــان براي رشــد هر چند كمّي، بيشتر 
استفاده كنند. در واقع كشورهاي نامبرده در حال رشد 
از نظر كمّي توانسته اند تأثيراتي در تصميم گيري هاي 
رژيم سرمايه حاكم بر دنيا داشــته باشند، ولي از نظر 
كيفي كشورهايي مانند چين و هند به خاطر جمعيت 
زياد و رقابت هاي تســليحاتي و نظامــي در منطقه 
نتوانســته اند به همان اندازه كيفيــت را هم افزايش 
دهند. هر چند مانند گذشته مردم چين از گرسنگي 
نمي ميرند، ولي فروش خون توسط يك چيني براي 
امرار معاش، همواره مشاهده مي شود و شرايط كاري 
و آلودگي محيط و... همه بيانگر عدم رشــد كيفي 
براي تعداد زيادي از چيني هــا، هندي ها و ديگران 
اســت. البته ما هنوز به توســعه و تغييرات در اروپا و 
امريكاي شمالي و ژاپن به عنوان مدل نگاه مي كنيم و 
ادبيات درباره توسعه با متغيرها در ساختار اجتماعي و 
اقتصادي در اروپا و ديگر نقاط پيشرفته دنيا و تغييرات 
در طول تاريخ آنها شروع و خاتمه پيدا مي كند و هر 
چه در اين مسئله بيشتر كنجكاو شده ايم ابراز زبوني 
و ناتواني كرده ايم و با تقليد و مصرف كالاهاي آنها 
سعي كرده ايم راه صدساله را يكروزه برويم. در هر 
صورت ما نتوانسته ايم در گذشته تجربيات ديگران را 

از طريق بومي كردن ياد بگيريم.
با مروري بر تاريخ توسعه )تغييرات كمّي و كيفي( 
در كشــورهاي اروپايي متوجه مي شويم اين مسئله 
مهم كه توســعه اروپا   مســتلزم جمع آوري سرمايه 
و همچنين تكنولوژي و اســتفاده سيســتماتيك از 
ابزار كار اســت )هر چند در ابتدا ناچيز( با دسترسي 
و اســتفاده از تجربيات ديگران شــروع شــد. ابتدا 

جمع آوري ســرمايه در اروپا )به شــكل طلا، نقره، 
الماس و مواد اوليه( از طريق استعمار آفريقا، آسيا و 
امريكاي لاتين به اروپا منتقل شد و متروپل هايي مانند 
لندن، آمستردام و پاريس همراه با نهادهاي اجتماعي 
ـ سياسي انعطاف پذير انقلاب صنعتي را باعث شدند. 
آنچه در اواخر قرن نوزدهم توسط بعضي كشورها 
از اروپا گرفته شد نه تنها شيوه ساختن يك كارخانه، 
بلكه نهادهاي لازم در اقتصــاد، اجتماع، فرهنگ و 
سياست هم به عنوان مدلي مورد مطالعه قرار گرفتند. 
امريكا، كانادا، ژاپن و برزيــل در اواخر قرن نوزدهم  
تلاش كردند تا از دســتاوردهاي انقلاب صنعتي از 
هر نظر استفاده كنند و با يادگرفتن فرهنگ ماشيني و 
با توجه به شرايط فرهنگي خود از آنها نهايت استفاده 

را در رشد و توسعه اقتصادي بويژه در بخش صنعتي 
خود در اولويت قرار دادند. شما قرون 18 و 19 اروپا 
را در نظر بگيريد، هرچند اين گونه قياس ها درست 
نيستند، ولي به خاطر روشن شدن مسئله بايد اشاره اي 
به پروسه توسعه و متغيرها در كشورهاي توسعه يافته 
بكنيم، ولي به جاي غصه  و غبطه خــوردن بايد ديد 
چگونه مي توانيم از تجارب تاريخي آنها اســتفاده 
كنيم و امــروز ايــن درس بايد به مراتــب راحت تر 
از 20 يا 30 سال پيش باشــد، چرا كه امروز اينترنت 
انقلاب عظيمي در دسترســي به اطلاعات به وجود 
آ ورده اســت. اروپاي قرون 17 تا 19 شــاهد ظهور 
شخصيت هاي بزرگ علمي )بويژه در قرن نوزدهم( 
مانند داروين، نيوتن، كپلر، گاليله، پاستور، ماركس، 
مالتوس و... در علوم طبيعي، اجتماعي و فيزيك بود 
و همه اين عقايد جديد و متدلوژي ها در همان دوره 
خلق نشدند، بلكه همه ريشه  در تاريخ دارند و بويژه 
در تاريخ ما به عنوان ايراني و اسلامي. همه اين عقايد 
كه به تحولات عظيمــي در همــه جوانب زندگي 
انجاميده، ريشــه در اروپا نداشــتند، بلكه يا برمبناي 
تفكرات تحول آميز در شرق بود و يا صاحبان عقيده 
شرقي كه به اروپا كشيده شدند و اروپا بستر فكري اي 
را راه انداخت و تقويت كرد و ثمره آزادي انديشيدن 
و تحقيقات  انقلاب صنعتي و رهبري دنيا توسط اروپا 
را نشان داد. براي نمونه عقايد داروين چگونه به رشد 
تكنولوژي قرن بيستم كمك كرد؟ عقايد داروين 
در بيولوژي، عقايد پاســتور در ويروس شناســي و 

عقايد همه آنها كــه تلاش كردند تا به بشــريت در 
كنارآمدن با پديده جديــد انقلاب صنعتي كمك 
كنند چگونه كنجكاوي در قرن بيستم را جهت داد؟ 
گستاخي و آزادي بيان و وجود محيط مناسب براي 
تحقيقات، مسئله اي شخصي و رواني نيست، بلكه 
مســئله اي اجتماعي،  فرهنگي، سياسي و گروهي 
اســت. اطلاعات درباره DNA امروز نياز به طرح و 
تزئين تكنولوژي براي شناسايي دارد و طرح و تزئين 
تكنولوژي نياز به دانشــمند و متخصص و مهندس، 
و همه محصول دانشــگاه ها و محافل تحقيقاتي اند 
كه بدون آ زادي فكر و عمل و بــدون قيدوبندهاي 
سياسي، مذهبي، قومي و طبقاتي توانستند به بشريت 
خدمت كنند. طراحي و تزئين و توليد ماشين و ابزار 
كار موجب اشتغال زايي شد و يكي پس از ديگري 
به صورت ارگانيــك وارد مرحله تكامل و رشــد 
فكري بشر و تغييرات كمّي و كيفي جامعه مي شوند. 
در قرن 18 انقلاب صنعتي شروع مي شود و در قرن 19 
اوج مي گيرد.  از اين طريق دنيا زمينه اي براي صاحبان 
تكنولوژي و علم كه اگر هم يك ارتش قوي نداشتند 
)همان طــور كه اســتدلال ســيدجمال الدين براي 
غلبه  غرب بر دنيا نشــان مي دهد( فراهم كرد. در اين 
دوران آنچه براي همه حيرت آور بود وحشــيگري 
ماشينيسم همراه با توليداتي بود كه در هيچ جاي دنيا 
و در هيچ دوره تاريخي مشــاهده نشده بود: سيلندر، 
پيستون، دماسنج، ماشين نخ ريسي، واكسن، چراغ 
گازي و برقي، قطار بخار، ماشــين تحرير، دوربين، 
فاكس، تلفن، راديو، آسانسور، موتور گاز، يخچال، 
تلگراف و.... نخستين خودرو در سال 1863 در اروپا 
ساخته مي شود كه حدود 100 ســال بعد ما در ايران 
حرامزاده اي از آن را به اســم هيلمن مونتاژ مي كنيم. 
ما هر چه در تاريخ بــه عقب برمي گرديم نمونه هاي 
عالي اختراع و خلاقيت ايراني را مي بينيم، براي نمونه 
در ايران باستان مردم ما قنات، يخچال و مهار انرژي، 
باد،  سيم گيتار، شراب، چرخ ارابه و... مي ساختند و 
براي مدتي طولاني ركود مــلال آوري ما را گرفت 
و آنچه اسلام به ايران هديه داد گشودن خلاقيت ها 
و تشــويق كنجكاوي در قرن نهم، هندسه المهاني، 
اختراع دوربين هاي نجومــي و علم نجوم قرن دهم، 
شيمي زكرياي رازي و ابزار اندازه گيري مدار زمين، 
رياضي و ستاره شناسي ابوعبدالله كرماني، رياضي 
نيريزي در قرن دهم و حســين بن اســحاق، خواجه 
نصيرالدين طوسي در قرن ســيزدهم و تعداد زيادي 
در اين قرن توانستند در علوم مختلف پيشرفت هاي 
چشمگيري نشان دهند، ولي از قرن چهاردهم به بعد 
به جز در فلسفه، شعر و حكمت از نظر علمي در همه 

رشته ها درجا زدند. 
حال اجازه دهيد چند كلمه درباره تجربه ژاپن در 
استفاده از تجربيات تكنيكي و سازماني اروپا اشاره 

توسعه بدون عدالت اجتماعي 
نه تنها پايدار نيست، بلكه 
پروسه اي است كه نزول و 
درجازدن همه جامعه را
 باعث مي شود
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كنم. در ژاپن آغاز دوره  ميجي )1912ـ1862( پايان 
دوران چندصدساله فئودالي است. خاندان ميجي از 
ابتدا تصميم گرفت تا با شروع پروسه مدرنيزه كردن 
از بومي كردن متد وارداتي تكنيكي و سازماني غفلت 
نكند. خاندان ميجي از ابتداي برنامه ريزي اقتصادي 
بر آن بود تا قدرت سياسي خود را استحكام بخشد. 
به عبارت  ديگر خاندان ميجي تشــخيص دادند كه 
بدون يك پايه اقتصادي و صنعتي امكان عمر طولاني 
سياسي را پيدا نخواهند كرد و تنها راه غلبه بر بقيه آسيا 
و دفاع از خود ژاپن در مقابل قدرت هاي امريكايي و 
اروپايي ايجاد يك اقتصاد صنعتي پايدارست. در اين 
راستا برنامه ريزي خاندان ميجي چهار تغيير سازماني 
و تشــكيلاتي را هدف قرار داد: 1ـ بحث و بررســي 
مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه به نسبت 
زمان خود و بويژه در آســيا صادقانه بود.  2ـ دخالت 
همه طبقات مردم در مســائل كشــوري، اجتماعي 
 و اقتصــادي. 3ـ پايــان  آپارتايد و تبعيض شــغلي.

 4ـ رعايت حقوق مدني و تشويق كسب دانش و علم 
در سراسر دنيا.

برعكس اين باور كه دموكراسي را امريكايي ها 
پس از اشــغال ژاپن در اواخر جنــگ جهاني دوم به 
ژاپن آوردند، خاندان ميجي در اواخر قرن نوزدهم 
و پيش از جنگ جهاني اول شــالوده يك سيســتم 
دموكراتيــك را ريخــت. ميجــي بــا واردكردن 
3هزار متخصــص خارجي كــه به تدريــس زبان 
انگليســي، علوم و مهندســي پرداختند راه را براي 
ورود تكنولوژي از غرب باز كرده و پروســه توسعه 
را قوت بخشــيد و به مرور محصولات صنعتي ژاپن 
تمام بازار آســيا را گرفت. واردات مواد اوليه )خام( 
كه ژاپن از هيچ يك از آنها برخوردار نيست توسط 
مجتمع صنعتي ژاپن به كالاهــاي صادراتي تبديل 
شد. در اين بخش از توســعه، ژاپن نهايت استفاده از 
تعليمات مذهب شينتو كه مذهب رسمي ژاپن شد را 
به كار گرفت )در عين حال كه مذاهب ديگر هم آزاد 
بودند(. شينتو براي بالابردن احساسات ناسيوناليستي 
)همان طــور كه صفويــه در ايران از مذهب شــيعه 
اســتفاده كردند( بــراي اهداف ميليتاريســتي هم 
استفاده كرد. در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم 
ژاپن توانست از طريق اتخاذ مديريت برپايه كنترل 
كيفيت، بازار امريــكا را با محصولات الكترونيك 
و خودروهايش محاصــره كند و گويي كه هدفش 
انتقام كوبيدن اتمي دو شهر صنعتي اش، هيروشيما و 
ناكازاكي توسط امريكا بود. افزايش صادرات براي 
ژاپن به مثابه افزايش قدرت اقتصادي و سياســي در 
سطح جهان بود. در داخل ژاپن سيستم مديريت برپايه 
روابط دوستانه كارگر و كارفرما تا حدي تشويق شد 
كه يك كارگر ژاپني پيش از اين كه خود را از طريق 
محل تولدش و شغل پدرش و يا خانواده اش معرفي 

كند، با نام بــردن كمپاني كه در آن مشــغول به كار 
است خود را معرفي مي  كند. اين فرهنگ كه كارگر 
هويت خود را از طريق كارفرما بشناسد در ابتدا ممكن 
است دال بر الينه شدن و ازخودبيگانه شدن باشد، ولي 
اين فرهنگ حاكم بر روابــط كارگر و كارفرما تنها 
در مرحله الفاظ، القاب و تعارف هاي پوچ نيســت، 
بلكه اطمينان خاطر كارگر در ثبات شغلي و درآمد 
و فكر اين كه حتي فرزندانش هم مي توانند در همان 
كارخانه مشغول به كار شوند و همه از مزاياي خوب 
بهره مند هستند، احساس همبستگي را تا وابستگي 
به وجود مي آورد. اگر ژاپن از بقيه كشورهاي صنعتي 
هميشه نرخ بيكاري كمتري داشته به اين خاطر است 
كه در دوران كسادي تنها اضافه كار كارگر كاهش 
مي يابد نه شغل. ژاپن هميشه سعي كرده تا از تجارب 
ديگران استفاده كند و اين يك استراتژي درازمدت 
اســت. در دهه 1980 ژاپن يكي از كشورهايي بود 

كه هم به جاسوسي صنعتي پرداخت و هم با استفاده 
از روابط سياســي خوب با امريكا توانست از طريق 
لابي به تكنولوژي گرانقيمت دست يابد. هند، چين، 
كره جنوبي و... همه از اين تجربه اســتفاده مي كنند. 
در قرن بيستم ديديم كه رشــد اروپا، ژاپن و امريكا 
گويي با افول و عقب افتادگي رشــد بقيه دنيا بويژه 
دنياي استعمارزده همراه اســت. در قرن 20 و بويژه 
در دوران پس از جنگ جهاني دوم كه كشــورهاي 
ظاهراً مستقلي از مناطق استعمارزده به وجود آوردند 
تا مخارج دخالت مستقيم را تقليل دهند، كشورهاي 
اروپايي، امريكا و ژاپن به گونه اي ديگر به استثمار اين 
مناطق پرداختند. تعدادي از كشورهايي كه از پيش 
مســتقل بودند مانند كره، چين و در امريكاي لاتين 
مانند برزيل و آرژانتين سعي كردند تا نهايت استفاده 
را از سرمايه، تكنولوژي و نهادهاي بين  المللي غربي 

)و يا در كنترل غرب( براي دسترســي به تكنولوژي 
و علم صنعتي توسعه يافته در غرب ببرند و به پروسه 
توســعه خود هرچنــد محــدود كمك كننــد و با 
استفاده از علوم مديريت هماهنگ، پروسه توسعه را 
به ســوي پايداربودن و خودكفايي سوق دهند. البته 
ناگفته نماند كه در اين جريــان بعضي حتي از نفوذ 
مذهب و فرهنگ غرب متأثر شدند )كره جنوبي(، 
ولي در رابطه با دنياي خارج مبــادلات بازرگاني و 
صنعتي پايه بود. برزيل و آرژانتين ســعي كردند تا با 
جانشــين كردن توليدات صنعتي به جاي كالاهاي 
وارداتي وارد مرحله توسعه صنعتي شوند و اين خود 
مستلزم دسترسي به تكنولوژي و يا خلق آن بود. در 
دهه هاي 1960 و 1970 ايران هم در سطح محدودي 
توانست تا با استفاده از درآمد نفت با واردات برخي 
صنايع مانند خودروسازي و ذوب آهن پايه ضعيفي 
براي صنعتي شدن بريزد، ولي عدم يك برنامه ريزي 
هماهنگ و جهت نادرســت جلــوي يك جهش 
صنعتي را گرفت و به جاي آن سرمايه تجاري بيشتر از 
هميشه رشد كرد و درنتيجه با واردات كالاي مصرفي 
نه تنها توليدات داخلي صدمه ديد،  بلكه با جمع آوري 
سرمايه و استفاده آن در مبادلات، ارز به دست آمده از 
طريق فروش نفت به خارج منتقل شد. ناگفته نماند كه 
بازيافت دلارهاي نفتي توسط كشورهاي صنعتي از 
طريق فروش كالا و اسلحه هميشه جزء سياست اين 
كشورها در رابطه با نفت فروشان بوده است. جنجالي 
كه در اوايل  دهه 1970 به اسم تحريم امريكا از سوي 
كشــورهاي صادركننده نفــت در خليج فارس به 
بهانه اين كه امريكا از اسراييل حمايت مي كند و بايد 
مجازات شود، دروغ بزرگي بود كه هيچ كس به جز 
توده عامي باور نكرد. درحقيقت خريد اسلحه توسط 
كشورهايي مانند ايران و عربستان و كمبود ارز كافي 
براي پرداخت به شركت هاي اسلحه سازي امريكا 
باعث شــد تا مغز متفكري چون هنري كيســينجر، 
راهي براي پول  درآوردن اين رژيم ها براي پرداخت 
به شــركت هاي امريكايي پيدا  كند و تنها چاره  اش 
هم بالابردن قيمت نفت و درنتيجه بالابردن درآمد 
نفتي كافي براي كشــورهاي خريدار اســلحه بود. 
افزايش قيمت نفت توسط مردم مصرف كننده بنزين 
در غرب و توســط مردم مصرف كننــده كالاهاي 
وارداتــي در خاورميانه پرداخت شــد، درحالي كه 
براي ايران، ژانــدارم منطقه خليج فارس بودن به غير 
از مخارج و ضرر نتيجه د يگري نداشــت. كشــور 
ديگري كه توانسته تا اندازه ا ي در توسعه خود بدون 
درآمد نفت موفق باشد تركيه است. تركيه از ابتداي 
قرن بيســتم با ظهور آتاتورك روند و پروسه توسعه 
را برمبناي همياري و همكاري در سطح اقتصاد دنيا 
پيش برد و اين هميشه مســتلزم يك زرنگي خاص 
و شناخت خوب از واقعيت هاست. از نظر فرهنگي 

خاندان ميجي از ابتداي 
برنامه ريزي اقتصادي بر آن 
بود تا قدرت سياسي خود را 
استحكام بخشد. به عبارت  
ديگر خاندان ميجي تشخيص 
دادند كه بدون يك پايه 
اقتصادي و صنعتي امكان 
عمر طولاني سياسي را پيدا 
نخواهند كرد و تنها راه غلبه 
بر بقيه آسيا و دفاع از خود 
ژاپن در مقابل قدرت هاي 
امريكايي و اروپايي ايجاد يك 
اقتصاد صنعتي پايدارست
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تركيه به عنوان يك كشور اســلامي موفق شده تا با 
حفظ فرهنگ اسلامي خود و با احترام به فرهنگ ها 
و مذاهب ديگــر در جامعه اروپايي بهره مند شــود. 
با شركت در بيشتر ســازمان ها و نهادهاي با نفوذ در 
اقتصاد بين المللي و ساختار سياسي حامي آن، تركيه 
توانســته  تا پيش از هرچيز هويتي جديد براي خود 
بســازد. تركيه در Oecd، در ناتو، در G20 و مانند اينها 
عضويت دارد و همين عضويت در اين گونه نهادها 
مي تواند براي جلب ســرمايه و تكنولوژي بســيار 
مفيد باشد. برچســب عضويت در اين گونه نهادها 
و ســازمان ها چه از نظر رواني، حيثيتي و اقتصادي و 
سياســي پاداش دارد. هرچند تركيه در جنگ سرد 
مســتقيماً از طريق عضويــت در ناتــو رابطه خوبي 
با غرب داشــت، ولــي از نظر اقتصادي نتوانســت 
امتيازاتي از غرب براي توسعه بگيرد. به همين شيوه 
شاه هم نتوانســت در قالب جنگ ســرد،  امتيازاتي 
در راه توســعه صنعتي از غرب بگيرد و با داشتن مرز 
چند هزار كيلومتري بــا اتحاد جماهير شــوروي، 
 نتوانست به تعبير من از »توسعه سرمايه داري دفاعي«
)Defensire Coptalist Development( استفاده ببرد.

هر كشوري محصول يك پروسه تاريخ، فرهنگ 
و ايدئولوژي خاص خود است. اگر مثلاً يك پروسه 
توسعه صنعتي در چين و يا در هند موفق شده و همان 
پروسه در مجارستان و يا مكزيك موفق نبوده، علل 
آن را بايد در داخل كشــور جســت وجو كرد، ولي 
آنچه مهم اســت اين اســت كه چه در گذشته و چه 
در حال حاضر كشــورها نمي توانند بــا جداكردن 
خود از سيســتم جهاني )به هر دليلــي( و يا با تناقض 
با آن آن طور كه اســتعدادها و پتانســيل آن كشور 
تعيين مي كند مقامي براي خود به دســت آورند. در 
حال حاضر متأســفانه ما در دنيايي هستيم كه در آن 
داروينيســم اجتماعي و فلســفه بقاي جامعه اصلح 
حكمفرماست. ملي گرايي نه از نوع خشونت آميز، 
بلكه از نوع سالم بهترين وسيله براي حفظ منافع ملي 
و ايجاد خودباوري  است. ما در قرن 18 خاندان افشار 
و قاجار را داريم و نتيجــه اش را هم ديديم. در اواخر 
قاجار اوضاع به قدري وخيم شــد كــه حتي مردم با 
به وجودآمدن يك قانون اساســي باز هم اوضاع را 
براي به  قدرت رسيدن ژاندارمي به نام رضاشاه با وجود 
سلطه انگليس بهتر مي ديدند. ما در قرن 20 هنوز يك 
زندگي ابتدايي داشــتيم و در اوايل قــرن 21 چهار 
پالايشــگاه بزرگ بنزين داريم كه هرگونه اتفاقي 
براي اينها همراه با تحريم اقتصادي شامل بنزين، وضع 
اقتصادي مملكت را به مراتب بدتر خواهد كرد. در 
16 سال رياست  جمهوري آقايان رفسنجاني و خاتمي 
و بويژه پس از جنگ تحميلي ايران و عراق بيشتر به 
واردات اهميت داديم تا توليد مواد استراتژيك مانند 
بنزين. كشورهايي كه موفق بوده اند، هميشه كالاها و 

خدمات استراتژيك را خودشان توليد كرده اند و از 
اين طريق وابستگي و آسيب پذيري را از بين برده اند 
و درنتيجه در رســيدن به اهداف استراتژيك موفق 
بودند. ايران كه اكنون درنتيجه تلاش مردم از رشد 
اقتصادي و توسعه در بعضي از صنايع برخوردار بوده 
است بايد در استراتژي خود نخست  پتانسيل خود را 
دريابد و علل كمبود رشد و توسعه كافي را آن چنان 
كه دست اندركاران و كارشناسان تشخيص مي دهند 

بررسي كند. 
¡كدام يك از موانع تاريخي همچنان مانع توسعه 

ايران به شمار مي  آيد؟
£موانع توســعه كــه در گذشــته ايــران وجود 
داشــتند ثابت و تغييرناپذير نيســتند و آنچه در حال 
حاضر به عنوان موانع از گذشــته به ارث رســيده به 
نظر مي آيند با وفق دادن خــود با تغييرات اجتماعي 
به عنوان مانع به قوت خود باقي مانده اند، ولي از نظر 
تأثيرات و چگونه مانع بودن در مقايســه با خود اين 
مانع در گذشته بسيار متفاوتند. پيش از اين كه موانع 
تاريخي اي كه هنوز هم وجــود دارند ذكر كنم بايد 
گفت از نظر تكنولوژيكي و توســعه صنعتي ايران 
در چند دهه گذشــته بويژه در دوران پس از انقلاب 
باوجود جنــگ تحميلي و خصومت هــاي جهان 

خارج در رشد اســتفاده از تكنولوژي )چه داخلي و 
چه خارجي( در توليدات و خدمات بويژه دربخش 
كشــاورزي، داروســازي، صنعــت نفــت، دانش 
هسته اي، صنايع نظامي، نانوتكنولوژي، فضايي و... 
محققان و مهندسان ما در شرايط بسيار دشوار )اگر 
اينها امكاناتي كه همتايانشان در كشورهاي پيشرفته 
داشــتند جهش بزرگي را به ســوي آينده به وجود 
مي آوردنــد( موفق شــده اند به ايران و جهــان ارائه 
دهند. به نظر مي رســد كه ايران يك مشكل اساسي 
در استفاده سيستماتيك و استراتژيك از تكنولوژي 
ابزار كار دارد. يكي از دلايل اين، مشكلاتي است كه 
مربوط به رابطه ساختار سياسي ايران با خارج از كشور 
و مشــكلات منطقه اي اســت. ايران هميشه مشكل 
منطقه اي داشته و خواهد  داشت، ولي برخورد با اين 
مشكل هميشه به مشكل بزرگتر افزوده است، به جاي 
اين كه آن را به يك سرمايه در راه توسعه پايدار تبديل 
كند. مسئله منطقه، مســئله اتمي و مسئله خصومت 
شيعه و سني كه قدرت هاي خارج از منطقه روي آن 
سرمايه گذاري كرده اند، مشكلاتي هستند كه بايد به 
نحوي حل شوند. من فكر مي  كنم وجود يك بازار 
مشــترك با پول واحد بين ايران و كشورهاي منطقه 
مي تواند نه تنها جلوي بعضي خصومت ها را بگيرد، 
بلكه مي تواند به عنوان يك بلوك قوي توسعه خود 
را تسريع بخشد. سياست خارجي ما نياز به تبليغات 
مثبت و بدون فداكــردن ارزش ها و اصــول و منافع 
ايــران دارد. ما مي توانيم در عين حــال كه از حقوق 
مردم مظلوم فلسطين دفاع مي  كنيم و خصومت هاي 
اسراييل عليه ايران را علني مي كنيم و بايد تلاش كنيم 
تا به دنيا بفهمانيم كه صهيونيســم جهاني همواره در 
حال برنامه ريزي عليه ايران است،  به حساسيت هاي 

ديگران هم احترام بگذاريم. 
موانع ديگري كه بــاز هم بايد به آن اشــاره كنم 
حاكميت ســرمايه تجاري بر اقتصاد ايران است. در 
قالب  بــازاري مانند خاورميانه، ايران مي توانســت 

ايران كه اكنون درنتيجه 
تلاش مردم از رشد اقتصادي 
و توسعه در بعضي از صنايع 
برخوردار بوده است بايد 
در استراتژي خود نخست  
پتانسيل خود را دريابد و علل 
كمبود رشد و توسعه كافي را 
آن چنان كه دست اندركاران 
و كارشناسان تشخيص 
مي دهند بررسي كند
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يكي از اصلي ترين فروشنده هاي كالاهاي مصرفي و 
توليدي باشد، ولي حاكميت و كنترل سرمايه تجاري 
)دلالي( هيچ گاه اين اجازه را نداده است. اگر سرمايه 
تجاري مي تواند مناطق مسكوني در دوبي را بخرد و 
ســود كلان ببرد، چرا بايد در توليدات داخل ايران 
به كار گرفته نشود؟ چند سال پيش شركت زمزم ايران 
به جاي محصولات شركت كوكاكولاي امريكايي 
در كشــورهاي عربي اســتفاده مي  شــد و اين نشان 
مي دهد كه اگر به خاطر خصومت هاي منطقه اي نبود 
كالاهاي ايران مي توانست جاي خود را در منطقه پيدا 
كند، ولي در ابتدا بايد ديد كه چگونه دولت مي تواند 
در تبديل سرمايه تجاري به سرمايه صنعتي كمك 
كند. ما مي توانيم از مغزها به نحو شايسته استفاده كنيم. 
عدم مشاركت ســرمايه تجاري در توليدات، دليل 
خوبي است براي توليد يخچال آزمايش به شيوه 40 
سال پيش و يا پيكان كه تازه از رده خارج شد. همين 
سرمايه  تجاري از طريق واردات هم پول درمي آورد 
و هم به صنعت داخلي كمك نمي كند. عدم نوآوري 
و اختراع يعني عدم بصيرت و ايمــان. در چه زماني 
سرمايه تجاري، از خود ايمان و بصيرت و غرور ملي 
نشــان داد؟ در زندگي روزمره مــردم، فكر اين كه 
اختراع، نــوآوري و جذب مغزها ضروري اســت 
امري عادي است و مردم بايد ياد بگيرند تا اين گونه 
فكر كنند. سرمايه تجاري )دلال(، عدم رشد بخش 
خصوصي صنعتي و عدم رشــد بخــش عمومي  و 
بخش اجتماعي در اشتغال زايي و عدم وجود بخش 
اجتماعي ـ كه بعدها توضيح خواهــم داد ـ به تقليل 
درآمد مي انجامد و درنتيجه ضرورت سوبسيدها و 
يارانه ها را اجباري مي كند. در اين راستا تورم كه تأثير 
منفي روي همه دارد بويژه روي افراد فقير و آنها كه 
درآمد ثابت دارند، به جمع آوري سرمايه در بخش 
خصوصي دلال كمك مي كند. اين جمع آوري در 
كشورهاي توســعه يافته و صنعتي منجر به توليدات 
بيشتر و در كشورهايي مانند ايران به كالا براي فروش 
و سود زياد  تبديل مي شود. مشكل ديگري كه مستقل 
از بخش خصوصي و بويژه سرمايه تجاري است، اين 
اســت كه ما در ايران ايجاد شــغل هاي درآمدزاي 
بخش عمومي را آن طور كه بايد مطالعه نكرده ايم و 
هرچه زودتر به اين مسئله بپردازيم پروسه توسعه را 
سريع  تر جلو خواهيم برد. وضع ناهنجار و خطرناك 
جاده ها كه هم به جان و مال مــردم خودمان و هم به 
صنعت توريسم و حمل ونقل صدمه مي زند مستلزم 
نيروي انتظامي اي اســت كه نه تنهــا بتواند از تلفات 
بالاي 25 هزار نفر در ســال و مجروحــان 100هزار 
نفري جلوگيري كند، بلكه با جلوگيري از آلودگي 
جاده از طريق آشــغال پرت كردن از ماشــين بتواند 
در كوتاه مدت به درآمد بيفزايــد و افزايش درآمد 
به درآمد دولت از طريــق ماليات و ضريب فزاينده، 

منبع درآمد را عوض كند. اما در مورد مسئله سماجت 
موانع تاريخي به شــكل جديد بايد گفت به نظر من 
يكي از مهمترين موانع كه مطابق با زمان، خودش را 
وفق داده عدم قدرت انتخاب مــردم در خريد كالا 
به شيوه اي اســت كه بتواند جلوي افزايش قيمت ها 
را بگيرد، تا آنجا كه اشــتغال زايي را از طريق تثبيت 
قيمت ها و منبع درآمد و يا از طريق تنوع در توليدات 
و جلوگيري از رشــد ســرمايه تجاري درپي داشته 
باشد. اگر مردم ما آلترناتيوي براي كالاهاي تورمي 
ندارند و اين اختيار را داشــتند تا از خريد اين كالاها 
خودداري كنند تا يك بخش عمومي مقتدر بتواند 
وارد عمل شــود و همان كالا و يا شبيه آن را از طريق 
توليد و يــا واردات در اختيار مردم بگذارد، مســلماً 
سرمايه تجاري انگيزه اي براي افزايش قيمت  ها و از 

بين بردن توليدات داخلي نخواهد داشت. 
¡نقش عواملي چون مذهب، شرايط جغرافيايي، 
اس�تعمار،  ثروت نفت و فرهنگ ايراني را در توس�عه 

ايران توضيح دهيد.
£مذهب در همه جوامع حتي در جوامعي كه رسماً 
از آن نامي برده نمي شود، نقشي در تغييرات و توسعه 
جامعه دارد. در بعضي جوامع، مذهب توانسته تا با در 
نظر گرفتن محيط و ويژگي هاي محيطي، به رشــد 
و يا خودكفايي جامعه كمك كند. پيشتر اشاره اي 
به مذهب شينتو كردم و حال اجازه دهيد براي نمونه 
نقش مذهب هندو در هندوستان را در توسعه بگويم؛ 
همان طور كه مي دانيد مذهــب هندو به طوركلي و 
بويژه در هندوستان در طول تاريخ چندهزارساله اش 
همه تعليمات را برمبناي سلامت محيط و رفاه نسبي 
مردم و خودكفايــي اقتصادي طرح كرده اســت. 

در مذهب هندو حيواني مانند گاو، مقدس اســت و 
ذبح و خوردن گوشت هم مكروه و حتي در بعضي 
محافل حرام اســت. در مذهب هندو تقديس گاو 
به خاطر نقش بســيار مهم اين حيوان در خودكفايي 
است. زنده بودن گاو بســيار مفيدتر از خوردن گاو 
است، چرا كه موادغذايي مانند شير و همه مشتقاتش 
مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين فضولات گاو 
به عنوان بهترين كود در كشاورزي استفاده مي شود 
و در دهه 1960 به بعد در توليد گاز متان مورد استفاده 
قرار گرفته است. در حال حاضر هندوستان به خاطر 
استفاده از كود حيواني در كشــاورزي و بويژه مهار 
گاز متان، ميلياردها دلار در ســال در مصرف نفت 
صرفه جويي مي كند، افزون بــر اين فرهنگ تغذيه 
در اين رابطه به وجود مي آيد كه خوردن گوشــت 
را منع و بيشتر خوردن سبزيجات را تشويق مي كند. 
اين نمونه اي از نقش مذهب در ســاختار اقتصادي، 
اجتماعي و در اداره و مديريت جامعه اســت، يعني 
مذاهــب بويژه اســلام صريحــاً  تأكيد بر ســاختن 
جامعه اي كه بعد مادي آن »حديد« )آهن( اســت و 
بعد اجتماعي آن ارزش هاي متعالي، بعد سياسي آن 
شورا )دموكراسي( و بعد اقتصادي آن قسط و عدالت 
اســت، دارد. با احترام به ديگر مذاهــب ابراهيمي و 
غيرابراهيمي، بايد بگويم كه اسلام به مراتب قوانين 
جامع تري را نه تنها در اداره امت بلكه در سوق دادن 
واقعيت به ســوي ايده آل ارائه داده اســت. افزون بر 
دستورات قرآني و حديث پيامبر مي توان نمونه هاي 
عالي اي در اداره و توســعه جامعــه در نهج البلاغه و 
ديگر متون اسلامي پيدا كرد. در عهدنامه مالك اشتر 
بهترين دولت )مدير سياسي، اقتصادي و اجتماعي( 
آن است كه به چهار مسئوليت بزرگ توجه مي  كند: 
1ـ ماليــات )هم خمس و هم زكات( براي اســتفاده 
در راه رفــاه مردم، 2ـ جهــاد و نيــروي دفاعي براي 
حفاظت مردم و  مملكت، 3ـ شهرســازي، عمران و 
آبادي يا توسعه اقتصادي و اجتماعي هم از نظر كمي 
و هم كيفي و 4ـ عدالتخواهي از طريق دادگستري و 
قوانين مربوط به اجراي عدالت اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي. آنچه در طول تاريخ ديده مي شود، مغرضانه 
معني كردن و درنتيجه وارونه فهميدن اين گونه وقايع 
تاريخي و مسائل كلي اســت. وارونه فهميدن زهد، 
تقوا، ايمان، قناعت و... همه در طول تاريخ براي حفظ 
منافع يك طبقه خاص و برخوردار از امكانات بوده 
است. در همين راســتا از مذهب احساسات و شيوه 
بروز احساســات را بهادادن به غيــر از عاميانه كردن 
مذهــب و درنتيجه عقب افتادگي مــا تأثير ديگري 
نداشته است. در تاريخ معاصر ايران آن گونه كه بايد 
و پتانسيل آن وجود دارد ما نتوانسته ايم از مذهب در 
راه توسعه اقتصادي استفاده كنيم. احترام به مذاهب 
ديگر، براي ما احترام زا خواهد بود و احترام به آداب، 

در عهدنامه مالك اشتر بهترين 
دولت )مدير سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي( آن است كه به 
چهار مسئوليت بزرگ توجه 
 ـماليات )هم خمس و  مي  كند: 1
هم زكات( براي استفاده در راه 
 ـجهاد و نيروي  رفاه مردم، 2
دفاعي براي حفاظت مردم و  
 ـشهرسازي، عمران  مملكت، 3
و آبادي يا توسعه اقتصادي 
و اجتماعي هم از نظر كمي و 
 ـعدالتخواهي  هم كيفي و 4
از طريق دادگستري و قوانين 
مربوط به اجراي عدالت 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي
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رسوم و ارزش هاي فرهنگي ديگران براي ما حيثيت، 
اعتبار و ســرافرازي مي آورد. اگر گروهي از روي 
خصومت تا حماقت و يا به عنوان يك وســيله براي 
پيشبرد منافع خود حمله به مذاهب و فرهنگ ديگران 
را به خود اجازه مي دهند، جامعه موظف است آنها 
را هدايت كند. اگر امريكا و اروپا قوانيني دارند كه 
به حقوق مذاهب احترام مي گذارنــد، به خاطر اين 
نيست كه آنها از روي پذيرش به مذهب و فرهنگ 
ديگران احتــرام مي گذارنــد، بلكه ايــن جزئي از 
استراتژي درازمدت و مهندسي اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي است. در هر صورت همان طور كه زنده ياد  
دكترشــريعتي در تز »مذهب عليه مذهــب« به اين 
مسئله مي پردازد، جنگ بين ايده آل ها و واقعيت هاي 
بدلي كه از طريق تحريف و ســوءتأويل و خيانت به 
ايده آل ها خلق شــده اند، مي باشــد. پس ما بايد اول 
دريابيم كه ماهيت مذهب ما چيســت و از چه راهي 
بايد آســيب پذيري هاي توســعه را از بين برد. »گاو 
مقدس« هندو همان طور مي تواند تحريف شــود و 
مورد سوءاستفاده قرار بگيرد كه جهاد، عدالت، قسط 

و  شورا در اسلام. 
و امــا در مــورد شــرايط جغرافيايي ايــران بايد 
اشاره كنم كه اگر كشــوري در دنياست كه شرايط 
جغرافيايي اش و بافت اجتماعي ـ قومي اش براي خود 
مردم آن كشور ناشناخته مانده، ايران ماست. شرايط 
جغرافيايي ما بسيار توانبخش است و هر برنامه ريزي 
كه هدفش پياده كردن پروسه توسعه پايدار و جامع 
باشد بايد پتانسيل اين سرمايه ملي را به خوبي بشناسد. 
در اين رابطه ما از دو مشكل اساسي رنج مي بريم: يكي 
عدم توجه به جغرافيا ازسوي مسئولان برنامه ريزي و 
ديگري عدم اطلاعات كافي در مورد جغرافياي ما 
ازسوي مردم خودمان كه البته آنها را مقصر نمي دانم. 
عدم توجه به شــرايط جغرافيايــي و اهميت ندادن 
به جغرافيــا، بويژه مناطق مرزي مــا همچون كتمان 
وجود ويژگي هاي قومي و فرهنگي به عنوان سرمايه 
توانبخشي در پروسه توسعه و درنتيجه عدم استفاده 
از اين ثروت ملي است. شرايط جغرافيايي ايران در 
منطقه هم نقش مهمي را در اوضاع داخلي ايران داشته 
و هم در رابطه با روابط بين المللي. مناطق مرزي ما بايد 
به عنوان سرمايه ملي ديده شوند و جايگاه مهمي را در 
پروسه توسعه استراتژيك و پايدار، به آن اختصاص 
داد. آنچه مهم است اين اســت كه با در نظر گرفتن 
شرايط مرزي و جغرافيايي و قومي نه تنها پتانسيل هر 
منطقه را درمي يابيم، بلكه در پياده كردن برنامه هاي 
توسعه به ما كمك بيشــتري خواهد كرد. مثلًا  مدل 
توسعه اي كه براي استان سيستان و بلوچستان استفاده 
مي شود نبايد براي خوزستان و يا آذربايجان و گلستان 
استفاده شود. هرچند در چند سال اخير توجهي به اين 

مسئله شده است، ولي در مجموع برنامه ريزي توسعه 
كمتر به بومي شدن پروسه توسعه و نيت توسعه توجه 
داشته است. شرايط منطقه اي هم بايد از طريق پتانسيل 
ايران و قدرت توليدات از يك ســو و بــازار داخلي 
منطقه و شناسايي و استفاده آن بازار ازسوي ديگر و در 
قالب يك بازار مشترك بررسي شود، ولي در مرحله 
اول بايد تعهدي به دانستن تاريخ قومي،  ملي و مذهبي 
خود و دســتاوردهاي مردم ما كه در تاريخ بي سابقه 
بوده اند داشته باشيم و نهايت استفاده را از آن بكنيم. 
در فرصتي ديگر به جزئيات و ويژگي هاي منطقه اي 

ايران در توفيق پروسه توسعه صحبت خواهم كرد.
نقــش درآمد نفت  در توســعه و يــا جلوگيري 
از توســعه را بايد از ديد وابســتگي خارج از كشور 
و بويژه كشــورهاي صنعتي غربي ديــد. از ابتداي 
كشــف نفت و اســتخراج و صــدور آن در ايران و 

به طوركلي در خاورميانه، هم مخارج و هم بودجه 
ســالانه را از طريق درآمد نفت تنظيم كرده اند و  به 
مراتــب واردات آنها چه از نظــر كالاهاي نظامي و 
مصرفي )دارو، موادغذايي و بنزين( و چه كالاهايي 
براي مونتاژكردن در داخل، به وابستگي افزوده اند. 
درآمد نفت به چند دليل نتوانسته براي پروسه توسعه 
مفيد باشد: نخســت درآمد نفت تنها درآمد ارزي 
اســت و به همين دليل از ابتدا كشــورهاي خريدار 
نفت بويژه كشــورهاي غربي يك هــدف عمده 
را دنبال كردنــد و آن هم پس گرفتــن پترودلارها 
از كشــورهاي صادركننــده نفت اســت كه خيل 
كالاهاي وارداتي )مصرفي و نظامي( به اين منطقه 
ســرازير كردند و از اين طريق پترودلار را در منطقه 
پس گرفتند. درآمد نفت و واردات كالا كه در بيشتر 
كشورهاي منطقه معادل 80درصد درآمد ناخالص 
ملي است به هژموني غرب در منطقه كمك شاياني 
كرده است. اگر درآمد نفت نبود، سرمايه گذاري 

خارجــي در بخــش صنعتــي و بــه خاطــر برنامه 
توســعه ســرمايه داري دفاعي در قالب جنگ سرد 
مي توانست در به وجودآوردن يك بخش صنعتي 
همان طور كه در كشورهاي در حال توسعه اي چون 
كره، چين، هنگ كنگ و... ديگر كشورهايي كه 
از توسعه سرمايه داري دفاعي غرب بهره مند شدند 
مؤثر باشد، ولي درآمد نفت، فروش كالا را به ايران 
و ديگر كشــورهاي خاورميانه تشويق كرد. انگيزه 
ســود كلان و فروش كالا به ايران و ديگر كشورها 
در عين حال از صنعتي شــدن ايران جلوگيري كرد 
و به جاي آن ســرمايه تجاري با گســترش خود به 
سرمايه صنعتي تبديل نشــد. توجه كنيد كه روسيه 
)اتحاد جماهيرشوروي ســابق( انگلستان، امريكا 
و كشورهاي اســكانديناوي همه نفت دارند، ولي 
فروشنده نفت نيستند و بودجه سالانه و مخارج آنها 
از طريق درآمد نفت شــكل نمي گيــرد و درنتيجه 
مصونيــت در مقابــل نوســان قيمت نفــت دارند. 
ثروت نفت ما به صورت مغناطيسي بوده كه هميشه 
كشورهاي پيشرفته را به ســوي ما جلب كرده است 
و به همين شــيوه و با در نظرگرفتن عدم شايستگي 
دولت هاي قرن بيستم موجب رشد فرهنگ مبادله 
)دلالي( بدون توليد شده اســت. پتروشيمي ما بايد 
در دنيا اول مي بود، ولي تاريخ پتروشيمي را در ايران 
مطالعه كنيــد: هر زمان كه دولت  توانســت بودجه 
سالانه را از وابستگي به درآمد نفت رها كند و به جاي 
80درصد بودجه از درآمد نفت، به 10 تا 15 درصد 
تقليل يابد نه تنها مصونيت بيشــتري در پياده كردن 
برنامه توسعه خواهد داشــت، بلكه خود نشانه تنوع 
در منبع درآمد است كه دال بر مديريت مالي صحيح 
است، مثلاً  توريسم را كه اصلًا نتوانسته ايم به عنوان 
يك منبــع درآمد و همچنين براي شناســايي ايران 
تاريخي، فرهنگــي و جغرافيايي به ديگران نشــان 
دهيم به خاطر محدوديت هايي اســت كه هميشــه 
براي توريســت ها ايجاد كرده ايم. نه تنها تعيين نوع 
لباس پوشيدن به توريست ها مشكل سازست، بلكه 
محدوديت هاي ديگر فرهنگــي و... به علاوه وضع 
نابسامان و خطرناك جاده هاي ما، تصادف ها و عدم 
بهداشت و... هم علاقه آمدن به ايران را از توريست ها 
گرفته است. اگر انتظار داريم كه ديگران به فرهنگ 
و مذهب ما احترام بگذارند، آيا نبايد چنين انتظاري 
از خود  داشــته باشــيم؟ فراموش نكنيم توريستي 
كه مي خواهد به ايران ســفر كند، بــراي احترام به 
فرهنگ، مردم و تاريخ ايران مي آيد و نه براي اعمال 
غيراخلاقي و ضدملي و درنتيجه هرگونه برخوردي 
كه اين گونه تصور را نشــان مي دهد به شوق زدايي 
مي انجامد. كشــورهاي همســايه ما بســيار خوب 
تشخيص داده اند كه توريسم مي تواند منبع درآمد 

با در نظر گرفتن شرايط 
مرزي و جغرافيايي و قومي 
نه تنها پتانسيل هر منطقه را 
درمي يابيم، بلكه در پياده كردن 
برنامه هاي توسعه به ما كمك 
بيشتري خواهد كرد. مثلًا  
مدل توسعه اي كه براي استان 
سيستان و بلوچستان استفاده 
مي شود نبايد براي خوزستان 
و يا آذربايجان و گلستان 
استفاده شود
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بسيار آسان تري از درآمد نفت باشد. 
همان طور كه گفتم تركيه قرن بيســتم به خوبي 
تشــخيص داد كه رابطه خوب با اروپا مي تواند منبع 
درآمدي باشــد و تنهــا راه رفع خصومــت اروپا با 
تركيه اي كه وارث يكي از بزرگترين دردســرهاي 
اروپا براي چند قرن بوده، يعني امپراتوري عثماني، 
شباهت سازي تركيه با اروپاست. سكولاريسم تركيه 
در حقيقت يك استراتژي سياسي ـ اقتصادي بود تا 
نشأت گرفته از مواضع فلسفي و بحث هاي تئوريك و 
يا علاقه هاي ضدمذهبي و تشــخيص اين كه شايد 
اسلام غيرنهادينه و رسمي، سالم تر از اسلام نهادينه و 
غيررسمي است. اين دفاع من از آتاتورك نيست و 
تنها بازگوي يك واقعيت تاريخي است. شايد اگر 
تركيه هم مانند ايران نفت، گاز و ديگر منابع طبيعي 
داشــت، اســتعمار اروپا و امريكا به دادن نقش يك 
ارتش در خدمت ناتو به تركيــه را اكتفا نمي كرد و 
تركيه همان تقسيم كار سنتي را كه بيشتر كشورهاي 
صادركننده نفــت و گاز دارند مجبــور به پذيرفتن 
مي شد. صحبت از استعمارست و سرنوشت مردمي 
كه استعمار مي نگارد. تمدن ها در تاريخ از آنچه در 
محدوده قلمروشان وجود داشته خود را به شيوه اي به 
آينده كشانده اند، ولي در مورد دزدي سيستماتيك 
بويژه در مورد اروپا از قرون 17 و 18 به بعد توسعه اروپا 
هميشــه تا اندازه اي مديون منابع طبيعي و انســاني 
ديگران بوده است. اســتعمار همان قدر جزء تاريخ 
ماست كه شــعر، فلسفه، مذهب و پســته. هرچند ما 
مستعمره رسمي نبوده ايم، ولي به خاطر هژموني رژيم 
سرمايه  )هم تجاري و هم صنعتي( از قرن نوزدهم به 
بعد در منطقه و كنترل تكنولوژي، پيامد بد آن را در 
پروسه توسعه و تكامل احســاس كرده ايم، در عين 
حال كه يك احساس اســتقلال سياسي كذايي هم 
داشته ايم. دليل وجود اين احساس هم اين است كه ما 
مردمي هســتيم داراي تاريخي طولاني و فرهنگي 
مورد توجه، ولي بدون آگاهي از آن تاريخ و فرهنگ 
و نقش آنها در دنيــا و در ادوار مختلف. اســتعمار و 
به طوركلي هژموني آن يك پديده ديالكتيكي است 
و بدون رابطه خــوب نيروهاي داخلــي و نيروهاي 
استعماري تداوم آن امكان پذير نيست و به همين شيوه 
چالش هاي مردمي عليه هژموني اگر سيستماتيك و 
مسلح به يك ايدئولوژي رهايي بخش نباشد بدون 
نتيجه خواهد ماند. در قرن نوزدهم يك فتوا توانست 
انحصار تنباكو توسط بريتانيا را بشكند، ولي به طور 
سيســتماتيك ما نتوانستيم در مقابل اســتعمار قرار 
بگيريم و مي بينيم كه باز استعمار در قرن بيستم با وقوع 
انقلاب مشــروطه جهت عوض مي كنــد و پس از 
جنگ جهانــي اول با كمك عامــلان داخلي مانند 
سيدضياء و رضاشاه را براي مردم تعيين مي كند و باز 

مصدقي قيام مي كند و باز استعمار با شيوه اي نوين در 
پاســخ همــه خواســته ها و آرمان هــاي مــردم ما، 
محمدرضاشــاه را بر مردم تحميل مي كند تا اين كه 
انقلاب حماســه اي مــردم پــس از مدت ها تلاش 
همه جانبه موفق مي شــود تا رژيم دست نشــانده را 
سرنگون كند و به مردم رهايي بخشد. توجه كنيد كه 
صحبت از رهايي اســت و نــه آزادي، يعني اين كه 
انقلاب، مرحله اول )رهايي( را كه لازم است گذراند 
و براي رســيدن به مرحله بعدي كه مرحله اي است 
بســيار طولانــي و شــايد طولاني تــر از مرحلــه 
رهايي بخشــي بايد تلاش كرد. پروســه رسيدن به 
آزادي ممكن است پاياني نداشته باشد. انقلاب هاي 
اجتماعي دگرگون  كننده مانند انقلاب چين، ويتنام، 
الجزاير، ايران و نيكاراگوئه رهايي بخش بودند، ولي 

در رســيدن به آزادي به معناي وســيع كلمه زمان و 
تلاش طولاني تري لازم دارد و درنهايت مردم بايد 
تصميم بگيرند كه آزادي يعني چه؟ مسلماً استعمار و 
هژموني نمي   تواند در فرهنگي كه رهايي را مي شناسد 
و آزادي را مراد مي  كند موفق باشــد، حتي اگر يك 
طبقه حاكم فاسد، مزدور و يا هماهنگ با طبقه حاكم 
دنياي اســتعماري بر مردم حكومت  كند. هژموني 
امروز از طريق جهاني شدن سرمايه در كشورهايي كه 
ساختار سياســي كمپرادور دارند و يا از طريق  منافع 
طبقه ســرمايه دار داخلي در رابطه با طبقه سرمايه دار 
متروپل امكان پذير مي شــود. اســتعمار و هژموني 
چهره هاي گوناگوني دارند و در ادوار نقاط مختلف 
متناســب بــا ويژگي هــاي آن دوره و منطقه عمل 
مي كنند. امروز هژموني از طريق كنترل تكنولوژي و 

تله بدهكاري بيشتر از هميشه موفق بوده و در اين راستا 
ســازمان هاي بين المللي مانند صندوق پول و بانك 
جهاني مكانيسم هاي بسيار مؤثري هستند و بدهكاري 
يكي از دلايل فقر در دنياي در حال توسعه است. البته 
اين مشكل تنها در كشــورهاي در حال توسعه ديده 
نمي شود. در هر كشــوري كه مخارج جمع آوري 
سرمايه عمومي مي شود و منافع آن خصوصي، اين 
مشكل وجود دارد و تأثيراتش در كشورهاي در حال 
توسعه به مراتب بدخيم ترست. شما به تأثيرات زلزله 
هائيتي توجه كنيد؛ هائيتي كشوري است كه توسط 
بردگان رژيم فرانســه در جزيره اسپانيولاي درياي 
كارائيب در سال 1804 توانســت با تلاش و مبارزه 
طولاني يوغ بردگي فرانســوي را بردارد و مســتقل 
شود، ولي فرانسه تصميم گرفت تا با مجازات  هائيتي 
پيامي به ديگر مستعمرات بفرستد و آن پيام به صورت 
جريمه مالي بود كه از سال 1804 تا سال 1946 يعني 
حدود 150 سال فرانسه از مردم هائيتي باج گرفت و 
امروز فقر محض، گرسنگي و بيماري همراه با وضع 
اسفناك ساختمان ها، حدود250 هزار نفر جان خود 
را از دست دادند. البته همين جريمه را رژيم سرمايه  
عليه ايران هم در ســال 1953 و هم پــس از پيروزي 
انقلاب اسلامي سعي كردند تحميل كنند و نتيجه اش 
تحريم و كودتاها و ايجاد تنش هاي منطقه اي بود كه 
حمله عراق به ايران را باعث شــد. نيكاراگوئه هم به 
همين شيوه بايد تاوان انداختن يوغ امپرياليسم امريكا 
را از طريق جنــگ داخلي پرداخــت مي كرد. اين 
مختصري است از استراتژي گوناگون قدرت هاي 
هژموني در مقابله با عدم اطاعت كشورهاي در حال 
توسعه. ساختار سياســي، اقتصادي و اجتماعي ما از 
استعمار و هژموني صدمات زيادي ديده اند و مقابله با 
آن را، جزئي از تــلاش مردم ايران براي رســيدن به 
آزادي كه در طول تاريخ با حمله اسكندر مقدوني، 
اعراب، مغول و... يكي پس از ديگري مي بينيم. دليلي 
نيســت كه به طور كلي بگوييم فرهنــگ ايراني به 
خودي خود موجب توسعه و رشد يا مانعي براي رشد 
و توسعه است. اگر عادت مردم به عنوان يك ويژگي 
اين است كه تنها امروز مهم است و معني دارد و فردا 
بي ربــط و بي معنــي، در اين مورد مســلماً فرهنگ 
مي تواند عليه مردم كار كند، چرا كه اگر همين ارزش 
و عادت به نســل بعد منتقــل شــود در اين صورت 
فرهنگ مانعي  خواهد بود براي پيشرفت. درحقيقت 
مسئله فرهنگ مي تواند در دو جهت در رابطه با توسعه 
فعال باشد. اگر فرهنگ را مجموعه اي از ارزش ها و 
عادات و باورها معني كنيم كه از نسلي به نسل ديگر 
منتقل مي شود و اگر در جنبه مادي جامعه تغييراتي 
به  وجود نيايد و يا تغييرات بسيار ناچيزي به وجود بيايد 
و يا اگر جامعه بسته باشد، فرهنگ نمي تواند تغيير كند 

در سه دهه گذشته و به 
نسبت پيش از انقلاب رشد 
صنعتي بالقوه و بالفعل در 
ايران چشمگير بوده است 
و در عين حال ناموزون و 
نامنظم. پيشرفت هاي ايران در 
نانوتكنولوژي و مقالات زياد 
ارائه شده در كنفرانس هاي 
معتبر دنيا، صنايع نظامي، 
فضايي، اتمي، كشاورزي و ... 
هم دال بر خلاقيت و توانايي 
مردم ما و قدم هاي بزرگي است 
در فرهنگ سازي و واردشدن 
به پروسه توسعه، كه پتانسيل 
تكاملي آن بي نهايت است
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و اگر آنچه به نسل بعد منتقل مي شود همان است كه 
نســل حاضر به آن عادت دارد، فرهنــگ مي  تواند 
جلوي تغييــرات را به طــور جدي بگيــرد، چرا كه 
فرهنگ در شكل گيري شخصيت افراد جامعه نقش 
اساسي دارد. فرهنگ و شخصيت دو عامل هستند كه  
ديالكتيكي با هم در تماسند و تغييرات متقابل را باعث 
مي شوند. اگر پرسش شما اين اســت كه تا چه حد 
فرهنگ ايراني در پروسه توسعه مانند يك مانع عمل 
مي كند تا اين كه مانند يك عامل رشــد مؤثر، بايد 
گفت فرهنگ ايراني در تاريخ ايران هميشه در تلاطم 
بوده است و در ادوار مختلف در اثر تماس و تصادم با 
فرهنگ هاي مختلف، تغييراتي را تجربه كرده است. 
شما براي نمونه مصرف نفت و گاز را در نظر بگيريد؛ 
از زماني كــه نفــت و گاز بويژه پــس از انقلاب در 
دسترس بيشتر مردم ايران قرار گرفت در بسياري از 
استان ها مي بينيم كه مراتع و جنگل هاي زخمي شده و 
رو به نابودي از طريق استفاده چوب به   عنوان سوخت 
دوباره خودشان را ترميم كرده اند و اكنون بزرگترين 
خطري كه متوجه جنگل ها و مراتع ماست استفاده 
تجاري و انبوه از چوب نه براي ســوخت، بلكه براي 
استفاده در بناهاست. اگر ما تغييراتي در تغذيه مردم 
به وجود آوريــم فرهنگ را عــوض كرده ايم و اين 
مي تواند به رشــد توليدات كمك كند. براي نمونه 
تبديــل گاوداري به مــرغ داري و پــرورش ماهي 
مي تواند بازده بيشــتري داشته باشــد. براي هر كيلو 
گوشــت گاو 8 كيلو گندم لازم اســت و در همان 
شرايط براي يك كيلو گوشت مرغ سه كيلو گندم و 
براي يك كيلو گوشت ماهي يك كيلو گندم كافي 
است. در ايران امروز صحبت از  فرهنگ سازي است 
و منظور از فرهنگ سازي تغييراتي است كه بايد در 
فرهنگ ايجاد شود. اين مسئله بسيار مهم است، چرا 
كه مردم مــا با انتقاد از فرهنگ خود تــلاش دارند تا 
فرهنگشان را زنده  نگهدارند و در اين راستا همه اقشار 
جامعه، دولت و نهادها بايد همراه باشــند. فرهنگ 
ايرانــي در طول تاريــخ انعطاف پذير بوده اســت و 
انعطاف پذيري آن به خاطر غني بودن فرهنگ اصيل 
ايراني است و موقعيت جغرافيايي ما و مهم اين است 
كه از ورود تأثيرات منفي جلوگيري شود و هر ايده اي 
كه تصادم با آن دعوتي اســت به بازنگري و ارزيابي 
خود و جهشي به ســوي تكامل بايد تشويق شود. در 
تاريخ ما از حمله اسكندر تا حمله مغول و پس از آن، 
ايران توانسته تا پس از يك دوره در حال شوك و به 
تعبير دكتر زرين كوب »دو قرن سكوت« و يا به گفته 
دكترشريعتي »دو قرن شورش« )مجموعه آثار، 27( 
دوباره خود را بازيابد و حتي در بســياري از موارد بر 
فرهنگ اشغالگران غلبه يافته و در مورد اعراب )كه 
بايد جدا از اسلام بررسي شود( ايراني ها نه تنها 4 فرقه 

اصلي اهل تسنن )مالكي، شافعي، معتزله و حنبلي( را 
پايه گذاري كردند و صرف و نحو عربي را نوشتند، 
)دكترشريعتي، م.آ:11( بلكه همان طور كه مرحوم 
مطهري در »خدمات متقابل ايران و اســلام« اشــاره 
مي كنند اسلام و ايران مكمل يكديگر بودند و تاريخ 
نمونه هاي بســياري در تأييد اين ادعا دارد. در تمام 
ادوار، روحيه مردم با باور اين كه ما فرهنگي داريم كه 
خلاقيت بازســازي و احياي خود را دارد و همواره 

توانسته بر بيگانگان غلبه كند.
¡چنانچه فرهنگ ايراني را مانع توس�عه مي دانيد 

پيرامون عناصر آن توضيحاتي ارائه دهيد؟
£بايد يك تعريف مورد قبول از فرهنگ داشته 
باشيم و بعد مي توانيم به جزئيات آن بپردازيم و ما هنوز 
تفاوت بين فرهنگ ايران و تمــدن ايراني را مطالعه 
نكرده ايم. در مورد توسعه بايد بگويم كه ما مي توانيم 
از فرهنگ توليــد و فرهنگ مصرف صحبت كنيم 

و معناي آن هم مي تواند  ارزش گذاشتن بر مصرف 
و توليد در جامعه باشد. فرهنگ حاكم بر بازار يك 
فرهنگ متعصب يعني فرهنگي است كه افراد در آن 
سخت مي كوشند تا منافع خود را از طريق نگهداري و 
توليد دوباره وضع موجود پيگيري كنند و در اين راستا 
خودباوري، آينده نگري و كوشش براي خودكفايي 
در توليد بي معني است، اين فرهنگ مي تواند مانعي 
براي توسعه باشد. شايد اينجا لازم باشد كه سه واژه 
مهم كه در ابتدا ذكر شــده را تكرار كنم. در ادبيات 
جامعه شناسي توسعه و جامعه شناسي عقب افتادگي 
و اقتصاد سياسي توســعه و در بعضي مكاتب اغلب 
اوقات صحبت از تكامل است، ولي به ندرت صحبت 
از تنزل و باريك شــدن پتانسيل ها مي شود كه شايد 
بتوان از آن به معني »درجازدن« اســتفاده كرد. آنچه 
مهم است اين اســت كه در ايران خطر باريك شدن 
پتانســيل ها و نزول، به مراتب كمتر از كشــورهاي 

پيشرفته است و اين بحث را به وقت ديگري موكول 
مي كنيم. در سه دهه گذشته و به نسبت پيش از انقلاب 
رشد صنعتي بالقوه و بالفعل در ايران چشمگير بوده 
است و در عين حال ناموزون و نامنظم. پيشرفت هاي 
ايران در نانوتكنولوژي و مقالات زياد ارائه شده در 
كنفرانس هاي معتبر دنيا، صنايــع نظامي، فضايي، 
اتمي، كشــاورزي و ... هم دال بر خلاقيت و توانايي 
مردم ما و قدم هاي بزرگي اســت در فرهنگ سازي 
و واردشدن به پروسه توســعه، كه پتانسيل تكاملي 
آن بي نهايت است. آنچه به روشــني ديده مي شود 
اين اســت كه با توجه به همه اين پيشــرفت ها، يك 
برنامه ريزي استراتژيك )درازمدت(، پايدار و جامع 
در هدايت اين پيشرفت ها به  ســوي تكامل و تقليل 
آسيب پذيري ها مشاهده نمي شــود، براي نمونه ما 
كه يك كشور صادركننده نفت هستيم و بايد بيشتر 
تلاش كنيم كه نباشــيم )تلاش براي توليد مشتقات 
نفتي تا فروش نفت( و همان طور كه پيشــتر اشــاره 
كردم بايد از هر بشكه نفت )همان طور كه ژاپن موفق 
بوده است( بيش از 120 كالاي مختلف شناخته شده 
كه از نفت خام گرفته مي شــوند. براي صادرات از 
يك بشــكه نفت توليد كنيم، ولي در گذشته به اين 
مســئله توجهي نشده است و مشــاهده مي كنيم كه 
پتروشيمي ايران به مراتب مي توانسته با رشد بيشتر به 
توسعه كشور كمك كند. در همين راستا بايد گفت 
كه وابستگي ايران به بنزين وارداتي، نه تنها مي تواند 
مانعي براي توسعه باشد، بلكه مي تواند از نظر دفاعي 
هم مشــكلات اساســي به وجود آورد. امروز ايران 
حدود 50درصد از بنزين مصرفي را كه يك كالاي 
استراتژيكي اســت وارد مي كند. خارج شدن ارز از 
مملكت در مقايسه با آسيب پذيري اي كه واردكردن 
بنزين ايجــاد مي كند مشــكل بزرگي نيســت. در 
ايران بيشتر از چهار پالايشگاه بزرگ بنزين نداريم 
و اين پرســش كه چرا در طول 20 ســال دولت هاي 
آقايان رفســنجاني و خاتمي و احمدي نژاد توجهي 
به اين مسئله نشــد را بايد پاســخ قانع كننده شان را از 
آنها بپرسيم، ولي آنچه مهم است اين است كه همه 
نيروهاي ضد ايران )صهيونيست و غيرصهيونيست( 
واقف به اين گونه آسيب پذيري ها هستند و آشكارا  
صحبت از به زانودرآوردن اقتصاد ايران مي كنند و 
اگر هم به رجزخواني هاي صهيونيست ها و ديگران 
اهميتي داده نشــود و به پالايشــگاه ها هــم از طريق 
تروريست هايشان نتوانند آسيبي وارد كنند، مي توانند 
از طريق ارگان هاي امپرياليستي مانند سازمان ملل و از 
طريق تحريم اين نوع كالاها ضرباتي به مملكت وارد 
 آورند. هرچند در گذشــته و به گمان دولت ايران، 
تحريم كالاها به خودكفايي بيشتري انجاميده است، 
در مورد كالاهاي استراتژيكي مانند بنزين بايد پيش 

در حال حاضر خرده بورژوازي 
از نوع دكه ايسم و غرفه ايسم 
تنها يك هدف دارد و آن 
افزايش سرمايه و مبادلات 
بيشتر از طريق تورم است، 
از اين رو اگر ما بتوانيم 
سرمايه هاي تجاري را به سوي 
صنعت و توليد سوق دهيم و 
انگيزه اين تغييرات را به وجود 
آوريم هم منبع درآمد و هم 
جهت توسعه را عوض كرده ايم
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از تحريم به خودكفايي برسيم و مسئله ديگر توسعه 
ناموزون و ناهنجارســت كه مديريت اقتصاد ايران 
بايد توجه خاصي به آن داشته باشند. توسعه ناهنجار 
و ناموزون وابستگي را تشــديد مي كند و وابستگي 

آسيب پذيري را به همراه دارد.
¡چه راهكارهايي براي رفع يا كاهش موانع توسعه 

ارائه مي دهيد؟
£در پاسخ به پرسش هاي پيش به تقليل موانع اشاره 
كردم، ولي آنچه مهم اســت اين است كه شناخت 
موانع و كالبدشكافي آنها بايد در رأس برنامه ريزي 
توسعه باشــد. جذب مغزها، شــناخت فرهنگ ها، 
تمدن ها و سيستم هاي اجتماعي دنيا براي فهميدن و 
شــناخت فرهنگ تمدن خود ما و همچنين استفاده 
از تجربيات ديگران بايد بــدون تبعيض، تحريف و 
مسائل انحرافي انجام گيرد. جذب مغزها مي تواند از 
طريق انگيزه مادي و معنوي عملي شود. اگر شخصي 
ايراني كه درخــارج زندگي مي كنــد و به هر دليلي 
آزادي فردي، دسترســي به تكنولوژي براي رشــد 
فكري، درآمد خوب، احتــرام و امنيت خانوادگي 
و حيثيت شغلي، مذهبي، سياسي و... دارد، انگيزه ها 
را در برگردانــدن اين اشــخاص مي دانيم راهي جز 
وارد مرحله عملي شدن نداريم. تحقيقات انجام شده 
مستلزم وجود سرمايه  براي عملي شدن  ايده آل ها و 
پروسه هاي توليدي اند. انگيزه توليد بايد آن قدر قوي 
باشد تا بتواند سرمايه تجاري را به سرمايه صنعتي تبديل 
كند و در اين راســتا منبع درآمد را عوض كند و  تنها 
مقدار درآمد تورم زا را افزايش ندهد. در حال حاضر 
خرده بورژوازي از نوع دكه ايسم و غرفه ايسم تنها يك 
هدف دارد و آن افزايش ســرمايه و مبادلات بيشتر از 
طريق تورم است، از اين رو اگر ما بتوانيم سرمايه هاي 
تجاري را به سوي صنعت و توليد سوق دهيم و انگيزه 
اين تغييرات را به وجــود آوريم هم منبع درآمد و هم 
جهت توسعه را عوض كرده ايم. با توجه به برنامه هاي 
پنج ساله توسعه در كشــورهايي مانند چين، روسيه، 
هند و... مشاهده مي كنيد كه در اين كشورها هميشه 
تغيير به سوي صنعتي شدن از طريق استفاده از سرمايه 
تجاري اســت، تا اين كــه افزايش ســرمايه تجاري 
به عنوان هدف اصلي باشد. در ايران سرمايه تجاري 
هنوز به صورت  انگلــي اش ادامــه دارد و اين بدون 
حمايت ســاختار سياســي و مذهبي رايج، ناممكن 
خواهد بود. ســرمايه تجاري بايد بــا در نظر گرفتن 
پتانسيل ها به سرمايه صنعتي تبديل شود و دولت انگيزه 
سود از طريق فعاليت هاي انگلي )واردات و مبادلات 
كالا به جاي توليد( را مي تواند از طريق قوانين مالياتي 
از بين ببرد و اين مستلزم وجود يك سياست مستقل و 
مقتدر دولت و بدون ترس و رو در بايستي و خجالت 
و يا پارتي بازي است، چرا كه صحبت از ايران و آينده  

ايران است. اشتغال زايي را بايد از شعار به سوي واقعيت 
ســوق داد و دولت مي تواند نقش مهمي را در ايجاد 
شغل در بخش عمومي به وجود آورد و از طريق رشد 
درآمد حاصل از اشــتغال زايي در بخش اجتماعي 
به عنوان يك سياســت به كار گيرد، در عين حال كه 
ديالوگ مردم و دولت گسترده تر مي شود. در بيشتر 
كشورها دو بخش عمده يكي بخش دولتي )عمومي( 
و ديگــري بخش خصوصي هميشــه از هــم تغذيه 
مي كرده اند و اين واقعيت بايد عوض شــود. ركود 
اقتصادي و بحران مالي اخير بزرگترين ضربه ها را به 
كشورهايي زد كه در آن بخش خصوصي حاكميت 
دارد و خصوصي كردن باوجود يك سرمايه تجاري 
انگلي مي تواند فاجعه آميز باشــد. آنچــه اكنون در 

كشــورهايي با حاكميت محض بخش خصوصي 
مشاهده مي شود، ظهور نوعي فاشيسم )به عنوان يك 
سيستم اقتصادي( بويژه در امريكا در حال رشد است و 
آنچه ضروري است وجود رشد يك بخش اجتماعي 
مؤثر است تا بتواند هم از قدرت زياد بخش خصوصي 
و مضراتش بكاهد و هــم دولــت را در پياده كردن 
سياســت هاي مردمي همراهي كند. در مقاله اي كه 
به زبان انگليســي نوشــته ام نقش بخش اجتماعي را 
به عنوان يك بخش مستقل و در مقابل دو بخش ديگر 
تشريح كرده ام. در كشــورهايي مانند ايران، وجود 
يك بخش خصوصي صنعتي كنترل شــده و وجود 
يك بخش دولتي كه قدرت توليد دارد و مي  تواند با 
بخش خصوصي رقابت كند ضروري است و بخشي 
كه مي تواند در درازمدت هــم بخش خصوصي را 
كنترل كند و هم به بخــش عمومي )دولت( كمك 
كند، بخش اجتماعي است. بخش عمومي متشكل از 
گروه هاي محلي قومي و مذهبي، مدارس و مساجد و 
واحدهاي اقتصادي كوچك در كنترل مردم در ايران 
وجود دارد، اما بســيار نامنظم و ضعيف است. دولت 

مي تواند با شناسايي كالاهاي وارداتي بويژه كالاهاي 
مصرفي خود و با تشــويق بخش خصوصي در ايران 
نمونه آن را توليد كند و از اين طريق به مصرف كننده 
اختيار و قدرت انتخاب بدهد. نقشي كه سپاه پاسداران 
به عنوان يك واحد نظامي، انتظامي، اقتصادي و... دارد 
مي تواند از طريق تشويق حتي توليدات كلبه اي و ايجاد 
سرمايه در سطح روستاها، فعال و در تقليل وابستگي به 
خارج وارد عمل شــود. ما در ايران ايجاد شغل هاي 
درآمدزاي بخش عمومي را بايد بيشتر مطالعه كنيم، 
در عين حــال كه براي ســرمايه تجــاري تكليف و 
مسئوليت اجتماعي تعيين مي كنيم. در كدامين زمان و 
مكان در ايران شما شنيده  ايد كه سرمايه تجاري حاكم 
براي تحقيقات به دانشــگاهي كمكي كرده باشد؟ 
در كدامين زمان و مكان بورس تحصيلي از ســوي 
مسئولان كشور در اختيار جوانان ما قرار گرفته تا بتواند 
به سرمايه انساني ما بيفزايد؟ چرا نبايد از سرمايه تجاري 
كلان به جاي خريدن آپارتمان در دوبي و ديگر نقاط 
خارج از كشور، از طريق اخذ ماليات براي تحقيق و 
توسعه در دانشگاه ها استفاده  شود؟ هم سياست مالياتي 
و هم سياست پولي بايد در راســتاي توسعه پايدار و 
جامعه تغيير كنند. سيستم مالياتي و پولي ما هر انگيزه اي 
را براي تحكيم سرمايه تجاري و عليه سرمايه صنعتي 
كوچك و بزرگ در خود گنجانده اند. درپايان بايد 
اشــاره كنم كه گفت وگوي مــردم و دولت، بدون 
ترس، شــرم و تعارفات، مهمترين برخورد با مسئله 
كمبود رشد و توسعه كافي در ايران است. آنچه در اين 
رابطه بايد يا از تجربيات ديگران استفاده كنيم و يا خود 
طراحي كنيم، اين است كه بايد تحمل عقيده مخالف 
چه مذهبي، چه سياسي و فرهنگي و سليقه اي فردي 
را داشته باشيم. همه اقتصادهاي پيشرفته اين ويژگي 
را دارند و هر سيستمي كه تحمل و يا عُرضه و لياقت 
شنيدن  انتقاد سازنده را ندارد و يا از ابراز عقيده مخالف 

مي ترسد نمي تواند از قدرت بالقوه خود  استفاده كند.
¡از ميان مكاتب اقتصادي و اجتماعي جهان كدام 

مكتب را به نظرات خود نزديكتر مي دانيد؟
£من فكر مي كنم برچسب زدن، انسان را محدود 
مي كند و اين اســت كه همه مكاتب ـ به شــيوه اي ـ 
چيزي مفيد براي گفتن دارند، ولي آنچه مهم است 

هدف و جهت رد يا پذيرش يك مكتب است.
از پرســش هاي كلي، انتقــادي و تفكرآميزتان 
متشكرم و اميدوارم در آينده بتوانيم روي بعضي از 

پرسش ها بيشتر كار كنيم.

پي نوشت:
1ـ آفريقايي ها ضرب المثل جالبي دارند كه اگر يك پسر را 
آموزش  دهي يك نفر را آموزش داده اي ولي اگر يك دختر را  

آموزش دهي همه روستا را آموزش داده اي.

بايد تحمل عقيده مخالف 
چه مذهبي، چه سياسي و 
فرهنگي و سليقه اي فردي را 
داشته باشيم. همه اقتصادهاي 
پيشرفته اين ويژگي را دارند 
و هر سيستمي كه تحمل و 
يا عُرضه و لياقت شنيدن  
انتقاد سازنده را ندارد و يا از 
ابراز عقيده مخالف مي ترسد 
نمي تواند از قدرت بالقوه خود  
استفاده كند
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¡لازم ب�ه ي�ادآوري اس�ت ك�ه پرس�ش هاي 
گفت وگ�و پيرام�ون مجموع�ه متنوعي از مس�ائل 
صنعت نفت در حوزه بالادستي و پايين دستي و موارد 
مرتبط با آن پيش بيني شده است. اميدواريم با توجه 
به اطلاعات و تجربيات وس�يع ش�ما و نياز روزافزون 
جامعه و فرهيختگان آن به آگاهي بيش�تر و علمي تر 
از اين صنعت كه س�رمايه مل�ي و تأمين كننده اصلي 

بودجه كشور است، مفيد باشد.
درابتداي بحث به حوزه بالادستي بايد پرداخته 
ش�ود؛ چنانچه مادر صنعت نفت را مخازن زيرزميني 
آن بدانيم آيا كارشناس�ان نفتي ما در زمينه مهندسي 
مخزن از دانش و تبحر لازم برخوردارند؟ همچنين 
وضعيت مخازن و ميزان برداش�ت و شيوه صيانت از 

آنها تاكنون چگونه بوده است؟
£ســال گذشته مراســم بزرگداشــت صدمين 
ســال توليد نفت در سراسر كشــور برگزار شد. در 
دانشــگاه هاي دولتي تــا پيــش از وزارت مهندس 
زنگنه رشته مهندسي نفت وجود نداشت. از ابتداي 
تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313ه.ش به غير از 
دانشكده صنعت نفت و در يك مقطع كوتاه كه در 
دانشكده فني تهران رشته مهندســي نفت ارائه شد 
)پس از ملي شــدن صنعت نفت( در طول اين مدت 
رشته اي به اين نام بويژه با گرايش مخازن نفتي وجود 
نداشته است. مهندس زنگنه تلاش كرد تا مهندسي 
نفت را در دانشگاه ها داير كند. با اين حال بعضي از 
دانشگاه ها پس از تأسيس، اين رشته را در دانشكده 
شــيمي گنجاندنــد، يعني فهــم آنها از مهندســي 
نفت فهم پالايــش و فرايندهاي پــس از توليد بود، 
درحالي كه آنچه به مخزن نفتي مربوط است وابسته 
به مهندســي معدن و علوم مربوط به زمين اســت. 
ازسوي ديگر پس از انقلاب غير از شهيدتندگويان 
كه در دانشــكده صنعت نفت تحصيل كرده بود و 

آقاي وزيري هامانه كه در پالايــش كار كرده اند، 
بقيه وزيــران صنعت نفت تخصص هــاي ديگري 

غير از نفت داشته اند، از اين رو با همه كوشش هاي 
انجا م شــده دانش ما هنوز در زمينه مهندسي مخزن 
كم است و تحقيقات و دستاوردهايمان براي تأمين 
نيازهايمان كفايت نمي كند و بايــد به اين موضوع 

بيشتر از اينها اهميت قائل شويم.
دقت در آماري كه ارائه مي كنم اهميت مخازن و 
لزوم توجه جدي به آن را آشكار مي كند: از ابتداي 
توليد نفت در كشــورمان تاكنون 44درصد از كل 
ذخاير اســتخراج و مورد بهره بــرداري قرار گرفته 
اســت. از آنجا كه مخازن نفتي در حال رســيدن به 
نيمه دوم عمر خود هســتند، از ايــن رو هزينه توليد 
56درصد باقي مانده منابع نفتي، بســيار گران تر از 
پيش خواهد بود و از نظر فناوري استخراج و توليد 
نيز وارد مرحله پيچيده تري خواهيم شــد. زماني  از 
مياديني مانند اهواز،  آغاجاري، گچساران و مارون 
توان برداشــت روزانه بيش از 600ـ500 هزاربشكه 
نفت وجود داشت، اما اكنون ديگر چنين مياديني با 

حجم توليد بالا وجود ندارد.
¡زماني چاه شماره 35 مخزن گچساران با دو فوت 

عمق لايه مخزن، روزانه 85000 بشكه توليد داشت. 
£اكنون به دوران سخت  توليد رسيده ايم، البته 

اوج توليد مخازن ما سال 91ـ1390 است.
¡از 44درصد برداشت، حدود 60درصد مربوط 
به پس از انقلاب و 40درصد مربوط به پيش از انقلاب 

است.
£اگر اعداد دقيق تــر را بخواهيد، به شــرح زير 

است:
در دوره دارســي تا ملي شــدن صنعت نفت 2/4 
ميليارد بشــكه توليد داشــتيم. در دوران ملي شدن 
نفت توليد به شــدت كاهش يافت و به حدود 170 
ميليون بشكه كه جمعاً آن را 0/2 ميليارد بشكه در نظر 
مي گيريم رسيد. پس از ملي شدن تا انقلاب اسلامي 

گفت وگو

چالش هاي صنعت نفت
گفت وگو با اكبر تركان 

گروه نفت
بخش نخست

از ابتداي توليد نفت در 
كشورمان تاكنون 44درصد 
از كل ذخاير استخراج و مورد 
بهره برداري قرار گرفته است. 
از آنجا كه مخازن نفتي در 
حال رسيدن به نيمه دوم عمر 
خود هستند، از اين رو هزينه 
توليد 56درصد باقي مانده 
منابع نفتي، بسيار گران تر 
از پيش خواهد بود و از نظر 
فناوري استخراج و توليد 
نيز وارد مرحله پيچيده تري 
خواهيم شد
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25/1ميليارد بشكه توليد شده است. از ابتداي تاريخ 
صنعت نفت تا پيروزي انقلاب اسلامي جمعاً 27/7 
ميليارد بشــكه نفت از مخازن برداشت شده است. 
آمارهاي برداشت پس از انقلاب اين گونه اند: پس 
از پيروزي انقلاب اســلامي تا پيش از آغاز جنگ 
تحميلي 1/7 ميليارد بشكه، در دوره جنگ تحميلي 
6/8ميليارد بشكه، پس از جنگ تا پايان سال 1386، 
26/1 ميليارد بشكه و با توجه به اين كه در دوران اخير 
حدوداً سالي 1500 ميليون بشكه توليد نفت داريم از 
ســال 1386 تا 1388، 3 ميليارد بشكه شده است، از 
اين رو مجموع توليد از ابتداي صنعت نفت تا ســال 
1388 جمعاً 65/3 ميليارد بشكه نفت است كه 27/7 
ميليارد بشــكه آن )42/5درصد( مربوط به دوران 
پيش از انقلاب و 37/6 ميليارد بشكه )57/5درصد( 
پس از انقلاب اســت. در مورد ذخاير باقي مانده نيز 
همان طور كه مي دانيد ايــران ذخاير هيدروكربور 
مايع خود را رســماً 138 ميليارد بشكه )سال 1386( 

اعلام كرده است.
هيدروكربــور مايع افــزون بر نفت خام شــامل 
ميعانات گازي، پروپان و بوتان هم مي شود. پروپان 
و بوتان چه در مخازن گازي مستقل و چه در مخازن 
نفتي بخشي از ذخايرند كه آنها را جزو هيدروكربور 
مايع به شمار مي آورند. با توجه به آمار سال 1386 كل 
ذخاير هيدروكربور مايع، پروپان و بوتان و ميعانات 
گازي حدود 50 ميليارد بشكه است كه نيمي از اين 
ميزان )25 ميليارد بشكه( ميعانات گازي و نيم  ديگر 
مربوط به پروپان و بوتان است. نفت  خام باقي مانده در 
مخزن، پس از كسر 50ميليارد بشكه فوق و احتساب 
3 ميليارد بشكه براي مصارف ســال 1386 و 1387، 

اكنون )1388( 85 ميليارد بشكه است.
¡اوج توليد)Peak Oil( مخازن كه گفتيد در سال 
91�1390 اتفاق خواهد افتاد، آيا اين مربوط به كل 

مخازن ايران است؟
£بله، متوسط كل كشور اســت. همان طور كه 
مي دانيد مفهــوم Peak Oil را اول بار يك دانشــمند 
امريكايي به نــام كينگ ابداع كرد و طبق آن ســال 
1970 را اوج توليد منابع نفت امريكا پيش بيني كرد 
كه اين گونه هم شــد. در اينجا به اختصار اوج توليد 
پيش بيني شــده و يا اتفاق افتاده برخي از كشــورها 
ذكر مي  كنم: ژاپن س ال 1932، آلمان 1966، ليبي 
1970، ونزوئلا 1970 )بدون اكتشــافات جديد(، 
روماني 1976، نيجريه 1979، مصر 1987، فرانســه 
1988، اندونزي 1991، نيوزيلنــد 1977، انگليس 
1999،  مكزيك 2003، نروژ 2004، اتحاد جماهير 
شوروي سابق 1987 و براي كويت 2013،  عربستان 

2014 و عراق 2018 پيش بيني شده است.

¡ارقام فوق مش�روط به اين اس�ت كه اكتشافات 
جديد عم�ده اي صورت نگي�رد، وگرن�ه اوج توليد 

جابه جا خواهد شد.
£بله، اگر اكتشــافات عمــده اي صورت گيرد 
نقطه اوج توليد جابه جا خواهد شــد، اما توجه شود 
كه در كشورهاي نفتي تا به حال اكتشافات عمده اي 
صورت گرفته اســت،  ولي بــا افزايش قيمت نفت 
بحث نفتي هاي غيرمتعارف به ميان مي آيد كه خود 

موضوع جداگانه اي است.
¡در همي�ن بح�ث مخ�ازن باي�د به مس�ئله 
كاهش توليد بر اثر افت فشار مخازن بپردازيم. 
گفته مي ش�ود هر س�ال 350 تا 450 هزار بشكه 
نفت افت توليد داريم و س�رمايه گذاري هاي 
انجام شده حتي قادر به جبران اين افت نيستند. 

صنعت نفت ما طي اين سال ها چه روش هايي را 
براي جبران افت توليد اتخاذ كرده است؟

£افت توليد، ســاليانه اگر هيچ سرمايه گذاري 
نشــود بين 5 تا 7درصد توليد اســت، يعني به طور 
متوسط سالي 200 تا 280هزار بشكه. اين افت ناشي 
از رفتار درون مخزن و آن بخش اســت كه مشكل 
فني داريم، يعني مهندســي مخزن ما بــراي جبران 
اين افت هم تزريق گاز بــه مخازن را انجام مي دهيم 
و هم اين كه برخي از چاه هــا را مي بنديم و چاه هاي 
جديدي را در همان مخزن حفر مي كنيم تا توليد را 
از نقطه ديگر مخزن آغاز كنيم. اما بايد بپذيريم كه 
دانش ما در اين باره كم اســت و حتماً بايد از دانش 
فني روز دنيا و تكنولوژي هاي جديد بهره مند شويم 
هرچند كه مقاومت هاي داخلي و موانع خارجي در 
اين باره وجود دارند. سرمايه گذاري هاي انجام شده 
تاكنون قادر به جبران افت توليد بوده است نه افزايش 
آن و هنوز توان توليد 4 ميليون بشكه در روز را داريم. 
¡ولي به تازگي در كميس�يون مجلس اظهارشده 

كه توليد نفت 3 ميليون و750 هزار بشكه است؟
£اين مربوط به تعهد همه اعضــاي اوپك براي 
كاهش توليد اســت، اما توجه داشــته باشــيد اگر 
بخواهيم بالاي 4ميليون بشكه توليد داشته باشيم وارد 
مرزهاي توليد غيرصيانتي مي شويم، چون در 4 سال 
اخير هيچ پروژه بزرگ نفتي انجام نشــده است. در 
بخش گاز دو پروژه بزرگ نيمه تمام به اتمام رسيده 
است؛ نخست فازهاي 9و10 پارس جنوبي و ديگري 
6، 7 و 8 پارس جنوبي است، ولي قراردادهاي جديد 
در ميادين گازي هيچ يك فعال نشده اند مانند فاز 20 
و 21 و همچنين قراردادهايي هم كه با توتال و شــل 

داشتيم متوقف بوده و هنوز هم هست.
 LNG منظورتان قراردادهاي مرب�وط به توليد¡

است؟
£فرقي نمي كنــد. اين ركود، همــه پروژه هاي 
گازي را شامل مي شود. توجه داشته باشيد كه پروسه 
شيرين سازي گاز براي گازهاي استخراجي و توليد 
LNG يكي اســت، مگر اين كه در مورد LNG يك 

مرحله اضافي حــذف Co2Removel)Co2 ( هم وجود 
دارد و خود مايع ســازي هم يك بسته جداگانه پس 
از مرحله شرين سازي است. با ســرمايش گاز متان 
تا منهاي 165 درجه ســانتيگراد آن را مايع ساخته و 
به وسيله كشتي هاي مخصوص حمل LNG كه فاقد 
دستگاه هاي سرماساز هســتند وصرفاً  حالت يك 
فلاســك)Flask( را دارند بــه مقصد حمل مي كنند 
و براي مصرف دوباره آن را به ايســتگاه هاي دوباره 
گازسازي )Regasification( مي فرستند. جالب است 
بدانيد كه متان مايع با دماي منهاي 165 درجه كه در 

افت توليد، ساليانه اگر هيچ 
سرمايه گذاري نشود بين 5 
تا 7درصد توليد است، يعني 
به طور متوسط سالي 200 تا 
280هزار بشكه. اين افت ناشي 
از رفتار درون مخزن و آن 
بخش است كه مشكل فني 
داريم، يعني مهندسي مخزن 
ما براي جبران اين افت هم 
تزريق گاز به مخازن را انجام 
مي دهيم و هم اين كه برخي از 
چاه ها را مي بنديم و چاه هاي 
جديدي را در همان مخزن 
حفر مي كنيم تا توليد را از 
نقطه ديگر مخزن آغاز كنيم
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اين كشتي هاي فلاسكي از خليج فارس به ژاپن حمل 
مي شود در مقصد تنها سه درجه افزايش دما داشته، 
يعني منهاي 162 درجه فارنهايــت و چون هنوز زير 

دماي ميعان متان است به صورت مايع باقي ماند.
بازگرديــم بــه بحــث، همان طــور كــه گفتم 
سرمايه گذاري هاي انجام شده تاكنون تنها قادر به جبران 
افت توليد بوده اند اما توجه شود كه اين سرمايه گذاري 
يك الزام هميشگي و مستمر است و هرگاه غفلت شود 
توليد كاهش مي يابد. متأسفانه در سال هاي اخير مشكل 

سرمايه گذاري بيشتر هم شده است.
¡موضوع ديگري كه در زمينه مخازن نفتي داراي 
  )Recovery Factor(اهميت اس�ت ضري�ب بازياف�ت
 اس�ت. همان طور كه مي دانيم چهار پنجم نفت در جا

)Oil in Place( دست نخورده در مخازن باقي مي  ماند 
و همه تلاش ها صرف تحصيل 20درصد قابل استخراج 
مي شود. آيا از نظر علمي و كارشناسي تلاش هايي براي 

افزايش ضريب بازيافت انجام شده است؟
در   )Recovery Factor( بازيافــت  £ضريــب 

صنعت نفت ايران حــدود 26ـ   25درصد اســت، 
يعني از هر 100 بشــكه نفت درجا در درون مخزن 
نفتي با ســطح تكنولوژي موجود به طور متوســط 
قادر به برداشت 26ـ25 بشــكه آن هستيم، از اين رو 
بقيه نفت براي هميشــه در زمين دفن خواهد شــد. 
اين كه در پرسش خود اشاره كرديد كه چهار پنجم 
نفت درجا دســت نخورده باقي مانده، بــه نظر من 
هيچ چيز دست نخورده باقي نمانده است. همزمان 
با استخراج از چاه نفتي، گاز هاي سبك همراه نفت 
از مخزن خارج مي شــوند و فشــار مخزن به تدريج 
افت مي كند،  به دنبال آن نفت هاي موجود در خلل 
و فرج بسيار ريز سنگ مخزن از لزجتشان  بالا رفته و 
درون ســنگ مخزن گير مي افتند و براي هميشه در 
آنجا باقي مي مانند، از اين رو هــر مخزني كه توليد 
آن شروع مي شود به هر ميزاني كه گاز مخزن خارج 
شده و فشــار كاهش يافته درواقع بخشي از ذخيره 
براي هميشــه از دست رفته اســت. با تزريق گاز در 
واقع تلاش مي شود كه بخشــي از افت فشار جبران 
شود. نخستين پروژه تزريق گاز در سال1355 شروع 
شده درحالي كه نخســتين توليد نفت به سال 1287 
برمي گردد، يعني تزريق گاز حدود 70 سال پس از 

نخستين برداشت صورت گرفته است.
¡نخستين تزريق گاز مربوط به آغاجاري است؟

£خير، مطابق گزارشــي كه به نام »يكصدسال 
نفت ايران« توسط من و همكارانم در وزارت نفت 
تهيه شــده آمار مربوط به تزريق گاز به اين صورت 
است: نخســتين تزريق در ســال 1355 در هفتگل، 
دومين تزريق سال در 1356 در گچساران، سومين 

تزريــق در 1363 در رگه ســفيد، چهارمين تزريق 
در 1368 در مارون، پنجميــن در 1371 در كرنج، 
ششــمين در 1374 در بي بي حكيمــه، هفتمين در 
1378 در مرزه پارسي، هشتمين پروژه در 1380 در 
كوپال، نهمين تزريــق در 1382 در پازنان، دهمين 
تزريق در 1383 در رامشــير و يازدهمين تزريق در 
1388 درآغاجاري. لازم به ذكر است اگرچه تزريق 
گاز براي جبران افت فشــار صــورت مي گيرد، اما 
اين طور نيست كه بتوانيم گاز را به صورت يكسان 
و يكنواخت به همه جاي مخزن منتقل كنيم تا اين كه 
در همه مخزن سياليت صورت گيرد و لزجت نفت 
به حالت اول برگردد. اصلًا اين گونه  نيســت، بلكه 
كمك مي شود تا بخشي از فشاري كه افتاده و بخشي 

از لزجت نفتي كه افزايش يافته بهبود يابد.

¡مزيت ديگر تزريق اين اس�ت كه گاز سوزانده 
نمي ش�ود و در مخ�زن به عن�وان يك س�رمايه براي 

مصارف آينده ذخيره مي شود.
£بله، پس از اين كه نفت مخزن تمام شــده، گاز 
ذخيره شــده را مي توان دوباره مورد اســتفاده قرار 
داد. پس تنها مي توان گفت مياديني كه اصولاً مورد 
استفاده قرار نگرفته اند و از آنها استخراجي صورت 
نگرفته، ماننــد مخزن يــادآوران دســت نخورده 

باقي مانده است.
¡آيا غي�ر از تزريق گاز تكنولوژي هاي پيش�رفته 
ديگري در س�طح بين المللي ب�راي افزايش ضريب 

بازيافت وجود ندارد كه بتوان ب�ا بهره گيري از آنها 
ميزان نفت استحصالي را افزايش داد؟

£ارتباطات جهاني ما در اين حوزه محدود است 
و بالتبع دسترسي ما هم به فناوري هاي جديد محدود 
مي شــود، از اين رو اگر چنين تكنولوژي هايي هم 
موجود باشــد ما به آن دسترسي پيدا نكرده ايم. تنها 
مي دانم روس ها فعاليت  زيادي انجــام داده اند و تا 
حالا گروه هايي هم از آنها به ايران آمده اند و نمونه 
كارهايي ازجمله تزريق برخي از پليمرها به مخازن 
براي جلوگيري از نفوذ آب انجام داده اند. شركت 
توتال هم درباره تزريق آب به صورت »سيلاب راني« 
به مخزن، مطالعات زيادي كرده است. در اين روش 
آب به صورت ســيلاب به مخزن تزريق مي شود تا 
ســبب خروج نفت هاي گيرافتــاده در خلل و فرج 
مخزن شود. در ايران هم در مخازن دريايي عمدتاً از 

شيوه تزريق آب دريا استفاده مي شود.
¡آيا در حوزه نفتي درود هم از شيوه تزريق آب 

استفاده شده است؟
£تا شــهريور 1387 حدود 150 ميليون بشــكه 
آب در حــوزه درود تزريق شــده،  در بقيه حوزه ها 
هم آمار اين گونه اســت: حوزه سلمان 524 ميليون 
بشــكه آب، حوزه دنــا 164 ميليون بشــكه، حوزه 
اسفند 306 بشكه آب و ســيوند 100 ميليون بشكه. 
همان طور كه اشاره كردم در مخازن دريايي عمدتاً 
از شيوه تزريق آب و در مخازن خشكي تزريق گاز 
استفاده مي شود. درواقع مبحث مربوط به چگونگي 
افزايش ضريب بازيافت، از پيچيده ترين بخش هايي 
اســت كه بايد كارهــاي تكنولوژيــك روي آن 
انجام شــود و به دليل اين كه اكنون دســت ما از نظر 
همكاري هاي فناوري  باز نيســت در اين زمينه كار 
گســترده اي نمي توان انجام داد. آنچه متخصصان 
ما با تكيه بر توانايي هاي خود صورت مي دهند قابل 
تحســين اســت،  ولي درنهايت وقتي ظرفيت يك 
كشــور را به تنهايي در نظر بگيريم حدي از توانايي 
اســت، حال  آن كــه هنگامي كه اين ارتبــاط را در 
زنجيره صاحبان تكنولوژي و ديگر كشورهاي دنيا 
ببينيم ظرفيت بسيار متفاوتي خواهد بود. اكنون در 
سياست خارجي كنوني ما امكان اين همكاري هاي 

بين المللي وجود ندارد.
¡منظورتان تحريم هاي اعمال شده پس از صدور 

قطعنامه هاي سازمان ملل است؟
£همان گونه كه پيشــتر هم گفته ام تحريم براي 
كشور ما اتفاق جديدي نيســت. از ابتداي پيروزي 
انقلاب ما در تحريم امريــكا بوده ايم،  ولي تحريم 
امريكا به تنهايي قادر نبود فشــار ســنگين غيرقابل 
جبراني به ما اعمال كند. مــن در دوراني از جنگ، 

همزمان با استخراج از چاه 
نفتي، گاز هاي سبك همراه 
نفت از مخزن خارج مي شوند 
و فشار مخزن به تدريج افت 
مي كند،  به دنبال آن نفت هاي 
موجود در خلل و فرج بسيار 
ريز سنگ مخزن از لزجتشان  
بالا رفته و درون سنگ مخزن 
گير مي افتند و براي هميشه 
در آنجا باقي مي مانند، از اين رو 
هر مخزني كه توليد آن شروع 
مي شود به هر ميزاني كه گاز 
مخزن خارج شده و فشار 
كاهش يافته درواقع بخشي از 
ذخيره براي هميشه از دست 
رفته است. با تزريق گاز در 
واقع تلاش مي شود كه بخشي 
از افت فشار جبران شود
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مديرعامــل صنايع دفاع بــودم و با وجــود تحريم 
ايالات متحده، ما قطعات هواپيماها، هليكوپترها، 
رادارها و تجهيزات امريكايــي را به هر حال از بازار 
به دست مي آورديم، اما امروز به دو دليل، اثر و فشار 
تحريم ها بســيار بيش از سابق اســت: يكي اين كه 
كنترل جهاني بر تجارت و مبــادلات بين  المللي به 
خاطر رشــد فناوري اطلاعات گسترده شده است. 
امروز قدرت هاي مســلط جهاني قادرند بر جريان 
مبادله كالا و پول در سراســر دنيا مسلط باشند، هيچ 
پولي در شــبكه بانكي دنيا جابه جا نمي شود، مگر 
اين كه ردپــاي آن ثبت  شــده باشــد. درواقع پول 
شماره گذاري شــده و داراي شناسنامه است و تنها 
پول بدون شناسنامه پول هاي سياه است كه هر روز 
با اعمال بيشتر قوانين ضدپولشويي دامنه كاربرد آن 
را محدودتر مي كند. تكنولوژي اطلاعات به امريكا 
و قدرت هاي مســلط اين امكان را داده اســت كه 

جابه جايي هاي پول و كالا را در دنيا زير نظر بگيرند.
دوم، ما در تحريــم امريكا بوديم نــه در تحريم 
جهاني. در دوره اخير تحريم ها مســتند به قطعنامه 
ســازمان ملل هســتند و بســياري در دنيا به زنجيره 
تحريم پيوسته و پشت ســر امريكا عليه ما يكپارچه 
شــده اند. اين كه به تصادف اســير چنين ورطه اي 
شــديم يا قابــل  پيش بيني و پيشــگيري بــود خود 
مي تواند موضوع يك گفت وگوي مستقل باشد. 
به نظر مي رسد ماجراجويي و هيجان زدگي برخي 
مقامات جمهوري اسلامي باعث تصويب تحريم ها 
با اين شــدت و گســتردگي شــد، چنان كه روشن 
اســت حركت هاي علمي و پيشــرفت هاي انرژي 
هسته اي شــروع و تداوم آن مربوط به دوران پيش 

از دولت نهم است، اما در آن دوره با تدبير مناسب و 
رفتارهاي پيچيده توانستيم فعاليت هايمان را بدون 
اين كه اين تحريم ها اعمال شود به سرانجام برسانيم. 
هيجان زدگي كه در اين دوره پيشه كردند باعث به 
دام افتادن ما شده است و كشورها در راستاي اهداف 
امريكا در تحريم عليه ما بسيج شده اند، البته توسعه 
فناوري اطلاعات اين امكان را به آنها داده تا بتوانند 

تصميمات سياسي خود را عملي كنند.
¡پرس�ش هاي اي�ن بخ�ش مرب�وط ب�ه بخ�ش 
پايين دس�تي صنعت نفت اس�ت؛ در مورد س�اخت 
پالايش�گاه توس�ط بخش خصوصي سال هاس�ت كه 
موافقت ه�اي اصول�ي متعددي صادر ش�ده اس�ت 
)ش�ايد حدود 16�15 موافقت( اما تاكنون هيچ يك 
از آنها به مرحله عمل نرس�يده. خواهشمندم در اين 

مورد توضيح دهيد.
£من دو دوره معاون برنامه ريــزي وزارت نفت 
بودم؛ يكي در دوره دولت مهندس زنگنه و ديگري 
هم در دو سال اخير. همان طور كه گفتيد موافقت هاي 
اصولي متعددي را براي احداث پالايشــگاه صادر 
كرده ايم، اما به دو دليل تاكنــون هيچ يك به نتيجه 
نهايي نرسيده است:  اول اين كه اصولاً  نرخ بازگشت 
ســرمايه )RO-R( در بخش پالايش بالا نيست. زمان 
آقاي زنگنه 8ـ7درصد بــود،  با افزايش قيمت نفت، 
نرخ بازگشت سرمايه بهتر شد و به 12درصد رسيد. 
البته اين نرخ در ســطح جهاني خوب اســت، ولي 
در اقتصاد ايران كه امــكان فعاليت هاي ديگر با نرخ 
بالاتري وجود دارد جاذبه براي ســرمايه گذاري در 

اين بخش را كاهش مي دهد.
¡نرخ هاي بالاتر بازگشت سرمايه به ريال هستند، 

اما 12درصد بازگشت به دلار قابل پذيرش است.
£متأســفانه نرخ برابري ريال به دلار به اشــتباه 
پنج سال اســت كه حدوداً ثابت مانده، درحالي كه 
تورم انباشته چهار سال اخير 120درصد است، يعني 
100 تومانِ ســال 1384، امروزه معادل 220 تومان 
است پس قيمت تمام شده همه كالاها از 100 تومان 
به 220 تومان رسيده، ولي نرخ ارز همچنان به قيمت 
آن زمان تقريباً  ثابت مانده اســت. اكنون كه صنايع 
داخلي درگير بحــران واردات كالاهاي خارجي 
مانند لباس، پيژاما،  خربزه، سنگ قبر و... هستند علت 
آن همين اســت كه هنوز دلار را بــه قيمت نهصد و 
خرده اي مي فروشيم و با تورم انباشته داخلي قدرت 

رقابت توليدكننده از بين رفته است.
اما علت ديگر اين كــه چرا موافقت هاي اصولي 
صادره در مورد پالايشــگاه ها به اجرا درنيامده اين 
است كه ساخت پالايشگاه يك ســرمايه گذاري 
بزرگ اســت. ســرمايه گذار، حداكثر 20درصد 
ســرمايه را مي آورد و 80 درصد بقيه را بايد از محل 
وام تأمين كند. زماني كه فاينانس هاي خارجي روي 
ما بسته است امكان وام گيري تقريباً  صفر است. نرخ 
بازگشت 12درصد سرمايه هم كه پاسخگوي نرخ 
بهره 28درصد داخلي نيست، از اين رو تأمين از منابع 

داخلي نيز مقدور نمي باشد.
¡دوره اصلاحات كه ما مشكل فاينانس نداشتيم؟

£آن دوره، قيمت نفت حدود 32ـ30 دلار بود، 
نرخ بازگشت سرمايه هم 8ـ7 درصد بوده و در دنيا 
هم پالايشگاه ســازي رونق نداشــت، اما با افزايش 
قيمت نفت تا مرز 149 دلار نرخ بازگشــت سرمايه 

در صنعت پالايش به 12درصد رسيد.

تنوع دين در روزگار ما)ديداری دوباره با ويليام جيمز(
نويسنده: چارلز تيلور
برگردان: مصطفی ملكيان
نشر شور، چاپ اول 1387
قيمت: 4950 تومان، تلفن تماس 88747641 � 021

صد سال پس از اينكه ويليام جيمز درس گفتارهايی پرآوازه گيفرد خود را در سال های 2 ـ 1901 
ايراد كرد و آن را به صورت كتابی با عنوان تنوع احوال دينی نشر داد، تيلور در كتاب خود به پاره ای 
از مسائلی كه جيمز در اين شاهكار طرح كرده است باز می گردد و با اين، به تعبير خودش، »ديداری 
دوباره/ تجديد عهدی با ويليام جيمز« سعی می كند تا اوضاع و احوال دين را در روزگار خودمان 
ايضاح كند، چون معتقد است كه اين اثر جيمز، به نحو حيرت انگيزی با مسائل نظری و مشكلات 
عملی امروز ما، در باب دين و دينداری، ربط و نسبت دارد و كاملًا باب روز و مناسب روزگار ماست، 

به گفته های جيمز در اين اثر رجوع می كند تا صحنه معنويت زمانه ما را روشن كرده باشد.
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جنبش خشونت پرهيز
داري�وش آش�وري جامعه ش�ناس و انديش�مند ايران�ي در 

گفت وگويي به تش�ريح ديدگاه خود در مورد جنبش سبز پرداخته 

كه گزيده اي از آن را براي خوانندگان نشريه در نظر گرفته  ايم:

روش خشونت پرهيزي جنبش سبز ، خود بازتابي از فلسفه 
سياسي تازه اي است در دنياي ايراني. تكيه گاه اين فلسفه، اصل 
رواداري و كثرت باوري است. بيانيه هفدهم هم شامل اعلام 
كمترين خواسته ها براي عمل سياسي است كه مي تواند همه 
هواداران رواداري و كثرت باوري را از هر طيف باور سياسي 

و ديني، در فضاي امكان كنوني گرد هم آورد.
جنبش ســبز گام به گام و شــمرده حركت مي كند و 
برخلاف انقلابيون ســده گذشــته به دنبال اين نيست كه 
همه چيز را يك شــبه زير و زبر كند و با سرعت برق و باد، 
جهاني آرماني بنا كند، چون فضا، فضاي ديگريســت و 
رواداري و كثرت بــاوري از اصول ارزشــي و نظري اين 

جنبش است.
جريان مطلق  نگر و مقتدر، سرانجام خود را در بن بستي 
گير انداخته كه راه خروجي از آن نيست. تنها راه خروج 
براي آن، كنارآمدن با جنبش سبز اســت. روشي كه اين 
جنبش در پيــش گرفته يعني دنبال كردن خواســته هاي 
قانوني خود با پيگيري و جديت، اما با خشونت پرهيزي، 
جنبشي اميدبخش، نه تنها براي مردم ايران كه براي مردم 
جهان پديد آورده است. اين روش در درازمدت مي تواند 
سبب جذب نيروهاي طرف مقابل شــود. هم اكنون هم 
در ميان طيف محافظه كار كساني هستند كه به اين نتيجه 
رسيده اند كه فشار، ديگر روش كارآمدي براي برخورد 
نيست و نمي تواند بحران را پايان بخشد. جنبش نشان داد 
كه به خوبي معناي مبارزه بي خشونت را مي فهمد. مبارزه 
بي خشونت به معناي تسليم مطلق در برابر هر وحشيگري 
ازسوي نيروهاي فشار نيســت،  بلكه در برابر آن حق دفاع 

مشروع، جواز اخلاقي دارد.
آقايان موســوي و كروبي هيچ يك از شــمار رهبران 
فره مند )كاريزماتيك( نيســتند كه در ســده گذشــته، 
در كشــورهاي گوناگون ازجمله ايــران،  عنان رهبري 
جنبش هاي ملي را به دســت داشتند و خودشان هم چنين 

ادعايي ندارنــد، اما اســتواري اي كه ايــن دو در دفاع از 
آرمان هاي سياسي خود و مردم نشــان داده اند سبب شده  
بي آن كه خود خواســته باشــند به صورت »دو فاكتو« در 
چنين جايگاهي قرار بگيرند. من از نزديك هرگز ديداري 
با اين دو نداشته ام، اما دورا دور احساس مي كنم كه ايمان 
درســتي دارند و به حرفي كه مي زنند صادقانه باور دارند 
و اين شــجاعت را دارند كه بر ســر حرف درســت خود 
بايستند. هوشمندي اين جنبش است كه براي رسيدن به 
هدف خود روش ها و امكان هايــي را به كار مي گيرد كه 

بيشترين بازتاب و كمترين آسيب را در پي داشته باشد.
***

عنصر نامطلوب دولت
سعيدي، نماينده ولي فقيه در ســپاه گفت: پايبندي به 
ولايت فقيه، قانون اساسي و فرامين امام راحل، معيارهاي 
امروز براي حفظ انقلاب است. او كه در جمع ائمه جمعه 
شهرستان شاهرود ســخن مي گفت ضمن تكرار ادعاي 
روزنامه كيهان مبني بر اين كــه خاتمي به علت عدم اقبال 
عمومي در سفر به شيراز از نامزدي در انتخابات منصرف 
شــد، موســوي را جايگزين مناســبي براي نامزدي در 

انتخابات دانست.
حجت الاســلام ســعيدي در ادامه با بررســي نقش 
هاشمي چنين ادامه داد: »نامه سرگشاده هاشمي رفسنجاني 
به رهبري به جامعه شوك وارد كرد، روز شنبه ستاد ابطال 
با حضور هاشمي، خاتمي  و ديگران تشكيل جلسه داد و 

راهپيمايي خلاف قانون برگزار شد.«
سعيدي با اشاره به راهپيمايي هاي خياباني گفت: »طرح 
انقلاب خون مي خواهد ازســوي حجاريان مطرح شد.« 
نماينده ولي فقيه در سپاه، موسوي خوئيني ها را تئوريسين 
اين ماجرا و مرد خاكســتري فتنه ناميد. همچنين ايشــان 

سوخت موسوي و كروبي را پايان يافته اعلام كرد.
حجت الاســلام ســعيدي در پاســخ به پرسشــي در 
خصوص مشايي گفت: »وي عنصر مطلوبي نيست و اگر 

نمره احمدي نژاد 20 باشد با اين انتصاب 18 مي شود.«
***

امام جمع�ه ش�ميرانات: ادبي�ات چاله ميداني در ش�أن 

شخصيت هاي انقلابي نيست 
)آفتاب يزد، 4 بهمن 1388( 

محس�ن دعاگو: زبان ناســزاگويي و پرخاشگري با هيچ 

عقل و منطقي سازگاري ندارد، فضاي تعقل را به فضاي 
تخاصم تبديل مي كند، بر تنش مي افزايد و راه ورود شيطان 

را به عرصه احساسات مي گشايد.
در هيچ آييني ناســزاگويي، بداخلاقي، اهانت گري 
و اتهام پراكني، زبان تبليــغ و ترويج و جذب و همگرايي 

نيست.
امام جمعه شميرانات جبهه تراشان تقابل ساز و با وحدت 
و عزت ناســاز را دشمنان اســلام، امام)ره(، نظام، رهبري 
ديني، مردم بيگانه ســتيز ايران اســلامي، اولياي شيطان و 
دشمنان تمدن و تكامل انسان ناميد. جريان نفاق براي پيشبرد 
توطئه، درگيري، تضعيف و تخريب شكوه و شكوفايي 
ديني و ملي در بســتر تندروي و كندروي سياسي استقرار 
يافت و اركان اعتبار و اقتدار ملــي را با طراحي توطئه هاي 
نوين و فتنه هاي مطلوب شياطين هدف گرفت. با شيطنت 
تمام، پيشــينه نظام و حلقه هاي مديريت نظام از زمان امام 
)ره( تا عصر حاضر و نسل معاصر را با آفت ترديد روبه رو 
كرد، كارايي برترين نظام فكري و پوياترين نظام سياسي ـ 
اجتماعي را زير سؤال برد، به گوهر اميد و اعتماد مردم تاخت 
و به رغم دستاوردهاي افتخارآفرين، ارزشمند و كم نظير، 

پيدايش بي اعتمادي و نااميدي را بسترسازي كرد.
***
راه حلي براي حل اختلاف ها

)منبع: خبرآنلاين(

اين روزها ]فلاحيــان[ همراه با ديگر ريش ســفيدان 
در پــي راه حلي براي حــل اختلاف ها، اوليــن گام را در 
مجلس خبرگان برداشته اســت، اما نه راه حلي از جنس 
ميانجي گري آيت الله مهدوي كني كه به باور او اين تنها 
»يك گام ابتدايي« است،  چرا كه مسائل پس از انتخابات، 
»از ســران عبور كرده و به بدنه جامعه و خانواده ها كشيده 
شد«، بلكه راه حلي كه در آن »بايد مسائل بسياري روشن 
شود.« اگر طرفي هم اشتباه كرده بايد بگويد اشتباه كردم تا 

مردم بفهمند او سوءنيتي نداشته و قصد زورگويي ندارد.«

چشم ها و گوش ها
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]او[ اظهارنظرهاي بدون ملاحظه در جريان انتخابات را 
از عوامل تشديدكننده »فتنه«اي رخ داده معرفي مي كند... او 
گفت بسياري وقت ها وزارت اطلاعات خبرها را مي دهد 
اما به آن توجه كافي نمي شــود... توصيه ما هم به وزارت 
اطلاعات و هم به دســتگاه خبري اين است كه اين مسائل 
را جمع بندي كنند و بنشينند با مردم،  جوان ها و دانشجويان 

گفت وگو كنند و آن وحدت ملي را تقويت كنند. 
فلاحيان گفت: پايگاه ولايت فقيــه را تقويت كنيم، 
روي اتحاد ســرمايه گذاري كنيم و جمهوري اســلامي 
را تقويت كنيم. اتحــاد روي محور ولايت فقيه و تقويت 

جمهوري اسلامي بايد برنامه ما باشد. 
***

ريشه اختلاف هاي انتخابات
)آرمان، 23 دي 1388(

ســردار سرلشــگر محمدعلــي جعفــري: ريشــه 
اختلاف هاي انتخابــات و 8 ماه فتنه پس از آن، بر ســر دو 
ديدگاه اساسي بود؛ يكي راه  اسلامي و ديگري راه  دنيايي؛ 
چرا كه در همــه زمينه ها نوع مديريت، اقتصاد، مســائل 
سياسي و فرهنگي و نحوه توزيع ثروت هاي ملي همراه با 
عدالت خود را نشان مي داد. اين در حالي است كه شناخت 
اين راه و مخالفان آن و چهره واقعي افراد دشــوار است و 
مردم آگاه ايران بايد نسبت به آن آگاهي داشته باشند. وي 
ادامه داد: متأسفانه افرادي در لباس روحانيت، ولايت فقيه 
و حكومت ديني را قبول ندارند و معتقدند حكومت ديني 
مختص امام معصوم)ع( است، اما در عمل تلاش مي كنند 
ماهيت  ديني حكومت اســلامي كمرنگ شود و به دنبال 
غيرديني كردن حكومت، مباني آن را توضيح مي  دهند و 
جهت تضعيف ولايت فقيه تلاش مي كنند. هدف اصلي 
فتنه گران، كم كــردن اختيارات ولايت فقيــه و تبديل به 
مقام  تشريفاتي و درواقع كمرنگ كردن اسلاميت جامعه 
است بدون اين كه در عمل بگويند جمهوريت نظام را هم 
قبول ندارند. فرمانده ســپاه گفت بخشيدن اغتشاشگران 
بخصوص اغتشاشگران روز عاشورا عملي نيست و حتي 

اگر كسي هم بخواهد،  مردم اجازه بخشش نمي  دهند.
***

مرگ خواهي در مقوله هاي معرفتي؟
در قانون اساســي به صراحت مشروعيت نظام، نهادها 
و شخصيت هاي جمهوري اســلامي، وابسته و مشروط 
به انتخاب مردم اســت و حتي شخص رهبر نيز رسميت و 
مشــروعيت را پس از رأي و انتخاب مــردم پيدا مي كند، 
چون ولايت فقيه هر صورتي كه داشته باشد هر چند نصب 
عام، اگر بخواهد از مقام ثبوت به مقام اثبات و خارج تبديل 
شده و بالفعل شود ـ در ميان مدعيان بسيار كه همواره وجود 
دارند ـ صرفاً وابسته به تشخيص، شناخت، اعتماد و انتخاب 
مردم است كه مستقيم ازسوي مردم )چنانچه در مرجعيت 
فتوا در طول تاريخ انجام گرفته است( و يا به وسيله خبرگان 
منتخب مردم )چنان كه در قانون اساسي وجود دارد( است. 
همچنين فتواي يك فقيه يا گروهــي از فقها گرچه براي 
مقلدان آنها حجت شرعي تلقي مي شود، اما براي اين كه 

در چارچوب اداره كشــور قرار گيرد و تبعيت از آن براي 
تمام ملت الزام آور باشد نمي تواند متكي و مبتني بر فتواي 
يك فقيه يا گروهي از  فقها قرار گيرد، بلكه بايد به عنوان 
يك ميثاق ملي و قانون اساسي مورد پذيرش و قبول قاطبه 
ملت باشد، چرا كه در كشور ما بخش�ي از مردم را برادران و 
خواهران اهل سنت، اقليت هاي مذهبي و يا نادين محور و 
بخشي را هم متشرعان شيعي تشكيل مي دهند كه ولايت فقيه 
را كه يكي از اصول قانون اساسي است قبول ندارند. حتي 
برخي از علماي بزرگ شــيعه همچون شــيخ انصاري، 
آخوند خراســاني و آيــات عظام سيدمحســن حكيم و 
خويي و برخي از مراجع درجه يك كنوني به  ولايت فقيه 
فتوا نداده و آن را حكم شــرعي نمي شناســند. افزون بر 
اين، با اين كه مرحوم امام بنيانگذار جمهوري اسلامي به 
ولايت مطلقه فقيه فتوا مي دهند و مطلق فقيه جامع الشرايط 
را منصوب به نصب عام مي دانند، هيچ كس به اندازه ايشان 
به رأي و اراده عمومي در ميان رجال جمهوري اســلامي 
تكيه نكرده اند و در اين جهت بيانات فوق العاده صريح و 
روشني از ايشــان وجود دارد كه همه آشنا هستند و نياز به 

تكرار آنها نيست.)1(
از آنجا كه بسياري از مراجع عظام بر اصل ولايت فقيه 
فتوا نــداده و آن را قبــول ندارند بنابراين شــعار مرگ بر 
ضدولايت فقيه درواقع توهيني است به بسياري از علما و 
مراجع، كه اين اصل را قبول ندارند و از آنجا كه اين شعار 
با قوانين الهي و نواميس طبيعي هماهنگي ندارد، بســيار 
طبيعي است كه طبق اصل پرورش دلادل اضداد ضد آن 
نيز در دامانش پرورده شــود و شــاهد  قطب بندي كاذب 
جديدي باشيم. اميد است كه بزرگان به اين امر بسيار بينّ و 
روشن، توجه كافي مبذول داشته و اقدامات لازم را انجام 
دهند تا حداقل مرگ خواهي در مسائل معرفتي متوقف 

شود.
پي نوشت:

1-  ر.ك:  سرمقاله شــماره 57 نشريه چشــم انداز ايران، »قانون اساسي در دو 

حركت«.

***
نقد آيت الله استادي بر نظارت استصوابي

حجت الاسلام محمد سروش محلاتي در مقاله اي در 
سايت آينده باعنوان »فقه، مدعي  يا متهم؟« به انتقاد آيت الله 
رضا استادي از نقش شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت 

كانديداها و نظارت استصوابي اشاره كرده است. 
آيت الله حاج شــيخ رضا اســتادي كــه مدتي عضو 
شــوراي نگهبان و ســخنگوي آن بــوده و در انتخابات 
مجلس ششــم هم نقش نظارتي به عهده داشــته است به 
همين دليل از ادامه حضور در شــورا كناره گيري كرد. 
او معتقد بود: »اين كار نه تنها تناســبي با مسئوليت اصلي 
شــورا ندارد، بلكه جايگاه شــورا را تنزل مي دهد.« وي 
در خاطرات خــود مي گويد عقيده دارم كــه رد و قبول 
صلاحيت كانديداهاي مجلس و رياست جمهوري نبايد 
با شوراي نگهبان باشد. انتخابات، تنش هايي به د نبال دارد 
و به جايگاه رفيع اين شورا لطمه وارد مي كند. در اعضاي 
شوراي نگهبان شش نفر فقيه مورد اعتماد هستند كه وظيفه 

اصلي شــان تطبيق مصوبه هاي مجلس شوراي اسلامي 
با شرع مقدس اسلام و قانون اساســي است. آنها نظارت 
دقيقي بر اين كار دارند، ولي وقتي مسئله انتخابات پيش 
مي آيد و نزا ع هاي جناحي آغاز مي شود جايگاه معنوي 
اين شورا در كشمكش هاي سياسي، خطي و جناحي قرار 

مي گيرد و از منزلت آنها مي كاهد.
شوراي نگهبان نيز در واكنش به حجت الاسلام سروش 
محلاتي اقدام به انتشار پاسخي كرده كه توسط شوراي فقه 
سياسي پژوهشگاه انديشه سياسي شوراي نگهبان تهيه شده 
است. اين شورا به گزارش ســايت آينده توسط جمعي 
از اعضاي مؤسســه آيت الله مصباح يزدي تأسيس شده و 
اداره مي شود. در پاسخ شــوراي نگهبان آمده كه »نصب 
كارگزاران حكومت اســلامي از حقوق ولي امر اســت 
و مشــروعيت كارگزاران نظام به اين امر است و اگر اين 
نصب نباشد،  آنان مشروعيت ندارند و طاغوت هستند.« 
حجت الاسلام كعبي عضو حقوقدان شــوراي نگهبان 
كه اين پاســخ را ارائه كرده معتقد است مشي امام )ره( نيز 
اين گونه بوده است و شوراي نگهبان منصوب ولايت  فقيه 

به اذن او صلاحيت كارگزاران را تشخيص مي دهد.
***

علم اله�دي امام جمع�ه مش�هد: 80درص�د دخت�ران 
دبيرستاني در ايران دوست پسر دارند!

دكتر محمود گلزاري، عضو هيئت علمي دانشــگاه  
علامه طباطبايي گفــت: »در ايــران 80درصد دختران 
دبيرستاني با يك پســر دوست هســتند و حتي ممكن 
است ارتباط جنســي هم داشته باشــند كه خانواده ها و 
مسئولان مدارس از اين موضوع بي اطلاع هستند. ... در 
نامه هايي كه ازســوي 85درصد دختران درخصوص 
ارتباط هايي عاشقانه دريافت كرده ام مربوط به سن 12 
تا 25 سالگي بوده و 15درصد از نامه ها مربوط به پسران 

بين 14 تا 17 ساله است.«
علم  الهدي امام جمعه مشــهد فســق: فجور و فساد بر 
جامعه مسلط شــده اســت، حال آن كه نمي دانند قبل از 
انقلاب وضع چگونه بوده اســت و اين، قدر ندانســتن و 

كفران نعمت است.
زهرا ســجادي سرپرســت موقت مركز امور زنان و 
خانواده دولت احمدي نژاد: " ازدواج دختران دانش آموز 
هيچ گونه مغايرتي با اســلام نــدارد. دختران در ســنين 

دبيرستاني از نظر جسمي آمادگي ازدواج  دارند". 
***

س�ردارفضلي: اگر حادثه كوي را عامل فتنه بدانيم جفا 
كرده ايم

)آرمان، 22 دي 1388(

ســردار علي فضلي جانشــين رئيس ســازمان بسيج 
مستضعفين در جلسه ســتاد راهيان نور استان گيلان در 
رشت خاطرنشان كرد: مولا و رهبر ما 20 سال قبل هجمه 
فرهنگي و شــبيخون فرهنگي را مطرح كــرد، اما به آن 
بي توجهي شد و براندازي فرهنگي را مطرح كرد كه باز 
هم فهم نشد. اين فرمانده ســال هاي دفاع مقدس گفت:  
اگر بعد از يك دهه حادثه كوي دانشــگاه را عامل فتنه 
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اخير بدانيم جفا كرده ايم، زيرا همين كانون فتنه بود كه 
آن را بر انقلاب تحميل كرد.

***
حقوق ايران در درياي خزر

)ماهنامه اقتصاد انرژي، آذر 88(

... تأخيــر ايران در روشــن كردن مواضــع خود در 
زمينه رژيــم حقوقــي و ديگر مســائل دريــاي خزر، 
مي توانــد فرصت ســوز باشــد. اجــلاس چهارجانبه 
رؤساي جمهوري چهار كشور حاشيه درياي خزر كه 
در 20 شهريور ماه گذشته در شــهر بندري »اوكتاو« در 
قزاقستان برگزار شد نگران كننده بود. گرچه نظربايف 
رئيس جمهوري قزاقســتان اعلام كرده كه اين اجلاس 
غيررســمي بوده و تصميمي بدون حضور ايران اتخاذ 
نخواهد شــد، امــا در هر حــال صرف تشــكيل چنين 

اجلاسي مي توانست هشداردهنده باشد.
نبايد از نظر دور داشــت كــه زمينه حل مناقشــات و 
رسيدن به تفاهم در ميان چهار كشور ديگر حاشيه خزر، 
به صورت نســبي مســاعدتر از اين زمينه در مورد ايران و 
هريك از كشورهاست. پيش از فروپاشي نظام فدرالي و 
اتحاد جماهير شــوروي، چهار جمهوري حاشيه شمالي 
دريا، جمهوري هاي مســتقلي بودنــد و گرچه مرزهاي 
ميان آنها مرزهاي سياســي نبود، اما مرزهــاي اداري بود 
و همــواره مناقشــات و اختلاف هايي در مــورد  درياي 
خزر، ذخاير و ديگر مســائل آن ميان اين كشورها وجود 
داشت و يا به وجود مي آمد و اين كشورها البته تحت نظر 
دولت مركزي شــوروي و روس ها به صــورت دوره  اي 
مي نشســتند، مســائل فيمابين را حل وفصل مي كردند و 
ترتيبات اداري ميان خود را تعريف مي كردند. به هر حال 
اين سابقه، زمينه اي را براي رسيدن آن كشورها به تفاهم 
فراهم كرده است. اگر چنين تفاهمي شكل گيرد، ممكن 
است ايران  بار ديگر در مناســبات مربوط به درياي خزر 

عملاً به وضعيت دوگانه زمان شوروي سابق بازگردد.
در مورد تســهيم آب هاي درياي خــزر، درحالي كه 
بعضي از كارشناســان به اســتناد قرارداد مودت )1921( 
و تجارت و بحرپيمايــي )1940( ميان ايران و شــوروي 
ســابق، حاكميت و مالكيت دو دولت ايران و شــوروي 
سابق را مشاع و در واقع سهم ايران را 50درصد مي دانند و 
برخي ديگر براساس خط فرضي آستاراخان ـ حسينقلي 
و يا خط فرضي تقســيم دريا براســاس قواعــد آب هاي 
بين المللي، ارقام ديگري را مطرح مي كنند. وزيرخارجه 
ايران در دي مــاه 1386 براي نخســتين بار اعلام كرد كه 
حيطه بهره بــرداري عملي ايران از دريــاي خزر هرگز از 
11/3 درصد فراتر نرفته است. اين رقم كمترين رقمي بود 
كه تاكنون در اين رابطه مطرح شده بود و مورد انتقادات 
زيادي قرار گرفت، چرا كه ازسوي مقامي عنوان شده بود 
كه از نظر عرف حقوقي ـ بين المللي نظر او مي توانســت 

مورد استناد قرار گيرد كه البته بعدها تعديل و تصحيح شد.
اميد است مسئولان همه ســازمان هاي ذيربط و بويژه 
وزارتخانه هاي امورخارجه و نفت، با هماهنگي و انسجام 
و پيگيري هاي منظم و براساس يك نگاه جامع، بلندمدت 

و راهبردي، كاري كنند كه حقــوق ايران در درياي خزر 
احقاق گردد و سهم عادلانه و حداكثركننده منافع ايران در 

درياي خزر حاصل شود.
***

ديپلماسي مردمي: سياست پدر و مادر ندارد
منوچهر بصير

مدت هاست كه روشــنفكران ارمنســتان و تركيه با 
استفاده از فناوري اطلاعاتي مانند ماهواره ، اينترنت و... به 
حل وفصل اختلاف هاي خود بدون دخالت  دولت ها از 

راه مذاكره مي پردازند.
اين روشنفكران به اين نتيجه رسيده اند كه  ديپلماسي 
دولتي در پي منافع دولت هاســت و جهان را به آشوب و 
بدبختي كشانده و بايد جاي خود را به ديپلماسي مردمي كه 

توسط مردم اداره مي شود بدهد.
مسئله مهم در روابط تركيه و ارمنستان، نسل كشي ارامنه 
 در سال 1915، توسط تركيه عثماني است كه دولت تركيه 
تا امروز آن را نپذيرفته و هر بار كه ارامنه آن را در سازمان ملل 
مطرح كرده، دولت امريكا به خاطر منافعي كه در تركيه دارد 
 آن را وتو كرده، غافل از آن كه حافظه تاريخ را با ســكوت 

نمي توان پاك كرد و خورشيد هميشه زير ابر نمي ماند.
روشنفكران تركيه براي جلوگيري از جنگ و هرگونه 
برخورد خصمانــه ديگر با بــه راه انداختن ســايتي به نام 
»پوزش مي خواهيم« به اين نسل كشي كه پدران آنها انجام 
داده اند اعتراف كرده و پوزش خواسته اند. ازسوي ديگر، 
روشنفكران ارمنســتان و جمهوري آذربايجان هم سعي 
دارند مســئله قره باغ از طريق مذاكره حل وفصل شــود و 
كار به جنگ و بدبختي هاي ديگر نكشد. از نظر ديپلماسي 
دولتي، مردم گوشت دم توپ هســتند و  فقط بايد چشم 
و گوشه بســته، دســتورات آنها را اجرا كنند. ماكياولي، 
نظريه پرداز بزرگ حكومت هــاي خودكامه در كتاب 
مشهور خود »شــهريار« مي گويد: »مهم نيســت كه تو را 

دوست داشته باشند مهم اين است كه از تو بترسند.« 
ديپلماســي دولتي هميشــه مــردم را فريــب داده و 
آلت دســت خود قرار داده است. مثلاً سربازان امريكايي 
و اروپايي چه دشــمني با مردم عراق و افغانستان دارند كه 
حكومتي آنها را از ميليون ها كيلومتر دورتر به آنجا برده 
تا بكشند و كشته شوند. آنها يا فريب خورده اند و يا مزدور 

جنگي، كه در هر دو مورد اسباب تأسف است. 
ديپلماسي مردم، سازمان ملل و دادگاه بين المللي لاهه را 
چون تابع ديپلماسي دولتي هستند قبول ندارد و حق وتوي 
آن ســازمان را قانون جنگل مي داند. مثلًا  »ميلوســوويچ 
يا صدام به اتهام جنايت عليه بشــريت محاكمــه و اعدام 
مي شوند، اما كســاني مانند بوش و بلر كه برخلاف تمام 
موازين حقوقي و مخالفت سازمان ملل به عراق و افغانستان 
حمله كردند به كسي حساب پس نمي دهند. گوبلز، وزير 
تبليغات آلمان نازي مي گفت دروغ هرچه بزرگتر باشد 
مردم بهتر باور مي كنند! بعد با دروغ و عوامفريبي، نظريه 

نژاد برتر را سر  هم كردند و دنيا را به آشوب كشاندند.
ديپلماسي دولتي، روشنفكران را دوست ندارد چون آنها 
نقاد قدرت هستند و مشت آنها را باز كنند.  روشنفكر وجدان 

بيدار اجتماع و رهبر ديپلماسي مردمي است و هر اندازه مردم 
بدبخت و بي سوادتر باشند وظيفه او هم سنگين ترست. چه 
بسا روشنفكران هم از مردم مي خورند و هم از دولت و مانند 

گندمي كه بين دو سنگ آسياب گير كرده نابود مي شوند.
مردم مي گويند سياست پدرومادر ندارد و اين اشاره به 
همان ديپلماسي دولتي است كه امروز در سطح جهان جريان 
دارد و دقيقاً همان ماكياوليسم است كه اعتقاد دارد هدف، 

وسيله را توجيه مي كند و مردم را آدم حساب نمي كند.
فرانكو، ديكتاتور مشهور اسپانيا مي گفت : مردم بايد 
كار و عبادت كنند و به عبارت ديگر گوش به فرمان آنها 

داشته باشند و سياست را به سياستمداران واگذار كند.
اكثريت خاموش در امريكا مي دانند كه هيچ فرقي بين 
حزب دموكرات و جمهوريخواه نيست و مافياي قدرت 
پشت پرده به موقع به رؤســاي جمهوري دستور مي دهد 
چه بكنند پس بهتر است آنها هم كاري به سياست نداشته 
باشــند و دنبال زندگي خود برونــد. در دوران برده داري 
امپراتوران و پادشــاهان، براي تفريــح گلادياتورها را به 
جان هم مي انداختند كه تا سر حد مرگ با هم مبارزه كنند، 
امروز ديپلماسي دولتي به اسم مبارزه با تروريسم دنيا را به 
آشوب كشانده و اوباما در برابر مردمي كه مي گويند عراق 
و افغانستان، ويتنام ديگري است مي گويد : »ابداً اين طور 
نيست.  در ويتنام تنها امريكا بود كه مبارزه مي كرد اما در 
عراق و افغانســتان تمام دنيا همراه او هستند!« حال به اوباما 

جايزه صلح نوبل هم مي دهند.
در جنگ ويتنام روشــنفكران دنيا وقتي متوجه شدند 
امريكا تابع قانون  جنگل است و خاك ويتنام را با بمباران 
شخم زده و مسموم كرده، دادگاهي متشكل از روشنفكران 
سرشناس دنيا مانند راسل، فيلســوف، رياضيدان و فعال 
اجتماعي و سياسي انگليس به نام دادگاه فرزانگان تشكيل 
داده و امريكا را محكــوم كردند و بعد موج اعتراض عليه 
امريكا سراسر دنيا را گرفت و امريكا از نظر سياسي، نظامي، 

اخلاقي و...  شكست خورد.
نمونه اي ديگر از ديپلماســي مردمي،  روش زنده ياد 
دكترمحمدمصدق بود كه مــردم را در جريان تمام امور 
مي گذاشت؛ نخست وزيري كه هيچ گاه از دولت حقوق 
نمي گرفت و خرج مسافرت هاي كابينه را غالباً خودش 
مي داد تا به بودجه تحميل نشود. مصدق در دادگاه لاهه، 
انگلستان را محكوم كرد و  به شاه مرعوب انگليس گفت: 
»اختيارات شما را قانون اساسي تعيين كرده و حكومت با 
مجلس منتخب مردم و دولت است. زماني كه شاه با كمك 
امريكا و انگليس كودتا كرد، مصدق براي او پيغام داد: »تو 

خودت و مردم را بدبخت كردي.«
در تحليل نهايي، دموكراســي يعني مشاركت مردم 
در امور مربوط به خود، مردم براي اين مصدق را دوست 
داشتند كه به آنها اجازه مي داد در امورسياسي و اقتصادي 
شــركت كنند و به همين دليل ســطح شــعور سياسي و 

اجتماعي مردم بسيار بالا رفت. 
دنياي حاضر آن چنان در جنگ، بدبختــي و هزاران 
آسيب اجتماعي و بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله غرق 

است كه گويي به عذاب ابدي گرفتار شده باشد.
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¡آقای يوس�فی ش�ما در دوره دانش�جويی فعال 
بوده ايد و در تحصيل نيز بسيار موفق؛ چگونه اين دو 
وضعيت را با هم تنظيم می كرديد؟ آيا مشكلی برايتان 

پيش نيامد؟
£يوسفي:  به نظر من اين دغدغه  به جايی است، اما 
مختص دوران دانشجويی نيست. انسان از بدو خلقت 
با چنين وضعيتی روبه روست. حتی يك ورزشكار 
اين دغدغه  را دارد، براي نمونه اردو های طولانی برای 
يك ورزشــكار با وضعيت خانواده چالش  برانگيز 
است، ولي اين مسئله در فعاليت های مدنی و اجتماعی 
بيشتر نمود دارد، چرا كه در ديگر عرصه ها اين چالش 
ـ با توجه به اينكه مسئله درآمد وجود دارد ـ قابل حل تر 
می نمايد. مؤسس موسســه »محك«، خانم قدس، 
می گفتند هنگامی كه می خواستند اين موسسه را راه 
 بيندازند، با چالش های فراوانــی روبه رو بودند. آنها 
ابتدا يك محل را برای حمايت از كودكان سرطانی 
انتخاب كردند، اما خود اهالی محل دوست نداشتند 
محله شان محل كودكان سرطانی شود، در نتيجه بارها 
تابلوی آنجا را كندند و به شيوه های مختلف اعتراض 
كردند. مــردم، آنجا را بديمن می شــناختند و حتی 
بارها شيشــه های اين محل را شكستند. در عين حال 
ايشان می گفتند همسرشان در مورد مسئوليت های 
خانه معتقد بودند كه كار بيرون نبايد روی وضعيت 
خانه تأثيری بگذارد. خانم قدس از اين موضوع ابراز 
خوشحالی می كردند. ايشان می گفت مادر شدن و 
همسر بودن، جزئی از زندگی است و واقعيتی است 

كه اگر آن را نپذيرم، گويي خود را انكار كرده ام. خانم 
قدس می گفت همسرم باعث شد من اين واقعيت را 
ببينم و اين به موفقيت بيشتر من انجاميد. من می خواهم 
از اين منظر به فعاليت های دانشجويی بنگرم. در واقع 
بايد همه چيز را با هم ديد. ملاصدرا در شــرح اصول 
كافی می گويد:"ضد عقل، جهل به معنی وجودی 
آن است، يعنی ادراك شی به خلاف آنچه  هست و 
اين از پست ترين اخلاق زشت و فاسد ترين آنهاست؛ 
زيرا كفر شاخه ای از آن است." در واقع براساس اين 
تفسيری كه ملاصدرا می گويد و آنچه كه خانم قدس 
اشاره داشتند، بايد واقعيت را ديد. به دليل ويژگی های 
شرايط دانشجويی، گاهی واقعيت ها ديده نمی شود و 
يك نوع پوشانندگی در ذهن و فكر رخ می دهد. اين 
سه چالشی كه در ابتدای بحث مطرح كرديد، به نوعی 
واقعيت هايی هستند كه در پيرامون دانشجو قرار دارند 
و پس از پذيرش بايد  تكليف خود را با آنها مشخص 
كند. به نظر من مهمترين مســئله برای هر فرد رشــد 

خودش است. اين را از منظر منفعت طلبی نمی گويم.
اگر فرد رفتار خود را بر اساس رشد خود تنظيم نكند 

دچار مشكل خواهد شد. 
¡تجربه خود شما چيست؟

£يوس�في: يكي از آشــنايان پيش از اينكه وارد 
فضای دانشگاه شــوم نصيحتی به من كرد كه بسيار 
برايم مفيد واقع شــد. ايشــان می گفت تــا چند ترم 
اول، خــودت را وارد فعاليــت سياســی ـ اجتماعی 
جدی نكن و اول سعی كن فضا را بشناسی. به همين 
دليل تا دو سه ســال اول من به صورت حاشــيه ای به 
فعاليت های غيردرسی نگاه می كردم. از اواخر سال 
ســوم به صورت جدی وارد فضای انجمن اسلامی 
دانشجويان دانشگاه شدم. من ورودی 78 بودم، دقيقاً 
سالی كه ماجرای كوی دانشگاه اتفاق افتاده بود. سال 
81 كه وارد انجمن اسلامی شدم اتفاقات جديدی در 
دانشگاه در حال رخ دادن بود، به نحوی كه در انجمن 
دانشــكده برق فقط من مانده بــودم. از اتفاق در آن 
دوره فشار بسيار زياد درســی هم داشتم، از يك سو 
نگران تداوم انجمن اســلامی بودم و از سوی ديگر 
درس هايم سنگين شــده بود. البته من از بين اين سه 
چالش، مشــكلی با خانواده  خود نداشتم. آنها حتی 
مشوق من برای فعاليت هايم بودند. اما من در آن ترم 
نتوانستم تعادل جدی بين درس و فعاليتم برقرار كنم. 
آنچه به من كمك كرد، همان دو ســال اول بود كه 
وقتم را صرف شناخت اســاتيد و وضعيت دانشگاه 
كرده بودم و اين آشنايی  كمك بسياری به من كرد و 

دانشجو و چالش هاي سه گانه
گفت وگوبا كمال رضوي و جلال يوسفي

گفت وگو

يوسفي: بايد واقعيت را ديد. 
به دليل ويژگی های شرايط 
دانشجويی، گاهی واقعيت ها 
ديده نمی شود و يك نوع 
پوشانندگی در ذهن و فكر
 رخ می دهد

هر  بار كه برای گفت وگو با دوستان قرار می گذاشتم، پس از چند روز خبر دستگيری آن عزيز را مي  شنيدم. خبری كه كم كم داشت طلسم گفت وگوي 
اين شماره می شد، اما بالاخره اين طلسم با كمال رضوی و جلال يوسفی شكست. جلال كه اكنون در مقطع دكترای فيزيک دانشگاه شهيد بهشتی درس 
می خواند، قبلًا برق خوانده، ولي كمال پس از كارشناسي كامپيوتر از دانشگاه علم و صنعت، اكنون در مقطع كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران درس می خواند. هدف از اين  گفت و گوها، گردآوری تجربه های چند دانشجوی فعال است. اميد كه اين هدف، هر چند كوچک و كُند، 

حاصل شود، باشد تا همين بی  نهايت كوچک ها در كنار هم، زماني ارزشمند واقع شود.
مهدي فخرزاده
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تجربه های آشنايان هم بسيار برايم مفيد بود. 

¡آيا می توانيد نقش ش�ناختی كه از ش�رايط پيدا 
كرديد را بيشتر باز كنيد؟

£يوس�في: من در آن ســال ها با برخی از اســاتيد 
دانشگاه های مختلف، بزرگان شهر و ...مشورت هايی 
كردم، آنها هم فضای دانشــگاه و هم فضای شهر را 
بهتر می شناختند و مشورت های آنها باعث می شد از 
تندروی هايی كه ممكن بود به وجود آيد جلوگيری 
شود. در نتيجه من اين توان را پيدا كردم كه فرصت هايم 
كمتر از دست برود. طبيعي است اگر آن مشورت ها 
نبود تندروی ها بيشتر می شد و در نتيجه هزينه ها بالاتر 
می رفــت. هرچنــد آن دوره زمان اصلاحــات بود، 
اما هزينه های زيادی به دانشگاه تحميل شد كه شايد 
می شد با توجه به آن فضا اين حجم از هزينه، تحميل 
نشود. در مقابل، دانشجويانی هم بودندكه به محض 
ورود به دانشــگاه جذب فضای سياسی می شدند و 
وقت زيادی هم صرف اين فضا می كردند كه گاهی 
شكل افراطی به خود می گرفت و از ميان آنهايی كه من 
می شناسم، به جرأت می توانم بگويم فعاليت سياسی  
آنها در حال حاضر صفر اســت. آن افراط به تفريط و 
انفعال انجاميد. من ورود زودهنگام و پرشتاب را مضر 
می دانم، چرا كه دانشجوی 18 ساله كه وارد دانشگاه 
می شود،  تازه از فضای دبيرستان وارد دانشگاه شده و 
تا به حال با چنين فضايی روبه رو نبوده، درنتيجه ممكن 

است به افراط كشيده  شود.
¡آقای رضوی، شما ابتدا يك رشته فنی را تا مقطع 
كارشناس�ي مي خوانيد و سپس در مقطع كارشناسي 
ارشد رش�ته اي انس�انی را انتخاب كرده ايد؛ آيا فكر 
نمی كنيد كه خود اين تغيير ناش�ی از فشار سه چالش 

ياد شده بر شما باشد؟ 
£رضوی: من پيش از پاســخ به پرســش شــما، 
اجازه می خواهم بحثي مقدماتی را مطرح كنم. لازم 
است تأكيد كنم برخلاف آنچه تصور می شود كه 
فضای جديد جامعه منجر به حــل يا تعديل چالش 
سه گانه »درس ـ خانواده ـ فعاليت دانشجويی« برای 
دانشجويان شده، اين چالش همچنان سر جای خود 
باقی مانده و شايد تشديد هم شده باشد. ديگر اينكه، 
همان طور كه آقای يوسفی هم اشــاره كردند، اين 
چالش ها مختص به دانشجويان نيست. ما مسئله ای با 
عنوان تعارض نقش ها داريم كه آقای يوسفی هم به 
مصاديقش اشاره كردند، براي نمونه خانمی كه ناظم 
مدرسه است، جايگاه ناظم بودن ممكن است با مادر 
بودنش تعارض ايجاد  كند. در مقام ناظم بودن نياز به 
قاطعيت و احياناً برخورد خشن دارد و در مقام مادری 
وضعيت ديگری توأم با مبنا قــراردادن عاطفه و مهر 
مادری برقرار است. بنابراين تعارض نقش ها تنها در 
چارچوب دانشگاه نيست بلكه در تمام جامعه قابل 

رهگيری است. دانشجو بودن با سه نقش عضو يك 
خانواده، محصل، و كنشگر مسئول نسبت به جامعه 
ملازم است كه گاهی هم با هم تعارض پيدا می كنند. 

اما به عنــوان يك بحــث مقدماتــی، و در مورد 
خاص جامعــه  ايرانی، بايــد در ابتدا به گــذار دوره 
دانش آموزی به دانشجويی اشــاره كنم. اين گذار 
دارای ابعاد گوناگونی اســت كه مــن برخی از آنها 
را كه به بحــث ما مربوط می شــود، مطرح می كنم. 
نخستين مؤلفه اين گذار كه به ضلع »درس« چالش 

ســه گانه بحث ما مربوط می  شــود، تغييــر در مدل 
آموزشی است. در مدل آموزشــی  مدرسه های ما، 
غالباً اهميتی برای رشد استعداد ها و بروز خلاقيت ها 
قايل نيستند، و عرصه ای برای پژوهش در آنها وجود 
ندارد. اما در دوره دانشگاه، انتظار متفاوتی در دانشجو 
ايجاد می شود و مدل آموزشی مطلق و غيرمشاركتی 
مدرســه، به يك مدل شبه مشاركتی و شبه پژوهشی 
بدل می شود. در همين رابطه می توان به حذف عامل 
كنترل اجتماعی غيررسمی مدرسه در طی اين گذار 
اشاره كرد. وقتی فرد وارد مدرســه می شود،  عامل 
كنترل اجتماعی غيررســمی بــرای محصل ايجاد 
می شــود. اين عامل كنترلی، گستره عمل و نظارت 
پهنــاوری دارد و در قالب موجوديتی بــه نام »نمره 
انضباط« تحقق عينی هم می يابد، برای نمونه كنترل 
و نظارت بر حضور دانش آمــوزان در كلاس های 
درس، كنترل شيوه رفت وآمد در راهروها، كلاس، 
حياط مدرسه، كنترل نوع پوشش و حركات و حتی 
راه رفتن دانش آمــوزان، كنترل مــواد غذايی قابل 
عرضه در بوفه، كنترل بهداشــت دانش آموزان و... 

از مصاديق اين عامل كنترلی هستند. در دانشگاه اين 
عامل كنترلی تقريباً حذف می شود. البته يك سری 
كنترل های جايگزين وجود دارد، اما گســتره  عمل 

اين جايگزين ها، محدودتر و كلان تر است. 
مؤلفه دوم اين گذار كه عمدتاً به ضلع »خانواده« 
چالش سه گانه  مربوط است، تغيير در محيط زندگی 
برای بخش وسيعی از دانشجويان است. دست كم تا 
پيش از آغاز و عملياتی شدن طرح بومی گزينی، اين 
مؤلفه به شكلی گسترده قابل مشاهده بود و هم اكنون 
نيز تا حد زيادی هست. جمع وسيعی از دانش آموزان 
مدارس شهرســتان ها و شــهرهای كوچك وارد 
دانشگاه های كلان شــهرها می شــوند و در مقابل 
نيز جمع زيادی از ساكنان شــهرهای بزرگ، برای 
تحصيل به شــهرهای كوچك غيربومی می روند. 
اين نقل و انتقال مكانی، برای دانشــجويان حداقل 
دو نتيجه در بر دارد: نخست اينكه منجر به دور شدن 
از خانواده و حــذف يكی ديگــر از عوامل كنترل 
اجتماعی غيررسمی می شود. در مورد دانشجويان 
دختر، مســئولان خوابگاه، تــلاش می كنند نقش 
قيم مابانه  مشــابهی ايفا كنند كه البته بــا مقاومت و 
واكنش منفی دانشجويان دختر همراه بوده و هست. 
در مورد پسران خوابگاهی، همين كنترل و مداخله  
قيم مابانه  نيم بند نيز وجود ندارد و به يكباره، فردی كه 
تا پيش از اين هر لحظه و هر جا تحت كنترل خانواده 
بــود، در وضعيتی قرار می گيرد كــه چنين نظارتی 
را شاهد نيســت. نتيجه  دوم اين نقل و انتقال مكانی، 
روبه روشدن با محيط فرهنگی و اجتماعی جديد و 
احياناً كاملًا متفاوت و حتی معارض با محيط پيشين 

است كه پيامدها و مختصات ويژه  خود را دارد. 
تا اينجا می توان گفت كه طی يك گذار  دفعتی و 
كوتاه مدت،  به يكباره دو عامل مهم كنترل اجتماعی 
غيررسمی از دانشجو  ـكه چه بسا مايه ايجاد محدوديت 
بيجا و به بندكشيدن توانايی های فرد بوده اند  ـحذف 
می شود و چنين تغيير بزرگی در وضعيت يك فرد، 
بی شك تضادهای ذهنی و عينی زيادی در پی دارد 
كه البته اين تضادها الزاماً منفی هم نيستند؛ بلكه عمدتاً 

زمينه ای برای رشد نيز فراهم می كنند. 
وجه سوم اين گذار ـ كه به ضلع فعاليت دانشجويی 
مربوط است ـ گشوده شــدن عرصه ای جديد برای 
فعاليت و كنشــگری در دوره دانشــجويی اســت. 
مدارس مــا عمدتاً فاقــد هرگونه نهــاد اجتماعی ـ 
فرهنگی فوق برنامــه ـ به معنای واقعــی كلمه نه در 
قالب صوری ـ هستند. اما در دانشگاه ها، گستره ای از 
نهادهای صنفی، فرهنگی ـ هنری، علمی ـ پژوهشی، 
سياسی و مطبوعاتی در مقابل دانشجو قرار می گيرند 
كه عرصه ای نوظهور برای كنشگری را رقم می زنند 
و دانش آموزی كه تا پيش از اين محكوم به طی مسير 

رضوي: نهادهای رسمی، دائماً 
به يك انگاره دامن می زنند كه 
»دانشجويان سياسی ضعف 
درسی دارند«، اين مسئله اي 
جديد نيست. در دهه چهل و 
پنجاه نيز در حوزه علميه عليه 
طلاب هوادار و شاگردان امام 
خمينی چنين فضايی حاكم 
بود. خيلی ها از اين منظر كه 
نبايد حوزه را سياسی كرد، 
طلبه های طرفدار آيت الله 
خمينی را متهم به بی سوادی 
می كردند. اين متد در بعد 
از انقلاب عليه دانشجويان 
سياسی به كار برده شد



96

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

خانه تا مدرســه و درس خواندن صرف بود، اكنون 
در وضعيتی قرار می گيرد كه مجبور نيســت به اين 

محدوديت ها تن بدهد. 
به جز اين سه مؤلفه، ابعاد ديگری هم وجود دارد 
مانند تحولی كه در رابطه با جنس مخالف صورت 
می گيــرد و فرد از يــك محيط جداسازی شــده و 
مصنوع، وارد محيطي مختلط و طبيعی تر می شود. 
در مجموع بايد گفت  اين گذار چون تصنعی است 
در دانشــجويان كليشه ســازی می كنــد و طی اين 
كليشه سازی، سه تيپ ايده آل شكل می گيرد. من از 
تيپ ايده آل استفاده می كنم چرا كه اينها ناب هستند 
و در هيچ يك  صورت عينی يا تمام ويژگی های مورد 

اشاره، وجود ندارد. 
نخســت، تيپ ايده آل »دانشــجوی درسخوان 
منفعل« است. ويژگی های اين تيپ،  به طور نسبی از 
اين قرار است: 1ـ بی تفاوتی نسبت به محيط پيرامون 2ـ 
تلقی از دانشگاه به مثابه ادامه منطقی مدرسه 3ـ انطباق 
كامل با دو ضلــع درس و خانواده 4ـ بيگانگی مطلق 
با فعاليت دانشــجويی. اين تيپ را می توان اينگونه 
صورت بندی كرد كه دانش آمــوزی كه در مقطع 
جديدی درس می خواند ـ همان طور كه از مدرســه 
ديپلم گرفته بود ـ درنهايت با يك مدرك دانشگاهی 
فارغ التحصيل می شــود. ايــن تيپ كه بيشــترين 
شباهت را با دوره  دانش آموزی دارد و عمدتاً در بين 
دانشجويان بومی )غيرخوابگاهی(يافت می شود، 
هيچ چيز جديدی را در دوره دانشجويی خود تجربه 
نمی كند. اساســاً می توان با تقريب خوبی گفت كه 
حيات دانشجويی برای اين تيپ رقم نمی خورد، چرا 
كه گذار دفعتی يادشــده، برای اين تيپ، با كمترين 

المان ها و مؤلفه ها رخ می دهد.  
تيــپ ايــده آل دوم، »دانشــجوی فعــال تنبل« 
)بــا وام گيــری از ادبيات عامه( اســت كــه دارای 
ويژگی های زير اســت: 1ـ تمركــز كامل بر عرصه 
خلاقانه و جديدی كه برای فعاليــت فوق برنامه در 
دانشگاه برايش به وجود آمده اســت. 2ـ از تن دادن 
مجدد به جايگزين هــای كنترل اجتماعی ســر باز 
می زنــد. او می خواهد در مقابل هر نظمی  بشــورد. 
پشــت كردن به هر نوع نظم بوروكراتيك يا عرفی 
موجود و اصولاً هرگونه تعهد و »پايبندی«، ويژگی 
بارز اين تيپ اســت. از روی مزاح می توان »جنبش 
عــدم تعهــد« را بــرای نامگــذاری ايــن مجموعه  
دانشــجويان به كار برد. 3 ـ اشتغال به سرگرمی های 
جمعی )گشــت و گذار جمعی با حلقه دوســتان، 
مافيابازی در اوقات بين كلاس هــا و...( نيز ويژگی 

ديگر  اين تيپ است. 
تيپ ايده آل ســوم كه بين اين دو تيپ قــرار دارد، 

»دانشــجوی فعال پايبند« اســت. او نظم آهنين دوره 
دانش آموزی را با يك نظم جديد و خودســاخته كه 
چيزی جز پايبندی و تعهد و مسئوليت اجتماعی نيست، 
جايگزين می كند و بين ابعاد زندگی جديد )درس، 

خانواده و فعاليت( قادر به ايجاد تعادل نسبی است. 
اين سه تيپ ناب و خالص هســتند و افراد زيادی 
ممكن است بين اين سه تيپ قرار داشته باشند و يا در 
هيچ يك از اين دسته بندی ها نگنجند، اما با تقريب 
خوبی می توان گفت اكثريت دانشجويان در قالب 
يكی از سه تيپ فوق مي گنجند. اين بحث مقدماتی 
بود و برای روشن شدن زمينه  پيدايش تعارض بين سه 
ضلع مورد نظر ما و پرهيــز از پراكنده گويی و توجه 
به جزئيات، ترســيم كليت فضــا و وضعيتی كه اين 
تعارض در آن شــكل می گيرد از رهگذر توجه به 
گذار مذكور و كليشه های محصول اين گذار، واجد 
اهميت است. اين سه ضلعی در چنين فضا و مختصاتی 
شكل می گيرد و من ســعی كردم با استفاده از عامل 

درونی كه خود دانشــجو می باشــد، آن را تعريف 
كنم. اما بی شك برخی عوامل بيرونی هم در بروز  يا 
حداقل تشديد تعارض در اين وضعيت مؤثر است. 
به اين معنا كه اين سه ضلعی به صورت بالقوه قابليت 
ايجاد تعــارض را دارند. گاهی عوامــل بيرونی اين 
قابليت بالقوه را بالفعل می كنند. براي نمونه رسانه ها 
و تريبون های رســمی دائماً  به خانواده اين گونه القا 
می كنند كه محيط دانشگاه فسادخيز و گمراه كننده 
اســت؛ مواظب فرزندان خود باشيد كه در دانشگاه 
وارد »بازی های سياسی« يا »مفاسد اجتماعی« نشوند، 
چرا كه هــم پايبندی خود بــه خانواده را از دســت 
می دهند و هم از لحاظ درسی ضعيف می شوند. اينها 
ادبياتی رايج در گفتمان رسمی هستند و پيامد تسری 
اين گفتمان در خانواده ها، ايجاد تعارض ساختگی 
و كاذب بين سه ضلع »خانواده«، »درس« و »فعاليت« 
)بويژه فعاليت سياســی( اســت. نمونه ديگر اين كه 
نهادهای رســمی، دائماً به يك انگاره دامن می زنند 
كه »دانشجويان سياســی ضعف درسی دارند«، اين 

مسئله اي جديد نيســت. در دهه چهل و پنجاه نيز در 
حوزه علميه عليه طــلاب هوادار و شــاگردان امام 
خمينی چنين فضايی حاكم بود. خيلی ها از اين منظر 
كه نبايد حوزه را سياســی كــرد، طلبه های طرفدار 
آيت الله خمينی را متهم به بی سوادی می كردند. اين 
متد در بعد از انقلاب عليه دانشجويان سياسی به كار 
برده شــد. ما در بررسی مسايل اجتماعی نظريه ای به 
نام نظريه  برچسب زنی داريم. طبق اين نظريه، وقتی 
يك كجــروی رخ می دهد، شــخص با برچســب 
كجرو روبه رو می شــود و همين برچسب است كه 
سنخ اجتماعی »بزهكار« يا »كجرو« را می سازد و به 
آن پروبال می دهد. چه بسا اگر فرد با چنين برچسبی 
روبه رو نمی شــد، توجيه ذهنی برای انجام يا تداوم 
بسياری از اعمال بعدی در وی پديد نمی آمد. البته اين 
نظريه در مورد كجروی ثانويه صادق است و تبيينی 
از منشأ كجروی نمی دهد، براي نمونه تكرار سرقت 
ازسوي يك فرد، به دليل  انتساب برچسب كجرو به 
وی بوده اســت. او به لحاظ ذهنی هويت اجتماعی 
سارق را پذيرفته است. بر اين مبنا، در مورد دانشجويان 
فعال كه متهم به بی ســوادی می شــوند، نيز انتساب 
برچسب »بی سوادی« چيزی جز يك برچسب زنی با 
هدف هويت بخشی كاذب دانشجوی درس نخوان 
به دانشجويان فعال نيســت. اين برچسب زنی با اين 
هدف صورت می گيرد كه به ظن برچسب زنندگان، 
دانشجويان بيشــتری »آلوده « اين بازی های سياسی 
در دانشگاه نشوند. اما اگر توجه كنيم می توان نشان 
داد كه شمار زيادی از دانشــجويان فعال ما در تيپ 
ايده آل سوم، يعنی درسخوان و پايبند می گنجند. البته 
تعميم اين گزاره، مستلزم كار دقيق آماری است، اما 
برچسب زنندگان، هرگز كار پژوهشی و آماری ای 
ارائه نكرده اند. درواقع می توان تخمين زد كه از نظر 
درسی، ميانگين دانشــجويان فعال از ميانگين كل 
دانشجويان پايين تر نيســت. برچسب زنی يادشده، 
متناوباً سبب می شود كه دانشجويان مشخص شده 
توسط تيپ ايده آل ســوم به دو سوی عدم تعادل كه 

تيپ های ايده آل اول و دوم هستند، گرايش يابند. 
نمونه ای ديگــر از مداخلــه عوامــل بيرونی در 
دامن زدن به ايــن تعارض ها، برخی سياســت های 
سختگيرانه آموزشی است كه به عنوان راهكاری از 
سوی مديران عافيت طلب دانشگاه برای بازداشتن 
دانشــجويان از فعاليت های فوق برنامه به كار گرفته 
می شــود. اين مديران، فعاليت های دانشــجويان را 
مزاحم خود تلقــی می كنند و با تأكيــد متعمدانه و 
ناكامل بــر اين گزاره كه »وظيفه دانشــجو تحصيل 
علم« اســت، تلويحاً اين انگاره را مطرح می كردند 
كه اشتغال دانشجويان به فعاليت های سياسی، مانع 

رضوي: در مورد دانشجويان 
فعال كه متهم به بی سوادی 
می شوند، انتساب برچسب 
»بی سوادی« چيزی جز 
يك برچسب زنی با هدف 
هويت بخشی كاذب دانشجوی 
درس نخوان به دانشجويان 
فعال نيست
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وظيفه اصلی آنها می شود و در نتيجه با اين توجيه راه 
را برای برخوردهای سخت آموزشی باز می كردند، 
برای نمونه اگر يك دانشجو سه ترم پی در پي يا چهار 
ترم متناوب مشروط شود، دانشگاه به لحاظ قانونی 
می تواند وی را اخراج كند، اما عمدتاً دانشجويانی كه 
در چنين وضعيتی قرار می گيرند با ارائه درخواست به 
كميسيون موارد خاص دانشگاه، خواستار مساعدت 
و ارائــه يك فرصت ديگر می شــوند. ايــن روند به 
طور عرفی در دانشــگاه ها وجــود دارد و با توجه به 
پيامدهای زيانبار اخراج يك دانشــجو، كميسيون 
موارد خاص دانشــگاه ها، معمولاً يك ترم فرجه به 
اين دسته دانشجويان اعطا می كنند. اكنون اگر قرار 
باشد سياســت های ســختگيرانه  ای از جنس آنچه 
گفته شد اعمال شود،  شاهد خواهيم بود كه دانشگاه 
به دانشــجويان غيرفعال كه به دلايل شخصی در امر 
تحصيلی ناموفق بوده اند، فرجه اعطــا می كنند و با 
آنها هميــاری می كنند، اما به دانشــجويان فعال كه 
پرونده  مشابهی دارند چنين فرجه ای نمی دهد تا تنبيه 
مضاعفی عليه دانشجويان فعال به كار بندند و فضای 
منفی عليه فعاليت های فوق برنامــه ايجاد كنند. من 
شخصاً در دوره كارشناسي و در زمان رياست دو تن 
از رؤسای وقت دانشگاه علم و صنعت شاهد به كار 
بستن اين سياست ها به شكلی آگاهانه و تعمدی بودم 
كه با اعتراض هاي دامنه دار و مقاومت دانشــجويان 

روبه رو شد.  
با اين توضيحات و تأكيد بر نقش عوامل بيرونی 
قصد تأكيــد بر ايــن نكته را داشــتم كه بخشــی از 
تعارض های مورد بحــث در چالش ســه گانه ، در 
ابتدا وجود ندارنــد، بلكه در واقــع محصول عمل 
و برچســب زنی عوامل بيرونی هســتند. بخشی از 

تعارض هــا را نيز می توان بــا گذار دفعتــی از دوره 
دانش آموزی به دوره دانشجويی تبيين كرد. 

¡برخی از دانشجويان فعاليت فوق برنامه دارند 
ولی در زمينه رش�ته تحصيل�ي خودش�ان معمولاً به 
دس�تاورد هم می رس�ند؛ از نظر ش�ما اينها در كدام 

دسته از تيپ هايی كه نام برديد می گنجند؟
£رض�وی: به نظر مــن اين دانشــجويان در زمره 
دانشــجويان درســخوان و پايبندند، چرا كه نسبت 
به محيط پيرامــون خود به لحاظ علمی و پژوهشــی 
حساسند و به عبارتی در دوره  دانش آموزی نمانده اند. 
من نكته اي تكميلــی نيز بايد بگويم؛ در ســال 85 در 
دانشگاه علم و صنعت با برخی از دوستان دانشجو طی 
جلساتی در مورد اين موضوع فكر می كرديم كه مسئله 
اصلی دانشگاه چيست؟ عموماً به اين نتيجه رسيديم 
كه مسئله اصلی اين است كه ما دانشجويان يا منفعل 
شده ايم و ديگر پيرامون  ما برايمان مهم نيست،  و حتی 
ديگر به درس هم فكر نمی كنيــم و تنها لذت جويی 

و منفعت طلبی فــردی روی آورده ايــم و در واقع به 
»عدم پايبندی به همه چيز« رسيده  ايم. ما سعی كرديم 
در دانشگاه خود اين تعهد و مســئوليت اجتماعی را 
وارد ادبيات و گفتار دانشجويان كنيم، البته منظور ما 
از تعهد هيچ چيز بزرگ و كلان نبود و تنها اين بود كه 
افراد نســبت به پيرامون خود و حتي در كلاس درس 
مسئولانه برخورد كنند و نبايد در كلاس درس مانند 
دوره دبيرســتان عمل كنند، برای نمونه دانشجويان 
می توانند به جای آنكه در كلاس درس به جزوه نويسی 
مطلق بسنده كنند، در روند كلاس مشاركت نمايند و با 
بحث های استاد برخورد فعال كنند، سؤال بپرسند، نقد 
كنند و .... . اين مسئله در مورد همه عرصه ها همچون 
فرهنگی، اجتماعی، علمــی، سياســی و ... معنا پيدا 
می كرد. به نظر من اگر تعهد و مسئوليت اجتماعی در 
افراد نهادينه شود آن چالش هايی كه نگران وجودشان 

بوديم، زمينه  بروز يا تشديد نمی يابند.  
¡چرا تغيير رشته داديد؟

£رضوي: مــن از دوره دبيرســتان هــم به علوم 
اجتماعی علاقمند بودم، اما به خاطر ذهنيت جامعه در 
خصوص وضعيت اشتغال آتی، رشته فنی را انتخاب 
كردم. البته اين تغيير رشته بی ربط با اين چالش ها هم 
نبود. جمع بندی ام اين بود كه شناخت پيچيدگی های 
جامعه و مسائل اجتماعی، از طريق مطالعات پراكنده، 
غيرتخصصی و فردی از جنس آنچه در دوره ليسانس 
داشتم، ميسر نيســت و نياز به مطالعه  منظم برای فهم 
مســائل اجتماعی وجود دارد. البته اين چالش ها هم 

تأثير گذار بودند. 
¡آقای يوسفی، شما دانشجوی فنی فعالي بوديد 
و از نظر درسی هم موفق بوديد، آيا هيچگاه تصميم 
نگرفتيد رش�ته تحصيلی خود را در مقاط�ع بالاتر،  از 

ميان رشته های انسانی انتخاب كنيد؟
£يوس�فی: من اتفاقاً بر اســاس علاقــه ای كه به 
مسائل معرفتی داشتم رشته خود را از برق به فيزيك 

محض تغيير دادم.
¡همان طور كه گفتيد،  شما چالش�ی با خانواده 
نداشتيد؛ آيا در ارتباط با درس با چالشی بين درس 

و فعاليت هايتان روبه رو نشديد؟ 
£يوسفی: مشورت با آشــنايان و شناختی كه از 
فضا و اساتيد پيدا كردم در حل اين تضاد بسيار مهم 
بود. به نظر من يكی از معضلاتی كه در فعاليت های 
دانشجويی و جود دارد "تعجيل"  است كه مي خواهم 
اين موضــوع را مقداری بــاز كنم. اصــولاً فعالان 
دانشــجويی عجله دارند كه يك خروجی داشــته 
باشند و يا عملی انجام دهند. كه اين تعجيل به اشتباهی 
می انجامد كه در ادامه منجر به ســردی و انفعال آنها 
می شود. البته برخی از اين رفتارها طبيعی است، چرا 

يوسفي: اصولاً فعالان 
دانشجويی عجله دارند كه 
يك خروجی داشته باشند و يا 
عملی انجام دهند. اين تعجيل 
به اشتباهی می انجامد كه در 
ادامه منجر به سردی و انفعال 
آنها می شود. البته برخی از 
اين رفتارها طبيعی است، چرا 
كه شرايط سنی و عدم تجربه 
اين موقعيت را برای آنها ايجاد 
می كند

سر در دانشگاه علم و صنعت
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كه شرايط ســنی و عدم تجربه اين موقعيت را برای 
آنها ايجاد می كند. با بالا رفتن سن چه فرد بخواهد و 
چه نخواهد، يك انباشت تجربه اتفاق می افتد و انسان 
با طمأنينه بيشتری رفتار می كند. همچنين شرايط ايران 
هم به اين معضل دامن می زند. جريان های سياســی 
نيز چون با يك نيروی جوان روبه رو می شــوند هر 
يك از ظن خــود روی ايــن نيرو ســرمايه گذاری 
می كنند. در اين ميان فرقی بين جريان های سياســی 
مختلف، اعم از چپ يا راست نيســت. آنها به جای 
اينكه اين تعجيل را به طمأنينــه تبديل كنند و به حل 
آن كمك كنند، از آن سوء استفاده می كردند، مثل 
برخوردی كه خداوند با موسی كرد. داستان موسی 
با يك »تعجيل« همراه اســت. جريان های سياســی 
هنوز ياد نگرفته اند كه با فعالان دانشجويی مانند خدا 
با موسی رفتار و برخورد كنند. موسی در جدال بين 
يك ســبطی و يك قبطی دخالت كرد كه به مرگ 
قبطی انجاميد، از اين رو ناراحت شد، اما روز بعد هم 
باز می خواست چنين كاری انجام دهد كه با سخنان 
يكی از قبطيان به خود آمد. آن قبطی به او گفت آيا 
نمی خواهی از اصلاحگران باشی و آيا می خواهی 
از ظالمان باشی؟ و خودش هم پذيرفت كه به خودش 
ظلم كرده است. خدا هم موسی را آرام كرد و از آن 
شرايط بيرون آورد و موســی 10 سال از مصر بيرون 
رفت. او زندگی تشكيل داد، توليدگر شد و آرامشی 
پيدا كرد و سپس عزم بازگشت به مصر كرد. به نظرم 
اين گفت وگو ها كه در »چشم انداز ايران« آغاز شده، 
گامی در همين جهت است. اگر اين تعجيل، به يك 
حركت گام به گام تبديل شود، اين وضعيت مطلوب 
است. همان گونه كه پيشتر هم گفتم در سال 78 كه 
ما وارد دانشگاه شديم، تعداد زيادی از دانشجويان با 
يك تعجيل وارد كار سياسی شدند، حتی دانشجوی 
سال اول، دبير سياســی انجمن اسلامی مركزی شد 
و درنتيجه جريان های سياســی هــم از اين موضوع 
استفاده می كردند. اين شــرايط همديگر را تشديد 
می كردند و دانشجو را به سمت انفعال می برند. اگر 
بخواهيم پلی بزنيم به بحثی كه در ابتدا داشــتم و آن 
ديدگاهی كه خانم قدس داشت را بپذيريم نبايد هيچ 
جنبه وجوديمان را ناديده بگيريم ولی به علت تعجيلی 
كه گفتم اين موضوع مورد غفلت واقع می شود. به 
باور من اصولاً فعالان دانشجويی يكجانبه نگر هستند.

نكته ديگري وجود دارد كه بــا حديثی از اصول 
كافی آن را مطرح می كنم؛ امام موسی كاظم به هشام 
در ضمن توصيه هايی می فرمايند:" ای هشام! هركس 
سه چيز را بر سه چيز مسلط ســازد به ويرانی عقلش 
كمك كرده، هر كه فكرش را بــه آرزوی درازش 
تاريك كنــد، آن كه شــگفتی های حكمتش را به 

گفتار بيهوده نابود كند و آنكه پرتو اندرز گرفتنش را 
به خواهش های نفس خاموش نمايد."

می خواهم از ايــن حديث مدد بگيــرم و به يك 
نكته اشاره كنم؛ در بســياري موارد آرزوهای دراز 
كه نشأت گرفته از خامی جوانی و تعجيل است منجر 
به اين می شود كه فرد احساس كند فعاليت می كند و 
تأثيرگذار است. هرچند كه انسان به طور فطری تمايل 
به حركتی در جهت رفع نياز جامعه دارد، ولی اينها در 
بسياری از اين موارد  به علت عدم هدايت مناسب، به 
آرزوهای دراز تبديل می شــود و خود را در موضع 
حق می بيند و از موضع بالا هم در مقابل  خانواده و هم 
مقابل درس می ايســتد. به نظر من اگر يك دانشجو 
در بدو ورود دست به عمل نشــود بسيار كمتر با اين 
مشكلات روبه رو می شود.البته بايد به اين موضوع 
توجه ويژه داشت كه يك دانشجو برای كسب علم 
وارد دانشگاه می شود و اصولاً عدم موفقيت علمی، 

تأثيري منفي روی عملكردهای ديگر آنها می گذارد. 
بيشتر انسان های موفق دانشگاهی در عرصه اجتماعی 
و سياسی در رشته تخصصی شان نيز موفق بوده اند، 
براي نمونه مهندس بــازرگان يا مهندس ميثمی. در 
حوزه های علميه نيز اينگونه بوده، آيت الله منتظری 
حتی در زندان هم اســفار درس می دادند. ايشان در 
اوج مبارزه روزی 8ـ7 ســاعت درس می خواندند. 
خانم قدس می گفتند انســان بايد تمــام جنبه های 
وجودی خود را در نظر بگيرد، هركســی به چيزی 
ممكن است روی بياورد و ديگر جنبه های وجودی 
خود را از ياد ببرد، ممكن اســت كسی  فقط به درس 
روی بياورد يا فقط فعاليت سياســی برايش اهميت 
پيدا كند. بعضی وقت ها هم كسانی به آسيب هايی 
همچون اعتياد روی می آورند. كسانی كه از موضع 

تخليه احساســات با اين وضعيت روبه رو می شوند 
معمولاً زود خســته می شــوند و كنار می كشند و به 
سمت وســوی ديگری كشيده می شــوند. بعضی 
وقت ها آدم می خواهــد خود را به كاري مشــغول 
كند تا وقت بگذراند. اگر كسی از اين موضع با فعل 
اجتماعی  ـ  سياســی برخورد كند، زيان می كند، از 

همين لحاظ نياز به شناخت اوليه است. 
¡فعالي�ت سياس�ی � اجتماع�ی هزين�ه دارد. در 
بسياری از موارد اين تبعات سنخيتی با فعاليت ندارند و 
بسيار سنگين ترند. در اين گونه موارد، وقتی اين تبعات 
سنگين به عنوان چشم انداز در مقابل فعاليت انسان قرار 
می گيرد خودبه خود خانواد را با اين واقعيت روبه رو 
می كند كه خطر بزرگی بيخ گوش فرزندشان است، 
در نتيج�ه س�عی می كنن�د فرزندش�ان كوچكترين 

فعاليتی نداشته باشد، در اين مورد چه بايد كرد؟
£يوس�فی: من باز هــم بر بحث تعجيــل تأكيد 
می كنم. اين تعجيل مختص دانشــجو نيســت و به 
خانواده هم كشيده می شود. ما بايد خانواده را مورد 
مشــورت قرار دهيم و حتی خانواده را در كار خود 
شــريك كنيم. نبايد اين شــائبه را ايجاد كنيم كه به 
جای درس خواندن، به كار ديگری مشــغوليم. بايد 
دســت كم در ابتدا كار را آن قدر كوچك انتخاب 
كنيم كه خانواده بتواند با ما مشــاركت داشته باشد. 
با تمام اين اوصاف گاهی ممكن است تلاقی هايی 
صورت گيرد. به نظــرم اگر در اينجــا يك ادبيات 
مشترك با خانواده ايجاد كرده باشيم تبعات كارهای 
ما بــرای خانواده كمتر می شــود. مهنــدس ميثمی 
می گفت پيش از انقلاب مادر يكی از زندانيان برای 
ملاقاتش آمده بود از فعاليت های فرزندش و بسيار 
ناراحت بــود. آن زندانی به مــادرش گفت يك بار 
ديگر روضه موســی بن جعفر را بخوان. در ملاقات 
بعدی مادر هيچ نقدی به فرزندش نداشت. اين ناشی 
از يك ادبيات مشــترك بين خانواد ه  اســت. اينكه 
بخواهيم جلوی خانواده بايســتيم، خود را در مقابل 
حصار و مانعی جديد قرار داده ايم. دانشجويان بايد 
چشم اندازی از تاريخ معاصر خود داشته باشند، چرا 
كه به حل اين موضوع بســيار كمك مي  كند. فكر 
مي كنم قبل از اين كه يك فعال دانشــجويي نياز به 
دانستن موضوعات فلسفي يا علم جامعه شناسي داشته 
باشد نياز به تاريخ دارد، البته نه به معناي كلاسيك، 
بلكه يك  آشنايي حداقلي با تاريخ معاصر نياز است، 
بويژه مطالعه خاطرات بسياري كه تاكنون نوشته شده 
اســت. آقاي عزت شــاهی)مطهري( با صداوسيما 
گفت وگو  می كرد، از او پرســيدند اگــر به ديروز 
برگرديد باز هم همان كارها را می كرديد؟ ايشــان 
به طور تلويحی گفت اگر تجربيات امروز را داشتم 

رضوي: فردی كه به لحاظ 
آموزشی ضعيف باشد هم 
ضربه پذيری  اش بالا مي رود، 
يعنی مديريت دانشگاه طمع 
مي كند كه با دست گذاشتن 
روی اين نقطه ضعف او را 
تحت فشار گذاشته و جلوی 
فعاليتش را بگيرند، و هم اين 
خود باعث حساسيت خانواده 
و مانع  آفرينی آنها می  شود. در 
صورتی كه اگر فرد به لحاظ 
درسی قوی باشد بخش اعظم 
مسئله حل خواهد شد
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خيلی از هزينه هــا را نمی دادم. بشــر در طول تاريخ 
دستاورد داشته و اين دستاورد ها انباشت شده است، 

بايد از اين انباشت ها استفاده كرد.
¡آقای رضوی، ش�ما چه تجربه ای از برخورد با 

خانواده داشتيد؟
£رضوي: در مورد من به جــز چند مورد بغرنج، 
خانواده ام خيلی در كارهايــم دخالت نمی كردند، 
چون خانواده ام چندان درگير مسائل سياسی نيستند. 
يكی از اين مسائل، مربوط به سال 83 می  شد كه در آن 
به خاطر مقاله  ای كه من در يكی از نشريات دانشگاه 
علم  وصنعت نوشته و خواســتار يك ديد همه  جانبه 
به جنگ تحميلی شــده بــودم ـ نه صرفــاً يادآوری 
نوستالژيك و توأم با حسرت فجايع جنگ ـ  من مورد 
توهين  های مكرر يكی از اساتيدی كه در دانشكده 
معارف تدريس می  كرد قرار گرفتم، به همين دليل 
عليه ايشان شكايتی تنظيم كردم. من نوعاً فرد توداری 
هســتم و معمولاً اين مســائل را با خانــواده در ميان 
نمی  گذارم،  اما اين بار به خاطر توهينی كه اين فرد به 
پدرم كرده بودم  شكايت نامه را به خانواده نشان داده و 
آنان را در جريان قرار دادم. متأسفانه از يك سو اداره 
تخلفات اداری عزم جدی برای پيگيری اين شكايت 
نداشت و ازسوي ديگر پدرم نيز با همان ديد سنتی كه 
عموماً در خانواده  های ايرانی هست مرا از پيگيری آن 
باز می  داشت و توصيه می  كرد كه خود را درگير نكنم 
و به درســم بپردازم. درنهايت سر من نامه  ا ی نوشته و 
گفتم به اين دو دليل شكايتم را پيگيری نمی  كنم و تنها 
منتظر صدور حكم می مانم كه البته هيچ گاه حكمی 
صادر نشد. به جز آن برهه و چند مورد ديگر مثل چند 
وقت قبل كه من احضار شده و به خانواده هم اطلاع 
داده بودم وآنها هم نگران بودند، خانواده در كارهای 

من مداخله مستقيم نمی  كنند.
خارج از اين بحث شخصی، می  خواستم اين قاعده 
كلی را ارائه دهم كه به نظر من اگر فعالان دانشجويی 
به لحاظ درســی و آموزشی دانشجويانی متوسط به 
بالا باشند و از ناحيه مسائل آموزشی، ضربه نخورند،  
خانواده هايشان در فعاليت های اجتماعی و سياسی آنها 
مداخله و مشــكل آفرينی چندانی نمی كنند. ايجاد 
محدوديت خانواده  ها در فعاليت های سياســی و به 
طور كلی فوق  برنامه زمانی جدی شده و باعث ايجاد 
تعارض می  شــود كه فرد قبلي به مســائل آموزشی 
خود بی  توجهی كرده باشد. فرضاً وقتی دانشجويی 
مشروط شده و دانشگاه به خانواده او اطلاع می  دهد، 
معمولاً اين پرســش برای خانواده پيش می  آيد كه 
تو وقتــی درس خــود را نمی خوانی به چــه دليل به 
فعاليت های ديگر می  پردازی. پرسش به  حق و بجايی 
هم هست. دانشجو در ابتدا وارد دانشگاه می شود كه 

درس بخواند و هر چيزی كه او را از اين امر باز بدارد 
را بايد كنار بگذارد. اين را مرتباً در كلام بزرگان هم 
می  بينيم. در موقعيتی كه پيش آمد و دو بار توانستيم 
خدمت آيت  الله منتظری حضور پيدا كنيم، ايشان هر 
دو بار بخش زيادی از صحبت  هايشان را به توصيه به 
درس خواندن اختصاص دادنــد و احاديث و آيات 
متعدد هم بر اين توصيه مثال می  آوردند و می  گفتند 
شــما كه دغدغه و تعهد داريد، اگر تخصص و علم 
هم پيدا كنيد و وارد اجتماع شويد جامعه خودبه خود 
ساخته می شود. نيازی نيست كه درستان را به اين بهانه 
كه می خواهيد در راستای توسعه و تعالی كشور گام 
برداريد تعطيل كنيد. خانــواده زمانی به عنوان يك 
عامل تعارض  آفرين درمی  آيــد كه فرد عرصه كار 

آموزشی خود را به نفع فعاليت سياسی  و دانشجويی 
خود كنار گذاشته و به آن بی  توجهی كند. فردی كه 
به لحاظ آموزشی ضعيف باشد هم ضربه  پذيری  اش 
بالا می  رود، يعنی مديريت دانشگاه طمع می  كند كه 
با دست گذاشــتن روی اين نقطه ضعف او را تحت 
فشار گذاشته و جلوی فعاليتش را بگيرند، و هم اين 
خود باعث حساســيت خانواده و مانع  آفرينی آنها 
می  شــود. در صورتی كه اگر فرد به لحاظ درســی 
قوی باشد بخش اعظم مســئله حل خواهد شد و هم 
آن آسيب  پذيری از بين می  رود و هم خانواده مطمئن 
می  شــود كه فرد وظيفه درسی و تحصيلی خود را به 
درستی انجام می  دهد. تازه خانواده  ها خوشحال هم 
می  شوند كه فرزندشان هم به لحاظ علمی نخبه باشد 
و هم در كنار آن به فعاليت بپردازد. البته اين را به عنوان 
يك قاعده كلی نمی  گويم، چون ممكن است به هر 
حال سطح فعاليت به حدی برســد كه برای خانواده 

نگران كننده شود. 
¡اگر نكته خاص�ی به عن�وان جمع  بندی بحث 

داريد بفرماييد.

£يوس�في: پس از انتخابات بحثی با دوستانمان 
داشــتيم كه آيا در انتخابات فعال شــويم يــا نه.  من 
دغدغه  ای هم نسبت به زمان جنگ داشتم. می  خواهم 
بگويم كه اين مســائل مربــوط به زمان حــال يا تنها 
دانشگاه نيســت. جنگ نيز تعارضی را در خانواده  ها 
ايجاد كرده بود. به هر حال آن زمان يك سو گوشت 
و پوست انسان  ها بود و ســوي ديگر گلوله. فشاری 
هم كه روی خانواده  ها بوده تا يك نفر به جنگ رفته 
و برگردد قابل درك اســت. می  توان تصور كرد كه 
عده  ای هم در كشــور ما و هم در خارج ادامه جنگ 
را به نفع خود می  دانستند. حال پرسشی كه برای خود 
من وجود دارد اين اســت كه اين وسط تكليف چه 
می  شــود؛ اين پرسشی اســت كه معمولاً فراروی ما 
قرار می  گيرد كه آيا ما در يك دعوای سياسی كلان تر 
بازی مي خوريم؟ پرسشی معمولاً دانشجويان وقتی 
كه سن شــان بالاتر می  رود، از خود می  پرسند كه آيا 
ما تنها بازيچه برخی جريانات سياسی قرار گرفتيم؟ 
از آنجا كه پدر من هم بهمــن 66 يعنی اواخر جنگ 
شهيد شد اين پرسش برای من جدی  تر شد. مسئله ای 
هم كه هميشــه در ايران مطرح اســت اين است كه 
همه چيز دست انگليس است و آنها هر كاری بخواهند 
می  كنند. به هر حال مجموعه اينها باعث می  شود انسان 
به اين فكر بيفتد كه نكند پس از مدتی به اين برسد كه 
هر چه كرده تنها بازی خورده است. در جلسه  ای هم 
كه به خاطر بحث بر سر ورود به انتخابات بود اين مسئله 

به طور جدی مطرح بود.
اما چيزی كه اين مسئله را تا حدی برای من حل 
كرد اين بود كه به اين رســيدم برخــی حوزه  ها را 
هيچ كس نمی تواند آنها را تســخير كند، مگر اين 
كه خود ما اين حوزه  ها را به بقيه بدهيم؛ نه انگليس، 
نه آمريكا و نه هيچ  فردی نمی  تواند اين حوزه  ها را 
به تسخير درآورد. اين حوزه  ها شخصی است و در 
عين شخصی بودن نمود اجتماعی دارد. به نظر من 
اگر اين حوزه  ها قوی شود می  تواند يك هارمونی 
از وجود انسان را به نمايش بگذارد. وقتي با اين ديد 
به بطن جنگ نگريستم ديدگاهم عوض شد، ولی 
وقتی فرد به ميدان مين وارد می  شود، اين حوزه اي 
شــخصی اســت كه هيچ كس نمی  تواند وارد آن 
شود. اين يك مسئله شــخصی برای آن فرد است 
كه از مجموعه كار خــود لذت مي بــرد، حتی بين 
رزمنده ها دعوا بوده كه مثلًا شــما زن و بچه داری، 
پس تو نرو،  من می روم. يكی از معلم  های ما خاطره 
بســيار جالبی تعريف می  كرد و می  گفت در يك 
عمليات شركت داشتيم و كشــته  های فراوانی هم 
داده بوديم و كلًا فضای غمگينــی حاكم بود، در 
همين حال ديديــم يكی از رزمنده  هــا چندين بار 

رضوي: مسائلی كه در عالم 
واقع وجود دارد ممكن است 
تزاحم  هايی با هم داشته 
باشند، بشر بايد به سمت 
حل اين تزاحم برود، برای 
حل اين تزاحم هم به عامل 
وحدتی نياز داريم؛ قرآن اين 
عامل وحدت را خدا و پيامبر 
می داند و  می گويد اگر مبنا 
را خدا و پيامبر بگذاری اين 
مشكل حل خواهد شد
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مشــت خود را پر از آب كرده و به جايی می  ريزد. 
گفتيم چه می كنــی؟ گفت من كــه الان كاری از 
دستم بر نمی  آيد، اما اين ماهی دارد اينجا می  ميرد، 
دســت كم می  توانم جلوی مــرگ او را بگيرم! ما 
چنين حوزه هايی داريــم و نبايد اجــازه دهيم اين 
حوزه  ها به دست كســی بيفتد. اگر بتوانيم تعادلی 
ميان اين حوزه  ها ايجاد كنيم و حوزه  های جديدی 
نيز به وجود بياوريم، اينها محل  های تسخيرنشدنی 
می  شود. اين چيزی اســت كه در قضايای اخير هم 

ملاحظه می  كنيم. 
به نظر من در مبحث دانشــجويی هم اگر فرد اين 
حوزه  ها را ايجــاد و تقويت كند موفــق خواهد بود. 
بسياری از مشكلات، ناشی از اين است كه فرد تصور 
می  كند ايــن حوزه  ها به صورتی اســت كه ديگران 
می  توانند در آن دخالت كنند و منحصر به شــخص 
او نيســت. حوزه كســب علم، حوزه فكر فرد، ذهن 
فرد، اخلاق فرد حوزه  ای نيســت كه كسی بتواند در 
آن دخالت كند. براي نمونه وقتی به دســتاوردهاي 
مهندس بازرگان نگاه كنيم، ايشــان دســتاورد كار 
قرآنی، دستاورد علمی و... دارد. اين حوزه  ها هم قابل 
دست يافتن نيست. اگر روزی او را رئيس دولت موقت 
كنند و فردا او را بردارند مشكلی در اين حوزه  ها ايجاد 
نمی  شود، چون متعلق به شخص اوست. به نظر من اگر 
فرد برای خود بنيه  ای داشته باشد می  توان بين سه راس 

يعنی خانواده، درس و فعاليت تعادلی ايجاد كرد.
نكته آخری هم كه می  خواهم بيان كنم اين است 
كه اين چالش از سوی قرآن هم به رسميت شناخته 
شده اســت. در ســوره توبه آيات 23 و 24 بر سر اين 
چالش بحث می  كنــد و تحليلی هــم روی آن ارائه 
می دهد. خطاب آيه هم به ايمان  آورندگان اســت، 
يعنی كســانی كه واقعاً دغدغه راه دارند. در آن آيه 
می  گويد: »ای كسانی كه ايمان آورده  ايد، اگر پدران 
يا برادران شــما كفر را بر ايمان ترجيــح دادند آنان 
را دوست نگيريد، هر كس از شــما آنان را دوست 
بگيرد پس به راســتی ستم كار اســت. اگر پدران و 
برادران و پسران و زنان و خويشان شما و اموالی كه به 
دست آورده  ايد و تجارتی كه از كسادش بيم داريد 
و به سراهايی كه دلخوشيد نزد شما از خدا و پيامبرش 
و جهاد در راه او محبوب  تر است پس منتظر باشيد كه 
خدا حكم خويش را صادر كند و خداوند قوم فاسق 
را هدايت نمی  كند«، در آيات می  گويد اين تضادی 
كه وجود دارد تضاد انســانی است، به عبارتی ديگر 
مســائلی كه در عالم واقع وجود دارد ممكن اســت 
تزاحم  هايی با هم داشته باشند، بشر بايد به سمت حل 
اين تزاحم بــرود، برای حل ايــن تزاحم هم به عامل 
وحدتی نياز داريم؛ قرآن ايــن عامل وحدت را خدا 

و پيامبر می  داند و  می  گويد اگر مبنــا را خدا و پيامبر 
بگذاری اين مشكل حل خواهد شد. البته وقتي وارد 
زندگی يك فرد غير مذهبی مثل چه گوارا می شوی 
می  بينی انســان را به عنوان يــك واقعيت خارجی 
پذيرفته. او بالاخره وارد مبارزات می  شــود و حتی 
به پيروزی كوبا قانــع نمی  شــود و درنهايت هم در 
همين راه كشته می  شود. به اين سير كه نگاه می  كنيد 
پذيرش اينكه واقيت بيرونی غير مــا هم وجود دارد 
را می  بينيد، اين واقعيت هم زنده اســت و ما هم جزو 
آن هستيم. بر اين اساس ما می  توانيم به سوي حل اين 

چالش  برويم.
رضوی: نكتــه ای كه می خواهــم در جمع بندی 
حرف هايم بــر آن تأكيد كنم، توجه بــه مؤلفه ای به 
نام »مســئوليت اجتماعی« اســت. اين مؤلفه اگر در 
كنشــگران جامعه نهادينه شــود، نه تنهــا در عرصه  
دانشــجويی، كه در عرصه های بعدی نظير زندگی 

مشترك، كار و ... نيز چالش های سه گانه يا چندگانه  
ديگری بروز نخواهــد كرد. اين مســئوليت دور از 
دســترس يا بزرگی نيســت، بلكه می توان به شكل 
بسيار روزمره و جزئی آن را تجربه كرد. اين مسئوليت  
به شــكل قابل دســترس آن، چيزی جز واردكردن 
»ديگری« در معادلات و كنش ها نيست و اينكه جز 
»من«، ديگرانی هم وجود دارند؛ ديگرانی كه حقوقی 
دارند. در نگاه كلان نيز، مســئوليت مــلازم با تعادل 
در مشی و مسلك و توجه به افق و چشم انداز بلند در 
عرصه  كنش است.  يكجانبه نگری در مشی، خلاف 
مســئوليت اجتماعی اســت. فعالان محيط زيست 
تعبيری با اين مضمون دارند كه »زمين ميراث پدران ما 
نيست، بلكه وديعه  فرزندان ماست«. اين جمله برخاسته 
از معادباوری درونی انسان است و قابل تسری به تمام 

عرصه های زندگی فرد است. همين كه فرد آينده های 
دورتر و آيندگان و نسل های بعدی را نيز در معادلات 
خود وارد كند و خود را در قبال وضعيت آنها مسئول 
حس كند، مسئوليتی كه از آن سخن می گويم، تحقق 
يافته است. اين بيت كه »ديگران كاشتند و ما خورديم/ 
ما بكاريم تا ديگران بخورند«، نيز ترجمان روزمره و 

عاميانه همين معناست.
همچنين بايد دائماً اين گــزاره را پس ذهن خود 
مرور كنيم كه برای تحصيل علم به دانشگاه آمده ايم 
و تمام عرصه های ديگر اگرچه مهم تر و اساسی تر از 
تحصيل باشند، نبايد بر درس خواندن »مقدم« شوند. 
می گويم »مقدم« و نمی گويم مثلاً »مهمتر«، چرا كه 
دغدغه حمايت از حقوق دوستان خود را داشتن، ماهيتاً 
مهم تر از  ســر فروبردن در كتاب های درسی است. 
اما اين دغدغه، زمانی امكان بــروز می يابد كه يك 
فعال دانشجويی، در ابتدا »دانشجو« باشد و همچنان 
عضوي از خانواده  دانشگاهی. اگر از مسئوليت فردی 
كه برای دفاع از كشور در مقابل تجاوز دشمن مرده، 
حرف بزنيم،  حرف بی معنايی زده ايم، چرا كه فرد، 
به شرط زنده بودن چنين مسئوليتی دارد. فعالان ما نيز 
به شرط دانشــجو بودن به معنای تام كلمه  ـاز حضور 
فيزيكی و مستمر و منظم در كلاس های درس گرفته 
تا قدم زدن در راهروهای دانشــكده  خود و تا درس 
خواندن در كتابخانه و اصولاً هر عمل ديگری كه در 
رفتار فعالان ما پس از مدتی غايب می شــود  ـهست 
كه می توانند »فعال« باشــند. از ايــن لحاظ می گويم 
تحصيل و درس خواندن بر هر امری »مقدم« اســت. 
دكتر شــريعتی تعبيــری با ايــن مضمــون دارد كه 
»بالاترين درجه ايثار   و از خود گذشتگی، نه گذشتن 
از مال و جان، بلكه گذشتن از رشد فردی برای توجه 
به ديگران است«. همچنين ايشان تأكيد كرده اند كه 
بزرگترين حوزه درس پروفسور ماسينيون را ايشان 
نه در كلژودوفرانس، بلكــه در جايی ديده اند كه در 
مســجدی نشســته و برای الجزايری هايی كه سواد 
خواندن ندارند، در حال آموزش قرآن اســت. دكتر 
شريعتی در جای ديگری می گويد من به هنر و فلسفه 
بی نهايت علاقمند هســتم و اينها روح مرا ســيراب 
می كنند. اما بلافاصله می گويد اگر به اين امور اشتغال 
ورزد، از رشد اجتماعی، به نفع رشد فردی خود كناره 
گرفته است. دانشجويان فعال ما از اين نظر كه بخشی از 
 زندگی خود را وقف پيگيری مسائل جمعی می كنند ـ

 به تعبير دكتر شريعتی  ـ توانسته اند به درجه ای از ايثار و 
از خودگذشتگی دست يابند، اما اگر اين فعاليت مانع 
درس خواندن يا پايبندی شان به خانواده شود، از آنجا 
كه زمينه عينی كنش و فعاليت حــذف يا كمرنگ 

می شود، در واقع دچار نقض غرض می شويم.

رضوي: دانشجويان فعال ما از 
اين نظر كه بخشی از زندگی 
خود را وقف پيگيری مسائل 
 جمعی می كنند
 ـبه تعبير دكتر شريعتی ـ    
توانسته اند به درجه ای از ايثار 
و از خودگذشتگی دست 
يابند، اما اگر اين فعاليت مانع 
درس خواندن يا پايبندی شان به 
خانواده شود، از آنجا كه زمينه 
عينی كنش و فعاليت حذف يا 
كمرنگ می شود، در واقع دچار 
نقض غرض می شويم
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ســرانجام گزارش كميتــه حقيقت ياب مجلس 
پس از ايجــاد »هماهنگي« در 20 دي مــاه 1388 در 
مجلس شــوراي اسلامي قرائت شــد. به طوري  كه 
فرهاد تجري گفته بود با دادســتان قضايي نيروهاي 
مسلح چندبار جلسه داشتند تا برخي موارد امنيتي در 
گزارش علني درج نشــود و وقتي هماهنگي ها شد 
براي اطلاع افكارعمومي خوانده شود. اين گزارش 
از ديد بروجــردي و تجري، اعضــاي آن، منطبق بر 
واقعيت و مبتني بر محور عدالت بــوده و بي طرفانه 
و بدون غرض تهيه شــده، هرچند ابهاماتي حقوقي 
در برخي از نكات دارد. رئيس مجلس تشــكيل اين 
كميته را قانوني و فعاليــت آن را منصفانه و موجب 
اقتدار مجلس ارزيابي كرد و در پاسخ به نمايندگاني 
كه مي گفتند رئيس مجلس چنين حقي در تشكيل 
كميته ويژه ندارد، تشــكيل كميتــه را قانوني اعلام 
كرد،  زيرا براســاس مــاده 21 قانون اساســي رئيس 
مجلــس وظايفــي دارد و به عنوان عضو شــوراي 
عالي امنيت ملي و همچنين عضو مجمع  تشخيص 
مصلحت نظام و رئيس يك قوه مي تواند به بررسي 

اين مســئله مهم بپردازد.
اما اقليت مجلــس گزارش كميته ويــژه را ناقص 
مي دانند، زيرا اشــاره اي به مــواردي ازجمله حادثه 
حمله به كوي دانشگاه و مجتمع ســبحان، حمله به 

خانه هاي مســكوني نمايندگان مجلــس و مرگ 
مشكوك پزشــك بازداشــتگاه كهريزك نشده 
است. رئيس سازمان پزشــك قانوني كشور علت 
فوت پزشــك كهريــزك را مســموميت دارويي 
اعلام كرده و گفت از اين كه ايشــان به قتل رسيده يا 
اقدام به خودكشــي كرده خبري ندارد. كميته ويژه 
در گزارش خود عدم بررســي حادثه حمله به كوي 
دانشگاه تهران را به دليل تشكيل كميته اي جداگانه، 

ذكر كرده است.
برخي از نكات مطرح شــده در گــزارش عبارت 

است از: 
ـ تشكيل كميته بررسي مسائل مربوط به حوادث 

پس از انتخابات رسماً در پنجم مرداد ماه تشكيل شد.
ـ قاضي مرتضوي در جلسه اي با كميته ويژه مجلس 
در خصوص كشته شدن سه نفر از بازداشت شدگان، 
علت آن را بنابر بررســي هاي انجام شــده ازســوي 

پزشكي قانوني مننژيت دانست. 
ـ قاضي مرتضوي با مناسب و اســتاندارد دانستن 
بازداشــتگاه كهريزك، فقدان ظرفيت زندان اوين 
را  اصلي تريــن دليل انتقــال بازداشت شــدگان به 

كهريزك دانست.
ـ تخلــف ازســوي برخــي ضابطيــن بويــژه در 

كهريزك، وجود داشته است.

ـ ملاقات با 60 نفر از بازداشت شدگان منتقل شده از 
كهريزك به اوين و اطلاع يافتن كميته از آزارهاي 
انجام شــده از قبيــل زنداني شــدن 147 نفر در يك 
مساحت كم، نبود تهويه، نبود آب و غذاي مناسب، 
شــنيدن فحش هاي ركيك، كلاغ  پــر رفتن همراه 
با ضرب و شتم، تحقيرشــدن و همجواري با اراذل و 
اوباش. ديگر بازداشت شــدگان از روند دستگيري 
و برخوردهاي نامناســب در بازداشــتگاه ها، اعلام 
نارضايتي داشــتند. آنــان از مأموران زنــدان اوين 

شكايتي نداشتند.
ـ در جلســه اي با قاضي حداد معاونت وقت امنيت 
دادستاني تهران، مســئولان اوين اذعان داشتند كه 
انتقال بازداشت شــدگان 18 تير به بهانــه فقدان جا 
و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحي نيســت و 
زندان  اوين كاملاً آمادگي پذيرش بازداشت شدگان 

را داشته است.
ـ بازديد هيئت از بند 209 و 240 و بند 2 الف زندان 

اوين.
ـ بازديد زهره الهيان از بند مربوط به  نسوان 

 ـ ملاقات بــا كميته منصــوب ازســوي دو نفر از 
كانديداها، آنان مدعي شدند 69 نفر در حوادث اخير 

كشته شده اند و فهرستي از اسامي آنان ارائه كردند.
ـ ملاقات و جلسه با آقاي كروبي پس از انتشار نامه 

مجلس

مأموريت كميته ويژه، بررسي از نوع معلول بود
فائزه حسني

مرتضوي بروجرديتجري
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ايشان مبني بر آزار جنسي برخي از زندانيان. 
ـ ديدار با رئيس جديد قوه قضاييه و ارائه گزارشي 

از مجموعه دريافت هاي هيئت.
ـ كميته در نشســتي بــا هيئت ســه نفره منصوب 
ازسوي رئيس قوه قضاييه، آقايان رئيسي، محسني 
اژه اي و خلفي، ضمن ارائه گــزارش خود از نتايج 

اقدامات آنان نيز آگاه شد.
ـ هيئت، جلسه اي با رئيس سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح داشته و تأكيد كرد در نظام عادلانه اسلامي بايد 
بدون توجه به عناوين با مقصران اصلي برخورد شود و 

افكارعمومي بايد جديت در برخورد را ببيند.
ـ تشــكيل هيئتي متشــكل از نماينــدگان قواي 
ســه گانه بــه دســتور مقــام رهبــري در دبيرخانه 
شــوراي عالي امنيت ملي جهت بررســي مســائل 

مربوط به حوادث پس از انتخابات.
ـ تبادل اطلاعــات كميته با هيئت فــوق از طريق 
ســروري نماينده تهران كه عضو مشــترك هر دو 
كميته بود. دهقان نماينده طرقبه نيز عضو مشترك 

بوده است.
ـ رئيس دفتر ويژه رياســت قوه قضاييه در نامه اي 
محرمانه در 17 بهمن 1386 به رئيس سازمان زندان ها 
و دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران مي نويسد 
كه رئيــس قوه قضاييــه مقرر كــرده بازداشــتگاه 
كهريزك با نظارت مستقيم ســازمان زندان ها براي 
متهمان دادســراي تهران باشــد و هيــچ متهمي از 
حوزه هاي ديگر بدون هماهنگي با دادســتان تهران 
به اين بازداشتگاه اعزام نشــود. رونوشت اين نامه به 
رئيس كل دادگستري استان تهران و احمدي مقدم 

فرماندهي نيروي انتظامي ارسال مي شود.
ـ كهريزك بازداشتگاه رسمي بود و همه مسئولان 
قضايــي از بالاتريــن رده از آن مطلع بــوده و حتي 
بازديدهايــي داشــته اند، بنابراين اين كــه برخي از 
مسئولان قضايي از خود سلب مسئوليت كرده اند، 

قابل پذيرش نيست.
ـ اصلي ترين دليل ايجاد بازداشــتگاه كهريزك 
تأديــب اراذل و اوبــاش و مجرمــان خطرنــاك 
بوده، براي همين فارغ از بحث اغتشاشــات پس از 
انتخابات انتقال برخي مجرمين بــا جرم هاي ديگر 
به اين بازداشــتگاه فاقد توجيه است. اين امر ازسوي 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ خطاب به دادستان 
وقت عمومــي و انقلاب تهران اعلام مي شــود تا به 
دادســراها ابلاغ شــود و دادســراها بي رويه هرنوع 
متهمي را كه ميزان كشــفيات و موادمخدر آنها تنها 

چند گرم است را به كهريزك اعزام نكنند. 
ـ بر اين اساس فرماندهي انتظامي تهران بزرگ طي 
نامه اي به جانشين ناجا متذكر مي شود كه كهريزك 
برابر تدابير قبلي محل نگهداري اراذل و موادفروشان 
و مجرمان خطرناك بوده، ولي دادسراها بي رويه هر 

نوع متهمي را اعزام مي كنند.
ـ روز 19 تير به  دستور دادستان وقت تهران 147 نفر 

از بازداشت شدگان به كهريزك اعزام مي شوند.
ـ مســئولان زندان اويــن گفته اند اويــن ظرفيت 

پذيرش آنها را داشته است.
ـ مسئولان بازداشــتگاه كهريزك در وهله اول از 
پذيرش آنان ســر باز زده و با ايــن عنوان كه ظرفيت 
پذيرش بازداشتي ها را ندارند، آنان ساعتي در بيرون 
از بازداشــتگاه معطل بوده اند، اما به دليل اصرار مقام 

قضايي دستوردهنده مجبور به پذيرش مي شوند.
ـ نگهداري بازداشت شــدگان در سالن 79 متري 
قرنطينه در شــرايط بســيار ســخت و بد آب وهوا 
در گرماي تابســتان بدون وجود تهويــه و امكانات 
بهداشــتي و غذايي و آشــاميدني و ضرب وشتم و 
توهين و تحقير توسط مأموران و نگهداري آنان در 

جوار 30 نفر اراذل و اوباش پرخطر.

ـ دستور مقام رهبري مبني بر اعزام زندانيان به مكان 
مناسب، تعطيلي زندان كهريزك و برخورد با عوامل 

و مسببان اين حوادث.
از  نفــر  ســه  كشته شــدن  درخصــوص  ـ 
بازداشت شدگان، با توجه به عوامل متعدد ازجمله 
كمبــود مــكان، ضعــف اموربهداشــتي، تغذيه 
نامناســب، گرما و فقدان كولــر و درنتيجه ضرب و 
شتم و بي توجهي مأموران و مسئولان بازداشتگاه به 
وضعيت جســمي آنان بوده و اساساً طرح مسئله اي 

باعنوان مننژيت رد شده است.
ـ كروبي در ملاقات با هيئت، از تجاوز جنســي به 
4 نفر از بازداشت شدگان كه مستقيماً به وي مراجعه 
كرده اند خبر داد، اما منكر قطعيت آن شــد و گفت 
نامه اي به رئيس مجمع تشــخيص مصلحت داده تا 
بررسي كنند و در صورت وقوع با اين مسئله برخورد 

جدي شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.
ـ كروبي از ارائه هرگونه سند و مدركي به كميته 

استنكاف ورزيد.
ـ كروبي اعلام كرد كه حاضر اســت اســناد را به 
هيئتي كه ازسوي شخص رئيس قوه قضاييه تعيين 

شود، ارائه كند.

ـ رئيس قوه قضاييه يك هيئت سه نفره را مسئول 
بررسي موضوع كرد.

ـ اقدام كميته مجلس تا فردي كه مورد آزار جنسي 
قرار گرفته ماجرا را براي هيئت بيان كند.

ـ معلوم شد كه هيچ گونه آزار جنسي متوجه آن فرد 
نشده و مادر آن فرد دچار نوعي توهم شده است.

ـ كميتــه مجلــس، قوه قضاييــه و دبيرخانــه 
شوراي عالي به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده 

و آن را قوياً تكذيب كردند.
ـ هيئت از برخوردهاي نامناســب برخــي از افراد 
نيروي انتظامي گزارش هايي داشــته است، در اين 
خصوص تقويت سيستم هاي نظارت و بازرسي در 
نيروي انتظامي، همچنين برخورداري نيروي انتظامي 
از ابزارهاي مناســب جهت برخورد با اغتشاش ها و 
كاهش خســارت هاي جاني و مالي و در اين راستا 
تمهيــدات دولت و مجلــس براي تأميــن بودجه و 

تقويت نيروي انتظامي، توصيه شده است.
ـ اداره همــه بازداشــتگاه ها زيــر نظــر ســازمان 
زندان ها، گزارش يادآور مي شــود هنوز هم برخي 
بازداشتگاه ها وجود دارند كه بايد نسبت به نظارت بر 

آنها و استانداردسازي آنها اقدام شود.
ـ عدم اطلاع رســاني به موقع به خانواده ها موجب 
ســردرگمي و ناامني رواني جامعه شــده، از اين رو 
اطلاع رســاني در اســرع وقــت صــورت پذيرد و 

دستگيري در ساعات مناسب باشد. 
ـ  مأموريت كميته بررسي از نوع معلول بود 

ـ كميته در راستاي وظايف نمايندگي و به عنوان 
دفاع از حقوق شهروندي وارد عمل شد و دستورات 
و بيانات و تأكيدات مقام رهبري مسير پيگيري ها را 

هموار كرد. 
ـ علل اصلي پديدآمدن اين حــوادث نبايد مورد 
غفلت قرار گيرد ازجمله القاي يك دروغ بزرگ به 
نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي 

غيرقانوني.
در پايان، گزارش از دستگاه قضايي خواسته است 
كه نبايد در برابر رفتارهاي مجرمانه بي اعتنا باشــد و 
مي افزايد اگر دو كانديداي رياست جمهوري دست 
به قانون شكني، تحريك احساسات و عواطف مردم 
نمي زدند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم و 

يادآور مي شود بي ترديد آنان بايد پاسخگو باشند.
نمايندگان مستقل انتظار داشــتند براساس آنچه 
اعضاي هيئــت گفته بودنــد در گــزارش رعايت 
بي طرفي كامل شــود. حــال آن كه در فــراز پاياني 
گزارش، دو كانديداي رياســت جمهوري متهم به 
قانون شكني و تحريك احساسات مردم و رفتارهاي 
مجرمانه شــده اند، اين گونه قضاوت، گزارش را از 

بي طرفي خارج كرده است.
پس از اين گزارش، 55 نماينده مجلس در نامه اي 

احمدي مقدم
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به رئيس قوه قضاييه خواهان پيگيري گزارش شدند. 
سروري رئيس كميته ويژه گفت اصولگرايان منتظر 
دادگاه مرتضــوي مي مانند تا ادلــه اش را در دادگاه 
بگويد. سروري گفت گزارش كميته مستند بوده و 

اسناد موجود و غيرقابل انكارست.
زهــره الهيان از اعضــاي كميته تأكيــد كرد كه 
تكذيب مطالب منــدرج در گــزارش جايگاهي 
ندارد. الهيــان گفت ما برخلاف اظهــارات آقاي 
مرتضوي معتقديم افرادي كه به كهريزك منتقل 
شدند همه جوانان و دانشجوياني بودند كه به وضع 
موجود معترض هستند. وي يادآور شد يك تدبير و 
منطق صحيح حكم مي كرد حساب اين افراد كه از 
فرزندان و دانشجويان اين مرزوبوم هستند با اراذل و 

اوباش جدا شود. 
سعيد مرتضوي در پاسخ به گزارش كميته ويژه 
مجلس جوابيــه اي را براي علــي لاريجاني رئيس 
مجلس فرســتاد كه در آن، گــزارش را تبليغاتي، 
سياســي و تخريبــي و ابهام آور توصيــف كرده و 
اين كه گــزارش داراي اشــتباهات و نقايصي بود 
كه بنابرآن تعدادي از نشــريات و رسانه ها با الحاق 
و جعــل برخي مطالب ســعي در قلــب حقيقت و 

آلوده بودن فضاي رسانه اي كردند.
مرتضوي در پاسخ خود به نكاتي اشاره مي كند:

ـ دســتور اعزام به امضاي داديار ســابق شعبه اول 
معاونت امنيت دادسراي تهران بوده است.

 ـ بــا هماهنگــي قبلــي و اســتعلام انجام شــده 
بازداشتگاه ظرفيت پذيرش داشــته است و اين كه 
قاضي دستوردهنده اصرار به پذيرش داشته درست 
نيســت و غير از نامه كتبي معرفي متهمان به زندان 

تماس و اصراري نبوده است.
 ـ در گزارش اشــاره شــده كه يكي از متهمان 
فوت شــده بدون بازجويي به زندان معرفي شده، 
براســاس پرونده قضايي و انتظامــي نامبرده اين 

ادعا غيرواقعي است.
ـ از بين 380 نفر بازداشت شدگان 18 تير، 80 نفر 
آزاد شــده اند و 153 نفر به اوين اعزام شده و 147 
نفر باقيمانده براساس گزارش نيروهاي در صحنه 
و اظهارات آنان در پاسخ به تفهيم اتهامات وارده و 
به دليل نبود مكان خالي در اوين و اضطرار زماني به 

كهريزك اعزام شدند.
ـ 147 نفر افراد مورد اشــاره گزارش اكثراً در زمره 
اراذل و اوباش واقعي كه به وسيله سلاح سرد و مواد 
آتش زا به صورت علني نظم و امنيت شــهروندان را 
مختل و وسايل نقليه آنان را تخريب و پليس را با چاقو 
و قمه مضروب و اموال عمومي را به آتش كشيده اند 
قرار داشــته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهريزك 
براســاس طبقه بندي اين محل صحيح بوده و در اين 

رابطه هيچ گونه اشتباهي رخ نداده است.

ـ اين كه از اعــزام افراد تحصيلكرده يا دانشــجو 
به بازداشتگاه كهريزك پرهيز شــود يك دستور 

داخلي بوده است.
ـ چنانچه ساير متهمان براســاس تصميم قاضي 
رســيدگي كننده به اين بازداشــتگاه اعزام شوند 
از منظر قانوني بــه لحاظ اين كه اين بازداشــتگاه 
يك مكان رســمي و قانوني است تخلف انتظامي 

به شمار نمي آيد.
ـ مرتضوي مي  افزايد: به عنوان دادســتان ســابق 
تهران چه در جلســات عمومي قضات ويژه امنيت 
و چه در رابطه با دستگيرشــدگان 18 تير تأكيد بر 

طبقه بندي متهمان داشته است.
ـ از بيــن 147 نفر اعزامــي به كهريــزك، داديار 
رسيدگي كننده در مورد هفت نفر اشتباه كرده بود 
كه آن هــم در دفاعيه خود  عــدم معرفي صحيح و 
كتمان هويت واقعي توسط متهمان را دليل اين امر 
دانســته كه اين چند نفر خود را با مدرك ديپلم و يا 

شغل آزاد يا بيكار معرفي كرده اند.
ـ عدم ملاقــات اعضــاي كميته و يادكــردن از 
مأموران جان بركــف پليس كه توســط اين افراد 

مضروب شده اند.
ـ قضاتي كه با تعابير غيرواقعي و برداشــت هاي 
شــخصي از اين گزارش مــورد هجمــه تبليغي 
قرار گرفته اند تا نيمه شــب و حتي ســاعات اوليه 
بامداد در زندان مشــغول رســيدگي به اتهامات 
اغتشاشــگران و تكميــل پرونــده و مقدمــات 

محاكمه و تعقيب عوامل فتنه بوده اند.
ـ شايســته نيســت امنيت رواني و حيثيت قضايي 
قضاتي كه در زمان فتنه و آشــوب با تمــام توان و به 
صورت شبانه روزي همه هســتي خود را در جهت 
انجام وظايف قانوني و شــرعي و ملي وقف كردند 
اكنون بدون دليل قانوني آماج تبليغات مســموم و 
اتهام  افكني و تخريب برخي مطبوعات و رسانه هايي 
قرار بگيرند كه سال هاســت براي اين انتقامجويي 

لحظه شماري كرده و مترصد فرصت بوده اند.
ـ گزارش كميته منتخب حضرتعالي مبهم و داراي 
موارد اشتباهي بودكه زمينه اين سوءاستفاده تبليغي 

را فراهم كرد.
ـ قضات ويژه اي كه در زمان فتنه و توطئه محاربان 
و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي از هر نوع 
تلاشــي دريغ نكردند مورد حمايت وكلاي ملت 

قرار گيرند.
ـ تخريب رســانه هاي معاند و ضدانقلاب خارج 
از كشــور و برخي مجرمــان فراري پــس از قرائت 
گزارش، انتقامجويي از دوران مبارزه با فتنه گري آنان 
در زمان تصدي شــعبه 1410 و ايام دادستاني تهران 
بوده است. مرتضوي مي افزايد: عمده مدتي كه 147 
نفر از متهمان آشوب هاي 18 تير در كهريزك به سر 

مي بردند در مرخصي بوده است.
مرتضوي در جلســه صبــح روز جمعــه 19 تير 
كميته سياسي و امنيتي شــوراي عالي امنيت ملي 
شركت كرده و موضوع را در جلسه يادشده طرح 

كرده است.
ـ تماس با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي 
رسيدگي كننده و تأكيد بر بررسي دقيق پروژه ها و 
اين كه تنها افرادي را كه با چاقو و قمه در اغتشاشات 
شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را 
به آتش كشيده اند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا 
زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي توانند 

به بازداشتگاه كهريزك اعزام كنند.
ـ تأكيد مضاعف كه چنانچه افراد تحصيلكرده يا 
دانشجو در بين بازداشت شدگان باشند به هيچ وجه 

به كهريزك اعزام نشوند.
ـ در جلسات مختلف پيش از حادثه 18 تير 1388، 
زماني كه زندان اويــن فاقد ظرفيــت پذيرش بود 
همين تأكيد را داشته كه ثبت و ضبط شده و غيرقابل 

انكارست.
ـ چنانچه قاضي ويژه رســيدگي كننده قصور يا 
اشتباهي داشــته بايد پاســخگوي تصميم قضايي 

خود باشد.
 ـ ابلاغ و طبقه بندي متهمان يك دســتور داخلي 
بوده كه به موجب قانون حتي تخطي از آن به لحاظ 
اين كه بازداشتگاه كهريزك مكاني قانوني و رسمي 
بوده تخلف انتظامي ازسوي داديار رسيدگي كننده 

به شمار نمي آيد.
ـ حادثه دلخراش كهريزك يك رويداد استثنايي 

بود.
 ـحدود 300 نفر متهم در شش ماه پيش از حادثه در 
بازداشــتگاه كهريزك نگهداري مي شدند. بيش از 
95درصد آنان ازسوي شهرستان هاي استان تهران كه 
زير نظر اينجانب )مرتضوي( نبوده اند، بدون هماهنگي 

با دادستاني تهران به اين بازداشتگاه اعزام شدند.
ـ گزارش به شــيوه اي تنظيم شــده كه اين امر به 

دادسراي تهران مرتبط شود.
ـ بخشــنامه رياســت  محترم قوه قضاييه در لزوم 
هماهنگي در اعزام متهمان به بازداشتگاه كهريزك 
ازسوي شهرستان  هاي مورد اشــاره در نامه نيروي 

انتظامي رعايت نشده است.
ـ چون حساســيت و انگيزه هاي سياسي معطوف 
به دادستاني تهران بوده، هيچ يك از مراتب فوق در 

دستور رسيدگي كميته يادشده نبوده است.
سعيد مرتضوي در پاسخ به نمايندگاني كه خواهان 
پيگيري و رسيدگي به اين گزارش ازسوي قوه قضاييه و 
صدور كيفرخواست عليه متهمان شده اند، آورده است:

ـ دادســراي انتظامي قضــات با گــزارش هيئت 
حقوق شهروندي بلافاصله وارد عمل شده و تمامي 
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قضات را احضار كرده و توضيحات لازم را از آنان 
گرفته و به لحاظ اين كه بازداشتگاه كهريزك يك 
مكان رسمي و قانوني براي نگهداري متهمان بوده 
و حوادث ناگوار مورد اشــاره هيچ گونه ارتباطي با 
قضات نداشــته، هيچ يك از قضات يادشده تعليق 

نشده و اتهامي متوجه آنان نشده است.
 ـمدافعات قاضي رســيدگي كننده به اســتحضار 
عالي ترين مقام قضايي كشــور رسيد و معظم له نيز با 
بررسي  همه جانبه مطالب، صراحتاً اعلام كردند در 
موضوع حادثه كهريزك هيچ گونه تخلفي از سوي 
قضات مورد اشاره و دادستاني تهران انجام نشده است.

ـ تخلفاتي در رابطــه با داديار رســيدگي كننده و 
معاونت امنيت دادسرا در جريان رسيدگي است كه 
مربوط به اصل اعزام متهمان به كهريزك نبوده، بلكه 
مسائل شكلي مانند شيوه ابلاغ قرار بازداشت موقت 
و تفهيم حق اعتراض و... اســت كه به اصل حادثه و 

مباحث مطروحه در گزارش ارتباطي ندارد.
ـ تخلفات يادشده تاكنون به اثبات نرسيده است.

ـ چنانچه افرادي از قضات شــكايتي داشته باشند 
نيازي بــه نامه نگاري هاي تبليغاتي نــدارد، زيرا اين 
اقدامات نتيجه اي جز تشــويش اذهــان عمومي و 

آلوده كردن فضاي رسانه اي ندارد.
به اين ترتيب گزارشــي كه براي آگاهي مردم و 
نمايندگان آنها و روشن شــدن افكارعمومي تهيه 
شده بود ازسوي قاضي مرتضوي، تشويش اذهان 

پرسشگر تلقي شد. 
ســعيد مرتضوي در 20 ســالگي به مقام رياست 
دادگاه رســيده و طــي مدت 5 ســالي كــه رئيس 
دادگستري شــهربابك در اســتان كرمان بود يك 
پرونده قضايي براي وي تشــكيل شــد. )هفته نامه 
مثلث، شــماره 24( مرتضــوي در زمــان حضور 
بادامچيــان در معاونت سياســي قوه قضاييه به كار 
گرفته شــد و پس از مدتي عهده دار رياســت شعبه 
1410 شــد. قاضــي مخصــوص مطبوعــات در 
طول 8 ســال، 120 نشــريه را توقيف كــرد. برخي 
از روزنامه ها بــه دادگاه انتظامي قضات شــكايت 
كردند. باوجودي كه دادگاه حدود 40 مورد وي را 
مقصر تشخيص داد، اما سعيد مرتضوي مي گويد به 
تمامي شكايات پاسخگو بوده و دادسراي انتظامي 
قضات بدون اغماض به آنها رســيدگي و مختومه 
شده است. ابهام در قتل زهرا كاظمي عكاس ايراني 
 ـكانادايي در تيرماه 1382 كه گفته شد به علت سكته 
مغزي فوت كــرده، اما هيئت پيگيــري علت را در 
ضربه مغزي گزارش نمود، از ابهامات دوران قاضي 
سعيد مرتضوي اســت. وي از دادستاني عمومي و 
انقلاب تهران كنار گذاشته شــد و چندي در پست 
معاونت دادستان كل كشــور بود و سپس ازسوي 
رئيس جمهــور احمدي نژاد به عنوان رئيس ســتاد 

مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد.
علي مطهري نماينده مجلس در نامه اي به رياست 
قوه قضاييه، با اشــاره به گــزارش تحقيق و تفحص 
مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم از قوه قضاييه در 
خرداد 1387 و همچنين گزارش كميته حقيقت ياب 
مجلس، سعيد مرتضوي را متهم به ارتكاب جرايمي 
دانسته و با اظهار تأسف از اين كه با حفظ سمت قضايي 
ازسوي رياست جمهور و باوجود اطلاع از اتهامات 
وي، به عنوان رئيس ســتاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 
منصوب گرديد، خواهان تعليق از ســمت قضايي، 

رسيدگي خارج از نوبت به پرونده  وي شده است. 
بگومگوهاي بين زاكانــي و مرتضوي كه پس از 
قرائت گزارش در رسانه ها منعكس شد، به تحقيق و 
تفحص مجلس هفتم از آموزش عالي در سال 1385 
به رياست زاكاني و رســيدگي به تخلفات دانشگاه 
آزاد برمي گــردد. در آن زمان برخي از منتســبان به 
دولت نيز تلاش مي كردند مديريت دانشــگاه آزاد 

را در اختيار بگيرند. به گفته زاكاني، دوستي ديرينه 
مرتضوي با جاســبي از ادامه پروسه قضايي پرونده 

دانشگاه آزاد ممانعت مي كرد.
همچنيــن زاكاني، نقــش قاضي مرتضــوي را 
در كوركــردن ســرنخ هاي مربــوط بــه پرونده 
فروش ســؤالات كنكور  با از بين بردن آثار جرم و 
مفقودكــردن پرونده ها و عدم ثبت آنهــا در دفاتر 

دادستاني، مطرح مي كند.
احضار فاطمه آجرلــو نماينده كــرج در جريان 
پرونده عباس پاليزدار، هم باعث اعتراض نمايندگان 
شد و نامه هايي بين زاكاني و مرتضوي ردوبدل شد.  
عدم تبعيت مرتضوي از فرمان رهبــري در رابطه با 
بازداشتگاه كهريزك نيز در هفته نامه پنجره، كافي 
بود تا مرتضوي آن را تسويه حساب شخصي بنامد. اما 
زاكاني اعلام كرد كه اسناد و مداركي در دست دارد 
و آنها را در اختيار هيئت پنج نفره قوه قضاييه )رئيسي، 
خلفي، جمشــيدي، نكونام و رحيمي( كه ازسوي 
رئيس وقت قوه قضاييه آيت الله هاشمي شاهرودي 

انتخاب شده اند، خواهند گذاشت.
احمد توكلي نماينده تهــران،  گزارش مجلس 

را بســيار خوب ارزيابي كرد و تأكيد نمود دادگاه 
تعيين مي كند چه كســي مقصر اســت، اما آنچه 
گزارش نشــان مي دهد حكايــت از مقصربودن 

دادستان وقت تهران دارد. 
كميتــه حقيقت ياب بر آن اســت كه در مســئله 
مربوط به بازداشــتگاه كهريــزك دو ظلم بزرگ 

انجام شده است:
الف ـ ظلم آشــكار بر بازداشت شدگان 18 تير كه 

بايد از آنان دلجويي درخوري  شود.
ب ـ ظلم بزرگتر بر نظام جمهوري اســلامي رفته 
و عملًا آبروي يك نظام برآمده از خون شــهيدان 
به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در 
منظر جهانيان شده اســت و بايد دستگاه قضايي با 
ريشه يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين 
حادثه تلخ بدون رعايت هرگونــه ملاحظه اي و با 
تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري 
اسلامي اين مسئله را به نتيجه برساند و افكارعمومي 
را از اقدامات خــود مطلع و با عوامــل اصلي بدون 

توجه به عناوين آنان برخورد كند.
ـ دكتر روح الاميني پدر محســن روح الاميني، 
اخيراً خبر از كشته شــدن نفر چهارم در كهريزك 
داد كه به دليل ضرب و جرح كشته شده و از چشم 

مجلس دور مانده است.
ـ روح الللــه حســينيان نماينــده مردم تهــران  در 
استعفانامه اش گفته بود »بسيج و نيروهاي انتظامي كه 
در جريان فتنه هاي اخير در خط مقدم عليه مزدوران 
امريكايي مي جنگيدند تا از امنيت مردم دفاع كنند به 
بهانه تخلف چند نفر )كه بايد هم برخورد شود( اينان با 
تمام وجود مورد تحقير و ظلم دادگاه هاي نظامي قرار 

مي گيرند، تمام بدنه تحت تعقيب قرار مي گيرند.«
ـ احمد ي  مقدم با اشاره به اين كه دادسراي نظامي 
با كيفرخواستي كه صادر كرده موضوع را مشخص 
كرد و گفت بنده به عنوان مســئول ارشــد پليس و 
يا جانشــين من ســردار رادان در ايــن پرونده متهم 
نيست و دليلي هم ندارد. احمدي  مقدم افزود: ابعاد 
مسئله معلوم اســت، گزارش مجلس هم داده شده، 
يك تخلفــي بوده در ســطح يك واحــد صورت 
گرفتــه. وي گفت اين كــه چرا تخلــف صورت 
گرفته، بايد به ريشه ها رســيدگي شود. مسئولاني 
كه از پليس  در كهريزك نقش داشــته اند حداكثر 
اتهامي كه متوجه شان مي باشد ضعف در نظارت و 
ســهل انگاري در انجام وظيفه است وگرنه آمريت 
يا دســتور نه تنها به اثبات نرســيده، بلكه ثابت شده 
كه چنين آمريتي نبوده است. احمدي مقدم گفت 
مأموريني در آنجــا از حدود قانوني خــود تجاوز 
كردند و نيروي انتظامــي با آنان برخــورد، تنبيه و 
بركنارشان كرد و تحويل دادسراي نظامي داد. وي 

درباره تعداد اين افراد يا نام آنها توضيحي نداد.

زاكاني
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در 14اســفند1357، هنوز چنــد روزی از پيروزی 
انقلاب اسلامی نگذشته بود كه به مناسبت دوازدهمين 
سالگرد درگذشت دكتر مصدق، جمعيتی بيش از يك 
ميليون نفر در كنار مزار وی گــرد آمده بودند، از جمله 
شركت كنندگان و سخنرانان آن مراسم مرحوم آيت الله 
طالقانی بودند. آيت الله طالقانی از دكتر مصدق اين چنين 
تجليل می كند:»دكتر مصدق كه بــود؟ دكتر مصدق 
مردی بود تحصيلكرده ولی در زندگی اشرافی، در طبقه 
اشراف، در دربار يا پيرامون دربار]اما[ تغيير كرد، تحول 

يافت، مرد ملت شد، مرد اجتماع شد، مرد نهضت شد.«
با توجه به اين ســخنان بايد ببينيم كــه چه عواملی 
باعث شــد مصدق، مرد ملت بشــود، از اين رو بايد به 
ســوابق زندگی او و تربيتی كه او از آن برخوردار بوده 
مراجعه شود تا خصوصيات اخلاقی وی را دريابيم؛اين 
خصوصيات اخلاقی اســت كه شــخصيت افــراد را 
می ســازد. اين خصوصيات اخلاقی است كه مصدق 
را مرد ملت، مرد اجتماع و مرد نهضت می كند و او را از 
همتايان خود ممتاز می نمايد. ويژگی  های اخلاقی كه در 
مصدق جمع است، اگر يكی دو نمونه از اين ويژگی ها 
در كسی باشد او را نســبت به ديگران برجسته و ممتاز 
می كند تا چه برســد به مصدق كه جامع ويژگی های 
اخلاقی است. مصدق در سياست و كشورداری جامع 
صفاتی بود كــه او را از افتادن در يكــی و نپرداختن به 
ديگری برحذر می داشــت، همان طوری كه در يكی 
از سخنرانی های چند سال گذشــته گفته شد مصدق 
مردی بود جامع و چند بعدی. ايشان آزادی و استقلال 
را در كنار هم مطرح می كردند. مبارزه با استعمار را در 
كنار مبارزه با استبداد می ديدند و وقتی از دموكراسی 
صحبت می كردند لازمه آن را وجود عدالت اجتماعی 
می دانســتند و ايرانيــت را همــگام با اســلاميت بيان 
می كردند.اين جامعيت نيــز در زندگی خصوصی و 
شخصی وی متبلور اســت و اين خصوصيات اخلاقی 
اســت كه مصــدق را از زندگــی اشــرافی و درباری 
رويگردان كرده و به سوی مردم می برد و او را مرد ملت، 

مرد اجتماع و مرد نهضت می كند.
در اين مقاله به ذكر پاره ای از ويژگی و خصوصيات 

اخلاقی دكتر مصدق می پردازيم:
ساده زيستی

مرحوم دكتر غلامحسين مصدق از ساده زيستی پدر  
در كتاب خاطراتش چنين می گويد:»خوراك و غذای 
پدر ساده بود، صبحانه نان خشك و پنير با قنداغ می خورد. 
ناهار چلوخورش و شامش ســاده بود. در انتخاب غذا 
به كيفيت توجه نداشت، هر چه همه می خوردند او هم 
می خورد. به ميوه بخصوص خربزه علاقه داشــت. در 
احمدآباد كه بود روزهای تعطيل برای او ميوه می برديم. 
گاه قيمت ها را می پرسيد مثلاً می گفت اين پرتقال را چند 
خريده ايد؟ می گفتيم كيلويی سه تومان. تعجب می كرد 
و می گفت ديگر پرتقال نخريد مگر مــردم می توانند 

پرتقال كيلويی سه تومان بخرند؟
غذايی كه نبات علی طبخ می كرد بين پدر، آشپز، 
لقا و دو مأمور ســازمان امنيت تقسيم می شد. هميشه 
تأكيد و ســفارش می نمود كــه خوراكی ها از لحاظ 

كيفی و كمی بين آنها يكسان باشد.«)1(
قبول نكردن هديه

مرحوم نصرت الله خازنی، رئيس دفتر دكتر مصدق 
در گفت وگويی كه بــا هدی صابر كرده و در نشــريه 
ايران فــردا به چاپ رســيده در مورد عــدم قبول هديه 
توسط مصدق چنين می گويد:»خبر آوردند كه آقای 
اميرتيمور كلالی يك كاميون كوچك خربزه از مشهد 
فرستاده بود. مصدق با اميرتيمور دوست هم بود. وقتی 
خبر آوردند كه خربــزه آورده اند اوقاتش تلخ شــد و 
گفت اين چه كارهايی است؟! اين چه بدعت های بدی 
اســت؟! من خربزه می خواهم چــه كار كنم. اينجا كه 
هست، بگوييد برگردانند. گفتم آقا به امير تيمور توهين 

می شود. او روی اخلاص و ارادت اين كار را كرده، اگر 
حال كاميون به مشهد برگردد راه هم كه آسفالت نيست 
و قسمت عمده اش خاكی است، همه خربزه ها می شكند 
و خراب می شود و تا مشــهد ديگر خربزه ای نمی ماند. 
گفت اجازه نمی دهم يك دانه از اين خربزه ها به خانه من 
وارد شود. گفتم اجازه می دهيد پيشنهادی بكنم، گفت 
چيســت؟ گفتم اجازه بدهيد من به چند تا از بازرســان 
نخست وزير كه جوان هستند بگويم بيايند همين كاميون 
را به دارالمجانين]تيمارســتان[ببرند و بدهند مريض ها 
بخورند. آقای اميرتيمور كــه در ازای خربزه ها توقعی 
از شما ندارند. گفت هر تصميمی می خواهی خودت 
بگير. اين اتفاق خوبی شد. وقتی كارمندهای حامل بار 
برگشتند آنها را خدمت دكتر مصدق بردم و گفتم اين 
آقايان زحمت كشيدند. يك نفر از اين آقايان گفت آقا 
حقيقتش اين است كه من پرسيدم اينجا جيره هر مريض 
چقدر اســت، به من گفتند ســه تومان. اين به هيچ وجه 
كافی نيست. اگر اعتبار غذا و هزينه هر مريضی افزايش 
پيدا كند واقعاً كار خيری صــورت می گيرد. مصدق، 
مرحوم نريمان را كه آن وقت شــهردار بود خواست و 
گفت مطالعه كن و ببين چه محل درآمدی پيدا می كنی 
كه جيره آنها را فوراً بالا ببــری تا مريض هايی كه آنجا 
می خوابند از لحاظ غذا و پرستار و دوا و ديگر لوازم در 
مضيقه نباشــند. نريمان رفت و مطالعه كرد و اعتبار هر 

مريضی حدود ده تومان شد.«)2(
مخالفت با استفاده از بيت المال جهت مصارف 

شخصی
مرحوم آيت الله ســيدرضا زنجانــی در خاطرات 
خود می گويد:»وقتی)دكتر مصــدق( پيروزمندانه از 
دادگاه لاهه به ميهن برگشته بود تمام ايران و مخصوصاً 
در تهــران همه جــا جشــن و چراغانی بــود. مرحوم 
دكترمصدق به محض اين كه از هواپيما پياده شد از باقر 
كاظمی، كفيل نخست وزيری كه به استقبال او آمده بود 
پرسيد در غيبت من از بودجه محرمانه نخست وزيری 
برداشتی شــده اســت يا خير؟مرحوم كاظمی جواب 
می دهد چون اهالی و كسبه جنوب شهر می خواستند 
در اين جشن ملی شركت كنند و قدرت مالی نداشتند، 

محمد بسته نگار

دكتر مصدق؛ مرد ملت و مرد نهضت
هزار سال گذشت از حكايت مجنون                                               هنوز مردم صحرانشين سيه پوشند

اين خصوصيات اخلاقی است 
كه شخصيت افراد را می سازد. 
اين خصوصيات اخلاقی است كه 
مصدق را مرد ملت، مرد اجتماع 
و مرد نهضت می كند و او را از 
همتايان خود ممتاز می نمايد

مقاله



106

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

ما از بودجه محرمانه شش هزار تومان برای چراغانی و 
مشاركت آنها در جشن عمومی پرداختيم.

دكترمصدق علی رغم اين كه برای مرحوم كاظمی 
احترام خاصی قائل بودند با تندی می گويد اين بودجه 
مملكت اســت نه محــل چراغانی برای مــن، و همان 
جا كيفــش را روی پايــش می گذارد و دســته چك 
شخصی خود را در می آورد و يك برگ چك  شش 
هزار تومانی صادر می كنــد و آن را به مرحوم كاظمی 
می دهد و می گويد اين را همين امروز به جای مبلغی كه 

از حساب برداشته ای بگذاريد.«)3(
فروتنی و خود را محور قرار ندادن

دكترمصدق در نامه ای خطاب به آزموده كه حاوی 
اعتراض به رأی شعبه 9 ديوان كشور كه محكوميت او 
را در دادگاه های نظامی تأييد كرده بود می نويسد:»من 
از آن رأی دادگاه فقط آن قســمتی را قبول می كنم كه 
عنوان »جنابی«را از من سلب كرده است چون كه هميشه 

از اين عنوان پوچ و توخالی متنفر بوده ام.«)4(
علاوه بر اين دكتر مصدق هر كاری را كه در اجتماع 
انجام مــی داد خود را محــور آن حركــت و آن عمل 
نمی دانســت و من منم نمی  كرد، از جمله درباره ملی 
شدن نفت كه بخصوص در اين چند سال در كتاب ها 
و مقالاتی كه نوشــته شــده و مصاحبه هايی كه انجام 
گرفته، برخی اشــخاص خود را محــور اصلی جريان 
ملی شدن نفت قلمداد كرده و تأكيد می كنند كه اول 
ما بوديم كه مســئله ملی شــدن نفت را مطرح كرديم، 
ولی دكترمصدق اين ملی شــدن نفت را به ملت ايران 
نسبت می دهد، از جمله در پاســخ دولت ايران به وزير 
خارجه انگليس می گويد:»ملت ايــران می خواهد از 
حق حاكميت ملی خود استفاده و بهره برداری از منابع 
نفت را خود به عهده داشته باشد و ... ملی كردن صنايع 
حق حاكميت هر ملتی است«)5( و در شورای امنيت نيز 
می گويد:» تصميم ملی شدن صنعت نفت نتيجه اراده 

سياسی يك ملت مستقل و آزاد است.«)6( 
در دادگاه نظامی وقتی مسئله ملی شدن صنعت نفت 
مطرح می شود خود را محور قرار نمی دهد بلكه يكی 
از كسانی می داند كه نقشی در ملی كردن صنعت نفت 
داشته و بدين ترتيب حقوق ديگران را ضايع نمی  كند و 
می گويد:»مبارزه درخشان مردم بر عليه شركت سابق 
نفت كه من يكی از رهبران آن بــوده ام و اكنون هم به 
عنايت پروردگار در گوشه زندان اظهار عقيده می كنم 
حلقه زنجير اســتعمار خاورميانه را گسســته و خواهد 

گسست.«)7(
در ســخنرانی راديويی پنجم مــرداد 1332 درباره 
سهم خواهی ديگران می گويد:»هر قدمی كه برداشته 
شده بعد از مشيت الهی به واسطه اتحاد كلمه و حمايت 
عمومی ملت ايران بوده است و هر كس كه ادعا كند در 
اين كار سهمی و حقی بيش از ديگران داشته ادعايش 
باطل و بی اســاس اســت. ما همه در اين مبــارزه با هم 
همكاری كرده ايم و نتايجی كه به دست آمده اثر همين 
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همكاری متقابل بوده است.«)8(
خود را از م�ردم جدا ندانس�تن و كار خود را به 

ديگری واگذار نكردن
آقای اكبــر خــرازی در گفت وگويــی با نشــريه 
ايران فــردا چندخاطره از دكترمصــدق نقل می كند؛ 
می گويد:»يك روز ايشــان از مجلس ـ شــايد حدود 
پاييز بود ـ سوار ماشين شــدند كه به منزلشان در خيابان 
كاخ يا فلسطين فعلی بروند. بنده هم نشستم توی ماشين 
و با ايشــان آمــدم. در راه با هم صحبــت می كرديم و 
می آمديم. من شيشه را بالا كشيدم. ايشان با ته عصايی 
كه دستشــان بود به پسَ گردن من زدند و خنديدند و 
گفتند شيشه را پايين بياور. گفتم آقا سرد است. گفت به 
خاطر اين می گويم كه مردم يك وقت فكر نكنند كه ما 

شيشه را بالا كشيده ايم كه كسی جلو نيايد.«)9(
خرازی در ذكرخاطــره دوم می گويد:»يك روز 
هم يادم اســت كه از مجلس پياده از شاه آباد به سمت 
منزلشان رفتيم. ايشان برای منزل خريدی  كردند. هر چه 
من خواهش كردم كه اجازه بدهيد آن را من بگيرم به من 

ندادند.«)10(
مبارزه با ارتشا و رشوه گرفتن و رشوه دادن

آقای شــاه حســينی در اين رابطه خاطره  جالبی از 
خصوصيات اخلاقی و رفتــاری دكترمصدق دارند 
كه در پــی می آيد:»نكتــه  ديگری كه لازم اســت به 
خصوصيات اخلاقی مرحوم مصــدق توضيح دهم 
مربوط به خاطره راننده كاميونی است كه برای دكتر 
مصدق كار می كــرد و از ده احمدآبــاد، جو به تهران 
حمل می كــرد. اتفاقاً او چند روز پيــش اين خاطره را 
اين چنين برايــم تعريف كرد:روزی بــا كاميون  پر از 
جو از احمدآباد به ســوی تهران حركــت كردم. در 
آن زمان تازه سه راه آذری درســت شده بود. موقعی 
كه به وروديه تهران رســيديم، ورود به شــهر قدغن 
بود. من برای اين كه تا فردا صبح منتظر نشــوم و همان 
شب محموله را به مقصد برسانم. پنج تومان به پاسپانی 
كه مأمور آنجا بود دادم. آن مأمور به من اجازه داد كه 
شبانه وارد شوم. پس از تحويل بار برگشتم و فردا به آقا 
گزارش دادم. مرحوم آقــا گفت برای چه پول دادی؟ 
گفتم به پاســبان دادم. آقا به مباشر خودش گفت پنج 
تومان از حقوق اين راننده را كــم كنيد، چون به مردم 
اين عادت را می دهد كه دزد پرورش دهند. من ديگر 
نمی توانم با تو كاركنــم ، تو دزد پــرورش می دهی، 
حق نداشــتی اين پنج تومــان را به آن مأمــور بدهی، 
بايستی پشت دروازه می ايســتادی تا فردا اجازه ورود 
به تو می دادند. راننــده مذكور ادامــه داد: به دليل اين 
كه می خواســتم نزد دكتر مصدق كار كنم چند روز 
بعد رفتم پيش آن پاسبان و به او گفتم من گرفتار شدم 
زيرا آن پنج تومان را كه به تو دادم اربابم قبول نكرده و 
می خواهد مرا اخراج كند. آن پاسبان مبلغ پنج تومان را 
به من برگرداند و من برگشتم و آن پول را به آقا دادم تا 

از تقصيرات من بگذرد و موضوع منتفی شد.«)11(

تش�ويق اس�تفاده از كالاه�ا و مصنوع�ات و 
محصولات ايرانی 

نصــرت الله خازنی همچنيــن در مورد اســتفاده از 
محصولات ايرانــی می گويد:»ارباب مهــدی يزدی 
واردكننــده چــای و در رأس هيأت مديــره اتحاديه 
واردكنندگان چای بود. من بــرای او وقت تعيين كرده 
بودم. فهرست ملاقات ها را هم پيش دكتر می گذاشتم 
كه امروز ســاعت فلان تا فلان چه كسی خواهد آمد و 
موضوع چيست. پرونده هم مطالعه شده و آماده است. 
پرســيد كه ارباب مهدی بــرای چــه می خواهد اينجا 
بيايد؟ گفتم حتماً راجع به چای است، چون كسانی كه 
می خواهند بيايند بزرگترين واردكننده چای هســتند.

گفت خيلی خوب. بعد يك ربع قبل از اينكه اينها بيايند. 
به مش مهدی گفت كه از آن چای لاهيجان اعلی چينِ 
اول دم كــن، ميهمان می آيد، چون عده شــان زياد بود 
به همان اطاق پذيرايی آمدند و آقای دكتر مصدق هم 
به آنجا آمد، دســتور داد چای آوردند، چای لاهيجان 
چينِ اولش هم واقعــاً معطر و عالی اســت، وقتی آنها 
چای خوردند از ارباب مهدی پرســيد كه چای چطور 
بود، خوب بود، بد بود؟ خوب دم كشيده بود يا نكشيده 
بود؟اربــاب مهدی گفت خيلی عالــی بود.گفت اين 
همان چای ايران است. وقتی گفت اين چای ايران است 
آنها حرفشــان را اصلاً نزدند و مطرح نكردند كه اجازه 
بگيرند چــای از خارج بيايد. مجلــس به همين ترتيب 
با يك چای خوردن تمام شــد، چون مصدق از ارباب 

مهدی اقرار گرفت كه چای ايران بهترين چای است.
مصدق همه چيزش ملی بــود، لباس، كفش و همه 
چيزش وطنی بود. او هيچ چيز خارجی نداشــت، فقط 
موقعی كه امريكا می خواســت برود، يادم اســت كه 
يك دست اسپورتكس برايش دوختند. اسپورتكس 
را از لاله زار خريده بوديم و بيشتر هم علتش اين بود كه 
چندان اتو لازم نداشت و در مسافرت چروك نمی شد. 
لباســش از برك خراســان بود و لباس تابستانی اش از 
پارچه ای بود كه در اســكو می بافنــد كه خيلی نازك 

است.« )12(
تشويق صنايع داخلی 

مهنــدس ميثمــی در مقالــه ای در چگونگــی 
شــكل گيری صنعــت نفــت بــه دســت ايرانــی 
می گويد:»روزی مرحوم مصدق به آقای عالی نســب 
می گويد فكری بكن كه نفــت در داخل و برای توليد 
مصرف شــده و به جريان افتد. عالی نسب نيز با مشاور 
خودش صحبت می كند و آنان بــرای اولين بار چهار 
سماور نفتی می سازند. پيش از آن سماورها ذغالی بود. 
او سماور نفتی را به نخســت وزيری می آورد. مرحوم 
مصدق از خوشحالی اشك در چشمش جمع می شود. 
جشن مختصری در نخست وزيری می گيرند و مصدق 
به همراه چند نفر از وزرا و آقای عالی نسب چای را كه با 
سماور نفتی داخلی تهيه شده بود می خورند... آن روز 
مقدسی بود، چندی بعد نيز بخاری نفتی و علاءالدين به 

توليد رسيد.«)13(
دف�اع از آزادی بي�ان و مطبوعات و دس�تور به 

شهربانی در اين مورد
دكتر مصدق پس از قبول نخست وزيری و رسيدن 
به صدارت در شهريورماه 1330 نامه ای به شهربانی كل 
كشور می نويسد:»در جرايد ايران آنچه راجع به شخص 
اينجانب نگاشته می شود، هر چه نوشته باشند و هر كه 
نوشته باشد، به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض و تعرض 

قرار بگيرد.«) 14(
اين گونه برخورد و با روزنامه های مخالف، سياستی 
بود كه دكتر مصدق تا پايــان دوره 28 ماهه زمامداری 
خود تا كودتای 28مرداد ادامه داد و هيچ عاملی نتوانست 
او را از ايــن كار منصــرف نمايد. به طوری كــه تا روز 
28مرداد حــدود 70روزنامه و مجله عليه دكترمصدق 
منتشر می شد و به دكتر مصدق حمله می كردند)15(  و حتی 
عبارات وقيح و خارج از ادب به كار می بردند و آزادانه 
می نوشــتند كه »دكترمصدق ديكتاتور مطلق العنانی 
اســت كه حاضر اســت برای پيش بردن مقاصد خود 
و اعوان و انصارش مملكت را به خاك و خون بكشد ـ 
حكومت مصدق فرمان لنيــن را اجرا می كند  ـمصدق 
ديوانه است يا می خواهد ملت ايران را مسخره كند، به 

مصدق پتياره بگوييد مرغ از قفس پريد.«)16(
مخالفين علاوه بر اين او را »ديكتاتور، مبتلا به جنون، 
سيفليتيك، ضددين می خواندند... و خواستار تسليم 
او به چوبه دار شــدند و يا كاريكاتور او را به هر شكل و 
شمايل سخيفی كه می خواستند چاپ می كردند.«)17( 
اما هيچ كــدام از ايــن قلم پرســتان به جــرم توهين به 
نخست وزير به زندان نيفتادند و تا روز 28مرداد و بعد از 

آن به كار خود ادامه دادند.
ديگر مخالفيــن در مجلــس و جاهای ديگــر »در 
اعلاميه ها و نطق های خود مرتب مصدق را خائن، از خدا 
بی خبر، شكنجه گر، بی وجدان و ديكتاتور می خواندند 
و در مقابل، قدمی بر عليه آنان يا احزاب ايشان برداشته 
نمی شد.«)18( به قول نويسنده ای كه درباره مصدق كتابی 
تدوين كرده اين كار مصدق برای اين بود كه »تساهل 
و تسامح در حوزه آزادی های سياسی و رعايت قوانين 
دموكراتيك در دوران مصدق از چشم انداز تاريخ ايران 
منحصر به فرد بود. در طول زمامداری دولت ملی سعی 
شد صدای مردم به ايشــان بازگردانده شود. اظهارنظر 
مخالفين محترم شــمرده شــود، تمرين دموكراســی 
جدی گرفته شــود و طنين و پژواك و پاسخ هر بحث و 

گفت وگويی، آزادانه جريان يابد.«)19(
احساس مسئوليت در قبال كشور و مردمش

در دوره پنجم مجلس شــورای ملی در جلسه نهم 
آبان 1304 كه منجر به تغيير سلطنت شد و دكترمصدق 
نطق تاريخی خود را در مخالفت با سلطنت ايراد كرد، 
قبل از تشكيل جلسه مزبور دكترمصدق به ديدن چند 
تن از شــخصيت های برجســته كه بعضــی از آنان از 
نمايندگان مجلس مانند موتمن الملك، مشيرالدوله 
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و مســتوفی الممالك بودند می رود و با آنها مشورت 
می كند كه آيا با اين وضع به مجلس بروند يا نه؟ آقايان 
صلاح ندانستندولی دكترمصدق در پاسخ می گويد:»به 
توپچی و سرباز سال ها مواجب می دهند كه يك روز 
به كار بيايــد و از مملكتش دفاع كند بــه وكيل هم دو 
ســال مواجب می دهند برای اين كه يــك روز به كار 
مملكت بخورد و از قانون اساســی دفــاع بكند. اگر ما 
امروز به مجلس نرويم به وظيفه نمايندگی خود رفتار 

نكرده ايم.«)20(
مخالفت ب�ا فحاش�ی و فرياد مرگ س�ر دادن و 

مرده باد گفتن
در روز چهار مهر1330 كه دكترمصدق جهت دادن 
گزارش نفت به مجلس می رود ولی با مخالفت مخالفان 
خود روبه رو می شود و جلوی سخنان او را می گيرند، 
از اين رو بلافاصله به ميدان بهارستان می آيد و در مقابل 
جمعيت چندهزار نفری سخنان خود را بيان می كند كه 
با ابراز احساسات جمع روبه رو می شود. وی در ابتدای 
سخن خود می گويد:»ای مردم! شما مردم خيرخواه و 
وطن پرستی كه در اينجا جمع شده ايد می دانيد كه اينجا 
مجلس شماست و هر جا كه يك عده مخالف مصالح 

مملكت باشند مجلس نيست.«)21(
بعد ســخنان خــود را كه گــزارش دربــاره نفت و 
مذاكراتش با ديگران است ادامه می دهد و سخنان وی به 
اينجا می رسد كه»ملت ايران با زور، دست از حق مشروع 
خود نخواهد كشــيد«)22( تا آنجا كه می گويد »دولت 
انگليس حاضر نشد كه اين پيشنهاد عادلانه و منصفانه 
ملت ايران را قبول كند.«)23( در اين موقع مردم فرياد زدند 
»مرده باد انگليس، مرده بــاد انگليس«)24( دكترمصدق 
با تأثر شــديد گفتند:»مردم مرده باد نگوييد من حاضر 
نيستم شما بگوييد مرده باد انگليس. من می خواهم شما 
بگوييد و دعا بكنيد كه خدای متعال دولت انگليس را 
برای شناختن حق مسلم ما هدايت بكند كه خدای متعال 
بدبختی های ما را در جلوی چشم آنها مجسم كند.«)25( »و 
در اين هنگام هزاران نفر از اهالی پايتخت كه برای شنيدن 
نطق نخست وزير در جلوی درب مجلس اجتماع كرده 
بودند می گريســتند.«)26(اين سخنان مصدق خوبست 
مورد توجه كســانی قــرار بگيرد كــه دكترمصدق را 
عوام زده و پوپوليســت می نامنــد. آری دكترمصدق 

مردم گرا بود، ولی عوام زده و پوپوليست نبود.
قانونگرايی دكترمصدق

الف: با ايــن كه در دوره اول مجلس شــورای ملی 
يكی از شرايط انتخاب شدن داشتن سی سال تمام بود، 
اما از آنجايی كه اعتبارنامه بعضی از نمايندگان كمتر 
از سی ســال به تصويب رسيده بود، ايشــان داوطلب 
نمايندگی از شــهر اصفهان می شــوند. اما اعتبارنامه 
ايشان برخلاف ديگر نمايندگان كمتر از سی سال كه 
به مجلس راه يافته بودند در شــعبه مأمور به رسيدگی 
مــورد اعتراض قــرار گرفــت و دلايلی كــه مرحوم 
موتمن الملك آوردند ايشان را قانع كرده و از نمايندگی 

صرف نظر كرده و اصــرار در پذيرش نمايندگی خود 
برخلاف ديگران نمی نمايد.)27(

ب: مرحوم آيــت الله زنجانی در ايــن رابطه يعنی 
قانونگرايی مصدق می گويــد:»در يكی از ملاقات ها 
به مرحــوم دكتر مصدق گفتــم ايران امروز به شــما و 
حكومت شــما نياز دارد. يك عده اوباش و اشــرار و 
مزدبگير درصد سرنگون ساختن شــما هستند و ما در 
اسلام برای قتل دو حكم بيشتر نداريم يا واجب است يا 
حرام، مستحب نداريم. اينها قتلشان واجب است و شما 
در اين مورد كوتاهی نكنيد. آن مرحوم جواب داد. من 
سنم از هفتاد و چندسال گذشته برای دو روز حكومت 

دستم را به خون كسی آلوده نمی كنم.«)28(
ج: جز قانون راه ديگری ســراغ ندارم؛ دكترسعيد 
فاطمی در گفت وگويی با نشــريه چشــم اندازايران 
می گويــد:»در آن روز )فاصله 25مــرداد و 28 مرداد( 
شــادروان دكترفاطمی به مرحوم مصدق پيشــنهادی 
كرده بود كــه او را وزير دفاع كنند تــا او با تمام قدرت 
مخالفان قســم خورده نهضت ملی ايران را به ســزای 
اعمالشان برســاند. دكترمصدق گفته بود بر طبق چه 
قانونی؟ دكترفاطمی جواب داده بود با قانون انقلاب و 
برای نجات ملت ايران، كه مرحوم مصدق پاسخ داده 

بود اين كار را وزير دادگســتری رئيس عالی كشور و 
چندتن از روحانيون قم و كسانی كه مورد احترام مردم 
هستند بايد انجام دهند و قوانين را به گونه ای شكل دهند 
كه بر اســاس آن بتوان مخالفان نهضت ملــی را مورد 

تعقيب قرار داد. 
شــادروان دكترفاطمی گفته بود اين مسير طولانی 
اســت و تا آن وقت ريشــه ما را كنده اند. دكتر مصدق 
در پاســخ گفته بود به جز قانون، من راه ديگری سراغ 
ندارم و من برای قانون بيش از هر چيز و هر كسی احترام 
قائل هســتم. دكتر فاطمی آن روز با عصبانيت از اتاق 
بيرون می آيد. برای اين كه می دانست اين جريان ادامه 
دارد. در بيرون از اتاق هم به دكتر غلامحسين مصدق 
می گويد پدر تو با ايــن احترام به قانونش همــه ما را به 

كشتن خواهد داد.«)29(
مخالفت با تعيين رهبر

هيأت اجرايی سازمان های اروپايی جبهه ملی ايران 
از دكترمصدق خواسته بودند شخصی را به عنوان رهبر 
تعيين كند. وی ضمن مخالفت در جواب سازمان های 
مزبور می نويســد:»راجع بــه تعيين رهبر كــه يكی از 
خواسته های آقايان است. چنانچه در حيات اينجانب 

اين كار بشود كسی اطاعت نخواهد نمود و برای بعد از 
حيات هم شغل رهبری موروثی نيست كه كسی برای 
بعد از حيات خود، رهبری تعيين كنــد. تعيين رهبر از 
حقوق بلاترديد ملت ايران است كه هر كس را شايسته 
دانســت عملاً رهبر كند. يعنی اطاعت نمايد. بنابراين 
هر كس به وطن عزيز خود خدمــت نمود عملاً رهبر 

است...«)30(
دين و عالم�ان دين�ی در انديش�ه و عمل دكتر 

مصدق
با مراجعه به مكتوبات و سخنان دكترمصدق دغدغه 
و علاقه او را به دين و عالمان دينی به نحو روشن و شفافی 
در می يابيم و اين از بارزترين خصلت های اخلاقی آن 
شادروان بود كه در مواقع حساس ديدگاه های خود را 

درباره دين بيان می نمود. 
در دوره هفدهــم كــه دكترمصدق گزارشــی از 
كارشكنی های خارجيان در مورد فشار اقتصادی و مالی 
كه وارد می آوردند سياست اقتصاد بدون نفت را مطرح 
می كنــد، در مورد اين گونه فشــارها می گويد:»ملت 
ايران تربيت يافته تعاليم مقدس اســلامی است و صبر 
درمقابــل شــدايد را از فرايض دينی خــود می داند. 
علی الخصوص آنجا كه پای حفظ ناموس ملت و دفاع 

از شرافت مملكت در ميان باشد.«)31(
دكترمصدق در دوره زمامداری بــا توجه به اينكه 
از يك سو در مبارزه با استعمار جهت حل مسئله نفت 
بسر می برد و با عوامل آنان دســت و پنجه نرم می كرد 
و از ســوی ديگــر با مقاومت و كارشــكنی اســتبداد 
داخلی و برخی يــاران بريده از وی كــه عَلم مخالفت 
برافراشــته بودند روبه رو بود، تا آنجا كه می توانســت 
ســعی در اجرايات منويات مذهبی مردم می نمود كه 
با استفاده از تحقيقات يكی از نويسندگان خلاصه ای 
از آن بيان می شود:»در زمينه اجرای منويات مذهبی و 
تعميق هويت دينی،اقداماتی انجــام داد كه می توان به 

نمونه هايی از آن اشاره كرد:
در چهاردهم خــرداد1330 بخشــنامه ای را درباره 
رعايت مقررات مذهبی در ماه مبــارك رمضان صادر 
كرد كه در روزنامه اطلاعات همان روز چاپ شده است.

همچنين در امر عزيمت حجاج به مكه معظمه دولت 
اقداماتی انجام داد كه مورد تشــكر عالمان دينی قرار 
گرفت، از جمله مرحوم آيت الله چهارسوقی از اصفهان 
طی نامه ای كه برای جرايد ازجمله روزنامه اطلاعات 
فرستاد از دولت به واسطه توجهی كه به امر زائران مكه 

معظمه به عمل آورده تشكر و سپاسگزاری كرد.
همچنين از همين سال، يعنی سال 1330 روز وفات 
امام جعفرصادق)ع( تعطيل رســمی اعلام شــد. علما 
بيانيه هايی صادر و تشكر كردند و در جرايد چاپ شده 
اســت. از جمله آقاشــيخ بهاءالدين صدوقی همدانی 
در اين ارتباط تشــكر كرد كــه در روزنامه اطلاعات 

6مرداد1330 چاپ شده است.
در 23مــرداد قانــون منــع پياله فروشــی]در مورد 

دكتر مصدق هر كاری را كه 
در اجتماع انجام می داد خود 
را محور آن حركت و آن عمل 
نمی دانست و من منم نمی  كرد، 
از جمله درباره ملی شدن نفت
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مسكرات الكلی[ را لازم الاجرا كرد يعنی از اين تاريخ 
ديگر امكان پياله فروشی وجود نداشت.

دكترمصدق در سال 1331 با اســتفاده از اختيارات 
خود قانونــی را تصويب كرد به اين شــرح كه »دولت 
مكلف اســت از تاريــخ تصويب اين قانــون به فاصله 
شش ماه ورود و تهيه و خريد و مصرف كليه نوشابه های 
الكلی و همچنين تهيه و خريد لول تاريك و مشــتقات 
آن و نيز كشــت خشــخاش را از ســال 1333 به بعد در 
سراسر كشور ممنوع ســازد به استثنای مصارف طبی و 
صنعتی، متخلفان از اين قانون، طبق موادی كه وزارت 
دادگستری ظرف 2ماه تنظيم و تصويب مجلس خواهد 
رسيد مجازات خواهند شــد.« آيت الله صدر از مراجع 
آن زمان در نامه ای نوشــته بود كه يقين دارم اين وظيفه 
بزرگ و افتخارآميز)يعنی قانون منع مشروبات الكلی( 
به همت والای نمايندگان معظم كشــور انجام خواهد 
شد. همچنان كه مطمئنم افتخار اجرای اين قانون نصيب 
جناب آقای دكترمصدق گرديده و با كياست و تدبير 

مخصوص ايشان با سهولت عملی خواهد شد.«)32(
...از جمله نكته های ديگر كوششی بود كه در اين 
دوره جهت برقراری هرچه بيشتر روابط با كشورهای 
اســلامی انجام گرفت و قطع روابط با اسراييل عملی 
شد، يعنی بر اســاس تفكر و مشــی ضد استعماری و 
ضد صهيونيستی تصميمی گرفته شــد و در تير 1330 
كنســولگری ايران در اســراييل منحل اعلام شد. در 
مجلس هم وزيرخارجــه وقت اعــلام كرد:»ديروز 
دولت ايران كنســولگری خود را در اســراييل منحل 
اعلام كرد و رسيدگی منحل اعلام كرد و رسيدگی به 
كار اتباع ايرانی را هم به سفارت ايران در عمان محول 
كرد و نماينده اســراييل را هم قبول نكرده و نخواهيم 

كرد.«)33(
دكترمصــدق وقتی خبردار می شــود عــده ای به 
شــهر قم و محل اقامت مرجع شــيعيان وقت،آيت الله 
بروجردی رفته و به دادن شعار عليه ايشان می پردازند و 
يا در نشرياتشان او را مورد اهانت قرار می دهند، جهت 
حفظ موقعيــت و اقتدار مرجعيت شــيعه از اختيارات 
قانونی خود استفاده كرده و ســه ماده به عنوان متمم بر 
لايحه قانونی مطبوعاتی می افزايد. ماده اول اين متمم 
چنين اســت:»هرگاه در روزنامه يا مجلــه و يا هر گونه 
نشريه ديگر مقالات يا مطالب توهين آميز و يا افترا و يا 
برخلاف واقع و حقيقت، خواه به نحو انشاء يا به طور نقل 
نسبت به شخص اول روحانيت كه مرجع تقليد عمومی 
است درج شود مدير روزنامه و نويسنده هر دو مسئول 
و هر يك به ســه ماه تا يك سال حبس تأديبی محكوم 
خواهند شد. رسيدگی به اين اتهام تابع شكايات مدعی 

خصوصی نيست.«)34(
دكترمصدق به خاطر هميــن ديدگاه ها و عملكرد 
خود كه ناشــی از خصلت اخلاقی وی بود به استثنای 
معدودی از روحانيون كــه مخالفت با دكترمصدق را 
از جهت های خاصی دنبال می كردند. هميشــه مورد 

احترام و علاقه علما و مراجع دينی بود كه در اينجا به دو 
مورد اشاره می كرد:

1ـ تلگرافی است كه دو تن از مراجع بزرگ شيعه در 
سال 1302 كه دكترمصدق مسئوليت وزارت خارجه را 
به عهده داشت. برای وی ارسال نموده و از زحمات وی 
چنين ياد می كنند.»بسم الله الرحمن الرحيم: مقام منيع 
آقای مصدق السلطنه وزير امور خارجه دامت  شوكته. 
تلگراف محترم كه كاشف از احساسات اسلام پرستانه 
و تأثر قلبی از اين پيشامد بوده بر مراتب امتنان و اميدواری 
افزوده همواره دوام تأييد و حسن موافقت وجود اشرف 
را در حفــظ نواميس اســلام و ادای وظايف مقدســه 
خواستاريم. ان شاءالله تعالی الاحقر ابوالحسن موسوی 

اصفهانی ـ الاحقر محمدحسين غروی نائينی.)35(
2 ـ مرحوم آيت الله طالقانی بعــد از آزادی از زندان 
در سال 1346 در اولين فرصت جهت احترام و فاتحه به 
مزار دكترمصدق به احمدآباد می روند. ضمن اهدای 
يك جلد از پرتوی از قرآن به رســم يادبود در صفحه 
اول آن چنين نوشتند:»بســم الله العزيز المنتغم، اهدی 

ثواب و تفكر در آيات اين جلد از تفسير به روح پاك و 
شكست ناپذير مفخر شرق و اسلام و موجب سربلندی 
ايرانيان شرافتمند ـ مرحوم جناب دكتر محمدمصدق ـ 
رحمت الله و بركاته عليه . 1346/12/29 ســيد محمود 

طالقانی«)36(
آخرين س�خنان مصدق در بس�تر بيماری؛ من 

خاك پای اين ملتم
دكترمصدق حاضر نشد برای معالجه بيماری خود 
به خارج برود و هنگامی كه مطلع شــد كه پزشكی از 
خارج می خواهند بياورنــد، می گويد:»لعنت بر من و 
هر كس ديگر كه در اين زمان خرج چندين خانوار اين 

مملكت فقير را صرف آوردن دكتر از خارجه بنمايد.
من خاك پای اين ملتم و مقدرات من از مقدرات او 
جدا نيست. هر امكان كه در داخل كشور برای معالجه 
وجود داشته باشد برای من كافی است. به علاوه آوردن 
دكتر از خارجه توهين به اطبای ايرانی است و من حاضر 

به اين توهين نيستم.«)37(

پی نوشت ها:
1ـ در كنار پدرم مصدق، دكتر غلامحسين مصدق، تهيه و تنظيم غلامرضا 

نجاتی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم 1369، صفحه149.
2ـ مصدق دولت ملــی و كودتا، گفت وگو با نصــرت الله خازنی، زيرنظر 
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صفحات 53 و 54.
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5ـ همان، صفحه 437.

6ـ همان،صفحه 591.
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8ـ همان، صفحه 745.
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موسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد اول، 1371، صفحه265.
15ـ مصدق و حاكميت ملت، صفحه 27.

16ـ نيروهای مذهبی بر بستر حركت نهضت ملی، علی رهنما، انتشارات گام 
نو، چاپ اول 1384، صفحه 898.

17ـ همان، صفحه 972.
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21، 22 و23ـ مصدق و حاكميت ملت، صفحه 451.
24 ـ همان، صفحه 452.

25 و 26ـ همان، صفحه 453.
27ـ خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، چاپ دوم، صفحات 

60 و 61.
28 ـ مصدق و حاكميت ملت، صفحه 816.

29ـ نشريه چشم اندازايران، شماره 8، ارديبهشت و خرداد1380، گفت وگو 
بادكترسعيد فاطمی، صفحات 61 و 62.

30ـ مصدق و حاكميت ملت، صفحه643.
31ـ همان، 471.

32ـ مصدق، دولت ملی و كودتا، صفحه 411،به نقل از ايران فردا، شماره 
53، ارديبهشت 1378، در گفت وگو با محمد تركمان.

33ـ مصدق، دولت ملی و كودتا، صفحه 412.
34ـ نيروهای مذهبی بر بستر حركت نهضت ملی، صفحه 997.

35ـ مصدق و حاكميت ملت، صفحــه 935، به نقل از ملك الشــعرا بهار، 
تاريخ مختصر احزاب سياسی، موسسه اميركبير، تهران، چاپ دوم 1357، 

صفحه 357.
36ـ مصدق و حاكميت ملت، صفحه 236.

37ـ مصدق و نهضت ملی ايران، انتشــارات اتحاديه انجمن های اســلامی 
دانشــجويان اروپا و انجمن اسلامی دانشــجويان در امريكا و كانادا، چاپ 

خارج از كشور پيش از سال 1357، صفحه 179.

دكتر مصدق پس از قبول 
نخست وزيری و رسيدن به 
صدارت در شهريورماه 1330 
نامه ای به شهربانی كل كشور 
می نويسد:»در جرايد ايران 
آنچه راجع به شخص اينجانب 
نگاشته می شود، هر چه نوشته 
باشند و هر كه نوشته باشد، به 
هيچ وجه نبايد مورد اعتراض 
و تعرض قرار بگيرد.«
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»من پرورده آزاديم، استادم علی است، مرد بی بيم 
و بی ضعف و پرصبر، و پيشوايم مصدق، مرد آزاد، 

مردی كه هفتاد سال برای آزادی ناليد.« )1(
داستان اين ســطور افســانه پيری تبارساز است. 
پيرمردی كه ســخنگوی مصلحان تاريــخ و ندای 
پرشوق و شــعف آزادی بود. دكترمحمد مصدق، 
انسانی كه تنها شخص نبود، بلكه شخصيتی بود كه 
پيرامونش را از وجود خود متأثر ساخت و راه بشر را 
به راه انبيا پيوند زد. برای جماعت ايرانی اين انديشه 
چه زيباست كه ژان پل سارتر در زمان تأليف »جنگ 
شكر در كوبا« به تز »اقتصاد بدون نفت«مصدق نظر 
داشــت و عبدالناصر رهبر ملی كشــور مصر بانگ 

برآورد كه»من شاگرد مكتب ضد استعماری دكتر
مصدقــم، از مكتــب مصــدق درس آموختم.« 
چه دلنشين رخ می نمايد آن صندلی چوبی قديمی 
دادگاه لاهه كه امروز پس از چندين دهه به ياد مصدق 
و به نام آزاديخواهی وعدالت طلبی همچنان به يادگار 
نگه داشته شده تا بازديدكنندگان بدانند روزی مردی 
بر اين صندلی تكيه كرده كه نهضت حق خواهيش 
امپرياليسم دوران را افشا نموده و حق ملت مظلومش 
را از حلقوم شير جهانخوار بازستانده است. مردی كه 
هرچه كرد و هر چه گفت برای رضای خدا و صلاح 
و اصلاح امور مردمش بود. او همواره در هوای ملت 
تنفس می كرد و سخنش اين بود كه »تنها ملت است 
كه می تواند راجع به سرنوشــت خود و سرنوشــت 
مملكت اظهار عقيده كنند.« )2( او هيچ امری را بالاتر 
و ارزشــمندتر از اراده و خواست ملت نمی دانست 
و حكومت ها و قوانيــن را زمانی می پذيرفت كه در 
جهت نظر قاطبه مردم باشــد؛ »قانون ها، مجلس ها 
و دولت ها همه به خاطر مردم به وجــود آمده اند، نه 
مردم به خاطر آنها...در كشــورهای دموكراسی و 
مشــروطه هيچ قانونی بالاتر از اراده مردم نيست.«)3( 
او يك سياستمدار مردم گرا بود و سنت مردم گرايی 
و ملت مداری را برای شــاگردان و پيروان حقيقيش 

به يادگار گذاشت. از اين رو اســت كه امروز اصل 
طلايی در انديشه شــريعتی را مردم گرايی می دانند 
و اين ســخن بر زبان فرزند راستين مصدق، مهندس 
عزت الله سحابی جاری است كه »مادرارزش ها اين 

است كه مردم به حساب بيايند.«
صدای رســای مصدق آنچنان شــيوا بود كه به 
انقلاب مردم ايران پيوند خورد. دوازده سال پس از 
وفات عارفانه اش، اين مردم بودند كه انتقام پيرمرد را 
از كودتاچيان و پاسداران استبداد و حاملان تاريكی 
گرفتند. آنجا كه تز »موازنه منفی« او به »نه شــرقی، 
نه غربی«تعبير شــد و آرزوهای سبزش بر زبان ملت 
جاری گشت؛ استقلال، آزادی. بی جهت نيست كه 
طالقانی، مصدق را حلقه واسطه ای برای جنبش های 
پيش و پس از خــود در جهت اســتقلال و آزادی و 
حاكميت ملت می دانست. اين نوشتار كه بيشتر ناظر 
بر جهت گيری های دكترمصدق، پيشوای حركت 
ملی ايرانيــان درآوردگاه زمامــداری و دولتمردی 
وی است، به كارنامه دولت ملی ايران در زمينه های 
اقتصاد، سياست داخلی و خارجی و همچنين رويكرد 

آن مرحوم به مذهب و ديانت خواهد پرداخت.
 مصدق و اقتصاد ملی

دولت دكترمصدق در زمانــه ای ظهور كرد كه 
هنگامه ملی كــردن صنايع پايه توســط دولت های 
دموكراتيك در كشورهای پيشرفته همچون فرانسه 
و انگليس بود. او می خواســت برای نخستين بار در 
يكی از كشورهای جهان سومی خاورميانه يعنی ايران 
دســت به اين عمل بزند، عملی كه بدون شك برای 

وی تبعات سنگين سياسی نيز در پی داشت، امری كه 
خود به آن كاملاً آگاه بود. بر همين اســاس اقتصاد 
دولت دكترمصدق كاملاً در سياست در هم پيچيد و 
بالعكس. به طوری كه انفكاك اين دو امر از يكديگر 
در تحليل عملكرد سياســی و اقتصادی دولت ملی 
بسيار سخت به نظر می رسد. همواره رسم بر اين بوده 
كه كشــورهايی با رويكرد امپرياليستی در سياست 
خارجی، با شعار اصلاح و آبادانی كشورهای جهان 
ســوم عمليــات  اقتصــادی و طرح هــای عمرانی 
گوناگونی را در اين جوامــع تعريف می كردند و از 
طريــق ايــن پايگاه هــای اقتصــادی بــه دخالت و 
ريشه دوانی در امور سياســی و اجرايی آن كشورها 
مبــادرت می ورزيدند.رابطه انگلســتان و ايران نيز 
همين گونه بوده اســت، به طوری كــه دولتمردان 
انگليسی در انتخاب شخص اول حاكميت دخالت 
مســتقيم داشــتند. دكتر مصدق با طرح ملی كردن 
صنعت نفت می خواست به دو هدف نايل آيد: اول 
قطع حضور بيگانگان و دخالت آنان در امور سياسی 
و معاشی ملت و ديگر، طراحی اقتصادی بدون هزينه 
كردن سرمايه ملی ايرانيان يعنی نفت در امور روزمره 
و هزينه های جاری. پيش از دولت مصدق مذاكرات 
برای افزايش ســهم 16 درصدی دولــت از عوايد 
فروش نفت كشور با طرف انگليسی بی نتيجه مانده 
بود و هيچ چشم انداز روشنی نيزدر برابر دولتمردان و 
سياســتمداران در اين زمينه قرار نداشــت. برهمين 
اســاس با تمام كمبودهايی كه دولت ايران در اداره 
امور صنعت عريض و طويل نفت داشت با اين حال 
چاره ای جز ملی كردن اين صنعــت در پيش روی 
خود نمی ديد. به گفته دكترانورخامه ای: »ملی كردن 
صنعت نفت يك جنبش خودانگيخته بود كه بر اثر 
لجاجت و ســماجت شــركت نفت انگليس برای 
تحميل قرارداد الحاقی پديد آمــد.«)4( همچنين به 
شهادت مهندس عزت الله سحابی »اصل ملی شدن 
صنعت نفت به دليل مقاومت شــركت نفت ايران و 

   عليرضا كنعان رو فومنی
مصدق؛ خورشيد بی غروب

مقاله

دكترمحمد مصدق، انسانی 
كه تنها شخص نبود، بلكه 
شخصيتی بود كه پيرامونش را 
از وجود خود متأثر ساخت و 
راه بشر را به راه انبيا پيوند زد
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انگليس در برابر پذيرش حقوق ملت ايران شــكل 
گرفت.«)5( از اينجا بود كه كارشــكنی های دولت 
انگليس در زمينه فروش نفت كشــور توسط دولت 
ايــران به كشــورهای خارجــی و حمايــت ديگر 
امپرياليست های زمانه يعنی ايالات متحده و جماهير 
شوروی از انگلســتان و همين طور هزينه های بالای 
نگهداری از پالايشگاه ها برای دولتی كه اقتصادش 
سراســر به نفت وابســته بود شــرايط جديدی را در 
اقتصاد ملی ايجاد كــرد؛ بحرانی كه تنها با دســتان 
توانای مصدق و پشــتيبانی نيروی لايزال ملت قابل 
حل و فصل بود. برای مردان سختكوش، آنها كه مرد 
لحظات بحرانی و ســختند، هر چه عرصه تنگ آيد 
ســرها برافراشــته تر و ايمان هــا راســخ تر و عقول 
كارآمدتر عيان می شــوند. مصــدق درگزارش به 
نمايندگان مجلس شــورای ملــی می گويد »برای 
اصلاح امور خود بايد به دو اقدام متوســل شــويم، 
تعديل بودجــه و اصلاحات اقتصــادی.«)6( حذف 
خرج های اضافی و كاهش هزينه های دولت اولين 
قدم پيشــوای نهضت ملی در اين زمينــه بود؛»دكتر 
مصدق بــه تبعيت از مقتــدای خود علــی)ع(، نه از 
بيت المال حقوقی دريافت كرد و نه سهمی برداشت و 
نه برای خود و نه برای دفتــر كارش بر بودجه دولت 
هزينه ای تحميل نكرد.«)7( او حتی بر حقوق كارمندان 
و آشپزان دربار و شــاه نيز نظارت می كرد و هر كس 
غير از دولت از دربار نيز حقوق دريافت می داشــت 
حقوق دولتيش را قطع می كرد. »اقتصاد بدون نفت« 
طرحی بود كه مصدق برای نجــات اقتصاد بيمار و 
وضع بحرانی موجود پيشــنهاد كرد؛ »برنامه اقتصاد 
بدون نفت هدفش اين بود كه بنيه اقتصادی مملكت با 
تشويق صادرات كالاهای صادراتی كشور)غير از 
نفت( بــه آن حد از ترقی و اعتلا برســد كه مملكت 
متكی و محتاج صدور نفــت نباشــد.«)8( رويكرد 
اقتصادی دولــت دكترمصدق را شــامل دو مرحله 
دانسته اند،»در مرحله اول اگرچه دولت درآمدی از 
نفت ندارد ليكن به تحصيل آن اميدوار اســت و در 
سياست مالی و اقتصادی خود روی به دست آوردن 
آن در آينده ای نزديك حساب می كند. اما در مرحله 
دوم مصمم است كه اين درآمد را حتی اگر به دست 
آيد نديد بگيرد و روی آن حســاب نكند و اقتصاد 
كشور را تنها بر اساس درآمدهای غيرنفتی بنا كند.« )9( 
دكتر مصدق به قصد تأمين هزينه های دولت دست به 
يكســری اقدامات اقتصادی زد كه از مهمترين آنها 
می توان به انتشار اوراق قرضه ملی اشاره كرد؛»قانون 
انتشار اوراق قرضه ملی در 26مرداد1330 به تصويب 
رســيد و از دی اجرا گرديد. مطابق اين قانون دولت 
می توانســت معادل دو ميليارد ريال در چهار نوبت 
هربار معادل پانصد ميليون ريال "برگ های وام صد 
ريالی بی نام و قابل انتقال با جايزه ساليانه شش درصد" 
منتشر كند.«)10( اين سياست اقتصادی دولت از سوی 

مردم با حمايت های وسيعی روبه رو شد به طوری كه 
دكتر مصــدق در اين بــاره چنين می گويد:»ســيل 
احساسات وطن پرستانه و اعتماد سخاوتمندانه از هر 
گوشــه وكنار كشــور به طرف دولت و شــخص 
اينجانب روان و هر فردی با بيان و منطق مخصوص 
در هر حرفه و پيشه و مقام و مسندی كه بود پشتيبانی را 
با فرســتادن نقدينه يا تعهد پرداخت حقوق خود يا 
تقديم مال منقول و غير منقول از دارايی خويش اثبات 
كرد.«)11( مصدق همچنين لوايح بسياری را در زمينه 
حمايت از اقشار آسيب پذير اقتصادی روانه مجلس 
كرد،از جمله اين لوايح می توان به 1- افزايش حقوق 
دبيران و آمــوزگاران 2- افزايش حقوق كارمندان 
 دون پايه 3- تصويب بيمه های اجتماعی كارگران

 4- ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمرانی كشور 
5- الغای عوارض مالكانه در روستاها و بيگاری رعايا 

و. . . اشــاره نمود. »مصدق . . . در نظر داشــت تا ريشه 
قدرت سياسی خان ها و ملاكان را قطع كند. اين كار 
و اين اقدام نيز به واقع رويكردی به طرف زحمتكشان 
محسوب می شــد.«)12( برهمين اســاس بسياری از 
كارشناســان عرصه اقتصاد دولت دكتر مصدق را 
واجد رويكردی سوسيال دموكراتيك می دانند. به 
گفته دكتر فريبرز رئيس دانا:»ايشان)مصدق( كمتر 
به تبليغات و شعار عدالت و رفاه و دولت مسئول برای 
رشــد همگانی و دفــاع از زندگی اقشــار پايينی و 
كارگری دســت زد، اما تقريباً تمامــی برنامه های 
اقتصادی ايشان نشان از سوگيری اقتصاد عدالت جو، 
خردورز متكی به روش و برنامه دموكراتيك چپ 
آرمــان   تبلــور  مصــدق  »شــادروان  بــود.«)13( 
سوسيال دموكراسی درنهضت ملی استقلالطلبانه و 
آزاديخواهانه ايران بود.«)14( برنامه اقتصاد بدون نفت 
دكتر مصدق بــدون پشــتوانه نهادهــای حمايتی 
نمی توانست قامت خود را استوار نگه دارد، برهمين 
اساس وی به تأسيس نهادهايی جهت حمايت و اداره 
بخش های اقتصادی اقدام كرد؛»سه بانك تخصصی 
توليدی و يك بانك تخصصی تجاری و سه بانك 
تجاری- عمومی، سازمان صنايع ملی، بنگاه توسعه 
ماشين آلات كشاورزی، سازمان عمران كشاورزی، 
ملی كردن شيلات و تلفن و پايه گذاری شركت های 
سهامی شيلات ايران و تلفن از جمله نهادهايی بودند 
كه در روند توسعه ملی قادر بودند تا از اقتصاد كشور 
در شرايط عدم اتكا به نفت، حمايت سازمانی به عمل 
آورنــد.«)15( از ديگــر راه های دولت بــرای تأمين 
مخارج عمومی افزايش صادرات و كنترل واردات 
كالا به كشور بود؛ »دكتر مصدق صادرات ايران را به 
نحو اعجاب انگيزی نســبت به واردات افزايش داد. 
در نيمه دوم ســال 1331 نســبت فزونی صادرات و 
كاهش واردات به رقم 65 درصد رسيد و در 8مرداد 
1332وزير اقتصاد، حســن اخوی اعلام داشت كه 
صادرات ســال جــاری چند برابر ســال گذشــته 
اســت.«)16( با توجه به اين رشــد »صــادرات رونق 
جديدی يافت و با اين كار مصدق تنها كسی بود در 
طول تاريخ ايران كه توانست تراز بازرگانی كشور را 
مثبت كند، چيزی كه هرگــز در اقتصاد ايران اتفاق 
نيفتاد.«)17( به بيان مهندس عزت الله سحابی »در بخش 
صــادرات غيرنفتی، نه فقــط صادرات ســنتی كه 
خشــكبار و فرش بود، بلكه صادرات آهن قراضه، 
كاغذ باطله،پوســت انار و گياهان دارويی هم آغاز 
شــد.«)18( همچنين ايشــان در مورد تأسيس صنايع 
پايين دستی در زمان مصدق اين چنين می گويند »در 
دوران مصدق، صنايع پايين دستی در ايران راه افتاد... 
يك مــورد آن همين صنايع نفت ســوز بــود مثل 
ســماورنفتی، اجاق گازنفتــی، خوراك پزنفتی، 
بخاری نفتــی و...«)19(تــورم شــايد معروف ترين 
شاخص اقتصادی محسوب شود، از اين رو كه بيشتر 

چه دلنشين رخ می نمايد آن 
صندلی چوبی قديمی دادگاه 
لاهه كه امروز پس از چندين 
دهه به ياد مصدق و به نام 
آزاديخواهی وعدالت طلبی 
همچنان به يادگار نگه داشته 
شده تا بازديدكنندگان بدانند 
روزی مردی بر اين صندلی 
تكيه كرده كه نهضت حق 
خواهيش امپرياليسم دوران 
را افشا نموده و حق ملت 
مظلومش را از حلقوم شير 
جهانخوار باز ستانده است. 
مردی كه هرچه كرد و هر چه 
گفت برای رضای خدا و صلاح 
و اصلاح امور مردمش بود
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گفته و شنيده می شود و شــاخص مورد اشاره تأثير 
عينی خود را بر زندگی مردم نمايان می سازد و مردم 
عادی نيز احساس آشكاری از كاهش يا افزايش آن 
گزارش می كننــد. به گفتــه دكترانورخامه ای »در 
دوران حكومت مصدق نرخ تورم افزايش نيافت و در 
بعضی بخش ها هم كاهش پذيرفت.«)20( همچنين 
اين خبره امور اقتصــادی در بيان علل افزايش نيافتن 
تورم در دولت مصدق چنين می گويد »علت اصلی 
اين امر را بايد در تعادل و سلامتی كه اقتصاد ايران در 
دوران حكومت مصدق يافته بود و مظاهر عمده آن 
را در موازنــه بازرگانــی خارجــی يعنــی افزايش 
صادرات و كاهش واردات غير ضــروری، موازنه 
پرداخت ها بی اتكا به درآمد نفت، شكســتن ركود 
بازار و گشايش مجدد كارخانه ها، افزايش چشمگير 
توليد كشاورزی و غيره دانست.«)21( دولت مصدق با 
همه كاستی هايی كه در پيش رويش بود، توانست با 
ذكاوت و خــردورزی و همينطــور مشــاوره بــا 
كارشناســان داخلی و خارجی كارنامه خوشی را از 
خود به جای گذارد. دولتی كه با مشكلاتی چون قطع 
درآمد نفت، عدم همكاری و مساعدت دولت های 
ابرقدرت خارجی، وجود فضای ناامن سياسی و در 
نتيجه عدم سرمايه گذاری سرمايه داران خارجی در 
اقتصاد كشور و مسائلی از اين دست مواجه بود، »با اين 
حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون كمك 
خارجی و عوايد نفت و پرداخت بودجه شركت ملی 
نفت كه آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملكت 
را اداره كند وسازمان برنامه هم تمام وظايف خود را 
انجــام دهــد و روزی هــم كــه دولــت ســقوط 
نمود)28مرداد1332( وجهی معــادل 800 ميليون 
ريال نقد و در حــدود 1200 ميليون ريال مطالبات و 
جنس موجود داشــت.«)22( »آمار و شــاخص های 
اقتصادی در آرشيو وزارت اقتصاد نشان می دهد كه 
در هيچ تاريخی اقتصاد و صادرات كشور به رونق و 

اعتلای زمان حكومت مصدق نبوده است.«)23(
مصدق و سياست داخلی ملی

»در سياست داخلی برقراری اصول مشروطيت و 
آزادی ... اين هدف من بوده و هست و خواهد بود و تا 

بتوانم برای رسيدن به آن مجاهدت خواهم كرد.«)24(
عبارات بــالا كه متعلــق به دكتر مصدق اســت 
خود نشــانگر خط قرمز و آرمان ايــن بزرگمرد در 
سياست داخلی می باشــد.آزادی، اين گوهر ناياب 
در كشورهای جهان ســومی همچون ايران همواره 
دغدغه اصلی پيشــوای نهضت ملی ايــران بوده كه 
از طريق اســتقرار حاكميت ملت و دخالت مردم در 
تعيين سرنوشــت اجتماعی خويش ميسر و ممكن 
می شــود. مصدق در طــول دوران حضــورش در 
عرصه سياســت كشــور از والی گری تا نمايندگی 
مجلس و آنگاه نخست وزيری، همواره درد آزادی 
و اجرای قانون را در اعماق وجود خويش احســاس 

می كرده است. در قانونمداری مصدق حرف های 
زيادی گفتــه و خاطــرات بســياری از اعماق ذهن 
انسان ها خارج شده اســت، برای نمونه در تقيد وی 
به قانون و دموكراســی آورده اند كه »حتی هنگامی 
كه شــعبان بی مخ و يك افســر ارتــش درِخانه اش 
را با تانــك كوبيدند بــا اينكه نخســت وزير بود از 
آنها به دادگســتری شــكايت كرد.«)25( در هنگامه 
نخست وزيری دكتر مصدق احزاب و مطبوعات در 
آزادترين وضعيت خود قرار داشتند. با وجود بافت 
ســنتی جامعه آن روز ايران كه افراد بی ســواد آن بر 
باسوادان و دانش آموختگان فزونی داشته و همچنين 
تركيب جمعيتی كشور به نفع روستانشينی در برابر 

شهرنشينی بود، نشريات مختلف با افكار گوناگون 
منتشــر می شــدند به گونه ای كه تنها »حدود هفتاد 
روزنامه مخالف منتشر می شــد كه همگی به دكتر 
مصدق حمله می كردند«، تا جايی كه شهربانی كل 
كشور به تنگ آمده از نخســت وزير اجازه برخورد 
با اين نشــريات را خواستار می شــود. دكتر مصدق 
در جواب درخواســت اداره شــهربانی كل كشور 
اينگونه پاسخ می گويد:»شــهربانی كل كشور، در 
جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته 
می شود هر چه در عرصه عمل نوشته باشند و هر كس 
نوشته باشد به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض و تعرض 
قرار بگيرد.«)26( همچنيــن دولت ملی ايران در زمينه 
نشر كتب گوناگون، مولفان و منتشــران را در ارائه 
افكارشان آزاد می گذاشــت به طوری كه در مورد 
ميــزان آزادی ها در زمان دولتمــردی رهبر نهضت 
ملی ايران نوشته اند »مصدق نخستين كسی بود كه در 
مدت حكومتش تمام احزاب و روزنامه ها آزاد بودند 
و ابداً ليست كتاب های مضره وجود نداشت.«)27( از 
آنجا كه دكترمصدق خود را نخست وزير همه ملت 
ايران می دانســت و در برابر آنان كه پاسدار استبداد 
بودند مســئوليت ســنگين نگاهبانی از آزادی را بر 

شانه هايش احساس می كرد در زمان نخست وزيری 
لايحه ای در زمينه آزادی زندانيان سياسی به مجلس 
تقديم می كند؛ »يك لايحه ای هم ما پيشنهاد كرديم 
برای اين زندانيان سياســی از راه خيرات و مبرات از 
راه خير نوع بشــر اين لايحه را تصويب بكنيد كه ما 
اينها را از اين زندان بيرون بياوريــم، نمی دانيد اينها 
چه حالی در آن زندان دارند... اين لايحه را اســتدعا 
می كنم امروز بگذرانيد«)28( انتخابات آزاد همواره 
از دغدغه های فكری مصدق بود، تا آنجا كه در زمان 
پذيرش نخســت وزيری از آن به عنــوان يكی از دو 
برنامه اصلی خود نام می برد. در زمانی كه انتخابات 
مجلس شورای ملی و شــهرداری ها زير نفوذ دربار 
و اشــراف و فئودال ها قرار داشــت، پيگيری اصل 
انتخابات آزاد می توانســت گام مهمــی در جهت 
اســتقرار و بســط حاكميت واقعی ملت تلقی شود. 
برای تحقق اين امر اســت كه دكتر مصدق پيشنهاد 
اصلاح قانــون انتخابات را مطرح می ســازد. از نظر 
دكتر مصدق »اصلاح قانون انتخابات سبب می شود 
كه نمايندگان بدانند انتخابشــان در دوره بعد منوط 
به رضايت ملت است. اصلاح قانون سبب می شود 
كه جرايد، وزرای خوائــن و دزدان را معرفی كنند 
و قبل از محاكمه روزنامه ها را توقيــف و مديران را 
زندانی نكنند«)29( و در همان حال از اعماق وجودش 
فرياد می كشــد كه »ما با حكومــت ديكتاتوری و 
هر حكومتی كه برخلاف افــكار عمومی و آزادی 
تشكيل شود مخالفيم.«)30( و اينچنين است كه برای 
تنها بار مصدق، دموكراسی را در ايران برقرار كرد و 

مزه شيرين آزادی را به مردم چشاند.
مصدق و سياست خارجی ملی

اصل مســلم و غيرقابل تغيير در سياست خارجی 
برای دكتر مصدق حفظ استقلال و وابسته نبودن به 
كشورهای خارجی و قرار نگرفتن در جهت تأمين 

منافع ابرقدرت ها بود.
دكترمصدق كه شــرايط زمانه خود را دريافته و 
نتيجه عينی حضور ابر قدرت ها در كشــور را لمس 
كرده بود پيش از هر چيز با دادن امتيازات اقتصادی و 
سياسی به دولت ها و تراست های خارجی مخالفت 
نمود؛ »من با دادن هرگونه امتيــاز از نظر اقتصادی و 
سياسی مخالفم، چون تفكيك مســائل سياسی از 
اقتصادی مشكل است و اين دو سياست با همبستگی 
تام دارد.«)31( حضور مصــدق در رأس دولت منجر 
به پايان سياســت موازنه مثبت دولت های گذشــته 
ايران شد. اساس رويكرد دولت مصدق در سياست 
خارجی تز موازنه منفی بود كه می توانســت تنها راه 
حفظ استقلال كشور در آن زمان باشد. دكترابراهيم 
يزدی در معنای سياســت موازنه منفی دولت دكتر 
مصدق چنين می گويد:»برای ايجــاد موازنه بين دو 
رقيب يا رقبا و قدرت های همسايه هيچ امتيازی به هيچ 
يك از آنها داده نشود، تا هيچ يك از آنها برای مقابله با 

صدای رسای مصدق آنچنان 
شيوا بود كه به انقلاب مردم 
ايران پيوند خورد. دوازده سال 
پس از وفات عارفانه اش، اين 
مردم بودند كه انتقام پيرمرد 
را از كودتاچيان و پاسداران 
استبداد و حاملان تاريكی 
گرفتند. آنجا كه تز »موازنه 
منفی« او به »نه شرقی، نه 
غربی«تعبير شد و آرزوهای 
سبزش بر زبان ملت جاری 
گشت؛ استقلال، آزادی
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رقيب، دولت ايران را برای گرفتن امتياز مشابه تحت 
فشار قرار ندهد، هر امتيازی هم كه در زمانی و به هر 
دليلی به يك قدرت خارجی داده شــده است و يا به 
زور گرفته اند، لغو گردد.«)32( در فضای بعد از جنگ 
جهانی كشــورهای ابرقدرت همچون شــوروی و 
امريكا در تلاش جهت بلوك بندی جديدی در برابر 
هم بودند،»دكترمصدق كــه تحصيلات خود را در 
سوئيس گذرانيده بود، به شدت تحت تأثير سياست 
بی طرفی سوئيس در مناقشات بين المللی قرار گرفته 
بــود.«)33( »دكترمصدق بر ايــن باور بــود كه برای 
جلوگيری از توقعات كشورهای خارجی از ايران، 
و كاهش فشــار رقابت آنها، دولت ايران می بايستی 
بدون آن كه با هيچ يك متحد شــود، در اختلافات 
آنها وارد نشود، جبهه گيری له يا عليه هيچكدام ننمايد 
و بی طرفی پيشه گيرد.«)34( اين سياست، بعد ديگری 
از سياست خارجی دكترمصدق را دربر می گرفت 
كه در واقع قســمت تكميل كننده سياســت موازنه 
منفی به شــمار می آيد. به گفته دكتر ابراهيم يزدی 
»سياست خارجی دكتر مصدق، علاوه بر بعد موازنه 
منفی واجد بعد بسيار مهم ديگری هم بود كه در آن 
ايام تحت نام بی طرفی مثبــت و بعدها جنبش عدم 
تعهد معروف گرديد.«)35( همچنين ايشان گفته خود 
را اينگونه تكميل می كنند »جوهــر موازنه منفی و 
بی طرفی مثبت دكترمصدق اين بود كه هيچ قدرت 
خارجی قابل اتكا نيست، اما هر سياست خارجی قابل 
استفاده می باشد.«)36( نمونه پرونده شكايت دولت 
انگليس از ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد 
و پيروزی دكتر مصدق و يارانش در اثبات حقانيت 
ملت ايران از نمونه های اعــلای عمل دولت ملی در 
چارچوب سياســت خارجی توضيح داده شده در 
بالاست. اســتقلال ملت و مملكت دركنار آزادی 
همواره مورد توجه پيشوای نهضت ملی ايران بود كه 

در سياست خارجی وی نيز متبلور شد.
مصدق و ديانت 

تبليغات ضد مصدقی با روش جريحه دار كردن 

احساســات دينی ملت و خواص مذهبی از شــدت 
و وسعت كم ســابقه ای نســبت به انديشــمندان و 
سياستمداران برجســته در طول تاريخ اين مرزوبوم 
برخوردار بوده اســت. نمايش چهره ای ضد دين از 
مصدق و به طور كلی نهضت مقاومت ملی ايرانيان 
در پيشگاه ملت و همچنين علمای دينی از برنامه های 
اصلی دربار و روحانيون درباری بوده است. همواره 
نيروهای اســتبدادی در جامعــه دينی ايــران برای 
خدشه دار كردن چهره های اصيل و ملی از اين زاويه 
برخورد نموده اند. برهمين اســاس در اين بخش به 
ديانت و چگونگی دينــداری مرحوم دكتر مصدق 
خواهيم پرداخت. دكتر محمد مصــدق با توجه به 
رشــد و بالندگی در محيطی مذهبــی و پرورش در 
دامان مادری ديندار و مومن دل در گرو ديانت داشته 
و همواره دينداری و سلوك عرفانی جزء دغدغه های 
جدا ناشدنی وجود اين بزرگ مرد محسوب می شده 
اســت. مهندس عبدالعلی بازرگان درباره دينداری 
مصدق چنين گفته اند:»مصدق نمــاز می خوانده، 
خمس و زكات می داده، شيفته امام حسين )ع( بوده 
و... اما هرگز ادعای دينداری نمی كرده.«)37( همچنين 
مصدق در خطابه ها يا نوشتارش همواره از آيات الهی 
يا احاديث معصومين اســتفاده می كرده اند.ايشان 
در نطقی كــه در مجلس شــورای ملی ايــراد نمود 
برمسلمانی خويش انگشت تأكيد می نهد »بنده در 

سال گذشته در حضور نمايندگان محترم به كلام الله 
مجيد قســم ياد كردم كه به مملكت و ملت خيانت 
نكنم. آن ســاعتی كه قسم خوردم مســلمان بودم و 
حالا هم مسلمان هستم ... و در حضور همه آقايان بنده 
شهادت خود را می گويم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد 

ان محمد رسول الله، اشهد ان عليا ولی الله.«)38( 
مصدق همواره مجاهدت خود را در راه دو اصل 
تعريف می كرد »هر ايرانی كه ديانتمند اســت و هر 
كس كه شرافتمند اســت تا بتواند بايد روی دو اصل 
از وطن خود دفاع كند و خود را تسليم هيچ قوه ننمايد 
كه يكی از آن دو اصل اسلاميت است و ديگری وطن 
پرســتی.«)39( اين بزرگمرد تاريخ همه سختی ها را به 
پشتوانه ايرانی بودن و مسلمان بودن به جان می خريد 
و مبارزه اش با اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجی 
معلول حفاظت از اين دو اصل می دانست: »من ايرانی 
و مسلمانم و عليه هرچه ايرانيت و اسلاميت را تهديد 
كند تا زنده هســتم مبارزه می نمايــم.«)40( در ديانت 
مصدق همين بس كه بســياری از علما با وی مراوده 
داشته و او را نه تنها مسلمان بلكه حافظ نواميس اسلام 
می دانسته اند. آيت الله سيد مرتضی پسنديده در ديانت 
آن مرحوم چنين نقل می كنند »مرحوم مصدق مقيد 
به اسلام و تشيع و مملكت بود و در وصيت ايشان كه 
يك نسخه نزد اينجانب اســت علاقمندی به اسلام 
كاملاً روشن و آشكار اســت و برای ايشان به وسيله 
حضرت آيت الله طالقانی مرحوم دو حج يكی ميقاتی 
يكی بلدی استيجاره گرديده اســت.«)41( همچنين 
دكترمحسن كديور،مصدق را مردی متشرع معرفی 
می كند،»مرحوم مصدق كاملاً خمسش را پرداخت 
می كرد و مردی متشرع و اهل نماز و برگزاری مراسم 
عزاداری بود.«)42( يار باوفا و همراه مصدق، آيت الله 
سيدرضا زنجانی در پاسخ پرسشی مبنی بر دينداری 
و مسلمانی مصدق با تأكيد بر اعتقاد قلبی آن مرحوم 
چنين گفته انــد »آن مرحوم بدون ترديد مســلمان 
معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست كه آن را 
وسيله پيشبرد مقاصد سياسی و جلب افكار قرار بدهد...

كدام يك از نخست وزيران قبلی و بعدی كابينه ايشان 
مسلمان تر از ايشان بودند.«)43( «دكتر مصدق در سال 
31 با استفاده از اختيارات خود قانونی را تصويب كرد 
به اين شرح كه دولت مكلف است از تاريخ تصويب 
اين قانون به فاصله شــش ماه ورود و تهيــه و خريد و 
مصرف كليه نوشابه های الكلی و همچنين تهيه و خريد 
لول ترياك ومشتقات آن و نيز كشت خشخاش را از 
سال 33 به بعد در سراسر كشور ممنوع سازد به استثنای 
مصارف طبی و صنعتی.«)44( اين عمل دكتر مصدق 
كه درواقع اجرای حكم شرعی و تبديل آن به قانون 
بود مورد حمايت چندی از علما قرار گرفت. در اينجا 
شايد بی مناسبت نباشد به خاطره ای كه آقای محمد 
تركمان در زمينه عشق مصدق به امام حسين)ع( نقل 
می كنند اشــاره نماييم،»نكته ای را نيز از مرحوم آقا 

دكتر مصدق با طرح ملی كردن 
صنعت نفت می خواست به دو 
هدف نايل آيد: اول قطع حضور 
بيگانگان و دخالت آنان در امور 
سياسی و معاشی ملت و ديگر، 
طراحی اقتصادی بدون هزينه 
كردن سرمايه ملی ايرانيان 
يعنی نفت در امور روزمره و 
هزينه های جاری
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شيخ باقر نهاوندی واعظ نقل می كنم. ايشان چند سال 
قبل برای من نقل می كرد كه قبل از نخســت وزيری 
و بعدها نيز در ايام محرم در منزل دكتر مصدق برنامه 
روضه خوانــی داشــتند. ايشــان می گفت:مجلس 
روضه بود و من می رفتم روضه می خواندم. در دوران 
نخست وزيری دكتر مصدق طبق معمول رفتم و باز 
هم مشغول ذكر مصيبت شدم. خانم دكتر مصدق آمد 
و با ناراحتی به من گفت: آقای نهاوندی بس اســت، 
ديگر ادامــه ندهيد! گفتم مگر چه شــده؟ گفت آقا 
حالش به هم خورده، گفتم من نمی دانستم كه آقای 
دكتر مصدق هم در اينجاست. درواقع، دكتر مصدق 
هنگام ذكر مصيبت در اتاق ديگری تنها نشســته و به 
روضه گوش می داده است. مرحوم آقا شيخ باقر ادامه 
داد كه من رفتم نزد دكتر مصدق و علت به هم خوردن 
حال ايشان را ســوال كردم، دكتر گفت داشتم به اين 
فكر می كردم كه اگر به همراه اين جمعيت كه پشتيبان 
نهضت است در كربلا در خدمت حسين بن علی)ع( 
بوديم چگونه می شد كه ياد مصيبت های آن بزرگان 
مقداری حالم را متأثر و دگرگون كرد.«)45( با وجود 
شواهد و قرائن ذكر شده، منطقی نيست كه به مصدق 
ضديت با دين را نسبت دهيم. درواقع نه تنها وی فردی 
اخلاق گرا و مذهبی مومن بوده بلكه، براساس شواهد 
فردی متشــرع به احكام شريعت و عاشــق خاندان 
نبوت وامامت نيز بوده اســت. اما تنهــا گناه مصدق 
در دينداری و اخلاق گرايی ايــن بود كه وی هرگز 
از دين بازيچه ای برای رســيدن به مقاصد)هرچند 
خيرو مثبت( سياسی نساخت و دينداری خود را برای 
رضايت منابع قدرت و صاحبان ثروت در بوق و كرنا 
نكرد و از اين نظر نيز از خويش تصويری ارزشــمند 
برجای گذاشت؛ چه در اين زمينه خود بيان می دارد 
كه »از مسلمانی و آداب آن برای بر حق بودن اسلام، 
نه برای ميل اين يا آن پيروی كنيم، و به لوازم آن فقط 
از ترس خدا و معاد، نه مقتضيات دنيوی و سياســی 

عمل نماييم.«)46( 
***

قلم زدن برای مصدق بسيار دلنشــين و از سويی 
طاقت فرساست، چراكه از گوشه ای مردی موضوع 
تقرير اســت كه هويــت ملی و شــخصيت ملتی را 
در مقياس جهانی مطرح كرده و با تمام بی اســبابی 
به موفقيت های چندی نايل آمده اســت. از ســوی 
ديگر ترس از اينكه جان كلام عيان نشود و عظمت 
مردی كه در كالبد زمانه اش نگنجيد در پشت نقاب 
كلمات پنهان بماند، بعد طاقت فرســای نوشــتن را 
می سازد. مصدق، خورشيدی بی غروب در آسمان 
آبی اين ســرزمين اهورايی بود. مصدقی كه آن قدر 
فروتن بودكه از تجليل هايی كه نسبت به وی می شد 
خشمگين گشته و فرياد بر می آورد كه »به لعنت خدا 
و نفرين رســول گرفتار شود هر كســی كه بخواهد 

در حيــات و مماتم به نام من بتی بســازد و مجســمه 
بريزد.«)47( مصدقی كه آنقدر مردم دوســت بود كه 
»وقتی با مردم ســخن می گفت انگار از دل و جانش 

سخن می گويد.«)48(
و مصدقی كه آنقدر بزرگ بود كه تمام كاستی ها 
را به جان بخرد و همه نارســايی ها را به ضعف های 
خويش نســبت دهد. به قــول جــلال آل احمد »او 
اين لياقت ديگر را داشــت كه نگذارد شكستش را 
پای قلت وســايل و كادر ناكافی و شرايط نامناسب 
رهبری بنويســد.«)49(آری مصدق افسانه ای بود در 
عمق تاريخ افسانه ای اين ملت. »افسانه مصدق افسانه 
يك پهلوان ملی اســت كه در يك دوران اهريمنی 
ظهور كرد، با نيرومندترين ديو جهان جنگيد و برای 
نخســتين بار در طول هزاران سال تاريخ اين كشور، 
دموكراســی را در ايران برقرار كرد و مزه شــيرين 
آزادی را بــه مردم چشــاند.«)50( اگرچــه زمانه ما با 
مصدق كبير تفاوت های چشمگيری داشته، اما عشق 
وی و منش و روش او همچنان پابرجا و استوار در افق 
ذهن ما جــای دارد. اگر خوب بــه مصدق بنگريم، 
می بينيم كه همچنان با مردمش سخن می گويد و به 
فرزندان و پويندگان راهش جهت توسعه و آبادانی 
و عزت ايران را نشــان می دهد و جاده مه آلود رشد و 
ترقی كشور را صاف و خالی از غبار ترسيم می كند. 
اگر خــوب گــوش كنيم ايــن مصدق اســت كه 
همچنان می گويد؛ ای فرزندانم! »ايران جز از طريق 
دموكراسی و غير از عدالت اجتماعی، با رويه ديگری 

اصلاح و اداره نمی شود.«)51(

پی نوشت ها:
1-خودسازی انقلابی، دكتر علی شــريعتی، مجموعه آثار2، دفتر 

تدوين و انتشار مجموعه آثار دكتر شريعتی در اروپا،1356، صفحه127.
2-مصدق و حاكميت ملت، محمد بسته نگار، شركت انتشارات 

قلم،1381، صفحه 52.
3-همان.

4-اقتصاد بــدون نفــت، دكتر انورخامه ای، شــركت ســهامی 
انتشار،1369، صفحه88.

5-مهندس عزت الله ســحابی در مصاحبــه با ويژه نامــه اعتماد، 
ش1915، 1387/12/28، صفحه4

6-مصدق و حاكميت ملت، محمد بســته نگار، شركت انتشارات 
قلم،1381، صفحه .34

7-همان، صفحه824 ،به نقل از دكتر فريدون سحابی.
8-همان، صفحه،794 به نقل از عبدالله راستگو.

9-همان، صفحه223، به نقل از دكتر انورخامه ای.
10-همان، صفحه،234 به نقل از دكتر انورخامه ای.

11-همان، صفحه19.
12-مجله ايران فردا، ش53، ســال هفتم، ارديبهشت1378، مقاله 
مهندس ســحابی باعنوان مصدق، از ليبرال دموكراسی تا دموكراسی 

هدايت شده، صفحه55.

13-مصدق و حاكميت ملت، محمد بسته نگار، شركت انتشارات 
قلم،1381، صفحه 802، به نقل از دكتر فريبرز رئيس دانا.

14-همان، صفحه809.
15-مجله ايران فردا، ش53، ســال هفتم، ارديبهشت1378، مقاله 

هدی صابر باعنوان اقتصاد مصدق، انديشه به جای نفت، صفحه72.
16-مصدق و حاكميت ملت، دكتر محمد بســته نگار، شــركت 

انتشارات قلم، 1381، صفحه766، به نقل از احمد خليل الله مقدم.
17-همان، صفحه812، به نقل از دكتر حسين رفيعی.

18-مهندس عزت الله ســحابی در مصاحبه بــا ويژه نامه اعتماد، 
ش1915، 1387/12/28، صفحه5.

19-همان.
20-مصدق و حاكميت ملت، محمد بسته نگار، شركت انتشارات 

قلم، 1381، صفحه227، به نقل از دكتر انورخامه ای.
21-همان، صفحه236.

22-همان.
23-همان، صفحه794، به نقل از عبدالله راستگو.

24-همان، صفحه252.
25-همان، صفحه768، به نقل از احمد خليل الله مقدم.

26-همان، صفحه305.
27-همان، صفحه768، به نقل از احمد خليل الله مقدم.

28-همان، صفحه223.
29-همان، صفحه 843.

30-همان.
31-همان، صفحه254، به نقل از دكتر ابراهيم يزدی.

32-همان، صفحه251.

33-همان، صفحه258.

34-همان، صفحه259.

35-همان، صفحه251.

36-همان، صفحه260.
37-همان، صفحه290، به نقل از مهندس عبدالعلی بازرگان.

38-همان، صفحه307.

39-همان، صفحه302.

40-همان، صفحه252.
41-همان، صفحه726، به نقل از آيت الله سيد مرتضی پسنديده.

42-همان، صفحه876، به نقل از دكتر محسن كديور.
43-همان، صفحه814، به نقل از آيت الله سيد رضا زنجانی.

44-مجله ايران فردا، ش53، ســال هفتم، ارديبهشت1378، مقاله 
محمد تركمان باعنوان ديــن و عالمان دينی در انديشــه و كردار دكتر 

مصدق، صفحه 80.
45-همان، صفحه82.

46-مصدق و حاكميت ملت، محمد بسته نگار، شركت انتشارات 
قلم، 1381، صفحه252، به نقل از دكتر ابراهيم يزدی.

47-همان، صفحه304.
48-همان، صفحه682، به نقل از فرشيد افشار )خرمشاهی(.

49-همان،صفحه 684، به نقل از جلال آل احمد.
50-همان، صفحه817، به نقل از كورش زعيم.

51-نطق های دكتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی، 
ج1، دفتر اول، انتشارات مصدق خارج از كشور، شماره 2، صفحه 48. 



115

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

¡براي شروع بحث خوب است به ماجراي جلسه 
مجلس هفدهم در 17 خ�رداد 1332 و درگيري بين 
ميراشرافي و مرحوم نريمان اشاره كنيد كه شرح نسبتاً 
كاملي از آن در كتاب آقاي مصطفي اسلاميه باعنوان 
»فولاد قلب« آمده است. در آنجا آمده درحالي كه 
بين ميراش�رافي و نريمان مش�اجره ب�ود مجلس هم 
سراپا  فرياد شده بود و از لژ تماشاچيان و لژ مطبوعات 
و از داخل مجلس همه فرياد مي زدند. آيا شما در آن 

جلسه حضور داشتيد؟
£بله، مــن در لژ تماشــاچي ها حضور داشــتم. 
زماني كه زدوخورد بين مرحوم نريمان و ميراشرافي 
شروع شد، از آنجا كه مرحوم نريمان هم ورزشكار 
و با قدرت بود و ازســويي مســلط هم بــود ـ البته نه 
اين كه افراد ديگر مســلط نباشــند، ولي شجاعت 
نريمان را نداشتند ـ ايشــان مقاومت زيادي كردند. 
حاج سيدابوالقاسم كاشــاني رئيس مجلس اعتقاد 
زيادي به نريمان داشــت، زيرا آقاي نريمان زندگي 
بســيار ســاده اي داشــت، با توجه به اين كــه فرزند 
خاندان جزايري بود و چون با خانواده اش سازگاري 
نداشت، تنها زندگي مي كرد. ايشان در عين حال كه 

اشراف زاده بود زندگي بسيار ساده اي داشت.
برگردم به آن جلسه مجلس، ما در لژ تماشاچيان 
بوديــم. وقتي اعتــراض كرديم نيروهــاي طرفدار 
ميراشرافي و دوســتان او مانند حسن عرب و بيوك 
صادق كه سردســته بودند با ما درگير شدند. ما هم 
نيروهاي حزب زحمتكشــان بوديم كه البته روابط 
حسنه اي با كاشاني نداشــتيم، ولي دارودسته بقايي 

هم در كنار حسن عرب و امثال او بودند. از اين رو آنها 
هم ما را مي شــناختند و به ما حمله مي كردند و ما هم 
از لژ تماشاچيان فرياد زنده باد نريمان سرمي داديم. 
البته ما نيروي منســجمي نبوديم و تنها روي اعتقاد 
خود رفته بوديــم، ولي چون آقــاي مهندس احمد 
رضوي رئيس جلســه مجلس بود و ميراشــرافي با 

كمال رذالت بلند شــد و مانع شد تا مهندس رضوي 
رياست مجلس را به عهده بگيرد، عصباني شديم و 
طرفداران دكترمصدق براي نخســتين بار از بالكن 
مجلس شروع به اعتراض كردند. زماني كه حسين 
مكي هم از ميراشــرافي حمايت كرد همه از بالاي 
بالكن فرياد زدند »مكي خفه شــو خفه شو خفه شو« 

و انعكاس اين فرياد به حدي بود كــه بقايي از پايين 
دستش را بلند كرد و گفت »خفه  شويد«. ناگهان در 
بالاي بالكن سر ما ريختند و كتك مفصلي به ما زدند. 
جلســه در مورد لايحه اختيارات دكترمصدق بود. 
وقتي به در مجلس رسيديم پليس هم از آنها حمايت 
مي كرد. حســن عرب با پليس مرتبــط بود، اگرچه 
حكومت دكترمصدق بود،  اما ايادي جمال امامي و 
عباس مسعودي كه پيشتر به گروه خسرو هدايت و 
بيوك صابر معروف بودند، چون از اين طريق ارتزاق 
مي كردند كوتاه نيامدند و ما را از همان دم در زدند و 
هركس توانســت فرار كرد و آنها كه ماندند كتك 
مفصلي خوردند، البته كســي را دستگير نكرديد. 
مهندس رضوي در جايگاه رياست مجلس نشست، 
مي خواستند ايشان را وادار به بلندشدن كنند، كه البته 
ايشان زير بار نمي رفت. وقتي محمدرضا اقبال نماينده 
كرمانشاه رو به اعضاي فراكسيون نهضت ملي كرد 
و گفت چرا نشسته ايد؟ مگر نمي بينيد، رجاله ها چه 
مي كنند؟ ناگهان به صورت محمدرضا اقبال مشت 
زدند كه عينك ايشان شكست. ســپس ما بيرون در 
مجلس محمدرضا اقبال را ديديم كه تنها مي رفت و 
عينك به چشم نداشت و اشاره كرد كه كتك خورده 
است. ما در بيرون مجلس هم كمك مردمي نداشتيم، 
چون مردم را در جريان نگذاشــته بودند و در راديو 
هم مسائل مجلس منعكس نمي شد. البته درنهايت 
جلسه مجلس، نظرات كميســيون را تصويب كرد 
و ميراشــرافي و يارانش شكســت خوردند. سپس 
به كلوپ حزب ايران رفتيم و مهندس حســيبي در 

سيد محمود نريمان؛
 الگوي شجاعت، وطن دوستي و ساده زيستي
گفت وگو با حسين شاه حسيني

نشريه چشم انداز ايران قصد دارد در راستاي معرفي فعالان و چهره هاي كمتر شناخته شده نهضت ملي ايران و همراهان و ياران دكترمصدق از اين 
پس گفت وگوها و مقاله هايي در اين زمينه منتشر كند تا حق اين چهره ها كه عمري در راه آزادي و استقلال ايران تلاش كردند و جان، دارايي و زندگي 
خود را در اين راه گذاشته اند، ولي كمتر در ميان مردم شناخته شده اند، تا حدي ادا شود. در اين شماره با حسين شاه حسيني در مورد مرحوم محمود 
نريمان به گفت وگو نشسته ايم. وي ناگفته  هاي زيادي از اين چهره ها دارد كه در ميان اين گفت وگو نيز نام بسياري از آنها را به ياد مي آورد. اميد كه 

بتوانيم درباره آنها نيز با آقاي شاه حسيني به گفت وگو بنشينيم.

گفت وگو
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آنجا اشاره كرد كه از جلسه نتيجه گرفته اند و مانور 
مخالفان به نتيجه نرسيد. اگرچه آنها اقليت بودند، اما 
دستگاه هاي انتظامي پشت پرده با آنها بودند، گرچه 
در ظاهر امر در اختيار دكترمصدق بودند. نيروهاي 
انتظامي هرچه بيشــتر به 28 مــرداد 1332 نزديك 
مي شد، به كودتاچي ها نزديكتر مي شدند، حتي در 
تظاهرات خياباني هم عليه ما وارد عمل مي شدند و 
هيچ گاه در حركت هاي خياباني بي طرفانه قضاوت 

نمي كردند و ما را كتك زده و منكوب مي كردند.
مقاومت مرحوم نريمان در آنجا موجب شد كه هم 
آن لايحه تصويب شد و هم دل و جرأت به ديگران 
داد. حتــي وقتي پــس از كودتاي 28 مــرداد 1332 
دادگاه، گروهي از وزيران و همكاران دكترمصدق 
را به عنــوان گــواه فراخواند تا آنهــا از مواضع خود 
كوتاه بيايند و اظهار پشيماني كنند، مرحوم نريمان 
مي گويد من از ســال 1302 كــه در وزارت دارايي 
خدمت مي كــردم با جنــاب آقــاي دكترمصدق 
آشنايي و ارادت پيدا كردم، زير ايشان تا آن زمان كه 
بنده خدمت كرده بودم تنها وزيري بودند كه نسبت 
به تحصيلات و معلومات كارمندان توجه مي كردند 
و وقتي ايشان به سمت نخست وزيري انتخاب شدند 
و موضوع خلع يد را انجام دادند و در شوراي امنيت و 
در دادگاه لاهه از حقوق ايران دفاع كردند، به مراتب 
ارادات بنده افزوده شــد . خدماتي كه ايشان به ملت 
ايران كرده بودند طوري بوده كه نمي توانست سلب 
صميميت و ارادت بنده را بكند، بلكه ارادت بنده به 

همان نسبت به ايشان باقي بوده و هست.
همان طور كه مي بينيد مرحوم نريمان در آن دوران 
و پس از آن هم هيچ گاه از مواضع خود كوتاه نيامد و 

دست از حمايت دكترمصدق برنداشت.
¡باز ه�م در كتاب »ف�ولاد قل�ب« مي خوانيم كه 
از قول دكترغلامحس�ين صديق�ي روز كودتاي 28 
م�رداد را رواي�ت مي كن�د و مي گويد از س�ه طرف 
شمال، ش�رق و جنوب به اتاق آقاي دكتر مصدق تير 
تفنگ و توپ مي خورد... آقاي نريمان گفتند چرا ما 
نشس�ته ايم كه رجاله ها بيايند و ما را بكشند. خودمان 
خودرا بكش�يم. گوي�ا دكترصديق�ي مي گويند اين 
عمل به تصور اين كه ديگران ما را خواهند كشت، به 
هيچ وجه صحيح و معقول نيست و سپس دكترمصدق 

اسلحه را در گنجه گذاشتند. 
£بله، البته من از آقاي احمد توانگر )عضو نهضت 
ملي و از علاقه منــدان دكترمصدق و دكترفاطمي( 
شــنيدم كه آقاي نريمان گفتند من اســلحه دارم و 
پيشنهاد دوئل دادند و گفتند با آنها بايد دوئل كنيم. 
توانگر مي گفت نريمان به حرفــي كه مي زد اعتقاد 
داشت و حاضر بود هرگونه فعاليتي را در راه هدفش 
انجام دهد. مرحوم نريمان گفت بايد مقاومت مردانه 

كنيم و منتظر مرگ ننشينيم، اما آنها گفتند نبايد چنين 
كرد و دكترمصدق اسلحه اش را گرفت.

¡توانگر در آن زمان چه سمتي داشت كه در خانه 
دكترمصدق بود؟

£احمــد توانگــر از نزديــكان و وفــاداران بــه 
دكترمصدق بود و در همــان روز آخرين فردي بود 
كه دكترفاطمي را از آن خانه فراري داد و كسي  كه 
نردبان را بــراي دكترمصدق گذاشــت و گفت از 
آن بالا برويد و فرار كنيــد، احمد توانگر و مهندس 
حسيبي بودند. البته توانگر چون شاخصيت سياسي 
نداشــت مزاحمتي براي او فراهــم نكردند. توانگر 
كســي بود كه تمام زندگي خود را در اين رابطه داد. 
او همواره از شــهامت مرحــوم نريمــان در آن روز 
مي گفت و البته او مي گفت كه دكترمصدق اسلحه 
را زير تشك گذاشــت، البته در روايت كتاب مورد 
اشاره شما، گنجه ذكر شده كه فكر مي كنم روايت 

دكترصديقي )گنجه( نزديكتر باشد. 
به واقــع در رجال سياســي مــا مرحــوم نريمان 
خودساخته اي از خانواده جزايري هاست، به گونه اي 
كه دكترجزايري كه وزير آموزش وپرورش كابينه 
سپهبد زاهدي شد و از اقوام نزديك مرحوم نريمان 
بود، وقتي جنازه مرحوم نريمان را در مســجد ارگ 
ديد و من و مرحوم كريم آبادي نيز در آنجا ايســتاده 
بوديم بر بالاي جنازه مرحوم نريمان نشست و شروع 
كرد به بلند گريه كردن. وقتي ما پرســيديم شما چرا 

چنين حالي داريد، او گفت اگرچه شما جنبه مبارزاتي 
او را مي دانيد، اما ايشان را به طور كامل نمي شناسيد، او 

فرد بسيار والايي بود.
حتي مخالفان مرحوم نريمان هم به ايشــان بسيار 
احترام مي گذاشتند، براي نمونه وقتي بانك ايرانيان 
پس از كودتاي 28 مرداد توسط آقاي ابتهاج تشكيل 
شده بود، ابوالحسن ابتهاج تمام امكانات اقتصادي 
را در دست داشــت و با دربار در ارتباط بود. او بانك 
ايرانيان را در مقابل بانك صــادرات متعلق به آقاي 
مفرح بود تأســيس كرده بود. آقاي كريم آبادي به 
من مي گفت آقاي ابتهاج مدت  هاي زيادي به دنبال 
افرادي بود تــا در اين بانك ســرمايه گذاري كنند 
كه شخصيتي عام داشته باشند و كساني  مديرعامل 
اين بانك شــوند كه مورد تأييد مردم باشند. ابتهاج 
به نريمان پيشــنهاد مديريت بانك ايرانيان مي كند، 
اما نريمــان پاســخي نمي دهد. ســپس ابتهــاج به 
كريم  آبادي متوســل مي شود و او به ســراغ نريمان 
مي رود. كريم آبادي به نريمان مي گويد در شرايط 
كنوني كه پس از 28 مرداد اســت و وضع مالي شما 
آن چنان خوب نيست و بسياري از دوستان ما هم در 
بخش حقوقي بانك ايرانيان مشغول به كارند مانند 
علي اشرف خان منوچهري و اديب برومند، ولي آقاي 
ابتهاج مديري مي خواهد كه جامعه به او اعتماد داشته 
باشد و موجب شود مردم در اين بانك سرمايه گذاري 
كنند. آقاي ابتهاج چهار جلسه در منزل آقاي نريمان با 
او مذاكره كرده بود. مرحوم شمشيري و كريم آبادي 
واسط بوده اند كه ايشان اين پيشــنهاد را بپذيرند كه 
در پايان جلسه چهارم، مرحوم نريمان مي گويد ما با 
همين چيزي كه داريم شرافتمندانه زندگي مي كنيم. 
ايشــان به ابتهاج مي گويد آيا شــما قول مي دهيد از 
گذشته خود عدول كنيد؟ اما من قول مي دهم كه بر 
گذشته خود پا برجا باشم. اگر ميلياردها دارايي داشته 
باشــم هم برايم اهميتي ندارد. ســپس چنين شعري 

مي خواند: 
نه بر اشتري سوارم

نه چو خر به زير بارم
نه خداوند رعيت

نه غلام شهريارم
ايشــان يكبــار در خانــه 143 واقــع در خيابــان 
فخرآباد كه به طور موقت كلــوپ جبهه ملي بود و 
ســخنراني هاي جبهه ملي در آنجا انجام مي شد،  در 

سال 1339 سخنراني داشتند.
¡از مراس�م فوت مرح�وم نريمان و خاكس�پاري 

ايشان چه خاطره اي داريد؟
£زماني كه مرحوم نريمان در ســال 1340 فوت 
كرد، دكتر صديقي از طريق راننده خود به من پيغام 
دادند كه سريع بياييد. من به جلسه شوراي جبهه ملي 

در رجال سياسي ما مرحوم 
نريمان خودساخته اي از خانواده 
جزايري هاست، به گونه اي 
كه دكترجزايري كه وزير 
آموزش وپرورش كابينه سپهبد 
زاهدي شد و از اقوام نزديك 
مرحوم نريمان بود، وقتي جنازه 
مرحوم نريمان را در مسجد ارگ 
ديد و من و مرحوم كريم آبادي 
نيز در آنجا ايستاده بوديم بر 
بالاي جنازه مرحوم نريمان 
نشست و شروع كرد به بلند 
گريه كردن. وقتي ما پرسيديم 
شما چرا چنين حالي داريد، او 
گفت اگرچه شما جنبه مبارزاتي 
او را مي دانيد، اما ايشان را به 
طور كامل نمي شناسيد، او فرد 
بسيار والايي بود
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رفتم. هيئــت اجرايــي هــم در آنجا بــود. مرحوم 
كريم آبادي و مرحوم شمشيري هم در آنجا بودند. 
همه متأثر و غمگين بودنــد و گفتند مرحوم نريمان 
در خانه خود سكته كرده اند. هيچ كس نشاني منزل 
ايشان را نمي دانست. سرانجام از طريقي نشاني منزل 
ايشان را پيدا كرديم كه در خيابان آذربايجان بود. من 
و كريم آبادي زير نظر مرحوم شمشيري مأمور شديم 
كه به منزل ايشان برويم و ببينيم چه بايد بكنيم. در آنجا 
يك ساختمان دوطبقه بود كه منزل ايشان در طبقه دوم 
بود. وقتي به منزل رفتيم تنها دو اتاق بود. و فقط دونفر را 
در آنجا ديديم كه گويا همسايه طبقه اول ايشان بودند 
و آنها هم اين موضوع را اطــلاع داده بودند. در اتاق 
جلويي تنها يك فــرش و يك تخت قديمي مجلل 
بود. ايشــان روي تخت بودند و ملحفه اي هم روي 
ايشان كشيده شده بود. ديگر در اتاق چيزي نبود. در 
اتاق ديگر كمي وسايل قديمي، يك صندوق، چند 
دست لباس و وسايل شست وشو بود. پشت اتاق هم 
حمام و آشپزخانه بود. مرحوم شمشيري در آنجا بر 
سر خود زد و گريه كرد و گفت واي بر ما، زندگي او 
اين گونه بود و زندگي ما اين چنين. زندگي كارگر 
من از زندگي مرحوم نريمان مجلل ترســت. فردي 
با اين عظمت كه پيشنهاد ابتهاج را نپذيرفت، چنين 
زندگي اي داشــته اســت. مرحوم شمشيري گفت 
هر كاري مي توانيد براي مراسم او بكنيد، تا حداقل 
بتوانيم به مردم بگوييم او چگونه انساني بوده است. 
دكترصديقي گفت هر كاري از دستمان برمي آيد 
بايد براي ايشان بكنيم. پســر مرحوم نريمان با ايشان 
زندگي نمي كرد. وقتي باخبر شد گفت پدرم علاقه 
داشت در امامزاده زرگنده دفن شود، زيرا ملك هاي 
اطراف آنجا مربوط به پدر ايشــان بــود و در دوران 
كودكي در آن منطقه و كنار اين امامزاده بوده است. 
فرداي آن روز كه جنازه را تحويل گرفتيم در مسجد 
ارگ تهران تجليل گسترده اي از ايشان به عمل آمد 
و دوســت و دشــمن و حتي افرادي چون مكي كه 
مخالف او بودند و چنان صحنه هايــي ايجاد كرده 
بودند آمدند. در آنجا آقاي مشكوري كه روحاني 
بود و با نهضت ملــي و جامعه علميه تهران همكاري 
داشت موافقت كرد در قلهك بر جنازه نماز بخواند. 
مرحوم شمشــيري هم دســتور داد تا مراسم چهلم 
مرحوم نريمان بقعه اي براي ايشان ساخته شود. سپس 
مراسم ختمي در مســجد مجد تهران در خيابان سپه 
براي ايشان برگزار شد. جمعيت، غيرقابل وصف بود 
و آقاي صدر بلاغي، واعظ معروف در آنجا سخنراني 
شنيدني داشتند و داستان انجيرك را تعريف كردند و 
گفتند هركسي با نوك كج نمي تواند انجيرك شود 
و از حق مردم دفــاع كند، آن كه از حــق مردم دفاع 
مي كند و مي ايستد نريمان  است كه نوك كج ندارد 

و به واقع انجيرك است. مرحوم شمشيري گفت من 
عاشق سخنراني صدربلاغي شدم و دوست دارم از 
صدربلاغي تجليل كنم. ايشان قاليچه اي تهيه كرد 
و به اتفاق مرحوم كريم آبــادي آن را به منزل آقاي 
صدربلاغــي در دروس برديم. آقاي صدربلاغي تا 
قاليچه را ديد گفت من كاري نكردم و خدا خواست 
اينها را بگويم، اين هديه را در راه آن مرحوم بدهيد. 
هرچه اصرار كرديم ايشان نپذيرفت و گفت من با اين 
كارها تنها توانستم اندكي از صداقت آن مرد بزرگوار 

را بيان كنم.
در مراســم مرحــوم نريمــان حتي طرفــداران 
آيــت الله كاشــاني و بقايي هــم بودنــد و نادعلي 
كريمي به آن مراســم آمده بود. قرار شد جبهه ملي 
در حسينيه قلهك براي ايشــان ختم بگيرند. ياران 
طالقانــي و بازرگان هــم دســته گل بزرگي براي 
ايشان آورده بودند. تمام شــخصيت هاي سياسي 
به آنجا آمده بودند. جلوي مسجد، احمد انصاري 
جلوي حســين مكي را گرفت و گفت شــما براي 
چه آمده اي؟ مكي گفت من به خاطر تو نيامده ام، 
بلكه به خاطر مردانگي و انســانيت آمــدم. احمد 
انصاري گفت پس چــرا در زماني كه زنــده بود با 
ايشان همراه نبودي؟ مكي گفت تو به كار خودت 
برس و برخوردي بين آنها شــد. از آنجا به آرامگاه 
ايشــان رفتيم و جمعيت به قدري زياد بود كه تمام 
خيابان بسته شده بود. كثرت جمعيت و مشايعت در 
حدي بود كه ديگر خيابان  راه عبور و مرور نداشت 
و كاملًا بسته بود و هر گروه و دسته اي كه آمده بود 

با تاج هاي رسمي و پلاكاردهاي بسيار هيجان انگيز 
در حركت شــركت مي كردند. مرحوم غلامرضا 
تختي در ارتباط با تعداد زيادي از ورزشــكاران و 
دانشجويان و شخصيت هاي علاقمند به جبهه ملي 
در داخل جمعيت به ســوي آرامگاه با دادن شــعار 
درود بر نريمان با همه همراهي مي كردند. به محض 
اين كه سيل جمعيت در كنار آرامگاه قرار گرفتند 
و گل ها را نثار آن كردند با قرائت قرآن برنامه آغاز 
شد. مرحوم كشاورز صدر عضو شوراي مركزي 
جبهه ملي ايران و ســخنگوي جبهه ضمن تشكر از 

شركت كنندگان سخنان ارزشمندي ارائه كرد.
ايشان فرياد زدند تكنسين شــريف امامي باز هم 
انتخابات را به تأخيــر مي  اندازي و قوانيــن را زير پا 
مي گذاري. سخنان خود را با اين شعر شروع كرد اي 
آزادي ـ اي خجســته آزادي، ما نيازمند تو هستيم و 
به نام تو چه خفقان ها و چه ياوه گويي ها بر ما تحميل 
كردند. زندگي مردم را به سخره گرفته اند و هستي 
آنها را به باد مي دهند و مــا امروز در كنار تربت پاك 
شــخصيتي هســتيم كه نمونه صداقت و درستي و 
وطن دوستي و ايمان به خدا و خدمتگزار به خلق خدا 
بود. او در مقابل زر، زور و تزوير تسليم نشد و تا آخرين 
لحظات زندگي با افتخار در راه گسترش ايران آباد و 
 آزاد و مســتقل تلاش مي كرد. جلسات جبهه ملي 
بيشتر در منزل ايشان تشكيل مي شد و آن روز بزرگ 
تاريخ ساز كه پيشنهاد ملي شدن نفت در سراسر ايران 
توسط شــادروان مرحوم دكترحســين فاطمي شد 
تقديم دكتر مصدق در منزل ايشان بود و خانه ايشان 
پايگاه آزادي و آزاديخواهان بــود و اميدواريم كه 
زندگي باشكوه ايشان براي آيندگان درسي باشد و 
مطالب خود را با يك شعر پايان  داد: از شمار دو چشم 

يك تن كم / وز شمار خرد هزاران بيش 
سپس آقاي خوشدل ســروده اي آماده و عرضه 
كردند. شــعر مرحوم خوشدل بســيار مورد تقدير 
و تشــويق حاضران قرار گرفت. مــن به نمايندگي 
ازســوي جامعه اصناف و بازار تهران خلاصه اي از 
ويژگي هاي اخلاقي و رفتاري مرحوم سيدمحمود 
نريمان بيان كردم و مورد تشويق شركت كنندگان 
قرار گرفتم و با گفتن شــعار »نريمان نريمان راهت 
ادامه دارد« مراسم پايان يافت و شركت كنندگان در 
مراسم سوار اتوبوس ها به سوي تهران با همان شعار 
»روحت شــاد نريمان، راهت ادامــه دارد« حركت 
كردند. متأسفانه بايد بگويم آرامگاه اين آزادانديش 
وطن دوست مســلمان با تمام ســوابق درخشان، در 
پارك زرگنده با خاك يكســان شده و حتي از بقعه 
و سنگ روي تربت او خبري نيست. اميدوارم مورد 

توجه مسئولان و صاحبنظران قرار گيرد. 
روحشن شاد و راهش پر رهرو باد

در مراسم مرحوم نريمان حتي 
طرفداران آيت الله كاشاني 
و بقايي هم بودند و نادعلي 
كريمي به آن مراسم آمده بود

نريمان
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جنگ داخلــی يونان بلافاصله بعــد از پايان جنگ 
جهانی دوم شروع شد. كمونيســت ها تا قرارداد صلح  
9 اكتبر1949 بر ضد محافظه كاران و ســلطنت طلبان 
می جنگيدنــد. دو طــرف منازعــه ايــن جنــگ از 
حمايت های اتحادجماهير شــوروی و يوگســلاوی 
از يك ســو و بريتانياي كبير و آمريكا ازســوي ديگر 

برخوردار بودند. 
درسال 1947 دكترين دومينوي ترومن در آمريكا 
به تصويب رســيد و براســاس آن بايســتی از غلتيدن 
ديگر كشــورها بخصوص تركيه و يونان به زير سلطه 
اتحادجماهير شوروی جلوگيری مي شد. مريكايي   ها 
يونان را به خاطر جنگ داخلی سال های 1945 تا 1949 
بين كمونيست ها و سلطنت طلبان يك كشور پر خطر 
می خواندند. سرانجام در پايان درگيری ها، يونان از سال 
1949 با كمك كشورهای غربی صاحب يك دولت 
محافظه كار دســت راستی شــد. در اين زمان پاول اول 
پادشاه بود. در اين دوران تا سال  1964 نخست وزيرانی 
،)Nikolaos Plastiras( چــون نيكــولاس  پلاســتياراس 

 ،)Sophoklis Venizelos( ونيزالــوس  زوفوكليــس 
يوانيوس تئوتوكيــس)Ioannis Theotokis(، دميتريوس 
كيوسوپولس  )Dimitrios Kiousopoulos(و كنستانكتيوس 
كارامانليــس )Konstanktinos  Karamanlis( حكومــت 
 )ERE( كردند. كارامانليس با حزب جبهه  ملی راديكال
خود از 1955 تا 1963 نخست وزير بود و در سال1963  

به دليل اختلاف با پادشاه استعفا داد. 
يونــان در ســال 1952 به عنــوان تنها كشــور غير 
كمونيســت بالكان  به عضويت ناتو درآمد و برحسب 
تمايل  ديگر كشورهای غربی،  بايد حتماً طرفدار غرب 
بماند. زمانی كه در 6 مارس 1964 پادشاه پاول اول فوت 
كرد، جانشين او پسر بی تجربه 23 ساله اش كونستانتين 

دوم بود . 
در انتخابات نوامبر 1963 حزب محافظه كار جبهه  
ملی راديكال بــه رهبری كارامانليس  جــای خود را به 
دولت جبهه ميانه  ) Ένωση Κέντρου, EK    (  نسبتاً چپی  به 
  )Georgios Papandreou( رهبری گئورگيوس پاپاندرو

داد. اما پادشاه جديد كنســتانتين دوم نگران اين بود كه 
چپی ها بيشتر تمايل به اتحاد جماهير شوروی USSR داشته 
باشند، تا به ايالات متحده آمريكا. از سال 1965 نشانه های 
بحران بين نخست وزير گئورگيوس پاپاندرو و خاندان 
سلطنتی آشكار شده و دائماً عميق تر می شد. پادشاه، كه 
تحت تأثير همسر خود كاماريلا بود تصور می كرد كه 

جبهه ميانه )حزب پاپاندرو( قصد سرنگونی سلطنت را 
دارد. اما نخست وزير پاپاندرو نيز برای بهبود رابطه با دربار 
كوششی نكرد و پس از اينكه روزنامه های محافظه كار 
از كشف يك  توطئه براندازی موسوم به " Aspida “ خبر 
دادند  ـكه ظاهراً افسران اخراجی دست چپی ارتش در 
آن دست داشتند و آنها افشاي نقش فرزند نخست وزير 
پاپاندرو را در اين توطئه خواستار بودند  ـپاپاندرو مصمم 
شد وزارت دفاع را نيز تحت كنترل مستقيم نخست وزير 
درآورد. او بــا اين كار می خواســت ايــن موقعيت را 
داشته باشــد تا بتواند كار به تأخير افتاده اخراج عناصر 
ضددموكراتيك )مردم ســالاری( را از درون ارتش به 
انجام برساند؛ اما وزير دفاع حاضر به استعفا نشده و پادشاه 
كنستانتين دوم هم اين درخواســت نخست وزيري را 
برای بركناری وزيردفاع رد كــرد، كاری كه در حوزه 
نظر قانون اساسی از مسئوليت او نبود. در چنين وضعيتي 
پاپاندرو تهديد به اســتعفا كرد و از اين حركت پادشاه 
برای انتصاب يك نخست وزير جديد استفاده كرد. اما 

پارلمان آن را تأييد نكرد و بحران به وجود آمد. 
28 تن از افســران ارتش به جرم ارتباط آنها با گروه 
Aspida  و برنامه ريــزی بــرای كودتا متهم و بــه دادگاه 

نظامی )دادگاه جنگی( معرفی شدند. پسر نخست وزير 

منبع: دايره المعارف اينترنتي ويكي پديا
كودتاي سرهنگ هاي يونان 

مقاله

ترس و تشويش و اضطراب 
همه جا را فرا گرفته بود. 
ازغروب 21 آوريل 1967 
سربازان تا دندان مسلح 
بيش از 10000 نفر را در آتن، 
پيراوس، پاتراس و تسالونكی 
بازداشت كردند، كه در بين 
آنها تعدادی كهنه مبارزان 
بيمار و سالخورده  جنگ های 
چريكی بر ضد اشغالگران 
آلمانی دوران جنگ جهانی 
دوم وجود داشتند

پاپاندرو
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اندرآس پاپاندرو هم كه متهم به مشــاركت در توطئه 
Aspida بود به دليــل مصونيت پارلمانی بود بــه دادگاه 

احضار نشد. 15 نفر از متهمين گناهكار شناخته شده و به 
حبس محكوم شدند. 

بين 15 جــولای و اول ســپتامبر 1965 آتــن و تمام 
شهرهای بزرگ يونان هرروز شاهد ميتينگ در حمايت 
از پاپاندرو و دموكراسی بود. اما تلاش تظاهركنندگان و 
قصد پاپاندرو برای جلوگيری از تشكيل دولت طرفدار 
پادشاه در انتخابات جديد بی ثمر بود. باند سلطنت طلب 
درنهايت به كمك وعده و وعيدها و رشوه و قول های 
مساعد موفق شد نمايندگانی از حزب ميانه را "متقاعد“ 
نماينــد تــا در ســومين دوره رأی گيــری در پارلمان 
طرفداران پادشاه بتوانند با يك رأی اضافی اكثريت را 
به دست آورند.  به موازات آن پادشاه و ژنرال های وابسته 
به دربار ، با اطلاع آمريكايی ها برنامه ريزی می كردند كه 
اگر از طريق پارلمان نتوانستند از بازگشت  گئورگيوس 
پاپاندرو به قدرت جلوگيری نماينــد،  با برقراری  يك 

ديكتاتوری نظامی اين كار را انجام دهند. 
طرح كودتا 

سردسته ســرهنگ هاي كودتاچي، گئورگيوس 
پاپادوپولوس )Giorgios Papadopoulos( متوجه می شودكه 
مطمئن ترين و سريع ترين راه به دست گيری قدرت در 
اين است كه از تشكيلاتی كه مملكت برای جلوگيری 
از براندازی به وجود آورده بود، برای به دســت گرفتن 
قدرت استفاده كند. او مانند تمام افسران ستادی از وجود 
يك طرح شگفت انگيز خبر داشــتند، كه در صورت 
به قدرت رســيدن كمونيســت ها، مســتقل از اينكه از 
چه روشی به قدرت رسيده باشــند، با بحران آفريني و 
كارشكنی در روند كار آنها اخلال ايجاد كنند. اين طرح 
و برنامه براساس دستورالعمل 1959 ناتو بوده و اين طرح 

دائماً براساس شرايط روز بازنگری و به روز  می شد.
 به دليل سهل انگاری و عدم مراقبت صحيح از اسناد، 
ســرهنگ گئورگيوس پاپادوپولوس در سال 1963 به 
اين اسناد محرمانه دسترسی يافته و آنها را مطالعه كرده بود. 
در آن زمان و برای مدت كوتاهی پاناگيوتيس پيپينليس 
)Panagiotis Pipinelis( دولت موقتــی را اداره می كرد و او 
تنها سياســتمدار يونانی بود كه بعدها كودتاي آوريل 
1967 را تأييد كرده و بلافاصله پســت وزارت خارجه 
را به دست آورد. طرح كامل كميته بحران تقسيم بندی 
مراحل مختلف طرح، روش هــای اجرايی و همچنين 
گروه هايی كه در شــرايط اضطراری مســئوليت های 
اجراي آن را زير نظر نخست وزير و مسئوليت مستقيم او و 
با كد سری مخصوصی كه در اختيار او بود، دربرداشت.  
به دليــل اطــلاع از جزئيــات طــرح، ســرهنگ 
پاپادوپولوس و دوســتان او موفق شــدند طرفداران پر 
و پا قرص خــود را و هــواداران طرح به دســت گيری 
قدرت »برای نجات كشور و هويت يونان« را در مراكز 
اســتراتژيك قرار بدهند. بدين وســيله آنها قادر بودند 

از تغييرات احتمالی برنامه اطــلاع حاصل نمايند. آنها 
قادر بودند در زمــان كودتا فقط فرمان اجــراي برنامه 
تصاحب قدرت را به ســادگی صادر كنند، حتی اگر 
پادشــاه و ژنرال ها در آخرين دقايــق تعلل می كردند.

لازم به يادآوري است  كه  چند ماه قبل از كودتا دوستان 
سرهنگ پاپادوپولوس توانسته بودند به ستاد مشترك 
بقبولانند كه فهرســت اشخاص بازداشــتی را تكميل 
نمايند، به اين صورت كه  در فهرســتB ، نام مهمترين 
سران فراكسيون های غيركمونيســت پارلمان را به آن 
اضافه كنند، كه بايد  افراد اين فهرســت بي اثر شده و يا 

تحت مراقبت قرار گيرند. 
كودتای هوشمند 

تعدادی از افراد گروه ســرهنگ پاپادوپولوس، در 
رديف اول ســرهنگ كاريداس )Karydas( مستقيماً در 
طراحی اين سناريو شــركت داشتند. اگرچه برای همه 
يونانی های منطقــی اجراي توطئــه Aspida اصولاً قابل 
تصور نبود، اما استناد به آن بهانه مناسبی برای كودتاچيان 

بود. 
تشكيلات نظاميان آن قدر برای طرح توطئه براندازی 
سلطنت توسط گروه "Aspida“ فضاســازی كرده و آن 
را با جديت دنبال می كردند تا به پادشــاه بقبولانندكه 
هواداران دموكراســی واقعاً قصد براندازی و استقرار 

يك حكومت جمهوری را تدارك می بينند.
افزون بــر اين يك توطئه "مشــكوك" ظاهــراً در 
زمان كاملاً مناسب كشف شده كه به كمك آنها آمد، 
اين زمانی بود كه پاپاندرو سرانجام مصمم شد افسران 
دست راســتی ارتش، بخصوص آنهايی كه در تقلب 
انتخاباتی سال 1961 دست داشتند، و همچنين آن عده از 
كاركنان اداری را كه آشكارا تمايلات ضد دمكراسی 
داشــتند اخراج كند. اگرچه افكارعمومی از ماه ها قبل 
خواســتار اين اقدامات بــود و نخســت وزير پاپاندرو 
می بايستی بلافاصله چند روز بعد از پيروزی بزرگ خود 
در انتخابات و تشــكيل دولت در فوريه 1964 آن را به 
مرحله اجرا بگذارد، اما رهبر پير حزب ميانه به هيچ وجه 
نمی خواست سوء ظن پادشاه را تحريك كند. زماني كه 
او متوجه شد كه تنها راه پايداری دمكراسی پاكسازی 
ارتش است، سرهنگ هاي كودتاچي برنامه عملياتی 

خود را نيز آماده كرده بودند. 
ترس و تشويش 

ترس و تشــويش و اضطراب همه جــا را فرا گرفته 
بود. ازغروب 21 آوريل 1967 سربازان تا دندان مسلح 
بيــش از 10000 نفــر را در آتــن، پيــراوس، پاتراس و 
تسالونكی بازداشــت كردند، كه در بين آنها تعدادی 
كهنه مبارزان بيمار و ســالخورده  جنگ های چريكی 
بر ضد اشــغالگران آلمانی دوران جنــگ جهانی دوم 
وجود داشــتند. صدها نفر از كارگزاران و فعالان تمام 
احزاب سياســی، اتحاديه های كارگری، تشكل های 
دانشــجويی و كلوپ ها و همچنين اكثر وزراي دولت 
حاكم، بســياری از نماينــدگان مجلس، بســياری از 
كارمندان شاخص ادارات، تعداد زيادی از خبرنگاران، 
وكلاي دادگســتری، نويســندگان و بازيگران سينما 
جزو بازداشت شدگان بودند. اگرچه خبر بازداشت ها 
در همان شب به گوش شهروندان در حال خواب  آتن 
رسيد، اما هيچ كس نه می توانست بگويد كه سرنخ اين 
قضيه در دست كيست و نه فلسفه وعلت آن را فهميد و 
نمی توانست ابعاد آن را تخمين بزند و حتی در موقعيت 

واكنش هم نبود. 
بلافاصله بعد از كودتای 21 آوريل سرهنگ ها فوراً 
دادگاه های صحرايی برقرار شده، سانسور، بازداشت ها، 
ضرب و شتم و شكنجه و كشــتار اجرا شد به طوري كه 
تعداد قربانيان ماه های نخستين حدود 8000 نفر تخمين 
زده می شد. توجيهی كه برای اين اعمال عنوان می شد 
اين بودكه همه ايــن اقدامات برای نجــات ملت از “به 

قدرت رسيدن كمونيست ها” بوده است. 
امكان هيچ واكنشی وجود نداشت

با وجود خشونت آشكاراقدامات و فشارهای اوليه 
در 21 آوريــل، غيرقابل پيش بينی بود كــه يك رژيم 

جديد صرفاً برپايه استبداد نظامی بتواند پايدار بماند. 
گذشته از اين، رفتار شخصی پادشاه كنستانتين، مانع 
واكنش كسانی می شد كه می توانستند به طور مؤثر از اين 

بلافاصله بعد از كودتای 
21 آوريل سرهنگ ها فوراً 
دادگاه های صحرايی برقرار 
شده، سانسور، بازداشت ها، 
ضرب و شتم و شكنجه و 
كشتار اجرا شد به طوري كه 
تعداد قربانيان ماه های 
نخستين حدود 8000 نفر 
تخمين زده می شد

پاپادوپولوس
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اقدامات جلوگيری كنند: هنگامي كه پادشاه صبح زود 
به وسيله كودتاچيانی كه به حضور رسيده بودند از خواب 
بيدار شــد، ابتدا نمی توانســت نافرمانی ارتش را تصور 
كند. گذشــته از آن ژنرال های ارتش، كه در ساختمان 
پنتاگون در نزديكی آتن كه آن زمان محل ستاد مشترك 
ارتش بود، در بازداشــت بودند كودتاچيــان بودند، به 
پادشاه توصيه كرده بودند كه نگذارد يكدستی بي نظير 
و مثال زدنی ارتش زير سئوال برود. در اين شرايط برای 
پادشاه يك حكومت ديكتاتوری نظامی، بسيار مقبول تر 

از حكومت دشمن  ديرينه پاپاندرو به نظر مي رسيد.
اولين فرمان پادشاه 

" ما، به عنوان پادشــاه همه يونانی هــا، طبق بند 91 
قانون اساســی مقرر می داريم به خاطر مخاطراتی كه 
نظم وامنيت عمومی را تهديــد می كند بندهای 5، 6، 
8، 10، 11، 12، 14، 18، 20، 95 و 97 قانون اساســی 
جاری را برای تمام مناطق كشــور لغــو اعلام كرده و 
از وزيركشــور مي خواهيم اين فرمان را ابلاغ و اجرا 
نمايد. امضاي كنستانتين پادشاه يونانی ها.رونوشت 

هيئت وزيران: رئيس و اعضا"
اسير نظام سرهنگ ها

تنهــا امتيــازی كــه پادشــاه كنســتانتين دوم 
توانســت از ســرهنگ ها به دســت آورد، انتصــاب 
كنستانتين كولياس، يكی از دادستان های سابق دادگاه 
عالی يونان )Areopag( به عنوان نخست وزير غيرنظامی 
بــود. اهميت ايــن انتصاب هم البته بســيار كــم بود، 
چون قدرت در دســت كودتاچيان باقی ماند و برای 
كنستانتين كولياس فقط اطلاعيه دولت كودتا در 22 

آوريل 1967 باقی ماند: 
» دولت جديد تــلاش می كند دوبــاره وحدت و 
يگانگی را بين تمام يونانی ها به وجود آورد. انشقاق و 
دوگانگی كه يونانی ها را تا به حال در مقابل يكديگر 
قرار داده بود و يونانی های فاســد بــر ملت حكومت 
می كردند، بايد پايــان پذيرد. دولت بــرای برقراری 
مجدد همدلی و وحدت، خواهان حمايت و همكاری 
ملت با دولت اســت. دولت عنوان می كند از اين پس 
يونانی های راستی، ميانه و چپی نخواهيم داشت، بلكه 

فقط يونانی ها«. 
اجراي اين برنامه اما 24 ساعت قبل از اعلان رسمی 
در يك ســخنرانی شروع شــده بود . با شــروع  كودتا 
نظاميان 10000 نفری را كه بازداشت كرده بودند  »فقط 

يونانی بودند«، يعنی عقايد سياسی مختلفی داشتند. 
فرمان دوم پادشاه

فرمان محرمانه دوم مكمل "فرمان اوليه پادشاه" بود و 
دستورالعمل اجرايی را نشان می داد.

"از حالا تا اطــلاع ثانوی تردد تمام اشــخاص پياده 
و حركت تمام اتومبيل ها در شــهر ممنوع است. تمام 
غيرنظاميان موظفند خيابان ها را ترك كرده و بلافاصله 
به خانه های خود بروند.  به هركســی كه پس از غروب 
آفتاب در شــهر ديده شــود، شليك می شــود. تردد 

پزشــكان و داروخانه داران فقط در شرايط اضطراری 
و بيماری های حاد، بعد از دريافت  مجوز از كلانتری ها 

مجاز است.
از اين ساعت تا اطلاع ثانوی همه بورس های بهادار 
و فروشــگاه ها تعطيل هســتند. از حالا تا اطلاع ثانوی 
برداشت از حساب در بانك ها و قرض الحسنه ها ممنوع 
است. از امروز 21 آوريل شــروع كلاس های درس ده 

روز به تعويق می افتد. 
از حالا تا اطــلاع ثانوی خريد پوند اســترلينگ و 
همه ارزهای خارجی ممنوع اســت. هر فعاليتی برای 
احتكار ارزاق عمومی و انبار كالا به عنوان خرابكاری 
تلقی شــده و عامــلان آن در دادگاه نظامی شــرايط 

اضطراری محاكمه می شوند.
تمام مردم موظفند انبارهای احتكارارزاق عمومی 
كسبه را بلافاصله به پليس اطلاع دهند. از حالا تا اطلاع 
ثانوی تدريــس در تمام مدارس ابتدايی، متوســطه و 

دانشگاه ها تعطيل است." 
بدين ترتيب از 24 آوريل يعني سه روز پس از كودتا 
يونانی ها خود را بی پناه و تنها در مقابل كودتايی يافتند، 
كه نه می دانستند سرنخ آن در دست كيست، نه از ابعاد 

و دامنه آن خبر داشتند، اما همه در آن زمان،  برنامه ريزی 
آن را كار دسته جمعی دربار، راست های سنتی، نيروهای 

نظامی و آمريكايی ها )بويژه سازمان سيا( می خواندند. 
ايدئولوژی كودتاگران

اما سرهنگ ها كودتای خود را به عنوان "انقلاب برای 
نجات ملــت" )Ethnosotirios Epanastasis( توجيه  كرده 
و عنوان می كردند كه برای جلوگيــری از يك توطئه 
كمونيســتی در ادارات دولتی،  نظام آموزشی، وسايل 
ارتباط جمعی و حتی ارتش كه خود را برای براندازی 
آماده می كردند، دست به اين كار زده اند. آنها براساس 
توهم ايدئولوژی ضدكمونيستی خود موسيقی پاپ، 
راك، نهضت هيپی گرايی و الحادگرايی را قسمتی از 
توطئه كمونيستی می دانستند. آنها )سرهنگ ها( تمام 
نيروهای مترقي را آنارشيست های كمونيست قلمداد 
می كردند، كه در مقابل خدای يونانی های مســيحی 
خالص قــرار گرفته انــد. رژيم ســرهنگ ها ققنوس 
)Phoenix( كه از زمان جنگ های اســتقلال طلبانه نماد 
رستاخيز مجدد يونانی  ها خوانده می شد )ققنوس پرنده 
افســانه ای كه خود را آتش می زند تا از خاكســتر خود 
دوباره جوان زنده شود( همراه با سايه يك سرباز مسلح را 

به عنوان آرم جديد كشور برگزيدند. 
سياست داخلی، اختناق و فشار

يــك گــزارش فــوری در روز 25 آوريــل 1967 
خبرگزاری AFP،  اقدامات مشــترك وزارت كشور و 
وزارت آمــوزش در رابطه با ترتيبات انضباطی جوانان 
را برمی شــمارد؛ براســاس آن »پســران جوان بايستی 
ظاهری آراسته داشته، تميز و مرتب باشند و از همه مهمتر 
موهای سر خود را كوتاه نگه دارند. بيتل ها و بيتنيكس كه 
ثمره های فرهنگ مبتذل هرزه گــری و اوباش گرايی 
بيگانه و فرهنگ آمريكايی است، در يونان ديگر تحمل 
نيست“. دختران ديگر اجازه پوشيدن دامن های كوتاه را 
ندارند، بلكه "بايد  پوششی زيبا داشته باشند“. گذشته از 
اين به همه دانش آموزان دستور داده می شود، " هر روز 
يكشنبه  به كليسا بروند و درهفته قبل از عيد پاك در دعای 

ربانی شركت كنند.“
هدف اصلــی دولت كودتای نظاميــان كودتاچي 

هدف اصلی دولت كودتای 
نظاميان كودتاچي در هر حال 
دانشگاه هابود. شروع سال 
تحصيلی 68ـ1967 نشان 
داد كه سرهنگ ها با مشكل 
بزرگی روبه رو هستند. با وجود 
اقدامات خودسرانه ای كه بر 
ضد انجمن های دانشجويی 
انجام شده بود، انحلال 
تشكل های دانشجويی 
مقاومت در كلاس های درس و 
آزمايشگاه ها برای جلوگيری از 
تبديل اين مراكز به پادگان های 
نظامی قابل انكار نبود

كارامنليس
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در هــر حال دانشــگاه هابود. شــروع ســال تحصيلی 
68ـ1967 نشــان داد كه ســرهنگ ها با مشكل بزرگی 
روبه رو هســتند. با وجود اقدامات خودسرانه ای كه بر 
ضد انجمن های دانشــجويی انجام شــده بود، انحلال 
تشكل های دانشجويی مقاومت در كلاس های درس 
و آزمايشــگاه ها برای جلوگيری از تبديل اين مراكز به 

پادگان های نظامی قابل انكار نبود.
دانشجويان، كلاس اساتيدی را كه با رژيم همكاری 
می كردند تحريم كردند. پخش شب نامه ها و ضربه زدن 
به رژيم كه شروع شد، ســرهنگ های كودتاچی اين 

موضوع را جدی گرفتند. 
در نوامبر 1967 خبرنگار فيــگارو از آتن گزارش 
می دهد كه "مســئله جوانان بزهكار در يونان در حال 
حاضر با شــدت تمام نمايان اســت و دولــت نظامی 
سعی دارد بدون خشــونت و اجبار و اتخاذ روش های 
سخت گيرانه آن را حل كند. اما واقعيت اين است كه 
در نيمسال تحصيلي گذشته آمار نسل جوان دستگير 
شده به بالای 200 نفر رسيده و احكام محكوميت های 

صادر شده نيز سنگين بوده است.“ 
تبعيد به گياروس 

از 26 آوريل 1967 درحالی كه بازداشت ها همچنان 
ادامه داشت، نظاميان، زندانيان را به گياروس )Gyaros( كه 
جزيره شيطان لقب گرفته تبعيد كردند. گياروس يك 
جزيره صخره اي بزرگ اســت، كه مانند يك درخت 
در چند مايلی شمال  جزيره سايروس در دريای اژه قرار 
گرفته، از خصوصيات بارز اين  جزيره، خشكي، بی آبي 
و تندبادهای دائمی آن اســت كه حتی در اغلب مواقع 
دسترسی به آن با هليكوپتر هم غيرممكن می شود. برای 
تبعيدگاه زندانيان حتی رومی ها هم اين مكان را پرهزينه 

تشخيص داده بودند. 
از قول زندانی ها

"درطول چنديــن روز به مــا فقط نان بــرای تغذيه 
می دادند. آبی را كه بــرای ما با كشــتی از جزيره های 
سايروس و يا  پياروس می آوردند، غالباً قابل شرب نبود. 
ما قادر به اســتحمام و شست وشــوی خود هم نبوديم. 

سيســتم دفع فاضلاب وجــود نداشــت. در اين مكان 
متروكه، كه گاهی تا 6500 نفر را آورده بودند، مكانی 
برای ســرايت بيماری واگيردار شــده بود. تنها مكان 
قضای حاجت فضای باز بود. بعداً ما كانال های قديمی 
فاضلاب را تعمير كرديم و از آن به بعد فاضلاب به دريا 
می ريخت، كه بد بو وغيرقابل تحمل شده بود. از اين به 

بعد می توانستيم با آب دريا خودمان را تميز كنيم."
 بالای 35درصد از زنان و مردان زندانی در گياروس 
بيمار شدند. بيش از يك سوم زندانی ها بالای 50 سال 

سن داشتند. تعدادی از آنها در همانجا فوت كردند. 
اما سرهنگ گئورگيوس پاپادوپولوس در 23 ژانويه 
1968 در راديو لوكزامبورگ اين گونه توضيح  داد: "ما 
تروريست های جنايتكاررا از عفو محروم كرده ايم. برای 
زندانيان  تبعيدگاه گياروس اصولاً بدين خاطر موضوع 
عفو مطرح نيســت، چون نه آنها محكوم شــده اند و نه 
حتی به آنها تفهيم اتهام شده است. آنها كمونيست های 
سرسختی هستند كه برای مراقبت و پيشگيری از جرم  

زندانی شده اند."
جزيره لروس نيز بــه تبعيدگاه تبديل شــده بود. در 
حقيقت بازداشت های دسته جمعی شب 21 آوريل و 

روزهای بعد بدين خاطر بود كه:
•احزاب سياسی  و اتحاديه های كارگری آن قدر 
تضعيف  و يا نابود شوند كه توانايی مقاومت در مقابل 

كودتا را نداشته باشند. 
•در بين مردم  جو حاكميت بلامنازع “نظم و امنيت” 
مستقر شده و به دنبال آن از حاكمان تبعيت محض كنند. 

•تعدادی قابل توجهی گروگان  در اختيار داشته 

باشند.
هماهنگ سازی زندگی عمومی 

تظاهرات "خودجوش" بخصــوص در ايالت های 
دور و مواقع بازديد اعضاي حكومتی اهميت زيادی پيدا 
كرد. مسئولين نظامی محلی، ژاندارمری، روحانی ها و 
معلمين مدارس دولتی بسيج می شدند، تا به زبان و مفهوم 
نظامی، فضای خالی به وجود آمــده از بی تفاوتی ملت 
را پر كنند. در برخی مواقع شــرايط مضحكی به وجود 
می آمد، مثلاً برداشتی از سخنان شهردار شهرآگرنيون 
)يونان غربی( كه برنامه اســتقبال از نايب السلطنه ژنرال 
ســويتاكيس كــه متــن كامــل آن در روزنامه محلی 
پانايتوليك در 19 فوريه 1969 منتشــر شده بدين شرح 
است؛ شهردار آگرنيون می گويد: "ما به دستور مقامات 
مافوق خبر ورود عاليجناب نايب السلطنه را در فرودگاه 
غيرنظامی آگرنيون در روز پنجشنبه 20 فوريه 1969 در 
ســاعت 10:30  اعلام می داريم. در ادامه عاليجناب از 

طريق زمينی به سمت جانينا عزيمت می كنند. 
ما دستور می دهيم تمام مســير خيابان كالويون را 
پرچم بزنند. برای مراســم اســتقبال افراد زير بايد در 

ساعت 10 در فرودگاه حاضر باشند: 
فرمانده گردان گارد ملی آگرنيون، دادســتان كل 
و دادستان های دادرسی مرحله مقدماتی دادگستری، 
كاركنان شــهرداری، فرمانده ژاندارمــری آكارينه، 
فرمانده ژاندارمری آگرنيون، رئيس اداره آنش نشانی، 

رئيس شورای شهر و رئيس كانون وكلا . 
گذشته از اين تمام كاركنان كليساها، دادگستری، 
مــدارس و كاركنــان غيرنظامــی ادارات، به جز آن 
كارمندانی كه حضور آنها در محل كار كاملًا ضروری 
اســت كاركنان انجمن های شــهری، افراد صاحب 
مدال و برگزيدگان، تمــام دانش آموزان، نمايندگان 

مطبوعات و تمام انجمن ها و ارگان ها."
شكنجه ها 

تعداد شكنجه گرهايی را كه از سال 1967 در اذيت 
وآزار جســمی زندانيان  به طور فعال دســت داشته اند، 
حدود 200 نفر  پاســبان، افســران پليس و كميته های 
ژاندارمری تخمين زده اند. گردان سوم  سپاه تسالونكی 
حوزه فعاليت كوركالاكوس شكنجه گر مشهور بود، 
كه با حفظ سمت عضو اداره اطلاعات كالاماريا نيز بود. 
ديگر شكنجه گران دسته سوم سپاه تسالونكی عبارت 

بودند از كاراميتسوس،    ميتروماراس و تتراداكوس. 
اگر تمام مراكز پليس، بيمارستان ها، مراكز نظامی و 
زندان ها را در نظر بگيريم، يقيناً در منطقه آتن بزرگترين 
تعداد شــكنجه گرهای حرفــه ای حضور داشــتند و 
بيشترين مراكز شكنجه در آن مستقر بود. مركز اصلی 
تعــدی و فشــار اداره پليس امنيت عمومــی در خيابان 
بوبوليناس شماره 21 بود كه تا سال 1969 به سرپرستی 
سرهنگ پاپاسپيروپلوس اداره می شد و بازيل لامبرو تا 
پايان دوران ديكتاتوری به عنوان بازپــرس كل در آن 

دانشجويان، كلاس اساتيدی را 
كه با رژيم همكاری می كردند 
تحريم كردند. پخش شب نامه ها 
و ضربه زدن به رژيم كه شروع 
شد، سرهنگ های كودتاچی 
اين موضوع را جدی گرفتند

پاناگوليس
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فعاليت می كرد. تعــداد زيادی از بازپرس ها، افســران 
پليس، گروهبان ها و خبرچين ها زير فرمان او بودند. 

 وكيــل دادگســتری آمريكايــی جيمــز بكــت
 )James Becket(  كه ازسوي سازمان عفو بين الملل به يونان 
فرستاده شده بود در دسامبر 1969 می نويسد: “با تخمين 

محتاطانه حداقل 2000 نفر شكنجه شده اند.” 
سانسور دو مرحله ای 

در 29 آوريل 1967 دســتورالعمل های سانســور 
تدوين و به تمام مسئولين روزنامه ها "طی ابلاغ عمومی"  
اعلام شد كه آنها حق انتشار چه نوع مطالبی را ندارند. 
فهرســتی شــامل ده مورد، كه آخرين مورد آن چنين 
است: "انتشار تمام مطالبی كه به اعتقاد اداره كل كنترل 

مطبوعات مخالف نظر دولت ملی باشد." 
منبع اطلاعاتی سردبيران روزنامه ها فقط خبرگزاری 
آتن بود استناد به اخبار خبرگزاری  های ديگر و تحليل 
آنها ممنوع بود. "خبرگزاری آتن" يك اداره دولتی بود 
كه به وســيله حكومت ديكتاتور نظامی شديداً كنترل 
 )IPIمی شد، به طوری كه مطالب آن )براساس گزارش
از معاونــت مطبوعاتی زيرمجموعــه اداره كل دولت 
تدوين شده و به همه روزنامه ها ديكته می شد. در برخی 
موارد روزنامه ها موظف بودند مطالب اين خبرگزاری 
را طوری تنظيم كنند كه گويا ســردبيران مطبوعات، 

خودشان آن را تدوين كرده اند. 
موسيقی، فيلم و راديو 

با وجود اين اداره سانسور دولت نظامی بعد از مدتی 
به مردم اجازه دسترسی نسبتاً وسيع به موسيقی و فيلم های 
غربی را  می داد، البته درصورتی كه رنگ و بوی سياسی 
 Helga نداشته باشند. مثلاً فيلم آلمانی آداب جنسی )هلگا
 ـچگونه بشر شكل می گيرد( از سن 13 سالگی آزاد شد، 
درصورتی كه در كشور توليدكننده آن از 16 سالگی 
آزاد بود. فيلم انبــار چوب )Woodstock( ســال 1970 در 
تمام يونان به نمايش درآمــد، اگرچه هجوم جوانان در 
آتن باعث ناآرامی و بازداشــت ها شد. آنها موانعی هم 
برای كمون های هيپی هايی كه ازسال  1960 در غارهای 
ماتالا در جزيره كرتا زندگی می كردند، ايجاد نكردند. 
درحالی كه راديو در ابتدا بر روی موســيقی های غربی 
مارش نظامی پخش می كرد، اما اوضاع اين نوع سانسور 
تا حدی آرام شد. بعدها موســيقی راك و پاپ يونانی 

پخش شده از راديو طرفدار زيادی پيدا كرد.
 سياست خارجی 

آمريكا بی سروصدا حكومت نظامی ها را به عنوان 
متحد جنگ ســرد و به خاطرهمســايگی يونان با دول 
اروپای شرقی حمايت می كرد، چيزی كه در دوران بعد 
به موج ضد آمريكايی ملت تبديل شد، اما مواضع دول 
اروپای غربی متفاوت بود. دولت های اســكانديناوی 
و هلند با دولت كودتا مخالف بوده و از آنها در سپتامبر 
1967 بــه دادگاه حقوق بشــر جامعه اروپا شــكايت 
كردند، اما يونان پيشدســتی كرده و برای جلوگيری از 

محكوميت، خروج خود از جامعــه اروپا را اعلام كرد. 
انگليس و آلمان اگرچه رعايت حقوق بشــر را تذكر 
می دادند، به خاطر اهميت استراتژيك يونان از حضور 

آن كشور در جامعه اروپا و ناتو حمايت می كردند. 
ترورهای خارج از كشور 

كودتاچيان ســعی می  كردنــد با يك مكانيســم 
گازانبری بــه دو روش متفاوت جمعيــت مهم  "يونان 
آزاد" را كه از يونانی های خارج تشــكيل شــده بود به 
سكوت وادار كنند: مستقيماً به وسيله نيروهاي عملياتی، 
ادارات رسمی و اداره اطلاعات مخفی KYP و با كمك 
غيررسمی اداره های اطلاعاتی خارجی كه همكاری 
می كردند. هدف اصلی آنها كارگران، دانشــجويان، 

روشنفكران ، خبرنگاران و سياستمداران،  
زنان و مردان مهاجر بعد از جنگ جهانی و پناهندگان 

بودند. 
ســرهنگ ها به “پيران”، مهاجرين قديمی قبل از 
جنگ جهانی، اهميت نمی دادند، چرا كه آنها غالباً 
بی اطلاع و بی تفاوت بوده و در مبارزات تشكيلات 

دموكراتيك شركت نمی كردند. 
سياست اقتصادی 

ســال های بين 1967 تــا 1973 كه رشــد اقتصادی 
بالا همراه با تورم پائين و كاهش آمــار بيكاری وجود 
داشت موجب شد افزايش توليد ناخالص ملی به وسيله 
صنعت توريســم، صرف هزينه های دولتی و تشــويق 
ســرمايه گذاری داخلــی و خارجــی به دســت آيد، 
به طوری كه باعث ورود ســرمايه شــركت های معتبر 

بين المللی به كشور شد. 

گذشته از اين شاهد اجراي پروژه های تأمين انرژی و 
ساخت راه های ارتباطی و زيربنايی به طور وسيع بوديم. 
 معاون رئيس جمهــور ژنرال اســتيليانوس پاتاكوس

 ) Stylianos Pattakos (، بدين خاطر ملقــب به  »اولين ماله 
بنايی يونان«  شده بود كه در فيلم های تبليغاتی پيش پرده 
سينماها هميشــه با يك ماله بنايی و با چهره خندان در 

برنامه افتتاح ها ديده می شد.
ســرمايه گذاری وســيعی در امر صنعت توريسم 
انجام شــد، اما با حجم گســترده منابع مالــی دولتی 
پديده رانت و رشوه خواری هم وجود داشت. تعداد 
زيادی وام ارزان قيمت برای ساخت هتل های بزرگ 
به مناطقی داده شــد كه اهميت قابل توجه توريستی 

نداشته و عملًا به ساختمان متروكه ای تبديل شدند. 
كشاورزی 

پاپادوپلوس كه خود از خانواده اي روســتايی بود، 
حمايت و محبوبيت زيادی در بين كشاورزان كسب 
كرد. او پرداخت وام كشاورزی برای حمايت توسعه 

روستايی را تشويق می كرد. 
مقاومت: ميكيس تئودوراكيس و جبهه ملی 

 آهنگســازمعروف، ميـــكيــس تئودوراكيــس
)Mikis Theodorakis( بلافاصله بعد از كودتا مخفی شده 
و مردم را دعوت بــه مقاومت كــرد. او چهارماه تمام 
به عنوان پايه گــذار »جبهه ملی« برضــد كودتا مبارزه 
می كرد، ولی در آگوست 1967 بازداشت و شكنجه  
شده و در روستای كوهستانی زاتونا محبوس شد و بعداً 

به اردوگاه اوروپوس فرستاده شد. 
كودتای دوم پادشاه كنستانتين دوم

روابط بين پادشاه و سرهنگ ها از ابتدا هم حسنه نبود، 
درحالی كه پادشاه جوان كنستانتين دوم تمايل داشت 
نقش مؤثری در سياســت كشور داشته باشــد، برای او 
نمايش نقش رئيس يك دولت نظامــی كافی نبود، اما 

كودتاچيان حاضر به تقسيم قدرت خود با او نبودند. 
در صبح 13 دسامبر 1967 خانواده سلطنتی به همراه 
نخســت وزير كولياس به سمت شــهر كاوالا در شرق 
تســالونكی  پرواز كردند. در اينجا پادشاه به حمايت و 
كمك دوســتان ژنرال خود و ارتش طرفدار سلطنت 
اميدوار بود. پادشــاه می خواســت  با كمك آنها يك 
دولت سايه در تسالونكی تشكيل داده و دولت نظامی را 

به كناره گيری مجبور كند. 
كودتا شكســت خورد و ژنرال های طرفدار پادشاه 
به وسيله افسران رده پايين طرفدار سرهنگ ها دستگير 
شدند. خانواده سلطنتی به همراه نخست وزير كولياس 
در صبح 14 دسامبر قبل از دستگيری  به سمت تبعيدگاه 

خود رم، فرار كردند.
بعد از فرار پادشــاه كودتاچيان، ژنرال گئورگيوس 
زويتاكيس را به عنوان نايب الســلطنه تعيين كردند. او 
در غياب پادشاه به عنوان رئيس كشــور كار می كرد و 
سرهنگ پاپادوپلوس را به عنوان نخست وزير معرفی 

منبع اطلاعاتی سردبيران 
روزنامه ها فقط خبرگزاری 
آتن بود استناد به اخبار 
خبرگزاری  های ديگر و تحليل 
آنها ممنوع بود. »خبرگزاری 
آتن« يك اداره دولتی بود كه 
به وسيله حكومت ديكتاتور 
نظامی شديداً كنترل می شد، 
به طوری كه مطالب آن )براساس 
گزارشIPI ( از معاونت 
مطبوعاتی زيرمجموعه اداره 
كل دولت تدوين شده و به همه 
روزنامه ها ديكته می شد. در 
برخی موارد روزنامه ها موظف 
بودند مطالب اين خبرگزاری 
را طوری تنظيم كنند كه گويا 
سردبيران مطبوعات، خودشان 
آن را تدوين كرده اند
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كرد. ســلطنت هنوز در كشور وجود داشــت و پادشاه 
رسماً رئيس دولت بود، اما در اول جولای 1973 سلطنت 
برچيده شده و سرهنگ پاپادوپلوس رئيس جمهور شد. 

ترور نافرجام سرهنگ پاپادوپلوس
در 13 آگوست 1968 الكســاندروس پاناگوليس 
)Alexandros Panagoulis( سرهنگ پاپادوپلوس را مورد 
ســوءقصد قرارداد. او قصد داشت با پرتاب يك بمب، 
اتومبيل ديكتاتور را در نزديكــی واركزا منفجركرده 
و او را بكشــد. ســوء قصد نافرجام مانــد و پاناگوليس 
دستگيرشــده و در دادگاه نظامــی به اعــدام محكوم 
شــد. به دليل موضع گيری دول خارجــی حكم اعدام 
او به حبس ابد تبديل شــد. پاناگوليس در زندان مورد 

شكنجه های روحی و جسمی قرار گرفت. 
او در چارچوب عفوعمومی در سال  1973 از زندان 
آزاد شده و بعد از آشــنايی با خبرنگار ايتاليايی اوريانا 
فالاچی  با او به رم رفت. بعد از استقرار دوباره دموكراسی 
 ).E.K.-N.D( به عنوان نماينده از حزب ميانه  ـنيروی جديد

به پارلمان راه يافت. 
بعــد از آنكه پاناگوليــس اعلام كــرد قصد دارد 
آرشــيو پليس نظامی  )ESA( را افشــا كند، در اول ماه 
مــی 1976 در يك تصادف كشــته شــد، چيزی كه 
بيشــتر افكارعمومی يونــان آن را تصادفي عمدی و 
سوء قصد می دانست. اوريانافالاچی  خاطرات خود با 
پاناگوليس را در كتابی باعنوان »بيوگرافی يك مرد« 

منتشر كرد. 
چنــد هفتــه بعــد از ســوء قصد نافرجام بــه جان 
سرهنگ پاپادوپلوس موج مخالفت گسترده مردم با 
پاپادوپلوس آشكار شد، اين هنگامي بود كه هزاران 
نفر جنازه پاپاندرو )نخســت وزير ســابق( را تشــييع 
كرده و با اين تظاهرات وسيع، قدرت مخالفت خود با 

ديكتاتور را نشان دادند. 
قيام دانشگاه پلی تكنيك در نوامبر 1973 

در 14 نوامبــر 1973 دانشــجويان پلی تكنيــك 
)Polytechnions( آتن برای اعتراض به ديكتاتوری نظامی  
اعتصاب كردند. آنها در محوطه دانشگاه سنگربندی 
كرده و با يك فرســتنده راديويی مــردم را به مقاومت 
فراخواندند. هزاران نفر از كارگــران و جوانان به آنها 
پيوستند. در ابتداي صبح روز 17 نوامبر درحالی كه به 
دستور دولت تمام روشنايی های شهری خاموش شده و 
محوطه در تاريكی مطلق بود، با يك تانك در دانشگاه 
را شكستند و درحالی كه افراد زيادی به در آويزان بودند 

و دانشگاه به وسيله سربازان تسخير شد. 
هرگز كاملاً مشخص نشــد كه چند نفر در قيام 17 
نوامبر كشته شده اند. در تحقيقات بعدی گفته شد كه 
هيچ دانشجويی در دانشگاه كشته نشده است، اما 24 نفر 

غيرنظامی در عمليات سركوب قيام كشته شده اند. 
»برقــراری مجدد نظــم و امنيت« بهانه ای به دســت 
ديميتريوس يوانيديس)Dimitrios Ioannidis( يك نظامی 

افراطی در دولت داد تا با يك كودتای ديگـر پاپادوپلوس 
را از قــدرت خـــلع كرده و دوســت خود پـــايدوس 

گيزيكيس  )Phaidon Gizikis( را جانشين او كند. 
يك ســازمان زيرزمينــی كــه از 1975 تــا 2003 
انفجارهايی را انجام داده بود، نام خود را براساس تاريخ 
قيام دانشگاه پلی تكنيك، »سازمان انقلاب 17 نوامبر«  

گذاشت. 
پايان رژيم 

ت�لاش ب�رای فض�ای ب�از سياس�ی در دول�ت 
پاپادوپلوس 

در اثر نارضايتی فزاينــده از دولت نظامی، كاهش 
پيشرفت های اقتصادی و ايزوله شدن سياست خارجی 
رژيــم از ســال 1973 پاپادوپلــوس قــول بازگشــت 
مردم سالاری را به مردم می داد، چيزی كه نمي توانست 
از دستاوردهاي او باشد، اما او  درحالي كه قبلاً از "تغيير 
سياسی" به سوي شهروند يوناني صحبت كرده بود، اين 

كار را به آرامی شروع كرد.
او به دنبال حمايت تمام گروه های سياســی قديمی 
بــود، اما تنهــا توانســت موافقــت يك سياســتمدار 
 محافظــه كار قديمی به نــام اســپايروس ماركزينيس

بــه  را  او  و  كــرده  جلــب  را   )Spyros Markezinis(
نخست وزيری برگزيند. حكومت نظامی و قانون زمان 
جنگ لغو، سانسور مطبوعات كمتر و زندانيان سياسی 
آزاد شدند. پاپادوپلوس در فكر يك جمهوری رياستی 
بود. تمام احزاب سياســی، به جز كمونيست ها، دوباره 

اجازه فعاليت می يافتند و انتخابات آزاد برگزار می شد. 
به دنبال با قيام دانشــجويان دانشگاه پلي تكنيك در 
نوامبر 1973 ايجاد فضای باز سياسی  به ناگهان متوقف 
شده و افراطی ها زير نظر ديميتريوس يوانيديس قدرت 

را به دست گرفتند. 
فروپاشی 

در 15 جولای 1974 يوانيديس، كه بعد از بركناری 
پاپادوپلــوس مرد قدرتمنــد رژيم بود تــدارك يك 
كودتای نظامی به وســيله گارد ملی مستقر در قبرس را 
برای بركناری دولت اســقف اعظم ماكاريوس سوم 
داد. بدين وسيله بحران قبرس را از نو برانگيخت و چند 
روز بعد باعث حمله نيروهای ارتش تركيه به قبرس شد، 
چيزی كه موجب فروپاشی حكومت نظامی در يونان و 

بازگشت به مردم سالاری شد.  
ســرهنگ ها بايد می آموختند كه غرب دست آنها 
را برای ضميمه كــردن قبرس هرگــز بازنمی گذارد. 
در زيــر فشــار دولت های غربــی پرزيدنــت پايدون 
گيزيكيس مجبور شد كنستانتيوس كارامنليس را كه 
بعد از شكست انتخاباتی سال 1964 به پاريس مهاجرت 
كرده بود به كشور فراخواند. كارامنليس كه با هواپيمای 
رئيس جمهور فرانسه به آتن رسيده بود، مورد استقبال 
بی نظير مردم قرار گرفت و در همان شب جولای 1974 

به عنوان نخست وزير سوگند ياد كرد. 

تغيير سياسي
در دوران كارامنليس »تغيير سياســی« واقعی و يا به 
يونانــی آن  »"Metapolitefsi شــروع شــد. او يك دولت 
وحدت ملی تشكيل داد و در پاييز 1974 حزب سياسی 
ليبــرال  ـمحافظه كار را تأســيس كــرد. كارامنليس و 
دولت او در طول يكسال انتخابات آزاد برگزار كرده و 
قانون اساسی جديدی را تصويب و افسران كودتايي را 
بازداشت كردند. سركرده اصلی كودتا به جرم خيانت به 
اعدام محكوم شدند. احكام آنها بعداً به حبس ابد تبديل 

شد و اما گفتاري از گئورگيوس كامانتوس: 
"هميشه گفته شده بود كه ديكتاتوري چه فتنه ای را 
با خود به همراه آورد، بدتريــن آنها زيان های غيرقابل 
جبــران در قبرس بــود. كودتاگــران، بــدون اين كه 
خودخواسته باشند، يك كار خوب انجام دادند، اينكه 
آنها جريان تاريخ را سرعت بخشيدند: لغو برچيدن بساط 
نظام سلطنت،  ايجاد احزاب جديد در يونان، فعاليت تمام 
احزاب سياسی، تغييراتی كه شايد در غير اين صورت 

ده ها سال به طول می انجاميد. 
ابزار ديكتاتورها خشــونت اســت و شــكنجه، و 
بدين وسيله خود را از گردونه سياست خارج می كنند. 
انســان هرگز اجازه نــدارد آنها را تحمــل كند. يك 
حكومت ديكتاتوری بايد بدون هيچ چون و چرايی  نفی 

شود. 
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معمولاً اه�ل ش�ريعت نگاه�ي ناخوش�ايند به ش�اهنامه 
فردوس�ي داش�ته  و دارند، چنان كه بيش�تر فقيهان ما با زبان و 
محتوای اين اثر بزرگ ملی بيگانه اند و اغلب ندانس�ته با آن 
دشمني می ورزند. اين بيگانگی ظاهراً به سبب تفسيری است 

كه مفسران قديمی از آيه  ششم سوره لقمان داشته اند.
در پژوهش�ي ك�ه پي�ش رو داري�د همين مس�ئله مورد 
كندوكاو ق�رار گرفت�ه و اي�ن گمانه طرح ش�ده كه بس�ی 
محتم�ل اس�ت، برخ�ی اغ�راض سياس�ی و س�لطه گرانه 
امپراتوری عباس�ی نس�بت به ايرانيان، زمين�ه پديدآمدن 
اين تفس�يرها را درباره لهوالحديث بودن داس�تان رستم و 

اسفنديار، فراهم آورده است.
اي�ن نوش�ته در اص�ل، برآيند كنفراس�ی اس�ت ك�ه در 
ارديبهش�ت 1387 در دانش�كده ادبيات و علوم انس�انی دكتر 
علی ش�ريعتی مش�هد و به دعوت گروه ادبيات پارس�ی، ارائه 
كرده بودم ك�ه بعدها به ص�ورت مكتوب درآم�د و باعنوان 
»لهوالحدي�ث در نس�بت با داس�تان رس�تم و اس�فنديار« در 
وبس�ايت آيين پژوه�ی و فرهنگ نيز منتش�ر ش�د و اكنون با 

تجديدنظری دوباره  و ويرايشی تازه ارائه می شود.
تو اين را دروغ و فسانه مدان
به رنگ فسون و بهانه مدان

ازو هرچه اندر خورد با خرد
دگر بر ره رمز معنی برد1

اغلب مفسران قرآن، داستان »رستم و اسفنديار« را 
مصداق »لهوالحديث« دانسته اند و نقل است كه شأن 
نزول آيه ششم از ســوره لقمان، درباره همين داستان 
است كه به روزگار بعثت، مردی تاجرپيشه به نام نضر 
بن حارث، اين داســتان را در معارضه بــا قرآن، براي 

اعراب بازگو مي كرده است.
به نظر می رسد كهن ترين اسنادی كه اين روايت، 
متكی بر آن اســت، متعلق به اوايل روزگار عباسيان 
و كتاب ســيره  النبی می باشــد، يعنی مأخذ روايت به 
حدود يكصدسال پس از روزگار پيامبر باز می گردد، 
به زمانی كه امپراتوری عباسی در حال قوام بخشيدن به 
پايه های قدرت و حكومت خود بود، به همان ايامی كه 
ابومسلم خراسانی كه خود، روی كار آورنده عباسيان 

بود، توسط منصور به حيله كشته شد و از آن روزگار 
اندك اندك فلسفه، كلام، فقه و ديگر علوم اسلامی 
در حوزه  حكومــت اين امپراتوری شــكل گرفت، 
به گونه ای كه در تعارض با امپراتوری عباسيان نباشد. 
در اين ايام، هيچ سخنی از قلمرويی به نام ايران، در ميانه 

نبود.
شاهنامه فردوسی كه حدود چهارصدسال پس از 
روزگار پيامبر سروده شده است، تعريض های بسياری 
بر ســلطه  عرب ها بر مردم ايران دارد كه اغلب با رمز و 
استعاره و كنايه همراه است. با اندكی تأمل در مضامين 
شــاهنامه، می توان اين نكته را دريافت كه فردوسی 
توانسته است ميان دين راســتين و سلطه اعراب كه به 
نام دين صورت می گرفت، تفاوت بگذارد. بنابراين 
پيش فرض، بعيد به  نظر می رسد كه فردوسی بازخوانی 
داستان رستم و اســفنديار را به منظور معارضه با قرآن 
انجام داده باشد؛ به تعبير ديگر، اگر فردوسی روايت 
ابن اسحاق را درباره لهو الحديث بودن داستان رستم و 
اسفنديار، روايتی درست و معتبر می دانست، بسيار بعيد 

بود كه خود به بازخوانی مجدد اين داستان بپردازد.
آنان كه با زبان و ادب پارســی آشــنايی دارند و 

فردوســی را پدر زبان پارسی می شناســند، داستان 
رستم و اســفنديار را ـ با اين ســاختار كه در شاهنامه 
آمده ـ از برجســته ترين و اســتوارترين داستان هاي 
شاهنامه شــمرده اند. همچنين شــاهنامه فردوسي، 
مهمتريــن برگ شناســنامه هويت ملي ما شــمرده 
مي شود. »لهو« دانســتن اين برگ از شناسنامه ملي، 
به هرحال خوشايند ما نيست. از سوي ديگر چنانچه 
آن روايت را كه در ســيره ها و تفاســير قرآن آمده، 
روايتی معتبر تلقی كنيم و باز هم دلبســته داســتان 
رستم و اسفنديار باشيم، طبعاً به معناي نپذيرفتن قرآن 
تلقي مي شــود و اين رويكرد البته هويت ديني ما را 
خدشه دار مي كند. همان گونه كه تاكنون نيز، فقيهان 
ديني ما با معتبر شــمردن روايت مزبــور، از نزديك 
شدن به شاهنامه پرهيز كرده اند، مانند امام جماعت 
طابران كه فردوســي را گمراه خوانده بود و حاضر 
نشده بود بر جنازه او نماز بگزارد. بسياري فقيهان ما 
هم هنوز دوستداران شاهنامه را گمراه تلقي مي كنند.

بازخوانی اين داستان توسط فردوســی، آن هم در 
اوايل قرن پنجم هجری  و پس از آن همه حوادث، چه 
پيامی را به همراه داشته اســت؟  آيا او از وقايع روزگار 
خود غافل بوده كه به افسانه پيشينيان روی آورده باشد؟ 
آيا او خواسته تا در برابر داســتان ها و مضامين قرآنی، 
اسطوره ای ملی را قرار دهد؟ يا اين كه داستان نبرد رستم 

و اسفنديار، حديث روزگار خود فردوسی است؟
در اين نوشتار كوشيده ام تا كاوشي درباره همين 
مسئله داشته باشم و اين كه آيا نسبت دادن داستان رستم و 
اسفنديار به آيه ششم سوره لقمان، تا چه اندازه مي تواند 
واقعاً مســتند يا جعلي باشــد و اگر اين روايت از بن و 
اساس دروغ و توطئه است چه انگيزه اي يا چه عواملي 
دست به دست هم داده اند تا اين جعل صورت پذيرد و 

اين كار چه سودي براي جاعلان آن داشته است؟
آيه مربوط به لهوالحديث در قرآن

در آيه ششــم از ســوره لقمان آمده اســت كه: 
»و من الناس من يشــتري لهوالحديــث، ليضل عن 
سبيل الله بغير علم، و يتخدها هزوا، اولئك لهم عذاب 

داستان رستم و اسفنديار، 
در مواجهه با حكومت دينی

مقاله

شاهنامه فردوسی كه حدود 
چهارصدسال پس از روزگار 
پيامبر سروده شده است، 
تعريض های بسياری بر سلطه  
عرب ها بر مردم ايران دارد كه 
اغلب با رمز و استعاره و كنايه 
همراه است. با اندكی تأمّل در 
مضامين شاهنامه، می توان اين 
نكته را دريافت كه فردوسی 
توانسته است ميان دين راستين 
و سلطه اعراب كه به نام دين 
صورت می گرفت، تفاوت بگذارد

علي طهماسبي
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مهين«، »از مردم كساني هســتند كه سخن بيهوده را 
خريدارند، تا بي هيچ دانشي، از راه خدا گمراه كنند 
و آن را به ريشــخند گيرند، براي ايشان عذابي خوار 

كننده خواهد بود«
»لهو« عبارت اســت از هر چيز ســرگرم كننده  و 
بی ثمری كه ســبب غفلت آدمی شــود و آدمی را از 
كار مهمی كه در پيش گرفته باز دارد.2 به تعبير ديگر، 
»لهو« بيشــتر به كاركرد يك پديده، يك داســتان يا 
هر چيز ديگر باز میِ گردد. حتی مقدس ترين چيزها 
يا داســتان ها، هنگامی كه تنهــا بنا بر عــادت يا برای 
لذتی ســرگرم كننده مورد توجه قرار گيــرد، آن نيز 
»لهو« شــمرده می شــود. »حديث« هم به هر گفتار يا 
داستان رمزی يا به رؤيايی كه كسی ديده باشد، گفته 
می شود. در قرآن واژه حديث بيشتر برای رؤيا و برای 
داستان های رمزی آمده است كه نياز به تأويل دارد.3  
بنابراين حتی مشغول شدن به قرآن برای سرگرمی و 
بدون توجه به معنا و مقصودی كه در داستان های قرآن 

نهفته است، می تواند كاری لهو شمرده شود. 
در اينجا اين پرسش را نيز می توان مطرح كرد كه 
آن مفسرينی كه داستان رستم و اسفنديار را مصداق 
لهوالحديث دانسته اند، آيا خود برای نقد اين داستان 
هم كه شــده آن را خوانده اند؟ به نظر می رسد آنان 
بی آنكه از محتوای اين داســتان خبر چندانی داشته 
باشــند تنها به همان روايتی اعتمــاد كرده اند كه در 

روزگار عباسيان مكتوب شده بود.
روايت مربوط به شأن نزول اين آيه

اين آيه  را از آيات مكي دانسته اند، زماني كه هنوز 
پيامبر و يارانش در اقليت بودنــد و مورد آزار بزرگان 
قريش بودند. در شأن نزول اين آيه، رواياتي در متون 
اســلامي ديده مي شــود كه همه اين روايات پيشتر 
شــفاهي بوده و از اوايل روزگار عباســيان به  اين سو 
مكتوب شــده اند؛ يعني از ميانه قــرن دوم هجري به 
اين ســو.مطابق اين روايات، شــخصي به نام نضر بن 
حارث در مقابله با داستان هاي قرآن، گفتار و قصه هاي 
بي حاصل و بيهوده را طرح مي كرده است تا كه اين آيه 
نازل مي شود و داستان هايي را كه نضربن حارث براي 

مردم مي خوانده »لهوالحديث« نام مي دهد.
تا اين بخش از روايات شــايد چندان مورد بحث 
نباشــد، اما نكته اي كه از نظر من مي تواند مورد بحث 
باشــد اين كه در اين روايات آمده كه نضر بن حارث 
داستان رستم و اسفنديار و شاهان ايراني را براي مردم 
عرب مي گفته است. بنابراين، مصداق بارز و آشكار 
»لهوالحديث« در اين آيه، بيشتر همان داستان رستم و 
اسفنديار، دانسته شده است4 و همچنين گوينده اين 

داستان را گمراه و مستوجب آتش دوزخ دانسته اند.
نضر بن حارث

به روايت ابن هشــام، نضــر بن حــارث از بزرگان 
قريش، شــخصي تاجرپيشــه از اهل مكه بــود كه با 
ابوجهل و ديگر مشــركين براي بي اثركردن رسالت 

محمد رسول الله همداستان مي شــد و مردم را بر خطر 
محمد نسبت به دين و خدايان عرب تحريض مي كرد. 
وي مي نويسد: »اين نضر بن الحارث از شياطين قريش 
بود و مردي ظالم بود و فتنه انگيــز و غرض وي آن بود 
تا قريش را زيادت اغراء كند بر عــداوت پيامبر )...( و 
هرگاه پيامبر مجلس ساختي و تبليغ رسالت كردي و 
قرآن كلام الله بر ايشان خواندي، چون از اين مجلس 
برخاســتي، اين نضر بن  الحارث بيامــدي و باز جاي 
سيد عليه السلام نشستي و قصه رستم و اسفنديار آغاز 
كردي و حكايت ملوك عجــم برگرفتي و بگفتي و 
مردم بر ســر وي گرد آمدندي و آنگه ايشان را گفتي: 
نه اين سخن كه من مي گويم بهتر از آن است كه محمد 
مي گويد؟ لا ولله و اين حكايت خوش تر است از آن كه 
وي مي گويد تا حق تعالي اين آيــت در حق نضر بن 
 الحارث فرو فرستاد و باز نمود كه وي از جمله دوزخيان 
اســت.« همچنين نوشــته اند كه در قرآن هر جاي كه 
»اساطيرالاولين« بيامده در حق وي فرود آمده، چرا كه 
وي بود كه مي گفت اين قرآن كه محمد بياورده است 

مثل افسانه پيشينيان است و من خود از آن بهتر مي دانم.
در ادامه  اين روايت آمده اســت كه: »اين نضر بن 
 الحارث سفر بسيار كرده بود و در ولايات عجم بسيار 
گرديده بود و قصه رستم و اســفنديار آموخته بود و 
حكايت ملوك عجم بدانسته بود و او را فصاحتي عظيم 
بود«،5  ظاهراً اين قديمی  ترين روايتي است كه درباره 
داستان رستم و اسفنديار و نسبت آن با لهوالحديث در 

متون اسلامي آمده است.
نش�انه هايی بر نامعتبر ب�ودن داس�تان نضربن 

حارث
نشانه هاي چندي در دست است كه اين روايت را 
مخدوش و نامعتبر مي نماياند. اين نشانه ها را می توان 
در قالب سه گمانه، يا ســه پيش فرض طرح كرد كه  

عبارتند از : 
1ـ تضاد ميان رســتم و اســفنديار كه در شاهنامه 
آمده، مي تواند تعريضي جدي به خلفايي باشد كه 
همچون گشتاسب و اسفنديار خود را ظاهراً حامي 
پيامبر و توســعه دهنده دين خدا معرفي مي كردند، 
اما همچون گشتاسب دروغ زن و نيرنگ  باز هستند 

و همچون اسفنديار به خواست قدرت، تيغ به دست 
گرفته و نام دين بر كار خود مي نهند. اين داســتان با 
اين ويژگي ها كه در شاهنامه آمده در روزگار بعثت 
هنوز شكل نگرفته بود و نسبت لهوالحديت به داستان 
رستم و اســفنديار، ربطي به روزگار پيامبر ندارد و 
بسيار محتمل است كه برســاخته روزگار عباسيان 
باشد كه به دلايل سياسي و براي بي اعتبار كردن اين 

داستان بوده است.
 ـممكن است داستاني به نام رستم و اسفنديار، واقعاً  2
در زمان بعثت مطرح بوده باشد و ممكن است شخصي 
به نام نضربن حارث چنين داستاني را در معارضه با قرآن 
طرح كرده  باشــد، اما هيچ دليلي در دست نيست كه 
اين داستان هماني باشد كه بعدها در شاهنامه فردوسي 
شكل نهايي خود را گرفت، به تعبير ديگر ممكن است 
داستان رستم و اسفنديار در روزگار بعثت با داستاني كه 
فردوســي آن را به نظم در آورده، تفاوت هاي جدي 
و اساسي داشته باشد. همان گونه كه روايات مربوط به 
داستان ابراهيم و اسحاق و يعقوب كه در تورات بود و 
يهوديان نقل مي كردند با آنچه قرآن درباره اين رسولان 

بيان كرده،  بسيار متفاوت است. 
3ـ اگــر فرض كنيــم كه اين داســتان بــه همين 
صورت كه در شاهنامه موجود اســت، در روزگار 
پيامبر هم موجود بوده و توســط نضربن حارث نقل 
مي شده، با توجه به معناي كلمه »لهو« مي توان گفت 
كه اين داســتان به دليل ايراني بودن آن و بيرون بودن 
از جغرافيــاي زمانــي و مكاني اعراب، بــراي مردم 
عرب در روزگار صدر اسلام و هنگام بعثت، معنايی 
ســازنده و پيام تعالي  بخشي نداشــته و بيش از آن كه 
داستان عبرت  آموزي براي آنان شــمرده شود، جز 
اتلاف فرصت و گمراه كردن مخاطب از مهمي كه 
در پيش داشته چيز ديگري براي آن مردم و آن زمان 

نداشته است.
درباره پيش فرض اول

در مورد پيش فرض اول و اين  كه روايت يادشــده 
ممكن است برســاخته روزگار پس از پيامبر باشد و 
ربطي به روزگار بعثت نداشته باشد به چند نكته مي توان 

اشاره كرد:
1ـ قديمی  ترين آثار مكتوبي كه اين روايت را نقل 
كرده اند دست كم بيش از يك قرن با روزگار پيامبر 
فاصله دارند و بيشــتر به روزگار خلافت عباسيان و 
ميانه قرن دوم هجری مربوط مي شــود مانند كتاب 
»سيرت رســول الله« اثر ابن هشام؛ به تعبير ديگر، همه  
تفاســير قرآن و كتب تاريخ كه بعدهــا در مورد آيه 
لهوالحديث و نســبت آن با داستان رستم و اسفنديار 
مطلبی نوشته اند، به همان رواياتی استناد كرده اند كه 

در اين دوره تدوين شده است.
 ـاوســتايي مربــوط به روزگار   ـدر متون ايراني  2
ساسانيان كه براي ما برجاي مانده، اگر چه داستان هايي 
از گشتاسب و اسفنديار ديده مي شود، اما هيچ خبري 

با اندكي تأمل در داستان 
رستم و اسفنديار و همچنين 
شيوه اي كه متوليان دين 
و دستگاه خلافت در پيش 
گرفته بود، مي توان گفت كه 
طرح رستم در برابر اسفنديار، 
به نحوي داستان سرداران و 
پهلوانان خراسان و سيستان 
را در برابر دستگاه خلافت، 
تداعي مي كرده است
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از نبرد رستم و اسفنديار نيامده است، حتي نام چنداني 
هم از رستم در اين متون ديده نمي شود. به اين معنا كه 
در روزگار بعثت شايد هنوز چنين داستاني در قلمرو 
حكومت ساساني مطرح نبوده كه نضربن حارث آن را 
براي اعراب نقل كند. بنابراين می توان اين پرسش را به 
ميان آورد كه نضربن حارث، داستان رستم و اسفنديار 

را از كجا به دست آورده است؟
3ـ گشتاسب و اسفنديار در متون منسوب به دوره 
ساسانيان، همطراز با قديسين شمرده شده اند، يعني در 
متني مانند يادگار زريران، گشتاسب و اسفنديار حاميان 
دين و جانشينان پيامبر )زرتشت( هستند و چهره اي مثبت 
دارند، شخصيتی به نام رســتم هم در برابر آنان وجود 
ندارد، اما در شــاهنامه فردوسي، گشتاسب پادشاهي 
دروغزن است و اســفنديار نيز كه وسوسه پادشاهي و 
خواست قدرت به سر دارد، دين را بهانه كرده و نبرد او با 
رستم، صرفاً برای مطيع كردن اوست تا او را دست بسته 
به نزد گشتاسب برد و خود نيز به تاج و تخت پادشاهی 
برسد. بنابراين داستان رستم و اسفنديار پيش از آن كه 
تعريضي بر قرآن باشد بيشــتر تداعي كننده خلافت 
عباسيان است كه خود را جانشين پيامبر و حامی دين 
می دانند و به اين بهانه سر آن دارند تا سرداران بزرگی 
چون ابومسلم را مطيع و فرمانبردار خود كنند)اين نكته 

را در ادامه بيشتر توضيح خواهم داد(.
4ـ چنانچــه نضربن حــارث داســتان رســتم و 
اسفنديار را از ايرانيان آموخته باشد ناگزير بايد آن 
داستان را به همان هنگام بعثت به عربي ترجمه كرده 
باشد، و همان گونه كه اشعار جاهلي عرب )معلقات( 
در تذكره ها نقل شــده،  بايد اين داستان عربي شده 
رستم و اسفنديار به نام نضربن حارث در كتبي چون 
الاغاني مي آمد تا نشان دهد كه نضربن حارث كدام 
گشتاســب، كدام اسفنديار و كدام رســتم را براي 

عرب آن روزگار نقل مي كرده است.6
 ـاگرچه رستم و زال، حضوري در اسطوره هاي  5
ايراني پيش از اســلام ندارد، اما رستم ديگري هست 
كه در پايان روزگار ساســانيان و در روشنايي تاريخ 
حضور پيدا كرده اســت. وي سردار ســپاه ايران در 
برابر ســپاه عرب بود كه ســعدوقاص فرماندهي آن 
را به عهده داشت. جنگ مشــهور به قادسيه با نام اين 
رستم، درآميخته است. به روايت طبري و مسعودي، 
رســتم افزون بر اين كه فرمانده  نظامــي بود، همچنين 
ستاره شمار يا منجم هم بود و قبل از نبرد، از كشته شدن 
خويش و شكســت ســپاه ايران در برابر اعراب خبر 
داده بود. اگرچه تاريخ نگاران مســلمان از او به نيكي 
ياد نكرده اند، اما فردوســي در بخش پاياني شاهنامه، 
پهلواني و جوانمردي او را مي ســتايد. روايت طبري 

درباره رستم چنين است:
»رســتم منجم بود و علم نجوم نيك مي دانست، 
يكي به او گفت: تو كه واقع حــال را مي داني چرا اين 
كار را پذيرفتي؟ رستم گفت: از روي طمع و علاقه به 

رياست.«7
اما روايت فردوسي در اين  باره بسيار متفاوت است. 
در اين روايت »شعبه« به نمايندگي از سعدوقاص آمده 
بود تا رســتم را به تســليم بخواند، وي در پاسخ به او 

مي گويد:
بگويش كه در جنگ مردن به نام

  به از زنده دشمن بدو شادكام8
همچنين فردوســي از نامه مفصلي ياد مي كند كه 
رستم به برادرش فرخزاد نوشته است. به همان اعتبار كه 
رستم ستاره شمار دانسته شده است، نامه او به برادرش 
نيز داراي پيشگويي هايي درباره كشته شدن خودش، 
شكست سپاه ايران و سلطه اعراب بر تمامي ايران است.

در اين پيشــگويي ها رســتم به وقايعي تلخ اشاره 
مي كند كه همه به نام دين بر ايرانيان تحميل مي شود:

              زيان كسان از پي سود خويش
بجويند و دين اندر آرند پيش9

اما نكته اي كه بسي قابل تأمل است اين كه رستم در 
اين پيشگويي از رونق گرفتن لباس و دستار سياه هم 

ياد مي كند:
                   بپوشد از ايشان گروهي سياه 

زديبا نهند از بر سر كلاه10
اين پوشش ســياه، شــعار ويژه بني عباس بود كه 
پس از بني اميه و بني مروان به خلافت رســيدند11 و تا 
روزگار مأمون و ولايتعهدي امام رضا ادامه داشت.12 
در اين جا اين ترديد هست كه آيا واقعاً رستم فرخزاد، 
صد سال روزگار پس از خود را پيشگويي كرده بود؟ 
يا اين كه بعدها ايرانيان اين وقايع را در پيشگويي هاي 

رستم گنجانيده بودند؟
6ـ به نظر مي رسد نام »رســتم« پس از اسلام و در 
نزد ايرانيان، بــا مضاميني چون بزرگــي و عظمت 
درآميخته باشــد. براي نمونه »نقش رســتم« كه در 
پارس وجود دارد، هيچ نشاني از شخصی اسطوره ای 
به نام رستم در آن ديده نمی شــود و احتمالاً به سبب  
عظمت و بزرگی اين نقش اســت كه »نقش رستم« 
نام گرفته است و حتی اثری از رستم فرخزاد را هم در 
خود ندارد، اما چگونه است كه به نقش رستم شهرت 
يافت؟ آيا عظمت و  هيبت اين مجموعه  نيست كه 

سبب چنين نامگذاري شده است؟13
از موارد فوق، بويژه نبودن هيچ نشــاني از داستان 
رستم و اسفنديار در متون منسوب به روزگار ساسانيان، 
اين گمانه بيشــتر تقويت مي شود كه شــايد روايت 
مربوط به نضربن حارث، از اساس روايتي جعلي بوده 
باشد. در اين گمانه شايد بتوان گفت كه پس از اسلام 
دو روايت در معارضه با هم شكل گرفتند، يكي روايتي 
كه ايرانيان از رستم براي خود پديد آوردند و ديگري 
روايتي كه در برابر اين داستان طرح شد و آن را مصداق 

لهوالحديث خواند.
در مروج الذهب مســعودي و تاريــخ طبري كه 
روزگاري پس از سيره ابن هشام تدوين شده،  اشاره اي 

به رستم و اســفنديار شده اســت و اين كه اسفنديار به 
دست رستم كشــته مي شــود و بعد هم بهمن فرزند 
اسفنديار، رستم را مي كشد.14 منشأ اين روايات چندان 
دانسته نيست، اما مسعودي از كتابي ياد مي كند به نام 
سكسيران)خداي نامه( كه ابن مقفع به عربي ترجمه 
كرده بود و داستان رستم و اسفنديار در آن كتاب آمده 
بود.15 با اين همه، آنچه را هم ابن مقفع نوشته است در 
همان اوايل دوران عباسيان بوده و همه در اين روزگار، 
گردآوري شده است. همچنين ابن مقفع كه به روزگار 
منصور خيلفه عباسي مي زيست، در سال 142 هجري 
به كينه منصور كشته شد و درباره زندگي او هم رازي 

در ميانه هست كه چرا ؟16
با اندكي تأمل در داســتان رســتم و اســفنديار و 
همچنين شيوه اي كه متوليان دين و دستگاه خلافت در 
پيش گرفته بود، مي توان گفت كه طرح رستم در برابر 
اسفنديار، به نحوي داستان سرداران و پهلوانان خراسان 
و سيستان را در برابر دستگاه خلافت، تداعي مي كرده 
اســت. ازجمله اين حوادث واقعه ابومسلم خراساني 
است كه رهبري شورش خراســانيان عليه امويان را 
به عهده گرفت و با حمايت او، عباســيان توانستند به 

خلافت برسند. اين بخش از واقعه تاريخي، بسيار 
شبيه است به داســتاني كه در مورد رستم شكل 
گرفته است، در اين واقعه، ابومسلم شبيه جهان 

پهلواني است كه تاج بخش بود و پادشاهي 
كساني چون كيقباد و كيكاوس و كيخسرو 

بر او تكيه داشت.
ابومســلم در روزگار منصــور بــه 
دارالخلافه خوانــده مي شــود، به ظاهر 
براي تجديد بيعت، وي ابتــدا از رفتن به 

بغداد و دارالخلافه امتناع مي كند17 
)همان گونه كه در داستان رستم و 

اسفنديار، رستم از رفتن به دربار 
گشتاســب امتنــاع مي كند( 
اما به اصرار خليفه، ابومســلم 
ناگزير مي شود در بازگشت 
از ســفر حج و پيش از آمدن به 

خراســان راه خود را كج كند و 
به دارالخلافه برود و در ضيافتي كه 
خليفه به نيرنگ تدارك ديده بود 
حضور يابد و همان جا به شمشير 
و قداره ســپاهيان خليفه كه در 
پس پرده پنهــان شــده بودند 

از پــاي درآيد18 و ســپس 
منصور خليفه در مسجد 

شــهر بــه منبــر 
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درآيد و خطبه كند كه:

» ابومسلم با ما بيعت كرده بود و براي ما بيعت گرفته 
بود كه هركه بيعت ما را بشكند خونش به ما رواست و 
خود او بيعت را بشكست و ما نيز حكمي را كه درباره 
ديگران براي ما مي كرد درباره او اجرا كرديم و رعايت 

حق خدمت مانع از اجراي حق درباره او نشد.«19
اين واقعه به ســال 136 هجري بود يعني شش سال 
پيش از كشته شدن ابن مقفع و بسي محتمل است 
كه ابن مقفع داستان رستم و اسفنديار را كه به عربي 
تدوين يا ترجمه كرده، متأثر از اين وقايع نيز بوده 
باشد. همچنين قتل ناجوانمردانه ابومسلم براي 
خراسانيان بسيار تلخ و ناگوار آمد، نقل است 
كه در نبردي كه خراسانيان به خونخواهي ابو 
مسلم برخاسته بودند، شصت هزار تن از آنان به 

خاك افتادند.20
غيــر از اين حــوادث، عباســيان 
چنان پا جاي پاي ساســانيان 
نهــاده بودند كــه برخي 
مورخين معاصر، آنان 
را »نو ساسانيان« لقب 
دادند.21ساســانيان 
حكومتــي دينــي 
برپا كــرده بودند، 
را  خــود  نــژاد 
گشتاســـب  بــه 
اســــفنديار  و 
مي رســانيدند كه 
حامي زرتشــت و 
دين  توسعه دهنده 
خدا بودند و عباسيان 
نيز نژاد خود را به عباس 
عموي پيامبر مي رسانيدند 
كه تنهــا وارث ذكــور پيامبر 
شمرده مي شد و داعيه گسترش 
ديــن را داشــتند. گشتاســب، 
مقدس بود و اســفنديار رويين تن 
بود، اينان نيز به يمن قداست دين، 
خود را »خليفه  الله« و مقدس و معصوم 

و شكست ناپذير مي نماياندند. 
آيا اين نشــانه ها نمي تواند 
انديشــه آدمي را بــه اين 
نكته معطــوف كند 
كه داستان رستم 

و اسفنديار در زبان خراســانيان، آيينه اي از وقايع اين 
روزگار هم مي تواند باشد كه با يك آرزو در آميخته 
است. اين آرزو كه بعدها در قيام يعقوب ليث تجلي 

يافت، دست به بند شاه يا خليفه ندادن است.
به سخن ديگر، تفاوت رســتم شاهنامه با ابومسلم 
در اين بود كه رســتم شــاهنامه نمي پذيرد كه دست 
بسته به خدمت گشتاسب حضور يابد و بسا كه پس از 
كشته شدن ابومسلم، اين آرزو در انديشه خراسانيان 
پديد آمده باشد كه اي كاش ابومسلم دعوت خليفه 
را نمي پذيرفت و بي  ســلاح و بي ســپاه به دارالخلافه 
نمي رفت و اي كاش اين هوشمندي را مي داشت كه 

نيرنگ خليفه را بازشناسد.
يعقوب، اما عيار بود، از عياران سيستان، سرزميني 
كه از همه ايالات  اســلامي ديرتر بــه تصرف اعراب 
درآمد، جايي كه رستم شاهنامه نيز به آن سرزمين تعلق 
دارد.  نقل اســت كه يعقوب، پهلواني، جوانمردي و 
زيركي را با هم داشــت. روزگاري كــه او به صحنه 
آمد، حدود يكصدســال از قتل ابومسلم و ابن مقفع 
مي گذشت. وي آشــكارا عليه خلافت عباسيان قيام 
كرد. اگرچه خليفه المعتمد عباســي همچون اجداد 
خود به نيرنگ توسل جست و او را فريفت كه به بغداد 

رود، اما اين بار يعقوب بي سلاح و بي سپاه نرفته بود.
كار يعقوب چندان بالا گرفته بــود كه در حرمين 
مكه و مدينه خطبه به نام او خواندند22 مردم خراسان و 
سيستان و ديگر بلاد اســلامي آن روزگار، قصه هاي 
دلپذير از جوانمردي هاي او داشتند و به نوشته تاريخ 
سيستان: »اگر تمامي مناقب او اندر نبشتي، بسيار قصه ها 
بودي و دراز گشتي اين كتاب)...( و سيره نيكوي او و 
عدل او معروف است كه چه كرد بر مردمان عالم، به 
روزگار خود.«23 يعقوب را اجل مهلت نداد تا دستگاه 
خلافت را براندازد. وي نه به دســت سرداران خليفه، 

بلكه در سال 265 به بيماري قلنج درگذشت.
اگر داستان رستم و اسفنديار را با حوصله اي درخور 
شأن آن مطالعه كنيم و اگر تاريخ روزگار عباسيان و 
شيوه دين گرايي آنان را و ستمي كه به نام دين بر ايرانيان 
رفته مورد تأمل قرار دهيم، آن گاه اين نكته روشــن تر 
مي شود كه اين داستان در معارضه با  قرآن نيست، بلكه 
در برابر خلافت عباســيان قرار مي گيرد و دور نيست 
كه روايت ابن هشــام كه در همان روزگار عباســيان 
مكتوب شده است و قديمي  ترين روايت مكتوب در 
مورد اين داستان شمرده  مي شود، براي بي اعتباركردن 
اين داستان بوده است. اين هم امري نسبتاً بديهي است 
كه عباســيان براي توجيه  هر كاري متوسل به آوردن 

حديث و آيه اي از قرآن     مي شدند. 
درباره پيش فرض دوم

پس از ســلطه اعراب بر ايران، افزون بر نبردهاي 
خونين كــه به صــورت پراكنــده ميــان ايرانيان و 
دستگاه خلافت پديد آمد، همچنين اندك اندك 
نبردي فرهنگي هم شــكل گرفــت. موضع گيري 

فرهنگي ايرانيان در قبال دســتگاه خلافــت را با دو 
رويكرد مشــخص مي توان مشــاهده كــرد: يكي 
ايرانياني كه اسلام را پذيرفته بودند، اما سلطه عرب 
را بر نمي تابيدند و ســخن ما در ايــن مقال مربوط به 
همين رويكرد اســت و ديگر ايرانياني كه اســلام 
را نپذيرفتند، راه مهاجرت به هنــد را پيش گرفتند 
و بــه تدوين و بازخوانــي روايات و آثار زرتشــتي 
پرداختند. كتاب هايي چون »بن دهشن«، »ويسپرد«، 
»دينكرد«، »ونديداد« و برخي كتب ديگر، در همين 
دوران مبارزه فرهنگي تدوين شــدند. از اين ميان، 
»بن دهشــن« )Bon deheshen ( به عنــوان كتابي ديني 
ـ تاريخي كه به زبان پهلوي نوشته شده است از نظر 
اســطوره اي ـ تاريخي اهميت ويــژه اي پيدا كرد. 
اين كتاب ظاهراً از ابتداي آفرينش تا آخر روزگار 
ساسانيان، يعني تا كشته شــدن يزدگرد و فرار بهرام 
فرزند يزدگرد به هندوستان را دربرمی گيرد و بيشتر 

در تأييد ساسانيان نوشته شده است.
در يكي از قطعات ادبي كه در انتظار ظهور بهرام، 
فرزند يزدگرد سروده شده، بهرام را همچون رستم، 
كين خواه سياوشان خوانده است.24 اين متن پهلوي 
كه احتمالاً در ميانه قرن دوم هجري ســروده شده، 
و در همدلي با ساســانيان است، رســتم را نه در برابر 
اسفنديار، بلكه نمادي از كين خواهي ايرانيان در برابر 
بيگانگان مهاجم طرح كرده اســت و بهرام كه بايد 
همچون رستم باشد، به كين سياوشان در برابر اعراب 

تصوير شده است.
درباره تفاوت چهره گشتاسب و اسفنديار در متون 
اوســتايي و متن شــاهنامه، زنده ياد مهرداد بهار نظري 
قابل تأمل دارد. وي اين احتمال را طرح كرده كه شايد 
دوگونه سنت داستاني در دوره ساسانيان وجود داشته 
است: يكي رواياتي كه نزد دين دستوران و مؤبدان حفظ 
مي شده و بنابر آن گشتاسب شاهي نيرومند و دادگر بوده 
اســت و روايت دوم به ظاهر متعلق به مردم بوده كه در 
شاهنامه فردوسي منعكس است و براساس آن گشتاسب 
نه چندان عادل كه ستمگر و خودخواه و نيرنگ باز بوده و 

فرزند خود را آگاهانه به كشتن داده است.25
اين نظريه را مي توان به اين گونه گســترش داد كه 
ايرانيان در دوره ساسانيان شــايد از دو شيوه متفاوت 
جهــت داســتان پردازي و نقــل روايات اســتفاده  
مي كردند، يكي شــيوه ديني و درباري كه از امكان 
مكتوب كردن روايــات برخوردار بــود و ديگري 
شــيوه مردمي و غير درباري كه نقل شفاهي و انتقال 
سينه به ســينه را براي بيان داســتان ها برگزيــده بود. 
ســنتي كه بقاياي آن با نام »نقالي« تا همين پنجاه سال 
پيش، در فرهنگ ما )بويژه در خراسان( در ارتباط با 

داستان هاي حماسي وجود داشت.
در اين ســنت مردمي، ويژگي هايــي را مي توان 
نام برد كه در ســنت »ديني ـ درباري« كمتر به چشم 
مي آيد: اول سياليت متن داستان است، يعني كه در 
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سنت شفاهي، راوي )نقال( به تناسب شرايط دوران 
خود، مي توانسته روايتي را كه نقل مي كرده به رنگ 
زمانه اش درآورد. دوم اين كه ناخرسندي هاي مردمي 
از حاكمان، مي توانسته در اين داستان ها تجلي پيدا 
كند و به مرور زمان روايت مردمي از يك داســتان، 
معمولاً با روايت درباري از همان داســتان، متفاوت 

شود و حتي در تضاد قرار بگيرد.
در ادامه نظريه فوق، مي توان اين نكته را هم افزود 
كه جغرافياي داستان رستم و اسفنديار كه در شاهنامه 
فردوسي طرح شده، خراسان بزرگ و سيستان است. 
اين سرزمين، چه در روزگار ساسانيان و چه در دوره 
امپراتــوري اســلامي، چندان در ســيطره حكومت 
مركزي نبوده است، يعني مركز حكومت ساسانيان 
در غرب ايران و نزديك بغداد كنوني بود، بنابراين نه 
ساسانيان در خراسان حضوري قطعي و مدام داشته اند 
و نه خلفاي اسلامي، از اين رو دور نيست كه رواياتي 
شفاهي در مورد داستان رستم و اسفنديار در خراسان 

بزرگ شكل هاي تازه گرفته باشد.
بعدها، در ميانه قرن چهارم هجری، ابومنصور كه 
والی توس و سپهسالار خراسان بود، فرصتی يافته بود 
تا مقدمات پديدآوردن خدای نامه ای را فراهم آورد. 
وی مجموعه ای از دانايان را به اين كار گمارد. به سبب 
همدلي ها و حمايت های ابومنصور، اين كتاب را كه به 
نثر نوشته بودند، شاهنامه ابومنصوری نام نهادند. در 
اين كتاب ظاهراً از همه روايات شفاهی و غيرشفاهی 

كه در آن روزگار موجود بوده استفاده شده است.
در آن ايام كــه دانايانی در توس بــه فراهم آوردن 
خدای نامه ابومنصوری سرگرم بودند، فردوسی شايد 
هنوز كودكی هشت ســاله بود يا به دوران نوجوانی 
گام نهاده بود. از خدای نامه ابومنصوری جز مقدمه ای 
برجای نمانده اســت، اما اهل نظر بر اين هســتند كه 
فردوسی ســخت متأثر از اين تلاش بزرگان خراسان 
بوده و هنگام سرودن شاهنامه، خداينامه  ابومنصوری 
را پيش چشم داشــته است. هرچه هســت فردوسی 
بايد گامی فراتر نهاده باشد كه شاهنامه اش در طوفان 
حــوادث دوام آورد و مردم اين ديار بــه هر طريق در 
حفظ آن كوشــيدند. گويی فردوسی از درآميختن 
همه  تجربه های تلخ چهارصد ساله ايران پس از اسلام 
و همه خاطره های ايران پيش از اسلام، حديث تازه ای 
پديد آورده كه ظرفيت تأويل پذيری حتی در هزاره ای 
ديگر را هم داشته باشد. كيســت كه داستان رستم و 
اسفنديار را به روايت فردوســی خوانده باشد و اندوه 

عميق او را از اين تراژدی درنيافته باشد؟
فردوسی مسلمان است، دهقان است، ايرانی است، 
با سلطه گر ميانه خوبی ندارد، بويژه آن كه سلطه  گر به نام 
دين بر خلق هجوم آورد. خواه گشتاسب و اسفنديار 
باشد و خواه خليفه مسلمين. آشكارا رستم را دوست 
دارد. گشتاســب را دروغــزن و نيرنگ باز و ترســو 

می داند و اســفنديار را خام انديــش و قدرت طلب، 
اما هم فردوسی و هم رستمی كه او تصوير می كند، 
از جنگ بيزار هستند. از نگاه او، رســتم را خدا برای 
آبادی آفريده نه برای ويرانی. همين اســت كه نبرد 
ناگزير رستم و اسفنديار در شاهنامه به يك تراژدی 
تبديل می شود كه هم فردوسی را سوگوار می كند، 

هم رستم را و هم خواننده متن را.
محتواي كلی اين داستان را كه در شاهنامه آمده، 
چه مربوط به پيش از اســلام بدانيــم و چه مربوط به 
پس از اسلام، به هرحال شكل و شمايل نهايی آن به 
اين گونه كه اكنون می بينيم، از آنِ فردوسی است و 
بسيار بعيد است كه اين داســتان را همانی بدانيم كه 

پيش از آن بوده است.
روايت فردوســی از داســتان رســتم و اسفنديار، 
در تضاد بــا رويكرد حكومت دينی قــرار مي گيرد. 
همان گونه كه پيشــتر اشــاره شــد در روايات ديني 
دوره ساسانيان، گشتاسب پادشاهي مقدس و حامي 
پيامبر دانســته شــده اســت. مي دانيم كه ساسانيان 
مقتدرترين حكومت ديني در ايران پيش از اســلام 
را داشــتند و به نظر مي رســد كه ساســانيان به عنوان 
ياري كنندگان دين نياز داشتند تا به نحوي اجداد خود 
را حاميان زرتشت و توســعه دهندگان دين بخوانند. 
اين كه در تاريخ طبــري و مســعودي و ديگر تواريخ 

پس از اســلام نســب نامه ساســانيان را به اسفنديار و 
گشتاسب رســانيده اند،26 نكته اي است كه ظاهراً در 
دوره ساسانيان بايد امري پذيرفته شده باشد و آنچه اين 
تواريخ نقل كرده اند طبعاً از روايات دوره ساساني بوده 
است. بنابراين دشوار است بتوانيم بپذيريم كه در دوره 
ساســانيان و در قلمرو حكومت آنان، رستم به عنوان 
كشنده اسفنديار، جايگاه و مرتبتي داشته باشد. مگر 
آن كه داستان رستم و اســفنديار را بر ساخته روايات 
شفاهي در خراسان به  شــمار آوريم كه تا حدودي از 

سيطره حكومت مركزي دور بوده است.
حتی اگر اين گونه هم باشــد كه در روزگار پيش 
از اسلام، داستان رستم و اســفنديار با همان صورت 
شفاهی اوليه در خراسان وجود داشته، باز هم با توجه 
به وضعيت جغرافيايي حجاز و ايران و با توجه به رابطه 
بازرگانان عرب با دربار و بازارهاي ايران، بازرگانان 
عرب به خراسان دسترسي چنداني نداشته اند تا كسي 
همچون نضربن حارث اين داستان را خريداري كند 
و به حجاز ببــرد. در عين حال اگــر بپذيريم كه واقعاً 
نضربن حارث به اين روايات شفاهي دسترسي داشته، 
باز هم بسيار بعيد مي نمايد كه داستان رستم و اسفنديار 
در روزگار بعثت،  همان داســتاني باشد كه بعدها در 
سياليت روايات شفاهي و غير شفاهی شكل و شمايل 

تازه اي به خود گرفت.
نكته ديگر اينكه در برخی تفســيرهای مشهور از 
قرآن كه همه از قرن های چهارم هجری به بعد نوشته 
شــده، آمده اســت كه نضربن حارث كتب عجم را 
خريداری می كرد و داستان رســتم و اسفنديار را از 
روی آن كتــب برای قريش می خوانــد، يعنی برای 
اين داســتان در روزگار بعثت صورت تدوين شده 
و مكتوبی هم قائل شدند. مســتند اين تفسيرها اسناد 
تاريخی نيست، بلكه متكی بر واژه »يشتری« است كه 
در همان آيه مورد بحث آمده است )و من الناس من 
يشتری لهوالحديث...( يعنی واژه »شری« را به معنای 
خريدن كالا و معادل واژه »بيع« دانسته اند، درحالی كه 
اگر واژه »شری« و مشتقات آن را در قرآن مورد تأمل 
قرار دهيم می بينيم كه ايــن واژه در متن قرآن صرفاً 
برای خريد و فروش كالا نيست، بلكه بيشتر اشاره به 
از دست دادن چيزی در برابر چيز ديگری دارد مانند 
»اولئك الذين اشــتروا الضلاله بالهــدی«، »اولئك  
الذين اشتروا الحيوه الدنيا بالآخره«، »فلا تخشواالناس 

و اخشــون و لاتشــتروا بآياتی ثمنا قليلًا«. 
درباره پيش فرض سوم 

اگر بر اين باور باشيم كه داستان رستم و اسفنديار 
كه در شــاهنامه آمده، همان اســت كه بنا به روايت 
ابن هشام توسط نضربن حارث و در معارضه با  قرآن 
خوانده مي شد و آيه ششم ســوره لقمان واقعاً درباره 
همين داستان بوده است، در اين باره نيز چند نكته نياز 

به يادآوری دارد كه عبارتند از:

اگر داستان رستم و اسفنديار 
را با حوصله اي درخور شأن آن 
مطالعه كنيم و اگر تاريخ روزگار 
عباسيان و شيوه دين گرايي 
آنان را و ستمي كه به نام دين 
بر ايرانيان رفته مورد تأمل قرار 
دهيم، آن گاه اين نكته روشن تر 
مي شود كه اين داستان در 
معارضه با  قرآن نيست، بلكه 
در برابر خلافت عباسيان قرار 
مي گيرد و دور نيست كه روايت 
ابن هشام كه در همان روزگار 
عباسيان مكتوب شده است 
و قديمي  ترين روايت مكتوب 
در مورد اين داستان شمرده  
مي شود، براي بي اعتباركردن 
اين داستان بوده است. اين هم 
امري نسبتاً بديهي است كه 
عباسيان براي توجيه  هر كاري 
متوسل به آوردن حديث و 
آيه اي از قرآن مي شدند
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1� معناي لهو الحديث در قرآن

پيش از اين اشــاره شــد كه واژه »لهو« را به معناي 
هر كار و هر ســخني دانســته اند كه آدمي را از كار 
مهمي كه در پيــش دارد، باز بدارد.27 بديهي اســت 
كه اگر كسي به قصد بازداشــتن مردم از گرايش به 
حق، هر كاري انجام دهد، هر قصه اي كه ساز كند، 
لهو شمرده مي شود. مثلًا اگر نضربن حارث به جاي 
داستان رستم و اسفنديار، قصه ابراهيم و توفان نوح 
را هم براي مردم مي گفت تا به اين وســيله مردم را از 
گرايش به حق، قرآن و محمد رسول باز دارد، باز هم 

آن قصه مي توانست لهو شمرده شود.
2� تفاوت داس�تان هاي عبرت آموز با افسانه كدام 

است؟ 
واژه »حديث« كه با »لهو« به همراه هم آمده، دريچه 
ديگري را هم براي ما مي گشايد. پيش از اين در مورد 
»حديث« اشاره شد كه حديث به نوع ويژه اي از سخن 
گفته می شود كه بيشتر به داســتان های رمزی و رؤيا 
و اســطوره راه مي برد. يعني »حديث« اگرچه ظاهراً 
به داستاني يا به تصويري قديمي اشــاره مي كند، اما 
تأويل بردار اســت28 و داســتان يا رؤيايي كه ظرفيت 
تأويل پذيري داشته باشــد و معناي تازه اي متناسب با 
نياز امروز بتوان از آن به دست آورد »حديث« شمرده 
مي شود. به همين جهت داستان هايي كه در قرآن آمده 
اگرچه اسطوره پيشينيان است، اما به دليل تأويل  پذيري 
و عبرت آموزي »حديث« هم اســت. به سخن ديگر، 
ويژگي مهم قصه اي كه حديث هم شمرده مي شود 
اين اســت كه مضامين دروني آن، نو به نو شــونده و 
تكرارپذير اســت، در حالی كه افسانه نه عبرت آموز 

است و نه تعالی بخش و جز برای سرگرمی نيست.
3 � اهميت پيش زمينه هاي فرهنگ�ي هر قومي در 

بازخواني قصه هاي همان قوم
به نظر مي رسد تركيب »لهوالحديث« از اين جهت 
نوعي تناقض در خود دارد. چگونه اســت كه سخني 
هم لهو باشــد و هم حديث؟ فرض كنيم كه داســتان 
رستم و اسفنديار براي ما كه ايراني هستيم، در ارتباط با 
تاريخ، زبان و فرهنگ ما حديث شمرده شود، وقايع و 
حوادث زندگی كنونی ما را در قالب رمز و داستان هايی 
كه از فرهنگ و زبان خود ماست و بازتاب روان جمعی 
ماست بازگو می كند،  اما آيا چنانچه همين داستان نه 
براي عبرت آموزي و نه با علم به تأويل آن، بلكه براي 
سرگرمی و در معارضه با قرآن و نفي رسالت پيامبر برای 
اعرابی كه پيشينه فرهنگی متفاوتی دارند طرح شود و 
آنان را از گرايش به حق باز دارد باز هم حديثي آموزنده 

و تعالي بخش خواهد بود؟
در پايان لازم است به اين نكته اشاره كنم كه آنچه 
در اين مقال آورده شد بر اين پيش  فرض استوار بود كه 
مخاطب، هم با داستان رستم و اسفنديار آشنايي دارد و 
هم با حديث موسی و ابراهيم و يونس و ايوب و ديگر 
داســتان ها كه در قرآن آمده اســت و در راستای آن 

علاقمند به استقلال ملی و فرهنگ و زبان خود است، 
ديندار نيز هست و گوهر دين را پاس می دارد.
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فردوسی مسلمان است، 
دهقان است، ايرانی است، با 
سلطه گر ميانه خوبی ندارد، 
بويژه آن كه سلطه گر به نام 
دين بر خلق هجوم آورد. 
خواه گشتاسب و اسفنديار 
باشد و خواه خليفه مسلمين. 
آشكارا رستم را دوست 
دارد. گشتاسب را دروغزن 
و نيرنگ باز و ترسو مي داند 
و اسفنديار را خام انديش و 
قدرت طلب، اما هم فردوسی 
و هم رستمی كه او تصوير 
می كند، از جنگ بيزار هستند
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ت�داوم احياي تفكر مترقي اس�لامي يا »پروتستانتيس�م 
اسلامي«

ايــران 1350 تــا 1360 ايراني بود كه ظاهــراً در آن 
مدرنيزه و توســعه اقتصادي و يا به گفتــه زنده ياد  دكتر 
شــريعتي »تجدد« هدف اين پروســه بود و در اين ميان 
كه جامعه ايراني به ســوي سكولاريســم، يعني تقليل 
نفوذ اهميت و نقش مذهب در توجيه،  بيان و شــناخت 
زندگي پيش مي رود و به طور كلي ايــن واژه كه براي 
نخستين بار در دنياي اسلام توسط ابن رشد و بعد در تمام 
اروپاي قرن شانزدهم به بعد طرفداران زيادي پيدا كرد، 
در هيچ زماني به معناي ضدمذهب]Anti-Religion[ و يا 
بي مذهبي]Cirreligious[ )كه خود يك مذهب است( به 

كار برده نشد.)1( 
پروسه تجددگرايي از يك سو و وجود  مذهب حتي 
به صورت خصوصي و موروثي اش كشــمكش هايي 
را در جامعه به وجود  آورده و قــواي مجهز در خدمت 
پروســه وارداتي مدرنيزه كردن همراه با ايدئولوگ ها 
و دانشــمندانش و از ســوي ديگر نيروهــاي متعهد به 
دين و فرهنگ با مسئوليتي بسيار سنگين تلاش كردند 
تا با احياي تفكر مترقي ديني با قــواي وارداتي تجدد و 
فلســفه و مرام و همدســتان داخلي اش مبارزه كرده و تا 
اســتقلال فرهنگي، ملي و مذهبي، اين پروســه را پيش 
ببرند. در نيمه دوم قرن بيستم شاهد ظهور و رشد مواضع 
تئوريك و ايدئولوژيك همراه با استراتژي هاي متعدد 
هماهنــگ در اين راســتا بوديم و  دكترعلي شــريعتي 
يكي از چهره هاي درخشــان اين تاريخ اســت. رشــد 
دكتــر شــريعتي چــه در اوج فعاليت هــاي اجتماعي، 
علمي، سياســي و مذهبي و چه پــس از فوتش، مديون 
انتقاداتي چه عوامانه و احساســاتي )به كــراوات زدن 
او ايراد مي گرفتند( و چه خصمانــه  و با حمايت از منابع 
مشكوك كه ما آنها را خوب مي شناسيم و چه ازسوي 
آنها كه با زبان او و ســاختار ذهنــي و انتخاب واژه هاي 
استفاده شده سيستم فكري او آشنايي دارند و شريعتي 
اين گروه را ضامن تداوم تحقيق و تغيير مي دانست(، از 
طرح »انتظار«، »شهادت«، »حج«، »نيايش«، »سوسياليسم 

اســلامي«، شناســاندن قهرمانان مكتب اسلام همچون 
علي و حســين و فاطمه، نقدي بر اقتصاد سياسي اسلام 
و جهت گيري طبقاتي، فلســفه تاريخ و... همه اجزاي 
يك نوع فكر سيســتماتيك )علمي( اند كه واژه ها در 
هماهنگي با هم و در قالب ساختار فكري و تئوريك معنا 
مي شــوند و اين حق يك تئوريسين اســت تا با انتخاب 
واژه ها و تعريف آنها و با توجه به منطق دروني و روابط 
آنها كه از نظر اجتماعي ضروري اســت و از همه مهمتر 
نشأت گرفته از نوعي نگرش »جهان بيني« با يك جهت 
مشخص، ابتدا به توضيح پديده ها و روابطشان پرداخته 

و سپس برمبناي توضيح به پيش بيني مي انجامد. 
تحقيقات و طرح انتقادات به طــور كلي و با توجه به 
اين كه واژه هاي علمي را نبايد با شــعار اشتباه بگيريم و 
شعارها را نبايد به جاي واژه هاي علمي به كار برد مطرح 
اســت. در اين نوع تفكر و در حقيقــت در همه مكاتب 

فكري كه هدفشــان تغييرات اساســي در جامعه است، 
هم واژه هــاي علمي وجــود دارد و هم شــعار درواقع 
اين گونه ســاختارهاي فكري و تئوريــك، محدود به 
تجزيه وتحليل بدون جهت نيستند و اگر تعهد اجتماعي 
ـ انساني وجود دارد به آنها اين اجازه را كه در خلوتگاه 
ذهن باقي بمانند نمي دهد. شــريعتي معتقد  اســت كه 
»تحقق عينــي« و »واقعيــت« انســان در تاريخ صورت 
مي گيرد )م.آ 23، ص 131(، يعني انســان به عنوان يك 
پديــده ديالكتيكي )منطــق اســلام( در جامعه هويت 
مي گيرد. از انســان مجرد سخن گفتن فلســفه است و 
روشنفكر مســئول كه واقعيت تلخ و زشت اجتماعي او 
را رنج مي دهد و درد مردم را حــس مي كند نمي تواند 
فلســفه باف باشــد )م.آ 23، ص 131(.  بويژه  در جامعه 
ناآگاه و منحط و در جامعه اي كه مذهب، دچار جمود 
شده و عالي ترين و بيداركننده ترين عناصر فرهنگي يا 
مجهول مانده يا مسخ و يا فراموش شده و يا ضد اقتضايش 
به كار گرفته شده اســت و تاريخ مسخ شــده و ادبيات 
به صورت يك ماده تخذيركننده و مسموم كننده تزريق 
مي شود و جامعه به صورت يك جامعه منحط درمي آ يد. 
در چنين زماني، رســالت روشــنفكر آگاهــي دادن و 
بيداركردن جامعه و اتصال بــه فرهنگ و تاريخ جامعه 
خويش است. آنچه شريعتي مراد مي كند »استخراج و 
تصفيه منابع فرهنگي« است و نه كپي مدل هاي بيگانه با 
فرهنگ و مذهب و تاريخ ما ازجمله »پروتستانتيســم« 
و ديگــر مكاتــب. آنچه شــريعتي ضــروري مي داند 
مطالعه و بررســي همه مكاتب و جنبش هاي اجتماعي 
اســت و تحقيق و بررسي شــيوه هايي از اعتراض است 
كه كارايي به وجودآوردن تغييــرات )هرچند در ابتدا 
ناچيز( را دارند، چرا كــه در جامعه اي كه جمود فكري 
وجود دارد، هر جرقه  اي هرچند ناچيز مي تواند آغازي 
براي پايان دادن به جمود فكري باشــد. پروتستانتيســم 
اســلامي كه در چند مــورد و به طور گذرا در نوشــتار 
شــريعتي به آن اشاره شده براي نشــان دادن نمونه اي از 
اعتراض و ابراز نگراني از حاكميتي بود كه به نام مذهب 
و خداوند و كتاب آسماني بر گرده مردم سوارشده بود 

پروتستانتيسم اسلامي 
و ايدئولوژي در ساختار فكري دكترشريعتي

مقاله

مهدي شريعتي
بخش پاياني

پروتستانتيسم مسيحي دو 
نيت اصلي داشت:  نخست 
پايه گذاري و رواج  فردگرايي 
و ايجاد روابط اجتماعي 
برپايه قرارداد اجتماعي، 
جمع آوري سرمايه، تلاش 
اقتصادي به عنوان نيكوكاري 
و دوم تضعيف كليساي 
كاتوليك كه انحصاراً روي 
امپراتوري مسيحي كنترل 
داشت و شريعتي شكست 
پروتستانتيسم را در تغيير 
جهت از حمايت مستضعفين 
به حمايت مستكبر و ايجاد 
بوروكراسي مذهبي ديگر و 
اغلب اوقات همراه با خشونت 
و تبعيض مي ديد
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و منافع طبقه مرفه را تضمين مي  كرد. شريعتي علاقه اي 
به يك بررسي كلي از پروتستانتيســم نداشت، چرا كه 
نه زمان او و نه فوري بودن مســائل براي تجزيه وتحليل 
و محدوديت هاي خفقــان  آور به او اجازه مــي داد تا با 
ســرگرمي و  صحبت در مورد مســائلي كــه انقلابيون 
»قهوه  خانه« با آن سرگرم بودند تعهد اجتماعي و مذهبي 
را تغيير جهت دهــد و علاقه اي نيز به اثبــات و يا  رد آن 
و يا رد و اثبــات  ديدگاه هاي مربوط بــه آن مانند تز وبر 
نداشت.  ذكر پروتستانتيسم و به گفته خودش »گاهي«  
دفاع از آن جزء كوچك بود و از دعوتش به شــناخت 
ديگر مذاهب و فرهنگ ها براي بهتر شــناختن مذهب 
و فرهنگ خودمان برمي خاســت و مژده  اين كه جمود 
فكري را با هــر جرقه اي براي متلاشــي كردن مي توان 
شكافت: آنها كه با ساختار فكري تئوريك او آشنايي 
دارند متوجه  هستند كه شريعتي در هر شرايطي مبارزه با 
استحمار را نخستين و بزرگترين و ضروري  ترين مبارزه 
مي داند، چرا كه استحمار، استبداد مي آورد و استبداد، 
استثمار. در مجموعه آثار شماره 4 شريعتي، خلاصه اي 
از تصادم فرهنگ ها كه براي تغييرات ضروري هستند 
آمده و تلقي از آنها مسئله ظهور پروتستانتيسم است كه 
به باور شــريعتي نتيجه جنگ هاي مخــرب صليبي در 
يك ســو و تماس اروپا با تمدن و جامعــه آزاد و مترقي 
اســلام در قرون وســطي بود. آنچه در آثار شريعتي در 
مورد پروتستانتيســم و پروتستانيســم  اســلامي وجود 
 دارد حاكــي از اين اســت كــه شــريعتي به هيچ وجه 
پروتستانتيســم را به عنــوان مدلي در ايران اســلامي با 
فرهنــگ و تاريخي كامــلًا متفاوت در نظــر نگرفت. 
خلق آنچه شــريعتي با ذكر پروتستانتيســم اسلامي در 
نظر داشــت اين بود كه شــيوه اعتراض )پروتســت( به 
ســاختاري كه در آن كليسا با همدســتانش ـ امپراتور، 
طبقه فئودال و تاجر و شاهزاده ـ خود را بر جامعه تحميل 
كرده بودنــد، مي تواند در مورد ايران كــه در دهه 50 و 
60 سخت مي كوشــيد تا خود را بشناسد و سعي داشت 
خود را از چنگ نيروي ضد مردمــي نجات دهد و تنها 
و تنها با اعتراض و با اســتفاده از واژه هاي غني نهفته در 
فرهنگ ايراني ـ اســلامي به هدف برسد. اين مسئله در 
بررسي شريعتي از روش احياي تفكر مترقي ديني  بويژه  
در رابطه با افكار اقبــال لاهوري به مراتب بيشــتر قابل 
مطالعه اســت تا واژه پروتستانتيسم اســلامي. جرقه اي 
كه پروتستانتيســم در مبارزه با جمود فكري و استبداد 
ديني به وجود آورد از نظر شــريعتي نه مترقــي بود و نه 
انحرافي، بلكه تنها جرقه اي بود كــه ابتداي راه تاريك 
و طولاني اي را كه بايد پيموده شود نشان داد. در همين 
حال شريعتي با ذكر اين مسائل تئوريك مهم زيربنايي 
)در ماركسيسم( و روبنايي وبر و ذكر »نقص ماركس« 
و »مشكل وبر« در بررسي ايده آليسم و ماترياليسم، جبر 
تاريخ و تعين تاريخي، ديالكتيك و پراكسيس را باز هم 

در رابطه با ايران و اسلام و »چه بايد كرد« مطرح كرد.
همان طور كه در ابتدا بيان شد پيدايش پروتستانتيسم 

در مســيحيت تنها بــه خاطر از بيــن بردن نهــاد پاپ و 
واســطه بين فرد و خدا نبود. هرچند اطلاعات تاريخي 
محــدود و عدم وجود يك ســاختار ذهنــي تئوريك 
به ناچار به جز اين نتيجه پنجره ديگــري را باز نمي كند 
و از همين رو عدم شناخت ســاختار فكري و تئوريك 
شــريعتي همراه با واقعيت اجتماعي بســيار دشــوار و 
مأيوس كننده اســت و  اغلب اوقات احساس تنهابودن 
در مبارزه، حتي امــروز ذهن پژوهشــگري را  كه نيت 
خوب دارد مي تواند منحرف كند و به جاي مسائل مهم 
و مربوط و ســاختاري، مســائل بي ارزش و نامربوط  را 
انتخاب مي كند. بايد گفت هدف شريعتي دين را وارد 
حكومت كردن نبود و اگر هم كسي اين نوع برداشت را 
دارد بايد اول موضع سياسي شخص در قالب جهان بيني 
)نگــرش( و تعريف ديــن و حكومــت را آن طور كه 
شــريعتي تعريف كرد ارائه دهد. آنچه شريعتي هدف 
قرار داده بود رهايي دين از قيد و بند و محدوديت هاي 
قومي، نژادي و طبقاتي بود و اســتفاده از دين رهاشــده 
از قيد و بندها در راه  رهايي جامعــه؛ دين به عنوان يك 
ايدئولوژي در دست مردم،  مردمي با شعور سياسي و در 
حال رشــد كه در آن به متعالي شدن انسان كمك كند. 
واژه ايدئولوژي)2( در ساختار فكري شريعتي به مراتب 
مترقي تر از سكولاريسم است. همان طور كه گفته شد 
سكولاريســم تقليل نفوذ در اهميت و نقش مذهب در 
توجيه بيان و شناخت زندگي اســت. در بعضي محافل 
امريــكا كه يكي از پيشــرفته ترين تمدن هــاي صنعتي 
اســت بيش از هميشــه خرافات گريبانگير مردم شده 
و از اين طريق اســت كه دست راســتي هاي مسيحي و 
همچنين مســيحي هاي صهيونيســت كنترل زيادي بر 
سياســت هاي داخلي و خارجي امريــكا دارند كه البته 
علت آن نه سكولاريسم اســت و نه مذهب كاتوليك 
و يا فرقه پروتســتان و هر مذهب و مسلك ديگر، بلكه 
اطلاعات ناقص و اشــتباه توده محروم از شعور سياسي 
و فرهنگي، ناامني ها و ناهماهنگي هاي توسعه اجتماعي 
اســت كه كنترل را توجيه مي  كند. در امريكا و بيشــتر 

كشــورهاي عقب افتاده هنوز رعد و برق را نشانه خشم 
خداوند مي دانند و يا حتــي آن را دادزدن خداوند تلقي 
مي كنند و اين نشانگر عدم يك بينش علمي و اطلاعات 
كافي همراه با وجود يك ساختار كه با حمايت و تشويق 
اين ديدگاه، وضع موجود را توجيه مي كند و استحكام 
مي بخشــد. ما نمونه هاي زيــادي داشــتيم و به تازگي  
رئيس جمهور فرانسه نيكولا ســاركوزي از نبود نقش 
مهم مذهب در جامعه فرانســه انتقاد كرد و در عين حال 
گفت كه روســري از سر دختران مســلمان در مدارس 
فرانسه برداشته  شود، اين به  غير از زورگويي در پوشيدن 
لباس چيزي نيســت. »كفــر آگاهانه از ديــن جاهلانه 
مقامي برتر دارد« )م.آ 17، ص 79(، چراكه كفر آگاهانه 

نمايانگر وجود شعور است، هر چند بي  دين.
درحقيقت پروتستانتيســم مســيحي دو نيت اصلي 
داشت:  نخست پايه گذاري و رواج  فردگرايي و ايجاد 
روابط اجتماعي برپايه قــرارداد اجتماعي، جمع آوري 
ســرمايه، تــلاش اقتصــادي به عنــوان نيكــوكاري و 
دوم تضعيف كليســاي كاتوليك كه انحصــاراً روي 
امپراتوري مسيحي كنترل داشــت و شريعتي شكست 
پروتستانتيسم را در تغيير جهت از حمايت مستضعفين 
به حمايت مستكبر و ايجاد بوروكراسي مذهبي ديگر و 
اغلب اوقات همراه با خشونت و تبعيض مي ديد.                                                                                 
نوانديشي مترقي ديني در مرحله ذهنيت و با استفاده 
از ســاختار تئوريك شــكل مي گيرد و اصلاح مترقي 
ديني در عينيت و رابطه ســالم بين فــرد و جامعه، يعني 
پراكسيس اجتماعي به وجود مي آيد. نوانديشي مترقي 
ديني يك ذهنيت اســت و اصلاح طلبــي مترقي ديني 
يك واقعيت، كه رابطــه اي ديالكتيكي با هــم دارند و 
درچارچوب جهان بيني و طــرح ايدئولوژي و از طريق 
پراكسيس واقعيت جديد، اصلاح و يا از طريق انقلاب 
واقعيت جديدي شــكل مي گيرد. »اصلاح  انقلابي« دو 
واژه متضادند. شايد بتوان يك »انقلاب اصلاح كننده« 
همان طور كه انقلاب هاي سياســي هستند داشت، ولي 
اصلاح  انقلابي بي معناست و  واژه اعتراض كه برمبناي 
آگاهي است جايگاه مهمي در ساختار فكري شريعتي 
دارد، چرا كه ايدئولــوژي و  پايــه آن جهان بيني بدون 
اعتراض و جهت مشــخص دين موروثي است. اسلام 

نمي  تواند ديني موروثي باشد.
ايدئول�وژي و منط�ق ارس�طويي در س�اختار فك�ري 

شريعتي
در مكتب ماركسيســم، ايده آليســم هــگل به يك 
فلسفه ماترياليســتي تبديل مي شــود و به تعبير شريعتي 
»ماركسيســم عاميانه« معتقد اســت كه همــه تغييرات 
روبنايي،  فرهنــگ و مذهب، هنــر، ورزش و آموزش 
سياست، ريشه در تغييرات زيربنايي دارد و امكان تأثير 
روبنا بر زيربنا ناممكن است، ولي در ماركسيسم علمي 
برخــلاف ماركسيســت هاي عاميانه، روبنــا مي تواند  
تغييراتي در زيربنا ايجاد كند. آنان كه تصوري سطحي 
از ديالكتيك دارند مي انديشــند كه رابطه ديالكتيكي 

دكتر شريعتي
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روبنا  ـ زيربنا نمي تواند وجود داشته باشد و منشأ تغييرات 
اجتماعي را در جاي ديگري مي بينند. يكي از واژه هايي 
كه در ماركسيسم و مكاتب مؤثر از آن، توجيه و دفاع از 
وضع موجود معني مي دهد، ايدئولوژي است و اغلب، 
ايدئولوژي را حربه اي در دست طبقه حاكم و عليه توده 
مردم مي پندارند. درحقيقت ماركس و انگلس در كتاب 
»ايدئولوژي آلماني« انتقاد شــديدي از ايده آليســت ها 
مي كنند، چــرا كه ايده آ ليســت ها همدســت با قشــر 
ايدئولوگ در خدمت ساختار فلســفي كه پراكسيس 
نمي شناســد و تغييرات اجتماعي را باعث نمي شــود، 
هستند. البته موضوع بسيار وســيع تر، عميق تر و در عين 
حال مســئله اي اضطراري نيســت. واژه ايدئولوژي كه 
شريعتي از آن در ساختار فكري و تئوريك خود استفاده 
مي كند در عين حال كه شباهتي به تعريف ايدئولوژي در 
ماركسيسم و ديگر مكاتب غربي ندارد، تنها در ساختار 
فكري شــريعتي و هماهنگ با اجزاي ديگر ساختارش 
قابل درك است. در ســاختار فكري او اول جهان بيني 
مطرح است كه پايه است و پنجره اي به دنيا و جهان هستي 
و جوامع انساني است. جهان بيني، ديد فلسفي و نوع تعبير 

و تلقي اعتقادي ما از جهان است. )م. آ 16، ص 27(
درواقــع ايدئولوژي اي كــه برمبناي ديد فلســفي 
و يا جهان بيني اســت و آنچــه ايدئولــوژي را هدايت 
مي كند جهان بيني اي اســت كه نقش پايه دارد. مراحل 
شناخت جامعه انساني شامل فهم فلســفي تاريخ و متد 
جامعه شناســي و در قلب هر دو، جســت وجويي است 
براي انســان ايده ال كه تصويرش را جهان بيني ترسيم 
 مي كند. در فلسفه تاريخ تداوم و تضاد ديالكتيكي بين 
دو قطب خوب و بد، بالاترين و پايين ترين )روح خدا و 
لجن متعفن( تعريف انسان است، كه هدف نهايي،  خلق 
انسان ايده ال يا رســيدن به خداست و با يك جهان بيني 
توحيدي شــروع مي شــود و از طريق آگاهي بر وجود 
يك تضــاد ديالكتيكــي  ـ ايدئولوژي )اســلام( در راه 
خلق يك جامعه ايــده ال )امت( بــا ويژگي هايي مانند 
كتاب )قرآن(، تــرازو )عدل( و آهــن )زيربناي قومي 
اقتصادي،  سياســي و اجتماعي( و راه بي پايان رســيدن 
به خدا به ايده آل ها اشــاره دارد. اينجاست كه شريعتي 
طــرح ايــده آل را به عنوان تعــرض بر وضــع موجود 
)واقعيت( مي دهد و در اين قالب و اين ســاختار فكري 
اســت كه »انتظار مذهب اعتراض«، شــيوه اعتراض به 
وضع موجود اســت و اعتراض )پروتســت( مي تواند 
جرقه اي باشد در ايجاد يك تضاد و يا دامن زدن به يك 
تضاد كه در راه »شدن« حياتي اســت. آنان كه »روح« و 
»جهت حركت« يك مكتــب )جهان بينــي( و ايماني 
مانند اســلام را مي فهمند و احســاس مي  كنند، اسلام 
را آن طور كه هســت به عنوان يك ايدئولــوژي در راه 
تحقق آرمان ساختن يك جامعه ايده آل و يا جامعه اي 
بي طبقه، بي ريا،  بدون خشونت و خونريزي و استثمار و 
دروغ معرفي مي كنند. ايدئولوژي اسلامي يعني »درك 
اسلام به عنوان يك حركت انساني، تاريخي و فكري نه 

به عنوان اندوخته و انباشــته اي از اطلاعات فني و علمي 
و بالاخره اسلام به عنوان يك ايدئولوژي در ذهن يك 
روشــنفكر...« و اســلام به عنوان ايدئولوژي يعني نفي 
مذهــب موروثي نهادينه شــده، چرا كه نهادينه شــدن 
يعني درجازدن و تبديل حركت به نهاد )م.آ23( اسلام 
به عنوان يك ايدئولوژي، انسان را پديده اي ديالكتيكي 
تلقي مي كند و در اين راســتا بزرگترين مســئوليت ها 
متوجه انســان اســت. »انســان« يعني »تجلي و شعور  و 
اراده عالم« و داراي بزرگترين مســئوليت ها در »جامعه 
مادي و طبيعت مادي«. به عقيده  شريعتي در جهان بيني 
توحيدي كه جمــع ضدين اســت، يعنــي اراده عالم، 
انســان و طبيعت مادي ايده و ماده، هر دو انعكاســي اند 
از خداونــد و اينجاســت كــه شــريعتي ديالكتيك را 
متناســب با ســنت مذهبي و خدايــي مي بينــد و نفي و 
نقض آن ازســوي مذهبي ها و پيروان فلسفه ايده آليسم 
و رئاليســم به خاطــر چســباندن ديالكتيــك توســط 
ماركس به ماترياليسم اســت و عدم آگاهي از تناسب 
بينش اســلامي با منطق ديالكتيك را نشان مي دهد. در 
اين بينش همه  چيــز در تضادند و رابطه بيــن پديده ها، 
رابطه اي ديالكتيكي اســت )م.آ 23، ص 280(. مسلماً 
عدم شــناخت و خصومت كوركورانه با ماترياليســم، 
به منطق ارسطويي كه در حقيقت نقض ديالكتيك در 
ايدئولوژي اسلامي اســت مي انجامد و اگر كسي فكر 
مي كند كه شريعتي »فهم فلسفي« ندارد و سنگ فلسفه 
يوناني را در هر شكلش به سينه مي زند، نه تنها خودشان 
را لو داده اند، بلكه به خواننده دروغ گفته اند، چرا كه با 
اين حرف نشان مي دهند كه نه فلسفه مي دانند )حتي از 
نوع يوناني اش( و نه ساختار فكري شريعتي را. وابستگي 
به منطق ارسطويي به باور شــريعتي يك ناتواني و عجز 
را در شــناخت بينش اســلامي به وجود مي آورد، چرا 
كه »منطق ارسطويي« جمع ضدين را نمي تواند بپذيرد 
و نمي توانــد بفهمد كــه آدم جمع ضدين اســت. )م.آ 
23، ص 282( ضدين حمأ مســنون )لجن متعفن( يعني 
پايين ترين و كثيف ترين ماده و روح خدا )متعالي ترين 
مرحله( و فاصله بين اين دو قطب. اين دو بي  نهايت راهي 
است كه انسان بايد »انتخاب« كند. شريعتي قصه آدم را 
كامل ترين فلسفه اومانيسم مي داند و به باور او اومانيسم 
شرقي ما برعكس اومانيسم غربي و بويژه آنچه برمبناي 
جها ن بينــي يوناني اســت خــدا و انســان را در تقابل و 
تعارض قرار نمي دهد، بلكه انسان بهره مند از عالي  ترين 
درجات اســت و آن جانشيني خداوند اســت؛ انساني 
كه لياقت جانشــيني خداوند را دارد و امانتدار اوست. 
منطق ارسطويي، انسان را يك شيء ثابت و تغييرناپذير 
مي پندارد، ولي از نظر بينش اســلامي، انسان هميشه در 
حال تغيير است و يا به گفته شريعتي با رجوع به آيه قرآن 
»الي الله تصيرالامور« انسان هميشه در صيرورت است و 
دگرگوني در جوهر و ذات او در جهت »ديگر شدن« و 
درحقيقت  اصل ديالكتيك است كه تغيير را هميشگي 
مي داند، كون و فساد را هميشگي و تضاد را هميشگي و 

همه جايي مي داند... )م.آ23، ص 282( »ديگر شدن« و 
تغيير و از قطب حمأ مسنون به ســوي خدا رفتن در عين 
حال يك »انتخاب« است كه به ندرت در مكاتب ديگر 
ديده مي شود. انسان با يك جهان بيني و با ابزار و جهت 
مي تواند به هر ســو و هريك از ايــن دو قطب برود و در 
انتخاب آن اجباري نيست. شــريعتي نشان مي دهد كه 
پيش از مكاتب غربي مانند اگزيستانسياليســم، اســلام 
با واژه هايي مانند »انتخــاب«، »اراده« و... مقام والايي را 
براي انسان در نظر گرفته و رسيدن به آن مستلزم داشتن 
ايمان است. جهت و عمل كه ايدئولوژي تعيين مي كند 

و پراكسيس عملي همراه با يك بينش وسيع است. 
درپايان لازم به تكرار اســت كه استقلال فرهنگي، 
اجتماعي، ملي و... مستلزم شــناخت تاريخ، فرهنگ، 
جامعه، ســرمايه هاي علمي، انســاني و ملــي اي چون 
شريعتي اســت. »در خود بيگانه شدن« بيماري اي است 
كــه در ابتدا با خودكم بيني شــروع مي شــود و به مرور 
از طريــق ســوءتغذيه فكــري، بي احترامي بــه خود و 
ديگران، تــرس انتقاد از خــود و عدم احتــرام به خود، 
پيكره ملي را مي پوســاند. اين جزئي از مشــكلاتي بود 
كه شريعتي سعي كرد تا با آشناكردن مردم با خودشان 
و با فرهنگ و تاريخ و مذهب و جامعــه خود و كارايي 
ناشناخته ، با تمسك به سرمايه هاي غني فرهنگ ايراني  ـ 
اسلامي و با زبان علمي و كشف سمبليسم در داستان هاي 
قرآن، احاديث عميق اسلامي، ايجاد يك بستر  فكري و 
با يك جهان بيني عالي،  يك ايدئولوژي آشتي ناپذير در 
راه تحقق آرمان ـ جامعه ايده ال با سلاح اعتراض بسازد. 
حمله به شــريعتي چه در زمان حياتش و چه پس از آن، 
چه در داخل ايران )كراواتي،  ســنتي، ســاواكي و...( و 
چه در خارج از كشور )متهم به ضدسامي بودن توسط 
صهيونيست ها( ازسوي آنان كه وضع موجود حاكم بر 
جهان و استثمار و برادركشي را توجيه مي كنند  حاكي 
از تأثير عميق افكار او بر »مخاطب هاي آشنا«  با افكارش 
بود و آنان كــه باور و عقيــده و مذهبــي برپايه آگاهي 
داشتند در شريعتي، همراهي متعهد پيدا كردند و امروز 
بيشتر از هميشه بررسي علمي افكار او و شيوه تحقيق او 
ضروري است، چرا كه شواهد حاكي از دورشدن دنيا 
از »توحيد« و به ســوي آپارتايد طبقاتي، جنسي، قومي، 
نژادي، مذهبي و ايدئولوژيكي رفتن است. »ان الله لايغير 

ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم« )رعد: 11(.

پي نوشت: 

1ـ آنان كه سكولاريسم را در ايران مطرح كردند هميشه و بدون توجه آن 

را مترادف با بي مذهبي فرد و يا حتي ضدمذهبــي معنا كرده اند و به همين روش 

كلمه لائيك را هــم به عنوان »ضدمذهبي«،  كه ترجمه اشــتباهي اســت به كار 

مي برند. مسلماً تعريف واژه ها و درنتيجه يك زبان به عنوان يك وسيله كنترل. 

استراتژي جديدي نيست. 

2 ـ ايدئولــوژي در قرن هجدهم به معني علم انديشه شناســي و يا بررســي 

افكار و انديشه مورد اســتفاده قرار گرفت و تأكيد بر شكافتن و ريشه شناسي و 

ياDeconstruction، براي پي بردن به منشأ انديشه ها بود.
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تنهايی امام حسن مجتبی)ع(
با خيانت و فرار عبيدالله بن عبــاس، موجی از اضطراب 
و ترس، ســپاهيان امام حســن را فرا گرفــت و ميان آنها 
اختلاف افتاد. قيس بن س�عد، جانشــين عبيدالله، نماز 
صبح را برگزار كرد و با سخنان صادقانه و ارادة قاطع برای 
سپاهيان صحبت كرد و به دل های پريشان آنان آرامش 
بخشيد. لشگريان در سخنان او، ايمان و اراده را مشاهده 
كردند و عبيدالله را بيشتر شــناختند كه چگونه در زمان 
امام علی از يمن گريخت و زن و فرزندان خود را به دست 
جلادّان معاويه سپرد، تا جايی كه دو فرزندش را كشتند و 

اكنون به همان قاتلان پيوسته است.
قيس، جريان فرار عبيدالله را برای امام گزارش كرد. پس 
از آگاهی بر آن خيانت، امام ســخت آزرده خاطر شد و 
سپاهيان همراه امام در مدائن هم سخت از هيبت لشگر 
معاويه به وحشت افتادند. كار عبيدالله آنان را نگران كرد 
و به پيروزی سپاه معاويه يقين پيدا كردند. برخی منافقان 
و سست ايمان ها به فتنه انگيزی پرداختند و سرداران نيز 
دنبال راهی می گشتند و منتظر بودند كه به آنها هم وعدة 
يك ميليون درهم داده شود و امام را دست بسته تحويل 
معاويه بدهند. جاسوس های طرفدار بنی اميهّ و دلال های 
خيانت در ميان سپاه مدائن به خريد افراد می پرداختند و 

اراده و عزم لشگر مستقر در مدائن درهم شكسته شد.
در لشگر قيس بن س�عد در محل مَسِكن،  شايع كردند 
كه امام حســن با معاويه كنار آمده و در لشــگر مدائن 
شايع كردند كه قيس هم با ســپاهيانش به لشگر معاويه 
پيوسته است و چون قبلًا عبيدالله، اين عمل را انجام داده 
بود همه يقين كردند. در جايی ديگر شــايع كردند كه 
قيس كشته شده و لشگريانش متواری شده اند. شرايط 
زمان طوری بود كه همگان شايعات را قبول می كردند 
و حتی مؤمن ترين و پاكدامن ترين ياران امام را به شك 
می انداخت. بسياري خود را از غائله دور داشتند و كنار 
كشيدند. افرادی كه به دنيا چسبيده بودند به سوی معاويه 
رفتند و يا برای او نامه نوشتند و حمايت خود را از او اعلام 
كرده و با او بيعت كردند. با اين شرايط و اين لشگر و اين 

پيروان، كسی امام حسن را موفق نمی دانست و قرار نبود 
كه معجزه ای به وقوع بپيوندد و سنگی آسمانی فرود آيد 
و بر سر معاويه و اتباع او بيفتد. همه چيز جهان طبق روال 
عادی و براســاس سنت الهی انجام می شــود، چه برای 
امام حسن و چه برای معاويه. دنيا پرستان و خيانتكاران، 
روحيه سپاه امام حسن را تضعيف كرده بودند و امكان 
روحيــه دادن و آماده كردن آنها ديگر وجود نداشــت. 
امام زير لباس خود  زره می پوشيد و همواره با همراهانی 

وفادار از بنی هاشم رفت وآمد می كردند.
عجيب اســت كه هنوز ســه دهــه از اســلام و رحلت 
پيامبر)ص( بيشــتر نگذشــته بود كه  مردم، اهل بيت و 
فرزندان او را رها كردند و به ســوي دشمن محمد)ص( 
و خانــدان او روی آوردنــد و بــرای گرفتن رشــوه بر 
يكديگر پيشی می گرفتند! و همانند روسپی خانه ها كه 
هر بدكاره ای سعی دارد خود را زودتر به مشتری عرضه 

كند! منافقان كوفه نيز خود را به معاويه می فروختند.
بايــد گروهــی از جامعه شناســان و تاريخ شناســان و 
روانشناســان گردهم آينــد و رفتار و منــش اين مردم، 
علت خودفروشی و خودباختگی آنها را مورد بررسی 

قراردهند.چرا بايد جامعه ای به اين حد از ابتذال برسد كه 
كشتن امام حسن و امام حسين برای عده ای افتخار باشد 
و علی، حسن و حسين را نپذيرند، ولی معاويه را تحمل 

كنند.
معاويه هم نامه های خودباختگی ســران قبايل و برخی 
فرماندهان لشــگر را كه آمادة قتل يا تســليم امام حسن 
بودند، برای امام می فرســتاد تا متكی بــه اين »همرهان 

سست عناصر« نباشد.)322(
در شهر انبار دوباره برنامه عبيدالله بن عباس تكرار شد. 
امام تعدادی حدود چهارهزار نفر را به فرماندهی مردی 
از قبيلة كندی تجهيز كرد و به آن شــهر فرستاد. او هم با 
نامه ای و وعده ای و پانصدهزار درهم  كه از سوی معاويه 
رسيد همراه با دويســت نفر از خويشاوندانش به معاويه 

پيوست و لشگر را  سرگردان رها كرد!
وقتی خبر به امام رســيد با حالت تأثرّ فرمــود: »اين مرد 
كندی هم بــه معاويه پيوســت و به من و شــما خيانت 
كرد، و من بارها گفته ام كه  مــردم  وفايی ندارند و بندة 
دنيايند و....«)323( امام شخص ديگری را برای فرماندهی 
فرســتاد. او از قبيلة بنی مراد بود، و در حضور مردم قول 
داد كه به دشــمن نپيوندد و خيانت نكنــد، اماّ اين مرد 
هم وقتی با همراهانش به شــهر انبار رســيد، پيك های 
معاويه به سراغش آمدند و ســرانجام او هم با دريافت 
پانصد هزار درهم و فرمانداری يكی از نواحی شــام، با 
تعدادی از نزديكانش به سوي معاويه رفت. با رفتن او، 
لشگريانش از هم پاشيده شــدند. ديگر كسی و چيزی 
برای امام حسن نماند. بيشتر كساني  هم كه بودند برای 
دســتيابی به منافع و غنيمت های جنگی آمــده بودند، 
چون امكان موفقيت در جنگ و پيروزی بر سپاه معاويه 
را غيرممكن ديدند، اموال يكديگر را غارت می كردند 
و به اردوگاه امام حمله كردند و وسايل آن حضرت را 
به يغما بردند)324( و بخصوص خوارج كه هيچ حرمتی 
برای امام قائل نبودند، هر اهانتی كه می خواستند انجام 
می دادند. آنها اموال و خون امام و ديگر مؤمنان را برای 

خود حلال می دانستند.

فضل الله صلواتی 
 بخش  چهاردهم

درس هايي از تاريخ؛
 سياه كاری های بنی اميّه

مقاله

امام می دانست كه به  مرور 
زمان، معاويه و ديگر بنی اميه 
چهرة كريه و ضد اسلامی و 
ضد مردمی خود را می نمايانند 
و همة مردم، حتی سست 
ايمان ها و خودفروخته ها هم 
به ماهيّت آنها پی می برند. 
اين يك اصل است، هر كه در 
برابر مردم ايستاد، مردم بر 
او می شورند و قيام می كنند، 
فرياد برمی آوردند و بنيادش را 
بر می كنند
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نفاق در اردوگاه امام حسن
در اردوگاه امام حسن هم وضع بهتر از اين نبود. امام برای 
مردم سخنرانی می كرد و آنها را به استقامت و پايداری 
و اتحاد فرامی خواند و خويشــتن را خيرخــواه خلق و 
دوستدار مردم  معرفی می كرد و اينكه با  كسی دشمنی 
و كينه و قصد فتنه انگيزی ندارد و همه بايد در برابر ارادة 

خداوند تسليم باشند و... )325(
پس از ســخنان امام هواداران بنی اميه فرياد برآوردند كه 
حسن می خواهد با معاويه صلح كند)العياذبالله( او كافر 
شده اســت. دســته ای به خيمه امام حمله و آن را غارت 
كردند و حتی سجاده را  از زير پای امام كشيدند و بردند.  
مردی ردای امام را  از دوشــش ربــود. كلمات ركيك و 
اهانت آميزی به امام حسن می گفتند و قصد حمله به او را 
داشتند كه جمعی از ياران و شيعيان با اخلاصش مانع شدند. 
مرد ديگــری لــگام مركب امــام را گرفــت و گفت: 
»الله اكبر، ای حسن، نخست پدرت مشرك شد و بعد از 
آن تو شرك ورزيدی« و با دشنه ای كه در دست داشت، 
ران امام را تا استخوان شكافت، امام در مقام دفاع  برآمد 
و با او گلاويز شــد. آن مرد به دســت ياران امام كشــته 
شد. امام حســن را برای معالجه به مدائن بردند و مجبور 
شــد مدتی در آن شــهر بماند.)326( چندبار به امام حسن 
سوء قصد شد، يكبار  از دور به امام تير انداختند، يكبار هم 
هنگام نماز مردی با خنجر به او حمله كرد و امام را  زخمی 

نمود و...)327(
آيا  امام می توانست با سپاهيان خودش بجنگد؟ آيا معاويه 

بهترين بهره برداری تبليغاتی را از اين موارد  نمی كرد؟
آيا در تاريخ ها نمی نوشتند كه حتی طرفداران امام حسن 
هم  او را قبول نداشتند، از اين رو با آنها جنگيد؟ اينكه امام 
پيوسته صبر می كند و پاسخ فريب خورده ها و منحرفان را 
نمی دهد و در برابر آنان ســاكت می نشيند، به خاطر اين 

مسائل و عوامل است.
وقتی معاويه در جبهة مقدّم  امام، عبيدالله بن عباس را 
فريب داد و برد، قيس بن س�عد بن عب�اده با بقيه لشگر 
به  سوي لشگريان معاويه حمله كردند. بسُربن ارطاه در 
مقابل آنها فرياد برآورد كه: »امير شــما پيش ما است و با 
معاويه بيعت كرده و امام شما، حسن بن علی مصالحه 
كرده، برای چه خويشتن را به كشتن می دهيد؟«  قيس به 
لشگريانش گفت: يا بدون حضور امام بجنگيد و يا اينكه 
به گمراهی با معاويه بيعت كنيد، همه گفتند می جنگيم، 

حمله كردند و در مراحل اوليهّ پيروز بودند.
 معاويه دســت بردار نبود، برای قيس بن سعد  هم  نامه، 
پيغام، پول و وعده ها فرســتاد و او را نزد خود فراخواند، 
اماّ قيس با ايمانی كه داشــت فريب نخورد و در پاسخ او 
نوشــت: »لاوالّله، نه به  خدا قســم، هرگز با  من ملاقات 
نخواهی كــرد مگر آنكه ميــان من تو نيــزه حكمفرما 

شود.«)328(
وقتی معاويه متوجه شــد كه نمی تواند در او نفوذ كند و 

ايمان او مستحكم است و شــيطان را به او راهی نيست، 
از در ديگــری وارد شــد و از طريق اهانــت، ارعاب و 
وحشت، برای او نوشــت:  اما بعد، همانا كه تو يهودی و 
يهودی زاده ای، خود را بدبخت می كنی و در موضوعی 
كه به تو مربوط نيســت خود را به كشــتن می دهی، اگر 
آن گروهی را كه خوش تر می داری پيروز شــود، تو را 
از خود می راند و نســبت به تو حيله و مكر روامی دارد و 
اگر آن گروه را كه  ناخوش می داری پيروز شــود تو را 
فرو می گيرد و می كشــد. پدرت هم ايــن چنين بود كه 
كمان ديگران را زه كرد و تيری به هدف نزد و خطا كرد 
و آتش افروزی می كرد و ســرانجام قومــش او را ياری 
ندادند و مرگش فرارســيد و در منطقة حوران غريب و 

رانده شده از وطن درگذشت والسلام«)329(
قيس بن سعد، در پاسخ معاويه نوشت: »اماّ بعد، همانا كه 
تو بت و بت زاده ای هستی كه با زور و به ناچاری به اسلام 
درآمدی و مدتی ترسان به حال مسلمانی بودی، و سپس 
به ميل خود از اسلام  بيرون رفتی و خداوند در اسلام برای 
تو بهره ای قرار نداد. مسلمانی تو بدون سابقه و نفاق تو چيز 
تازه ای نيست. هميشه با خدا و رسولش در جنگ بوده ای 
و گروهی از گروه های مشركان و دشمن خدا و پيامبر و 

بندگان مؤمن خدا بوده ای، از پدرم نام برده ای و...«)330(
قيس بن سعد در اثر شــايعات و كارشكنی های معاويه  
و عدم حضور امام در خط مقدّم  كــه اعلام كرده بود به 
خاطر زخمی شدن و نرســيدن نيروهای كمكی و قطع 
تداركات است و شايع كردن تســليم امام حسن ديگر 
نتوانست بجنگد، ناچار با لشگريانش به كوفه بازگشت. 
خود امام هم چون تجهيز سپاه ديگری برای فرستادن به 
جبهه برايش ميسّر نشد، به كوفه بازگشت. از آن سو هم 
لشــگر معاويه برای جنگ و ســركوب طرفداران امام 
به ســوي كوفه حركت كردند.دوســتان، امام حسن را 

سرزنش می كردند و دشمنان او را به تمسخر می گرفتند. 
ديگر كاری از پيش نمی رفت، همة راه های مبارزه بر امام 
حسن بسته شده بود. اگر دست روی دست می گذاشت 

خود و ياران باوفايش و شيعيانش همه قتل عام می شدند.
تاريخ طبری دوبار غارت اموال امام را ذكر می كند:)331( 
يكی بعد از خبر شــايع شــدن شــهادت قيس بن سعد، 
به طوری كه حتی فرش زير پای امام و ردای دوشــش را 
كشيدند و بردند و بار ديگر وقتی بود كه معاويه، مغيره 
بن شعبه و عبدالله بن عامر و عبدالرحمن بن حكم را 
برای مذاكرات صلح به نزد امام فرستاد.  آنها وقتی از نزد 
امام بازگشتند بدون اينكه نتيجه ای گرفته باشند،  برای 
فتنه انگيزی با صدای بلند اعلام كردند: »خداوند به وسيلة 
فرزند پيامبر، خون ما را حفظ كرد وامام دعوت صلح را 
پذيرفت.« سپاهيان كه اين گفتار دروغ را شنيدند، دچار 
حيرت شــدند و به خيمة امام حمله و هر چه بود غارت 

كردند.)332(
به دنبال اين حادثه بر همفكران خوارج افزوده شد. افراد 
ديگری هم امام را تكفير كردند. ديگر سپاه امام به طور 
كامل از هم پاشيده شــد و هيچ انسجامی نداشت، حتی 
عده ای به سوي خيمة امام حمله كردند تا او را بكشند و 
شعار می دادند: ای حسن تو هم همانند پدرت مشرك 
شدی؟ جز وابستگان به خود امام هيچ كس از جان ايشان 
حمايت نمی كرد. ســخنان امام را تحريف می كردند، 
تندروها  و خوارج او را كافر خطاب می كردند. در ميان 
همان ياران و همان كسان كه پشــت سر حضرت نماز 

خوانده بودند هم  درگيری پيش آمد.
آيا با اين سپاه و با اين طرفداران و با اين اختلاف عقيده ها و 
نفاق ها كه رهبر خود را كافر و شايد بدتر و يا مشابه معاويه 
می دانســتند امكان جنگ وجود داشــت؟ كسی كه از 
اطرافيان خود نگران است و به آنها اعتماد ندارد چگونه 
می تواند جنگی تمام عيار را رهبری كند؟ همه راه های 
چاره بر امام بسته شــده بود. ناچار در برابر ياران ناپايدار 
و سران خودفروختة ســپاهش به سخن  پرداخت: »وای 
بر شما، به خدا قســم، معاويه به وعده هايی كه به شما در 
برابر كشتن من داده است وفا نخواهد كرد و من می دانم 
اگر با  او از در مســالمت درآيم مرا آزاد می گذارد كه به 
دين پيامبرم رفتار نمايم و خدای بزرگ را پرستش كنم، 
اماّ شما، به درســتی می بينيم كه فرزندانتان به دريوزگی 
پســران آنها بروند و از آنها آب و نــان بخواهند و آنها با 
وسايلی كه در اختيار دارند به فرزندان شما چيزی ندهند، 
مــرگ و دوری از رحمت خدا بر آنان بــاد، با كارهای 
ناروايی كه می كننــد و به زودی ســتمكاران خواهند 

دانست كه چه سرنوشت شومی خواهند داشت.«)333(
روحيّه سپاه امام حسن

در تاريــخ جنگ های جهان كــدام ســرداری، كدام 
فرمانده ای، كدام پيشوای ســپاهی، با چنين لشگريانی 
امكان جنگ داشته است؟ اين همراهان سست عناصر 

تنها الگوها بايد باشند تا مردم، 
در طول زمان و تا قيامت 
بدانند كه پيشوايان آزاده و 
مردم دوست و راستين در 
اسلام چه كسانی بوده اند و 
چه حرف هايی برای گفتن 
داشته اند و چرا در آن زمان 
زمينة پذيرش حق وجود 
نداشته است؛ باشد كه در 
آينده مردم آگاه و جامعة 
عدالتخواه و حقيقت طلب و 
حق جو و آزادمنشي پيدا شوند 
و حكومت امثال علی، حسن و 
حسين را تشكيل دهند
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همچنان كه امام علی را از پيروزی مســلـمّ بازداشــتند، 
امام حسن  را هم مجبور به تسليم در برابر معاويه كردند. 
ديگر امام نتوانست با معاويه دشمن خدا و خلق بجنگد. 
دشمن روزبه روز قوی تر می شد و نيروهای امام تضعيف 
می شدند، امام ضمن اتمام حجّت به آنها فرمود: » من در 
جنگ با معاويه ترديدی ندارم... شما روزی كه به جنگ 
صفين می رفتيد، دينتان پيشاپيش دنيايتان بود، ولی امروز 
دنيايتان دين شما را به پشت افكنده است، شما امروز بين 
دو گروه از كشتگان قرار داريد، كشته هايی كه در صفين 
برای آنها می گرييد و كشتگانی كه در نهروان خواستار 
انتقام آنهاييد و بقيه خوار و كينه توزند و... آگاه باشيد كه 
معاويه مارا به كاری می خواند كه در آن عزّتی نيســت، 
اكنون اگر برای مرگ آماده ايــد، بر او حمله می بريم و 
با ضربه های شمشير بر او فرمان می رانيم و اگر خواهان 
زندگی هستيد دعوتش را می پذيريم و درخواستش را 
برآورده می كنيم....«)334( سخن امام كه به اينجا رسيد، 

همه شعار دادند: می خواهيم زنده بمانيم.
مقدّمات صلح

همة درها به روی امام حسن بسته شده بود، اين لشگر را 
مناسب جنگيدن نمی ديد. آنان به دنيا دل بسته بودند و به او 
خبر دادند كه برخی سرداران می خواهند او را دستگير و 
دست بسته تحويل معاويه بدهند، يا  او را نابهنگام بكشند، 
چه می توانســت بكند؟ همة راه های مبارزه در برابر امام 
سدّ شــده بود. از جنگ، نتيجه  ديگری جز كشته شدن 
بســياری از مردم و پيروزی معاويه عايد نمی شــد. امام 
به ناچار در آن شرايط سخت تصميم گرفت كه تسليم 
شرايط معاويه شــود. چنان مصلحت ديد كه دست كم 
تعهدی از معاويه گرفته شود تا خون مردم ريخته نشود. 
چيزی هم در اختيار امــام  نبود كه به معاويــه واگذارد. 
اين سرداران، سپاهيان و طرفداران  ناپايدار هم، كه مرد 
جنگ نبودند، پس به تنهايی چه كار می توانست انجام 
دهد؟ كشته شدن امام حسن هم چيزی را حل نمی كرد، 
جز آنكه معاويه به جان شــيعيان و دوســتداران واقعی 
امام می افتاد و همة آنها را می كشــت. چنان چه امام در 
جنگ، دستگير می شــد اگر او  را نمی كشتند به عنوان 
آزادشــدة جنگی رهايش می كردند و جريان »طلقاء« 
تكرار می شد. در فتح مكه، محمد)ص( بنی اميه را آزاد 
كرد و امروز معاويه، بنی هاشــم را  با  منتّی  كه بر سر آنها 
می گذاشت آزاد می كرد و  اين سرشكستگی در تاريخ 
برای آنها بود. امام حســن بهتر ديد كه پيام صلح را امضا 
كند، تا ديگر معاويــه هم به خيانتكاران رشــوه ندهد و 
منافقان نتوانند برای پول، امام را بكشــند و يا او را دست 

بسته تحويل دشمن بدهند.
امام حسن می ديد كه با كشته شدن او، برادران، يارانش 
و عده ای از شيعيان پاكنهادش، چيزي اصلاح نمی شود 
و جنگ به سود اسلام و مســلمان ها نيست، بلكه ديگر 
چيزی از اسلام و مســلمانی باقی نمی ماند و همة اسلام 

در رفتار و گفتار معاويه خلاصه می شــود، ولی اگر امام 
حسن، امام حســين و ديگر بنی هاشم بمانند، دست كم 
اســلام اصيل می ماند تــا روزی ديگــر و زمانی ديگر 

سربرآورد و شكوفا شود.
در آن زمان و در آن شرايط مصلحت اسلام و مسلمين 
قبول صلح  پيشــنهادی معاويه بود، هر كار ديگری كه 
می شد، اســلام را تباه می كرد و همه چيز را به انحراف 
می كشانيد. معاويه و دارودسته اش از يك سو و خوارج 
ازســوي ديگر و منافقان و خودفروختگان، همه با هم، 
به نابودی امامت و اهل بيت پيامبر می پرداختند و ديگر 
چيزی از حقيقت اســلام باقی نمی ماند. در اين شرايط 
وظيفه برای حفظ كيان اســلام، صلح موقـتّ با دشمن 

بود.
امام می دانســت كه به  مــرور زمــان، معاويــه و ديگر 
بنی اميــه چهرة كريــه و ضد اســلامی و ضــد مردمی 
خــود را می نمايانند و همة مردم، حتی سســت ايمان ها 
و خودفروخته ها هم بــه ماهيتّ آنها پــی می برند. اين 
يك اصل است، هر كه در برابر مردم ايستاد، مردم بر او 
می شورند و قيام می كنند، فرياد برمی آوردند و بنيادش 

را بر می كنند.
حاكميّت و مردم

صلح در آن زمان برای امام حسن وظيفه بود، ضرورت 
زمان و مكان بود، عقل و شــرع بــه آن حكم می كرد و 

افزون بر آن مگر امام چاره ای غير از آن داشت؟
عملًا خلافت از دست بنی هاشم بيرون رفته بود و بنی اميه 
بر اسب خلافت سوار شــده و به پيش می تاختند و مگر 
از اول، از روز رحلت پيامبر كاری در دســت بنی هاشم 
بود؟ جامعه وقتی پذيرای حاكميتّ عدل و داد نباشــد، 
چه می توان كرد؟ تنها الگوها بايد باشند تا مردم، در طول 
زمان و تا قيامت بدانند كه پيشوايان آزاده و مردم دوست 
و راستين در اسلام چه كسانی بوده اند و چه حرف هايی 
برای گفتن داشــته اند و چرا در آن زمــان زمينة پذيرش 
حق وجود نداشته است؛ باشد كه در آينده مردم آگاه و 
جامعة عدالتخواه و حقيقت طلب و حق جو و آزادمنشي 

پيدا شــوند و حكومت امثال علی، حســن و حســين را 
تشــكيل دهند. مردمان آن زمان ثابت كردند كه طالب 
حاكميتّ حق و عدالت، مســاوات و برابــری، آزادی 
و انسانيتّ نيســتند، بلكه لايق همان هايی هستند كه بر 
آنها مسلطّ شدند. پيامبر اسلام مي فرمايد: »عُمّا لكم كَا 
عمالكِم و كما تكوُنوُن يوُلیّ عليكم« حاكمانتان نتيجة 
اعمالتان هســتند، و همان طور كه شما هستيد و خواهان 
آن  می باشيد بر شــما حكومت می كنند. همان طور كه 
شاهد بوديم، مردم آن زمان حاكميتّ عدل علی، حسن 
و حسين را نپذيرفتند، پس ناچار مبتلا به سلطة معاويه و 

يزيد شدند.
در قرآن مجيد اســت: »انِّ الّله لا يغَُيرُّ ما بقُومٍ حَتی يغُيرّوا 
ما بانفُسِــهِم«)335( خداوند سرنوشت هيچ  ملتّی را عوض 
نمی كند تا آنكه آنان حال و احوال و انديشــه های خود 
را تغيير دهنــد. بايد با تمام وجود خواهــان عدالت بود و 

عدالتخواهان را پيدا كرد و زمام امور را  به  دست آنها داد.
ابوالفرج اصفهانی می نويســد: س�فيان ب�ن ابی ليلی 
به خدمت امام حســن رســيد و از پذيــرش صلح اظهار 
ناراحتی كرد. او از دوستان اهل بيت پيامبر بود. امام حسن 
از قول پدر بزرگوارشان و پيامبر اسلام فرمود: »روزگار 
سپری نخواهد شــد تا آنكه حكومت اين امت بر مردی 
گشاده دهان و فراخ گلو خواهد رســيد كه می خورد و 
سير نمی شــود و خداوند بر او نمی نگرد و نمی ميرد مگر 
هنگامی كه برای او در آســمان هيچ عذر و بهانه ای باقی 

نمی ماند و روی زمين هيچ يار و ياوری ندارد«)336( 
و اينكه معاويه سير نمی شود، شايد كنايه از آن باشد كه 
هر چه مال، اموال و قدرت را به دست می آورد بازهم به 
دنبال بلعيدن بيشتر  بود و عذر و بهانه در آسمان ها، يعنی 
نزد خــدا، نزد تاريخ و نــزد خلق رسواســت و ابن ابی 
الحديد پس از نقل اين حديث می گويد: منظور از اينكه 
در زمين يار و ياور ندارد، اين اســت كه هيچ كس روی 
زمين نمی تواند دين مرا به ســود معاويه تأويل و تفسير 
كند و بدان گونه برای كارهای زشــت عــذر و بهانه ای 
بتراشد)337(  امام حسن برای سفيان ادامه می دهند: پدرم 
علی از پيامبرشنيدند كه فرمود: »اهل بيت من و كسانی كه 
آنها را دوست می دارند، در بهشت كنار حوض )همان جا 
كه اجتماع نيكان است( بر من وارد می شوند مانند اين دو 
انگشت... دنيا بر نيكوكار و تبهكار می گذرد تا آن گاه 

كه خداوند امام حق را از خاندان محمد برانگيزاند.«
ابن ابی الحديد در رابطه با كلمة امام حق، می نويســد: 
مقصود امام شيعيان است كه معتقدند هم اكنون زنده و 
موجود است و ياران معتزلی ما می پندارند كه او مردی 
از نسل فاطمه )س( است كه خداوند او را در آخر زمان 

خواهد آفريد.)338(
حضرت رضا در حديثی مي فرمايند: »لايكونَ المومنُ 
مؤمنِاً حتیّ يكونَ فيه ثلاثُ خِصال: سُنـةّّ منِ رَبهّ و سُنـهّ منِ 
نبَيهّ صلی الله عليه و آله وَ سُنهٌّ منِ وَليهّ عليه السلام...«)339( 

معاويه كه هيچ محدوديتّ 
دينی و انسانی و هيچ تعهّد و 
تدينّی نداشت و به چيزی و 
مرامی، پايبند نبود، كه مانع 
كارهای او شود و دستش برای  
هر كاری باز بود. اگر همة مردم 
شام و كوفه هم كشته می شدند 
برای او مهم نبود، مهم آن بود 
كه سلطنت و حكمروايی او 
تثبيت شود و ديگر هيچ
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مؤمن، مؤمن نباشد مگر آنكه ســه ويژگي را دارا باشد، 
يكی از خدا، يكی از پيامبر و ديگری از امامش، اماّ سنتی 
را كه از پروردگارش بايد تبعيتّ كند، پنهان كردن اسرار 
مردم است »كِتمانُ السِرّ« و ســنتّی را كه از پيامبرش بايد 
فراگيرد و عمل كند » مُداراه الناس« همراهی، همگامی 
و مدارا با مردم است، اماّ ســنتّی را كه بايد از امام معصوم 
بياموزد» الصَبرُ فیِ البأســاءَ وَ الضَرّاء« تحمّل سختی ها و 
شكيبائی بر ناروايی ها، امام حســن مصداق اتمّ و اكمل 
اين حديث شــريف بودند كه همه رنج ها از دوســت و 
دشمن بر ايشان وارد می شد، حتی نزديكان و ياورانش 
او را مورد اهانت قرار می دادند كه چرا مصالحة معاويه 
را پذيرا شد و حضرت مجبور بود كه با چهره ای گشاده 
همه را بشنود و ســخنی نگويد، تنها در معدود مواردی، 
پاسخ هايی درخور می دادند، و صبر امام حسن را همه از 
صفات بارز و فوق العادة ايشان می دانستند و آن امام همام 

نماد صبر و استقامت بود.
علّامه س�يد عبدالحس�ين ش�رف الدين الموسوی 
العاملی  می نويسد: »صلح حسن با معاويه از دشوارترين 
حوادثی بود كه امامان اهل بيت پس از رســول اكرم از 
ناحية اين امت به آن دچار شدند. امام حسن با اين صلح، 
آن چنان محنت طاقت فرســايی كشــيد كه هيچ كس 
جز به كمك خــدا، قادر بر تحمّل آن نيســت، ليكن او 
اين آزمايــش عظيم را با پايــداری و متانت تحمّل كرد 
و سربلند و پيروزمند و دســت يافته به هدف خود، يعنی 
مراعات حكم خدا، قرآن، پيامبر و صلاح مســلمانان از 
آن بيرون  جست... و اين همان هدفی بود كه او برای هر 

گفتار و عمل به آن نظر داشت و عشق می ورزيد.«)340(
معاويه با تاكتيك ها و شيطنت هايش امام حسن را  در بن  
بست صلح محدود كرد، تا جايي كه امام ديگر چاره ای 

برايش نمانده بود.
رنج های امام حسن

ممكن است گفته شود كه بهتر بود امام حسن هم همان 
تاكتيك های معاويه را بــه كار می بــرد و مقابله به مثل 
می كرد! اما آيا امام می توانســت دروغ بگويد؟ آيا امام 
ّاری و دغل كاری داشته  می توانســت حيله گری و مكـ
باشد؟      آيا امام حسن می توانست پول بيت المال مردم را 
به منافقين بدهد تا در ركاب او آيند و تمّلق او را بگويند؟      
آيا امام می توانست سســت ايمان ها و خودفروش ها و 
روسپی صفتان را  با  پول بخرد و به آنها فرمانروايی بدهد؟    
آيا امام می توانست دخترانش را  به عناصر آلوده و ضد 
اسلام هديه بدهد تا چند روزی مطيع اوامرش باشند؟      آيا 
امام می توانســت با هر منافق، كافر و جاسوس مزدوری 
كنار آيد و با آنها مشــورت كند؟ آيا امام می توانســت 
حق را فدای منافع خود كند و برای سود خود، دنيايی  را 
به آتش و خون بكشد؟ آيا امام می توانست بی گناهانی را 
به جرم خودی نبودن و دگرانديشی زندان كند يا بكشد 
و يا آنها را از مناصب اجتماعــی دور نگهدارد؟ آيا امام 

می توانست كســی را  به زور وادار به جنگيدن و به جبهه 
رفتن نمايد؟ آيا امام می توانست بهترين صحابيان پيامبر 
و امام علی را به ميدان آورد و به زير تيغ شاميان آنان را تباه 
كند؟    آيا امام می توانست ذراری پيامبر و فرزندان علی 
را به ميدان بكشاند تا در شــرايط نامساعد همه به دست 

بنی اميهّ كشته شوند؟ و هزاران پرسش ديگر... .
معاويه كه هيچ محدوديتّ دينی و انســانی و هيچ تعهّد 
و تدينّی نداشت و به چيزی و مرامی پايبند نبود، كه مانع 
كارهای او شود و دستش برای  هر كاری باز بود. اگر همة 
مردم شام و كوفه هم كشــته می شدند برای او مهم نبود، 
مهم آن بود كه ســلطنت و حكمروايی او تثبيت شود و 

ديگر هيچ.
اين گونه عوامل بود كه امام حسن را به مرحلة مصالحه 
كشانيد. اگر امام حسين با خون خود و يارانش و اسارت 
خاندانش ماهيـّـت بنی اميهّ را نشــان داد، امام حســن با 
تعهدات و قراردادی كه با معاويه بســت )كه معاويه به 
هيچ يك عمل نكرد و همة تعهداتش را زير پا گذاشت( 
به تاريخ نشان داد كه معاويه جانشين پيامبر و خليفه نبود، 
بلكه سلطان ستمكار و عهدشكنی مانند پادشاهان ديگر 
بود تا در تاريخ كســی او را در شــمار خلفا قرار ندهد و 
مســلمانش ندانند، زيرا اســلام چيزی و روش معاويه 
چيزی خلاف  آن بود و اين خود بزرگترين سياســت و 
تاكتيك بود كــه كاربرد فوق العاده ای داشــت. در اين 
مبارزه كسی كشته نشد و شمشيری هم كشيده نشد، ولی 

دشمن شناخته شد و رسوای عالم و آدم گرديد.
و آيا  ايــن  يك پيــروزی موفقيتّ آميز نيســت؟ و اگر 
بســياری از مردم آن زمان و اين زمــان نفهمند، تقصير 
خودشــان اســت و دليل قلتّ عقــل و فقــدان دانش و 

دورانديشی سياسی آنها است.

     آيا صلاح بود خاندان رســالت و تعدادی از صحابيان 
پاكباز امام علی و شــيعيان مخلص كشــته شوند و هيچ 
بهره برداری هم نشود و در تاريخ بنويسند: دو دسته بر سر 
قدرت با هم جنگيدند و سلطانی به اسم معاويه پيروز شد 

و چند سالی هم حكومت كرد و مرد و ديگر هيچ.
با اين وضع آيا ماهيتّ بنی اميهّ و انحراف آنها از اسلام و 
مسلمانی مشخّص می شــد و باطل شناسايی می گرديد 
و آيا مردم می توانستند بين فرهنگ جاهليتّ و فرهنگ 

اسلام تفاوت بگذارند؟
و در اينجا آن حديث پيامبر دربارة امام حســن مصداق 
پيدا می كند كه فرمود: »اين پســر من سرور و آقاست و 
در آينده خدا به دست او ميان دو گروه بزرگ مسلمانان 

صلح برقرار خواهد كرد.«)341(
اين حديث را همه مسلمان ها نقل كرده اند و سيوطی در 

»تاريخ الخلفا«)342( نيز به آن استناد كرده است.
رسوايی امويان

اين صلح، بنياد حكومت امويــان را در اندك زمانی بر 
باد داد و باعث شــد تا اواخر دوران بنی اميهّ و بنی عباس 
فرزندان حســن و ديگر علويان، نگذارند آب خوش از 
گلوی حاكمان غاصب پايين برود. مردن يا كشته شدن  
برای همه بود، مهم آن بود كه امام حسن با صلحش و امام 
حسين با جنگش، خط اسلام اصيل محمدی و علوی را، 
از اسلام خشونت، فشار و بی عدالتی امويان، عباسيان و 
ديگران جدا كردند و اين خواست خدا و خواست پيامبر 
و همة مؤمنان پاكدامن است و برادران اهل تسنن معتقدند 
كه از قبل پيش بينی شــده بود كه امام حســن اهل صلح 
و مداراســت و امام با اين كارش جلوی خونريزی های 

بسياری را گرفت.
امام پيشنهاد صلح معاويه را  پس از پشت سرگذاشتن همة 
ناراحتی ها و سختی ها، به خاطر مصالح اسلام و مسلمين 
قبول كردند. كار امام حسن حساب شده و از روی اصول 

صحيح سياست و دورانديشی بود.
 گاهی به كشته شدن و گاهی به كشتن است 

 ترويج دين به هر چه زمان اقتضا كند
البته معاويه خوشــحال بود كه بدون مانــع و معارض به 
حاكميتش می رســد  و قدرت را به دســت می گيرد.  او 
ديگر فكر چيزی نبود، او می خواست به سلطنت خودش 
برسد ـ كه رســيد ـ اگر همة مردم شــام و كوفه هم برای 
رسيدن معاويه به هدفش كشته می شــدند برايش مهم 
نبود، او قدرت را می خواست نه مصالح مردم را، او هرگز 

دوستدار صلح نبود.
پيروزی ها گاه با جنگ به دســت می آيد و گاه با صلح، 
و امام حســن صلح را وظيفة خود دانســت. او امامت و 
پيشوايی تشيعّ را همچنان حفظ كرد و اهل بيت پيامبر را 
برای فرصتی ديگر و برای آينده ذخيره كرد و آنان را از 
تباه شدن برحذر داشت، بدين وسيله امامت ائمه هدی 
تثبيت و تكليف مردم مشــخص شــد كه امامــت را از 

منظور معاويه از شعار صلح آن 
بود كه اگر جنگی پيش آمد و 
شايستگانی كشته شدند، گناه 
را به گردن امام حسن بگذارد و 
به همه اعلام كند كه من طرفدار 
صلح بودم، ولی امام حسن 
جنگ طلب بود و می خواست 
مردم را به كشتن بدهد و به اين 
ترتيب امام را خشونت طلب و 
طرفدار جنگ و آشوبگر معرفی 
كند و خود را اصلاحگر و مخالف 
جنگ و خونريزی نشان دهد و 
همة پيامدهاي جنگ را برعهدة 
امام بگذارد
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سلطنت جدا كنند و سلطان به راه خود برود و امام وظيفة 
خود را انجام دهد. اين حديــث را  امام  احمدحنبل  در 
كتاب » مســند« خود از پيامبر آورده اســت كه فرمود: 
»پس از من خلافت سی سال است و پس از آن سلطنت 
می شود، سلطنتی گزنده.«)343( و همان ها گفته اند كه با 

خلافت امام حسن سی سال اول پايان يافت.
معاويه با اعِمال قدرت و زور، فرهنگ اســلامی و تفكّر 
محمدی را به فرهنــگ جاهلی و حكومت ســلطنتی 
برگرداند. معاويه پيشــنهاد صلح می دهد به خاطر آنكه 
می داند امام حسن در خلافت و جانشينی پيامبر صاحب 
حق اســت و حاكميتّ اســلام و مســلمان ها به معناي 
واقعی از آن اوســت. اگر بخواهد  با  جنگ اين حق را  از 
امام سلب كند، غاصب  به شمار  می آيد و اگر امام را هم  
بكشد،  ظالم  و قاتل و كسی  مي دانند كه  به  زور حكومت 
را  گرفته  اســت. او حتـی  بـه  پـســرش  يزيد  می گويد: 

»پسرم بی ترديد اين حق از آن ايشان است.«)344(
معاويه جنگ را خوش نمی داشــت، زيــرا طرفداران 
واقعی امامت و شــيعيان جّدی آن حضــرت را مقاوم و 
پايدار می دانست و احتمال می داد كه اگر جنگی پيش 
آيد، مثــل صفين در معرض شكســت و نابــودی قرار 
گيرد. ديگر آنكه موقعيتّ امام حســن را در بين مردم، 
والا و بالا می دانســت كــه او نوة پيغمبر و پســر زهرای 
مرضيـّـه و دارای امكانات معنوی اســت و از هر جهت 
مورد  احترام  مردم اســت و اگر مسلمانان شامی هم پی 
به مقام امام حســن مجتبی ببرند و جايگاه او را  نزد خدا 
و پيغمبرش بداننــد، همة غدرهــا و مكرهايش بيهوده 
و رشته هايش پنبه می شــود. برای همين بود كه جلوی 
آگاهی مردم را می گرفت و تا حد امكان مانع می شــد 
كه آنها با بزرگان اسلام رابطه پيدا كنند و اگر كسی هم 
از مدينه يا مكـهّ به شــام می آمد، ابتدا  قرنطينه می شد و 
توجيه می گرديد و در رفاه قرار می گرفت  تا بر سر منبر 
يا ميان مردم در تأييد  معاويه حرف  بزند و از فضائل اهل 
بيت محمد دم فروبندد،  معاويه برای حضرت علی، قتل 
عثمان و پناه دادن كشندگان او را بهانه قرار داد و مردم را 
با فريب به صحنة جنگ كشــانيد، ولی برای امام حسن  
اين فريبكاری را نمی توانســت انجام دهــد، از اين رو 
احساس می كرد كه اگر صلح انجام شود و امام حسن، 
حكومت را به او واگذارد همة مشكلاتش رفع می شود و 
مشروعيتّ پيدا می كند و  به آسودگی  می تواند بر گردة 

خلق سوار شود.
منظور ديگــر معاويه از شــعار صلــح آن بــود كه اگر 
جنگی پيش آمد و شايســتگانی كشته شــدند، گناه را 
به گردن امام حســن بگذارد و به همه اعلام كند كه من 
طرفدار صلح بودم، ولی امام حســن جنگ طلب بود و 
می خواست مردم را به كشتن بدهد و به اين ترتيب امام 
را خشونت طلب و طرفدار جنگ و آشوبگر معرفی كند 
و خود را اصلاحگر و مخالف جنگ و خونريزی نشان 

دهد و همة پيامدهاي جنگ را برعهــدة امام بگذارد،  از 
اين رو امام متوجـهّ صلح گرديد و ســعی داشت كه  اين 
بهانه و اين اسلحه را از دست معاويه بگيرد و آنچه را كه 
وظيفه و مصلحت مسلمين است انجام دهد تا بدين وسيله 

دشمن را منكوب سازد.
قرارداد صلح

جرير طبری  می نويســد: معاويه پايين ورقة سفيدی را 
مهر و امضا كرد و برای امام فرستاد، تا هر چه می خواهند 
در آن بنويسند و شرايط خود را برای صلح مرقوم دارند، 
البته موارد و شــرايط صلح را نياورده است.)345(  سيوطی 
تاريخ اين قــرارداد را  با توجه به اختلاف نســخی كه در 
ماه ربيع الاول ســال چهل ويكم از هجرت آورده وجود 
دارد)346( شرايط امام را هم در كتاب های مختلف متفاوت 

نوشته اند، ابن ابی الحديد    به اين صورت می آورد:)347( 
»1ـ حاكميت بر مردم به معاويه واگذار می شود به شرطی 
كه به كتاب خدا و سنت پيامبر وســيرة خلفای شايسته 

عمل كند.
2ـ پس از معاويه حكومت متعلق به حسن و اگر حادثه ای 
برای او پيش آمد متعلـقّ به حسين اســت و معاويه حق 

ندارد كسی را برای جانشينی خود انتخاب كند.
3ـ ناســزاگويی به علی اميرالمؤمنين توسط معاويه بايد 

ترك شود و جز به نيكی از علی ياد نشود.
4ـ بيت المال كوفه)و چند محل ديگر كه نام برده شده( 
برای بنی هاشم و خانوادة شهدای جمل و صفين كه در 

ركاب اميرالمؤمنين شهيد شده اند صرف شود.
5ـ مردم در همه جای ســرزمين های اســلامی در امن و 
امان باشند، هيچ كس به خاطر خطای گذشته اش تحت 
تعقيب و مورد آزار قرار نگيــرد، بخصوص ياران علی 

در هر نقطه ای كه هســتند در امن و امان باشند و كسی از 
شيعيان علی، مورد آزار واقع نشوند و ياران علی بر جان، 
مال، ناموس و فرزندانشان بيمناك نباشند و كسی ايشان 
را تعقيب نكند و مزاحمتی برای آنان فراهم نسازد و حقّ 
هر حقداری به او برسد و هر چه دردست اصحاب علی 

است از آنان بازگرفته نشود.«)348(
در ادامه نقل شده: »برای سوء قصد به جان حسن بن علی 
و برادرش حســين و ديگر افراد از اهل بيت رسول خدا 
توطئه ای در نهان و آشكار چيده نشود و در هيچ كجای 
عالم اســلام ارعاب و تهديدی نســبت به آنــان انجام 

نگيرد.«)349(
امام حسن می داند كه معاويه مرد عهد و پيمان نيست، او به 
تعهّد خود عمل نمی كند، ولی می خواهد تضمينی برای 
اهل بيت پيامبر و شيعيان علی و خانوادة شهيدان جمل و 
صفين گرفته باشــد، تا مورد آزار مزدوران بنی اميهّ قرار 
نگيرند. در اين پيمان امام حســن حكومت بر مردم را به 
معاويه واگــذار می كند نه خلافت وامامــت را، امامت 
كه منصبی الهی و ويژة افراد خاصی است و شامل حال 
كسی غير از همان ها كه ازسوي خدا منصوبند نمی شود، 
خلافت و جانشــينی پيامبر هم ممكن اســت تا قيامت 
دست به دســت بگردد، بعضی ممكن اســت صالح و 
بعضی غيرصالح باشند. معاويه در اين پيمان بايد از سنت 
پيامبر و خليفگان شايسته و افراد صالح پيروی كند، ولی 
خلافت به او داده نشــده، بلكه حكومت به مردم، كه هر 
والی و استانداری می تواند اين سمت را داشته باشد و هر 

فرمانداری در هر شهری حاكم بر مردم است.
عبدالله بن عامر فرســتادة معاويه، مطالب امام حسن را 
آنسان كه امام فرموده بود نوشت و برای معاويه فرستاد، 
معاويه هم همــه را قبول كــرد و همه را با خــط خود بر 
برگه ای نوشــت و آن را مهر و امضا كرد و سوگندهای 
شــديدی بر آن افزود و ســران و بزرگان شــام را گواه 
گرفــت. معاويه در پايان نامه نوشــت »به عهــد و ميثاق 
خدايی و به هر آنچه خداوند مردم را بر وفای به آن مجبور 
ســاخته، بر ذمهّ معاويه بن ابی سفيان است كه به مواد اين 

قرارداد عمل كند.«)350( 
سرانجام می بينيم كه امام حسن بن علی برای حفظ جان 
مردم، مصلحت مســلمان ها، جلوگيــری از توطئه ها و 
خنثی كردن كار منافقان، براساس آگاهانه ترين تصميم 
و سياســی ترين اقدام، نامة صلح را امضا می كند و مانند  
پــدرش امام علــی از حكومت كناره گيــری می كند. 
نوشته اند كه اين امضا روز نيمة جمادی الاولی، به سال 41 

هجرت بوده است.)351(
تندروی ها

امام حسين و ديگر فرزندان علی و بزرگانی  از شيعيان، 
همه هماهنگ با امام حسن با نارضايتی صلح را پذيرفتند 
و در آن شــرايط و آن زمان، قبول صلح را بهترين عمل 
می د انســتند و راه چارة ديگــری را مد نظر نداشــتند. 

امام حسين و ديگر فرزندان 
علی و بزرگانی  از شيعيان، 
همه هماهنگ با امام حسن با 
نارضايتی صلح را پذيرفتند 
و در آن شرايط و آن زمان 
قبول صلح را بهترين عمل 
می د  انستند و راه چارة 
ديگری را مد نظر نداشتند. 
مخالفان تعدادی محدود 
كوته انديش بودند كه از 
پشت پردة سياست هـا و 
فتنه انگيزی هـا خبر نداشتنـد 
و از روی احساسات مذهبی و 
غيرت دينی مطالبی به زبان 
می راندند و اهانت گونه با امام 
زمانشان سخن می گفتند
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مخالفان تعدادی محــدود كوته انديــش بودند كه از 
پشت پردة سياست هـا و فتنه انگيزی هـا خبر نداشتنـد و 
از روی احساسات مذهبی و غيرت دينی مطالبی به زبان 
می راندند و اهانت گونه با امام زمانشان سخن می گفتند.  
هنوز هم بسياری از افراد، صلاح را در جنگ می دانستند، 

ولی نمی گفتند چگونه و با  چه  امكاناتی؟
البته عبدالله بن زبير هم از مخالفان صلــح بود و امام را 
به ترس و زبونی متهم كرد.  منظور او اصلاح و پيشرفت 
اسلام و مسلمين نبود، او دلش می خواست  طرفين درگير 
و تضعيف شــوند و در اين ميان او از آب گل آلود ماهی 
بگيرد و خود را برای خلافت آماده كند، او دشمن هر دو 

طرف بود و آرزو داشت كه هر دو از ميان برداشته شوند.
از اين مصالحه، تنها برخی تندروهای شيعيان را خوش 
نيامد، كه معاويه را ظالم و كافر می دانستند و نبرد با او را 
واجب می شمردند، آنها به امام اعتراض كردند و معتقد 
بودند كه ايشان بايد می جنگيد تا  كشته می شد. با اينكه 
آنها در جريــان اوضاع بودند  و می دانســتند كــه  با  آن 
گروه از ياران و لشــگريان ناپايدار و عدم اتحاد و وجود 
نفاق، كاری از پيش نمی رفت و كشته شدن امام حسن و 
يارانش هم هيچ اثری نداشــت. از هر جهت كه بررسي 
شود غير از اين مصالحه هيچ راه ديگری وجود نداشت و 
كار،  منحصر به همين صلح بود.  ديگر كسی برای كشتن 
امام حســن و توطئه و نفاق، پولی پرداخت نمی كرد و با 

امضای اين مصالحه  نامه، دكان آنها هم بسته شد.
اصالت شيعيان در اين قرارداد حفظ شــد و وجود آنها 
به رسميتّ شــناخته شد. به طور غيرمســتقيم نشان داده 
می شود كه صلاحيتّ حســن و حسين بيش از هركس 
ديگری است و راه امام حسن و امام حسين از راه معاويه 
جداست.  در اين نوشته هيچ سخنی از بيعت و خلافت و 
امامت نيامده است. معاويه نيز حكومت را می خواست 
و برای رســيدن به آن هر تعهــدی را می پذيرفــت.  او 

می گفت: »به اين سلطنت راضی و خشنوديم.«)352(
امام حسن به شيعيانش می گويد: »چه می دانيد كه من چه 
كرده ام؟ به خدا قسم آنچه برای شيعيانم انجام دادم از هر 
آنچه در جهان است بهتر است.«)353( حضرت به يكی از 
يارانش به نام بشير همدانی در كوفه می فرمايد: »از اين 
صلح منظوری به جز اين نداشتم كه شما را  از كشته شدن 
نجات دهم« و در يك سخنرانی پس از امضای صلحنامه 
فرمود: »هان ای مردم، همانا خداوند شــما را به اولين ما 
هدايت كرد و جانتان را به آخرين ما محفوظ داشــت، 
اينك من با معاويه قرار صلح بسته ام، چه می دانيم؟ شايد 
اين آزمايشی است و فرصتی است تا ديگر زمانی.«)354( 
غير از مردم نا آگاه زمان كه بيشــتر اهل شام بودند و آنها  
كه  از معاويه  پول می گرفتند و برايش كار می كردند و 
يا آنها كه از او وحشت داشتند، كســی او را به پادشاهی 
هم قبول  نداشت، حتی امام محمد غزالی در قرن ها بعد 
می نويسد: »خلافت به مردمی رسيد  كه  بدون استحقاق 
آن را تصاحب كردند«)355( و در قرن ششم نقيب بصره 
می گويد: »معاويه به ســكة قلب همانند اســت«)356( و 

ديگران بيشــتر روی همان حديث تكيــه می كنند كه 
خلافت پس از پيامبر ســی ســال بود و از زمــان معاويه 
سلطنت شروع می شــود و ديگر مسير امت غيراسلامی 

است.
ملاقات در كوفه

پس از امضای قرارداد صلح يا ترك مخاصمه، طرفين 
توافق كردند كه در كوفه يكديگر را ملاقات كنند. مردم 
اطراف نيز برای شركت در اين مراسم به كوفه آمدند. هر 
دو گروه با سربازانی مسلح آمده بودند، تا اگر اتفاقی رخ 

داد آماده باشند.
حضور و ديدار سپاهيان شــام برای سپاه كوفه و شيعيان 
علی كه مدت ها با آنان می جنگيدند سخت بود، صلح 
بر امام حسن تحميل شده بود، آنان نيز مانند امامشان بايد 
صبر می كردند. برای آنان از همه دردناك تر، شــادی 
و پايكوبی كوفيان خودفروخته و خائن بــود كه از اين 
حادثه اظهار شادمانی می كردند و برای آنكه خود را به 
معاويه نزديكتر نشان دهند، خوش رقصی را به حد نهايت 
رسانده بودند و به خيانتكاری خود افتخار می  كردند و 

چهرة واقعی خود را نشان می دادند.
مردم در مسجد جامع كوفه جمع شدند. معاويه پا بر منبر 
گذاشت و سخنرانی مفصلی كرد و ضمن اين خطبه به 
مسائلی اشاره كرد كه چند نكتة آن را می  آوريم: »... هان 
ای مردم كوفه، من به خاطر نماز و زكات و حج با شــما 
نجنگيدم، چون می دانم اينها را انجام می دهيد، من فقط به 
اين خاطر با شما جنگيدم تا بر شما حكمرانی كنم و زمام 
امور شما را در دست گيرم و اينك خدا مرا به اين خواسته 
رســانيد، هر چند كه شما خوش نداشــته باشيد. اكنون 
بدانيد، هر خونی كه در اين فتنه بر زمين ريخته شده، هدر 
است و هر عهدی كه با كسی بسته ام، زير  اين دو پای من 
است!  مصلحت مردم فقط در سه كار است: پرداخت به 
موقع ماليات ها، روانه  كردن سرباز برای جنگ با دشمن 
در خانة دشمن، زيرا اگر شما به سراغ آنان نرويد، آنان بر 

شما هجوم خواهند آورد... .«)357(
بعضی نوشته اند كه  در آن خطابه  به امامان بزرگوار علی و 
حسن توهين رواداشت،)358(  كه بعيد به نظر می رسد در آن 

اجتماع و در آن شرايط، اين خطا را انجام داده باشد.

پس از سخنرانی معاويه، امام حسن با متانت و بزرگواری 
بر منبر قرار گرفت و خطبة مفصلی خواند، پس از  حمد 
و ثنای الهی و درود بر محمد و آل محمد)ص( چنين به 
سخن ادامه داد: »...به خدا ســوگند من اميد می دارم كه 
خيرخواه ترين خلق برای خلق باشــم و ســپاس و منتّ 
خــدای را كه كينة هيچ مســلمانی را بــه دل نگرفته ام و 
خواستار ناپسند و ناروا برای هيچ مسلمانی نيستم... آگاه 
باشيد كه آنچه من برای شــما در نظر گرفتم بهتر از آن 
اســت كه خود به آن فكر می كرديد، پــس با فرمان من 
مخالفت نكنيد و رأی و نظر مرا رد ننماييد. خداوند من 
و شــما را بيامرزد و ما را به آنچه  متضمن رضا  و محبـتّ 
اوست رهنمون گردد... .«)359( حضرت امام سپس ادامه 
دادند: »... معاويــه چنين وانمود كرد كه مــن او را لايق 
خلافت ديده ام و خود را لايق ندانســته ام، او درســت  
نمی گويد،  مــا در كتاب خدای عزّوجــلّ و به قضاوت 
پيامبــرش از همه كــس به حكومــت اولی تريــم و از 
لحظه ای كه رسول خدا وفات يافت همواره مورد ظلم و 
تعدّی قرار گرفته ايم. خدا ميان ما و كسانی كه بر ما ستم 
رواداشتند و بر ما  تسلطّ  جستند و مردم را بر ما شوراندند 
و نصيب و بهرة  ما را  از ما  بازداشتند و آنچه را رسول خدا 
برای  ما  در ما قرار داده بود  از او بازگرفتند، حكم خواهد 
كرد... . به خدا سوگند اگر مردم پس از خدا  با  پدرم بيعت 
می كردند آسمان، رحمت خود را بر آنان فرومی  باريد 
و زمين بركت خود را از ايشان دريغ نمی داشت و تو ای 
معاويه در خلافت طمع نمی بردی! ليكن چون خلافت از 
جايگاه خود برآمد، قريش بر سر آن به منازعه برخاستند 
و آنگاه بردگان آزاد شــده و فرزندانشــان در آن طمع 
بردند، درحالی كه رسول خدا فرموده است: هرگاه ملتّی 
زمام حكومت خود را به كسی بسپرد كه از او داناتری در 
ميان آن ملت هست، كارش پيوسته  بـه  پستی و انحـطاط  
خواهد كشيد،  تا آنجا  كه  بـه  سر منزل نخستين خـود  تنزّل 
كند، بنی اسرائيل ، هارون را ترك گفتند درحالی كه 
می دانستند او خليفة حضرت موسی است و از سامری 
پيروی كردند، امت اســلامی نيز پدرم را ترك گفتند 
و در پی ديگران افتادند... . من و پدرم ازســوي اين امت 
حمايت نشديم و ياوری نيافتيم ]پس[ ازسوي خدا مورد 
مسئوليتّ و مؤاخذه نخواهيم بود. اينها سنت های خدا و 
كارهای همانند اســت كه به دنبال هم می آيند )تاريخ 
تكرار می شود(. سرانجام حاكميتّ از آن ما خواهد بود 

و آيندگان خواهند دانست.«)360( 
ســپس امام بنابر آنچه ش�يخ مفيد در كتاب »ارش�اد« 
نقل كرده به اهانت های معاويه پاســخ دادند و خويشتن 
را معرّفی كردند و از پدر و مادر خود گفتند، باشــد كه 
بدآموزی های معاويه و گوينــدگان در باريش را برای 
مردم شــام و كوفيان فريب خورده، خنثــی كنند و در 
پايان می فرمايند: »خدا لعنت كند هريــك از ما دو نفر 
را كه  پســت تر و اصــل و تبارش ننگين و گذشــته اش 
شرربارست و سابقة كفر و نفاقش بيشــتر است.« مردم  
حاضر، آمين گفتند و نويسندگانی كه تا  قرن ها بعد اين 

امام حسن مجتبی برخلاف 
معاويه به عهد و پيمان خود 
وفادار بود و با همين پايبندی 
به پيمانش، شخصيّت معاويه 
را زير سؤال می برد و رسوايش 
می كرد و نشان می داد كه 
او اسلامی نيست و مردم به 
ماهيّت او پی بردند كه راه او 
غير از راه پيامبر و اسلام و 
قرآن است



139

13
89

ن 
ردي

رو
و ف

 13
88

د 
فن

اس

خطابه را نقل می كردند، آمين می گفتند، حتی ابوالفرج 
اصفهانی)361(  و عبدالحميد بن اب�ی الحديد)362(  هم 

آمين، گفته اند و ديگران هم  تا  قيامت آمين می گويند.
تاريخ نويســان هريك قســمت هايی از ايــن خطبه را  
آورده اند و مرحوم علّامة مجلس�ی آن را كامل آورده 
است.)363( روايت های مسعودی)364( و ابن الحديد)365( 
هم نســبتاً كامل هســتند و اين يكی از خطبه های غرّای 
تاريخ اسلام است كه بسياری از حقايق را روشن می كند 
و به طوركلیّ انحراف از اســلام محمّدی را می نماياند، 
كلمه به كلمه و جمله به جملـة آن قابل تحليل و بررسی 

است.
بازگشت به مدينه

پس از ملاقات امام و معاويه در كوفه، امام حســن ديگر 
تمايل به ماندن در آن شهر غم ها و غصه ها و بی وفايی ها و 
نامردی ها را نداشت. به يارانش كه او را بدرقه می كردند 
فرمود: »از پدرم شنيدم كه رسول خدا  فرموده است: هر 
كس مردمی را  دوست بدارد با  آنها خواهد بود« سرانجام 
دوستانش با چشمان گريان او را بدرقه كردند، در همان 
ماه جمادی الاولی بود كه با اهل بيتش راهی مدينه شد. 
برای امام حسن ديگر كوفه جای ماندن نبود، جز خاطرة 
رنج های پنج ســالة پدرش و هشــت ماهة خودش، تنها 
ياران و برادران باوفايی داشــت كــه از جان او حفاظت 
می كردند و مانع می شدند كه منافقان و يا خوارج به جان 

امام  آسيبی برسانند.
هنگامی كه كوفه به تصرف معاويــه درآمد، مغيره بن 
شعبه را به استانداری كوفه گماشت و به او گفت: »پيش 
از امروز اين صاحب حلم را شدايد بســياری روی داد، 
امروز جز چند ســفارش به تو حرفی برای گفتن ندارم، 
می خواســتم تو را به كارهايی ســفارش كنــم، ولی با 
اطمينان به تو، از آن چشم می پوشم، تنها  از يك سفارش 
در نمی گــذرم: دشــنام و مذمتّ علــی را هرگز ترك 

مكن.«)366(
نوشــته اند كه مدتی پس از رفتن امام از كوفه، طاعونی 
سخت پديد آمد و بســياری از مردم  را از بين برد. مغيره 
بن شــعبه از ترس طاعون فرار كرد و وقتی به آن شــهر 
بازگشــت مردم بر او هجوم آوردنــد و او را مضروب 

كردند و می گويند كه در اثر همان حادثه جان داد.)367(
امام حسن مجتبی برخلاف معاويه به عهد و پيمان خود 
وفادار بود و با هميــن پايبندی به پيمانش، شــخصيتّ 
معاويه را زير سؤال می برد و رســوايش می كرد و نشان 
می داد كه او اسلامی نيست و مردم به ماهيتّ او پی بردند 
كه راه او غير از راه پيامبر و اسلام و قرآن است. بسياری از 
مردم و حتی مورخين، نادرستی او را دريافتند. بهترين ها 
از او بريدند و تنها مزدوران و متملقان دور او را گرفتند. 
معاويه می خواست كه سلطان باشد برای او مهم نبود كه 

مردم راضی هستند يا  ناراضی.
پيمان شكنی ها

معاويه پس از مصالحه با امام حسن باوجود متن مصالحه، 

دشنام گويی به علی را به عنوان يك برنامة حكومتی در 
دســتور كار قرار داد. حكّام آن زمان افزون بر خواندن 
خطبه و برگــزاری نمازجمعه و جمــع آوری خراج به 

دستور معاويه بايد كه در منبرها علی را  سبّ و لعن كنند.
او برخی از شيعيان علی، مانند حُجربن عُدی، عمرو بن 
حَمَق خزاعی، ش�ريك بن ش�داد، صيفی بن فسيل 
ش�يبانی، عبدالرحمن بن حس�ان عنزی، قبيصه بن 
ربيعه عبس�ی، كدام بن حيّان عنزی، رشيد هجَری، 
عبدالله ب�ن يحي�ی حضرم�ی و... كــه مزاحم خود 

تشخيص داده بود را  به  شهادت رسانيد. 
و چون معاويه اعلام كرد كه  به  شــروط  صلحنامه عمل 
نمی كنــد، جمعی از ســران كوفه  و برخــی  از بزرگان 
مدينه دور امام حسن را گرفتند و آمادگی خود را برای 
جنگ مجدد با معاويه اعلام داشــتند.  امام نمی توانست 
تحت تأثير احساســات زودگذر آنها  قرارگيرد، ايشان 
يكبار مــردم كوفه را آزموده بود. بســياری از مخلصان 
راســت می گفتند و آمادگی فــداكاری را داشــتند و 
گروهی هم فقط شــعار می دادند و مــرد عمل نبودند، 
ولی امام بر خلاف معاويه پايبند عهد و پيمانش بود و بر 
امضايی كه كرده بود ايستادگی می كرد و همة  پيشنهادها  
را  به پس از مرگ  معاويه موكول می نمود، غافل از اينكه 
توطئه های معاويه نمی گذارد امام عمری طولانی داشته 
باشــد. از روز قرارداد صلح تــا امروز همــة موّرخان و 
نويسندگان نامردی و پيمان شكنی های معاويه را تأييد 
كرده اند و همه  او را خطاكار و عهدشــكن و دروغگو  

دانسته اند.
امام حسن در مدينه

امام حس�ن مجتبی به مدينه آمد و ده ســال بــا  اندوه و 
خون دل در آن شهر زيســت. با اينكه پيوسته زير نظر بود  
و جاسوســان بنی اميهّ در اطراف او و حتــی در خانه اش 
نفوذ داشتند، در حد توان به نشر انديشه و فرهنگ اصيل 
اسلامی می پرداخت و انديشمندانی از محضرش كسب 
فيض می كردند. تعليمات  امام روی  افكار جامعة آن روز 
مدينه اثرگذار بود. شاگردان شايسته ای تربيت كرد كه از 
آن پس نگذاشتند بنی اميه و بنی عباس روز خوش ببينند، 
پس از امام حسن و واقعة كربلا هر روز علويان، فرزندان 

و نوادگان حسن مجتبی از گوشــه ای سر می كشيدند و 
روزگار ستمكران را سياه می كردند.

بنی عباس آن قدر از دست فرزندان حسن به تنگ آمده 
بودند كه عليه آن حضرت شايعاتی بيهوده راه انداختند 
كه بسيار زن داشته و طلاق می داده، فرزندانش بسيارند، 
ثروتمند بوده و... كه  چندان مورد قبول مسلمان ها  قرار 
نگرفت. ابن عساكر در تاريخ خود می نويسد: سال های 
ســال  مدينه از افاضات و تعليمات امام حسن برخوردار 
بود و شاگردان  لايق او فرهنگ  اسلام اصيل  را  به  گوشه 

و كنار جوامع  اسلامی می رسانيدند.)368(
مدينه با وجود امامان بزرگوار حســن، حسين و خاندان 
گران قدر آنها و اصحــاب بزرگوارشــان پايگاه علم،  
اخلاق، انديشــه و بينش های اسلامی شــد و باتوجه به 
دوری از آلودگی هــای مركز خلافــت و ژاژخايان و 
اطرافيان معاويه، دانش و معنويتّ رشد پيدا كرد و رونق 
روحانی پيشين را  به  دست آورد و مدينه مانند زمان پيامبر،  
مهبط دانش خاندان پيامبر شد و عاشقان ولايت از دور و 
نزديك برای كسب معرفت به آن شهر روی می آوردند 
و همــه از دانش، معرفــت، بخشــش ها و مهربانی های 
امام حســن بهره می بردند. ايشان يار مســتضعفان و پناه  
درمانــدگان و فراريــان از ظلم  بنی اميه  بــود. امام حتی 
عنايت هايش شامل حال دشمنان سرسختش مانند وليد 
بن عقبه، حبي�ب بن س�لمه و ضحاك ب�ن قيس  نيز 

مي شد.
معاويه وقتی در مدينه آمد و محبوبيتّ امام حسن را  ديد، 
سخت  ناراحت  شد و بر منبر رفت و عليه حضرت علی و 
بنی هاشم و امام حسن مطالبی گفت كه امام به تندی پاسخ 
او را دادند و خويشتن را به نحو احسن معرّفی كردند، كه 
معاويه فرياد زد: »تو خود را شايســتة خلافت می دانی؟« 
امام فرمود: »كسی شايستة خلافت است كه به كتاب خدا و 
روش پيامبر رفتار كند و آن كس كه با كتاب خدا مخالفت 
كند و سنتّ پيامبر را به يك سو نهد، شايستة خلافت نيست، 
او كسی است كه به زور حكومتی را به چنگ آورده و از 
آن بهره مند می شــود و به زودی دورانش پايان می يابد و 
سنگينی جرمش بر دوشش می ماند.«)369( در اين سخنان 
حضرت به بيان فضايل مولای متقيان علــی پرداخت و 

سخن را  به كمال  رسانيد.
طه حس�ين، نويســنده و محقــق مصری می نويســد: 
»امام حســن در مدت اقامتش در مدينه، حزبی سياسی 
تشــكيل داد و آن را به خوبــی  رهبــری م ی كرد، حتی 
كوفيانی را  كه  به  مدينه می آمدند آنها را متشكل می   نمود 
و همه را  برای  جهادی  مقدس آماده  می كرد. حضرت 

درصدد انتقام از معاويه بود كه شهيدش كردند.«)370(
سفر به دمشق

امام حسن ســفرهايی به دمشق داشــتند و مذاكرات و 
مناظراتی با معاويه انجــام دادند. در دمشــق، معاندانی 
چون عمروعاص، وليد بن عقبه، عتبه بن ابی سفيان 
و مغيره بن شعبه، در حضور معاويه خواستند كه امام را  

جمعی از سران كوفه  و برخی  
از بزرگان مدينه دور امام 
حسن را گرفتند و آمادگی 
خود را برای جنگ مجدد با 
معاويه اعلام داشتند.  امام 
نمی توانست تحت تأثير 
احساسات زودگذر آنها  
قرارگيرد، ايشان يكبار مردم 
كوفه را آزموده بود
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مورد  استهزا قرار دهند و پدرش علی را به كشتن عثمان و 
مخالفت با خلفای پيشين متهم كنند، آنها سخنان ناروايی 
به زبان آوردند كه امام  به  همة آنها پاسخ دندان شكن داده 
و آنها را رسوا كردند، سپس رو به معاويه كرده و فرمود: 
»اي معاويه، اينها كسی نيستند كه به من ناسزا گويند، اين 
تويی كه به وسيلة اينها به من دشــنام می دهی، زيرا تو به 
بدزبانی و بدانديشی و بدخويی عادت كرده ای. دشمنی  
تو با ما، عداوتی اســت كه با رســول خــدا داری و... .« 
سپس امام دربارة شخصيتّ حضرت علی و مقامات آن 
حضرت سخن گفت و امام علی را با بنی اميه و كفر، الحاد 
و فسادشان مقايسه كرد و به بسياری از خدمات پدرش 
علی به اسلام، اشاره نمود. ايشان مطالبی را كه پيامبر عليه  
بنی اميهّ گفته و لعنت  هايی را كه  فرستاده بود بيان كرد و 
مخالفت های معاويه را با مسلمانان و با اسلام، يكی يكی 
گفت و به اشــعاری كه معاويه برای پدرش سروده بود 
كه مبادا مسلمان شود و قبيلة بنی اميه  را رسوا سازد و اين 
ننگ را برای آنها به بار آورد و... اشاره فرمود. امام به طور 
مفصّل پاســخ معاويه را داده و او را نزد دوستانش رسوا 
ساخت. گرچه آنها هم از سنخ معاويه بودند و همه چيز 
را می دانستند، ولی امام دوباره به يادشان آورد. سپس رو 
به عمروعاص كردند و آنچه را كه شايسته و لايق او بود 
بيان داشت. از حسب و نســب، پدر و مادر و جنگ های 
او با اسلام و مسلمين و اشعاری كه عليه پيغمبر گفته بود، 
توطئه هايی كه برای مهاجرين به حبشه انجام داده بود و 
مواردی كه مورد لعن پيامبر قرار گرفته بود و شركت او 
را در توطئه قتل عثمان و تحريك مصريان بيان داشتند و 
اشــاره كرد كه عمروعاص پس از مرگ عثمان خود را 
و دين خود را به  معاويه فروخــت، امام او را هم نزد ياران 

بی  ريشه و بدون شخصيتش رسوا كردند.
پس از آن دو، نوبت به وليد بن عقبه رسيد، پس فرمود: 
تو به خود حق می  دهی كه به علی دشــنام دهی چون آن 
حضرت به جرم شرابخواری هشــتاد تازيانه به تو زدند 
و پدرت در جنگ به دست علی كشــته شد، تو به فسق 
معروف شــدی و... . مغيره و عتبه كه بــرادر معاويه بود 
هريك را به نوعی مفتضح كــرده و به اصطلاح پروندة 
هر كدام را گشوده و همة مسائل آنها را آشكار نمود. همه 
از اينكه  با  امام حسن به جدل پرداخته بودند سرافكنده و 
شرمنده شــدند. پس از آن، امام مجلس را ترك كرد و 

رفت.)371(
معاويه در مكّه 

 معاويه پس از سال صلح به قصد انجام حج به مكه رفت و 
در جايی كه قريشيان اجتماع كرده بودند وارد شد. همه 
به احترام او بپاخاستند غير از عبدالله بن عباس. معاويه 
به او گفت ای پســر عباس چرا تو ماننــد ديگران برپای 
نخاســتی، گويا  هنوز جنگ صفينّ را به ياد می آوری، 
مگر نمی دانی كه پسر عمويم عثمان  به  ستم  كشته  شد؟ 
ابن عباس گفت: عمربن خطاب هم به ستم كشته شد، 
پس خلافت را  به  پسرش عبدالله واگذار. معاويه گفت: 

عمربن خطاب را مردی مشــرك كشــت، ولی عثمان 
را مسلمان ها كشتند. ابن عباس گفت: اگر مسلمانان او  
را  كشته اند  پس كارشــان به حق بوده است.  معاويه كه 
جوابی نداشــت  بدهد موضوع را عوض كرد  و گفت: 
ما به همة ســرزمين ها نامه نوشــته ايم كه كسی  فضايل 

اهل بيت را باز نگويد، تو هم  زبانت را نگهدار.
ابن عباس گفت: مــا را از خواندن قــرآن بازمی داری؟ 
معاويه گفت: نــه. ابن عباس گفت: پس مــا را از تأويل 
و تفســير قرآن باز می داری؟ گفــت: آری. ابن عباس 
گفت: پس قرآن را بخوانيــم و از مفهوم آن كه خداوند 
اراده كــرده چيزی نپرســيم؟ گفــت: آری، ابن عباس 
گفت: خواندن قرآن واجب است يا عمل  كردن به آن؟ 
معاويه گفت: عمل كردن بــه آن. ابن عباس گفت: اگر 
مقصود خدا را  از  نزول قــرآن ندانيم چگونه به آن عمل 
كنيم؟ معاويه گفت: از كسانی بپرس كه قرآن را مثل تو 

و اهل بيت تو تفسير نمی كنند.
ابن عباس پاســخ داد: قرآن بر اهل بيت ما نازل شده و تو 
می خواهی كه تفســير آن را از آل ابوســفيان و ابومعيط  
بپرســم؟ معاويه گفت: قرآن را بخوانيد، ولی از آياتی  
كه خداوند  دربارة اهل بيت نازل كرده چيزی نگوييد و 
سخنان پيامبر را دربارة  خودتان  به زبان  نياوريد. ديگر هر 

چه می خواهيد بگوييد.
ابن عبــاس  اين آيه را تــلاوت كرد: »آنهــا می خواهند 
نور خــدا را با دهانشــان خاموش كنند، ولــی خداوند 
نمی گذارد، نــور خودش را  كمال می بخشــد هر چند 

كافران را خوش نيايد.«)372(
معاويه گفت: ای پســر عباس، دست از ســر من بردار و 
زبانت را نگهدار و اگر می خواهی كاری كنی به پنهانی 
انجام بده و آشكارا سخنی مگوی.)373( منظورش آن بود 
كه حرف هايت را  برای  خود و خانواده ات بزن و  علنی و 

برای مردم از اين گونه سخنان مگو.
معاويــه و معاويه های تاريــخ می خواســتند كه حتی 
قرآن براســاس مصالح آنها توجيه و تفســير شود، آنها  
همچنان كه  اسب، اســتر، غلامان، كنيزان و دريوزگان 

پيوسته در خدمتشــان بودند می خواســتند آزادگان، 
خدا مردان و متعهدان را نيز در خدمت داشته باشند و از 
وجود همه به يكسان بهره برداری كنند. سياست، تفكـرّ 
و جهان بينی مبتنی بــر خودخواهــی و خودمحوری و 
خودبزرگ بينی را می خواهنــد در همه  جا  اجرا كنند و 

شايستگان را نيز بردة خود نمايند.
توطئه برای قتل امام حسن

تاريخ ها درخصــوص زندگی امام حســن در مدينه 
چندان گويا نيستند و جز چند  گفتار و تعدادی حديث 
از آن امام چيزی برای ما نمانده اســت. معاويه به دنبال 
عهدشــكنی هايش، غدرها و مكرهايــش، درصدد  
برآمد كه پسر هوسبازش يزيد را به جای خود بنشاند و با 
وجود امام حسن )ع( اين كار امكان پذير نمی شد، چون 
همة مردم از مواد صلحنامه خبر داشتند كه خليفة پس از 
معاويه، حسن بن علی و پس از حسن، حسين بن علی 

است، پس بايد به صورتی امام حسن  را  به  قتل برساند.
امام به خاطر حملاتی كه به او شــده بود، مواظب جان 
خود بود و خويشــتن را در معرض خطر قرار نمی داد، 
ولی معاويه كه شيطان مجسّــم بود راهی از درون خانة 
امام پيدا كرد و از آن طريق منظور خود را عملی ساخت. 
مروان بن حكم حاكم مدينه بــود، معاويه او را مأمور 
كرد كه جُعده  دختر اش�عث بن قي�س كندي را كه 
همســر امام بود فريب دهد تا  اگر امام حسن را مسموم 
كند او را به همسری يزيد درآورد و صدهزار درهم نيز 
به او بدهند.)374( اش�عث بن قيس همان منافق معروف 
است كه پس از مسلمان شــدن با وضع فضاحت باری 
مرتد شــد و با پيــروزی مســلمان ها دوباره به اســلام 

بازگشت.
امام صادق دربارة اشــعث می فرمايند: »اشعث در خون 
اميرالمؤمنين شركت داشت. دخترش، حسن را مسموم 

كرد و پسرش محمد، دست به خون حسين آلود.«)375(
مروان همان عنصر پليدی است كه مورد نفرت رسول 
خدا بود و بســياری از خطاهای دوران عثمان به دست 
او انجام گرفت و در جنگ جمل طلحه بن عبيدالله 
را با تير زد و كشت و در جنگ جمل اسير شد. حسن و 
حسين واسطة او شدند و رهايش كردند و حضرت علی 
دربارة او گفت: »او پدر گوسفند است و اين امت از او و 

فرزندان او روزهای خونينی به خود خواهد ديد.«)376(
اينها بودند كه كمر به قتل امام حسن بستند )كه خدا از 
رحمت خود دور گرداند( بدين وسيله پاداش حسن را 

داد كه او را از مرگ و اسارت نجات  داده  بود.
جانشينی يزيد

بزرگترين عهدشــكنی معاويه اين بــود كه برخلاف 
عهدنامه، برای خود جانشين مشــخص كرد و به جای 
حســن بن علی، يزيدپســر نادرســت، بدكار، بدنام 
و متجاهر به فســق خــود يزيد را برای جانشــينی خود 
انتخاب كرد و اين به پيشنهاد  مغيره بن شعبه  بود كه برای 
خوش رقصی هنگامی كه احســاس كرد از حكومت 

طه حسين، نويسنده و محقق 
مصری می نويسد: »امام حسن 
در مدت اقامتش در مدينه، 
حزبی سياسی تشكيل داد و 
آن را به خوبی  رهبری م ی كرد، 
حتی كوفيانی را  كه  به  مدينه 
می آمدند آنها را متشكل 
می   نمود و همه را  برای  جهادی  
مقدس آماده  می كرد. حضرت 
درصدد انتقام از معاويه بود كه 
شهيدش كردند.«
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كوفه بركنار می شود، به معاويه پيشنهاد كرد تا پيش از 
مرگش چند صباحی ديگر بر كوفه حكومت كند.)377(

معاويه ضمن فسادهای بسياری كه داشت، اين يكی از 
همه بدتر شد و مانع راه خلافت يزيد را وجود امام حسن 
و سعدوقاص و زياد بن ابيه  می دانست، زيرا امام حسن 
با صلاحيت ترين فــرد و دارای اصالــت خانوادگی و 
نوة پيامبر و پسر زهرای مرضيهّ و حضرت علی بود و در 

عهدنامه هم روی نام او تأكيد شده بود.)378(
 س�عدوقاص اهل شــورای خليفة دوم بــود و خود را 
يك سروگردن از ديگران بخصوص از معاويه بالاتر 
می دانست و صلاحيتّ برای خليفه شدن بيش از معاويه 
برای خود قائــل بود. زيادب�ن ابيه هم  با اســتلحاق به 
ابوسفيان و معاويه، برای خود خيال خامی می پخت كه 
پس از معاويه، شايسته ترين فرد برای جانشينی اوست. 
وقتی خبر جانشينی يزيد را شنيد سخت ناراحت شد و از 
خود واكنش نشان داد، كه معاويه او را هم  مسموم كرد 

و از جلوی راه خلافت يزيد برداشت.
معاويه وسيلة كشتن  هر سه تن را فراهم كرد؛ امام حسن 
به وسيلة دختر اش�عث بن قيس، جُعده كه همسر امام 
بود، با وعده هايی كه ازســوي معاويه به او داده شــد، 
ولی عملی هم نشــد، كافی بود كــه او را فريب دهد و 
قاتل همسر و امام خود گردد. كسانی ديگر از بزرگان 
و افراد مطرح در جامعة اســلامی بودند كه  با  اين عمل 
معاويه و روی كارآمدن يزيــد مخالف بودند، افرادي 
چون حس�ين  بن علی، عب�دالله عمر و  عب�دالله بن 
زبير و عايشه ام المؤمنين، كه معاويه  در آن زمان و آن 
شرايط، آنها را مؤثر نمی دانست و برای آنان طرفدارانی 
تصورّ نمی كرد كه بتوانند مانع راه شوند. مردم ناراضی 
هم اكثر در دل، ناراضی بودنــد و نارضايتی آنها از اين 
اقدام ظهور و بروزی نداشــت. همة مردم می دانستند 
كه يزيد دارای ويژگي ها و اخلاق غيراســلامی بوده 
و تربيت اسلامی ندارد و پيوســته روزگارش به ساز و 
آواز، معاشرت با زنان، خوشــگذرانی و غنای بسيار و 
مجالس شراب و گناه، و بازی با سگ ها، ميمون ها و...  

می گذشت.
اگر معاويه كم وبيش رعايت ظواهر اسلامی را می كرد، 
يزيد متجاهر به فسق بود و رعايت هيچ گناه و  منكری را  
نمی كرد. معاويه می خواست چنين كسی را بر جامعه 
اسلامی تحميل كند و به عنوان خليفه الله بر جان و مال 
مسلمان ها مسلطّ گرداند و چه مصيبتی می تواند بالاتر 
از اين باشد؟ و يكی از علل قيام امام حسين پس از مرگ 
معاويه همين بود كه امام می خواست نشان دهد مردم 
مسير حق را اشــتباه نكنند و يزيد را در شمار حاكمان 
اســلامی نياورند.  امام حسين توانســت با خون خود و 
يارانش و اســيری اهل بيتش اين امــر را تا قيامت ثابت 
نگهدارد، كه اســلام غيراز مدعياّن حكومت اسلامی 
است و ازســوی ديگر آن به ظاهر مقدّسانی كه معاويه 
را به عنوان خليفه الله پذيرفته بودند  دستورات حكومتی 

او را هــم می پذيرفتند و می گفتند: خليفــه الله به جای 
خليفة رســول الله )ص( هر كاری بكند درست است و 
حق دارد، چون نمايندة خدا در زمين اســت و اگر فرد 
فاسد الاخلاقی چون يزيد را هم به عنوان وليعهد خود 

معرفی كند، كاردرستی انجام داده است.
ابن اثير می نويسد: وقتی مغيره بن شعبه، اين پيشنهاد را 
به معاويه كرد و او پذيرفت و از مجلس او خارج شد به 
ياران خود گفت: »مردك را پا  در ركاب كاری ساختم 
كه بــرای امت محمد بســی دنباله )پيامــد نامطلوب( 
خواهد داشت و شــكافی پديد آوردم كه تا  ابد به هم 

نخواهد آمد.«)379(
معاويه درخصوص اجرای اين بدعت، باز هم سر كيسه 
را شــل كرد و پول های زيادی خرج كــرد تا خطيبان 
درباری و ســران قبايل در فضايل! يزيــد و صلاحيتّ 
او برای خلافت ســخن ها بگويند.آنها چــون خدا را  
نمی شــناختند، به اصطلاح فرمان خليفة خــدا را اجرا 
مي كردند، از بنی هاشم بدگويی كرده و به آنان لعن و 
دشنام می دادند و بنی اميه را می ستودند، و امام علی و امام 
حسن را  ـالعياذبالله ـ بدترين اشخاص معرفی  می كردند 
و معاويه و يزيد را بهترين. آيا اين جامعه می توانســت 

سالم و انسانی و در مسير حق و عدالت باشد؟
معاويه با سياسی كاري های خود بازيگري هايی انجام 
می داد كه در ميان خواندن خطبه كسی برخيزد و از او 
بخواهد كه يزيد را برای جانشــينی خود معرفی كند و 
ديگر مزدوران هم از گوشه و كنار مجلس فرياد صحيح 
است در تأييد درخواست كنندة اولی، بلند كنند. معاويه 
با اين تاكتيك ها می خواســت جامعــه را آماده كند، 
گرچه مردی به نام احنف بن قيس برخاســت و به اين 

پيشنهاد اعتراض كرد و از امام حسن حمايت نمود.)380(
شهادت امام حسن

خــود محوری هــا و انحصارگرايی ها باعث شــد كه 
معاويه وجود امام حسن را مانع بدعت گزاری و تعيين 
وليعهد برای خودش بداند و برای شهادت آن حضرت 
اقدام كند. سيوطی می نويسد: »حسن را با توطئه معاويه  
با سمّی كه برای جُعده  دختر اشعث بن قيس فرستاده 
بود، كشــتند، و قول ازدواج با يزيد را به او داده بودند، 
ولی پس از شهادت حسن به عهد خود وفا نكردند و اين 

اتفاق در ماه ربيع الاول سال 49 هجری بوده است.«)381(

شيعيان شــهادت حضرت امام حســن مجتبی را  روز 
28 صفر ســال 49 می دانند و مدت عمر آن بزرگوار را  
پنجاه وسه سال حســاب می كنند. مردی به عالم باقی 
رفت كه همتايی در علم، دانش، بردباری، بخشندگی 
و انسان دوستی نداشــت و در مهربانی كمتر همانندی 
داشت. همة مردم، امام حســن را دوست می داشتند و 
بر مرگ جانگداز او گريســتند. بسياری از مردم مدينه 
در تشــييع جنازة امام حسن شــركت كردند. از ثعلبه 
بن مالك  نقل می كنند: »در تشــييع امام حسن در بقيع 
آن قدر جمعيتّ بود كه اگر ســوزن انداخته می شد به 

زمين نمی افتاد.«)382(
جنازه امام حســن را برای خواندن نماز ميتّ به  مسجد 
پيامبر و در كنار مزار او بردند، امام حسين بر او نماز خواند 
و جمعيت برايشان اقتدا كردند. مشايعين، جنازة مطهر را 
نزديك مزار پيغمبر بردند تا امام با جدّش تجديد عهد 
كند و شايد می خواستند كه ايشــان را در كنار جدّش 
دفن كنند. دارودستـة بنی اميه كه حاكمان مدينه بودند، 
لب به اعتراض گشــودند كه عثمان خليفة ســوم را در 
گورستان غيرمسلمان ها و دور از مدينه دفن كردند، ولی 
می خواهند امام حسن را در كنار پيامبر دفن كنند و چون 
خود توان مقابلة با بنی هاشــم را نداشتند، ام المؤمنين  
عايشه را ســوار قاطری كرده و دوباره به صحنه  آوردند 
كه مانع دفن امام حسن در كنار پيامبرشود. كارگردان 
اين صحنه مروان بن حكم بود، عايشــه جلوی جنازه 
ايستاد و گفت: »كسی را كه دوست ندارم  وارد خانه ام 

نكنيد... .«)383(
در آن هنگام نيز احتمال درگيری و خونريزی بسيار بود، 
محمدبن علی، حنفيّه و قاسم بن محمد ابوبكر و ابن 
عباس )يكی از پســران عباس غير از عبدالله و عبيدالله( 
به او اعتراض كردند و اين شعر خوانده شد: »تجَمّلتِ، 
تبَغَلتِ و انِ عِشتِ تفََيلتِ...« يك روز بر شتر سوار شدی 
جنگ جمل را به پا كردی، يك روز هم  بر اســتر سوار 
شده ای و جلوی جنازه امام حســن را می گيری و اگر 
زندگيت ادامه پيدا كند بر فيل هم  ســوار می شوی و به 
جنگ مقام بالاتری مــی روی و می خواهی نور خدا را 

خاموش كنی.)384(
ابو هريره كه حضور داشت گفت: »اگر پسر موسی بن 
عمران از دنيا رفته بود آيا در كنار پدرش دفن نمی شد؟ 
من خودم از پيغمبر شنيدم كه می فرمود: حسن و حسين 

پيشوای جوانان بهشتند«.)385(
با ممانعت بنی اميه، دســت های بنی هاشم و ديگران به 
قبضة شمشير رفت، كه اگر اين اتفاق می افتاد، بنی اميه 
و طرفدارانشان در مدينه تباه می شدند، ولی امام حسين 
فرياد برآورد: »اي بنی هاشــم، به وصيتّ برادرم عمل 
كنيد، و به سوي قبرستان بقيع حركت كنيد، زيرا برادرم 
مرا سوگند داده كه اگرنگذاشتند در كنار رسول خدا 
دفن شــوم هرگز جنگی راه نيندازيــد و او را در كنار 

مادرش به خاك بسپاريد.«)386(

بزرگترين عهدشكنی معاويه 
اين بود كه برخلاف عهدنامه، 
برای خود جانشين مشخص 
كرد و به جای حسن بن علی، 
يزيد  پسر نادرست، بدكار، بدنام 
و متجاهر به فسق خود  را برای 
جانشينی خود انتخاب كرد
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جنازه را روی دســت های مردم به ســوي بقيع حركت 
دادند و تنها بر كينة دوستان خاندان پيامبر عليه بنی اميه و 
طرفدارانشان افزوده شد؛ كينه و نقاری كه در طول تاريخ 
چهارده قرن هنوز برطرف نشده و با اين همه تهاجم كفّار 
به مسلمان ها در طول تاريخ هنوز دل ها با هم مهربان نشده و 
با دست واحد نتوانسته اند جلوی مهاجمان را بگيرند و تنها 
ناظر كشتار صهيونيست های بی وطن از زنان، كودكان، 
پيران و بيماران نوارغزّه باشند و آيا اينها نيز از شكاف ها، 
دشمنی ها و انحراف هايي نيست كه بنی اميه از همان اول 

ايجاد كردند؟
امام حســن را در كنار مادر  گراميش فاطمه بنت اسد 
دفن كردند. ش�يخ مفيد در كتاب ارش�اد آورده است 
كه »امام حســن خود از ابتدا وصيت كــرده بود كه در 
كنار مادرش فاطمه بنت اسد دفن شود.«)387( ابن  ابي    

الحديد در اين مقوله سخن بسيار آورده است.)388(
 امام حســين بر ســر مزار برادرش مطالبی فرمــود: »به 
رحمت خدای در آی ای ابامحمد، ايــن تو بودی كه 
حقيقت را ديدی و شــناختی و در برابر گــروه باطل با 
روشی نيكو و مبارزه ای پنهانی راه خدا را دنبال كردی. 
دنيــا و زيبايي هــا و ناگواري هايش را بــه ديدة تحقير 
نگريســتی و با دســتی پاك و خاندانی پاكيزه در دنيا 
زيستی و از آن گذشتی. فريبكاری و خيانت دشمنانت 
را به آسانی رد كردی و پاسخ گفتی و اين مايه شگفتی 
نيست، زيرا تو از دودمان رســالت هستی، كه از پستان 
حكمت شير نوشيده ای و اكنون به سوی روح و ريحان 
بهشــت نعمت خيز پرواز كردی، خدا پاداش تو و ما را 
در اين سوك و مصيبت، بزرگ دارد و به ما شكيبائي 

عنايت فرمايد... . «)389(
ديگــر بــرادران و فرزنــدان امام حســن ســخن ها و 
مرثيه سرايي هايي داشــتند كه در تاريخ های مربوط به 

امام حسن آورده شده است.)390( 
به هر جای جوامع اسلامی كه خبر شهادت امام حسن 
مجتبی می رسيد، مردم در غم و اندوه زايدالوصفی قرار 
می گرفتند، مرثيه سرايي ها می كردند و تنها كسی كه 
از خبر مرگ امام حسن شادمانی كرد و سجدة شكر به 
جای  آورد و تكبير گفت، معاويه بود. غريو شــادی از 
كاخ سبز معاويه بلند شد و همه  صدا به تكبير بلند كردند.

)391(  معاويه با شگفتی اظهار داشت: »عجيب است كه 

حسن شربتی از عسل نوشيد و از دنيا رفت.«)392(
معاويه از جريان جلوگيری از دفن امام حســن در كنار 

جدش پيامبر مطلع شد و بر مروان آفرين گفت.)393(
عبدالله بن عب�اس كه شــادمانی معاويــه را ديد به او 
گفت: »... ای معاويه مي بينم كه از مرگ امام، شادمان 
و خندانی، ولی به خدا قســم كه پيكــر او گورت را پر 
نمي كند و كمي عمرش بر عمر تو نمي افزايد. او از دنيا 
رفت و از تو بهتر بود، ما از مرگ او ســوگواريم و پيش 
از او هم از مرگ كســی كه از او بهتر بود يعنی رســول 
خدا سوگوار شــديم، خدا مصيبت او را جبران فرمايد 
و جانشــينی نيكو برايش قرار دهد.« ابن عباس فريادی 

كشيد و به گريه افتاد و ديگران از گريه او گريستند.)394( 
»الالعنه الله علی قوم الظالمين«
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ابی الحديد، ج4.
335ـ رعد: 11.

336ـ مقاتل الطالبين، ص64، نقل به اختصار.
337 ـ همان، ج هفتم، ص 39.

338ـ همان.
339 ـ تحف العقول )ابی محمد الحســن الحّرانــی(، ص 465، چاپ 

اسلاميهّ.
340ـ مقدمة كتاب »صلح امام حسن« از شيخ راضی آل يس.

341ـ همان، ص 343.
342ـ چاپ دارالقلم بيروت، ص 213 ـ الكامل مبرّد و... .

343ـ »صلح امام حسن)ع(« )آل يس(، ص 34، به نقل از مسند احمد، 
ترمذی، ابن حيان، ابونعيم، ابوداوود، بيهقی، حاكم... .

344ـ ابن ابی الحديد، ج4، ص5.
345ـ همان، ج 6، ص 93 ـ ابن اثير، ج 3، ص 162.

346 ـ تاريخ الخلفا، ص 355.
347ـ ج 4، ص 8، نقل به اختصار

348 ـ بخش مربوط به شــيعيان علی)ع( در تعــدادی از كتب آورده 
نشــده، ولــی طبــری در ج 6، ص 97، ابن اثيــر در ج 3، ص 166، 

مقاتل الطالبين، ص 26 و شرح ابن ابی الحديد، ج 4، ص 15 آورده اند.
349 ـ بحارالانوار، ج10، ص 115 ـ النصايح الكافيه، ص 156.

350 ـ الامامه و السياسه، ص 200 ـ بحار، ج 10، ص 155.
351 ـ همان.

352ـ تاريخ ابن كثير، ج 6، ص 220.
353ـ ابن ابی الحديد، ج 4، ص 13.

354ـ تاريخ يعقوبی، ج 2، ص 192.
355ـ دايره المعارف فريد وجدی، ج3، ص 231.

356ـ ابو جعفر النقيب، ص 41، از صلح الحسن)ع(، ص 368.
357ـ تاريخ يعقوبی، ج 2، ص 192.

358ـ ابــن ابی الحديــد، ج 4، ص 16 از كتــاب اغانــی )ابوالفــرج 

اصفهانی(. 
359ـ ارشــاد مفيــد، چــاپ اســلاميه، ص 356 و تاريــخ طبــری، 
مروج الذهب مســعودی و تاريخ ابن كثير با اختلافاتی آن سخنان را 

نقل كرده اند.
360ـ مسعودی )حاشــيه ابن اثير(، ج 6، ص 61 ـ تاريخ ابن كثير، ج 8، 

ص 18 ـ طبری، جلد 6، ص 93.
361ـ در »الاغانی«.

362 ـ در »شرح نهج البلاغه«.
363 ـ بحارالانوار، ج 10، ص 114.

364 ـ »حاشيه ابن اثير«، ج 6، ص 61.
365ـ ج 4، ص 16.

366ـ ابن اثير، ج4، ص 187ـ طبری، ج 6،  ص 141.
367ـ مروج الذهب )مسعودی(، ج 6، ص 97.

368ـ تاريخ ابن عساكر، ج 12.
369ـ باقر شريف القرشی » زندگانی حسن بن علی)ع(« ج 2، ص 358  

كه سخنان امام)ع( و معاويه را به طور كامل آورده است.
370ـ همان، ص 360.

371ـ ابن ابی الحديد به طور كامل و مفصــل مطالب طرفين را آورده 
ودربارة آنها اظهار نظر كرده اســت، ج2، ص101 و )شريف قرشی( 
در زندگانی امام حســن)ع(، ص 368، از تواريخ مختلف نقل كرده 

است .
372ـ  صف: 8.

373ـ زندگانی امام حسن)ع( )شريف قرشی(، ج 2، ص 421.
374ـ مروج الذهب، ج 5، ص 198 ـ  الدلائل )بيهقي(، ج 1، ص 64.

375ـ صلح امام حسن)ع(، ص 502.
376ـ شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 1، ص 121.

377ـ كامل ابن اثير »المحاسن و المساوی« )بيهقی(، ج1، ص 108.
378ـ مقاتل الطالبيين، ص 29.
379 ـ الكامل، ج 3، ص 198.

380ـ الامامــه و السياســه )ابــن قتيبــه دينــوری(، ج1، ص 156 ـ 
مروج الذهب )مسعودی(، ج6، ص 100.

381ـ »تاريخ الخلفاء«، دارالقلم بيروت، ص 214.
382ـ الاصابه، ج 1، ص 330.

383ـ شــرح ابن ابی الحديد، ج 4، ص 18 ـ تذكره الخواص )ســبط 
ابن جوزی، ص 233 ـ تاريخ يعقوبــی، ج1، ص 200 ـ  مقاتل الطالبين 

)ابوالفرج اصفهاني(، ص 52.
384ـ اعيان الشيعه، ج4، ص 81، از تاريخ ابن عساكر.

385ـ اعيان الشيعه از مستدرك حاكم، ج 6، ص 5 نقل كرده است.
386ـ زندگاني حسن بن علی )ع(،  )باقر شــريف القرشي( ج 2، ص 

.605
387ـ ارشاد، ص 358، چاپ اسلاميهّ

388ـ جلوة تاريخ در شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد، ج 7 ص 43
389ـ همان، به نقل از تاريخ ابن عساكر.

390ـ »صلح امام حسن)ع(« از: شيخ راضی آل ياسين. ترجمه آيت الله 
ســيدعلي خامنه ای و »زندگاني حســن بن علی)ع(« از: باقر شريف 

قرشي، ترجمه فخرالدين حجازی.
391ـ مروج الذهب )مسعودی(، ج2، ص 305.

392 ـ الاستيعاب، ج 1، ص 374، در تاريخ طبری و تاريخ يعقوبی نيز 
اين مطلب آورده شده است.

393ـ تاريخ ابن عساكر.
394ـ زندگانی حسن بن علی)ع(، ج 2، ص 614.
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در اين نوشــتار تلاش شــده كه با توشه گيري از 
قرآن، مواجهه با تاكتيك حق پوشــان كــه از آن با 
عنوان »تاكتيك ايجاد شــكاف بين كنشــگران و 
رهبران جنبش« نام بــرده ام را به اختصار مورد بحث 
قرار دهيم. چنان كه می دانيم يكــی از راهكارهايی 
كه طی ماه های اخير بويژه در مواجهه با جنبش سبز به 
كار گرفته شده، راهكار »شكاف افكنی« بوده است. 
شــكاف افكنی در تاريخ معاصر ايــران، راهكاری 
كم هزينه برای فروپاشاندن اردوگاه معترضان بوده 
و به ســبب توفيق های تاريخی متعدد، همــواره به 
عنوان راهكاری برای حــذف تدريجی معترضان 
به كار بسته شده اســت. در ادبيات و تاريخ ايران نيز 
نمونه هــای متعــددی از به كارگيری ايــن راهكار 
چه در ســطح زندگی روزمره و چه در سطح كلان 
می توان رهگيری كرد كــه در اينجا فرصت بحث 
آن نيست. نمونه ای از به كارگيری اين راهكار را در 
جريان انقلاب اســلامی 57 و تلاش های نيروهای 
امنيتی رژيم شاه برای ايجاد يا تشديد قطب بندی های 
كاذبی چون مســلمان ـ ماركسيســت، روشنفكر ـ 
روحانی، دانشگاهی ـ حوزوی و... می توان ملاحظه 

كرد كه در موارد زيادی نيز مؤثر افتاده است.)1( 
در اين نوشتار فرصت بحث مبسوط در خصوص 
شــكل هاي مختلف راهكار شكاف ا فكنی نيست؛ 
تنها تمركز خود را بر يك شكل از اين راهكارها كه 
ايجاد شكاف ميان كنشگران يك جنبش )نهضت، 
حركت و يــا...( و رهبران آن اســت، قرار می دهيم.  
طی ماه های اخير همواره يكی از محورهای تبليغاتی 
جريان اقتدارگــرا، انتقــاد از حضــور »ملغمه ای« 
از نيروهــای معارض )بــا ادبيات ويژه  ايــن جريان: 
بی دينان، منافقان، سلطنت طلب ها، بهاييان، رقاصه ها 
و ...!( در بين هواداران جنبش بوده و اين نيروها دائماً 
از ميرحسين موسوی، مهدی كروبی و ديگر رهبران 

جنبش خواسته اند كه به روشــنی به مرزبندی با اين 
جريان ها بپردازنــد و از آنها اعلام برائــت و بيزاری 
كنند. برای اينكه ســخن  مستند باشد، اشــاره اي به 

برخی از اين گفته ها می  كنيم: 
س�يد احمد خاتم�ي )خطبه هاي نمازجمعه 
تهران ـ4 دی ماه 1388(: »آنهايي كه مدعی انقلاب و 
خط امام هستند، بايد مرز خود را با بيگانگان مشخص 
كنند. اگــر منافقان، ســلطنت طلب ها، مطرب ها و 
رقاصه هاي فراري از جرياني حمايت كردند بايد آن 
جريان به خود بيايد، وگرنه معنا ندارد دشمنان ملت از 

جرياني حمايت كنند.«
س�يد احمد علم الهدی )تجمع عاشوراييان 

در ميــدان انقــلاب ـ 9 دی مــاه 1388(: »مردم قطره 
قطره خون خود را براي حاكم كــردن ولايت فقيه 
داده اند و اكنون يك مشت بزغاله و گوساله دست به 
چنين فتنه گري هايي مي زنند، اكنون يك عده آدم 
عوضي و ناپاك دست به جنايات سخيف مي زنند. 
افرادي كه در برابر ولايت فقيه ايستاده اند، مطرود و 
ناپاك ترين و منفورترين هستند. امام عادل، اين رهبر 
عظيم الشأن شــما را در روز 29 خرداد به حق دعوت 
كرد كه اگر اشكالي به انتخابات داريد از طريق قانون 
اقدام كنيد، اما جريان كفر، منافق و ناپاك عليه نظام 

حركت خود را آغاز كرد.«
حسين فدايي )گفت وگو با فارس ـ 15 دی ماه 
1388(: »اگر جرياناتي با ســكوت خــود و يا با نوع 
مواضع خود به گونــه اي عمل كردند كــه منجر به 
ظهور و بروز هتاكي هاي اين جريان محارب شــده 
اســت، به آنها توصيه مي كنيم كــه در حال حاضر 
بزرگترين حجت براي آنها حاصل شــده و بايد راه 
و مرزبندي خود را روشن كنند. طبعاً تأخير اين افراد 
در جداكردن مرزها به معناي اين است كه در جريان 
مواضع محاربين شركت داشته و شريك آنها هستند. 
اگر ســران فتنه مواضع خود را شفاف نكرده، اعلام 
برائت نكنند، خواستار مجازات اين افراد نشود معنا و 

مفهوم آن اين است كه در صف آنها قرار دارند.«
اس�دالله بادامچيان )نشســت دبيران حزب 
مؤتلفــه اســلامي ـ 22 دی مــاه 1388(: »جريانات 
سياســي و چهره ها بايد مواضع خــود را با صراحت 
اعلام دارند و حق پذيران ـ از مخالفان و معترضان ـ در 
جدايي خود از فتنه گران، سكوت نكنند زيرا مردم 

سخن آخر را گفته اند.«
حميدرضا ترق�ي )گفت وگو با كيهــان ـ 18 
آبان ماه 1388(: »ســكوت سران جريان هاي وابسته 
به اصلاحــات در مقابــل اين شــعارهاي ضدديني 

كمال رضوي

مواجهه  پيامبرانه با تاكتيك ايجاد شكاف
 بين كنشگران و رهبران جنبش

مقاله

شكاف افكنی در تاريخ معاصر 
ايران، راهكاری كم هزينه برای 
فروپاشاندن اردوگاه معترضان 
بوده و به سبب توفيق های 
تاريخی متعدد، همواره به 
عنوان راهكاری برای حذف 
تدريجی معترضان به كار 
بسته شده است. نمونه ای 
از به كارگيری اين راهكار را 
در جريان انقلاب اسلامی 
57 و تلاش های نيروهای 
امنيتی رژيم شاه برای ايجاد 
يا تشديد قطب بندی های 
كاذبی چون مسلمان ـ 
ماركسيست، روشنفكر ـ 
روحانی، دانشگاهی ـ حوزوی 
و... می توان ملاحظه كرد
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طرفــداران خود بــه دليل ايجــاد اتحــاد جناحي با 
آنهاست. موضع گيري صريح سران اصلاحات در 
رابطه با شعارهاي ضدديني طرفداران خود موجب 
مي شود كه پشــتيباني بيگانگان را از دست بدهند و 

ديگر دشمنان نظام از آنها حمايت نكنند.«
محمدنبی حبيبي )گفت وگــو با كيهان ـ 18 
آبان ماه 1388(: »جبهه اصلاحات بايد حساب خود 
را با جنبش موسوي جدا كرده و تكليف خود را در 
قبال اين جنبش روشن كند. اگر جبهه اصلاحات در 
مقابل جنبش موسوي واكنش نشان ندهد عاقبت آن 

جز سرنوشت جنبش موسوي نخواهد بود.«
حجت الاس�لام ص�ادق لاريجان�ی )11 
دی ماه 1388(: »كســانی كه مدعی خــط امامند، 
مرزبندی های خود را مشخص كنند و قوه قضاييه 
و ديگر دستگاه ها به عنوان وظيفه قانونی و شرعی با 
فتنه گران به عنوان محارب قاطعانه برخورد خواهند 

كرد.« 
طرح مسئله لزوم مرزبندی رهبران جنبش، ازسوی 
كسانی كه آگاهانه و زيركانه اين ضرورت را مطرح 
می كنند، تمهيدی است تا از طريق آن به تدريج ميان 
بدنه يك جنبش و رهبران آن شــكاف انداخته شود. 
چنين شــكافی، در صورت پيدايش، سبب می شود 
كه نخست ريزش گسترده ای در بين بدنه جنبش رخ 
دهد و بخشــی از نيروهای فعال حذف شوند؛ در گام 
دوم نيز بين بخش های مختلف و متنوعی كه در درون 
جنبش و در كنار هــم فعاليت می كردند، شــكاف 
و برخورد تقابلی پديد آيد كــه به هرز رفتن نيروهای 
جنبش در اثر تقابل های درونــی خواهد انجاميد؛ در 
ادامه، بخشی از جنبش كه در اثر شكاف دچار ريزش 
شــده اند، با عبور از رهبران جنبش، به طرح شعارها و 
مطالبات حداكثری بپردازند؛ طرح شعارها و مطالبات 
حداكثری و بی مقدار نيز به نوبه خود مشروعيت و بهانه 
لازم برای برخورد شديد با اين بخش از جنبش را فراهم 
می كند و با توجه به شكافی كه پيشتر به وجود آمده، 
اكنون ديگر بخش های جنبــش و رهبران نيز حاضر 
به حمايت از بخش آوانگارد در مقابل برخوردهای 
شديد اقتدارگرايان نيستند؛ در نهايت اينكه بال های 
جنبش يك به يك قطع شــده و هر گــروه محدود 
فعال در جنبش به آسانی سركوب و حذف می  شود. 
چنين ســيری در دوره اصلاحات در مناســبات بين 
اصلاح طلبان و دانشگاه و جنبش زنان و ... طی گرديد 

و تا حدود بسيار زيادی با موفقيت همراه بود. 
اكنون با طرح اين مقدمات، بحث اصلی ما از اين 
قرار است كه در قبال مداخلات اين چنينی نيروهای 

بيرونی، روش برخــورد رهبران و فعــالان جنبش 
چگونه بايد باشــد تا از اين ناحيه ضربه ای بر جنبش 
وارد نيايد؟)2( برای پاسخ به اين پرسش، توشه گيری 
از مواجهــه حضرت نــوح )ع( با ســران قومش كه 
خواهان مرزبندی نوح با پيروان مستضعفش و طرد 
آنان ازســوي نوح به عنوان پيش شرط پذيرش نوح 

بودند، می پردازيم: 
فقال المْلأ الذّيــن كفرواْ من قوْمه مــا نرئك إلّا 
بشــرا مثّلْنا و ما نرئك اتبّعك إلّا الذّيــن همْ أراذلنا 
بادی الرّأیْ و ما نری  لكــمْ علينْا من فضْل  بلْ نظنكّمْ 
كاذبين* ... و ما أنا بطارد الذّين ءامنــواْ  إنهّم ملّاقواْ 
ربهّــمْ و لاكنیّ  أرئكــم ْ قوْما تجهلون)هــود:27 و 
29( پس، ســران قومش كه پوشــاننده حق بودند، 
گفتند: »ما تو را جز بشــری مثل خــود نمی بينيم، و 
جز ]جماعتی از[ فرومايگان ما، آن هم نســنجيده، 
نمی بينيم كسی تو را پيروی كرده باشد، و شما را بر 
ما امتيازی نيست، بلكه شــما را دروغگو می دانيم.« 
]نوح[گفت: »و كســانی را كه ايمان آورده اند طرد 
نمی كنم. قطعاً آنان پروردگارشان را ديدار خواهند 
كرد، ولی شما را قومی می بينم كه نادانی می كنيد. و 
ای قوم من! اگر آنان را برانم، چه كســی مرا در برابر 

خدا ياری خواهد كرد؟ آيا عبرت نمی گيريد؟«
قالوا أ نؤْمن لــك و اتبّعك الْرْذلــون * قال و ما 
علمْي  بما كانوا يعْملون * إنْ حسابهمْ إلاّ علی  ربيّ لوْ 
تشْعرون * و ما أنا بطارد المْؤْمنين *إنْ أنا إلاّ نذير مبين 
)شعراء/111 تا 115( گفتند: »آيا به تو ايمان بياوريم و 
حال آنكه فرومايگان از تو پيروی كرده اند؟« ]نوح [ 
گفت: »به ]جزئيات [ آنچه می كرده اند چه آگاهی 
دارم؟ حسابشان ـ اگر درمی يابيد ـ جز با پروردگارم 
نيســت و مــن طردكننده مؤمنــان نيســتم. من جز 

هشداردهنده ای آشكار ]بيش [ نيستم.« 
علامه طباطبايی در تفسير الميزان در ذيل آيات 
فوق از سوره شعرا می نويســد: »]نوح می گويد[ من 
اطلاعی از اعمال سابق ايشان ندارم و حسابشان هم بر 
من نيست، تا به آن خاطر تجسس كنم كه تاكنون چه 
می كرده اند، زيرا حساب شان تنها و تنها بر پروردگار 
من است، اگر شــعوری داشته باشــيد، پس همو بر 
حسب اعمال شــان مجازات شــان می كند. جمله 
دومی به منزله تعليل جمله اولی است و هر دو جمله 
متمم بيان سابق است و معنايش اين است كه: من هيچ 
پست و مأموريتی ندارم مگر انذار و دعوت، درنتيجه 
كسی را كه رو به من بياورد و دعوتم را بپذيرد هرگز 
طردش نمی كنم و نيز از اعمال گذشته اش تجسس 
نمی نمايم، تا به حســاب كرده هايشان برسم، چون 

حساب شان بر پروردگار من اســت، كه پروردگار 
همه عالم است، نه بر من.«

آيت الله مكارم شــيرازی نيز در بخشــی از تفسير 
اين آيه گفته اند: »آنها می خواســتند علاوه بر مسئله 
تهيدستی، اين گروه از مؤمنان را به سوء سابقه اخلاقی 
و عملی متهم سازند، ولی نوح بی آنكه در اين مسئله با 
آنها گلاويز شود، می گويد من از آنها چيز بدی سراغ 
ندارم و اگر هم چنين باشد كه شما می گوييد حسابشان 
با خدا است. آنچه وظيفه من است اين است كه من پر و 
بال خود را برای همه حق جويان بگشايم"من هرگز 

ايمان آورندگان را طرد نخواهم كرد".« 
***

جنبش اخير احياي قانون اساسي، دعوتی مبشرانه 
برای اصلاح مناسبات موجود و ايجاد »تغيير« در برابر 
عملكردهاي غيرقانوني در ســال های گذشته بود. 
اقبال گروه های مختلف مردم با گرايش های سياسی 
و عقيدتی متنــوع به اين جنبش و فعال شــدن بخش 
عظيمی از نيروهای محذوف در جريان شكل گيری 
جنبش، پاسخی به اين دعوت مبشر برای ايجاد تغيير 
در جامعه ايران بود. مــردم از اينكه هر روز وضعيت 
زندگی خود را در ابعاد مختلف از اوضاع اقتصادی 
گرفته تا آزادی ها و حقوق انسانی و تا مخدوش شدن 
كرامت و عزت انسانی شان در اثر ندانم كاری ها، رو 
به سقوط بيشتر ببينند، به تنگ آمده و باوجود اينكه 
چه  بسا در سيما و شعارهای كانديداهای اصلاح طلب 
موجود، غايت آرزوها و اميدهای خود را نمی ديدند، 
در جريان انتخابات فعال شــدند و آگاهانــه به پای 
صندوق های رأی آمدند. هفته های منتهی به انتخابات، 
ايمانی نو در جامعه  ايرانی دميده شده بود؛ مردم در سايه  
اين دعوت و ايمان تازه، روزهايی فراموش نشــدنی 
و سراسر شور و نشــاط را تجربه می كردند و خود را 
مهيای برداشتن گامی بزرگ در جهت تغيير در وضع 
موجود با حضور در پای صندوق های رأی می كردند. 
اما و صد اما ازسوي جرياني خاص اتفاق هايي افتاد كه 
كام مردم را تلخ كرد. رهبران جنبــش در مقابل اين 
جريان انتخاباتي برمبنای فطرت خود و برمبنای سنت 
مصلحان اجتماعی ايســتادگی كردند و ايستادگی 
مثال زدنی آنها، بار ديگر اميد و ايمانی تازه در پيكره 
مردم دميد. جلوه  بيرونــی اين دعــوت و ايمان تازه 
موجوديتی شد به نام جنبش سبز، اما روشن است كه 
خواسته ساده جنبش )رأی من كو؟( منافع گروه های 
قدرت مدار زيادی را به خطر می افكند و اينجاست كه 
همان تقابل تاريخی در جامعه پديد می آيد؛ نيروهای 
حافظ وضــع موجود كه مســلط بر انــواع امكانات 
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اقتصادی و نظامی و تبليغاتی هســتند در مقابل مردم 
معترض و تحول خواهی كه سلاحی جز اميد و ايمان و 
قانون اساسي و آرمان خود ندارند و البته دست توانگر 
خالق و پروردگار هســتی كه خــود را در حمايت از 

مصلحان و تحول خواهان، مسئول و متعهد می داند. 
جبهه  سياســی اقتدارگرا طی ماه های گذشــته 
انــواع راهكارهای خــود را بــرای برخــورد با اين 
جنبش  به كار گرفته؛ چنانكه اشــاره شــد، يكی از 
اين راهكارهــا، در ســطح نظری و ذهنی، توســل 
جستن به موقعيت طبقاتی و سوابق اخلاقی و عملی 
افراد دخيل در جنبش و تــلاش برای متقاعدكردن 
رهبران به طرد اين بدنه معتقد به آرمان هاي انقلاب و 
رانده شده است. به كارگيری واژه هايی چون رقاصه، 
خس وخاشــاك، منافق، ناپاك، ســلطنت طلب، 
عوضی، بزغاله و گوساله و در بهداشتی ترين ادبيات، 
محاربــان و معاندان، برای تحت فشــار قــرار دادن 
رهبران جنبش در راستای حذف برخی از فعالان و 
كنشگران، تكرار يك تاكتيك تاريخی ازسوی ملأ 

و مترفين و مستكبران است. 
پس از جريــان نماز جمعه تاريخــی روز قدس 
و طرح شــعار »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران« از 
سوی برخی كنشگران، ضرورت مرزبندی رهبران 
جنبش با اين شعار بارها طرح شد. هرچند اين شعار 
كمرنگ و بي رنگ شــد و درنهايت تكرار نشــد. 
نگارنده شخصاً با شعار فوق موافق نيست و در كنار 
بسياری ديگر از كنشــگران جنبش، تلاش خود را 
بر طرح شــعار »هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ايران« 
به عنوان جايگزين شعار يادشده قرار داده است، اما 
در عين حال كسانی كه چنين شــعاری را با رويكرد 
واكنشی سر داده اند،  نمی توان تخطئه كرد. با طرح 
اين شــعار، در روزهای بعدی هجمه های زيادي به 
جنبش و رهبران آن آغاز شــد و تلاش های زيادی 
صورت گرفت تا رهبران نسبت به طرح اين شعارها 
واكنش نشان داده و دســتگاه های تبليغاتی، هدف 
خود در راستای ايجاد شكاف و ريزش در جنبش را 

پی بگيرد. در اين بين، واكنش صورت گرفته ازسوی 
يكی از مراجع تقليد با سوابق انقلابي، قابل توجه بود. 
آيت الله موسوی اردبيلی در توضيح اين شعار گفت: 
»ما در داخل گرفتاري داريم، بندگان خدا در فلسطين 
را به خودمان نسبت مي دهيم و در نتيجه مردم هم كه 
با ما لج هستند نسبت به اين مسئله روي خوش نشان 
نمي دهند. اگر شــعار "نه غزه، نه لبنــان، جانم فداي 
ايران" سر داده مي شود، دانشــجويان و مردم با غزه 
مخالف نيستند، بلكه با من مخالف هستند كه از آن 
طرفداري مي كنم و در واقع مــي خواهند حربه را از 
طرف مقابل بگيرند، لذا اگر مسائل خودمان را حل 

كنيم خيلي كارها را مي توان انجام داد.« 
به نظر می رســد رهبران جنبش، با آگاهی از اين 
تاكتيك و با تكيه بــر روش مواجهه مصلحان تاريخ 
)ازجمله پيامبــران( بر اين تاكتيك فائــق آمده اند و 
موضع گيری های دفعی و طردكننده ای از سوی آنها 
صورت نگرفته است. ميرحسين موســوی در بيانيه  
هفدهم خود، با تأسی از همين متد قرآنی، هوشيارانه 
در مقابل اين تلاش ها برای اخذ موضع محكوميت 
بدنه  جنبش به خاطر حضور در عاشــورای حسينی، 
مقاومت كرد: »باز همه ملت ها و جهانيان شاهد بودند 
كه در ميان طوفانی از تهديدها و تبليغات و تكفيرها 
و اهانت ها، عزاداران حســينی در ايــن روز مقدس 
حسين حســين گويان به صورت مســالمت آميز و 
بدون شــعارهای تند، روانه ميدان ها و مســيرهايی 
شدند كه خود انتخاب كرده بودند و اين بار نيز چون 
دفعات گذشته با اعمال تحريك آميز مواجه شدند، 
خشونت های غيرقابل باور چون زيركردن راهپيمايان 
يا تيراندازی نيروهای لباس شخصی كه امروز هويت 
آنها بر كسی پوشيده نيست و روزبه روز پرده از چهره 
آنان و سرانشان كنار زده می شود، فاجعه ای را آفريد 
كه اثرات آن به اين زودی از صحنه سياسی كشورمان 
رخت برنخواهد بست ... مسلماً حرمت شكنی اگر در 
روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تأييد ما نيست، 
اما بدترين نوع حرمت شكنی را كشتن بندگان بی گناه 

و عزادار در روز عاشورا و در ماه های حرام می دانيم.«
اين موضع موسوی به قدری برای برخي سنگين 
تمام شــد كه در تمام تبليغات و هجمه های خود به 
بيانيه هفدهم ميرحسين نتوانســتند خشم خود را از 
اينكه وی، كنشــگران جنبش را عزاداران حسينی 
عنوان كرده، پنهان كنند. كنشگران جنبش با تكيه 
بر تجربه های تاريخی خود، به دقت بر تاكتيك های 
تكراری حق پوشان آگاه هستند و بی شك تا زمانی 
كه اين آگاهی، مبنای كنشگری آنها باشد، مكر و 
حيله و ضربه های بيرونی نمی تواند بر حركت آنها 

آسيبی وارد كند. 

پي نوشت:
1 ـدر مقاله ای با عنوان »من و تو ما نشديم« به قلم سيد مهدی 
غنی در شــماره  58 دوماهنامه  چشم انداز ايران، گزارش مستند 
و كاملی از به كارگيری اين راهكار توســط ساواك ارائه شده  
كه خوانندگان می توانند با مراجعه به آن مقاله، موارد متعددی 
در اين خصوص را ملاحظه كنند. تأكيد چندباره بر اين نكته نيز 
ضروری است كه آوردن نمونه از رژيم شاه و دستگاه ساواك، 
به منزله يك كاسه كردن نظام جمهوری اسلامی با رژيم پيشين 
يا شبيه سازی شــرايط كنونی با شــرايط انقلاب نيست. فرض 
مفروض ما اين است كه جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، 
ثمره آرمان ها و خون شــهدای انقلاب و جنگ تحميلی است 
و از اين نظر به طور بنيــادی با رژيم كودتايی محمدرضاپهلوی 

متفاوت است. 
2ـ يكــی از پيش فرض هــای مــا اولويــت دادن بــه عامل 
»درونی« تغيير اســت كه برگرفته از آيه كليــدی » إنّ ا... لا يغيرّ 
ما بقوْم حتیّ يغيرّوا ما بأنفْسهم« )رعد:11( می باشد. بر اين مبنا، 
چنانچه آگاهی در درون جنبش رشد يابد و رهبران جنبش نيز 
به روش های مواجهه توجه داشته باشند، عمل نيروهای بيرونی 
نمی تواند ضربه  جــدی بــر جنبــش وارد آورد و اگر چنانچه 
مداخلات بيرونی بر يك حركت اجتماعی مؤثر واقع می  شود و 
مسير آن را عوض می كند، اين تأثيرپذيری، به سبب وجود يك 
مابه ازای درونی )يك نقص بينشی يا استراتژيك يا تشكيلاتی( 

در داخل خود حركت و افراد آن است.

باخبر شديم »فريدون كشكولي قشقايي«، 
از مبارزان سياسي دوران ستمشاهي، از خوانندگان هميشگي نشريه و از 

نيك انديشان  روزگار ما، به رحمت ايزدي پيوسته است. 
نشريه چشم انداز ايران اين ضايعه را به خانواده محترم ايشان تسليت گفته و براي 

روح آن مرحوم آرزوي آرامش و شادي ابدي دارد. 
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ايران پس از اسلام
از سده های نخســتين هجری آغاز می كنيم؛ هنگامی 
كه به پايمردی ايرانيان، بنی اميه، آن قوم متعصب، ستمگر، 
 ـكه ايرانيان  بی فرهنگ و عاری از هرگونه اخلاق انسانی 
را موالی )بردگان( می ناميدند و آنان را مستوجب هرگونه 
تخفيف، تحقير، آزار، شكنجه و قتل می دانستند ـ از مسند 
خلافت رانده و سركوب شدند و بنی عباس  ـكه البته بعدها 
ثابت شد در بسياری جهات، دست كمی از بنی اميه نداشتند 

در سال 132 هجری، روی كار آمدند. 
با روی كار آمدن بنی عباس، بر نفوذ كلی ايرانيان در امور 
حكومتی افزوده شد و گويی ايرانيان مصمم شدند تا عرب، 
تمدن و خلافت او را مطيع ايران و ايرانی گردانند، چنانكه 
حتی در طرز لباس پوشيدن خليفه نيز دخالت می كردند! 
)تاريخ ادبيات در ايران، دكتر ذبيح الله صفا، ج اول، ص 21(

بنی عباس كه ســقوط بنی اميــه را نتيجــة رفتارهای 
ناشايست آنان نســبت به ايرانيان می دانســتند، برای دوام 
حكومت خود، از تعصب در عربيت و تحقير ايرانيان دوري 
كردند و سپاهيان و مدافعان خويش را نيز از پارسيان برگزيدند. 
نفوذ ايرانيان در دستگاه حكومت اسلامی چند نتيجه 
داشت: نخست رسوخ تمدن، رسوم و تشكيلات اداری و 
اجتماعی ايرانيان در تمدن اسلامی؛ دوم، انحصار مقامات 
عالی حكومت به ايرانيان و ســوم، ايجــاد نهضت بزرگ 
علمی و اجتماعی كه به تشــكيل تمدن عظيم اســلامی 

انجاميد. )همان، ص 25(
تعصب های مذهبی

چنانكه مــی دانيم ميان قبايــل عرب، كــه از ديرباز به 
عصبيت های قومی خو گرفته بودند، در قرن دوم هجری 
دشمنی و اختلاف های ســخت بروز كرد و به گفتة دكتر 
ذبيح الله صفا، شايد تعصب ورزی  گروه هايی از ايرانيان، 
در اصل، الگوبــرداری از عرب های جاهلی بوده اســت. 

سلطان محمود غزنوی كه خود تحت لوای بنی عباس بر 
اريكة قدرت و حكومت تكيه زده بود، در نامه ای كه پس از 
فتح ری )سال 420( به خليفة عباسی نوشت، از كوتاه كردن 
دست ســتمكاران و پاك كردن شهر ری از لوث باطنيان، 
خبر می دهد و اين كه: »بر پيشوای ايشــان، رستم بن علی 
ديلمی، تاخته و ديالمه، در حالی كه به گناهان خود معترف 

و به كفر و رفض خود مقّر بودند )!( تسليم شدند«! 
محمود در ادامه می گويد كه فقيهان فتوی دادند كه اين 
قوم )باطنيان( از دايرة طاعت احكام الهی قدم بيرون نهاده 
و به فســاد روی آورده اند و قتل و قطع و نفی آنان و مراتب 

جناياتشان واجب است! )همان، صص236 ـ235( 
در همين دوران،  بــا روی كارآمدن تــركان در بغداد 
)وســپس در ســاير نواحــی(، اهــل ســنت و حديث بر  
مخالفان، خاصه معتزله، غلبه يافتند و آنان را بســيار مورد 
آزار، و درنهايت شكســت دادند. شكســت معتزله برای 
تمدن اسلامی بســيار زيان  آور بود؛ زيرا بيشتر رهبران اين 
فرقه، پيشــروان تفكر و تعقل و معتقدان به اختيار و تنزيه و 

دوستداران فلســفه، علوم نظری و اثباتی بودند و اين امر، 
مقدمة انحطاط تمدن اسلامی شد؛ بدين معنا كه از اين پس، 
بحث و نظر در علوم دينی و غير دينی متروك شد و تسليم و 
تقليد، بدون آوردن نظرية جديد، امری رايج گشت. در اين 
وضعيت، بيش از همه، شيعيان )اعم از اسماعيلی يا دوازده 
امامی( مورد تعقيب، تحقير و آزار واقع شدند كه در مواردی 

به طرد، حبس، تبعيد و حتی مرگ آنان انجاميد. )همان(
فرقة اسماعيليه

اسماعيليه، شاخه ای از مذهب شيعة اماميه است كه در 
ميانة سدة دوم هجری شــكل گرفت و به نام های باطنيان، 
اصحاب تعليم، اهل تأويل، اهــل تأييد و نام های ديگر نيز 
شــهرت دارند و از جمله نام  هايی كه دشــمنان آنان برآن 
ها نهادند: قرمطيه، ملاحده، زنادقه، اباحيه و مانند آن بود. 
اسماعيليه بر اين اعتقاد بودند كه بعد از رحلت امام جعفر 
صادق، چون پسرش اسماعيل پيش از پدر درگذشته بود، 
امامت بايد به محمدبن اسماعيل منتقل شود و دور امامت در 

خاندان او باقی بماند.)دايره المعارف تشيع(  
اسماعيليه، از آن جهت كه به بحث و استدلال و فلسفه 
و علوم عقلی توجه داشتند، در عالم اسلامی اهميت بسيار 
دارند. تشكيل مجالس بحث و مناظره ميان اسماعيليان امری 
رايج بود و پيروان اين مذهب با علوم عقلی آشنايی داشتند.

)تاريخ ادبيات در ايران، ج اول، ص 245(
ابوعلی سينا

يكی از كســانی كه در آغاز عمر خود، بر اثر حضور در 
همين جلســات خصوصی، به علم و فلسفه علاقمند شد، 
ابوعلی سيناســت كه خود    در سرگذشــت خويش اشاره 
به اين دارد كه پدر اســماعيلی مذهب او، به سبب اعتقاد به 
فلسفة يونان، او را وادار به آموختن فلسفه و علوم عقلی كرد. 
)همان، ص 249( بوعلی سينا در بيست و دو سالگی )392(، 
شغل پدر تازه درگذشــتة خود را، كه از كارگزاران نوح بن 

بی مهری حكومت ها نسبت به انديشمندان

مقاله

مهرانگيز اوحدي 
)ارشدي(

نفوذ ايرانيان در دستگاه 
حكومت اسلامی چند نتيجه 
داشت: نخست رسوخ تمدن، 
رسوم و تشكيلات اداری و 
اجتماعی ايرانيان در تمدن 
اسلامی؛ دوم، انحصار مقامات 
عالی حكومت به ايرانيان و 
سوم، ايجاد نهضت بزرگ علمی 
و اجتماعی كه به تشكيل تمدن 
عظيم اسلامی انجاميد

گاه از خود می پرسيم چگونه است كه ايران، سرزمينی كه روزگاری زادگاه بزرگان و حكيمان بود و خود، يكی از صادر كنندگان فرهنگ و تمدن جهان 
به شمار می رفت، امروز در شمار يكی از فقيرترين كشورها، از جهت دانش، فرهنگ و مدنيت قرار گرفته است؟! نگارنده بر اين باور نيست كه پاسخ 
اين پرسش بنيادی را دريافته است؛ اما بر آن است تا با پيش چشم داشتن سرنوشت تنی چند از بزرگان اين سرزمين، برخی از علت  های اين تنزل 

فرهنگی و مدنی را بكاود. شايد اين گونه بررسی ها، هم مردم اين روزگار، و هم آيندگان ما را  به   كار آيد.
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منصور سامانی بود، به عهده گرفت، اما پس از چندی، به قصد 
گرگانج )پايتخت امرای مأمونيه خوارزم(، بخارا را ترك 
كرد. در گرگانج به تأليف كتاب و تدريس مشغول بود كه 
سلطان محمود غزنوی، با استفاده از نفوذ فراوان خود، بر آن 
شد تا دانشمندان دربار آل مأمون و از جمله ابن سينا را به بارگاه 
خود، غزنين بكشاند، اما ابن سينای انديشمند و آزادانديش، كه 
به هيچ روی نمی خواست در ديدرس سلطان متعصب و تنگ 
نظری چون محمود قرار گيرد، پنهانی خوارزم را ترك كرد و 
به نسا، ابيورد و طوس و سپس به گرگان و دهستان رفت. او بار 
ديگر به گرگان بازگشت و تا سال 405 در اين شهر باقی ماند. 
در همين زمان بود كه ابوعبيد جرجانی، شاگرد معروفش به 
خدمت او پيوست و ابن سينا همچنان در كار نوشتن و تدريس 
بود. در سال 405، برای معالجة مجدالدولة ديلمی به ری سفر 
كرد، سپس برای مدتی به قزوين و پس از آن به همدان رفت. 
در طول 9 سالی كه در همدان بود،  مدتی شغل وزارت شمس 
الدوله را پذيرفت، اما در وزارت او ســپاهيان شمس الدوله 
طغيان كردند و عزل ابوعلی را خواستار شدند و او به ناگزير، 
چهل روز در خانة ابوسعدبن خدوك پنهان گشت تا بار ديگر 

به وزارت منصوب شد.
ابوعلی سينا تا سال 412 كه شمس الدوله درگذشت، 
همچنان مشغول تأليف و تدريس بود؛ بار ديگر )در زمان 
سماءالدوله، پسر شمس الدوله( به  او پيشنهاد وزارت شد 
اما بوعلی نپذيرفت و به اتمام كتاب های نيمه تمام خود همت 
گماشت. در همين زمان بود كه وزير سماءالدوله، بوعلی را 

به اتهام مكاتبه با علاءالدوله كاكويه، به زندان انداخت!
ابن سينا، پس از رهايی از زندان، مدتی كوتاه در همدان 
باقی ماند و سپس به گونه ای ناشناخته، همراه با شاگرد خود، 
ابوعبيد جرجانی، از همدان بيرون شــتافت، به اصفهان نزد 
علاءالدوله كاكويه رفت و در آنجا با احترام بسيار پذيرفته شد. 
بدين ترتيب، چند سال پايانی زندگی را توانست با آرامش، 
به كار تأليف و تدريس بپردازد تا ســرانجام در سال 428  در 

سفری به قصد همدان، نزديك اين شهر درگذشت.  
اگرچه پادشاهان و فرمانروايان  معاصر ابن سينا، از مقام 
علمی اين حكيم برجسته كم و بيش آگاه بودند، اما برخورد 
آنان با او چنان بود كه به نظر می رسد، در بيشتر موارد، حتی 
در مواردی كه او را با تكريم نزد خود فرا می خواندند، تنها 
برای افزودن بر اقتدار حكومت خودشان بود، نه ارج نهادن 
بر نفس دانش يا دانشمند؛ و ابن سينا البته اين نكته را به فراست 

دريافته بود. 
 برروی هم، ســال های بســياری از عمر 58 ســاله اين 
حكيم عالی قدر به سرگردانی، بی سامانی، زندان، تبعيد، و 
ستيزهای آشكار و نهان با حكومت های دوران سپری شد 
و اين انديشمند برجسته، تنها در دوره های كوتاهی از عمر 
خود، توانست با شگردهای خردمندانه، به دور از آزارها، 
تهديدها و مشكل تراشی های حاكمان، به كارهای علمی 
و تأليف و تدريس خود بپردازد و اگر به فراست خود را از 
چنگ برخی از حاكمان )از جمله محمــود غزنوی( رها 
نمی كرد، حتی قتل او نيز چندان بعيد نبود. كافر انگاشتن ابن 

سينا را از برخی از شعرهای او نيز می توان دريافت:

       كفر چو منی گزاف و آسان نبود
محكم تر از ايمان من ايمان نبود

       در دهر چو من يكی و آن هم كافر؟
پس در همه دهر يك مسلمان نبود

 شايد تنها بهرة ابن سينا ازشاهان و دربارآنها، استفادة او از 
كتابخانة سامانيان، به پاداش معالجة شاهزاده، نوح  بن منصور 

سامانی بوده است. 
فردوسی

اما، پيش از ابن سينا، بايد از حكيم بزرگوار طوس نام برد 
كه از تعصب دينی )و در واقع از دين فروشی و رياورزی( 
محمود غزنوی به شدت آزرده شد و عليرغم خوش بينی 

نخستين خود مبنی بر شعردوستی  و شاعرپروری سلطان 
غزنوی، با پی بردن به ماهيت اين پادشاه مغولی تبار و تعصب 
ورزی او، ناگزير شــد جان خود را بردارد و شتابان از دربار 

محمود بگريزد و عطای شاه را به لقايش ببخشد.
دوران جوانی فردوســی همزمان با ســال های پايانی 
شكوه و عظمت سامانيان بود. در آن روزها و سال هايی كه 
فردوسی، با جان ودل سرودن تاريخ اساطيری ايران زمين 
را آغاز كرد و زمين های زراعی خود را كه تنها منبع درآمد 
او بود به تدريج می فروخت تا بتواند گوشه هايی از شكوه 
و عظمت، راستی و درســتی، دفاع از آب وخاك و ميهن 
پرســتی نياكان خويش را در كلام خود جاودانه ســازد، 
شايد هرگز تصور نمی كرد كه اين كار فرهنگی- ميهنی، 
روزگاری سبب محكوميت او و حتی تهديدی جدی بر 

جان او گردد.
 فردوسی بيش از سی سال از عمر گرانبهای خويش را در 
سرودن شــاهنامه صرف كرد و هنگامی كه خواست تا اثر 
گرانسنگ خود را برای ايمن ماندن از آسيب های زمانه به 
درباری مطمئن بسپارد، دريافت كه دولت سامانی درحال 
فروپاشی است و دربار ســامانيان، جايگاهی قابل اطمينان 
برای نگاه داشتن اين اثر سترگ نخواهد بود. چندين سال 
ديگر صبر كرد و به سرودن بخش هايی ديگر از داستان های 
كهن ايران پيش از اسلام و اصلاح برخی از ابيات و افزودن بر 
برخی بخش ها، پرداخت و بدان هنگام كه پيری و ناتوانی او به 
نهايت رسيد و آفتاب عمر را نزديك غروب ديد، بر آن شد تا 
نسخه هايی از كتاب را بردارد و راهی دربار سلطان غزنه شود 
و با تقديم آن به پادشاه، خيال خود را از احتمال نابودی اين اثر 
بی مانند، آسوده سازد. اما، دريغ! پادشاه كوته بين و متعصب 
غزنوی، كه تحت تأثير سخن چينان، به شيعی بودن فردوسی 
پی برده بود، با تحقير او و پرداخت پاداشی ناچيز  ـكه خود، 
توهين بزرگی به شاعر تلقی می شد، روح اين حكيم آزاده 

در آن روزها و سال هايی كه 
فردوسی، با جان ودل سرودن 
تاريخ اساطيری ايران زمين را 
آغاز كرد و زمين های زراعی 
خود را كه تنها منبع درآمد 
او بود به تدريج می فروخت 
تا بتواند گوشه هايی از شكوه 
و عظمت، راستی و درستی، 
دفاع از آب وخاك و ميهن 
پرستی نياكان خويش را در 
كلام خود جاودانه سازد، شايد 
هرگز تصور نمی كرد كه اين 
كار فرهنگی- ميهنی، روزگاری 
سبب محكوميت او و حتی 
تهديدی جدی بر جان او گردد
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را آزرد. فردوسی، پس از دادن پاسخی خردمندانه به پادشاه 
و پی بردن به  اين كه پاسخ، احتمالاً جان او را به زودی با خطر 
مرگ روبه رو خواهد كرد، با شتاب دربار محمود را ترك 
گفت و شبانه از غزنين گريخت. چند ماه در خانة اسماعيل 
وراق پناه گرفــت و هنگامی كه اطمينان يافــت مأموران 
محمود از يافتن او در شهر طوس نااميد شــده اند به طوس 
بازگشت. اما از آنجا كه هنوز هم از جانب سلطان احساس 
ايمنی نكرد، شاهنامه را برداشت و بار ديگر زادگاه خود را به 
سوی طبرستان ترك كرد و نزديك شهرياری از آل باوند، 

اقامت گزيد. )تاريخ ادبيات، ص 483(
در مجموع، فردوســی هرگــز هيچ پــاداش مادی يا 
حمايت معنوی از حاكمان زمان خود نديد و اگر نبود پاره 
ملكی كه از پدر به ارث برده بود )هميــن ميراث اندك، 
سبب شد تا زندگی درويشانة او تا روزگار پيری ادامه يابد( 

هرگز نمی توانست سرودن شاهنامه را به پايان برد. 
ناصرخسرو

از ديگر بزرگانی كه به تهمت بددينی و قرمطی و ملحد 
و رافضی بودن ناگزير شد تا ترك وطن گويد،  ناصرخسرو 
قباديانی، حكيم، متكلم و شاعر توانای سدة پنجم هجری 
اســت. ناصرخســرو، هنگامی كه پس از سفر هفت سالة 
خود به ارمنستان، آســيای صغير )تركية امروز(، طرابلس 
)ليبی(، شام )سوريه(، فلسطين، عربستان، مصر و... به زادگاه 
خود، بلخ بازگشت، پنجاه ساله بود. او به مذهب اسماعيلی 
گرويــده و در بلخ، به نشــر دعوت پرداخــت، اما اندك 
اندك، بر دشــمنان و مخالفان او از ميان متعصبان افزوده 
شــد، تا جايی كه فتوای قتل او دادند و ناصرخسرو، پس از 
مدتی خانه به دوشی و ســرگردانی در شهرهای نيشابور و 
مازندران، ســرانجام به درة يمگان در بدخشان پناه برد و تا 
پايان عمر)ســال 481(  در اين دره، در تبعيد و انزوا زندگی 

كرد. )تاريخ ادبيات در ايران، ج دوم، ص 443-450(
محمدبن زكريای رازی 

 محمدبن زكريای رازی، فيلسوف، پزشك، كيميادان، 
رياضی دان و حكيم عالی قدر سدة سوم هجری است. او 
يكی از نوابغ روزگار خود و از بزرگترين طبيبان آن عصر 
به شمار می رفت. رازی در فلسفه عقايدی خاص داشت كه 
خلاف بسياری از معاصران او و نيز برخلاف آرای ارسطو 
بود. رازی برآن بود كه ارسطو، با جدا شدن از خط سير استاد 
خود، افلاطون، فلسفه را تباه كرده و بسياری از اصول آن را 

تغيير داده است. )تاريخ ادبيات در ايران، ج اول، ص 291(
محمد زكريای رازی بر اين اعتقاد بود كه چون خداوند 
عادل است، همة بندگان خود را مساوی خلق كرده و هيچ 
كس را بر ديگری برتری نداده است  و حكمت بالغة او برای 
راهنمايی خلق چنين اقتضا مي كند كه همه را به منافع و مضار 
خود آشنا كند و حتی عدل او اقتضا نمي كند كه از اين طريق 
ايجاد تفرقه ميان خلق نمايد و پيروان هر پيامبری را با ديگران 

به جنگ و ستيز وادار سازد. )همان، ص 292(
اين گونه انديشــه های رازی ســبب شــد تا برخی از 
متكلمان و اهل اديان او را ملحد و نــادان و جاهل و غافل 
خواندند )همان(. اما خوشــبختی رازی در آن بود كه او 

در دوران پادشــاهان سامانی می زيســت و سامانيان  اهل 
تعصب و تنگ نظری نبودند و دانشمندان دگرانديش را به 
زندان نمی انداختند. همين نكته بود كه موجب شد رازی، 
دست كم بتواند عقايد و انديشــه های خود را آزادانه بيان 
كند، بی آن كه به زندان بيفتد يا در صدد آزار و شكنجه و 
قتل او برآيند؛ و اگر چنين می شد، جهان ما، در سده های 
متمادی، از آثار و انديشه های ناب نابغه ای چون زكريای 

رازی محروم مانده بود.
شيخ اشراق، حلاج و ....

شهاب الدين يحيی سهروردی، مشهور به شيخ اشراق، 
يكی از بزرگترين فيلســوفان ايران در سدة ششم هجری 
است. اين فيلسوف برجســته، كه به گفتة تاريخ نويسان، 
تنها به وجود او می توان قرن ششم را يكی از مهمترين ادوار 
تاريخ فلسفه به شمار آورد، بر بسياری از حقايق راه جست 
و به همين سبب او را »المؤيد بالملكوت« لقب دادند )تاريخ 
ادبيات در ايران، ج دوم، ص 297(. سهروردی را بدان سبب 
»المقتول« يا »شهيد« ناميده اند كه در سی و هشت سالگی، 
به فرمان صلاح الديــن ايوبی، فرمانروای مصر و شــام، به 
قتل رســيد. از آنجا كه سهروردی خلاف عقايد پيشينيان 
می  انديشيد و در اصطلاحات خود از الفاظ و اصطلاحات 
دين زردشتی بسيار استفاده می كرد، متعصبان قوم، او را به 
الحاد متهم داشته و علمای حلب ) سوريه( خون او را مباح 
دانستند و او را در حبس سلطان، در پنجم ماه رجب سال 587 

خفه كردند )همان(.
داستان غم انگيز دار زدن منصور حلاج را، تنها به جرم 
ابراز اعتقاد به »وحدت وجود«، تنها به ســبب آن كه بيان او 
اندكی آشــكار و بی پرده بود، همگان خوانده ايم. ده ها و 
شــايد صد ها مورد ديگر را در اين زمينه، می توان از ميان 
برگ های تاريخ برگرفت و نمونه آورد. در دوران معاصر 
نيز، ماجراهای قتل و شكنجه و تبعيد و اعدام بزرگانی چون 

قائم مقام فراهانی، اميركبير، ميرزاده عشــقی، سيدحسن 
مدرس، دكتر محمد مصدق و دكتر حســين فاطمی را به 
دســت حكومت های قاجار و پهلوی، شنيده، خوانده، يا 

حتی خود، شاهد بوده ايم. 
پايان سخن

آنچه از كتاب های تاريخ و شرح احوال بزرگان )اعم از 
گويندگان، نويسندگان، دانشمندان فيلسوفان( برمی آيد 
اين نكتة غم انگيز اســت كه حكومت های ايرانی، عمدتاً 
هيچ توجهي به انديشمندان، روشنفكران و منتقدان جامعه 
نداشته اند و اگر در مواردی استثنايی، برخی از آنان را مورد 
لطف و حمايت قرارداده اند، تنها و تنها انگيــزه  افزودن بر 
اقتدار حكومت های خود را داشته اند. اگر شاعر، گوينده   
يا دانشمندی، گاه از ناگزيری و گاه به سبب فرصت طلبی با 
رفتارهای سياسی حاكمان موافقت داشته و اين موافقت را 
با صراحت بيان كرده، طبعاً مورد لطف و عنايت آنان قرار 
می گرفته است. برای نمونه، سلطان محمود غزنوی نسبت 
به آن گروه شاعرانی كه در دربار او، مشغول سرودن اشعار 
غلوآميز )يا حتی دروغ محض( در زمينة سجايای اخلاقی 
او و تعريف و ستايش از رشادت و شجاعت های او در جنگ 
ها و فتوحات پيروزمندانة او و سپاهيانش بودند نهايت كرم 
و بخشش  را روامی داشت و صله های گرانبهای فراوان نيز، 
در ازای هر بيت شعری كه بوی مداهنه و تملق از آن به مشام 
می رسيد به آنان می پرداخت؛ نه از دين و آيين آنها می پرسيد 
و نه از انديشة آنان بيمناك بود. در واقع اين گروه شاعران، 
مبلغان جيره  خوار حكومت او بودند و مزد تبليغ و تملق های 
بی حساب آنها، برخورداری از زندگی مرفه دربار و دريافت  
كيسه های زر و سيمی بود كه سلطان از باج وخراج توده های 
مردم، در خزانة خود انباشــته يا از غنايمی بود كه با غارت 

شهرها و معابد هندوستان به چنگ آورده بود.
اين مداهنه گويــی و بــازار تملق و دروغ پــردازی و 
رياورزی، ميراثی اســت بازمانــده  از نخســتين دربار و 
حكومت های جائری همچون بني عبــاس و بني اميه و... 
كه در اين هزار و چهارصد سال بر اين ملت با خودكامگی 
فرمان رانده اند و خدا آگاه اســت كه چه وقت و چگونه 
ملت ما اين ميراث شــوم را به دور خواهد افكند؟  با شــير 

اندرون شده، با خون به در شود! 
ملت اســتبداد زدة ايران همواره از اين شــيوة ناپسند 
غيرانسانی، غيراسلامی و غير اخلاقی رنج كشيده و هرگز 
نتوانسته خود و كشــور خود را از زير اين بار طاقت فرسا 
رهايی بخشد. چه هزينه های گزافی كه ملت در اين زمينه 
پرداخته و چه مصيبت های جبــران ناپذيری كه در طول 
قرن ها، از اين ميراث شــوم، بر او تحميل شــده است. در 
اين ســرزمين فراخ، دايرة نقد و انتقاد، همواره تنگ بوده 
و هرروز تنگ تر شده اســت؛ به گونه ای كه در درازنای 
تاريخ،  انديشمندان ما ، يا از روی  ريا و تزوير خود را موافق و 
حتی فدايی حكومت ها نشان داده اند، يا با بيان كوچكترين 
اعتراض و ايرادی كه بوی مخالفت از آن به مشــام برسد، 
تمامی درها و روزنه های يك زندگی آرام و  پيشــرفته را 

برای هميشه به روی خود و فرزندان خود بسته يافته اند.

سهروردی را بدان سبب 
»المقتول« يا »شهيد« ناميده 
اند كه در سی و هشت سالگی، 
به فرمان صلاح الدين ايوبی، 
فرمانروای مصر و شام، به قتل 
رسيد. از آنجا كه سهروردی 
خلاف عقايد پيشينيان 
می  انديشيد و در اصطلاحات 
خود از الفاظ و اصطلاحات 
دين زردشتی بسيار استفاده 
می كرد، متعصبان قوم، او را 
به الحاد متهم داشته و علمای 
حلب ) سوريه( خون او را 
مباح دانستند و او را در حبس 
سلطان، در پنجم ماه رجب 
سال 587 خفه كردند 
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چش���م انداز
 ادبيات متعهد

لحظه اي در بهار
م. آزاد )محمود مشرف آزاد تهراني(

)ازمجموعه بايد عاشق شد و رفت، نشر ماه ريز(

لحظه اي در بهار
مي بينم   

كوچه ها سرخ مي شوند
زمان

نيلگونست
باد

مثل اندوهي 
از تماشاي رود مي آيد.

لحظه اي با تو
اي پرنده سبز   

اي تماشاي ساحرانه آب   
لحظه اي با تو

از تو مي گويم.   
به تماشاي اين غروب

كه دشت     
مثل دنياي خفتگان زيباست

كه زمان نيلگونه مي بارد
به تماشاي اين پرنده سبز

به تماشاي اين بهار بيا.
با تو اي لحظه وار

اي همه تاريكي و فراموشي
با تو در باران

به تماشاي رود مي گذريم.
لحظه اي در بهار

مي دانم   
لحظه اي در بهار مي ميرم...

***

زمان، زمان نياسودن
فيروزه خرمشاهي

)ازمجموعه شهر بي نام، انتشارات مديسه(

نيزار دائمي برهوت نگاهم
نياز سبز رويش شاليزار

به هنگام فصل بلوغ رويش.
و زمين بي آب

براي رُستن انديشه در فضاي گرمِ
آفتابگونه پندار، بياباني است

تشنه باران.
زمان، زمان نياسودن

نخفتن و بيداري است.
بيدارماندن و سيري ناپذيريِ

حجم مغز
از يورش يافته هاي نامعلوم.

آبي، سبز، نيلي
رنگ سكوتِ

فضاهاي فكر بازيافته.
و قرمز مرز ترديد از حضور بيگانه

در طول تحول تاريخ ذهن.
مردودي شاگرد تجدد

در كلاس تاريخ هويداست.
ولع براي آشاميدن آب هاي زيست بومي

كه قديمش ناميده اند
تمامي ندارد

و زلال چشمه ساراني
كه نيازمند نوشيدنند.

روح صيقل يافته را حركتي بايد
در راهي دشوار
از جاده حيرت

تا مرز انزوا
در انتظار شناخت.

***
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نقب
اوكتاويو پاز

)ازمجموعه سنگ آفتاب، ترجمه احمد ميرعلايي، انتشارات كتاب زمان(

با رنج بسيار، با يك بند انگشت پيشرفت  در سال،
در دل صخره نقبي مي زنم. هزاران هزار سال

دندان هايم را فرسوده ام و ناخن هايم را شكسته ام
تا به سوي ديگر رسم، به نور،  به هواي آزاد و آزادي.

و اكنون كه دست هايم خونريزست و دندان هايم
در لثه هايم مي لرزند، در گودالي، چاك چاك از تشنگي و غبار،

از كار دست مي كشم و در كار خويش مي نگرم:
من نيمه دوم زندگي ام را

در شكستن سنگ ها، نفوذ در ديوارها، فروشكستن  درها
و كنارزدن موانعي گذرانده ام كه در نيمه اول زندگي

به دست خود ميان خويشتن و نور نهاده ام.
***

تقدير
محمدرضا عبدالملكيان

)ازمجموعه ساده با تو حرف مي زنم، نشر دارينوش(

چنين كه نازلال و غضبناك
تيغ بر مي كشي و   

تيغ مي چرخاني     
چه نيلوفران عزيزي بر خاك مي ريزند

مغرور و خرسند
تيغ فرو مي آري و  

نمي داني    
چه شاعران بزرگي

از خاك برمي  خيزند   
همه تقدير با تو نيست

نيمه روشنش را مي گويم   
***

بركه بي ماهي
افشين پرتو

در سنگستان هزاره هاي دور
در سبزه زاري به وسعت يك سينه

رد پاي هيولاييست     
و تاولي     

محاط زمان      
كه خنجريست     

بر حنجره گوزني    

ساخته از نازك ترين خط    
بر ژرفاي دل صخره اي خيس    

در سنگستان هزاره هاي دور
پژواك رودي جاريست

در درياچه هراسناك تير نورهاي  آفتاب نمور
و در قعر اين بركه بي ماهي

تنديسه اي بر خاك خفته
با سرودي در دل   

و دلي اسير چنگ عقابي با يك بال   
و موشي كه در خنكاي خموش و ژرف چشمش لانه كرده با يك پا

در سنگستانِ هزاره هاي دور
هيولاييست كه مي آيد تا بيشه امروز

و مي نشيند بر تابِ پاندولِ زمان
دنگ دنگ

با خنجري و حنجره اي و بالي و پايي
دنگ دنگ

و مي رود
امروز و بيشه در انبان اوست

***
نگاه سرد تو...

حسن صفرپور � رشت

اي قامت بلند مقدس!
از اين نگاه سردت

دلگير مي شوم.   
آري!

تو جاودانه جواني  
من پير مي شوم.    

ديگر مرا
به دست عذاب دوزخ مسپار  

مهُر سكوت را
از سنگواره لب سرد بردار!  

با سپاس فراوان از همراهان چشم انداز ادبيات متعهد: ابوالقاسم 
پاشازانوس، مصطفي محزوني، امين ربيع نيا، احسان تاجيك و 

عطاءالله آشتياني

مجموعه شعر 
رفيق لنين سنگي،

بهمن زبردست
نشر ثالث، چاپ اول: 1388، 

قيمت 2500 تومان
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از ملك ادب حكم گزاران همه رفتند
شو بار سفر بند كه ياران همه رفتند

آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست
گويد چه نشيني كه سواران همه رفتند

داغست دل لاله و نيلي است بر سرو 
كز باغ جهان لاله عذاران همه رفتند

افسوس! كه افسانه سرايان همه خفتند
اندوه! كه اندوه گساران همه رفتند...

استاد دكتر خســرو فرشــيد ورد در روز 9 دي 1388 دارفاني را وداع گفت. 
گويي شعر زيبا و بسيار تأثربرانگيز استاد بهار همواره بايد براي بزرگان از دست 

رفته، تجديد خاطره شود.
آخرين باري كه به ملاقات استاد فرشيدورد به آسايشگاه نيكان در پاسداران 
رفتم وقتي چهره بيمار و زار و نزار استاد را روي تخت آنجا مشاهده كردم چنان 
بغضي گلويم را فشرد و حالتي به من دست داد كه همســر و فرزندم ـ كه با هم به 
ديدار استاد رفته بوديم ـ بسيار متأثر شدند. يادم اســت كه استاد در آن بي حالي 
مفرط كه بيشتر خواب آلود بود، وقتي ســخن از ادبيات و فرهنگ به ميان آمد، 
به من ـ كه در حقيقت يكي از كوچكترين شاگردان ايشان بوده ام ـ گفت دنبال 
كار ادبيات را بگيريد و چراغ ادب را پس از من روشــن نگهداريد. چشــمانم 
اشك آلود شــد، با خود گفتم اســتاد حتي در اين وضعيت، به فكر ادب، شعر و 
فرهنگ است. ايشان با آن كه بسيار علاقمند بود در منزل خود باشد و از آنجا كه 
ســال ها بود تنها زندگي مي كرد، به ناچار اقوام نزديك وي تصميم گرفتند كه 
براي بهبود حال استاد، او را تنها براي مدتي نزديك به يك ماه در آن آسايشگاه 
بســتري كنند. قرار بود پس از بهبود وضعيت ايشــان، به منزل شخصي واقع در 
دربند بروند، زيرا منزل خود را بسيار دوســت داشت و به من مي گفت: به منزلم 

بياييد و ادامه كارهاي تأليف و تحقيقاتي را دنبال كنيد.
استاد فرشيدورد تنها دلبستگي اش به كتاب،  تحقيق و فرهنگ دوستي مفرط 
خاصه به ايران بود. ايشــان در بســتر بيماري به فكر خانه بود و نگارش مطالب 

جديد. پيش از اين مي گفت هنوز چند كتابي هســت كه بايــد آنان را به چاپ 
برسانم. من قريب به ده سال در منزل شخصي استاد، شــاگردي كرده و همراه 
با برخي دانشــجويان ديگر ايشان، به اســتاد در تأليف و پاكنويس كتاب هاي 

اخيرشان كمك مي كرديم.
صراحت لهجــه و خلوص نيت ايشــان همراه با جديت و علاقه شــديد كه 
گاه زبان وي را به تندي مي كشانيد همگي نشان از عشــق فراوان ايشان به زبان 
فارسي، شــعر و فرهنگ بود و چنين حالتي برايم درس بزرگ زندگي شد. در 
آن سال ها آموختم كه بايد پاسداري از زبان ملي و فرهنگ غني كشورم را در 

كلاس هاي درس به ديگر شاگردان و دانشجويان هم انتقال دهم.
استاد دكتر اميرخسرو فرشيدورد به سال 1308 ه.ش در ملاير چشم به جهان 
گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را تا كلاس دهم در زادگاه خود ادامه داد 
و سپس براي گرفتن ديپلم به تهران در دبيرســتان البرز آمد و با معلمان آنجا كه 
بهترين استادان عصر خويش به شــمار مي آمدند مانند استاد ذبيح الله صفا، آشنا 
شد كه بعدها ديدار و شاگردي با معلمان البرز، همواره در خاطره وي يك حادثه 
جالب تلقي شد و با مقرري اي كه مرحوم پدر ايشان براي او مي فرستاد به زندگي 
و تحصيل در تهران خو گرفت. اســتاد در 1329 از دانشــكده ادبيات دانشگاه 
تهران، ليسانسيه شــد و 1338 فوق ليســانس زبان و ادبيات فارســي و در 1340 
فوق ليسانس علوم اجتماعي را از همان دانشگاه با پشتكار بسيار خوب گرفت. 
بلافاصله در سال 1342 به دريافت  درجه دكتراي زبان و ادبيات فارسي نايل آمد.

استاد فرشــيدورد از همان اوايل كار تحقيقاتي در موضوعات زبانشناسي و 
دستور زبان فارسي، نقد ادبي و پژوهش هاي ادب معاصر علاقه نشان داد و همين 
علاقه مندي سبب شد كه بعدها همچنان در اين چند تخصص به كار خود ادامه 
داده و به عنوان يكي از سرشناس ترين استادان در امر دستور زبان در دانشگاه هاي 
ايران شناخته شود. سفرهاي علمي ايشان به كشورهاي اروپايي و امريكا همگي 

در جهت تكميل كار تحقيقاتي ايشان در باب دستور زبان و زبانشناسي بود.
مهارت و قدرت اســتفاده ايشــان از زبان هاي فرانســوي، انگليسي و عربي 
كمك شاياني در تحقيقات دستوري و زبانشناسي كرد. استاد بحق يك محقق 

افسانه سرايان همه خفتند
محمدرضا شعباني

از شمار دو چشم يک تن كم
وزشمار خرد هزاران بيش

نوشته زير يادي است از استاد فرشيدورد، كه توسط يكي از همراهان 
و ش��اگردان ايش��ان، آقاي محمدرضا شعباني نوشته ش��ده. لازم به 
يادآوري است كه اين نوشته با اندكي تلخيص در نشريه آمده و متن 
كامل آن در سايت www.meisami.com قابل مشاهده است. نشريه 
چشم انداز ايران نيز درگذشت اين استاد فرهيخته زبان فارسي را به 

جامعه ادبي و مردم ادب دوست ايران تسليت مي گويد.
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نستوه در باب دستور زبان و زبانشناسي سنتي بود و تا آخرين روزهاي عمرش 
همواره با مطالعه، تحقيق، نكته برداري و يادداشت، لحظات پربركت زندگي 
خويش را پشت سر مي نهاد. در اين يكي دو ســال آخر عمر، به جهت ناتواني 
و كسالت حال، خوابيده كتاب مي خواند و مدام اين رباعي منسوب به خيام را 

مي خواند:
يك چند به كودكي به استاد شديم

يك چند ز استادي خود شاد شديم
پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد

از خاك بر آمديم و بر باد شديم
وي مي گفت استاد ذبيح الله صفا اواخر عمر قادر نبود حتي يك جلد كتاب 
از قفسه اش درآورد و بخواند و اين مايه تأسف و ناراحتي استاد فرشيدورد بود. 
ايشان ارادت خاصي به استاد صفا داشت و همواره اثر معروف و بزرگ تاريخ 
ادبيات در ايران اســتاد صفا را نمونه يك تحقيق خــوب و در عين حال كامل 
مي دانست. بيماري قند كه بيش از 40 سال ايشان را مي آزرد خاصه در اين يكي 
دو سال اخير، استاد را از پا درآورده بودم. يادم است تا پيش از اين استاد هر روز 
يكي دو نوبت به پياده روي در دربند مي رفت تا بــه قول خودش،  قند اضافي را 
بسوزاند و به اين وسيله بتواند مقدار بيشــتري كتاب بنويسد. هميشه مي گفت 

دوست دارم خاطراتم را به چاپ برسانم.
ايشان نسبت به استادان خود، نهايت احترام را قائل مي شدند. خاصه دكترمحمد 
معيــن را ارادت مي ورزيد، زيرا وي را يك انســان وارســته و در عين حال يك 
استاد تمام عيار مي دانست و به استاد علامه قزويني به چشم يك دانشمند واقعي 
مي نگريست و مي گفت او تنها كســي اســت كه متون ادبي را خوب تصحيح 
مي كرد. البته به اســتاداني مانند جلال الدين همايي  و استاد بهار مباهات مي كرد 
و هميشه از آنها به بزرگي و ارادت ياد مي كرد. استاد مجتبي مينوي را مي ستود و 
به معلومات وسيع و بي نظير استاد عبدالحســين زرين كوب كه به باور وي جميع 
اســتادان ادب تنها در استاد زرين كوب خلاصه مي شــد فخر مي كرد و همواره 
مي گفت ديگر مانند اينان يافت مي شود؟! استاد غلامحسين يوسفي را دوست 
مي داشت و احترام فوق العاده اي براي ايشان قائل بود و استاد دكترمهدي محقق را 

يكه تاز استادان علم كلام و ادبيات فارسي و عربي مي دانست.
استاد فرشيدورد در مرگ استاد محمد معين، ســوگ ها كرد و براي ايشان 

مرثيه سرود:

هيچ كس نيست كه از مرگ تو گريان نشود
هيچ دل نيست كه از داغ تو بريان نشود

هيچ كس نيست كزين درد گريبان ندرد
  هيچ كس نيست كزين سوگ پريشان نشود...

)كارنامه دكتر معين، عبدالله نصري، ص 214�213(
ايشــان معتقد بود كه شــاعر امروز، بايد به مســائل روزش توجــه كند و از 

غوطه خوردن در موضوعات كهن دست بردارد.
اســتاد از 1340 تا 1345 عضو لغتنامه دهخــدا بود. از ســال 1343 تا 1347 
استاديار دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان و از 1347 تا 1348 استاديار دانشگاه 
تهران و از 1348 تا 1354 دانشــيار اين دانشگاه بود و از آن تاريخ به بعد به عنوان 
استاد به كار ارشاد و تربيت دانشــجويان پرداخت. امروز بيشتر استادان ادبيات 
فارســي دانشگاه ها از دانشــجويان ســابق ايشــان بوده اند. وي به جز كتاب ها 
و تحقيقات مفصل، بيــش از 200 مقاله در خصوص دســتور زبــان، ترجمه، 

زبانشناســي و تعليم زبان فارســي و نقد ادبــي در مجله هــاي وحيد، فرهنگ 
ايران زمين، نيما، سخن، گوهر، مجله داشكده ادبيات تهران، فردوسي، اصفهان 
و آشنا و رشد ادب فارسي نوشته است. گفتني است استاد فرشيدورد از نخستين 
كساني است كه پيش از ايجاد گروه زبانشناسي در دانشــگاه تهران،  با نوشتن 
مقالاتي در باب زبانشناسي جديد و لزوم معرفي به جامعه دانشگاهي، اقدام كرد 
و بسياري از »زبانشنانسان امروز از راه خواندن نوشته هاي ايشان اين رشته را براي 
تحصيل خود انتخاب كردند و به تدريس در دانشگاه ها پرداختند.« )يادگارنامه 

استاد فرشيدورد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص 4، سال 1377(
جز اين خدمات، وي در تدوين دانشــنامه ايران و اســلام و دايره المعارف 
ايرانيكا)Iranica( سهم داشــت و نوشتن مقاله هاي دســتوري و بلاغي آن را به 

عهده گرفت. برخي نوشته هاي او به زبان انگليسي و فارسي چاپ شده است. 
حق اين است در بزرگداشت اين استاد فرزانه كوتاهي نشود خاصه ايشان در 
تعديل برخي نظرات افراطي درخصوص زبان فارسي از لغات دخيل و بيگانه 
بويژه عربي دخيل، سعي وافر كردند و مثلًا بحث »فارسي معيار« به همت والاي 

ايشان و همكاران ايشان به سرانجامي روشن و درست رسيد.
نثر شــيوا، روان و درخور فهم اســتاد، بحق يكي از بهترين نثرهاي فارسي 
فصيح معاصر به شمار مي آيد. ايشان بارها و بارها نوشته هاي خود را ويرايش 
مي كرد و آنگاه به چاپ مي سپرد. باور داشت قلم شــيوا و سليس، يك امتياز 
براي نويسنده خوب بايد باشد. نگارنده بر خود مي داند مصيبت وارده و فقدان 
وجود اين استاد بزرگ ادب كه بحق يكي از ستون هاي مهم فرهنگ و ادبيات 
كشورمان و دانشگاهيان است را به بازماندگان ايشان و استادان تسليت گفته و 
اين نوشتار را با يك شعر از استاد فرشيدورد به پايان مي رسانم. روح ايشان شاد 

و روانشان جاويد باد.
غريب

دور از وطن غريبم و اندر وطن غريب هرگز
كسي مباد به عالم چو من غريب

بيگانه ام زخويشتن و  آشنا به درد
با خويشتن غريبم و بي خويشتن غريب

در خلوتم غمين و برِ انجمن غمين
بي انجمن غريبم و در انجمن غريب

مرگ سياه هم به سرم ناز مي كند
در گور خود غريبم و اندر كفن غريب

جانم به لب رسيد زرنج و عذاب و درد
جانم هميشه هست به زندان تن غريب

رفتم به باغ، بلكه كنم تازه روح و جان
آمد به چشم من، چمن و ياسمن غريب

ايران برََم غريب و اروپا غريب  تر
پاريس و برلن و رم و شام و يمن غريب

در شهر اشكبارم و در كوه داغدار
در خانه ام غريب و به دشت و دمن غريب

عمرم تباه شد به ره ميهن عزيز
هستم ولي به ديده اهل وطن غريب

تنهايي و غريبي و آوارگي بلاست
هرگز كسي مباد به عالم چو من غريب

)صلاي عشق، انتشارات اميدمجد(
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جهش بزرگ: جمع بندي شكست
¡پي�ش از اي�ن اش�اره داش�تيد تغييراتي كه در 
مديريت اعتياد از اواس�ط دهه 1370 ش�روع ش�د 
گام هاي مؤثرتري در زمينه مبارزه با اعتياد برداشته 

شد. منشأ اين تغيير جهت و بهبود عملكرد چه بود؟ 
£در ايــن مقطــع يعني در اواســط رياســت 
جمهوري آقاي هاشمي رفســنجاني برنامه هاي 
كاهش عرضه يعني برخوردهاي قضايي و پليسي 
نه از حمايــت نظري صاحبنظران برخــوردار بود 
و نه مديران اجرايي انگيــزه كافي براي فعاليت در 
اين زمينه داشــتند. درواقع  مديران و صاحبنظران 
در ســخنان خود بيشــتر به نقد آن مي پرداختند و 
در صحنة عمل نيز عمليات دستگيري معتادان از 
ركود نســبي برخوردار بود. فراموش نكنيد كه تا 
آن زمان حدود 20 سال همه تصور مي كردند اگر 
قاچاقچيان اعدام شــده و معتادان هم به زندان ها و 
اردوگاه هاي بازپروري سرازير شوند مسئله اعتياد 
حل مي شود. حال پس از بيست سال همه مي ديدند 
كه باوجود همه اين اقدامات نه تنها وضع بهتر نشده 
كه بدتر هم شده است.  از همه مهمتر درحالي كه تا 
آن زمان مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر پشتيبان 
اقدامات امنيتي و قضايي بودند حالا خودشان هم 
منتقد اين استراتژي شده بودند، از اين رو همه چيز 
از شك نسبت به گذشته شروع شد، بنابراين دوره 
جديد در حالي آغاز شد كه روانشناسي حاكم بر 
آن عمدتاً احساس به بن بست رسيدن و شكست در 
برنامه ها بود، به عبارت ديگر، اهداف مورد انتظار 
هرگز برآورد نشده بودند. در عين حال برنامه مبارزه 
با موادمخدر بسيار پرهزينه بود و بار مالي سنگيني بر 
دولت تحميل مي كرد و باوجود اينكه كشفيات، 

مصادره ها و جريمه ها عوايد قابل توجهي داشتند، 
اما به علت غيرشفاف بودن مسير اين درآمدها، عملًا 
نمي توانســتند هزينه اجراي برنامه مبارزه با اعتياد 
را تأمين كنند. براســاس برخــي برآوردها در آن 
سال ها، ايران سالانه مبلغي معادل 1/5 ميليارددلار 
صرف مبــارزه با قاچــاق و مصــرف موادمخدر 
مي  كرد.  البته اين جمع بندي از شكست به معناي 
تجديدنظر همه جانبه و سريع در روش هاي گذشته 
نبود، بلكه فقط از حجم و شدت برنامه هاي كاهش 
عرضه كاسته شد، ولي فعاليت هاي نظامي و انتظامي 

همچنان ادامه داشت.
¡در آن مقط�ع ظاه�راً فضاي گفت وگ�و و نقد 
گذشته در زمينه عملكرد ستاد و ديگر دستگاه هاي 

مسئول ازجمله نيروي انتظامي بازتر شد؟
£اين عامل را هم نمي توان ناديــده گرفت، از 
اين رو در شرايطي كه ديگر بهانه جنگ يا مشكلات 

سياسي نبود و در عين حال گسترش اعتياد نگراني 
شــديد همه جامعه را به دنبال داشت، چاره اي جز 
بازگشت به گذشته و نقد آن نبود. اگرچه عده اي 
از مديران در آن زمان هم براي فرار از مســئوليت 
خودشان شرايط بين المللي را بهانه  كرده و چنين 
تحليل مي كردند كه علت عدم دستيابي به اهداف 
مبارزه با موادمخدر نه در ضعف هــا و ديدگاه ها، 
بلكه در پيچيدگي معضل موادمخدر در ســطح 
جهان است و اين پيچيدگي نيز به دليل سود سرشار 
و وسوسه انگيز و افسانه اي تجارت موادمخدر است 

كه مقابله با آن را دشوار مي سازد.
¡آيا اين نقد گذشته و تجديدنظرهايي كه به آن 
اشاره كرديد اثرات مشخصي بر برنامه هاي كاهش 
عرضه يعني فعاليت ها و اقدامات پليسي و قضايي هم 

داشت؟
£بله، مي تــوان گفت تا حدي سياســت هاي 
ستاد مبارزه با موادمخدر در زمينه اقدامات پليسي و 
قضايي را تغيير داد كه مهمترين آنها تمركز بيشتر بر 
دستگيري قاچاقچيان و نه دستگيري معتادان بود، 
از اين رو گاهي در مرزها عمليات بزرگي صورت 
مي گرفت. تغيير رويه يادشده حتي مورد انتقاد نيز 
قرار گرفت، زيرا گســترش عمليات دستگيري 
قاچاقچيان و كم توجهي بــه خرده فروش  ها، فضا 
را براي فروشندگان خرده پاي موادمخدر قدري 
باز مي كرد. به باور اين گروه از منتقدان از آنجا كه 
بسياري از معتادان براي تأمين هزينه اعتياد خود به 
جرگه فروشندگان خرده پا پيوسته بودند، آنها حلقة 

واسط قاچاقچيان و معتادان به شمار مي آمدند.
¡آيا مشكل تعداد بالاي زندانيان هم مي توانست 
دليلي براي توقف بازداشت گسترده معتادان باشد؟

 بخش پاياني

داستان اعتياد در ايران
گفت وگو با سعيد مدنی

گفت وگو

آخرين بخش گفت وگو با س��عيد مدني درباره اعتياد پس از انقلاب تقديم خوانندگان نش��ريه مي ش��ود، با اين اميد كه درس هاي نزديک به سه دهه 
فعاليت هاي درست و نادرست در مبارزه با اعتياد به انباشت دانش و تجربه اي بينجامد تا راه را براي ايجاد جامعه اي پاك و عاري از اعتياد بگشايد. 

بي شک  هنوز تا رسيدن به چنين شرايطي راهي طولاني و موانعي بسيار در پيش است.
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£بله، دســتگيري هاي پي درپــي در عمليات 
مختلف، بر تعداد زندانيــان موادمخدر مي افزود 
و به تداوم پيامدهاي ناشــي از آن كمك مي كرد. 
عمده ترين پيامد اين دســتگيري ها، تورم حجم 
زندانيان و عدم تناســب آن با امكانات زندان ها و 
اردوگاه هاي بازپروري بود، اما دســتگيري هاي 
نيروي انتظامي هم فله اي بود و خطاي بالا داشت، 
مثلاً طبق گــزارش مطبوعــات در همــان زمان  
47/5درصد افرادي كه به وســيله نيروي انتظامي 
به عنوان معتاد دستگير شده بودند، بي گناه شناخته 
شدند و رئيس ســازمان زندان ها از نيروي انتظامي 
خواســت بــه علــت عدم گنجايــش زندان ها، 

دستگيرشدگان را به زندان معرفي نكند. 
¡ظاهراً كش�فيات موادمخدر ه�م در اين دوره 
افزاي�ش يافت. آي�ا اين افزاي�ش به معن�اي بهبود 

عملكرد نيروهاي درگير درمبارزه بود؟
£در ســال هاي مــورد نظر، ميزان كشــفيات 
موادمخدر همچنان بالا بود، البتــه از اين پديده دو 
تفسير كاملاً متفاوت مي شــد. عده اي آن را نشانة 
موفقيت پروژه مبارزه با موادمخدر و برخي نيز آن 
را از شــواهد شكست مبارزه و گســترش اعتياد و 
فراواني موادمخدر مي دانســتند. در نيمة اول سال 
1376، حدود 64 تن موادمخدر در كشور كشف 
شد كه مانند گذشته قسمت اعظم آن را ترياك، 
سپس حشيش و پس از آن هرويين تشكيل مي داد. 
همچون گذشــته استان هاي خراســان، كرمان و 
سيستان و بلوچســتان به ترتيب، بيشــترين مقدار 
كشــفيات را به خود اختصاص مي دادنــد. اما به 
نظر من تغييرات در برنامه ها و فعاليت هاي ســتاد، 

جنبه هاي مهمتري داشت.
¡مهمترين تغييري كه مي توان آن را محصول 
جمع بندي و نقد عملكرد گذشته در مبارزه با اعتياد 

دانست چه بود؟
£شايد بتوان مهمترين اتفاق را كه در اواخر دهه 
1370 رخ داد و آن دوره را متمايز ســاخت ايجاد 
تعادل نسبي بين برنامه هاي كاهش عرضه و كاهش 
تقاضا دانست. به اين معنا كه در اين دوره همان قدر 
كه بــه اقدامات قضايي و پليســي توجه مي شــد 
برنامه هاي درمان، پيشگيري و تا حدي هم كاهش 
زيان در دســتور كار مديريت اعتياد قرار گرفت. 
در اين دوره  مديريت مبارزه با اعتياد سعي داشت 
فعاليت هاي كاهش عرضه را به نحوي با برنامه هاي 
كاهش تقاضا و پيشــگيري مرتبط كند و ماهيت 
پيشگيرانه و فرهنگي آن را در مقابل جوهر انتظامي 

و قضايي آن پررنگ كند. 
پيشــتر هم توضيح دادم كه چرخش رويكرد 
ستاد را حتي در نامگذاري عمليات مختلف انتظامي 

مي توان ديد. اگر در گذشــته بر عمليات انتظامي 
نام هايي چون رعــد، صاعقــه، والعاديات، ظفر 
و...  مي نهادند، در ايــن دوره از نام هايي چون انذار 

استفاده مي شد. 
¡وضعيت برنامه ريزي براي مب�ارزه با اعتياد در 
اين دوره چگونه بود؟ آيا باز هم برنامه مدوني وجود 

نداشت؟
£اتفاقــاً به نكتــه مهمي اشــاره كرديــد. بايد 
توجه داشــت كه نيمي از دوره چهــارم مديريت 
اعتياد يعني ســال هايي كــه مربوط بــه نيمه دوم 
رياســت جمهوري آقاي هاشــمي رفسنجاني و 
پس از آن دوره اصلاحات اســت به ايجاد ترديد، 
بازنگري و چاره جويي گذشــت، كه تأثير عملي 
آن، اصــلاح قانون مبارزه بــا موادمخدر مصوب 
1367 در ســال 1376 بود. در واقع، نيمه اول دوره 
چهارم را مي توان دوره گذار دانســت و نيمه دوم 
دوره چهارم، محصول عملي تحولات نظري نيمه 

اول بود.
پيش از ايــن دوره، اقداماتي براي تدوين برنامه 
انجام شــده بود ازجملــه در ســال 1372، بحث و 
بررسي درباره  طرح جامع و كلان برنامة پنجساله 
دوم مبارزه بــا موادمخدر در دســتور كار ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر قــرار گرفت. حجم زيادي از 
گفت و شــنودها درباره اين برنامه به اين موضوع 
اختصاص يافت كه براي كاهش تقاضا و نيز درمان 
و بازپروري بايد از كمك گسترده متخصصان و 

صاحبنظران استفاده كرد. 
نخســتين برنامــه ملــي پيشــگيري، درمان و 
بازپروري سوءمصرف مواد در سال 1373 توسط 
سازمان بهزيستي كشور تدوين شد. مبناي تدوين 
اين برنامه اين پرســش بود كه چرا باوجود اينكه 
قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ســال 1367 با 
هدف تشــديد مبارزه به منظــور كاهش عرضه 
موادمخدر تصويب شــد و تصور مي شد با اعمال 

آن ظرف دو سال مشكل موادمخدر در كشور حل 
شود، متأسفانه شواهد بسيار، حاكي از ناموفق بودن 

برنامه هاست. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1376، 
اصلاحية قانون مبارزه با موادمخــدر را تصويب 
كرد كه براساس آن، اگرچه اعتياد هنوز جرم بود، 
اما به تمامي معتادان اجازه داده مي شد بدون ترس از 
تعقيب كيفري به مراكز درماني مراجعه و به درمان 
خود اقدام كنند. اين تحول، زمينه تقويت رويكرد 
كاهش تقاضا شد و امكان توجه به معتاد را فراهم 

آورد. 
يكي ديگر از مهمترين تحولات در دوره چهارم 
مديريت مبارزه با اعتياد، ورود مباحث و برنامه هاي 
مرتبط با اعتياد در برنامه سوم توســعه بود. در متن 
سياست ها و راهبردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي، در پنج مورد از راهبردهاي 
بخش سياست هاي داخلي به مبحث مبارزه با اعتياد 
پرداخته شده بود. جالب توجه است كه اولين مورد 
به سياســت هاي كاهش تقاضا اختصاص داشت 
و موضوعاتي همچون ارتقــاي آگاهي عمومي 
از طريق مراكز آموزشــي و رسانه هاي همگاني، 
پشتيباني از مؤسسه هاي غيردولتي، انجام تحقيقات 
و مطالعــات علمــي، تقويت مراكــز بازپروري، 
تأســيس مراكز درمانــي و تأكيد بــر برنامه هاي 
ورزشــي و حرفه آموزي معتادان را دربرداشــت. 
مورد دوم، به سياســت هاي كاهش عرضه توجه 
داشت و بحث توســعه اردوگاه هاي كار را مطرح 
ساخته بود. در موارد ديگر نيز به تدوين طرح جامع 
مقابله با موادمخدر توسط ســتاد، اصلاح قوانين و 
مقررات موجود و نظارت و ارزشــيابي اقدامات 
انجام شــده، پرداخته شــده بود )موارد 9 تا 13 بخش 

سياست هاي داخلي برنامه سوم توسعه(.
در واقــع، ورود بحــث مبــارزه بــا اعتيــاد 
درچارچوب برنامه توسعه كشور و توجه ويژه به 
آن در برنامه ريــزي كلان كشــور، گام مثبتي بود 
كه مي توانست به نتايج و پيامدهاي بسيار مطلوبي 

بينجامد. 
¡با اين همه به نظر مي رس�د مقاومت زيادي در 
برابر اصلاح و تغيير اس�تراتژي مبارزه با موادمخدر 

وجود داشت؟
£تعارض مديران فعال در مبــارزه با اعتياد در 
 ـانتظامــي« و »غيرنظامي« نمود  دو حوزه »نظامي 
ديگــري از رويكردهــاي متفــاوت در برنامه ها 
بود. مديران بخش هــاي غير انتظامــي، اغلب بر 
نادرســت بودن مباني نظري مبارزه و نتايج عملي 
آن تكيه مي كردند، يعني رويكرد كاهش عرضه و 
جرم انگاري را ناموفق و راه چاره را تكيه بر رويكرد 

حدود 20 سال همه تصور 
مي كردند اگر قاچاقچيان 
اعدام شده و معتادان هم 
به زندان ها و اردوگاه هاي 
بازپروري سرازير شوند مسئله 
اعتياد حل مي شود. حال پس 
از بيست سال همه مي ديدند 
كه باوجود همه اين اقدامات 
نه تنها وضع بهتر نشده كه 
بدتر هم شده است
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كاهــش تقاضا مي دانســتند. در مقابــل، مديران 
بخش هاي انتظامي ضمن قبول اهميت و لزوم توجه 
به رويكرد پيشــگيري و درمان، علت اصلي عدم 
پيشرفت پروژه مبارزه با موادمخدر را كمبودهاي 
قانونــي و ضعــف مجازات هــا و ســهل گيري 
قوه قضاييه مي دانســتند و بر جرم انــگاري اعتياد 
پافشاري مي كردند. اين رويكردهاي متفاوت بعضاً 
همكاري هاي بين بخشــي را مختل و ناسازگاري 
مديران و مشــكلات و اختلافات سازماني آنها را 
در حوزه هاي كاهش عرضه و كاهش تقاضا دامن 

مي زد.
البته ناهماهنگي بين بخشــي سابقه اي طولاني 
داشــت و گاهي نيز به اســتعفاي بعضي از مديران 
مي انجاميــد. در همين رابطــه، در ســال 1379، 
تحولاتي در مديريت اداره مبــارزه با موادمخدر 
نيروي انتظامي رخ داد و و به دنبال آن، نظرات مبتني 
بر رويكرد كاهش عرضــه و جرم انگاري در بين 
مديران مجدداً تقويت شد. يكي از مديران نيروي 
انتظامي در آن زمان ديدگاه خود را چنين توضيح 
مي دهد: »از ديــدگاه من، معتاد مجرم اســت و ما 
بايد در خصوص اين مطلب يك تلاش فرهنگي 
كنيم، زيرا چنين تلقي اثرات بسيار منفي در گرايش 
جوانان به سوي موادمخدر خواهد داشت.« مدير 
ديگر ارشــد نيروي انتظامي در آن مقطع در تأييد 
نظر همــكارش اظهار داشــت: »چــرا يك معتاد 
و خرده فروشــي كه چندين ســابقه دارند و مانند 
ميكروب هستند، براي از بين بردن و ايزوله كردن اين 
ميكروب ها فكري نمي شود. اينكه گفته مي شود 
اعتياد جرم نيست آيا جرأت دادن و شجاعت دادن 
به معتاد نيست؟ آيا اين ترويج موادمخدر در جامعه 

نمي باشد؟« 
تحليل ديــدگاه مديران اعتيــاد در بخش هاي 
قضايــي نشــان مي دهد آنــان نيز در به بن بســت 

رسيدن پروژه مبارزه با موادمخدر با ديگر مديران 
همداستان بودند، اما راه چاره را همچنان در تشديد 
مجازات ها و قوانين و اجراي دقيق آنها مي دانستند. 
سيدمحمود هاشــمي شــاهرودي، رياست قوة 
قضاييه، در همايش قضات دادگاه انقلاب در امر 
مبارزه با موادمخدر، خواســتار برخورد خشــن و 
مقتدرانه مسئولان ذيربط با معضل موادمخدر شد و 
گفت: »لازم است مجازات ها خيلي شديد و غليظ 
باشد و اين مجازات ها براي ايجاد هراس در باندها 
و گروه هاي قاچاق موادمخدر و معتادان در ملأعام 
به اجــرا درآيد« )روزنامــه ابــرار، 22دي1379(. 
اظهارات رئيس قوه قضاييه، مبني بر ضرورت اعمال 
مجازات هاي سنگين و خشونت آميز براي مجرمان 
موادمخدر نشانگر اســتمرار رويكرد گذشته قوه 

قضاييه به مبارزه با اعتياد بود. 
¡آيا در همين س�ال ها ب�ه تدريج علاي�م تغيير 

الگوي مصرف مواد در ايران ظاهر شد؟
£بلــه، البتــه پــس از پايــان جنگ بســياري 

صاحبنظران در اين زمينه هشدار جدي مي دادند. 
در اواخر سال 1379، به نحو حيرت انگيزي قيمت 
ترياك در ايران رو به افزايش گذاشت و در مقابل، 
قيمت هرويين كاهش يافت، به طوري كه مجلس 
شوراي اســلامي تصميم گرفت براي بررســي 
اين پديده، نشســت فوق العاده اي برگــزار كند. 
تاج الدين، عضو هيئت رئيسه كميسيون اجتماعي 
مجلس، در اين باره گفت: »حيرت انگيز اين جاست 
كه نرخ هرويين كه قاعدتاً گران تر از ترياك است، 
در حالي رو به كاهش است كه طبق قوانين، همراه 
داشتن فقط 5 گرم آن مي تواند حكم اعدام را درپي 

داشته باشد«. )روزنامه انتخاب، 8 اسفند 1379(
افزون بر گسترش مصرف هروئين، 88 درصد 
از هروئيني كه توزيع مي شــد ناخالــص بود  كه 
آثار زيانبار مصرف هرويين را چند برابر مي كرد. 
در اواســط ســال 1380، يكي از مديــران مبارزه 
با موادمخدر نيــروي انتظامي اعلام كرد: »رشــد 
مصرف هروئين متوقف شده و ســير نزولي طي 
مي كنــد، در مقابل بيشــترين ورودي به كشــور 
حشــيش اســت چون توليــد آن در پاكســتان و 
افغانســتان بالا رفته و ارزان اســت.« وي همچنين 
اعلام كــرد: »به دليــل بالارفتن ميــزان ناخالصي 
هروئين و ديگر موادمخدر، مرگ و مير معتادان، 
پنجاه درصــد افزايش يافته اســت.« در اين دوره، 
تغيير الگــوي مصرف به تدريج توجــه مديران و 
صاحبنظران را به خود جلب كرد، به همين جهت 
برخلاف ادعاي مديــر مربوطه در  نيروي انتظامي 
مبني بر اينكه مصرف هرويين متوقف شده است، 
در پايان ســال 1380 نماينده برنامه كنترل سازمان 
ملل نســبت به تغيير الگوي مصرف موادمخدر از 
ترياك به هرويين در ايران هشدار داد و آن را بسيار 
خطرناك توصيف كرد. ايــن موضوع وضعيت 
اعتياد را در كشورمان بسيار بغرنج تر كرد، زيرا تغيير 
الگو منحصر به نوع ماده مصرفي نبود، بلكه روش 
مصرف را هم خطرناك تر كرد يعني سهم مصرف 

به روش تزريق بيشتر و بيشتر مي شد.
¡در قب�ال اين ش�رايط چ�ه اقدامات�ي صورت 

گرفت؟
£در ســال 1377، بــه دنبال طــرح ضرورت 
توجه جدي تر به برنامه هاي كاهش تقاضا »لايحه 
نحوه ســازماندهي فعاليت هاي كاهش تقاضاي 
موادمخدر« كه با كمك ســازمان بهزيســتي در 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكي 
تدوين شده بود، در دستور كار هيئت دولت قرار 
گرفت. مطابق ماده 1 اين لايحه، سازمان بهزيستي 
كشور موظف بود در اجراي وظايف قانوني خود 
و تمهيد برنامه هاي لازم براي كنترل سوءمصرف 

شايد بتوان مهمترين اتفاق 
را كه در اواخر دهه 1370 
رخ داد و آن دوره را متمايز 
ساخت ايجاد تعادل نسبي 
بين برنامه هاي كاهش عرضه 
و كاهش تقاضا دانست. به اين 
معنا كه در اين دوره همان قدر 
كه به اقدامات قضايي و پليسي 
توجه مي شد برنامه هاي 
درمان، پيشگيري و تا حدي 
هم كاهش زيان در دستور كار 
مديريت اعتياد قرار گرفت
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مواد اعم از پيشــگيري و آمــوزش آحاد جامعه و 
شناسايي، درمان و بازتواني معتادان به موادمخدر، 
سياست ها، برنامه ها و طرح هاي اجرايي مربوطه را 
پس از تصويب در شورايي باعنوان شوراي عالي 
برنامه ريزي و سياســتگذاري در جهــت ارتقا و 
توسعه فعاليت هاي كاهش تقاضا به اجرا درآورد. 
در واقع، در طرح يادشده تلاش شده بود مديريت 
كاهش عرضه و كاهش تقاضا از يكديگر تفكيك 
و مستقل شوند. از مهمترين نكات پيش بيني شده 
در طرح، اختصاص 50 درصد درآمدهاي ناشي 
از اجراي قانون مبــارزه با موادمخدر به ســازمان 
بهزيستي كشور بود تا به اين ترتيب منابع جدي براي 

برنامه هاي كاهش تقاضا تأمين شود.
تقريباً همزمان با بحث درباره لايحه پيشنهادي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ ستاد 
مبارزه با موادمخدر نيز اقدام به تدوين پيش نويس 
لايحه اي باعنوان »پيشــگيري از اعتيــاد و درمان 
معتادان موادمخدر و حمايــت از افراد در معرض 
خطر اعتياد« كرد. مجموعه ايــن لوايح و طرح ها، 
نشــان دهنده توجه همزمان مديران و نمايندگان 
درخصــوص تصويب قانونــي در حوزه كاهش 

تقاضا بود. 
در سال هاي 1379 و 1380، بخش قابل توجهي 
از ادبيات حاكم بر نظام برنامه ريزي مديريت اعتياد 
به رويكرد كاهش تقاضا اختصاص داشــت، اما 
هيچ يك از اين اسناد نتوانست در عمل كارساز باشد 
و هنوز موانع جدي در برابر برنامه هاي پيشگيري و 

درمان وجود داشت.
در ســال 1380، به تدريــج شــواهدي مبني بر 
عدم دسترســي مديريت كاهش تقاضــا به نتايج 
مطلوب آشــكار شــد و اين امر بار ديگــر زمينه 
مساعدي را جهت بازبيني مجموعه فعاليت هاي 
مبارزه با اعتياد خصوصاً كاهش تقاضا فراهم آورد.

¡بارديگر در اي�ن مقطع پاي نهاده�اي امنيتي 
به برنامه هاي اعتياد باز شد و آنها هم نسبت به وضع 

موجود اظهار نگراني كردند.
£كاملاً درست است. افزون بر آن، بحث اعتياد 
در عالي ترين ســطوح مديريت استراتژيك نظام 
مطرح شد. ازجمله شوراي امنيت ملي در اين زمينه 
مصوبات مشخصي داشت كه مهمترين آن طرح 
مجدد ضرورت بازبيني و اصــلاح قانون مبارزه با 
موادمخدر بود. همچنين، بر »آموزش همگاني و 
روشنگري افكار عمومي در سطح وسيع با استفاده 
از كليه امكانات رســانه اي كشــور و سازماندهي 
طرح جنگ رواني عليه موادمخدر« تأكيد و مقرر 
شــد كه پيگيري اين مصوبه در دستور كار كميته 
كاهش تقاضاي ستاد قرار گيرد. در واقع، تأكيد بر 

ضرورت اجراي برنامه هاي كاهش تقاضا به تدريج 
در عالي ترين ســطوح مديريت سياستگذاري و 

استراتژيك كشور نيز رسوخ كرد.
¡آيا بحث رسميت يافتن درمان معتادان توسط 
پزش�كان را هم مي ت�وان از آث�ار و پيامدهاي اين 

نگراني عمومي دانست؟
£بله، تا آن زمان درمان معتــادان در مغايرت با 
قانون تشديد مبارزه با موادمخدر قلمداد مي شد تا 
اينكه در سال 1380، محمد فلاح، دبير ستاد مبارزه با 
موادمخدر، طي نامه اي به رئيس قوه  قضاييه به برخي 
ابهامات قانون مبارزه با موادمخدر خصوصاً ماده 
15 آن درباره درمان معتادان اشاره و پرسش هايي را 
براي روشن شدن وضع مطرح كرد.  اين پرسش ها 

به شرح زير است:
»ال�ف � آيا مي توان در حال حاضر، با استفاده از 
پزشكان مجرب و تجويز داروهاي مجاز جايگزين 
براساس نســخه هاي پزشكي، نســبت به مداواي 
معتادان در درون زندان ها و اردوگاه هاي كار اقدام 

كرد يا خير )اعم از محكومين يا بازداشتي ها(؟ 
ب � آيا مي توان با هدف كاهش آمار زندان ها و 
تشويق معتادان به ترك اعتياد، افرادي كه به شكل 
داوطلبانه ترك كرده و نتيجه آزمايشــات آنها نيز 
مؤيد اين موضوع باشد را مورد آزادي مشروط قرار 

داد يا خير؟ 
ج ـ اگر احياناً فردي در درون زندان معتاد يا مبتلا 
به بيماري هاي مسري و عفوني گرديد هزينه درمان 
وي به عهده چه كســي يا ارگاني است؟ و چگونه 
مي تواند ادعاي خسارت يا جبران سلامتي خود را 

بنمايد؟« ]پيوست 442[
در هر حال، اين ابهامــات افزون بر مجموعه اي 
ديگر از مشــكلات در پايان دوره مورد بررســي 
)1380( به تدريج ضرورت تغييراتي بنيادين را در 

نحوه نگرش و ديدگاه نسبت به برنامه هاي مبارزه با 
موادمخدر، بويژه برنامه هاي كاهش تقاضا فراهم 
آورد، اما هنوز اين زايش در مراحل اوليه خود قرار 
داشت و فرصت بيشتري نياز بود تا چشم اندازي از 

دوره جديد مديريت مبارزه با اعتياد روشن شود.
¡در مجموع  اين اصلاح رويكرد را محصول چه 

عواملي مي دانيد؟
£به نظر من عوامل متعددي مؤثر بودند، ازجمله 
اتفاق هاي سياسي كه در كشور افتاد، بازشدن فضا، 
مطرح شدن مشكلات، پيداشــدن نگرش علمي 
به مسائل، البته تا حدودي نياز مملكت، اعتياد رو به 
گسترش، فشار خانواده ها و فشار معتادان، همه اين 
موارد، عواملي بود كه مي طلبيد تا تغييري صورت 
بگيــرد. در واقع چرخ ها به حركــت درآمدند و از 
همه مهمتر احســاس نياز جامعه و خواسته هاي آن 
در مبارزه با اعتياد سريع تر رشد كرده بود و مديريت 
اعتياد پشت اين انتظار عمومي و حتي به اتكاي آن 
حركت كرد. يكي از شــواهد اين وضعيت رشد 
جدي سازمان هاي غيردولتي در زمينه برنامه هاي 
كاهش تقاضا بود.  در نيمه اول دهه 1380 سعي شد از 
اين پتانسيل استفاده شود، اما نمي توان با قاطعيت ادعا 
كرد كه مديران نسبت به اهميت اين اراده عمومي 
براي مداخله در كنترل و كاهش اعتياد كاملاً واقف 
بودند. آنان با احتياط از خواست جامعه مدني براي 
مداخله در كنترل و كاهش اعتياد، استقبال كردند 
و به همين دليل دستاوردها بسيار محدود بود. پس از 
آمدن دولت نهم هم اساساً اين رويكرد مشاركتي، 
تضعيف شد و دولت رشــد جامعه مدني را در هر 
حوزه اي بويژه مســائل اجتماعي امري ضد امنيتي 
قلمداد كرد و تا حدي راه هاي فعاليت سازمان هاي 

جامعه مدني را در حوزه هاي اجتماعي بست.
¡با توج�ه به بحث هاي گذش�ته آي�ا مي توانيد 
در يك جمله اصلي تري�ن راه برون رفت از بحران 

اعتياد را در ايران مطرح كنيد؟
£مشكل اعتياد در ايران اكنون ديگر مسئله اي 
در حوزه اختيــارات و وظايــف مديريت اعتياد 
نيســت، بلكه تا حدود زيادي تحت تأثير عوامل 
كلان سياســي، اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته 
اســت و تنها با اصلاح همه جانبه وضعيت موجود 
مي توان انتظار داشــت جامعه اي پاك تر داشــته 
باشيم. حتماً شــما هم تأييد مي كنيد كه مديريت 

مبارزه با اعتياد چنين موقعيتي را ندارد.
همان طور كه پيشــتر هم بارها تصريح كرده ام 
مبارزه با اعتياد فعاليتي دقيق و علمي است كه بايد 
به دســت صاحبنظران سپرده شــود و نه نظاميان و 
امنيتي ها. به نظرم در حال حاضــر هيچ يك از دو 

راهكار مورد اشاره، امكان اجرايي ندارند.

مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در سال 1376، اصلاحية 
قانون مبارزه با موادمخدر را 
تصويب كرد كه براساس آن، 
اگرچه اعتياد هنوز جرم بود، 
اما به تمامي معتادان اجازه داده 
مي شد بدون ترس از تعقيب 
كيفري به مراكز درماني مراجعه 
و به درمان خود اقدام كنند. اين 
تحول، زمينه تقويت رويكرد 
كاهش تقاضا شد و امكان توجه 
به معتاد را فراهم آورد
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آنگلا مركل و ديگر رهبران كشورهای قدرتمند جهان 
با تصويب يك قطعنامه آبكی شكست تمام عيار كنفرانس 
سران كشورها برای حل مشكلات اقليمی را نوعی موفقيت 
جلوه دادند،آنها پيش از آن كه برای آينده بشريت كوشش 
جدی كنند بيشتر در چنين كنفرانس های بزرگ جهانی ـ 
همان گونه كه در كپنهاگ نيزاتفاق افتاد  ـبه فكر بهينه كردن 
موقعيت خود در انتخابات بعدی هستند. اما مشكل كپنهاگ 
اين بود كه پروتكل كيوتو يعنی ســندی كه نئوليبراليســم 
جوهرش بود و در نقطه اوج سرمايه داری نئوليبرالی در سال 
1997 تدوين شد را مبنای كار خود قرار داد. بی علت نيست 
كه "هوپنهاگن" )به معنای "تخريب اميدهــا"( نمی تواند 
اميدهای بسياری از دوستداران محيط   زيست و طرفداران 

سرسختِ حفظ تعادل آب و هوا را برآورده سازد.
 قرارداد كيوتو همســو با اين اصل اساسی اقتصاد بازار، 
پايه ريزی شــد كه "در بازار آزاد اين مصرف كننده است 
كه سرنوشــت يك كالا را تعيين می كند." در اين ســند 
كشــورهای طرف قرارداد تنها در نقش "مصرف كننده" 
 )CO2(انرژی های فسيلي به كاهش آلاينده گازكربنيك
موظف می شــوند. به اين ترتيب كافی اســت كــه در هر 
كشوری مصرف كنندگان انرژی فسيلی با استفاده از ابزار 
بازار آزاد به صرفه جويی در مصرف تشــويق شوند. شايد 
اين روش مصرف كننده محور بتواند در زندگی روزمره 
جامعه سرمايه داری معنا و مفهومی داشته باشد، اما آيا اين 
درســت اســت كه در اجرای راه حل يك مشكل حياتی 
بشريت هم به اســتفاده از مكانيسم های مصرف دراقتصاد 
بازار اكتفا كنيم؟ آيا از بحران اقتصادی و مالی كنونی هنوز 
درس هــای لازم را نگرفته ايم كه بــرای تضمين نيازهاي 
حياتی انسان ها، كنترل دولت و استفاده از ابزار پركارآمد 

سياسی امری ضروری است؟  
آب وهوا بانك نيس�ت

تعادل آب و هوا به موجوديت و سرنوشــت بشــريت 
مربوط است و به مراتب مهمتر و اساسی تر از سيستم  مالی 

جهانی اســت كه اين در بهترين حالتش برای ادامه حيات 
سرمايه داری اهميت می يابد. البته بحران مالی جهانی  قادر 
است با سياستگذاری و بسته های دولتی تقليل داده شود، اما 
برای بحران اقليمی در صورتی كــه گرمايش زمين از مرز 
2 درجه سلســيوس فراتر رود، هرگونه بسته نجات بخشی 
بســيار دير خواهد بود. اقليم زمين بانك نيست، چرا كه در 
اين صورت مدت ها مورد نظر قرار می گرفت و معضل آن 
حل می شد. وقت آن فرا رسيده كه تمايلات افراط  گرايانه 
به اقتصاد بازار را كنار بگذاريم و برای كاهش توليدات گاز 
كربنيك اقدام به تدوين ضوابطی محكم كنيم. برای اين 
كار به باور نويسنده ضروری است سياستگذاری اقليمی در 

سه مورد اساسی تصحيح شود:
اول لازم اســت فلســفه نئوليبرالی را كــه راه حل همه 
مشكلات بشر را از طريق بازار آزاد می بيند كنار بگذاريم 
و به جای مصرف كننده نقش توليدكنندگان حامل انرژی 
فسيلی  مانند زغال سنگ، گاز طبيعی و نفت را در راستای 
راهبردی تقليل سيســتماتيك آلاينده های گازكربنيك 
از طريق محدودكردن توليد مد نظر قراردهيم. 70درصد 
منابع انرژی فســيل فقط در بيست كشــور متمركزند كه 
ايالات متحده آمريكا، روسيه، چين، هند، استراليا، كانادا 
و كشــورهای عضو اوپــك از آن جمله اند. ايــن تنها راه 
تضمين شده برای كاهش 50 درصدیِ انتشار گاز كربنيك 

تا سال 2050 ميلادی  اين مقداركاهش برای جلوگيری از 
گرمايش بيش از دو درجه سلسيوس  قطعی است.

 )Emission Trading(دوم آن كه تجارت آلاينده های فسيلی
كه به عنــوان ابزاراصلی پروتــكل كيوتــو و زاييده بينش 
نئوليبرالی است را به زباله دان تاريخ بسپاريم. اساس ايده اين 
ابزار اقتصاد بازار آزاد به اختصار از اين قرارست: حجم 750 
ميلياردتنی گازكربنيك كه توليد آن با محاســبات علمی 
اقليم شناسان تا سال 2050 مجازست، بايد بين تمام شهروندان 
جهان “عادلانه” تقسيم شود. بر اساس اين مدل كشورهايی 
همچون مالی، بوركينافاسو، ويتنام و ساير كشورهای فقير 
و در حال توســعه به علت ســطح نازل توسعه يافتگی خود 
تا ســال 2050 ميلادی، از سهميه  سرانه توليد گازگربنيك 
به مراتب بيشتر از آنچه در واقعيت مصرف می كنند، بهره مند 
خواهند شد. اين در حالی است كه بودجه سرانه اين گاز برای 
كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا، آلمان، ژاپن و ساير 
كشورهای ثروتمند به دليل سطح بسيار بالای مصرف آنها در 
مدت زمان بسيار كوتاهی به پايان خواهد رسيد، از اين رو در 
اين سيستم كشورهای ثروتمند در موقعيت تقاضاكنندگان 
در بورس بين المللی قرار می گيرند، درحالی كه همزمان با آن 
كشورهای فقيردر موقعيت عرضه كننده اين كالا مازاد سهم 
گازكربنيك خود را با هدف كسب درآمد ملی در بورس به 
فروش می رسانند. به اين روال حق سرانه توليد گازكربنيك 
كاملاً همســو با رونــد و"نوآوری های" نئوليبراليســم در 
بازار مالی جهانی به فراورده مالی نوينی تبديل شده و بازار 
وســيعی برای بورس بازی و ورود سرمايه های مالی به اين 
بورس و گسترش سوداگری  فراهم می آورد، باشد كه اين 
بازار مالی جهانی نيز همانند ديگر بازارهای مالی از جنس 
ســرمايه گذاری و بورس بازی املاك در ايالات متحده 
آمريــكا زمانی به حبــاب مالی جديدی تبديل شــود كه 
سرنوشــت ديگری جز تركيــدن و ايجاد بحــران جديد 

ديگری نداشته باشد. 
ايده تشكيل "بانك جهانی اقليم" به عنوان نهادی معادل 

بحران مالی جهانی  قادر است 
با سياستگذاری و بسته های 
دولتی تقليل داده شود، اما برای 
بحران اقليمی در صورتی كه 
گرمايش زمين از مرز 2 درجه 
سلسيوس فراتر رود، هرگونه 
بسته نجات بخشی بسيار دير 
خواهد بود

محسن مسرت*
كازينوی كپنهاگ

مقاله

نويسنده اين مقاله مطلبی را به بهانه كنفرانس اقليمی سران در كپنهاگ به زبان آلمانی در16 دسامبر 2009 در روزنامه آلمانی تاگس سايتونگ منتشر 
كرد. اين مطلب كه هم به پروتكل كيوتو انتقاد اساسی دارد و هم حامل طرحی گزينشی است. ابتدا به همت احمد احقری به فارسی برگردانده شده و 
با ويرايش و توضيحا ت بيشتر در اختيار هموطنان ايرانی بويژه خوانندگان چشم انداز ايران گذارده می شود. پيشنهاد اصلي نويسنده تشكيل آژانس 

بين المللي آب وهواست كه به جاي كنترل گازكربنيک از طريق  مصرف مواد فسيلي به كنترل اين گاز از راه توليد مواد فسيلي بپردازد.
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با ســازمان تجارت جهانی )WTO( كه بايد وظيفه كنترل و 
 Emission Trading نظارت بر اين بازار مالی كالی جديدی به نام
را به عهده بگيرد، از سوی دانشمندان آلمانی وابسته به شورای 
علمی “تحــولات جهانی زيســت محيطی” دولت فدرال 
آلمان عنوان شده است. مخترعان اين طرح و حاميان “بانك 
جهانی اقليم” اين چالش بزرگ را مسكوت می گذارند كه 
كشورهای ثروتمند با خريد حق توليد سرانه آلاينده های 
انرژی فسيل از كشورهای فقير قادر می شوند مانند گذشته 
گازكربنيك به جو زمين وارد كنند، درحالی كه درآمدهای 
به احتمال زياد ناچيزكشــورهای در حال توســعه از طريق 
فروش سهام خود به دست قشر ممتاز ثروتمند اين كشورها 
به هدر می  رود. افزون بر آن، اين كشورها همزمان با فروش 
كامل سهام خود، برای هميشــه حق صنعتی شدن و توسعه 

اقتصادی ملی خود را از دست خواهند داد.  
س�وم اين كه اين سيســتم بــه ظاهر بی دردســر، برای 
كاهــش گازكربنيك نياز به يك دســتگاه غول آســای 
كنترل دارد كه مقدار توليد واقعی اين گاز با مقدار ســهم 
خريداری شده Emission Trading در بازار جهانی  يكی باشد 
و هيچ كشور يا كارخانه ای دســت به تقلب نزند و بيش از 
آنچه حق قانونی او می باشد گازكربنيك به جو زمين وارد 
نكند. مسلم است كه هزينه های چنين سيستم وسيع كنترل 
سر به فلك خواهد زد، اما بدون اين كنترل پرهزينه هم اين 
سيستم اصولاً قابل اجرا نخواهد بود. تنها چيزی كه مطمئناً 
اتفاق خواهد افتاد رونق بــورس با خريد و فروش مجازی 
 Emission Trading كالايی اســت كه باوجود طرفداران ايده
به  بهانه جلوگيری از بحــران اقليمی به بازار جهانی عرضه 
می شود. با توجه به انتقادات جدی به پروتكل كيوتو و ابزار 
آن متأسفانه اين راه با ســاده لوحی غيرقابل تصوری ادامه 
داده می شود. شايد ريشه اين بينش در اسطوره ايدئولوژی 
بازار آزاد و عدم درك اين واقعيت كه در ســرمايه داری 
انسان وسيله سوداگری است و نه هدف اصلی، نهفته باشد. 
البته انسان ها انعطاف پذيرند، از اين رو تاكنون باوجود اين 
واقعيت و به علت فقدان گزينه بهتر با سرمايه داری تجانس 
داشــته اند. اما آيا باور به اين كه طبيعــت و اقليم زمين هم 
نسبت به سرمايه داری و بازار آزاد انعطاف خواهند داشت، 
ساده لوحانه نيســت؟ اين گونه كه پيداست نه تنها پيروان 
ليبراليســم و نئوليبراليســم اقتصادی، بلكه حتی بسياری 
از هواداران ايــده اقتصاد و جامعه پايدار نيــز با دنباله روی 
كوركورانه از پروتكل كيوتو هنوز درنيافته اند كه حفظ 
تعادل آب وهوای زمين بايد هدف اصلی سياســتگذاری 
باشد نه وســيله جديدی در خدمت ســوداگری در بازار 
جهانی مالی. بشريت ممكن اســت تا مدت زيادی هنوز 
بتواند با ســرمايه داری همزيســتی كند، اما اگر او موفق به 
مهار توليد گازكربنيك نشــود و گرمايش سطح زمين از 
مرز دو درجه سلسيوس عبور كند و تعادل نسبی آب وهوا 
خدشه دارشــود،آن گاه قطعاً موجوديت بخش وسيعی 
از مردم جهان به مخاطــره خواهد افتاد، زيرا طبيعت نه نياز 
به همزيســتی با ســرمايه داری دارد و نه به موجودی به نام 
انسان. اين بشريت است كه موجوديت او به محيط زيست 

و طبيعت وابسته است و نه برعكس.
آيا می توان جايگزينی برای پروتكل كيوتو تصور كرد؟

بينش ليبراليستی و نئوليبراليستی حفظ محيط زيست و 
طبيعت تا به حال متأسفانه همه درها  را به روی گزينه های معقول 
و ممكن بسته است و برعكس بشــريت را به كوره راه هايی 
از جنس پروتكل كيوتو ســوق داده اســت. اين سند با پايه 
حقوق بين المللی كاری بــه توليد حامل های گازكربنيك 
يعنی توليد نفت، گاز طبيعی و ذغال سنگ ندارد، ولی مانند 
ضرب المثل ايرانی لقمه را پيــش از ورود به دهان يكبار دور 
گردن می گرداند و به جای توليد، مصرف و مكانيسم های 
مصرف در بازار را مد نظر قرار می دهــد و اميد دارد بتواند به 
كمك دستگاه بوروكراتيك عظيم جهانی و مكانيسم های 
بازار آزاد جلوی مصرف انرژی فسيل و توليد گازكربنيك 
را بگيــرد، درحالی كــه توليــد حامل های انرژی فســيل، 
كوتاه ترين، كارآمدترين و كم هزينه ترين اهرم اقتصادی 
برای سياستگذاری در راســتای مهار چالش گازكربنيك 
است كه می تواند  براساس پند "جلوي ضرر را بايد از ريشه 
گرفت" در خدمت مهار خطرات اقليمی، راهنمای عقلايی 
به مراتب بهتری باشــد تا رهنمودهای نئوليبرالی پروتكل 
كيوتو. دراينجا به اختصار خطوط اصلی طرح گزينه مهار 
خطر بحران اقليمی را كه تاكنون در نوشته هاي نويسنده به 

زبان آلمانی به بحث گذارده شده اند ترسيم می كنيم:
 ـتغييرفلسفه پروتكل كيوتو از مصرف محوری به توليد  1
محوری و اصلاح اين قــرارداد بين المللی در جهت كنترل 
توليد حامل های فسيلی نفت، گازطبيعی و ذغال سنگ يعنی 
توافق بين بيست كشور توليد كننده )به جای دويست كشور 
مصرف كننده( به ترتيبی كه كشورهای توليدكننده به تقليل 
سيستماتيك سالانه و تقسيم سهم هركشور موظف شوند. 
با در نظرگرفتن انعطاف لازم در صورت تغيير و تحولات 
نامعلوم و غيرقابل پيش بينی در تقسيم سهم هر كشور هرساله 
تجديدنظر می شود. به اين منظورآژانس بين المللی آب وهوا 
تشكيل و اين مؤسســه  به ســازمان اجرای پروتكل كيوتو 

اصلاح شده تبديل می گردد.

 ـدر ايــن الگو ديگر نه بــهEmission Trading نياز اســت  2
و نه به دســتگاه بوروكراتيك كنتــرل مصرف كنندگان 
انرژی، اما تقسيم حامل های انرژی موجود در كل به عهده 
بازارجهانی گذارده می شود. به همين دليل و به دليل كميابی 
و تقليل مداوم عرضه، قيمت مواد فســيلی ارتقا پيدا كرده 
وهمه فناوری های جايگزين را در موقعيت رقابت كارآور 
و اشــتغال زای مؤثری  قرار می گيرند و روند انتقال فناوری 
انرژی های ســنتی به انرژی های نو و به عبــارت ديگر رفرم 
ســاختاری را ســازمان می دهد. در اين رابطه و درحالی كه 
توليد منابع فســيلی با هزينه نســبتاً كم و با نظارت دولت ها 
وآژانس بين المللی كنترل می شــود از يك ســو بازارآزاد 
بدون شك كم هزينه ترين وسيله تغيير ساختاری است، ولی 
ازســوي ديگر بازارآزاد خودبه خود پاسخی برای مشكل 
تقســيم عادلانه مصرف و تأمين مخارج ســرمايه گذاری 
لازم تغيير ساختار را ندارد. اصولاً ســرمايه داری و اقتصاد 
بازار آزاد ماهيتــاً در هيچ موردی نمی تواند پاســخگوی 
چالش های مربوط به عدالت اجتماعی باشد، چرا كه هدف 
سرمايه داری، سودآوری اســت درحالی كه اين چالش ها 

تنها و تنها از طريق برنامه های سياسی  قابل حل می باشند.
 ـمتأســفانه تاكنــون بحث هــاي 12 ســاله بعــد از  3
به وجودآمدن پروتكل كيوتو نتوانســته راهی را نشان دهد 
تا هزينه های تغيير سيســتم توليد و مصرف انرژی جهانی 
به طور عادلانه ای بين كشورهای جهان تقسيم شوند، چرا 
كه كشورهای ثروتمند همواره از زير بار مسئوليت تاريخی 
خود طفره رفته اند، درحالی كه می توان معياركاملاً شفاف 
و از نظر اخلاقی تمام عيار تقسيم عادلانه هزينه سنگين تغيير 
سيستم را كه مورد قبول كشورهای فقير هم نيز خواهد بود 
مد نظر قرار داد. اين معيار همانا سهم توليد گازكربنيك هر 
كشورست كه تقريباً از دويست ســال پيش تا به حال به جو 
زمين وارد شده كه دقيقاً هم براساس مصرف مواد آلاينده 
فسيلی قابل محاســبه اســت، به اين ترتيب ايالات متحده 
آمريكا و ديگركشورهای صنعتی شده و ثروتمند موظف 
به تقبل بخش عمــده هزينه های ســرمايه گذاری لازم در 
كشورهای عقب مانده و فقيرخواهند شد تا به اين ترتيب اين 
كشورها بتوانند ساختار سيستم انرژی خود را از جنس فسيلی 
به انرژی های تجديدپذير جابجا كنند. به منظور جمع آوری 
و ســرمايه گذاری هدفمند منابع، لازم به تشكيل صندوق 
اختصاصی خواهد بود كه زير نظر آژانس بين المللی آب وهوا 

كه تأسيس آن  نيز اجتناب ناپذير است فعاليت می كند.
نتيجه گيری

تجارت با آلايندگی حامل های سوخت فسيلي راهی 
برای گسترش ســرمايه داری كازينويی اســت، اما اگر در 
چالش جهانی آب وهوا شكی نيست، پاسخ آن راه و چاره 
جدی سياسی است. الگوی جايگزين كه نويسنده مطرح 
كرده كه تأســيس آژانس بين المللی آب وهوا با وظايف 
تعريف شــده بالا جزو آن می باشد می تواند راهگشای اين 

چالش جهانی باشد. 
* پروفسور محسن مســرت ) استاد پيشــين اقتصاد سياسی دانشگاه 

اوزنابوروك آلمان (

تغييرفلسفه پروتكل كيوتو    از 
مصرف محوری به توليد محوری 
و اصلاح اين قرارداد بين المللی 
در جهت كنترل توليد حامل های 
فسيلی نفت، گازطبيعی و 
ذغال سنگ يعنی توافق بين 
بيست كشور توليد كننده 
)به جای دويست كشور 
مصرف كننده( به ترتيبی كه 
كشورهای توليدكننده به تقليل 
سيستماتيك سالانه و تقسيم 
سهم هركشور موظف شوند
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جنب�ش  ح�زب الله در لبن�ان از مقاوم�ت در برابر 
اس�رائيل در ژوئيه-آگوس�ت 2006 به سلامت بيرون 
آمد. از آن زمان اس�تراتژی اش به كلی عوض ش�ده 
است؛ از يك سو زرادخانه و اسلحه سازی و فكر ايجاد 
يك تهديد بزرگتر برای دش�منان خ�ود در جنوب و 
ازسوي ديگر چهره اي  قانونی از آزموده ترين نيروی 

غير دولتی در جهان.
يكی از اصلی ترين »درس های آموخته ش�ده« از 
مقاومت ژوئيه-آگوس�ت 2006 اين است كه مفهوم 
مدرن جن�گ نامتقارن،ك�ه در اواخر ده�ه 1990 در 
ايالات متحده پديدار شد، در حال حاضر نياز مبرمي به 
تجديد نظر دارد؛ كارايي و عملكرد نظامي حزب   الله 
طي جنگ نشان داد كه جنگ افزارهايي نامتقارن را 
ديگر نمي توان فقط با بازيگران سياسي كه روش هاي 
غيرمتعارف را اتخاذ كرده اند شناخت بويژه كه تفاوت 
قابل ملاحظه اي با روش هاي معمولي عملياتي طرف 
مقابل دارند. امل سعد غريب دانشمند لبنانی الاصل و 
نويس�نده كتاب »حزب الله: دين و سياست« در سال 
2001 است.كتاب در دست انتش�ار او »روابط ايران: 
اتحاد با س�وريه، حزب الله و حماس« است. همچنين 
از امل سعد غريب توسط مؤسسه دموكراسی آزاد دو 
كتاب  منتشر شده است: »دخالت مهلك واشنگتن در 
لبنان و فلسطين« )6 آگوست 2007( و»معامله زندانی 

بين اسراييل و حزب الله« )14 ژوئيه 2008( 
سی وســه روز مقاومت نشــان داد كه حزب الله 
نه  تنها هنر جنگ چريكی را كامل كرده و ارتقا داده، 
بلكه حتي با عبور از الگوی جديد جنگ نيز توانسته 
روش های »غيرســنتی« متعارف را با »شيوه معمول 
عمليات« انجام شــده توسط ارتش های كلاسيك 

درهم  آميزد.)1(
استراتژيســت های نظامی آمريكايــی در رأس 
كســانی قرار دارنــد كه اين طــرح جديــد نبرد را 
تحليل می كنند. آنهــا بيم آن دارند كــه اين طرح، 

آغازگر گســترش »جنگ تلفيقــی« )Hybrid( در 
ميــان دولت ها و يــا گروه هاي مخالف بــا آمريكا 
شــود. برای كســانی كه الگوی مقاومت حزب الله 
را قبول دارند، جنگ نامتقارن وسيله اي است براي 
به تعادل درآوردن عدم تقــارن قدرت ها)2(. انتظار 
مي رود كه گروه ها و سازمان هاي مخالف آمريكا 
از جهت گيری متعــارف تلفيقی حــزب الله تقليد 
كنند و اين درحالي  اســت كه دولت های دشمن از 

روش های نامتعارف آن اقتباس خواهند كرد.
 در پاسخ به چنين چشــم اندازی، در حال حاضر 
بسياری از برنامه ريزان دفاعی در پنتاگون طرفداران 
تغيير موقعيت نظامی آمريكا را برای جنگ نامنظم 
و عملياتِ ضد شــورش تشــويق می كننــد تا اين 
اســتراتژی را رها كــرده و بر روش هــای متعارف 
كه تناســب بهتری در مقابله با »تهديدهای تلفيقی« 
پيش بينی شده دارد، مجدداً متمركز شوند. بنابراين 
در حالی كــه ايالات متحده و اســراييل مشــغول 
هماهنگ كــردن ارتش های متعــارف خود برای 
رويارويی با تهديدات نامتعــارف بودند، حزب الله 
به طــور مؤثــري دكتريــن نظامــي،  تاكتيك ها و 
سلاح هاي خود را متعارف مي كرد و از همان زمان 

به دنبال منظم كردن نيروهاي مسلح خود بود. 

ماهيت استراتژيك
تنها چند روز پس از ترور نفر اول استراتژي نظامي 
مقاومت، عماد مغنيه در دمشــق در 12 فوريه 2008، 
سيدحســن نصرالله، تغيير الگو را عينيت بخشــيد. 
همان طور كه توسط نصرالله شرح داده شد، مقاومت 
حزب الله فرايند تكاملی ســه مرحله ای را پشت سر 
 ـمقاومت مسلحانه خودجوش.  گذاشته است: الف 
ب  ـعمل نظامی مسلحانه متمركز و سازماندهی شده. 
ج  ـمكتب جديد جنگ بی نظير كه به عنوان تلفيقی 
از ارتش منظم و رزمندگان چريكی عمل می كند«. 
به نظر مي رســد ظاهراً حزب الله با اين ترتيب تعادل 
ماهرانه ای بين استراتژي و تاكتيك جنگ و سلاح و 
سازماندهي نشان داد كه نشانگر دگرگونی حزب الله 

از سازمان مقاومت به ارتش مقاومت  است.
در سطح استراتژيك،مقاومت حزب الله  از گروه 
كلاسيك چريكی در ســال 2000 ـ كه اسراييل را 
پس از  يك جنگ فرسايشــی طولانــی، مجبور به 
عقب نشينی يك طرفه از جنوب لبنان كرد ـ به »نيروی 
جنگی شــبه متعارف« كه نيروهای اســراييلی را از 
اشغال مجدد بازمی داشت، تكامل  يافته است. نصرالله 
سير ترقي حزب الله از استراتژی استاندارد چريكی را  
با نشان دادن تمايز بين استراتژی های اساسی دو شيوه 

جنگ يادشده شرح داده است. 
همچنين در اين راستا توسط مؤسسه »دموكراسی 
آزاد« درباره  مصيبت های لبنان منتشــر شــده است: 
هاظم صغيه: انتخابات لبنان، بدون راه حل )20 ژوئن 
2005(، هازم صغيه: ســوريه و لبنــان، نگهداری آن 
در خانواده )14 دســامبر 2005(، آلكس كلاشوفر: 
لبنان: اتحاد در عين اختلاف )17 ژوئيه 2006(، راجر 
اســكروتون: لبنان: چشم انداز گمشــده )20 ژوئيه 
2006(، پاول راجرز: لبنان، جنگ ريشــه  می گيرد 
)3 آگوســت 2006(، زيد ال علی: هر اتفاقي بيفتد، 
حزب الله قبلاً برنده شده است )10 آگوست 2006(، 

پروژه حزب الله: 
جنگ بعدي،  آخرين جنگ نويسنده: امل سعد غُريب  )17آگوست2009(

برگردان: سيده طنّاز سعيدزاده

مقاله

كارايي و عملكرد نظامي 
حزب   الله طي جنگ نشان داد كه 
جنگ افزارهايي نامتقارن را ديگر 
نمي توان فقط با بازيگران سياسي 
كه روش هاي غيرمتعارف را اتخاذ 
كرده اند شناخت بويژه كه تفاوت 
قابل ملاحظه اي با روش هاي 
معمولي عملياتي 
طرف مقابل دارند
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هازم صغيه: چگونه اروپايی ها دست از حمايت لبنان 
برداشتند )14 آگوست 2006(، جهاد.ن.فخرالدين: 
معمای لبنانی هــا، قدرت در ضعف )16 آگوســت 
2006(، پاول راجرز: ققنوسی از خرابه های لبنان )17 
آگوســت 2006(، نديم شــهادی: ريويرا در مقابل 
ســيتادل: نبرد برای لبنان )22 آگوست 2006(، پاول 
راجرز: لبنان، جنگ پس از جنگ )12 اكتبر 2006(، 
مای قوسوب: لبنان: برش هايی از زندگی)31 اكتبر 
2006(، آلكس كلاشــوفر: دو چشم انداز آتی لبنان 
)11 دســامبر 2006(، هازم صغيه: كشــمكش های 
داخلی لبنان: دو منطق در نبرد )19 دســامبر 2006(، 
مای قوســوب: بيــروت و تناقض: بررســی جايزه 
عكس مطبوعات جهانی )13 فوريه 2007(، رابرت، 
جی، ربيل: لبنــان، ســوريه و ايــران: درس هايی از 
شرم الشيخ )11ژوئيه 2007(، زيد ال علی: شرمساری 
فلســطينی های لبنان)19ژوئيه 2007(، فرد هاليدی: 
لبنان، غزه و عراق: سه بحران )22ژوئيه 2007(، رابرت.

جی. ربيل: تقسيم شــدن لبنان )7 آگوست 2007(، 
ويكن چِترِين: لبنان: حافظه كوتاه، شكست سيستم 
)25 سپتامبر 2007(، هازم صغيه: ترور رفيق حريری، 

چرا لبنان سوريه را مقصر می داند؟ )21 فوريه 2008(،
هازم صغيه: 14 مارس لبنان: از اعتراض تا رهبری )1 
آوريل 2008(، رابرت.جی. ربيل: حزب الله و لبنان: 
مصيبت دولت  )21 مه 2008(، زيد ال علی: لبنان: شرح 
وقايع يك خودكشی نافرجام )20 مه 2009(، رابرت.

جی. ربيل: لبنان در تقاطع )5 ژوئيه 2009(، هازم صغيه: 
پيروزی الهی لبنان: سه سال پياپی )20 جولای 2009(. 

ميان مقاومتی كه در برابر ارتشی منظم مي جنگد 
و سرزمين را اشغال  كرده و عليه آن عمليات نظامی 
راه می انــدازد با يك جنگ فرسايشــی چريكی و 
مقاومت كه در مقابل تهاجمی كه درصدد اشــغال 
يك سرزمين می ايستد و نخست  مانع اشغال می شود 
و سرانجام شكست را بر آن تحميل می كند تفاوت 
وجود دارد. مقاومت، ســرزمين را آزاد می كند، اما 
اين وضعيت تازه اي براي مقاومت در جلوگيري از 

تهاجم دوباره عليه يك كشور است.
تا ســال 2000 نگاه حزب الله نســبت به مقاومت 
در راســتای اســتفاده متعارف بود، يعنی  يك نبرد 
آزادســازی عمومی ضد اشــغال بيگانگان،كه تنها 
مأموريــت بيرون راندن اشــغالگران را داشــت. در 
مرحله پس از عقب نشينی كه در ســال 2000 شروع 
شــد، حزب الله دكترين نظامی خود را از آزادسازی 
قلمرو به سوي تلاش برای بازداشتن اسراييل ازحمله 
به لبنان اصلاح كرد تا اگر اين اســتراتژی شكســت 
بخورد، از كشــور در برابر حمله اسراييل دفاع كند. 

درنتيجه بازتعريف مفهوم مقاومت، مأموريت خود را 
به دكترين يا آيين و روش نظامي و يا بازسازي دفاع از 
خطه و يا قلمرو لبنان تبديل كرد؛ نقشی كه در گذشته 

به طور سنتی توسط نظاميان دولتی انجام می شد.
ارتش تكنولوژيكی 

عقلانيت و يا منطق پنهان شــده در پس استراتژی 
دوباره تعريف شــده نظامــی حزب الله ايــن بود كه 
»اســراييل شكســت و تحقيرش در ژوئن 2000 را 
تلافی خواهد كرد.« زمانی كه آزادســازی سرزمين 
جنوب لبنان به دست آمد عماد مغنيه بلافاصله دست 
به كار شد و برای آماده سازی يك جنگ در شرف 
وقوع شب وروز زحمت كشيد. گزارش های رسيده 
از  افسران اسراييلی اين ادعا را اثبات و آشكار می كند 
كه مقاومت خود را پيش از جنگ 2006 )به احتمال 
بسيار زياد در آغاز سال 2000( آماده كرده بود.)3( در 
اين باره يكی از افسران رده بالای اسراييلی اظهار كرده 
بود: »ما دشمنی را پيدا كرديم كه مدت زمان زيادی 
برای جنگ آماده شده بود، بسيار مصمم، متخصص 
و  هماهنگ، و اين برخلاف آنچه بــود كه ما در غزه 
و كرانه غربی با آن روبــه رو بوديم.« ناظران نيروهای 

موقت سازمان ملل در لبنان)Unifil( كه به نظر بی توجه 
به ساختاری بودند كه در پس جريان ها وجود داشت 
از آماده سازی حزب الله حيرت زده شدند، چنان كه 
به وسيله يكی از افسرها بيان شد: »ما هرگز نديديم آنها 
چيزی بســازند، بنابراين آنها بايد سيمان را با قاشق به 

داخل آورده باشند!«
درحالی كــه چنيــن برنامه ريــزی و آمادگــی 
پيشرفته ای منحصر به ارتش هاي كلاسيك نبوده، 
»كارهای دفاعی اســتادانه« حزب الله نقاط مشترك 
بيشتری براي آماده سازی يك ارتش منظم، جهت 
ســركوب تهاجم به وجــود آورده تــا برنامه های 
گروه چريكی در حمله و جذب ضد حمله. شــبكه 
طراحی شــده پيچيده حزب الله بــرای پناهگاه های 
زيرزمينــی به خوبــی اســتتار و محل هــای پرتاب 
)موشــك( مخفی  شــده بود )كه توســط اسراييل 
»استتار طبيعت« ناميده شد(. سنگرهای تقويت  شده 
تيراندازی و ارتباطات رخنه ناپذيــر، زيربنای قوی 
نظامی اي را تشكيل مي داد كه برای اهداف واضحی 

ساخته شده بود: حفظ يك مبارزه  در دفاع مداوم.
تطابــق حزب الله بــرای تاكتيك هــای متعارف 
و نامتعارف و ســلاح ها و ســازماندهي، بايد درون 
چارچوب ايــن اســتراتژی دفاع گســترده و درون 
محدوديت های تحميل شده به وسيله طبيعت نامتقارن 
نزاع، مشاهده شود.)4( برخلاف استراتژی آزادسازی 
گذشته كه از تاكتيك های استاندارد چريكی برای 
خسته كردن دشــمن طی يك دوره زمانی طولانی 
استفاده شده بود، استراتژی دفاعی متعارف پذيرفته 
شده حزب الله، بايد به سرعت دنبال می شد تا پيش از 
اينكه فرصت اشغال را به آن بدهد به وسيله امكانات 
و منابع محــدود كه در اختيــار بود با تجــاوز مقابله 
كند. معــادل عملياتي آن اين بود كــه حزب الله تنها 
مدت كوتاهي مي تواند از وســايلی استفاده كند كه 
ارتش های كلاسيك در تعقيب استراتژی های دفاعی 
به كار می بردند و بايد از روش های نامتعارف كه در 
اصل برای جنگ های فرسايشی با قالب چريكی عليه 

نيروهای اشغالگر تدوين شده بود، استناد كند.
ســطح تاكتيكی و قابليت رؤيت كم، حزب الله 
را با ديگــر نيروهای غيرمنظم شــريك می كند كه 
به آن بــرای تعقيب اهــداف اســتراتژيك خدمت 
می كردند. همچنين در پس »رد پای تداركاتی« كه 
می توانست مورد حمله قرار گيرد، نيروهای مقاومت 
از تاكتيك های تلفيقی استفاده كردند و به اين وسيله، 
آنها بعضی مناطق  را تصرف  كرده و اما بعضی ديگر 
را واگذار می  كردند، به عبارتی ضد حمله در بعضی 
مناطق و عقب نشينی در مناطق ديگر، كه اين مسئله با 

سی وسه روز مقاومت نشان 
داد كه حزب الله نه  تنها هنر 
جنگ چريكی را كامل كرده و 
ارتقا داده، بلكه حتي با عبور از 
الگوی جديد جنگ نيز توانسته 
روش های »غيرسنتی« متعارف 
را با »شيوه معمول عمليات« 
انجام شده توسط ارتش های 
كلاسيك درهم  آميزد
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جزئيات در گزارش نظامی ايالات متحده آمده است. 
ازســوي ديگر مقاومــت، نيروهای خــود را به 
هســته يا ســلول هاي تشــكيلاتی پراكنده ساخت 
.كســانی كه بــراي تاكتيك هــای رزم متحرك 
به كار گماشته شــدند همراســتا با ديگر بازيگران 
نظامی نامتعارف، دســت به حمله غافلگيرانه زدند. 
همچنين تاكتيك هايی اتخاذ شد كه معمولاً توسط 
ارتش های كلاسيك اجرا می شد. مبارزان حزب الله 
جنگ ســرزميني را برخلاف با حملــه چريكی و 
جنگ و گريز انجام دادند به طوري كه زمين هايشان 
را برای دوره  طولاني  نگه داشتند و از تسليم قلمرو به 
نيروهای پيشرو اسراييلی اجتناب كردند. افزون بر اين  
با اينكه مبارزان مقاومت در جمعيت غيرنظامی جای 
داده شده بودند، همانند ديگر ارتش های نامنظم، از 
يكی شــدن با آنان خودداری می كردند. شبيه آنچه 
گروه های چريكی انجام مي دادند، مبارزان مقاومت 
مانند ارتش های كلاســيك يونيفورم نظامی بر تن 
كردند تا از غيرنظامی ها تمييز داده شوند و خود را در 

پناهگاه های زيرزمينی پنهان كردند.
تركيــب جنگ غيركلاســيك با كلاســيك، 
در استفاده وسيع حزب الله از ســلاح، منعكس شد. 
ســلاح های ابتدايی كه در دسترس بيشتر گروه های 
چريكی است با سيستم سلاح های پيشرفته تركيب 
شــد كه حتی با بعضی از تجهيزات نظامی دولت ها 
رقابت می كرد، اما اين در كنار هم قرارگرفتن قديمی 
و مدرن، ســاده نبود و نشــان دهنده نقــش مديريت 
حــزب الله در جنگ اســت. به طور واضــح توانايی 
حزب الله در استفاده از سلاح هاي ابتدايي در جهت 
مزيت آنها بــود و ايــن درحالی بود كــه خلاقانه از 

سلاح های پيشرفته استفاده می كرد.)5(
حزب الله به طور مؤثر با شــليك های روزانه غير 
هدايت شده  و موشك های كاتيوشا با برد كوتاه كه 
از رهگيری توسط سپر موشكي پيشــرفته اسراييل 
فرار می كرد، در فلج كردن شمال اسراييل موفق بود 
و گروه را قادر می ســاخت تا اســتفاده استراتژيك 
بيشتری از سلاح های تاكتيكي  اســتفاده نشده ببرد. 
جنبش حزب الله همچنين موشك های متعارف با برد 
متوسط را به سوی شهرك ها و شهرهای اسراييل كه 

پيشتر خارج از دسترس بود، پرتاب می كرد.
هنــوز جريــان حملــه غافلگيرانــه حــزب الله 
به نــاو جنگــی اســراييل بــا موشــك های كروز 
رادار  به وســيله  هدايت شــونده  و  ضدكشــتی 
پرســش برانگيز اســت و احتمــالاً نــوع ايرانــی 
C 802 چينی اســتفاده شــده اســت. به موازات آن 
مقاومت، با تلفيق  موشك ها، موشك های قديمی 
ضدتانك هدايت شــده به وســيله ســيم ســاخت 

)AT-3 Sagger)روســيه را ماننــد ای تــی 3 ســاجر 
، Spandrel 5-Spigot، AT 4-AT و مــوارد پيشــرفته تری 
چــون Metis-M 13-Korent، AT 14-AT و RPG 29 به كار 
برد. درحقيقت مقاومت با اين گونه مهمات ضدتانك 
با هدف گرفتن تانك ها، پرسنل، هر خانه، پناهگاه 
و وسايل نقليه ای كه به وسيله نيروی دفاعی اسراييل 
)IDF( استفاده می شد، تعداد زيادی از اسراييلی های 
را مجروح مي كرد. اينها توانايی هــاي حزب الله در 

نبرد را نشان می دهد.
در زمينــه جنــگ الكترونيكــی نيز حــزب الله، 
برتری تكنولوژيكی اســراييل را به ســادگی خنثی 
كرد تا شرايط مشخص شده توسط نصرالله را تأمين 
كند. حزب الله برای شــبكه ارتباطی خود از خطوط 
ارتباطی فيبر اپتيك به جای ســيگنال های بی ســيم 
پيشرفته اســتفاده و خود را از شــنود اسراييل مصون 
كرد. در اين شيوه،جنبش حزب الله برای فريب دادن 
سيستم جنگ الكترونيكی اســرائيل كه آن را به رخ 
همه كشيده بود، برنامه ريزی كرد و از سيستم كنترل 
و فرماندهی خــود در تمام مــدت جنگ محافظت 
كرد. در اين زمان حزب الله قادر بود تــا در ابزارهای 
جنگ الكترونيكی اسرائيل با قابليت های جمع آوری 
اطلاعات جاسوسی پيشرفته اش نفوذ كند.گذشته از 
هواپيماهای جاسوسی مرصاد 1 كه از فضای هوايی 
اسراييل عبور می كرد، جنبش حزب الله تا سال 2004، 
تكنولوژی مراقبتی ديگری را هم به دست آورد كه 
شــامل تجهيزات الكترونيكی برای گوش كردن به 
مكالمات تلفن همراه، بين ســربازان ذخيره اسراييل 
و خانواده هايشان بود.  افزون بر اين، با استفاده از ساير 

دستگاه ها و تكنيك ها، حزب الله ارتباطات بی سيمی 
اســراييل را رهگيری و رمزگشــايی می كرد و قادر 
بود تا حركت تانك های اسراييلی را رديابی كرده و 
گزارشات مربوط به تلفات و خطوط تداركاتی آن 

را كنترل كند.
فشــار اعمال شــده روی اســراييل توســط اين 
نوآوری هاي تكنيكی، باعث معرفي شــدن سيستم

Taps  و Trophy شــده كه از رادار بــرای دنبال كردن 

موشك هايي كه مي آيند استفاده  كرد. در آگوست 
2009 نصــب آن روی آخريــن نســل تانك های 
مركاوا 4 اسراييلی كه دچار صدماتی در جنگ 2006 

شده بودند، شروع شد.
دانشگاه مقاومت

به بيان تشــكيلاتی، مقاومت حــزب الله با وجوه 
متعدد، از نيروهای نامنظم مشخص می شود به عنوان 
يك حركت »جامعه محور«.درســت مانند جنبشی 
كه برپايه اجتماع اســتوار باشــد، نيروهای رزمنده 
حزب الله شــامل هســته ای از 1000 نخبه حرفه ای و 
همچنين تعدادی تخمين ناپذير از مردان روســتايی 
بودند كه به عنوان قوای ذخيــره خدمت می كردند. 
ساختار نامتمركز فرمان و كنترل كه با سازمانی سری 
و از هر نظر نفوذ ناپذير پيوند داشــت نمونه ای بارز از 
گروه های چريكی است، با وجود اين كه نظم محكم 
و هماهنگی قوی بين رزمندگان تأمين می شود، اما اين 

مختص نيروهاي مسلح متعارف است.
افــزون بــر ايــن، تهديــد نصــرالله مبنــی بــر 
روانه كردن»ده هاهزار رزمنده آموزش ديده و مجهز« 
به  سمت نيروهای اسراييلی نشان از اين داشت كه آنها 
از راه زمينی حمله مي كنند، با توجه به اين قابليت كه 
حزب الله می تواند قوای ذخيره خــود را به نيروهای 
جنگی حرفه ای تبديل كند.گزارش ها از شــروع به 
كار حزب الله برای »ســربازگيری فراگير و نهضت 
آمــوزش« ماه ها پس از جنــگ 2006، اعتبار چنين 

نتايجی را تأمين می كند.
اما با وجود موفقيت های اثبات شده اين نوع جنگ، 
حزب الله عملكرد جنگــی خــود را ارزيابی مجدد 
كرده و سعی نموده تا نقشــه عملكرد اسراييل برای 
جنگ های آتی را برپايه ضعف های اخير پيش بينی 
كند. استراتژی آينده جنبش حزب الله و تاكتيك ها با 
محاسباتی كه به وسيله نصرالله اعلام شد، مقرر خواهد 
كرد: »ما همچنين از تجربه جنگ ژوئيه آموختيم و 
ارزيابی مورد نياز را انجام داديم و نقاط قوت و  ضعف 
خود را به خوبی در برابر دشمن كشــف و برپايه آن 
عمل كرديم.« آشكارا »اين تلاش مداوم  برای بررسی 
دشــمن  با دقت زياد« اســت كه حزب الله را از ديگر 
نيروهای موجود در منطقه كه در گذشته درگير نبرد با 

تا سال 2000 نگاه حزب الله 
نسبت به مقاومت در راستای 
استفاده متعارف بود، يعنی  
يك نبرد آزادسازی عمومی 
ضد اشغال بيگانگان،كه تنها 
مأموريت بيرون راندن اشغالگران 
را داشت. در مرحله پس از 
عقب نشينی كه در سال 2000 
شروع شد، حزب الله دكترين 
نظامی خود را از آزادسازی قلمرو 
به سوي تلاش برای بازداشتن 
اسراييل ازحمله به لبنان 
اصلاح كرد تا اگر اين استراتژی 
شكست بخورد، از كشور در برابر 
حمله اسراييل دفاع كند
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اسراييل بودند، متمايز ساخته است.به شيوه مستشرقين 
برای فهميدن ذهن اعــراب، حزب الله تلاش كرده تا 
در روان اسراييلی ها و بويژه در قالبِ ذهنی نظاميانش 
نفوذ كند و از آن به عنوان وسيله اي برای مسلط شدن 

بر  دشمن مكارش استفاده كند.
عامل ديگــری كــه در موفقيت مــدل مقاومتی 
حزب الله مهم اســت، فراينــد ارزيابی شــخصی و 
سازگارشدن با شرايط و نيازهاست. به جای دلبستگي 
به استراتژی نظامی انعطاف ناپذير  ـمهم نيست كه در 
 ـمقاومت همواره در  گذشته چقدر موفق بوده است 
حال وفق دادن دوباره با محيط نظامی و سياست های 
در حال تغيير است، بنابراين  اتخاذ اصول نظامی عملی  

حزب الله است كه قدرت اين حزب را رقم می زند. 
اين می تواند نمايانگر اين مطلب باشد كه مقاومت 
در استراتژی نظامی اش برای جنگ آينده تجديدنظر 
خواهد كرد و آن را از ساختار دفاعی محض به سمتی 
كه تا حدي دفاعی و ضدحمله ای باشد، تغيير جهت 
مي دهــد. به ديگر  بيان خط مشــي اي كــه در اصل، 
دفاعی باقی بماند، اما توانايی حمله به آن تزريق شده 
باشد. به علاوه احتمال قوی ای وجود دارد كه جنبش 
حــزب الله، تاكتيك های جديدی را بــرای برآورد 
و تأمين اهداف گســترده تر استراتژيكی اش معرفی 
كند. اين امكان به طور ضمنی توسط »تهديد معروف 
نصرالله« برای شروع يك شــگفتی بزرگ در واقعه 

جنگ اسراييل در لبنان، اشاره شد.
بسياری از شاهدان ابتدا فكر می كردند كه شگفتی 
بزرگ نصرالله دستيابی مقاومت به موشك های ضد 
هوايی عليه هواپيماهای تجاوزگر به فضای هوايی لبنان 
اســت، درحالی كه حزب الله در حال حاضر داراي 
SA-7  است و مسلم شــده كه SA-18 پيشرفته تری را در 

2002 به دست  آورده است. بسياری از گزارش ها در 
2008 درباره دسترسي حزب الله به سيستم موشكی 
دفاع هوايی متحرك پيشرفته SA-8 خبر می دهد.با اين 
وجود اگرچه در صورت حقيقی بودن اين گزارش ها 
اين جنبش از موشك هاي سام)SAM( پيشرفته استفاده 
خواهد كرد، اما جای ترديد است كه براساس آنچه 
نصرالله عنوان مي كرد اين موشــك ها براي هدف 

قراردادن هواپيماهای اسراييلی باشد.
يك نظريــه محتمــل اين اســت كه شــگفتی 
حــزب الله در تطابق مقاومــت با اســتراتژی جديد 
نظامی و تاكتيك ها اشاره  می كند، چنان كه با تهديد 
بعدی اش به اســراييل پيشــنهاد می دهــد: »ارتش 
دشمنان ما )اسراييل( روشی بی نظير از نبرد را به وسيله 
رزمندگان دلير، قوی و از جان گذشــته مقاومت در 
ميدان نبرد شاهد خواهند بود. چيزی كه آنها هرگز از 
زمان استقرار ماهيت غاصبشان نديده اند.« در واكنش 

به »اصول معروف به ضاحيه«)6( توســط نظريه پرداز 
»گادي ايزنكوت« )Gadi Eizenkot( )رئيس فرماندهی 
شمالی نيروی دفاعی اســراييل(، نصرالله با بازنگری 
عبارت »بيروت برای تل آويو« به جای »ضاحيه برای 

تل آويو« به مبارزه استحكام بخشيد.
تاكتيك هــای پيش بينی شــده توســط نصرالله 
می تواند شامل حمله به قلمرو اسراييل باشد، آن گونه 
كه يكي از  مبارزان مقاومت در گفت وگو با نيكولاس 
بلانفورد)Nicholas Blanford(، روزنامه نگار پيشــنهاد 
داد: »يكــی از فرماندهان در جنــوب لبنان گفت كه 
حزب الله جنگي دفاعی در 2006 انجام داد، در مرحله 
بعد، ما در حالتي تهاجمی خواهيم بود و به طور كلی 
يك »جنگ متفاوت« روي خواهد داد. جواد )يك 
مبارز محلی( می گويد كه در جنگ بعدی بيشتر در 
اسراييل مبارزه انجام خواهد شد تا در لبنان.نظر بسياری 
از جنگجويان اين اســت كه  حــزب الله برای حمله 

كماندوها برنامه ريزی می كند.
  به هر حال اين ملاحظات می تواند به عنوان جنگ 
روانی تفسير شود. مؤسسه دفاع اسراييل خود را برای 
اين سناريو كه كماندوهای مقاومت به مرزهای شمالی 
نفوذ  كنند و اسراييلی ها را بكشند، آماده كرده است.

آخرين جنگ 
صرف نظر از اينكه كدام تكنيــك به كار گرفته 
می شود، حزب الله بايد مطمئن شود كه آنها به تعهد 
نصرالله مبنی بر وارد ساختن ضربه ای كاری به اسراييل 
عمل كرده اند. همان طور كه توسط رهبر حزب الله در 
2007 برشمرده شد، شگفتی ای كه او برای اسراييل 

نگه داشته،پتانسيل »تغيير مســير جنگ و سرنوشت 
منطقه را دارد« و »پيروزی تاريخی و سرنوشت سازی 
تحقق می يابد«. يك سال بعد نصرالله تكرار كرد كه 
»پيروزی آينده ما به وضوح قطعی است، به طوري كه 
حــزب الله پنــج تقســيم بندی كه ايهــود بــاراك 
تهديد كرده بــود در لبنان اعمال می  كنــد را در هم 
خواهدكوفت. مرحله نهايی مورد انتظار از پيامدهاي  
جنگ گذشته با پيش بينی نصرالله از تخريب نهايی 
»كيان غاصب« مورد تأكيد بيشتری قرار گرفت كه از 

شكست پيش بينی شده  اسراييل ناشی می شود.
در اينجا مناسب است كه سخنرانی پس از جنگ 
نصرالله را با اهداف اعلام شده از حزب الله طی جنگ 
 ـآگوســت مقايســه كنيم: در 2006 جنبش  ژوئيه 
هيچ گونه هدف نظامی ای طرح نكــرد به جز اينكه 
از لبنان در برابر تجاوز اســراييل دفاع كند و از اشغال 
قلمرو توسط دشمنش جلوگيری كند، همين طور 
حزب الله آنگاه كه دشمن پيروزی او را انكار مي كرد 
می توانســت با تكيه بر تاكتيك موفقــش پيروزی 
خود را اعــلام كند، اما اين جنبــش در مرحله بعدی 
نبرد، اهداف اســتراتژيك بالايي را در نظر گرفته و 
اعلام كرد يك »پيروزی قطعــی« همراه با درگيری 
گسترده منطقه ای به دســت خواهد آورد. حزب الله 
بايد از دستيابی  به پيروزی استراتژيك در نبرد بعدی با 
اسراييل مطمئن شود.اين پيروزی  بايد يكباره به پايان 
رسد. اين حالت از »جنگ باز« )Open War( كه بين دو 
دشمن وجود دارد، بيشتر به طور آشكارا، خنثی  كردن 
تهديد مداومی است كه اسراييل برای منطقه مطرح 
می كند، از اين رو هرگونه جنگ با اسراييل در آينده 

ضرورتاً بايد آخرين جنگ برای حزب الله باشد.
پي نوشت:

 ـفرانك هافمن )Frank G. hoffman( تهديدهای آميخته: تجسم  1

دوباره  شــخصيت شــكل گرفته از درگيری مدرن« ر.ك: گردهمايی 
استراتژيك، مؤسسه مطالعات استراتژيك ملی،آوريل 2009

 ـپاول راجرز )Paul rogers( انديشه نظامی جديد و قديم آمريكا،  2
23 ژوئيه 2009

 ـانــدرو اكســام)Andrew Exum(. حــزب الله در جنگ: يك  3
ارزيابــی نظامی، مؤسســه واشــنگتن برای سياســت خــاور نزديك، 

تمركزسياست، دسامبر 2006
 ـاســـــتيون بيـــــــــدل و جفــــــــــــري فريدمـــــــــــن 4 

 )Stephan D biddle& Jeffrey A Friedman(، مبارزات 2006 لبنان 
و آينده جنگ: مفاهيم جهت سياســت دفاع و ارتش، مؤسسه مطالعات 

استراتژيك، كالج ارتش جنگی ايالات متحده، سپتامبر 2008
 ـامل سعد غريب، چشم انداز حزب الله در ستيزهای اخير ]موقوفه  5

كارنگی برای صلح بين المللی، چشم انداز سياست، 27 آگوست 2006[(
 ـضاحيه حاشيه جنوبي بيروت اســت كه مركز سكونت شيعيان،  6

طبقات فقير و طرفداران حزب  الله است.

سيدحسن نصرالله در 2006 
جنبش هيچ گونه هدف نظامی ای 
طرح نكرد به جز اينكه از لبنان 
در برابر تجاوز اسراييل دفاع 
كند و از اشغال قلمرو توسط 
دشمنش جلوگيری كند، 
همين طور حزب الله آنگاه كه 
دشمن پيروزی او را انكار مي كرد 
می توانست با تكيه بر تاكتيك 
موفقش پيروزی خود را اعلام 
كند، اما اين جنبش در مرحله 
بعدی نبرد، اهداف استراتژيك 
بالايي را در نظر گرفته و اعلام 
كرد، يك »پيروزی قطعی« همراه 
با درگيری گسترده منطقه ای به 
دست خواهد آورد
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روز هجدهــم اكتبــر ســال 1971، سراســقف »هلدر 
كامارا« مثل تمام روزهاي عمر چهل ســاله اش، صبح زود 
از خواب بيدار شــد. آن روز بنــا بود غير از انجــام فرايض 
صبحگاهي، خود را براي اوليــن اظهارنظرها و مصاحبه ها 
پس از دريافت جايــزه صلح نوبل آماده كنــد. از چند روز 
پيش خبرگزاري هاي جهاني، خبر هيجان انگيزي را تكرار 
مي كردند: بــرادر »هلدركامــارا«، اهل فرقــه دومينيك، 
سراسقف منطقه »اوليندا« و »رسيفه« در برزيل، برترين نامزد 

بي رقيب نوبل صلح 1971 است.
مشــاور كميته نوبل در اين خصوص استدلال مي كرد 
كه »پيام عدم خشــونت سراســقف، مي تواند براي حفظ 
صلح در امريكاي لاتين جنبه كليدي داشــته باشــد؛ چرا 
كه در رقابتي واقعي با تروريسم و جنبش هاي چريكي در 

منطقه فعاليت مي كند.«
دو روز بعد خبري نامنتظره منتشر شد؛ جايزه صلح نوبل 
را به صدراعظم آلمان، »ويلي برانــت« اعطا كردند. نه خود 
كامارا و نه هيچ يك از همكارانش نمي دانســتند كه دولت 
نظامي برزيل بيش از شش ماه بود در نروژ مبارزه اي پنهاني   
را پيش مي برد تا از اعطاي اين معتبرتريــن جايزه در دنياي 

سياست، به روحاني برزيلي جلوگيري كند.
نظاميان برزيلي از راه تبليغات و ديپلماسي موفق شدند 
در اعضاي كميته نوبل اين ترديد را ايجاد كنند كه آيا فردي 
به ظاهر دوستدار ديكتاتوري هاي ســرخ و قهوه اي، واقعاً  

سزاوار دريافت جايزه اي چنين معتبر است؟
و بدين سان نظاميان، به كمك روزنامه نگاران »خودي« 
و فعاليت هــاي بي وقفــه ديپلمات هــاي هــوادار دولت، 
با انگشــت گذاردن بر بخشــي از پيشــينه فعاليت سياسي 
سراسقف محبوب برزيلي، وي را از صحنه اشتهار جهاني 

دريافت جايزه عقب راندند.
»آرتور دموسلاوســكي« روزنامه نگار لهستاني كه در 
ســومين كتاب خود به نام »تب تند امريــكاي لاتين« ضمن 
بازگويي مطلب فوق، به كنــكاش و تحليل دقيق وضعيت 
اين بخش از جهان پرداخته، در تبيين شماري از پديده هاي 
منطقه اي موســوم به »امريكاي لاتين«، ســراغ بازخواني و 
نمايش چهره شخصيت هاي پرآوازه اي در اين خطه رفته كه 
موجوديتشان نمونه بارز چگونگي فرهنگ سياسي در آن 
منطقه است؛ فرهنگي كه در كنار كاسترو، چه گوارا، پرون، 

آلنده، پينوشــه، منِم، فوجي موري، لولا و بسياري صاحبان 
ديگر قدرت، از زنجيره اي از چهره هاي شناخته شده سياسي 
و انقلابي ديگر نيز تأثير پذيرفته است. انقلابيوني كه اگر زنده 
مانده اند، از پس گذر از ســال هاي گرايش به انديشــه هاي 
چپگرايانه كمونيستي، امروز از خود مي پرسند: اگرما پيروز 
شــده بوديم،  اگر ما به جاي ديكتاتورهــاي نظامي، قدرت 
را به دســت گرفته بوديم، آيا به همان شــقاوت و سختدلي 

كودتاگران عمل مي كرديم؟...
پدر روحاني هلدر كامارا از اين جمله اســت؛ مردي كه 
در خانواده اي متنفذ به دنيا آمــد، با روحيه اي محافظه كارانه 
بزرگ شد، در جواني به رهبري سازمان جوانان كاتوليك ـ 
با گرايش به فاشيسم اروپايي  ـ   برگزيده شد و سال ها بعد، از 
اين كه به جنبش فاشيستي پيوسته بوده،  احساس شرم كرد؛ 

وقتي به ياد مي آورد كه در زمان هواداري  اش از فاشيســم، از 
كنترل كامل دولت بر زندگي اجتماعي و نيز از به كارگيري 
خشونت به عنوان ابزار مبارزه سياسي حمايت مي كرده است.

كتاب »تب تنــد امريكاي لاتين« كــه حاصل تحقيقي 
مفصل و جامع از چگونگي شكل گيري، انعقاد و انحطاط 
حكومت هاي توتاليتر در اين قاره است، در جريان سفرهاي 
متعدد، انجام مصاحبه ها، جمع آوري اسناد و فيلم هاي مستند 
توسط نويسنده، مي كوشــد تصويري واقعي از اين منطقه 
ارائه دهد؛ منطقه اي كه هيچ كس در آنجا نمي تواند بگويد 
»علاقه اي به سياســت ندارم«، چون  اين حــرف همان قدر 

بيهوده و بي معناست كه بگويد »علاقه اي به زندگي ندارم.«
دموسلاوســكي براي نوشــتن كتاب خود كشورهاي 
متعددي را در منطقه درنورديده،  از كوباي كاسترو زده گرفته 
تا برزيل له شده زير چكمه نظاميان و آرژانتين مادران روسري 
سفيد و شــيلي بدون آلنده و مكزيك صاحب قديمي ترين 

حكومت اقتدارگرا و پرو بيمار از وحشت از حاكمان و...
مؤلــف كتــاب در كوچــه  پس كوچه هــاي كلمبيا، 
همان قــدر از باندهاي آدم ربا و باجگيــر خبر مي گيرد كه 
از ناپديدشــدگان سياســي در همه اين قاره. واژه »دساپار 
سيرو« همان »ناپديدشده« است؛ اختراع ديكتاتوري هاي 
ضدكمونيستي در امريكاي لاتين. واژه اي كه بيش و پيش 
از هر خصيصه اي، ارتباطي تنگاتنگ با دنياي سياست در 
اين بخش از جهان دارد. به باور نويســنده، »ناپديدشــده« 
كسي است كه از خانه بيرون رفته و گم شده؛ يا كسي است 
كه او را از خانه بيرون برده و ديگر پس نياورده اند و هرگز 
اجازه نداده اند بازگردد. »ناپديدشده« گور ندارد؛ چرا كه 
دليلي در دست نيســت مبني بر مردنش. او صرفاً »ناپديد« 
شده است، جايي گم شده، جايي سر به نيست شده. آنهايي 
كه او را »ناپديد« كرده اند ـ يعني قدرت حاكم ـ مي توانند 
بگويند: فرار كرده، پنهان شــده، شايد به ســفر رفته. ولي 
آخر، او نيست، هيچ كس جسد او را نديده است و در عين 

حال در ميان زندگان هم نيست.
مفهوم »دســاپار ســيرو« به ژرف ترين و دردناك ترين 
وجه، سرشت ديكتاتورهاي ضدكمونيســتي را در دنياي 
جديد، دنيــاي متعلق به حوزه كارائيــب و دنياي امريكاي 
لاتين به تصوير مي كشــد. شــايد از همين روست كه اگر 
كســي روزي به منطقه »ويلاگريمالدي« واقع در حاشــيه 

سرزمين خواب هاي ناآرام
نگاهي به كتاب »تب تند امريكاي لاتين*« پروين امامي

معرفي كتاب

واژه »ناپديدشده« اختراع 
ديكتاتوري هاي ضدكمونيستي 
در امريكاي لاتين است و همه 
آناني را دربرمي گيرد كه براي 
پاسخ دادن به چند سؤال از 
خانه بيرون برده شدند و هرگز 
به خانه بازنگشتند
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شــهر ســانتياگو شــيلي برود، مي تواند در بعدازظهري از 
روزها، مردمانــي را ببيند كه در آنجــا گردآمده اند، با هم 
سلام وعليك مي كنند؛ مثل خويشاني نزديك در جمعي 
خانوادگي، بعد به طــرف لوحي مي روند كه يك ســري 
اسامي روي آن حك شده، پاي آن دسته اي گل مي گذارند 
و به موســيقي آرامي گوش مي  دهند كه اركستر مجلسي 
مي نوازد. يك ساعتي را با خاطرات خود و درد و ستمي كه 
تحمل كرده اند مي گذرانند و وقت رفتن، نگاه آخر را به اين 
پارك سبز و شــاداب مي اندازند، جايي كه پينوشه پس از 
كودتا عليه رئيس جمهوري قانوني شيلي )آلنده(، به زور آن 
را از صاحب ايتاليايي اش گرفت و به اسارتگاه و شكنجه گاه 
انقلابيــون تبديل كرد. كســاني كــه روانه اين اســارتگاه 
شــدند، همان جا ناپديد شــدند و صداي دهشتناك فرياد 
پيكرهاي شكنجه شده شان به نام هايي تبديل شد كه بر روي 
لوحي سنگي حك شد. اســامي بيش از پنج هزار شيليايي 
درهم شكســته و نابود شــده، امروز يــادگار بازماندگان 

آنهاست در بي شمار مكان هاي يادبود ناپديدشدگان.
پس از ســقوط ديكتاتوري پينوشه، رساله هاي علمي و 
كارهاي تحقيقي فراواني تأليف شد كه ضربه هاي روحي،  
فردي و جمعي را كه ترور گســترده دولتي و شكنجه هاي 
نهادينه شده موجب آنها بود، به لحاظ جنبه هاي روانشناختي 
و جامعه شناسي مورد بررسي قرار دهد. كساني پرسيده اند 

چرا مردم شيلي، اين قدر اندوهگين اند؟
يك روانپزشــك در گفت وگو با نويســنده كتاب در 
اين باره مي گويد: »شكنجه ابزار عمده سركوب رژيم پينوشه 
بود. شكنجه از اولين تا آخرين روز ديكتاتوري اعمال مي شد. 
تقريباً همه بازداشت شــدگان را بلافاصله به زير شــكنجه 
مي بردند. نه سن مهم بود، نه طبقه اجتماعي، نه وضع سلامتي و 
نه حتي نوع اتهام. غالباً از جريان برق استفاده مي كردند. آدم ها 
را به تختي فلزي مي بســتند و به نقاط حساس بدنشان شوك 
الكتريكي وارد مي كردند. قرباني را از دســت هايش ـ كه از 
پشت بســته بودند ـ آويزان مي  كردند. قربانيان را در مدفوع 
غرق مي كردند، لوله اي به مقعد يا مهبل آنــان وارد كرده و 
در آن سوسك يا موش مي انداختند و سر لوله را مي بستند تا 
حيوان وارد بدن قرباني شود، ناخن ها را مي كشيدند، موها را 

مي سوزاندند، چشم ها را درمي آوردند و....
در شيلي مســئله همچنين اين بود كه شكنجه ديدگان 
از پذيرش اجتماعي رنج هاي خود محــروم مي ماندند. در 
دوران پينوشــه، آدم ها پس از غيبت طولاني برمي گشتند؛ 
دگرگون شــده و از پــا افتــاده.  حــال آن كه آشــنايان و 
همســايگان وانمود مي كردنــد كه اتفاقي نيفتاده اســت؛ 
گويي از سفري طولاني بازگشــته اند. هنوز سال ها پس از 
پايان ديكتاتوري پينوشــه، شــكنجه ديدگان اين احساس 
را دارند كه شــكنجه گران كماكان وجود دارند؛ جايي در 
كوچه و بازار، و بدون مجازات مي گردند و ممكن است در 

فروشگاهي يا رستوراني به آنها بربخورند.«
در سال 1973 هيچ كس ژنرال پينوشه را در نقش منجي 
كشور نمي ديد. در دوران زمامداري آلنده، پينوشه چندبار 
اتهام شــركت در توطئه چيني هاي محافظه كاران و ارتش 
عليه حكومت قانوني را ردكرده بــود. بنابراين آلنده فكر 
مي كرد كه نبايد از انتصاب ژنــرال وفاداري مانند او به مقام 

فرماندهي نيروهاي زميني بيمي به دل راه دهد. حوادث پس 
از كودتاي نظامي عليه آلنده و بر سر كارآمدن پينوشه نشان 
داد كه وي درواقع چگونه آدمي بوده است؛ مردي فرومايه 
و دورو، كم هوش ولــي فوق العاده جاه طلب؛ كســي كه 
حاضر بود تمام عمر روي زانو بخزد و كمين بكشد تا لحظه 
مناسب براي دست زدن به جنايت فرا برسد و او بتواند شانس 
خود را بيازمايد. لحظه مناســب براي پينوشــه روز يازدهم 
سپتامبر ســال 1973 بود؛ روزي كه نيروي دريايي شيلي به 
فرمان درياسالار »خوزه برينو«، سراســر ساحل اقيانوس و 
تمامي بنادر آن را، از بندر امريكا در شمال تا »پونتاآرناس« 
در جنــوب بــه كنتــرل خــود درآورد. نيــروي هوايي به 
فرماندهي ژنرال »گوستاو له اي« كاخ رياست جمهوري را 
در مركز سانتياگو بمباران كرد و تانك ها و سربازان نيروي 
زميني تحت فرماندهي ژنرال آگوستو پينوشه شهر را اشغال 
كردند. عمليات تعقيــب و رديابي افراد وابســته به دولت 

قانوني را رئيس پليس، »سزار مندوزا« برعهده داشت. 
اين چهار نفــر نظامي، شــوراي حكومتــي )خونتا( را 
تشــكيل دادند كه نزديك به هفده سال بر شيلي فرمان راند. 
پينوشه را به مقام رئيس برگزيدند و او يك سال بعد خود را 
رئيس جمهوري اعلام كرد؛ درحالي كه بر عرصه سياست 
و منصب غصبي، دير وارد شد. خيلي دير. نزديك شصت 

سال داشت.
پينوشه مجلس و احزاب سياسي را منحل كرد و دستور 
داد فهرست رأي دهندگان را بســوزانند. كودتا به كليساي 
كاتوليك كه بخــش بزرگــي از آن با كودتــا و برقراري 
ديكتاتوري مخالفت مي كرد، ضربه زد. مخالفان سياسي و 
حتي افراد معمولي ازجمله خارجي ها، آماج بي رحمانه ترين 
سركوب ها قرار گرفتند. اپوزيسيون و كساني را كه مظنون 
به داشــتن عقايد چپ بودند، در اســتاديوم ها و اردوگاه ها 

گردآورده و به طرزي وحشيانه شكنجه دادند. مردم ناگهان 
»ناپديد« و يا حين »سعي در فرار« كشته مي شدند. دادگاه ها 
بدون طي مراحل دادرســي حكم اعدام صادر مي كردند. 
گروه هايي از افراد بدون دادرسي تيرباران مي شدند. اجساد 
را در گورهاي دسته جمعي دفن مي كردند. گور خيلي ها قعر 
اقيانوس بود. بيش از نيم ميليون نفر كشــور را ترك كردند. 
روزنامه  هــا، فيلم ها، ترانه هــا و تصاوير به زير تيغ سانســور 
 رفتند. كتاب هاي »نامناسب« را  ســوزاندند. تاريخ كشور را 
از نو نوشتند و در اطراف محله هاي حاشيه اي شهرها، پرچين 
مي كشــيدند تا آن را از انظار توريست ها مخفي نگاه دارند. 
تلاش براي شعارنويســي در معابر عمومــي، درجا با رگبار 
مسلسل پاسخ داده مي شد و... بدين ســان روزهاي تاريك 

شيلي فرارسيد و شيلي به شب نشست. 
يك تبعيدي شــيليايي كه پس از زمامداري پينوشــه از 
كشور گريخت و در لهستان اقامت گزيد در گفت وگو با 
نويسنده، شيلي دوران آلنده را چنين تصوير مي كند: »دوره 
سه ساله دولت آلنده زمان دگرگوني هاي بنيادين اجتماعي 
بــود؛  مصادره امــلاك بــزرگ كشــاورزي، ملي كردن 
شركت هاي بزرگ، تصرف خودجوش و اغلب غيرقانوني 
كارخانه ها به دست كارگران، سربرآوردن و پيشرفت طبقه 
محرومان در رويارويي تند انقــلاب صلح آميز با نخبگان 
اقتصــادي جامعــه و نيــز دوران خرابــكاري و اعتصاب 
عليه دولــت سوسياليســتي كه گاه بــا پول ســازمان هاي 
اطلاعاتي امريكا پا مي گرفت، دوران توطئه و سوءقصد و 
درگيري هاي خياباني و دست آخر، دوران كشاكش ميان 
رئيس جمهوري سوسياليست با جناح راديكال چپگرايان 
انقلابي كه او را به سختي فردي اصلاح طلب از جناح چپ 

ميانه رو برمي شمردند.« 
نويسنده در ارائه ترســيم چهره شــيلي دوران آلنده ـ از 
زمان روي كارآمدن تا ســقوط دولت و خودكشــي  وي ـ 
ضمن اشاره به عواملي كه باعث در تنگنا قرارگرفتن دولت 
قانوني براي تحقق وعده هايش شد، به نكته اي اشاره مي كند 
كه در باور مــردم حضور داشــت و آنان با همــه مصايب، 
تحمل تحريم هــاي امريكا، كســري بودجه، رونــق بازار 
سياه، خالي بودن فروشگاه ها و...همچنان از آلنده حمايت 
مي كردند و آن اين بود كه مي گفتنــد: »اين دولت، دولت 

مزخرفي است، اما هر چه هست، مال خود ماست.« 

آلنده، احساس شأن و 
شرافتمندي را براي ميليون ها 
شيليايي به ارمغان آورده بود؛ 
احساسي كه پيش از آن هرگز 
تجربه نكرده بودند

ژنرال پينوشه در يك مراسم نظامي
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اين نكته، كليد فهم انقلاب شيلي اســت. آلنده احساس 
شأن و شرافتمندي را براي ميليون ها شيليايي به ارمغان آورده 
بود، احساســي كه پيــش از آن هرگز تجربه نكــرده بودند. 
شيلي در سده نوزدهم نخستين كشور قاره بود كه در آن نظام 
دموكراتيك پا گرفت و دكتر آلنده وقتي در ســال 1970 به 
منصب رياست جمهوري دست يافت، همواره معتقد بود كه 
شيلي نيازمند انقلابي است نه به رنگ خون، كه به رنگ شراب.

انقلابي سرشار از نمادها و نشانه ها
»مثل مغناطيس كــه خرده آهن ها را به  خود مي  كشــد، 
فيدل مردمي را كه آرزو دارند دســتش را بفشارند يا آستين 

پيراهنش را لمس كنند، به سوي خود جذب مي كند.« 
»انســانگرايي پرشــور«، »نابغه اي سياســي« و... با چنين 
كلماتي است كه »پل سوئيزي« و »لئو هوبرمان« اقتصاددانان 
چپگراي امريكايي، رهبر انقلاب كوبا را تحسين كرده اند و 
براي بسياري ديگر در امريكاي لاتين، او هنوز نيمه خدا باقي 
مانده است؛ با وجود شكست كمونيسم، باوجود كوپن براي 
گوشت و كفش و اســباب بازي و با وجود زندانيان سياسي. 
هوادارانش معتقدند: »او اولين آدم بي كله امريكاي لاتين بود 
كه به امپرياليســم امريكا، »نه« گفت؛ آن هم از جزيره اي كه 
كمتر از 90 مايل از ساحل فلوريدا فاصله داشت. اين ريشوي 
بي باك از جزيره اي كوچك، امريكاي نيرومند را به مبارزه 
طلبيد و پيروز شد. اگرچه انقلاب را به استبداد تبديل كرد، اما ما 
قهرماني هاي گذشته اش را فراموش نمي كنيم. از خيلي چيزها 
درمي گذريم، چون او يكي از ماســت. در قياس با آدم هاي 
متوسطي كه دنياي سياست پر از آنهاست، فيدل مثل كليساي 

جامع باشكوهي است كنار نمازخانه هاي كوچك سرراهي«.
وقتي در ســال 1956 كشــتي حامل 82 پارتيزان تحت 
فرماندهي فيدل به گل نشســت و بلافاصله ارتش باتيســتا 
)ديكتاتوري وقت كوبا( آنها را تارومار كرد، فيدل و دو تن 
از رفقايش خود را در مزرعه نيشــكر پنهان كردند. پنج روز 
و پنج شب بدون  آب و غذا، بي حركت زير برگ ها مخفي 
ماندند. زبان و لب هايشان از مكيدن شيره نيشكر زخم شده 
بود. هواپيماهاي اكتشافي مرتباً بالاي سرشان در پرواز بودند 
و فيدل با سماجت تكرار مي كرد »برنده مي شويم. پيروزي 
از آن ما خواهد بود.« و وقتي خوابش مي برد، لوله تفنگ زير 
چانه اش بود و انگشتش روي ماشه؛ چون به خودش قول داده 

بود كه ديگر هرگز دستگير نشود.
سه سال پيش از آن ـ بعد از حمله به پادگان »مونكادا« ـ او 
را گرفته و به پانزده سال زندان محكومش كرده بودند. در 
نطق دفاعيه  اش با لحني غم انگيز گفته بود »تاريخ گناهان 
مرا خواهد بخشيد« و بعد بخشش گناهان ازسوي باتيستاي 
ديكتاتور رســيده بود. به لطف عفو عمومي، فيدل پس از 
دو سال از زندان آزاد شــد و حالا ديگر مي دانست اين بار 

عفوي در كار نخواهد بود.
به نظــر زندگينامه نويــس مخصوص فيدل كاســترو، 
زندگي پارتيزاني بســيار مخاطره آميز و سرشار از ايثار وي 
را بايد كليد شناســايي و درك شــخصيت ديكتاتور كوبا 
دانست. فيدل به عنوان مردي انقلابي، فرزند افسري اسپانيايي 
بود كه در ســركوب قيام كوبايي ها در اواخر قرن نوزدهم 
شركت داشت و پس از آن به كوبا مهاجرت كرده و به مالك 
و ارباب تبديل شده بود. در نوجواني رؤياي انجام كارهايي 

همچون عمليات ســيمون بوليوار را در سرداشت. دررشته 
حقوق درس خواند. در تظاهرات سياسي شركت مي  كرد. 
دوستانش را آنارشيست ها، كمونيســت ها و فراماسون ها 
تشكيل مي دادند. در ابتداي جواني خودش را در مقام نماينده 
مجلس تصور مي كرد، اما كودتاي باتيســتا در سال 1952 
رؤياهايش را بر باد داد. ژنرال باتيســتا،  آدمي نادان و مبتذل، 
رهبري نظامي بدون كمترين استعداد رزمي، سياستمداري 
آلوده به رشوه و فساد، دزد و يكي از پولدارترين افراد دنيا بود. 
البته ديكتاتوري باتيستا بي ترديد بي رحمانه ترين حكومت 
در تاريخ منطقه نبود، اما مردم كوبا بر مبناي قانون اساســي، 
عادت به برخــورداري از حقوق وســيع اجتماعي و رفاهي 
داشتند؛ قانون اساسي اي كه باتيســتا به حال تعليق درآورده 
بود. افزون بر اين، مردم از جسارت صاحبان قدرت و چپاول 
بي دريغ اموال ملي در طول زمامداري باتيستا توسط صاحبان 
قدرت نيز دل خوشي نداشتند. فقر بيشتر گريبانگير دهقانان 
بود و اگر باتيســتا همه گروه هاي اجتماعي را با خود دشمن 
نكرده بود، انقلاب صرفاً با حمايت روستاييان پيروز نمي شد. 
ممكن بود فيدل ازسوي يكي از احزاب راهي مجلس شود و 
هيچ انقلابي هم برپا نشود، اما انقلاب برپا شد. در سال 1959 
دوستداران فيدل، هيجان زده معتقد بودند انقلاب كوبا اولين 
مورد تاريخي اســت كه انقلابي به راســتي سوسياليستي به 

دست غيركمونيست ها انجام پذيرفته است.
گاه فيــدل را بــا »يوســيپ تيتــو« رهبر ضدشــوروي 
يوگســلاوي مقايســه مي كنند. هــر دو پارتيــزان، هر دو 
كمونيســت با رنگ هاي ملي و هر دو خواهان نقش رايزني 
براي اداره جهان بودند. از يكديگر به شــدت نفرت داشتند 
و براي به دســت گرفتن پرچم رهبري جنبش كشــورهاي 
غيرمتعهد با هم رقابت مي كردنــد. گاه يكي و گاه ديگري 

پيروز ميدان بود. فيدل انــواع نظريه هاي جنگي چريكي را 
تحسين مي  كرد، ازجمله مهمترين آنها تئوري “Foco” بود 
كه توسط روشنفكر فرانسوي »رژي دبره« و چه گوارا تدوين 
شده بود. اساس نظريه اين بود كه گروهي آوانگارد انقلابي، 
نه الزاماً با اصل پرولتاريايي، در روســتايي ساكن مي شدند. 
اين كانون، انقلاب را به شــهرها مي برد و به پرولتاريا منتقل 
مي كرد. اين نظريه در تضاد با تفكرات لنينيستي بود، اما فيدل 
براي اثبات استقلال و عدم وابســتگي خود به شوروي، اين 

سياست را تا سال 1968 ادامه داد. 
1968 فقط ســال بهار پراگ نبود، بلكه ســال شــورش 
دانشجويان در بركلي، پاريس و مكزيك، و در كوبا همزمان 
با دگرگوني هاي جــدي بود. در اين ســال  كاســترو همه 
بخش هاي اقتصادي را كه پس از انقلاب، خصوصي مانده 
بود، دولتي كرد و از همان سال تا 1970 كوبا بحران عميقي 
را تجربه كرد و به موازات آن فيدل به سوي شوروي چرخيد. 
اين چرخش سياســي، انقلاب سوسياليستي كوبا را به يك 
رژيم سخت و مقرراتي، با همه سازوكارهاي اقتصاد متمركز 
 ـ دقيقاً مدل شــوروي ـ تبديل كــرد. حمايت هاي نظامي از 
مســكو وارد هاوانا مي شــدند و دوره اي كه امــروزه »دهه 

خاكستري« نام گرفته، يعني سال هاي دهه 1970 آغاز شد.
گروهــي از مخالفان ايــن چرخش سياســي كه معتقد 
بودند كاســترو در مســير اضمحلال انقلاب سوسياليستي 
كوبا گام برمي دارد قصد مهاجرت كردند، اما قبل از اين كه 
به درخواستشــان رسيدگي شــود، روانه اردوگاه  هاي كار 
اجباري شدند. اردوگاه  جاي كساني بود كه مي خواستند به 
خارج بروند. آنها را در بريگادهايي سازمان مي دادند و براي 
درو نيشــكر و كود دادن به مزارع مي فرستادند تا روزي كه 

جواب درخواست مهاجرتشان برسد؛ يا نرسد.
»چرا مــردم در هاوانا عليرغم همــه نارضايتي ها، عليه 

كاسترو به خيابان ها نريخته اند؟«
پاسخ اين پرسش را برادر »بتو« راهب دومينيكي سرشناس 
و مؤلف گفت وگوي مفصل »فيدل و مذهب« به نويســنده 
كتاب حاضر چنين مي دهد: »چون عليرغم همه مشكلات، 
اكثريت مردم از فيدل حمايت مي كنند. به آموزش نگاه كن، 

به تأمين بهداشت و به همه جنبه هاي پيشرفت و توسعه.«
برادر بتو البته توضيحي درباره »زندانيان وجدان« ندارد؛ 
عبارتي براي زندانيان سياسي كه به خاطر فكر و انديشه در 
كوبا به زندان افتاده اند به كار مي رود. تخمين زده مي شــود 
كه در اواسط دهه شصت ميلادي 15 هزار زنداني سياسي، 
در سال 1977 حدود ســه هزار، در سال 1985 چندصد نفر 
و در ســال 2003 حدود 200 نفر در كوبــا زنداني بوده اند؛ 

زنداني وجدان.
در ســال 1967 بعد از آن كه چه گــوارا را در كوه هاي 
بوليوي كشتند، فيدل  تنها كسي را كه با او مثل كسي همتراز 
خودش حرف مي زد از دست داد. حكومتيان همگي تعظيم 

مي كردند، اما »چه« مي توانست بگويد: »نه«.
در 1980 با مرگ نزديكترين رفيقش »سليا سانچز«، او 
از وجود تنها كسي مرحوم شــد كه مي توانست به سادگي 
برايش فيدل باشد، نه »رهبر كبير«، و در پي فروريختن ديوار 
برلين، كاســترو در ميدان سياســت تنها ماند؛ تنها در برابر 

مغاك امپرياليسم            و كاپيتاليسم.

با وجود شكست كمونيسم، با 
وجود كوپن گوشت و كفش و 
اساب بازي و با وجود زندانيان 
سياسي، براي بسياري از 
كوبايي ها، كاسترو هنوز نيمه خدا 
باقي مانده است.
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درك چرايــي و چگونگــي وقــوع انقــلاب كوبــا و 
پايــداري مردمان اين ســرزمين در حمايــت از رهبر خود 
بــراي امريكايي ها همواره چنان دشــوار بــوده كه يكي از 
ديپلمات هاي امريكايي روزي در دفتر خاطراتش نوشت: 
»كاســترو و كاسترويســم، باوجود زيرپاگذاشــتن اصول 
دموكراسي، از حمايت متعصبانه ميليون ها كوبايي برخوردار 
است. حتي پس از فروپاشي سوسياليسم در اروپاي شرقي، 

در گردهمايي ها، انبوه جمعيت و پرچم موج مي زند.« 
در اين باره يك نويســنده اســپانيايي در پاســخ به اين 
پرسش كه »چرا برچيدن اســطوره فيدل كاسترو سخت و 
تقريباً  غيرممكن است؟« به نويسنده كتاب حاضر مي گويد: 
»چون اين، اسطوره اي است بر اساس نمادها. چون انقلاب 
كوبا مجموعه اي از نشــانه ها را به وجــود  آورده كه هنوز 
جاذبه و افســون گذشــته ها را زنده نگاه مــي دارد؛ ورود 
پيروزمندانه چريك هاي ريشو به هاوانا، شعار »كوبا آري، 
يانكي نه«؛ و تصوير رومانتيك چه گــوارا. فيدل و انقلاب 
مردم كوبا، ديكتاتوري اي تيره و تار و پيش از همه، امريكا 

را شكست  داد.«
دويدن با تپانچه

فايده اي ندارد كه در كتاب هــاي تاريخ برزيل به دنبال 
واژه “golpe” )كودتا( بگرديم. نظامياني كه در شــبانگاه 
31 مارس 1964 تانك هــا را به خيابان هــاي پايتخت اين 
كشــور آوردند، اقدام خود را »انقلاب« ناميدند. انقلاب، 
طنين آبرومندانه اي دارد، با استبداد مبارزه مي كند، مخالف 
بي عدالتي اســت و آرمان هايي از اين دســت. كودتاچيان 
1964 برزيل، ايدئولوژي اي ســاختند كه بعدهــا آن را به 
شيلي، آرژانتين و چند كشور امريكاي جنوبي صادر كردند. 
براساس نظريه »جنگ داخلي«، منازعه ميان اردوگاه شرق و 
دنياي غرب فقط در ميدان سياست بين المللي و صرفاً ميان 
اتحاد شــوروي و امريكا جريان نداشــت، بلكه اين جنگ 
همه جا حضور داشت و به همين دليل نظاميان براي مبارزه 
با توطئه گران و براندازان، بايد در صحنه بمانند و نمي  توانند 

به پادگان ها برگردند.
كودتا عليه »يوآوا گــولارت« رئيس جمهوري برزيل 
رخ داده بود؛ فردي كه مدت سه ســال ميان خواســته هاي 
سياسي و اقتصادي بينوايان و طرفداران وضع نيمه فئودالي 
در سال هاي آغازين دهه شــصت ميلادي سرگردان بود و 
گرفتار در چرخه اعتصاب هاي همگانــي، درگيري هاي 
خياباني با پليس، توطئه ژنرال ها، بالارفتن ســطح مطالبات 

كارگران شورشي و جنبش پوياي دهقاني.
اينها عواملي بود كه زمزمه و پچ پچ ها را از پشــت ديوار 
پادگان ها، سوار بر تانك ها كرد و به خيابان ها آورد و نظاميان، 
كشور را تسخير كردند. به موازات قبضه تمام نماي قدرت 
توسط آنها، گروه هاي زيرزميني شورشــي و پارتيزاني در 
برزيل بزرگ، آرام آرام سر برآوردند؛ گروه هايي آوانگارد 
كه دلبسته انقلاب كوبا بودند، اما بر سر دوراهي. آوانگارد 
انقلابي از حمايت مشــتي از افراد طبقه متوســط شهرهاي 
ريودوژانيرو و سائوپولو برخوردار بود، اما توده مردم اصلًا 
نمي دانستند موضوع از چه قرار است. ديكتاتوري ژنرال ها 
مواضع خود را محكم مي كرد، برزيل وارد عصر شتاب رشد 
و شكوفايي اقتصادي مي شد و كل نظريه جناح چپ كه در 

نيمه دهه شصت، بحران جهاني كاپيتاليسم و مرگ آن را در 
برزيل جار مي زد باطل شده بود.

»ادامه دويدن با تپانچه چه معنايي دارد؟«
اين پرسشــي بود كه در طول ســال هاي برسر كار بودن 
كودتاگران نظامــي در برزيل بــه جدالي ميــان موافقان و 
مخالفان مبارزه مسلحانه با رژيم ديكتاتوري تبديل شده بود 
و پاسخ آن را سال ها بعد، »لاديسلاو دوبور« انقلابي سابق كه 
طعم زندان، شكنجه و تبعيد رژيم نظاميان را چشيد چنين داد: 
»سقوط ايده چپ در قرن بيســتم آن قدر بزرگ بود كه ما را 
مجبور كرده بود در اين اواخر كل طرز فكرمان را بازسازي 
كنيم. زماني  فكر مي كرديم چپگــرا يعني دموكرات، ولي 
بعدها چپگرايان خودكامه بسياري را ملاقات كردم. امروزه 
دنيا به ســوي ســازماندهي تازه اجتماعي مــي رود. ديگر 

نمي شود گفت اين يا آن؛ عدالت يا توسعه.«
شايد براســاس همين نظريه باشــد كه سراسقف هلدر 
كامارا، مانند هزاران تن ديگر از حاميان كليساي كاتوليك 
برزيل معتقد بود بايد با قرائتي از انجيل، حقوق طردشدگان، 
محرومان و مستمندان را همواره، همه جا و هميشه به حاكمان 
يادآوري كرد و عليه اســتبداد سياســي نظاميان به اعتراض 
برخاســت. وي در هميــن نقطه راهــش از واتيــكان جدا 
مي شــد؛ چرا كه واتيكان، الهيات آزاديبخش را »انحراف 

ماركسيستي« تلقي و عليه آن تبليغ مي كرد.
آنچــه كامــارا و پيــروان فكــري وي را از نمايندگان 
راديكا ل تريــن بخش هــاي الهيات آزاديبخــش متفاوت 
مي كرد، طرد خشونت به عنوان راه مبارزه براي عدالت بود.

اگرچه الهيات آزاديبخش خشــونت را محكوم مي كرد، 

اما در ميان هــواداران آن، بودند كشــيش هايي كه ترجيح 
مي دادند تفنگ به دست بگيرند تا تسبيح. كشيش »كاميلو 
تورس« از آن جمله بود كه ســرانجام در واحد پارتيزاني در 

كلمبيا كشته شد.
وقتي بهشت فروريخت

»ماهيت فرهنگ سياسي آرژانتين اين است: كساني كه 
جزء گروه حاكم نيستند، ناگزير نقش دشــمنان وطن  را ايفا 

مي كنند.«
اين پاســخي اســت كه »آلبرتو رومرو« سرشناس ترين 
مورخ تاريــخ معاصر آرژانتين به پرسشــي در زمينه منشــأ 
بي رحمي هاي ديكتاتــوري نظامي در ســال هاي 1976 تا 
1983 داده اســت. وي در اين باره مي گويد: »ســال 1930، 
نخســتين كودتا در تاريخ آرژانتين قرن بيستم به سرنگوني 
رئيس جمهوري وقــت »هيپوليت يري گويــن« انجاميد. 
در دوره يري گوين، آرژانتين گرايشــي نيرومند به ســوي 
اقتدار مقــام رياســت جمهوري داشــت كه پيامد ســنت 
ديرپاي امريكاي لاتين، يعني همــان دولت مقتدر و اغلب 
غيردموكراتيك يك فرد تحت عنوان رهبر بود. قدرت در 
دست يك حزب متمركز بود و با مخالفان گفت وشنودي در 
كار نبود. يري گوين به عنوان يك اصلاحگراي اجتماعي 
در انتخابات شكســت ناپذير مي نمود؛ بنابراين مخالفانش 
تصميم گرفتند كه راه منحصر به فرد براي ســرنگوني وي، 
يعني كودتا و حكومت نظاميان را انتخاب كنند. از اين مقطع، 
خصلت ويژه فرهنگ سياســي آرژانتين شــكل مي گيرد. 
كساني كه از دايره قدرت بيرون هســتند، مخالف نيستند، 
رقيب نيستند، بلكه دشــمنان ملت و ميهن هستند. اين سنتي 
است كه از آن پس همگان در حفظ آن مي كوشند. نظاميان، 
تندروها، پرونيست ها )هواداران انديشه هاي سرهنگ خوان 

پرون( و حتي كليسا.«
سال هاي ميان دو جنگ و سپس سال هاي جنگ جهاني 
دوم براي آرژانتين دوران رشــد و شكوفايي صنعتي، رونق 
اقتصادي و مهاجرت از روستاها به شهرها بود. طبقه كارگري 
جديد و فعال ـ كه نمي شد آن را ناديده گرفت ـ پاي بر صحنه 
مي گذاشت. مردم خواستار برگشت سرهنگ پرون شدند 
كه پيش از آن بــر اثر اختلاف ميان نظاميــان از قدرت كنار 
گذاشته شده بود. پرون در آن زمان معاون رياست جمهوري 
و وزيرجنگ و وزيركار محبوب كارگران بود. اعتراض ها و 

كودتاگران برزيلي، 
پچ پچ هايشان را از پشت ديوار 
پادگان ها، سوار بر تانك ها 
كردند و به خيابان ها آوردند و با 
به زيركشيدن رئيس جمهوري، 
ايدئولوژي اي ساختند كه بعدها 
آن را به شيلي، آرژانتين و چند 
كشور ديگر امريكاي جنوبي 
صادر كردند

تظاهرات مادران ناپديدشدگان سياسي در آرژانتين
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تظاهرات هواداران پرون بالا گرفت. دولت نظامي كه از روند 
حوادث به وحشت افتاده بود، پرون را به سرعت به مقام پيشين 
برگرداند و وي به عنوان نامزد رسمي رياست جمهوري براي 

هوادارانش سخنراني كرد.
پرون وقتي بــه قدرت رســيد كه كشــور صاحب 70 
درصد ذخيره دلاري تمام منطقه در صندوق بانك  ها بود. 
مخالفان پرون مي گويند او به ازاي اين پول حمايت فقرا را 
خريد. پرون حكم پرداخت حقوق بازنشستگي، مرخصي 
با حقوق و اعطاي پاداش به كارگران را صادر و به تشكيل 
دادگاه هايي اقدام كرد كه مي بايست از كارگران در برابر 
كارفرمايان خصوصــي دفاع كنند. همســرش، »اويتا«ي 
افسانه اي، به مناســبت كريســمس، ميان بچه ها شيريني، 
آبميوه و اسباب بازي تقســيم مي كرد و همه اينها از خزانه 
دولــت. تأســيس كتابخانه و دانشــگاه بــراي كارگران، 
پناهگاه براي مــادران نوجوان، تحصيل كــودكان فقير و 
بسياري خدمات رفاهي براي اقشــار مختلف هم از جمله 

فعاليت هاي اويتا بود. 
پرونيسم جالب ترين نوع توده گرايي در سراسر قرن بيستم 
بود و پرون مي گفت »ما مي خواهيم مجري سياست هايي به 

نفع توده هاي مردم باشيم.«
مخالفان اين همه را برنتابيدنــد. كودتاي 1955، پرون 
را از قدرت به زير كشــيد، وي به مهاجرت رفت و كشور 
وارد دوران خشونت، آشوب و مبارزات چريكي شد كه 
اوج آن شقاوت هاي دهه 1970 بود. دولت هايي كه در پي 
دهه پرونيسم به قدرت رسيدند به تناوب غيرنظامي و نظامي 
بودند. نظامياني كه در نيمه دوم دهه شــصت قدرت را در 
دست داشتند، مسير اقتصادي آرژانتين را به گونه اي اساسي 
تغيير دادند. در دوران پــرون اقتصاد آرژانتين مي رفت كه 
به اقتصاد جهاني بپيوندد، اما پس از ســقوط وي، بهشــت 
كارگــران و اتحاديه هاي كارگري براي هميشــه به پايان 

رسيد و سرمايه داري سخت و انعطاف ناپذير آغاز شد. 
نخستين قطره هاي خون توســط چريك هاي انقلابي 
در ســال 1970 ريخته شــد. »مونتونرو« ها )پارتيزان هاي 
هوادار پرون  كه با الهام از اسطوره چه گوارا و انقلاب كوبا 
و انديشه هاي ماركسيستي، اعلام موجوديت كرده بودند( 
ژنرال »پدرو آرامبورو« را به انتقام سرنگوني پرون در سال 
1955 و شهداي پرونيســم كه در پي كودتا تيرباران شده 
بودند، اعدام كردند. مونتونروها سازمان يافته بودند؛ كارا، 

قاطع و آماده براي جانفشاني. 
ســال 1973 پــرون از تبعيــد بازمي گردد. پير اســت و 
بيمار. جان ندارد قدم بــردارد. برعكس او، مونتونرون هاي 
جوان مي خواهند هرچه بيشتر به پيش بروند. آرزو دارند به 
سال هاي طلايي پرونيســم بازگردند. پرون با فعاليت هاي 
خشونت بار آنان موافق نيست. محرم و دوست نزديك وي 
»لوپز رگا« با راه اندازي تشــكيلاتي مخوف، ســازماندهي 
 كشتار پيكارجويان و فعالان ســازمان جوانان پرونيست را 
ـ كه مهارها را گسيخته اند ـ به دست مي گيرد، جوخه مرگ 
ايجاد مي كند و براساس سنت قديمي )مخالف يعني دشمن 
خوني( همه گونه مخالفان سياسي را قلع و قمع مي كند. پرون 
مدت كوتاهي پس از بازگشــت از تبعيد جان مي سپارد؛ با 
چشمي نگران كشوري كه در ورطه راستگرايان فاشيست از 

يك سو و جوانان پرونيست ازسوي ديگر افتاده است.
آرژانتين روز به روز بيشــتر در آشــفتگي و خشــونت 
فرومي رود. هر روز يا كسي ربوده مي شود، يا بمبي در شهرها 
منفجر مي شود. هيچ كس برنده نيســت. همه بازنده اند. در 
سال 1976 نظاميان دوباره وارد صحنه مي شوند و اين شروع 

هولناك ترين كابوس در تاريخ قرن بيستم آرژانتين است.
»آرتــور دموسلاوســكي« نويســنده كتــاب تب تند 
امريكاي لاتيــن، در تاريخ نگاري دقيقــي كه از وضعيت 
كشورهاي منطقه كارائيب به خواننده ارائه كرده، كوشيده 
مبنا و چگونگي شــكل گيري فرهنگ سياسي و زندگي 
اجتماعي مردمان ايــن منطقه را عيان كنــد؛ منطقه اي كه 
رژيم هاي سياســي اش، دســت كم در هشتاد ســال اخير 
به طور دائم در معرض پديده هايي همچون كودتا، انقلاب 
و تعويض هــاي خشــونت بار ســاختار سياســي بوده اند. 
مكزيك، پــرو، بوليوي، ونزوئــلا، كلمبيــا و... از ديگر 
كشورهايي هستند كه نويسنده با سفر به آنها و گفت وگو 
با چهره هاي  انقلابي، اساتيد دانشگاه  و شهروندان عادي، 
شهرونداني كه از بيم سانسور حكومتي و هراس از اقدامات 
تلافي جويانه گروه هاي خياباني، بعضاً نام خود را نيز اعلام 
نمي كنند، مي كوشــد تصويري از اين بخــش جداافتاده 
از جهان ارائه دهد. امريكاي لاتين زيســتگاه بســياري از 

انسان هاست كه خواب هايشان آكنده از كابوس و هراس 
دائمي است. هميشه كسي هست كه در خيابان گلوله اي از 
نزديك به چشم مخالفي شليك و يا با چاقو قلب معترضي 
را زخمي كنــد و بگريــزد؛ در بيغوله هايــش كودكاني 
هستند كه با  مصرف روزمره موادمخدر، آرام آرام دنياي 
كودكي را وداع گويند و پاي بــه دنياي مافيايي بزهكاران 
اجتماعي بگذارند؛ در ميدان ها و خيابان هايش بســيارند 
كساني كه همچنان عزادار قوم و خويش و آشنايي هستند 
كه نيمه شب براي پاسخ دادن به چند پرسش از خانه بيرون 
كشيده شدند و هرگز برنگشــتند. در خانه هاي بسياري از 
مردمان اين خطه، عكس هاي عزيزاني به ديوار زده شــده 
كه كســي حتي جرأت آن را پيدا نكرده بوده در اندوه مثله  
شدن شان بگريد و از وراي همه اين سياه روزي هاست كه 
مي توان دريافت نبايد كارنامه ســياه ايالات متحده امريكا 
در دخالت مستقيم و غيرمستقيم در امور منطقه و رقم زدن 

سرنوشتي چنين شوم را ناديده گرفت. 
در مــارس 1954 »جــان فوســتر دالــس« وزيــر وقت 
امورخارجه امريكا از همه كشــورهاي قاره خواســت اين 
اصل را بپذيرند كه »هرگونه دخالت كمونيست ها در نيمكره 

غربي امري غيرقانوني است.«
همه چيز از گواتمالاي كوچك آغاز شــد. ســه سال 
پيش از تقاضاي دالس، »ياكوبو آربنز« ســرهنگي چپگرا 
به رياســت جمهوري اين كشــور كوچك برگزيده شد. 
آربنز به نفع قشر فرودست و فقير اقداماتي انجام داد. دست 
به اصلاحات ارضي زد و در اقدامي چشــمگير زمين هاي 
شــركت امريكايــي »يونايتد فــروت« را ملي كــرد. اين 
سياســت  ها، ايالات متحده را خوش نيامد و واشنگتن در 
ســال 1954 به بهانه »از ميان برداشتن كمونيسم در نيمكره 
غربي« عليه دولت دموكراتيك آربنز اقدام به كودتا كرد. 
اين كودتا ســرآغاز يكي از خونين ترين ديكتاتوري هاي 
منطقه شد و آتش جنگ داخلي را چنان دامان زد كه چهل 
و دو سال به درازا كشيد. صدهزار كشــته و به همين تعداد 
»ناپديد شده«، قرباني اين جنگ بودند. جوخه هاي مرگ، 
قتل هاي پنهاني، شكنجه، مسموم كردن آب ها، سوزاندن 
محصولات كشاورزي، به آتش كشــيدن روستاها، نقشه 
ترور رهبران سياســي، آمــوزش نيروهــاي نظامي منطقه 
براي شــكنجه مخالفــان و... همگي پيامدهــاي حضور 
دكترين واشــنگتن براي مبارزه با كمونيســم در نيمكره 
غربي بود؛ اســتدلالي كه البته بهانه اي بيــش نبود و هدف 
اصلي واشنگتن، ايجاد امكان براي دسترسي شركت هاي 
امريكايــي به مــواد خام در منطقــه و گشــودن بازارهاي 

خارجي براي فراورده هاي امريكايي بود؛  به هر بهايي.
مداخله جويي هاي تبهكارانــه ايالات متحده در تقدير 
مردمان ســتمديده كارائيب به مرگ صدها هزار انســان و 
درد  و رنج ميليون ها شــهروند امريكاي لاتينــي انجاميد؛ 
مصيبت زدگاني كه وحشــت و درد و انــدوه چنان بيداري 
روزانه شــان را برآشــفت كــه رؤياپــردازي را، حتــي در 

خواب هاي شبانه شان هم نديدند.
* كتاب »تب تند امريكاي لاتين« با ترجمه دكتر روشن وزيري، 
توسط نشرني و به قيمت پنج هزار تومان منتشر شده و در بازار كتاب 

موجود است. پدر   هلدر  كامارا

سرهنگ ياكوبو   آربنز
رئيس جمهوري بركنار شده گواتمالا
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مطبوعات جهان از آذر تا بهم�ن ماه با دقت 
تمام و موشكافي، وقايع پس از انتخابات ايران و 
ارتباطات جهان، آن را مورد توجه و تحليل قرار 
داده اند. ازجمله اين مس�ائل كه موج انتقادات 
و توجه�ات را ب�ه خ�ود جل�ب كرد، اس�تقبال 
رئيس جمهور برزيل از رياست جمهوري ايران 
به فاصله اندكي از انتخابات تنش برانگيز ايران 
بود. اين استقبال در ش�رايطي صورت گرفت 
كه برزيل در فاصله نزديكي از اين ديدار ميزبان 

»محمدعباس« و »شيمون پرز« بوده است.
وقاي�ع پ�س از انتخاب�ات دهمي�ن دوره 
رياس�ت جمهوري بوي�ژه ت�رور دكترمس�عود 
علي محمدي افزون بر مواضع هسته اي ايران 
مورد توجه ويژه مطبوعات جهاني قرار گرفت. 
ط�رح هدفمندك�ردن يارانه ها نيز ب�ا توجه به 
ساختار نظام و شرايطي كه ايران كنوني از نظر 
داخلي و خارجي با آن روبه روس�ت در كانون 
توجه قرار گرفته اس�ت. تغييرات دموكراتيك 
در تركي�ه و ارتب�اط ح�زب عدالت و توس�عه با 
كرده�ا و نقش�ي كه اي�ن كش�ور در جغرافياي 
سياسي براي خود قائل اس�ت و... طي دو ماهه 

اخير در مطبوعات جهان انعكاس يافته است.

ايران و برزيل
ايران، برزيل، مساوي بدون گل!

1ـ اگر لولا رئيس جمهــوري برزيل، امتيازاتي 
از رئيس جمهوري ايران در مورد برنامه هســته اي 
اين كشور كســب نكند،  خود را بسيار به مخاطره 
انداخته اســت. ابعاد صحنه بين المللــي كه در آن 
مناقشه بر سر برنامه هسته اي ايران مورد حل وفصل 
قرار مي گيرد با ديدار رياســت جمهوري ايران از 

برزيل گسترده تر مي شود. 

2ـ ديــدار مقامات ايــران از برزيل بــه دو عامل 
تحريم هــاي جامعــه جهانــي پــس از بن بســت 
گفت وگوها و كســب مشــروعيت در خــارج از 

كشور ارتباط دارد.
3 ـ ديدار رياســت جمهوري ايــران از برزيل و 
روابط بــا ونزوئلا طــي دهه اخيــر در يك تمرين 
مشترك براي به چالش كشــيدن امريكاست و به 
ايران اجــازه نزديك كردن پيوندهــا را با اكوادور 
كره آ، نيكاراگوئــه اورتگا و بوليــوي مورالس را 
داده است، اما هيچ يك اهميت و مفهوم عميق سفر  

جديد احمدي نژاد به امريكاي لاتين را ندارد.
4ـ اين ديدار هيچ پايان ديگري به جز يك بازي با 
نتيجه مساوي بدون گل در بر ندارد. يا لولا به خاطر 
تضعيف جبهه جهاني عليه برنامه هسته اي ايران در 
مقابل هيچ، رسوا مي شود يا اين كه ايران بايد در برابر 
اين استقبال، امتيازاتي بدهد كه تاكنون به هر طريقي 

سعي كرده از دادن آنها خودداري كند.
منبع: ال پائيس )اسپانيا(، 24
 نوامبر 2009 )3 آذر 1388(
سرمقاله

***
قدرت هاي نوظهور و تغييرات راهبردي

1ـ روابط ايران و ونزوئلا از مرحله ابتدايي عبور 
كرده و از نظر جامعه كارشناســان »محــور اتحاد« 
كاراكاس ـ تهران شــكل گرفته اســت. نشانه هاي 
ارائه شده جديد نگران كننده است. مشاوران نظامي 
ايراني با نيروهــاي ونزوئلايي همكاري داشــته و 
تاكتيك هاي جنگ نامتقارن سپاه پاسداران ايران، 
حزب الله و حماس جايگزين كتاب هاي راهنماي 
مبارزه ارتش امريكا كه معيــار دكترين نظامي در 

ونزوئلا بوده شده اند.
2ـ  اكنون رد پاي ايران به برزيل رســيده اســت 

و حركت رياســت جمهوري اين كشــور به عنوان 
نخستين رهبر خارجي در پذيرش رياست  جمهوري 
ايران پس از  برخــورد با تنش هــاي داخلي پس از 
انتخابات در اين كشور بســيار مهم است و با توجه 
به قدرت هاي نوظهوري مانند هندوســتان، برزيل، 
آفريقــاي جنوبي يا ايــران در حــال حركت دادن 

صفحه بازي راهبردي هستند.
3ـ ونزوئلا در حال تأمين مواد اوليه تعيين كننده 
براي برنامه هســته  اي ايران است و مشخصاً دهكده 
هســته اي ونزوئلايــي ـ ايراني در حال شــكوفايي 
است. تصادفاً برزيل هفتمين كشور جهان است كه 
داراي بيشترين ذخاير اورانيوم است، به اين ترتيب 

ايران يك قدرت منطقه اي منزوي است.
4ـ اين در شــرايطي اســت كه روســيه نسبت به 
اســتواري مواضع جانبدارانه اش از ايــران )به نقل 
از الاهرام چاپ مصــر، شــماره 24، نوامبر 2009( 
در برابر حربــه تحريم هاي اعمال شــده ازســوي 
دولت هاي غربي اطمينان ندارد و احتمال پيوســتن 

روسيه به تحريم ها وجود دارد.
منبع: آ ب  ت )اسپانيا(، 24
 نوامبر 2009 )3 آذر 1388(
نويسنده: بورخا برگارچه

***
مذاكره با ايران تضمين ثبات در خاورميانه

1ـ رئيس جمهوري برزيل تأكيد كــرده كه در 
انزوا قراردادن تهران بي فايده و غيرســازنده است و 
راه بهتر گفت وگو و مذاكره است، زيرا گفت وگو 
با تهران براي تضميــن ثبــات در خاورميانه امري 

بنيادين است.
2ـ نكته قابل توجه آن اســت كه ايران در شــروع 
مذاكرات امضاي توافق هاي همكاري براي احداث 
تأسيسات هســته اي را نويد داده است. تفاهم هايي 

ايران در آيينه مطبوعات جهان
تلخيص و روح يابي: 

فخري سادات ميرفتاحي
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كه پيشتر با ونزوئلا انجام داده و در اين زمينه مثلثي از 
كاراكاس، دمشق و تهران وجود داشته است.

3ـ ابتكار رياســت جمهوري ايران در سه جهت 
گســترش مي يابد: الف ـ زمينه اقتصــادي؛ پس از 
ســرمايه گذاري در ونزوئلا با حدود ده ها شركت، 
ايران بر مبادلات تجاري با برزيــل به ارزش يك تا 
5 ميليارد دلار تكيه كرده است. ب ـ زمينه سياسي؛ 
ايران درصدد تحكيم بخشــيدن بــر روابط عالي با 
 برزيلي هــا، ونزوئلايي ها و بوليويايي هاســت. ج

 ـ زمينه راهبردي؛ ايراني ها يك تشكيلات محرمانه 
متشــكل از عوامل نيروهاي مخفــي و تجار ايجاد 
كرده اند كه تحت پوشــش جوامع مسلمان منطقه 

قرار دارند و از اين طريق پولسازي انجام مي گيرد.
4ـ اين سفر با توجه ويژه امريكا و اسراييل پيگيري 
مي شــود وآنان نگران فرش قرمز پهن شــده براي 
ايران و تبديل آن به مشــروعيت بين  المللي هستند. 
نقشي كه براي ايران درگير مســائل داخلي چندان 

كوچك نيست.
منبع: كوريره دلاسرا)ايتاليا(، 24
 نوامبر 2009 )3 آذر 1388(
نويسنده: گوييدو اواليمپيو

***
جاه طلبي هاي برزيل

1ـ جاه طلبي هــاي برزيــل براي ايفــاي نقش با 
اهميت تر در صحنه سياســي جهان بــه تلاش هاي 
امريكا و ديگر قدرت هاي غربي جهت جلوگيري 
از برنامه تسليحات هســته اي ايران به طور نسنجيده 

خدشه وارد مي كند.
 ـمحمود عباس رهبر تشــكيلات خودگردان  2
فلسطين در ديدار خود از برزيل از آنان خواسته بود تا به 
ايران تأكيد كنند كه حمايت خود را از حماس را كنار 
بگذارد،  زيرا تنها اســراييل نيست كه به احمدي نژاد 
مظنون اســت. محمود عباس و شــيمون پرز اصرار 

داشتند كه برزيل به طرح صلح خاورميانه بپيوندد.
3ـ يك كارشــناس برزيلي در شــوراي روابط 
خارجي گفت: برزيل قطعاً  بايد به خاطر ميزباني از 
احمد ي نژاد مورد انتقاد قرار گيرد، مگر آن كه بتواند 
در مورد جريان هسته اي نقش معتدل كننده اي ايفا 

كند تا بتواند از پس انتقادها برآيد.
منبع: نيويورك تايمز )امريكا(،
 23 نوامبر 2009 )2 آذر 1388(
نويسنده: الكسي باريونوو

 

توازن در برابر اسراييل
1ـ ديــدار رياســت جمهوري ايــران از برزيل 
چراغ خطر را براي اســراييل روشــن كــرد، زيرا 
نزديك شدن به كشوري است كه قدرت عمده آن 

منطقه )امريكاي لاتين( به شمار مي آيد. 
2ـ ديدار احمدي نــژاد چند روز پــس از ديدار 
شيمون پرز از برزيل به هيچ وجه اتفاقي نيست. ايران 
در جســت وجوي يك وزنه يا عامل تعاون و  توازن 
در برابر اسراييل است و بازي ايران ارتباط ويژه اي با 

امريكا دارد.
3ـ ايران با گشودن درهاي خود به روي امريكاي  
لاتين بــا محــور ضدامريكايــي همذات پنداري 
مي  كند و تصوير خود را در برابر كشورهاي منطقه 
بهبود مي بخشد. به نظر نمي رســد نفوذ ايران صرفاً 

دليل اقتصادي داشته باشد.
منبع: لاتاسيون )آرژانتين(،
 23 نوامبر 2009 )2 آذر 1388(
نويسنده: خانا بريس

***
دشواري هاي شيرين رابطه با ايران

1ـ برزيل: ايــران 28/7 درصد از حجم صادرات 
برزيل بــه خاورنزديك را به خــود اختصاص داده 
است. افزون بر اين، 80درصد تجارت دوجانبه ميان 

ايران و امريكاي لاتين بين برازيليا و تهران است.
نيكاراگوئه: تهران بودجه احداث 10هزار واحد 
مسكوني براي مردم و تعدادي از طرح هاي انرژي را 

تأمين كرده است.
اكوادور: ايران يــك اعتبار 80ميليونــي به اين 

كشور اعطا كرده است.
بوليوي: ايــران هزينه اســتقرار يــك كارخانه 
پتروشــيمي را تأمين  و از برنامه رياست جمهوري 
برزيل در زمينه بهداشت حمايت كرده است. بوليوي 

سفارت خود را از قاهره به تهران منتقل مي كند.
ونزوئلا: ايران بيــش از 100 توافقنامه همكاري 
امضا كرده است. تهران دو ميليارد و 700 ميليون يورو 

در بخش نفتي ونزوئلا سرمايه گذاري خواهد كرد.
2 ـ نقشــي كه برزيل بــراي نمايش خــود براي 
نخســتين بار به عنوان ميانجي در عرصه بين المللي 

انتخاب كرده فوق العاده دشوار است.
منبع: ال پائيس )اسپانيا(،
 23 نوامبر 2009 )2 آذر 1388(
سولدادگايه گو � رياس

£
تحولات داخلي ايران

ترور مسعود علي محمدي دكتراي فيزيك 
اتم�ي و اس�تاد دانش�گاه ته�ران از نگاه ه�اي 
متفاوت�ي م�ورد تحلي�ل و بررس�ي مطبوعات 

خارجي قرار گرفت.
هدف ترور، نابودي ايران از درون

الاهرام چاپ مصر مســبب اين ترور را »موساد« 
دانسته و معتقد است اســراييل اين كارها را با هدف 

نابودي ايران از درون انجام مي دهد. 
منبع:  الاهرام )مصر(،  16 ژانويه 2010 )26 دي 1388(
نويسنده: اشرف ابوالهول

***
ترور عجيب و پر ابهام

1ـ همه چيز بيش از حد عجيب اســت از شــيوه 
كشــتن او و قرارگرفتن يك موتورسيكلت حامل 
بمب كــه تقريباً هيچ گاه در ايران مشــاهده نشــده 
است، ازطريق كنترل از راه دور و به هنگام نزديكي 

او به ماشين شخصي اش انفجار صورت گرفت.
2ـ تكنيك وســيله انفجاري دو چرخ در عراق و 
افغانستان بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد، در ايران 
طي 30 سال گذشــته كه حدود 6 خودروي حامل 

بمب منفجر شده اين تكنيك به كار نرفته است. 
3ـ بلافاصله و بدون فوت وقت، تلويزيون ايران 
اقدام به پخش اطلاعيــه وزارت امورخارجه كرد و 
اعلام نمود مدركي جهت متهم كردن مثلث امريكا، 

اسراييل و مجاهدين خلق وجود دارد.
4ـ سابقه او به ســرعت آماده پخش شد و او را در 

زمره دانشمندان هسته اي اعلام مي كردند.
5ـ تكذيب هــا پيرامــون ايــن حادثه بــه اندازه 
اتهامات وجــود دارد. مجاهدين خلــق )منافقين( 
تكذيب مي كنند و موساد اعلام مي كند ايران ما را 

به همه چيز متهم مي كند.
6ـ مســعود علي محمدي بــه همــراه 240 نفر از 
همكاران خود در انتخابات رياســت جمهوري از 
ميرحسين موســوي حمايت كرده بود و در كلاس 
درس خود منتقد خشونت به كار رفته دولت در برابر 

معترضين بوده است.
اين نشــريه در تحليل خود، علي محمــدي را از 
منتقدان جدي دولت دانسته و مي نويسد نام او شايد 
براي كساني كه از اسرار نظامي و هسته اي خبر دارند 

چندان معنايي نداشته باشد.
منبع: كوريره دلاسرا)ايتاليا(،
 13 ژانويه 2010 )23 دي 1388(

نويسنده: فرانچسكو باتيستيني 
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برداشت هاي متناقض
1ـ اين نشــريه با طرح پرسشــي مبني بــر مداخله 
خارجي يا تســويه  داخلي مي نويســد شــرايط اين 
ســوءقصد بحث و جــدل شــديدي را در زماني كه 
تهران مهمترين بحران سياســي خود را پشــت ســر 
مي گذارد مطرح كرده اســت. دولت ايــران اتهام را 
متوجه امريكايي ها و اسراييلي ها كرده و آنها هيچ گاه 
خواست خود مبني بر پايان دادن به برنامه اتمي ايران 
را پنهان نكرده اند. در ربودن شهرام اميري در مراسم 
حج نيز امريكا متهــم اصلي بود، اما مرگ مســعود 
علي محمدي با 50 سال سن بسيار مبهم به نظر مي رسد. 
2ـ علي محمدي كه به عنوان فيزيكدان هسته اي 
مشهور معرفي شده است به گفته همكارانش تنها 
اطلاعــات محدودي از ايــن پرونــده را در اختيار 

داشته است.
3ـ سايت اينترنتي دانشگاه تهران وي را متخصص 

فيزيك كوانتوم معرفي مي  كند.
منبع: فيگارو)فرانسه(،
 13 ژانويه 2010 )23 دي 1388(

نويسنده:  دلفين مينويي 
***

شكاف امنيتي بزرگ
1 ـ ترور مسعود علي محمدي دانشمند هسته اي و 
استاد فيزيك هسته اي دانشگاه تهران بي هيچ شكي 
يك شكاف امنيتي بزرگ به شمار مي آيد كه چهره 
ايران را به لرزه درمي آورد و در مورد ميزان آمادگي 
اين كشــور براي رويارويي بــا هرگونه كينه توزي 

امريكا و اسراييل، مفاهيم مهمي را ابلاغ مي كند.
2ـ پرسش مهم آن است كه چرا براي حمايت از 
اين شخص و شخصيت هاي مشابه، اقدامات امنيتي 

و حفاظتي اعمال نشده است.
منبع: القدس العربي )انگلستان(، 13 ژانويه 
2010 )23 دي 1388(
سرمقاله

***
حفاظت شديد از دانشمند اتمي

1ـ از دانشــمندان اتمي ايران به شدت محافظت 
مي شــود. ارتباط آنان با جهان خــارج در معرض 
نظارت است و به ندرت به آنان اجازه سفر به خارج 
داده مي شــود. اما اين نكته روشــن نيســت كه آيا 
محمدي به شكل مستقيم در حوزه برنامه اتمي ايران 
كار مي كرده يا خير؟ در سايت دانشگاه تهران نامي 

از او در اين زمينه ذكر نشده است.
منبع:  زوددويچه سايتونگ )آلمان(، 13 
ژانويه 2010 )23 دي 1388(
نويسنده: رودلف شيملي

£
ايران و هدفمندكردن يارانه ها

پتانسيل بالاي نفوذ خارجي؟!
1 ـ اصلًا  روشن نيست كه آيا اين استاد مقتول در 
برنامه هسته اي ايران مشاركت داشته يا خير؟ سازمان 
انرژي اتمي ايران، هرگونــه ارتباطي را رد مي كند. 
سخنگوي اين ســازمان مي گويد: علي محمدي با 
سازمان انرژي اتمي همكاري نداشت و هيچ گونه 

نقشي را در آن ايفا نمي كرد.
 ـترديدهايــي در مــورد گرايش هاي سياســي  2
او وجــود دارد. وي در زمره اســاتيدي اســت كه از 
كانديداتوري ميرحسين موسوي حمايت كرده است.

3ـ آيا اين حمله تروريســتي آن گونه كه برخي 
تحليلگران سياســي معتقدند با پاكســازي اساتيد 
مخالف دولت ارتباط دارد؟ اگر اين مورد نادرست 
باشــد و قتل كار موســاد، مجاهدين خلق و عوامل 
امريكا باشــد بارز اســت كه نفوذ عوامل خارجي 
در ايران از پتانســيل بالايــي براي ايجــاد بي ثباتي 

برخوردارست.
منبع: ال پائيس )اسپانيا(،
 13 ژانويه 2010 )23 دي 1388(
نويسنده: خوان ميگل مونيوس

***
انگيزه هاي روشن سياسي در حذف طبقه متوسط

1ـ دولت هــاي پيــش از احمدي نژاد ســعي در 
حذف يارانه و ايجاد يك اقتصاد پوياتر مبتني بر بازار 
كرده اند، اما به دليل فشــارهاي عمومي از اين كار 
منصرف شده اند. اكنون رياســت جمهوري ايران 
كه در گذشته شــهرتي درباره طرفداري از راه هاي 
درماني قوي براي اقتصاد بيمار نداشــته اين تدبير را 

تحت لواي عدالت اقتصادي مطرح مي كند.
2ـ در پشت اين قانون انگيزه هاي روشن سياسي 
وجود دارد. اين تغييرات بيشــترين تأثير خود را بر 
طبقه متوسط شــهري خواهد گذاشت كه گرايش 
به مخالفان احمدي نژاد داشــته اند. رئيس جمهور 
اكنون آشكارا اميدوار اســت كه بتواند يك تغيير 
خط  مشي سياسي مهم را به اجرا درآورد كه محمد 
خاتمي و علي اكبر هاشمي رفســنجاني كه اكنون 
رهبر مخالفان هستند ســعي در اجراي آن داشته و با 

ناكامي روبه رو شده اند. 
3ـ مخاطرات طرح جدي اســت و براساس نظر 
مركز پژوهش هــاي مجلس، اثــرات طرح باعث 
چهاربرابرشــدن قيمــت بنزيــن و افزايش قيمت 
كالاهاي اساســي و تورم 60درصدي خواهد شد. 
افزون بر اثرات منفي بر مصرف كنندگان به اقتصاد 

بيمار ايران نيز آسيب رسانده است.
4ـ رئيس اتاق بازرگاني ايران در شهر ساري گفته 
است كه هم اكنون 30درصد از كارخانجات به دليل 
افزايش قيمت ها، سياست هاي تبعيض آميز وارداتي 
و نرخ هــاي بهــره انعطاف ناپذير مجبــور به تعليق 
توليد خود شده ا ند، پالايشگاه هاي دولت متكي به 
قيمت هاي پايين يارانه اي هســتند، حتي كساني كه 
طرفدار طرح هستند به توانايي رئيس جمهوري براي 
اجراي چنين جراحي اقتصادي حياتي اعتماد ندارند.

5ـ  تحريم هاي اقتصادي يا تحريم بنزين مي تواند 
رنج اصــلاح يارانه ها را به ســوي ديگري منحرف 
كرده و به دولت اجازه دهد غرب را به د ليل هرگونه 

تورم ناشي از آن مقصر قلمداد كند.
 منبع: نيويورك تايمز)امريكا(،
 2 دسامبر 2009 )11 آذر 1388(
نويسنده: رابرت ورث

£
ايران، امريكا و منطقه

ارتباط دوگانه ايران و تركيه
1ـ با وجود همكاري دو كشــور ايران و تركيه و 
تلاش هاي جدي و مســتمر براي توسعه همكاري 
اقتصادي، تجاري و ديپلماتيك ميــان آنها ناظران 
سياسي مي توانند تشديد درگيري هاي پنهاني آن دو 

را در عراق ملاحظه كنند.
2ـ تهــران معتقد اســت امريــكا و تركيه، يك 
ائتلاف دوگانه راهبردي تشكيل داده اند كه يكي از 
اهداف آن تشديد فشار بر ايران و نقش و موقعيت آن 

در كشورهاي عربي و اسلامي از طريق عراق است.
3ـ تهــران احســاس نمي كنــد حضــور عربي 
قدرتمندي در عراق كه تهديدي و يا رقيبي براي آن 
باشد وجود داشته باشد. اما چيزي كه تقريباً  احساس 
مي كند تشــويق امريكا مبنــي بر گســترش دامنه 
همكاري تركيــه و عراق در زمينه هــاي مختلف و 
عادي سازي روابط با منطقه كردستان عراق و ايجاد 
پل هايي از تفاهم و هماهنگي با جريان هاي سياسي 
شيعي و ســني در مركز و جنوب عراق است. بيش 
از 1200 شركت خارجي در عراق فعاليت مي كند 
كه نيمي از آنها تركيه اي هســتند و در بخش نفت، 

ساخت وساز و احداث پل ها فعاليت مي كنند.
4 ـايران از آن بيم دارد كه امريكا در آينده نه تنها 
به منظور حمايت از عــراق و امنيت و حاكميت آن 
كشور، بلكه به منظور تنگ تركردن حلقه محاصره 
ايران بر تركيه و ارتش و نقش منطقه اي آن كشور 

تكيه كند.
5ـ بغــداد نه تنهــا در معــرض درگيري هــاي 
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داخلي پيچيــده، بلكــه در برابر موج  سركشــي از 
كشــمكش هاي منطقه اي كه خطرناك ترين آنها 

درگيري ايراني ـ تركي در عراق است قرار دارد.
منبع: اوان )كويت(، 30
 نوامبر 2009 )9 آذر 1388(
نويسنده: سامي شورش

***
ت�لاش تركي�ه ب�راي ايف�اي نق�ش اساس�ي در 

خاورميانه
1ـ اعلام مرادوه دموكراتيك رجب طيب اردوغان 
نخســت وزير تركيه با 15 ميليون كرد در تركيه او را 

وارد مرحله خطرناك روند سياسي خود كرد. 
2ـ اردوغــان مي دانــد كــه مصالحه بــا كردها 
ضرورتي است كه با هر دشواري كه باشد نمي تواند 
از آن چشم بپوشد. هدف آن است كه تركيه از طريق 
ميانجيگري براي حل منازعــات و تحكيم روابط 
اقتصادي و تجاري با كشــورهاي مجــاور همانند 
سوريه، عراق و ايران افزون بر گسترش صلح و ثبات 
در سراسر منطقه بازيگر اصلي در خاورميانه، بالكان 

و قفقاز شود.
3ـ حزب عدالت و توسعه شعار آتاتورك صلح 
در داخل و صلح در خارج را نصب العين خود قرار 
داده، زيرا بــدون برقراري صلــح در داخل، امكان 
تحقق صلح دائمي در خارج وجود ندارد، حتي اگر 

اين امر به نبردي شديد با منتقدان داخلي بينجامد.
4 ـ برنامه هــاي اصلاحي دولــت اردوغان بيش 
از آن كــه سياســي باشــد فرهنگي اســت. اكنون 
حزب كارگران كردســتان همانند ســابق قدرتي 
تهديدكننده نيست. درنتيجه همكاري امنيتي جديد 
تركيه، سوريه، ايران و عراق، دولت منطقه كردستان 

در شمال عراق ضعيف و منزوي شده است.
5ـ تجارت تركيه با دولت منطقه كردستان شكوفا 
شــده و انتظار مي رود حجم مبــادلات تجاري بين 
دوطرف از 5 ميليارد دلار در سال 2008 به 20 ميليارد 

دلار در سال 2010 ميلادي افزايش يابد.
6ـ مركز سياست هاي خاورنزديك واشنگتن كه 
بخشي از گروه فشار اسراييل در امريكاست خواهان 
اخراج تركيه از پيمان آتلانتيك شمالي شده است، زيرا 
تركيه به خود جرأت داده و اسراييل را از رزمايش هاي 

نظامي ساليانه اش در تركيه كنار گذاشته است.
7ـ تركيه با تلاش بــراي برقراري صلح در منطقه 
آشــوب زده خاورميانه به جاي نزديكي به سياست 
خشن و توسعه طلبانه بنيامين نتانياهو به نقطه نظرات 

باراك اوباما نزديك است.

8ـ باوجود اهانت هاي اسراييل به تركيه كه جايي 
براي ميانجيگري ميان اسراييل و سوريه نمي گذارد 
و اســراييل اگر بخواهد از انزواي منطقه اي رهايي 
يابد به تركيه نيازمند است، سفر اخير وزير صنعت و 
تجارت تركيه به اسراييل حاكي از تلاش  براي حل 

تيرگي روابط است.
منبع: الحيات )انگلستان(،
 26 نوامبر 2009 )5 آذر 1388(
نويسنده: پاتريك سيل

***
نقش منطقه اي تركيه

آنچه مشــخص مي نمايد آن اســت كه اوباما و 
نمايندگانش سعي دارند نقش ميانجيگري تركيه 
را در محــدوده مرزهــاي مصوبات ســازمان ملل 
متحد تعيين كنند، اما تركيه تاكنون هرگاه مســئله 
هسته اي ايران مطرح شده همواره فراتر از مرزهاي 
يادشده و حتي خارج از همبستگي غرب عليه ايران 

موضع گيري كرده است.
منبع: حريت )تركيه(،
 9 دسامبر 2009 )18 آذر 1388(
نويسنده: سدات ارگين

***
سوخت گازي و سياست خارجي تركيه

تركيه اغلب نياز سوخت گازي اش را از روسيه و 
ايران تأمين مي كند. اگر نتواند از ايران سوخت گاز 
بخرد وابستگي اش به روسيه بيشتر خواهد شد در هر 
صورت محاسبات تركيه به هم خواهد خورد. از اين 
نگاه اولويت ها و ترجيح هاي سياست خارجي تركيه 

با حكومت اوباما، همخواني كامل ندارد. 
2ـ نخست وزير تركيه معتقد است تحقيقات اتمي 
ايران در راستاي مقاصد صلح آميز است و اگر قرار 
است ايران تحت فشار قرار گيرد ديگر كشورهاي 
داراي تسليحات اتمي چون اسراييل نيز بايد تحت 

فشار قرار گيرند.
اما امريكا كه در خاورميانه توســط كشورهاي 
ايران، عراق و ســوريه با مشــكل روبه روست براي 
ايجاد تماس و ارتباط بــا گروه هايي مانند حماس،  
حزب  الله به تركيه نيــاز دارد. در حال حاضر روابط 
امريكا و تركيه گرم اســت، اما در سياست خارجي 
مانند افغانســتان، كردها و ايران، ناهماهنگي هايي 

ميان اين دو وجود دارد.
منبع: حريت )تركيه(، 9 دسامبر 2009 )8 
آذر 1388(
نويسنده: جونيت اولسور

***
اصرار تركيه بر راه حل ديپلماتيك

تركيــه به دليل آن كــه در رأس كشــورهايي 
خواهد بــود كه از تحريم شــديد اقتصادي ايران 
متأثر خواهند شــد، با اصرار، در پي به كاربســتن 
راه حل  هاي ديپلماســي اســت. تركيه اگر بتواند 
تهــران را قانع كند بــه موفقيت ويــژه بين المللي 
دســت خواهد يافت و شــريك غيرقابــل انكار 

امريكا و اتحاديه اروپا خواهد شد.
منبع: آكشام )تركيه(،
 9 دسامبر 2009 )8 آذر 1388(
نويسنده: اوتكوچا كيراوزر

***
زنگ خطر ايران هسته اي  براي اسراييل

امريكا در صورت عدم موفقيت در جلب حمايت 
و تأييد بين المللي براي اعمال تحريم هاي شديدتر 

عليه ايران ممكن است در سه مسير حركت كند: 
اول ـ معادله مشروط با ايران به گونه اي كه امكان 
ادامه برنامه هسته اي ايران، از راه غني سازي اورانيوم 
وجود داشته باشــد و تشــديد نظارت بر اين برنامه. 
تمايل فزاينده اي در جامعه سياســي و صنفي اروپا 
و امريكا براي پذيرش اين گزينــه وجود دارد. اميد 
اســت اين امر به توقف تلاش ايران براي ســاخت 

تسليحات هسته اي بينجامد.
دوم ـ بازگشت به گزينه نظامي كه از نظر اصولي 
امكان پذير است. اگر اين گزينه واقعي به نظر رسد 
بايد پيش از اجراي آن افكارعمومي امريكا و جهان 

بويژه جهان عرب و اسلام را بسيج كرد.
سوم ـ پذيرش احتمالي دستيابي به سلاح هسته اي 
توسط ايران در اين صورت بازداشتن ايران از تفكر 
استفاده از سلاح هاي هسته اي بويژه عليه اسراييل، 
تقويت نيروي بازدارندگي اســراييل در برابر ايران 
هســته اي در حرف و عمــل و مهــار گرايش هاي 
احتمالي در ديگر كشورهاي خاورميانه در پيوستن 
به سابقه تسليحات هســته اي و بازداشــتن ايران از 
برخورداري از پشــتيباني هســته اي براي تحكيم 

موقعيت و نفوذ خود در خليج فارس.
درحال حاضر اسراييل سعي دارد ايران را نه تنها 
خطري براي خود، بلكه بــراي خاورميانه قلمداد 

كند.
منبع: الحيات )انگلستان(،
 7 دسامبر 2009 )16 آذر 1388(
نويسنده: آمال شحاده
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***
يك چاه نفت براي بازي با عراق

اقدام ايــران در مرزهاي عــراق و تحت كنترل 
درآوردن چاه نفتي در جنوب عراق با واكنش اين 
كشور روبه رو شد. در مورد اهداف و موقعيت زماني 

چنين اقدام ناگهاني تفسيرهايي وجود دارد مبني بر:
1ـ دولت ايران مي خواهد با گشودن جبهه تازه اي 
با دولت مالكي در مورد چاه نفتي و مرزها، اين دولت 
را به نفع ائتلاف مجلس اعلاي اســلامي نزديك به 

خود از نظر سياسي و طايفه اي تضعيف كند.
2ـ دولت ايران احســاس كــرده كــه امريكا و 
هم پيمانــان غربي اش اوايل ســال جديــد ميلادي 
به عنوان مقدمه اي براي يك گزينه نظامي گسترده، 
به گزينــه تحريم اقتصــادي خفقان بار عليــه ايران 
متوسل نخواهد شد و تصميم گرفته فرمانده نظامي 
امريكا در عراق را به اين اقدام تحريك كند به اميد 
آن كه نيروهاي امريكايي دخالت كنند و با نيروهاي 

ايراني به مقابله برخيزند.
3ـ احتمــال دارد عراق صحنه يــك رويارويي 
يا جنگ فرسايشــي بين ايــران و امريكا و همچنين 
صحنه رويارويي هايي بين چنديــن گروه و دولت 
عراق ازجمله شــبكه القاعــده و نيروهاي مقاومت 

بعثي و درگيري بين ميليشياي ائتلاف حاكم شود.
منبع: القدس  العربي )انگلستان(،
 19 دسامبر 2009 )28 آذر 1388(
سرمقاله

***
راه دشوار همسايگي

دشــواري هاي داخلي و بين المللي نظــام ايران، 
نگراني از بابت رفتار كشــورها را افزايش مي دهد. 
تهران كــه به خاطــر برنامــه هســته اي اش در انزوا 
قرار گرفته، شــاهد آن بود كه چگونه همســايه اش 
مجوزهايي به هفت شركت بزرگ بين المللي داد، 
درحالي كه در تحريم ها، مانع از توسعه صنعت نفت 
ايران مي شوند. افزون بر اين، ايران به حضور 115هزار 

سرباز امريكايي در عراق با نگراني نگاه مي كند.
منبع: ال پائيس )اسپانيا(،
 19 دسامبر 2009 )28 آذر 1388(
نويسنده: آنخلس اسپينوسا

***
راه برون رفت از بحران

1 ـ اين كه بگوييم نظام جمهوري اسلامي در حال 
فروپاشي است و راهي جز تســليم ندارد و انقلاب 
راهي جز سقوط ندارد و  شــمارش معكوس براي 

تغيير معكوس آغاز شده، ســخني عجولانه است، 
زيرا در چنين اســتنتاجي موازنه قوا و حضور نظام و 
نهادهاي درون اين نظام، نهاد ديني، سپاه پاسداران، 

بسيج و شبكه گسترده منافع ناديده گرفته مي شود.
2ـ ترس از اين اســت كــه نظام ايران از شــيطان 
درون به سوي بحران بزرگ با خارج كشيده شود، 
زيرا نظام بر اين باور اســت كه در درگيري با خارج 

مي توان دژ را ترميم كرد.
منبع: الحيات )انگلستان(،
 27 دسامبر 2009 )6 دي 1388(
نويسنده: عسان شربل

***
بازي در دقيقه نود

1ـ باوجود تصميم قطعي بــر اعمال تحريم هاي 
شــديدتر عليه ايــران ممكــن اســت در دقيقه 90 

امتيازدهي ازسوي ايران صورت گيرد.
2ـ كاخ سفيد طرح پرخاشگرانه  اي را كه با اجراي 
آن اقتصاد ايران در تنگنايي شــديد قــرار خواهد 
گرفت پذيرفته است. يكي از اهداف كليدي در اين 
پيكار، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران خواهد 

بود كه كنترل عمده اقتصاد كشور را در دست دارد.
3ـ طرح جديد تدوين شــده واشنگتن آن است 
كه شــركت هاي متعلق به ســپاه پاســداران را كه 
فعاليت هاي ســري آنها با فعاليت هاي ظاهري آنان 
تفاوت دارد علني و مشخص كند و تأمين كنندگان 
كالاها و موادخام و طرف هاي قرارداد آنها را تحت 

فشار بگذارد تا از دادوستد با آنان دست بردارند. 
4ـ شــوراي امنيت در قطعنامه هــاي كنوني اش 
هويــت فرماندهــان ارشــد ســپاه را به عنــوان 
نقض كنندگان قوانين بين المللي مشــخص كرده 
اســت. مقامات امريــكا و اروپا در ســال هاي اخير 
اطلاعات سري بســيار زيادي را درباره فعاليت هاي 
تجاري سپاه گردآوري كرده اند و مي دانند چه مقدار 
سرمايه در چه حوزه هايي سرمايه گذاري شده است.

5ـ شركت هاي خارجي كه در ايران فعاليت دارند 
از هم اكنون تحت فشار قرار گرفته اند. يك شركت 
بزرگ هندي كه در حوزه هاي انرژي و پتروشيمي 

فعاليت دارد از آن جمله است.
6 ـ نقطه آسيب پذير ديگر ايران كه تازگي دارد 
وجود دوبي اســت كه تــا خرخــره در بدهكاري 
فرورفته است. در بيست وچندسال اخير، بهره هاي 
ايران حــدود 250 ميليارد دلار را به دوبي ســرازير 
كرده كه بيشتر اين مبلغ ظاهراً ازسوي شركت هاي 
متعلق به سپاه تأمين شده است. اكنون ابوظبي كشور 

همجوار ايران به بهره هاي ايران روي خوش نشــان 
نمي دهد و ممكن اســت عدم بازپرداخت وام هاي 
دوبي را احتمالاً در مقابل در دســت گرفتن كنترل 
اقتصادي بيشــتر تأييد كند. در اين صورت ســپاه 

پاسداران تحت فشار بيشتري قرار خواهد گرفت.
منبع: نيويورك تايمز )امريكا(،
 12 دسامبر 2009 )21 آذر 1388(
نويسنده: مايكل هرش و مايكل ايسيكوف

***
ايران در مسير بحران هاي طولاني مدت

1ـ عراق قرباني اتفاقي است كه رخ داده و اكنون 
حالت كشــمكش داخلــي چندوجهي را پشــت 
ســرمي گذارد و ايران بيشــتر از ديگر طرف ها در 
صحنه حضور دارد. علت امر اين اســت كه امريكا 
كشمكش را ايجاد كرد و عراق را به صورت حلقه اي 
در يك مدار منطقه اي قرار داده تا از صحنه عربي اش 
بيرون براند. امريــكا همان گونه كه آن كشــور را 
با يك توهم دينــي و آميزه اي از مفاهيم كليســا با 
قدرت مورد تجاوز قرار داد، توهم دموكراســي در 
كشوري كه عوامل داخلي و خارجي شيرازه آن را 
ازهم پاشيده، چيزي جز چارچوبي براي وقوع يك 
رخداد كه ممكن اســت آن را در مسير بحران هاي 

طولاني مدت قرار دهد نيست.
2 ـ ايران نيز كه طرف امريكايي در جنگ عراق 
در مورد آن نه به عنوان يك بازيگر اصلي حســاب 
باز كــرده بود در حــوادث جــاري به تدريج روند 
تهديد بــه جنگ به خــود مي گيرد، هــر طرفي در 
دشمن خود زمينه هاي زيادي براي نفوذ و تخريب 
قدرت مشاهده مي كند. با اين كه ايران يك حالت 
غليان داخلي ناشي از تضاد حكومت و كشمكش 
رهبران معنوي را پشت سر مي گذارد، اما ارزيابي اي 
كه خطرات نظامي را لحاظ نكند، مسائل را به سوي 

يك حالت ناآرامي در سطح جهان سوق مي دهد.
منبع: الرياض )عربستان سعوي(،
 13 ژانويه 2010 )23 دي 1388(
نويسنده: يوسف الكويليت
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  چشم انداز خوانندگان
نقدی بر يك گفت وگو

در شماره 58 چشم اندازايران، گفت وگويي با آقاي تقي 
رحماني ذيل عنوان »پروتستانتيسم اسلامي« صورت گرفت 
كه انگيزه نگاشتن اين ســطور را فراهم آورد. آقاي رحماني 
در گفت وگو به مواردي اشــاره داشــتند كه فروتنانه آنها را 
نادرست مي پندارم و به طور كلي ساختار گفت وگو را قابل 

نقد جدي مي بينم.
يك ناهمخواني مهم بين »رهيافت« پرسشــگر و پاسخگو 
وجــود دارد. اين ناهمخوانــي از آن جهت مهم اســت كه نوع 
رهيافت، تعيين كننده زاويه نگاه، ادبيات تحقيق و ابزار بررسي 
موضــوع اســت. رهيافــت آغازيــن گفت وگو كه توســط 
پرسشگر نشريه پديدار مي گردد،جامعه شناختي است؛ »دوران 
پروتستان ها بشــارت دهنده بورژوازي در برابر فئوداليسم بوده 
اســت«)صفحه85( و نوع برخورد با انديشه شريعتي هم در اين 
بستر رخ مي دهد و باب سخن را مي گشــايد. در واقع به درستي 
پرسشگر، شريعتي را به عنوان كانون بحث در اين زمينه مي نشاند 
و به نقد مي كشد. اما پاسخی كه توسط ميهمان نشريه داده مي شود 
فاقد اين رهيافت است. البته آقاي رحماني به نيكي اشاره دارد كه 
مقدمه اي تاريخي براي گشودن بحث لازم است اما در ادامه هر 
قدر كه پيش مي رود به رهيافت همگون نمي رسد. پس از مقدمه 
تاريخي در صفحات 86 و 87 به رهيافتي سياسي سخن مي راند 
و در چند و چون بنيادگرايي كلام را پيش مي برد. ســپس وارد 
رهيافت فلسفي و به طور خاص فلسفه سياسي اسلام مي شود و 
ابن تيميه را وارد عرصه استدلال مي كند و از آنجا به مواردي اشاره 
داردكه ذيل عنوان»جنبش هاي اسلامي معاصر«قابل بازخواني 
است يعني وهابيت و سنتگرايي عربستان سعودي. سپس مقايسه 
را به متفكرين داخلي كشانده و آخوندزاده و طباطبايي را روايت 
مي كند و باز به رهيافت فلســفي و ارســطو و هگل در مي غلتد.

آنگاه در صفحه 90به نظرات دكتر شريعتي درباره پروتستانتيسم 
مي پــردازد و  آن را نادرســت مي خواندكــه رهيافت مطلب، 
جامعه شناختي نيمه كاره اي از آب در آمده است. چند صفحه 
آخر گفت وگو نيز به نتيجه گيري:»ســخن اصلي من اين است 
كه سكولاريسم در اسلام منتفي است«)صفحه 92( و چند پارامتر 

سياسي  ـاجتماعي در خصوص تركيه مي انجامد.
يقيناً ما با يك مقاله علمي سروكار نداريم و انتظارش هم در 
حد يك گفت وگو خطاست، چرا كه روند گفت وگو سيال 
است و شايد از اين حيث ايرادي به دوستان پرسشگر و پاسخگو 
وارد نباشــد اما ضعف متديك موجود در تجزيه و تحليل ها و 
نتيجه گيري ها به قوت خويش باقي خواهد ماند. اين پراكندگي 
ســخن و تنوع رهيافت نظــري در يك نوشــتار 8 صفحه اي، 
خدشــه اي جدي بــر ســاختار كلام وارد مــي آورد، چراكه 

نمي توان با رهيافت جامعه شناختي، بررســي سياسي كرد و با 
رهيافت فلسفي، بررسي تاريخي! اينگونه قلم زدن تنها مخاطب 
را با طيف گســترده اي از داده هاي پراكنده مواجه خواهد كرد 
كه توهم پرباری ســخن را نيز برايش به بار خواهد آورد. اما بر 
اهل نظر و يقيناً آقاي رحماني نيز پوشــيده نيست كه اينگونه به 
تحليل نشستن هيچ گره اي را نه تنها نمي گشايد بلكه تنها مولود 

پراكندگي كلام و تشويش سخن است.
شرط انصاف و صد البته تحليل دقيق علمي آن است كه در 
بازخواني آراي انديشمندان بر سر يك سفره با ايشان بنشينيم و 
عينك ايشان را به چشم گيريم كه اين نه تنها اصل اخلاق است 
كه به لحاظ علمي نيز »وبر« آن را ضرورت مي داند. آنجا كه در 
 )empathy(توضيح روش »تفهمي«اش به ضرورت همدلي
اشــاره دارد. در نتيجه بررسي آراي كسي همچون شريعتي نيز 
مشروط بدين مقدمه است. مرحوم دكتر شــريعتي از بينش و 
رهيافت جامعه شــناختي در برخورد با مســائل اجتماعي سود 
مي برده و در تجويزها و پيشــنهادهايش نيــز جهت حل آنچه 
مشكل مي دانستند از همين چشم انداز وارد مي شده است. به نظر، 
خطاب كردن وي به عنوان »جامعه شناس دين« نادرست نخواهد 
 )fanctionalistyc(بود، چراكه برخورد كاركردگرايانه
ايشــان با مبحث دين در مجموعه  آثارش آشكار و عيان است.

انتخاب كاراكتر »ابوذر« ازميان صحابه، قرار نهادن تشيع سرخ 
در مقابل تشيع سياه، اســلامِ نه در مقابل اســلامِ آري و قرائت 
تشيع علوي در برابر تشــيع صفوي، ارائه تصويري متفاوت از 
فاطمه)س( در ساختن الگوي مدنظرش، ... همه و همه شاهدي 
است بر انتساب شــريعتي به گفتمان كاركردگرايي و اين آن 
مهمي است كه به نظر من اينجانب در كليت گفت وگوي مورد 
نقد، از آن غفلت شده است. تمامي سخن آقاي رحماني بر دوش 
خوانش تاريخي پروتستانتيسم ايستاده و از آن منظر به استقبال 
آراي شــريعتي مي رود، حال آنكه شــريعتي اصولا ًـ خوب يا 
بد، درست يا نادرست ـ به جزئيات و چيستي تاريخي پديده ها 
كمتر توجه داشت و هويت تاريخي اشيا را كمتر موردنظر قرار 
داده است. مگر خوانش مرحوم دكتر شريعتي از اسلام متكي 
به نكات تاريخي آن بوده است يا در سخنراني ها و آثار مربوط 
به علي)ع(، مخاطب را به حقايق)فكت ها( تاريخ اسلام ارجاع 
مي دهد و يا فاطمه)س( را مســتند به تاريخ كاوش مي كند و يا 
اينكه زينب)س( برايش از لحاظ زني كه در ســال 60 هجري 
وجود داشــته اهميت دارد يا آن را به صورت كاركردي براي 

انسان معاصرش بازخواني مي نمايد؟!
بنابراين اينگونه به نقد شريعتي و يا هر انديشمند ديگري اقدام 

كردن ره به خطا خواهد برد و در مفيد بودنش، شك رواست!
از ديگر ايرادات مهم گفت وگو اين است كه به برخي موارد 

اشاره ضمني رفته و عبور شده است كه از قضا گاهاً نقطه عطفي 
اســت بر اســتدلال كلام.)صفحه 87( به صورت گذرا به كارل 
ماركس و ماكس وبر اشــاره شــده كه اصولاً  قرار دادن اين دو 
در مقابل هم نابجاست. جامعه شناسي بر بستر سه گانه »دوركيم ـ 
ماركس  ـوبر« قدعلم كرده و هر آنچه بعدتر گفته شده در يكي 
از اين پارادايم هــاي اصلي جاي مي گيرد و البتــه از1990 به اين 
طرف مباحث تركيبي ساختار عامليت غالب گرديده. اما آنچه 
مدنظر اســت در ارتباط با گفت وگوی حاضر اين نكته اســت؛ 
جامعه شناسی دوركيم، جامعه شناسی نظم است و جامعه شناسی 
ماركس، جامعه شناســی تضاد و هر دو نيز از روش تبيين ســود 
می برد، اما جامعه شناسی وبر اساســاً در دو سويه نظم  ـتضاد قرار 
ندارد كه بخواهيم مثلاً آن را روبروی ماركس قرار دهيم چرا كه 
جامعه شناسی وبر جامعه شناسی تفهمی است، از اين رو استخراج 
متدی با عنوان ماركس  ـوبر به نظر نادرست می رسد و البته انتساب 
چنين عنوانی با جامعه شناسی گورويچ و در نتيجه شريعتی  ـحتی 
اگر مردودش نشماريم  ـجای بحث جدی دارد. ضمن اينكه اگر 
بخواهيم بحث زيربنا  ـروبنا را طرح كنيم باز هم در قرائت ماركس 
و وبر آنچنان كه مقاله حاضر اشــاره دارد فهم درســتی صورت 
نگرفته چرا كه بدون آنكه تكليف اين دوگانگی درباره موضوع 
سخن كه پروتستانتيسم اسلامی اســت روشن شود بحث تك 
عاملی و چند عاملی معلول های اجتماعی باز شده است كه اينچنين 

خلط مبحثی از آقای رحمانی پذيرفتنی نيست.
 در گفت وگو اشــاره ای به آرای دكترسيدجواد طباطبايی 
شده و به درستی نقل شــده كه »آقای طباطبايی می گويد دكتر 
شــريعتی از اين پروسه]پروتستانتيســم[ بی اطلاع بــوده و فهم 
درستی از پروتستانتيسم غرب نداشــت، چون وی فهم فلسفی 
نداشته است.«)صفحه 89(كسانی كه با آرای دكتر طباطبايی آشنايی 
دارند با ادبيات ايشان نيز بيگانه نيستند! البته سيد جواد طباطبايی از 
متفكرين پركار ايرانی است و آثارش قابل توجه و پرمغز، اما دو 
نكته در اين موضع گيری وجود دارد: يكی مســئله عدم اطلاع 
دكتر شريعتی از پروسه تاريخی مذكور است كه از آنجا كه رشته 
تحصيلی دكتر در كنار جامعه شناسی، تاريخ بوده جای تعجب 
خواهد داشت و اساس اين سخن را دست كم مورد ترديد قرار 
می دهد. اما نكته دوم حائز اهميت اســت اين است كه نادرستی 
فهم شريعتی از پروسه پروتستانتيسم ناشی از عدم فهم فلسفی اش 
بوده است! بی توجهی نهفته در اين گونه جمله پرداختن به اهالی 
علم پوشيده نيست چرا كه هر كدام از اهالی منتسب به رشته ای از 
رشته های علوم انسانی می توانند با محور دانستن خود، ديگران را 
متهم به بدفهمی پديدارها نمايند. برای نمونه می توان گفت آقای 
طباطبايی فهم درستی از پروسه مذكور يا از بينش شريعتی ندارد، 
چون فهم جامعه شــناختی ندارد! طبيعتاً اين سخن هم ناصواب 
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است چراكه بررسی و كندوكاو پديده های انسانی تنها درصدی 
از ماهيت و چيستی آنها را بر جويندگان معرفت آشكار می نمايد 
و قرار گرفتن اينها در كنار هم و به شكل تكميلی است كه فهم 
كامل تری از پديده مورد تحقيق را به دست بشر خواهد داد. در 
نتيجه قائم كردن از سوی آقای رحمانی نيز بر چنين خطابه هايی 
پرنقصان خواهد بود و نادرست! چرا كه هيچكدام از دستگاه های 
علم فلســفه و جامعه شناســی نمی توانند مدعی اصالت كلام 
خويش بر ديگری باشند و اساساً اينچنين مقايسه ای هم نادرست 
است چرا كه برای مقايسه دو ديدگاه حداقل لازمه اش هم جنس 
بودن آنهاست كه طبيعتاً يك ديدگاه جامعه شناختی)شريعتی( 
را در قياس با يك ديدگاه فلسفی)طباطبايی( قرار دادن به لحاظ 

روش شناختی نادرست است.
درخصوص طرح»اسلام منهای روحانيت« فارغ از خوب و 
بد بودن اين نگاه بايد بگويم باز با يك موضع گيری جامعه شناختی 
مواجه هســتيم، بدين قرار كه در تاريخ اديان و نيز جامعه شناسی 
دين با مقوله ای به نام »طبقه روحانــی« برخورد می  كنيم. در واقع 
سه گانه ای كه علی شــريعتی از آن نام می برد حاصل تشخيص 
جامعه شناختی است كه تمام گرفتاری ها و رنج های بشر و قشر 
مورد حكمرانی يعنی مردم را حاصل اتحاد ناميمــون »زر و زور 
و تزوير« می داند و تز »برابری، آزادی و عرفــان« را ارائه می دهد. 
با لحاظ كردن اين منشور فكری آسان تر می توان چيستی طرح 
»اسلام منهای روحانيت« را توسط شارحين آن درك كرد و آن 
البته به معنای حذف فيزيكی »طبقه روحانی« نيست كه آنها قشری 

از قشرهای مردمند و اين امر اساساً نشدنی است! 
آقای رحمانی اشــاره می كنند كه اين طرح نوعی زور است.

)صفحــه 92( شايد هم اينگونه باشد ولی واقعيت دنيای نظريه ها چيز 

ديگری است. آيا اساســاً ما نظريه ای سراغ داريم كه در مخالفت 
نظريه ای ديگر آمده باشد و از توان و نيرو و به قول گوينده گفت وگو 
»زور«ی اعمال نكرده باشد. اساساً تضاد بين نظريات چه در نظر و 
چه در عمل حاوی برخورد دو جبهه فكری اســت. در مقام عمل 
هم نمی توان به راحتی آن را با دستگاهی مانند ماركسيسم مقايسه 
كرد چرا كه در وجه نظری توصيه حكومتی ماركسيست  ـلنينيسم 
به ديكتاتوری پرولتاريا می انجاميد و تجربه شوروی هم اين را نشان 
داد، حال آنكه از دل طرح »اســلام منهــای روحانيت« حكومت 
خاص و متمايزی قابل تشخيص نيست كه آقای رحمانی مدعی 

می شود »اتفاقاً طرح اسلام منهای روحانيت نوعی زور است«!
آقای رحمانــی به درســتی در صفحه 90 اشــاره دارند كه 
سكولار شدن جامعه در نتيجه ســكولار شدن ذهن افراد است 
و كسانی كه از سكولار شدن در ايران حرف می زنند به اين امر 
توجه ندارند كه ذهن مذهبی ايرانی با ذهن سكولار فرانسوی 
قابل تطبيق نيست. اين تشخيص گوينده كاملاً صحيح می نماياند 
اما هم پرسشگر نشريه و هم ميهمان آن در يك مورد، قابل تنقيد 
هســتند آن هم عدم ارائه چارچوب مفهومی برای بحث شان 
است. سكولاريسم اصطلاحی اســت متعلق به ادبيات حوزه 
علوم اجتماعی كه در فرهنگ های تخصصی جامعه شناســی 
به دنيوی كــردن امور زندگی و پديده های آن تعريف گشــته 
اســت و اينكه تعبيری دنيوی و تبيينی اينگونــه از پديده های 
پيرامونی مان در زندگی داشــته باشيم. عدم تمييز قلمرو سخن 
و معنای سكولاريســم در بحث حاضر باعث شده كه مباحث 
علوم اجتماعی با علوم سياسی خلط شود. سكولاريسم در حوزه 
جامعه شناختی اش منادی نوعی فراگير از عقلانيت مدرن برای 

جوامع انسانی و بشر امروز در مناسبات روزمره اش است كه اين 
خود حداكثری، حداقلی می شــود. اما در حوزه علوم سياسی 
قالب دولت می پذيرد و شاخصه هايش متفاوت است و حداقل 

و حداكثر آن نيز متفاوت.
حوزه های معتبــر علمی جهان در حــال حاضر همگی به 
محدود بودن حوزه علم تجربی اذعان دارند و اين تأثير مهمی 
بر انديشه سياســی و به طور خاص چگونگی مكانيزم عملی 
سكولاريسم گذاشــته و خواهد گذاشت. معرفت و شناخت 
بشری از پيرامونش شــاخه های متنوعی دارد كه تنها يكی از 
آن شاخه ها »علم« است و ديگر شاخه ها از جمله دين در فرايند 
آگاهی انسان از محتوای جهان دخيل هستند. در نتيجه اينچنين 
مراد كردن سكولاريسم، گردونه كلام را به سمتی متفاوت از 

گفت وگوی حاضر سوق خواهد داد. 
در پايان ذكر اين نكته را ضروری می دانــم كه فروتنانه از 
جايگاه يك شاگرد حوزه جامعه شناسی كه همواره نظريات 
آقای رحمانی را مشتاقانه دنبال نموده ام، به نگاشتن اين موارد 
اقدام ورزيده ام، كه گشــودن چنين مباحثــی در حوزه علوم 
انســانی امری ضروری اســت و اين از اهميت گفتــار آقای 
رحمانی نه تنها نمی كاهد بلكه خود امتيازی است و مزيتی برای 

ايشان. اميد كه نزد اهل نظر و مخاطبان مفيد واقع شود.
عباس نعيمی � گيلان

***
پاسخ به يكی از خوانندگان نشريه

در  نــوروزی  م.  آقــای  مطلــب  دربــاره  نكتــه ای 
چشم اندازخوانندگان شماره 58  و همچنين مسائل خوب و بد 30 
سال گذشته و سال های 60 و 61 بيان می كنم: ما نبايد توقع داشته 
باشيم در مورد اتفاقات آن روز، پاسخ دهنده آنچه را كه می گويد 
همانی باشد كه بر اساس نظر و ديدگاه   ما از  آن واقعه باشد بلكه 
ممكن است اگر از ايشان همين پرسش ها می شد جواب ديگری 
می داد. البته پس از گذشت سال ها از آن حوادث، افراد باتجربه تر 
و پخته تر شده اند و در مواردی ديدگاه هايشان تغيير كرده است.

زمان، تأثير زيادی برافراد گذاشته و در گذشته به بسياری رفتارها 
آن طور كه امــروز به آن نگاه می شــود به گونــه ای ديگر نگاه 
می شد. از بسياری رفتارها كه در آن زمان ابايی از انجام آن نبود و 
شايد به آن افتخار می كردند امروز به تلخی ياد می شود و شايد هم 
امروز رفتارهايی انجام می دهند كه چند سال ديگر پشيمان از اين 

كارها باشند و البته پشيمانی هم سودی ندارد.
آنهايی كــه از درون، مســائل را دنبــال می كردنــد و در 
بخش های مختلف فعال و مســتقيم با مســائل درگير بودند، 
می دانند كه حوادث پس از انقلاب چگونه بــوده و چون افراد 
را از نزديك می شناختند و از سابقه شان باخبر بودند می دانستند 

چنين اتفاقاتی برای چيست؟ 
اگر آقای نوروزی واقعاً به دنبال روشــن شدن قضاياست 
بايد بنشيند و حوادث را يكی يكی دسته بندی و مجدد بررسی 
كند تا نتيجه درست تری به دست آورد. تصور نمی كنم هيچ 

ايرانی ای راضی باشد از اين حوادث تلخ بی تفاوت بگذرد.
ابوالقاسم پاشا زانوس � مازندران

***
پرسش هايی از سعيد شاهسوندی

در شماره 54 نشريه، در گفت وگو با آقای سعيد شاهسوندی، 
با عنوان »ريشه يابی پيدايش و تحولات بعدی سازمان مجاهدين« 

نكاتی برايم پرســش برانگيز بود؛ آيا ســتوان احمديان مجری 
برنامه ساواك نبوده اســت؟ آيا ترور يك سرهنگ امريكايی 
دست رژيم شاه را در قلمع و قمع كردن سازمان بازتر نمی كرد؟ 
آيا هويت وحيــد افراختــه را كه بــا ماركسيســتی و الحادی 
نمودن مواضع ســازمان، تير خلاص را بــه وجاهت و مقبوليت 
آن نزد مذهبيون و مليــون زد و يا حضور او در ترور ســرهنگ 
امريكايی،ارتباط جداگانه او با احمديان و ســاواك و ساواك 
را از پيشــتر نشــان نمی دهد؟ آيا ماجرای اعتراض و اعتصاب 
در زندان قصر مقدمه برنامه ريزی شــده و هماهنگ شــهرام با 
ســاواك برای عزيمت به مكانی خلوت و اختصاص همچون 
زندان ساری و نفوذ دادن سروان ناشناخته ای به نام احمديان در 
كادر مركزی سازمان نبوده است؟ آيا پس از شهريور 50 كادر 
مركزی در حقيقت آلت فعل رژيم شاه و از اين رو مسبب عمدی 

و نه بی تجربه فروپاشی آن نبوده است؟
جهت رفع هرگونه شــبهه، به مقاله »چرا ايرانی هــا نبايد از 
قرارداد طارق عزيز  ـرجوی آگاه باشند؟« در صفحه 33 ماهنامه 

گزارش، شماره 206 مراجعه كنيد.
جواد كاردان � مشهد

***
 بازتاب مطالب روز  ضعيف است

در دو شماره پيشين بازتاب مسائل ايران بسيار ضعيف كار شده 
و به مسائل روز كمتر پرداخته شده و بيشتر مطالب مربوط به مسائل 

گذشته است؛ آيا در نگارش مطالب محدوديت هايي داريد؟!
سيفی  ـتهران

***
ديدگاه يكی از خوانندگان نشريه

چند سالی است كه از خوانندگان نشريه هستم. هرچند شايد 
از برخی جهات در مورد مطالب نشــريه و ســرمقاله ها، نظرات 
همسويی نداشته باشــم، اما در اين دوران نبايد بيش از اين انتظار 
داشت. صبوری و استقامت شما را در ادامه راه می ستايم و برايتان 

آرزوی توفيق و رستگاری می نمايم.
حميدرضا ربيعی � مشهد

***
اظهار لطف يكی از خوانندگان نشريه

آقای  لطف الله ميثمی مرد مبارز درراه آرمان های بزرگ ان
قلاب اسلامی،ازاين كه نشــريه ای با نام چشم اندازايران منتشر 
می شــود به خود می بالم و با خود می گويم شــايد تقدير عالم 
بر اين بوده كه شما دســت و ديدگان خود را در اين راه ارزانی 
كنيد تا با آفرينش ايــن آثار گامی برداريــم و البته گاهی هم با 
خود می گويم: شايد اگر شــما جانباز نبوديد اين شمع روشن 
خاموش می شد. از خدا می خواهم خداوند شما را در راهی كه 
انتخاب كرده ايد روبه روز موفق كند و جامعه ای پيدا كنيم كه 
راه تعالی آزادی هموار شود. با اميد موفقيت برای يارانی كه در 
نشريه اهداف دل بينايی شما را پی می گيرند. خداوند خواستاران 

آزادی برای روشنايی در اين جهان تار را موفق دارد.
علی غفرانی � نايين 

***
اتلاف منابع!

امسال)1388( كه برای صرفه جويی، مسئولان بلندپايه كشور 
ســفارش اكيد كرده اند؛ بانك ملت در سراسر تهران تابلوهای 
رنگی جديدی نصب كرده كه جنبه اتلاف منابع دارد و فقط برای 
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زيبايی بيشتر از محل سپرده دارندگان حساب و يا اعتبارات نظام 

بانكی هزينه كرده اند.  اين كار خلاف دستور مسئولان است!
علی تهرانی � تهران

***
گفت وگو، لازمه جامعه مدنی

من به تازگی با نشريه چشم اندازايران آشــنا شده و از مطالب 
آن بهره مند شــدم. از آنجاكه وجود چنين مطبوعات ســازنده و 
روشنگری، نياز واقعی جامعه ما و لازمه ساختن فرهنگ گفت وگو 
و بسترهای مورد نياز يك جامعه مدنی است، از اين رو بر خود لازم 
ديدم از دست اندركاران نشريه جهت اهتمام به اين امر مهم قدردانی 

كنم. آنچه در زير می آورم دو نوشته حاوی نظراتم است:
يك نكته از هزاران

در ســال 1358 مدلی جديد از حكومت بــه نام »جمهوری 
اســلامی« با ســاختار و ويژگی ها و اركان خاص خود به مردم 
معرفی شد و با بيان نكات آرمانی و اهداف مثبت خود توانست 
رأی 98درصد مردم را به خود جلب كنــد و در واقع تقريباً تمام 
بازار را به خود اختصاص دهد)منظور از بازار، پذيرش محصول 
عرضه شده به متقاضيان است(. حال در سال 1388 و در جريان 
انتخابات رياست جمهوری، يكی از كانديداها به عنوان نماينده 
روش ها و اصول اين مدل خاص اعلام می شود، به گونه ای كه سه 
كانديدای ديگر در افكار و انظار عمومی به عنوان كسانی كه منتقد 
به اين اصول هستند شناخته می شوند و صف كشی های انتخاباتی 
روزبه روز بيشتر بر اين نكته صحه می گذارد كه هواداران ساير 
كانديداها بيش از آنكه هوادار كانديدای خود باشند، مخالف 

كانديدای چهارم هستند. 
پس از پايــان رأی گيری و اعلام نتايــج، وقايعی رخداد كه 
موضوع اين بحث نيست ولی سرچشــمه آنها اعتراض به آرای 
اعلام شده توسط وزارت كشــور بود و در نهايت نتايج اعلامی 
وزارت كشور به تأييد تمامی مراجع ذی صلاح رسيد، از اين رو 

پيرامون اين آمار با استناد به آنها ادامه بحث را پی می گيريم.
بنا به اين آمار از مجموع 47/1 ميليون نفر واجد شرايط رأی دادن 
در ايران، كانديدايی كه نماد اجرای اصول جمهوری اســلامی 
بود 24 ميليون رأی)يعنی 51 درصد آرای كل واجدين شرايط( و 
ساير كانديداها كه نماد مخالفت با اين اصول بودند به اضافه حدود 
7 ميليون نفری كه رأی ندادند)و به گفته سران، حضور مردم پای 
صندوق های رأی نشانه تأييد نظام اســت( در مجموع 49درصد 

نارضايتی از اجرای اصول جمهوری اسلامی را نشان می دهد.
شايد پذيرفتن اين آمار برای بســياری ممكن نباشد و به هر 
قيمتی از پذيرش اين حقيقت امتناع كنند ولی آنچه مسلم است 
اينكه مدل اجرا شده جمهوری اســلامی طی 30 سال با اهداف 
آرمانی وعده داده شــده در ابتدای آن، تفاوت داشته و طی اين 
سال ها هم كوشش هايی كه جهت اصلاح و ارتقای اين نظام در 
راستای تأمين خواسته های مردم و افزايش رضايتمندی آنها بايد 
انجام می شده به طور كامل صورت نگرفته و كسانی كه با ديدن 
تمام اين اتفاقات هنوز هم معتقدند اكثريت قاطع مردم جامعه در 
كل از شرايط راضی هستند نيز به شدت به اين گفته خود حرف 
دارند، تا جايی كه حتی پيشنهاد ميزان ارزيابی رضايتمندی و يا 
عدم رضايتمندی از وضع موجود كه توسط رئيس جمهور پيشين 

مطرح شد را قبول نداشتند.
شايد بتوان با تبليغات، سخنرانی ها و... اين گونه القا كرد كه 
شرايط مطلوب و رضايت عمومی در سطح جامعه حكمفرماست 

ولی يقيناً پی بردن آنچه كه در پس رفتارهای شهروندان و گفتار و 
كردار مردم وجود دارد و هرازگاهی در گوشــه ای و به بهانه ای 
بروز می كند، برای هر بيننده ای قابل فهم اســت و بعيد است كه 
افراد بادرايتی كه برخي از وقايع را از قبل پيش بينی می كنند و به 
علل و ريشه های پنهان بسياری از اتفاقات واقف می شوند، نبينند 
و نشنوند و نفهمند آنچه را كه امروز در حال رخ دادن است،البته 

پذيرش واقعيت و بيان آن سخت است.
اشتباهاتی كه شد!

دادگاه اول متهمين حوادث پــس از انتخابات و قرائت متن 
كيفرخواست عمومي توسط نماينده دادستان با شرح جزءبه جزء 
اين كيفرخواســت در حوصله اين مطلب نمي گنجد، اما آنچه 
كه از اين متن برداشــت مي شــود اتهامي اســت به نام »انقلاب 
مخملي« كه باز به گفته دادســتان محترم، مباني اين »انقلاب« از 
ســال 1376 با روي كار آمدن دولت اصلاحات در ايران شكل 
گرفته است. ايشان شــكل گيري احزاب و نهادهاي اجتماعي 
غيردولتــي)NGO( را در كنــار جنبش هــاي دانشــجويي، 
حقوق بشــر، زنان و... ابزار و بازوهاي اجرايي انقلاب مخملي 
معرفي كرده و اغلب سفرهاي خارجي رئيس جمهور اصلاحات 
را در راستاي برنامه ريزي و زمينه سازي اين امر دانسته اند، تا جايي 
كه گفته شده تحصن نمايندگان مجلس ششــم نيز قسمتي از 

مراحل اين انقلاب بوده است.
همچنين مطبوعات به عنوان بازوي رســانه اي اين انقلاب 
باعث نااميــدي و بي اعتمادي در جامعه و زمينه ســازي انقلاب 
مخملي بوده اند و ساير اتهامات ســران اصلاحات كه مربوط به 

ملاقات ها و سفرها و گفته هاي آنها از سال 76 تا سال 88 است.
درباره قبول يا رد متن قرأئت شــده با عنوان »كيفرخواست 
عمومی« از ســوي متهمين بحــث نمي كنيم، تنهــا مطلبي كه 
مي خواهم بر آن اصرار كنم پرسش ساده ايست كه شايد پاسخ به 

آن در واقع پاسخ به بسياری از مجهولات رويداد خرداد 88 باشد:
دوســتان عزيز، نيروهاي زحمتكش اطلاعاتــي و امنيتي 
كشور و دستگاه محترم قضايي؛ شما از اين سلسله خيانت هاي 
12 ساله اصلاح طلبان آگاه بوديد يا خير؟! اگر در جريان امور 
نبوده ايد، چگونه در فاصله كمتر از 24 ســاعت از اعلام نتايج 
انتخابات، ناگهان به حــدود 100نفر مظنون شــديد و آنها را 
بازداشت كرديد و اتفاقاً تمامي ســوءظن هاي شما درست از 
آب درآمد و اينان كه بر حســب تصادف غالبــاً از چهره هاي 
شناخته شده و تأثيرگذار نظام در 30سال گذشته بوده اند، خائن 

و فريب خورده و وطن فروش از آب درآمدند!
اما اگر از اين همه برنامه ريزي شوم باخبر بوديد و طي سال ها 
فعاليت هــاي مذبوحانه اصلاح طلبان خودفروختــه را زيرنظر 
داشته ايد، چگونه دو كانديداي مورد حمايت اين افراد را تأييد 
صلاحيت كرده و تا روز انتخابات آنها را براي بيان نظراتشان آزاد 
گذاشتيد، بدون اينكه واهمه اي از امكان كسب اكثريت آرا از 

سوی نامزدهاي اصلاح طلب داشته باشيد؟!
گمان نمي كنم اگر ميرحسين موسوي يا مهدي كروبي حائز 
اكثريت آرا مي شدند، امكان بازداشت گســترده حاميان آنها 
را پيدا مي كرديد و اين به معناي تحويل دادن دودســتي انقلاب 
به بيگانگان و دست نشاندگان آنها مي بود. آيا اگر واقعاً حتي به 
اندازه يك درصد براي پيروزي اصلاح طلبان شانس قائل بوديد 

تا فرداي انتخابات براي اين دستگيري ها درنگ مي كرديد؟ 
م. قديمی � كرج

تغيير اجتناب ناپذير است
بحران يعنی گذر از كهنه بــه نو و به عبارت ســاده تر تغيير. 
همان طور كه زنده ياد دكتر آريان پور می نويسد: تغيير ناموس 

هستی است.
از نگاه نظام مند،سيســتم كهنه، ديگر پاسخگوی عناصر 
سيستم نيســت و بايد اصلاح يا عوض شــود. به عبارت ديگر 
بحران همان ديالكتيك تاريخ و مژده گوی پيروزی نو اســت 
كه تاريخ حقانيت و قدرت او را تأييد می كند. می توانيم بحران 
را مبارزه قدمت و نوآوری بدانيم، اما قدمت يا هر پديده ديگر 
تا آنجا محترم است كه سد راه پيشــرفت انسان نشود و به گواه 
تاريخ اصلاح يا تعويض خواهد شد. سير تكامل علوم تا امروز 
ســير بحران هايی است كه پشت سر گذاشــته اند، برای نمونه 
كليسا دوهزار سال ســير تكامل علوم را متوقف ساخت و همه 
را به زور تابع الهيات كليســا كرد، اما در عصر نوزايی بالاخره 

تقسيم منطق علم شد.
در مقابل هر كشــف علمی، فلســفه و جهان بينی انسان هم 
دگرگون می شــود تا كهنه ريگ های گذشــته را دور بريزند. 
بحران های اجتماعی مانند زايمان ســخت، با درد و خونريزی 
همراه است، اما سرانجام نوزاد به دنيا می آيد، ولی آنچه در بحران 
اهميت دارد شيوه حل آن اســت. عناصر محافظه كار سعی در 
حفظ وضع موجود دارند و تلاش می كنند هر طور شــده آن را 
مهار كنند تا از اين ستون به ستون فرجی باشد، اما اين فقط می تواند 
نتيجه نهايی را به تأخير بيندازد چون تغيير اجتناب ناپذير است. 
برای نمونه بحران جهانی اقتصاد، در حقيقت بحران ساختاری 
سرمايه داری است و سيستم اصلاح ناپذير و پاسخگوی نيازهای 

انسان نيست و بايد جای خود را به نظام مترقی تر بدهد.
همان طور كه گفته شــد در بحران های اجتماعی، عناصر 
محافظه كار گاهی دست به سركوب می زنند تا انفجار نهايی 
را به تأخير بيندازند، برای نمونه در كودتای دهه 60 اندونزی 
يا 70 شيلی، سوهارتو و پينوشــه جلادان كودتا دست به چنان 
سركوب و ايجاد حمام های خونی زدند كه كمتر از نسل كشی 
نبود، اما با وجود تمام حمايت های امريكا و انگليس كه آمران 

كودتا بودند به زباله دان تاريخ ريخته شدند.
در نظــام ســرمايه داری ـ چه پيشــرفته و يــا عقب مانده ـ 
هدف حفظ منافع ســرمايه داران اســت و مردم فقط گوشت 
دم توپ هستند و با مغزشــويی و ارعاب كنترل می شوند. در 
پيشرفته ترين كشورهای ســرمايه داری، انتخابات و پارلمان 
به گونه ای اداره می شــوند كه منافع سرمايه داران حفظ شود. 
»اوباما« با شعار تغيير سر كار آمد و قول داد به سرعت به جنگ 
عراق و افغانستان پايان دهد، اما برعكس تعداد زيادتری سرباز 
به افغانستان فرستاد و از ديگران هم خواست سربازان بيشتری به 
كشورهای جنگ زده بفرستند. اوباما در توجيه جنگ گفت: 
بعضی می گويند افغانستان ويتنام ديگری برای امريكاست، 
اما اشتباه می كنند؛ اين يك جنگ جهانی عليه تروريسم است.

اوباما خــود می داند دروغ می گويد چراكــه مايكل مور 
فعال سياسی و مستندساز معروف امريكايی در كتاب مشهور 
خود »وطن من كجاســت؟« به اســتناد مــدارك معتبر ثابت 
می كند حادثه 11 سپتامبر توطئه مشــترك امريكا و عربستان 
برای دســت اندازی به منابع نفتی و فرار از بحران ســاختاری 

سرمايه داری است.
منوچهر بصير � تهران  
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